و۳ 


دِ 


۱ و ۰ 


و 


ور 


سر 


ری 
ی 
5 ی 


# 
۳ 


و ی 

‌ 
3 
1 


۳ 


۳ ود 9 ی ای 
4 4 
و 


۳ 
‌ ۱ 


۳ 


و فد 
4 از ِ / پ ( اس ی 1 
ین 7 وی 5 15-8 ۳ ۱۱ ۳ ثرا ۷ 5 - اس و ۳ 


۳ 


دخنری از ناهیتی 

4 

۱ پل /گو تن ح 

ِ که و و برداخت احار ه 
مسافرخانه خود ۴ به نهای ای 
فروخته نود و بقد ازمدت‌ها از کلکسیون 
۳ سزدرآورد و به وسیله‌هم او و 
به موزه لوور اهدا شد. 


قیر 


ف 


۱ كِ 
دکتر محسن هشترودی ِ 
0۵ 
3 


و شورای نوسندگان 


با 
سازمان چاپ وانتشارات کیهان ۹ 
تهران ۰ خیایان فردوسی ِ 1 
تلفن‌های ۲۱۵۱۱ تا ۲۱۵۲۱۵ 9۳ : : 
روزهای بکشنبه منتشر می‌شود یکشنبه ۱۲ آذر ۱۲۰ 3 
3 
ی 


[05۳ 5055۳ 50۰۰۰۰۰» 


1 0 
سگانه‌ئی در دهکده 


ون [ 


موپاسان عدٍ اشتاین‌بك 


و ۵ ۵0 
کناب هفته 
شروع نخستین دوره مسانقه داستان‌نویسی 
خو در | اعلام مید‌ارد 1 ۱ 


نخستین دوره مسابقه » برای داستان نو سی بانزده هفته » و برای‌تر حمه 
وتان ده صفته ۰اسنت. 


شرابط نخستین دوره مساسفه 

۱ - داستان ها » خواه برای مسابقه داستان نویسی و خواه‌برای‌مسابقه 
بهزشن ترجمة دامیتان» :یبای قبلا دزهنی نسویه_دیکری به‌چاب ری 

۲ - آثاریکه برای شرکت در مسابقه داستان نویسی ارسال میشود » 
نباید از شش صفحه کناب هفته کمتر و از چهل صفحه آن بیشتر باشد . 

۳ - داستانهائی که برای شرکت در مسابقه بهترین ترجمه‌ارسال ميشود. 
نبابد از بست صفحه کمتر و از شصت صفحه بیشتر باشد . 

) - در هريك از دو مسابقه » شرکت کنندگان میتوانند بايك با جند 
داستان ( نوشته با ترجمه ) شرکت کنند . 

۵ ب شرکت‌کننده در مسابثه داستان نویسی » داید مشخصات و میزان 
تحصیلات خودرا دربرگ حداگانه‌ئی نوشته بايك قطعه‌عکس به‌پیوست داستان 
خود ارسال دارد . 

٩۰‏ - روی باکت که به نشانی کتاب هفته ارسال خواهد شد » باید 


قید شود 
برتای شر کت.درمسایفه تدجمه داستان‌سدوره‌اول 
2 
برای ش دنت درمسابقه‌داستان‌نوسی_دوره‌اول 


حوانز مسایقه 
به شرکت کنندگانی که رتبه اول و دوم هريك از دو مسابقه ترجمه یا 
نگارش داستان را حائز شوند » طی مراسمی که در تالار کیهان برگزار خواهد 
اسرج تبنم #مسو : 


مسابقه داستان‌نویسی : مسایقه ترحمه داستان 
حائز ه اول و م۳۰ ربال ۱9۰۰۰ ربال 
حائزه دوم . ۱۵۰۰۰ ریال ۰ بدربال 


ای کف وان شرت دی وی و 


هفته واصل شود» به‌تشخیص‌شورای نویسندگان به‌تدریج در صفحات کتاب 
هفته نشر خواهد شد . 


۱ ۱ 2+ کر مس «( 9 3 جز ‏ 


وم 6:م سم ۱ ۱۳ 


3 


> رجنسم کچ چلی صممیی ۱۳ 


ی 


(عي کبس جوم کب ۴6/6 


۱ دراین مجلد : ح 


بی‌دلیل اثر ۰ دفنه دومور به تر جمة هوشنک مستوفي. - . 1 ۱ 

کنج‌چهارم اثره ر یونوسو که آکوتاگاوا - ترحمهة احمد شاملو-دکن بح ۷۵ 

آدم مقس اثر 2 : ۹ 

در اثر : در ره ی ۰ ۱۳۳/۰ 

دل فولادم از ۰ نیمایوشیج 1 و : : و13 

سرود از ۰ ۱ - بامداد ذ : ۱ و 

آن سوی روز رفته از :منود قیانرش : : ۱۳ 

نه باتو نه بی‌تو از ۰ خسن هترامتدی با 1 : ۱۵ 

دو قطعه شعر از مالارمه تر حمة ۷ ی ۱۳4 

حویای ات از : رودکی 4 ۱۳۸۰4 
کتاب دانش 

خورشید مشع انرژی (۰) از : دکتر ۱ - روشن . 0 : 1 ۱۳۹ 
کناب شطرنج 

شطر نج بیکار اندیشه ها از : رضاحجمالیان 1 ۰ : از ۱۹ 
تم 

خرافات مردم گرگان ۰ ۰ ّ ۰ ۰ ۱1 

تو که ماه بلند در هوائی ۱ ۰ 1 : ۱ 

مراسم عروسی در فیروز آباد ۰ ِ : : ۱۰ 

دوبیتی ها ْ ۰ 5 ۰ 3 ۳۳ 

افسانه رو باه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 

ينك اوسته قدیمی : 1 : رب 

ماا تقو بازی محلی . ۱ ۱ ۱ مر 

زبان کوجه ِ ِ ۱ 

يك جهره از بابك ساسان : ۱ ۰ ی 

اخبار ۰ . ۱ : ۳ ۵ : ۱۷۳ 


داثر خالمعار ف 


و هد ۰۳۳۲ ۶ 


اثر : دفنه دوموریه 
نو دسنده انکلیسی 


یی ۵ لیل 
۱۳ 


ترحمه : هوشنگ توفی 


دفنه دو مور به 
۲ 0 10۳۵۳۳8۵ 


خانم د فنه‌دومور به از نو سندگان بز رگد 
انگلستان در زمان‌ماست. شاید اگر شماداستان ‏ 
ربکای اورا خوانده باشیدکافی باشد که‌بدانید 
این زن حه نو ستده تا ناینتی و در دنبای 
نویسی و خلق‌کردن طبایع و. شخصیتهای‌مختلف 
حه تدرت و مهارتی دارد.- 
۱ دفنه‌دومور به در داستانهای خود ترحلم 
و وحشت و.عشق و نفرت را در هم میآمیزد 
و صحنه‌ های مختلف رش در را بازبانی سادهو 
ی‌بیرابه در بزابر جشمهای ما فرار مد هد» 
ساده‌نو سی نی از مشخصات سارز هنر 
داستای پی‌تلل بسا با ار 
فرو ید را بساده‌ترین وجه برای ما تشریح و 
تحلیل مبکند 9 این داستان ون خودکشی 
میکند و بنظر میرسد که خودکشی او هیچ 
دلیلیع ندارد ۰۰ وتو سنده مارا قدم بقدم‌باخود 
بگذشتهة اين زن میبرد و برده از رازهای‌حالب 
و تکان‌دهنده زندگی او برمیدارد .دفنه‌دومور به 
شا وت 2 دود محله «ژورنال تانو ان امر یکا. 
# 8 ۳10126 و016عوب]؟ نوشته بود:( مدا 
رز نکا دهتر بن داستانی که من نوشتهام ۵ متا 
ید سل انم 

هو شنگ توفی 
تهران ا درماه ۱۳۶ 


و 


ری فارن12(700 ولا 

بکروز صیح درحدود. ِ 
و ره ده و اطاق اسلیحه ۱ شو هر ش تشرد هُ هفت ثیر . 
ات در ود با نو لمزد یلام منول ص ۱ ۳ 
گلوله را در آشیزخانه شنید. او میدانست که در آنمو قع روز . 5 
ون ای صمسیو۲۳ مرول من در منزل ثیست و برای ناهار . 
یم مراجعت تخواهد کرد ۰ سسی. هیچکس ب زا اطاف اسلحه او 
نداشت درد ۱ 
تیر هط ریات امتت و در خی جوا 
تم 3 کی < 


سس 


یم ٍّ_ جوازونا و آمرپکا متمو لین و 4 ت اعادت به شکار دارند ما نو 
۱ 0 ف هب 0 خود 0 گ ‏ آثر ۱ رت اسلحه: 7 ات 2 


دق 


ب جان فارن» هم اطلاع دهند . ی و ی زد 
۱ با فاصله نب و بلیس خر ۷ و ها ,9 چند دقیقه ۳ 
0 فاصله وارد شدند . خر ان حادثه بهر محل یکنوع اطلاع داده ‏ . 
و 1 فارن دجار جادثه‌ای شده و دراطاق اسلحه . . 
شوهرش گلو له‌ای دمعز ش اصایت کرده ای تصور میکنيم مرده ۳ 
قاتل ۳ خر 
۳ اما ری که حخود «سرحان» 11 ره منزل سانستن ۱ بااین : ۳ 
1 خبر تفاوت داشت . باو اننطور تلفن زدند : 


: سس است خواهش کنیم سرحان ی 1 تشر سف. 1 
پاورند ؟ برای خانم اشان اتفاقی افتاده است..) سم 


۳ دار موه هه یره مره تمام 
جرانرا برانش شرح دهد . وظیفة دشوار و دردناکی بود . دکتر از 
سالها لب وحن و جایمس زا میشناخت و پزشگ معالج آنها بو د. 

خوشختی ان زن و شو هر نقصی نداشت بخصو ص که از مدتی . 
من تواد نخستین کودله بخود بودید که تاد درا ۲ ۲۰ 
آننده بدنبا بیاید . هیچ مشکلی در زندگی آنها وحود نداشت . مری . 
و فارن ژلی لو د تا 4 طصیعی و حو شخت ۰ از و فتی احساس رای هه ۳ 
بود که بزودی مادر خواهد رب ۲ 
میرسید. و 
0 "با وحود ان خودکشی او من ی تکر ده ۳ 7 
چون درمرحال خودکشی بود و هیچ تردیدی درباره آن وحود . 
۱ نداشت. ۰ مری فارن فتلن از خودکشی با عحله و خط معشوشی فقط ۳ 
سه کلمه روی ينك صفحه کاغذ خطاب بو هر هد ۲۳:۳ دوی 9 

"میز آثحر بر اطاق اسلحه او گذاشبته بود ۹ 0 سه ۰ تلمه ین 3 ۳ 7 
۳ مرا سخش ۰( ب 4 
۳ ۳ طانجه قبل از اس حادثه مثل شوه ال و نود در نا ۱ 
9 تشن و تصمیم قاطع آنرا برکرده و بعد سود وا تسه تقد ۱ 
تس نظریة دکتر را درباره خودکشی خانم فارن تأیید کرد . مقتول . . 
بلافاصله تضر از ح ی شدن گلو له مرده و دردی احمنانی نکرده‌بود. 3 پل 
0 ۳ سرحان فارن دمحض شنیدن این خبر تبدبل بمرد در هم 

و شکسته‌ای شد . در آن نیمساعت که دکتر. با او صحت میکرد توس 
و و به تاره بیست بر شده * بود. 9 بی‌دربی تی بت ۱ 


73 
2۳ 1 9 


0 
ح‌ 


3 


و 
9 


۷ 


تست ود و 


بسا و تیم 


‌ : 4 پلیس و 9 نه دکتر چام جوابی و باو ند هند. 


پا نمایندکان قانون بایان بت ان حادثه يك خودکشی 


ِ وجود. داشته باشد . 
1 یشان فارن ۱ پادکتر صحبت 
کرد اما هیچ نتیچه‌ای بدست نیم 
دکتر گفت 
ات ار خی بدرانهای ور و 


۷ این بحران را در حر کات وصورت او اه 


باشید. . بحث برسرآنستکه منهم چنین علائمی دراو ندیده بودم. شما 


میکوئید شب قبل و امروز صبح هنگام خوردن صحانه حال او کاملا. 


۳ 4 سابقه اختلالروحی ۳ 


یواست 4 ذ 
سرحان گفت 1 را 5 ۷۳ 


۳ " از هميشه هم خوشحالتر و خندان تر نود . 


۳ ۳ ی + ند بمة خانم کت : 
2 رت بو که من وارد اطاق خواب خانم شدم + 


نمانده سیار کارخانه مبل سازی برای نشان دادن نمونه مبلهای 
زا 0 ی 


۳ ِِ که مطلقا چنین سابه‌ای وجود نداشت. 


بعدآ هر که من از سرکارم بر گشتم با اتوموبیل بگردش برويم 1 


پر ی ی ای فارن را تأسد ۳ 


0 و رصان فرستاده ود ۰ خانم که ازلباسها 4 خوششان ۳ 3 
۷ اد بو د ] نهار! با "خوشحالی دمن نشان دادند و گفتند که هردو رنگ 9 
1 و ومیخکی را دوست دارند و هردو را برمیدارند . ساعت بازده 


۲۳۳" 
ِ لته فطل 
۰ 


: از فتن نماینده اکن ام رفته بود تاره تاره 


۱1۹ دفنه‌دو مور به 


کاری دارند بانه ؟ خانم کاتالو که را به‌او هم نشان داده و گفته بود تا 
بعداز ظهر که قرار است با سرحان گردش بروند باراننده کاری 
ندارد . بیشخدمت خانمرا در حال نوشبدن شیر روزانه حود تنها 
گذاشته و از اتاق سرون آمده بود . 

سرحان میگفت : 

ّ ور مدا دس 
را از دست داده و خود را کشته است ۰ اما انها مرا قانع نمیکند . 
بابد رازی دراین کار وحود داشته بای موه 2 راز بی نرم 
از با نخواهم نشست . 

دکتر کوشید تا اورا از ان خبال منصرف کند » اما بیفانده 
بود . او خودش هم قول داشت که مری‌فارن دجار يك بحران 
ناگهانی روحی شده که بازندگی گذشته‌اش مربوط وده و جون کاری 
از دستش برنیامده خودکشی کرده‌است » ولی مبخواست هرطور 
شده سرحان را از ادامهة این فکر بازدارد و عاقبت هم نتوانست . 
و قتی کاملا ناامید شد فکر کرد اورا بحال خود گذارد تا شاند بتدر بح 
ان ماحری؛ را فراموش کند ۰ جون تنها زمانست که مارا وادار 
بفر آموشی میکند . 

ولی سرجان فارن این حادثه‌را فراموش نکرد . هماتر وز 
بيك بنگاه کارآگاهی خصوصی رفت و جربانرا برای دقیق ترین و 
لاشترنن کارآگاه ان موسسه که «بلاك ب 1 » نامداشت 
تعربف کرد و موضوع را جزء بحزء شرح داد . بلاك اسکاتلندی ز برد 
وبا هوش ودر عین حال محتاطی بود . خیلی کم حرف میزد اما.در 
عوض هميشه کوش میداد . وقتی شرح ماجری را از زبان سرجان 
شنید اظهارداشت که‌نظر ده دکتر کاملا درست است و خانم مری‌فارن 
دجار يك طو فان ناگهانی روحی شده که احتمالا با موضوع حاملگی 
او هم مربوط بوده است وجون هیچگونه راه حلی بیدا نکرده دست 
بخودکشی زده‌است . اما بلالد که مرد بسیار دقیق ونکته سنحی نود 
تنها بانچه شنیده‌بود فناعت نکرد وهمراه سرجان‌بمنزل او که خارج 
از شهر بود ر فت ودر آنجا از تمام افراد خانه بك بيك باز جوئی نمه د. 
سژالات او حتی از تحقیقات بلیس هم دقیق تر و مفصل تر بود. 
نعداز یابان باقتن بازحوئی تمام نامه‌هانی را که در دو هفتة اخیر 
برای خانم فارن رسیده بود بادقت خواند . 

سئوالات زنادهم درباره تلفنهائی که بخانم میشد. کرد وبا 
اینهمه هیچ حواب قانع‌کننده‌ای برای سرحان فارن بدست نیاورد. 
تنها دلیلی که بعداز همه ان تحقیقات بنظر صائب و فکر ورزیده 
او قانع کننده آمد ابن بود که ۰ «خانم فارن انتظار تو لد کودکی را 


۳ ۰ جوا انن دنه وشوهر بتقوی ویر هیز . 
و نب بو و ازدواحشان مک ود 
هم از تکدیگر حدا[ ی ۰ بیشخدمتهاوسایز خدمتگذاران ۱ 
3 س بدا ناسکی قجیب حیس عحیب سرحان و خانمش و " تیکد نکر ۷ 
تخرد هار ظرفی هیچ نوع مشعل با مسئله.(قتمیادی اه 
در زندگی آنها و جوا تداست ۳ ز برد اسکاتلندی باوحود 4 
ان بیش اند اندازه هیچگو نه برگه‌ای که دلیل بر بیو فائی و خیانت 
اب فش باشد و رت بیشخدمتهاء 9 ودوستان 
ی باین وگب انم هط 
ار بای شو هرش هم خودکشی نکر ده بو د ۰ رفته رفته لاله کارآگاء 
نامید شد.اما شکست نخورد ودست برنداشت » جون او وقتی . 
بامعمائی رو برو ميشد تا آنرا حل نمیکرد وبه نتیجة قطعی نمیرسید ‏ 
" دست بردار تنود . ان بار هم باوحود خونسردی ژناد . و قضصات 
که داش‌تابار از مشاهده دص بر بشان‌ودردنالد ی فارن 
ار متا ند 0 او ی و تصمیم نادامة کار خود 
ینت وبه سرحان گفت 2 
تناها نی هقی اینگونه حوادث بیش میاید ما حتما باید 
بکذشتة شخص مورد نظر رجوع کنیم اگرجه این گذشته زیاد هم 
نزدیك نشاشد ۰ من با احازه شماتمام قسمتهای میز تحربر خانمتان‌را 
ی کرده‌ام 4 تمام نامه‌ها وهای اورا دامنتهای دفت 
خوانده‌ام ودر تا این مدار لد اکو چکتر تون دلیلی که نشانه و وه یك 
ناراحتی روحی در زندگی او باشد بدست نیاورده‌ام . 
71 3 شما بمن گفته بودید که خانمتان را نخستین بار در منزل ‏ 
«میس‌مارش» در سو سس ملاقات کر ده‌اند ۰ مری دران زمان باخاله 
مریض وعلیل خود یعنی همین «میس‌مارش» زندگی میکرد ۰ این . 
5 7 " پس‌ورامارش 2181 ۰13 ووز]1) آتنها فرد باقيمانده از خانواده 0 
«مری بود که سشن از مرگه پدرو مادر این دحتر کت ونجهداری ‏ 
۳ را بعهده گرفت 
سراحان وت :: 


اه < اه ۳ 1 

بفاتی 1 تلالد ادامه و 4 ۲ 9 

رت 9 م۵ - وبطور نکه کقتات انتها مدتی بد 1 6 ۹ : 
۲ ۳ ۳ وخ ۳ 0 1282016 ِ« یر ۳ 


بل ال الا 
ات 


و 


ار آو تقاضای تا کردید . 
۳ ۳ ۱ ۱ ۰ 


کر 1 پرتاید 


ِ و جبلد ماه بعد در «لوزان» او ازدواح کدی 


کر ان دا یک نارواین و 


7 ملاقات کردید ۳ انا ۲ 


- بازهم درست است . . 
2 هیچ با درباره آمدن خاله مری ی 3 
ماندن 3 نزد خرف نود ؟ ۱ ۱ ِ 
سرحان گفت : تن 
نه » مری ودنک بخاله‌اش داشت خ 


رد کرد چون سالیان درازی بود که در سویس زندگی منکرد بات ۱۳۱۰ 
هوا وغذای انگلستان تزاش قادل تحمل نود . ولی ما بعداز اد 
دوبان برای دیدن ار ۷ 
ی ۱ 

" -البته » خودم بلافاصله خبر حادنه دا برای او نوهتم.: 

خود 97 در ۳ این خبررا وب واز ت ۱ 
دی خواهر زادهام بنظرم نمیرسد ۰ درست يك هفته قبل از . ۲ 
آینده‌اش لو د برای من تبرت و نامه سه جهار رود ۱ ماه ِ 
و میسن این نامه‌را مستقیما برای خود من 
۳9 سرجان نامه از یف بیرون آورد مت داد وبلاه . 


نا وفع اما له سال فان ابری ر اخالهاش ‏ 


9 دفنه‌دو مور به 


ی 0 و اب ۷ ۰ کوچکی و 


۹ اه 
سوش حلب کرد ۰ رفتار محست آمیز و رو اوباخاله‌اش 
تن همه بورنها مان اجوه وب و کج خلق بود گاه 

و وت ی 
10 

تاه تک مهار بت تلم ان ات ار ۱ 
مهم بنود چون طبعی بی‌اندازه بلند و قانم داشت . 

بس ماحرای زندگی خانم مری از دوران کودکی همین 
نوده است ؟ 

- بله میس مارش تنها فرد خانواده او بود که بس از مرگد 
الیش بیت اور بهیده گر فته.بود ۱ 
هب 

۰ و ت و هیچ ماحرای 

عشفی برایش بیش ننبامده بود ؟ 

بهیجو حه. ۰ البته‌من گاهی درن‌مورد سربسرش میگذاشتم 
اما او میگفت هرگز مردی را ندىده که کوچکترن التهابی در دلش 
بوحود آورده باشد ماه اضن هما این میم و سم ۰ تخاطر 
یوت کر وضتی در دنا 
7 تباکی: ویگیا ناهی مری میتوان بیدا کرد . با آنکه زساترین صورت 
ومهربانترین فطرت را دارد خودش زین دو مطلب کاملا پیخبراست. 


شمامرد بسیار حون ی سب نصیبتان شد ومن از شما هم 


خوشبخت تر بودم . : 
نا ۱ 
بلاك خبره شده نود که کارآگاه تبز هوش دلش بحال او سوخت و 
دیگر صلاح ندد بیش ازآن اورا سئوال بیج کند . فقط گفت : 
رد تاد داش ۱ 


دوحانه صو رت گر فته‌است ؟ وشما مطمئنید که هیچ هیچ گونه عامل. 


دیگری از قیل شفل »مقام با عناوسی که دانتهاید اووا نج تانر 


٩ ا‎ ۳ 


و و ول 1 من‌بودم کهدنیال - ی 

۳ 4 تا عباوت ۱ 

۳ شوهر میگشت بدون شك در نخستین برخورد بامن علاثم . 
ان مداد ۶و خبما میدانید که زنها جه گزبه های . 


#گری از ورف (کراتصوربود 0 مه 


ر حالیکه او مطلاً چنین حرفهانی نز د 
دی هه ی بو و 
پرستیم و متأثریم از اینکه جرا تاقوی تا وف سکس تن و ۳ 
و در دما رهم تلهای پیکس وه کرد ؟ 
بر عکس نظر می_کاملا داضی و خوشحال بود ‏ 
بلاك نامه میس مارش را به سرحان بس داد وگفت : سا 
با تیب ابا منز قم سل دابین س محنزات ۳۳۵ 7 
ما 
ما قبول کنید که آنجه دکتر خانوادگی شما درباره تخود کی 
ی ی طلست تابر ی 
3 مفزی بای دست تابن ان وا 1 
من مشتم که اي راید دی ماه دناد 


۱ ان ۳ فرود ی 
۲ ی 

ی ۱ 

ید و هوا یه 4 وین خوامم دفت ۰ 


۳۲ ح دفنه‌دو مور به 


لاله دم در خانة ببلاقی «بن‌رپو - و3600 300 » در 


«سیر» کارت نام خودرا به بیشخدمت داد و لحظه‌ای بعد اورا 
بت کرک راهتمانی رده ای تا را 
رن - معط » دز برابر آن قرار گر فته ود . 
خانمی که بلالك حدس زد باید ندیمه میس‌مارش باشد اورا 
از سالن سالکن راهنمائی کرد . بلاك فرصت کافی داشت برای انکه 
وضع اطاق را بدقت بروسی‌کند. ۰ این اطاق خیلی با سلیقه مسله‌شده 
6 یز یر یمن را و ۱ 
نود يك دختر بر انگلیسی که ساله دون ان انکاست ن و 
و سیار هم خسیس وده و مبلمان و تزئین آنرا بعهده داشته است. 
ينك" عکسن بزر که حانم فارن روی بخاری قراد داشبت 1 
اخیرا گر فته شده بود ی 
سرحان فارن دیده ود . عکس دیگری هم که خانم فارن را 
بر تال نوشته: بشت .مبرشن نشان.منداد دن-طرفه دب 3 ۳ 
اس تزداان عکی واسخانم فارن: دز یست سالکی گرفته استته 
ونر زب وامحجویرانشان ماد که موهایش جسی ۱ 
از عکس اولی بود . 
آنو قت بلاك بطرف بالکن ر فت‌ودرآنجاخودش رابخانم ببری 
که روی صندلی چرخدار نشسته بود معرفی کرد و گفت من یکی از 
دوستان سرحان فارن هستم . 
میس مارش مو های‌سفید» جشمان‌آبی ودهان تنگی‌داشت. 
لاد از طرز حرف زدن آو نیهاش قورا تمد که اب زن نسبت 
بخدمتکاران خاته خیلی سختگیراست . با انهمه از دیدن بلالد 
بی‌انداز ه ابراز خوشتحالی کرد و دمحضص اینکه فهمند او دوست 
سرحان که با تأسف فراوان از را سرحان حوبا شد 


و برسید . 
۱ ,1یا عاقنت روزنه امیدی‌برای بی‌بر دن به‌راز این‌تربژدی 
بیدا کردید ؟ 

بلالد حواب 2 

باکمال تأسف باید بگویم نه » ودر حقیقت سس ناسحا 


آمده‌ام تا از شما بپرسم که درانن مورد جه میدانید ؟ 

شما خانم فارن را خیلی بهتر از ما وحتی بهتر از شوهرش 
و مبرجان فا میا تا مرها در ۳ 
داشته باشید که بحل معما كمك کند . 

میس مارش با تعحب گفت : 

بد اما من و ای تشر بخارار و و ی ۱ 


اه اد کت ی 1 "" 


۳۳  لیلد‌یب‎ 


وروی رده وم که بمحض خواندن ان 
هس رلزدع ها تما کفت:؟ 
بلالد حواب داد : 
- بله » نامه‌را هم دیدم > آیا نامه‌های دیگر بهم ی 
مار اشت | 
1 تمام نامه های اورا نگه میداشتم .مری بعداز ازدواج 
هر هفته مرتباً برای من نامه مینوشت تا یجان مل ده ای 
این نامه هارا هم باکمان میل براش خواهم فرستاد ۰ هبجيك از 
نامه‌های مری نیست که سرابا حاکی از عشق حنون آمیز او 
به سرحان ولذتی که از زندگی تازه‌اش میرده نبانشد نما مس 
يك غصه داشت و1 ن عارت ود از انکه جرا من رای دیدن او به 
انگلستان نمیر وم . آما شما می‌بینید که من , جه موحود علیلی هستم . 
بلالك. فکر کرد ۰ خیلی‌هم قوی‌و خوش‌بنیه‌بنظرمیرسی» منتها 
وت تمتهو انیته بروی . ویعد گفت : 
_بنظرم‌میرسدکه‌شما ومری خیلی بهم دلیستکی داشته‌اید. 
میس مارش جواب داد : 
من شیفته مری بودم و اورا دیوانه وار دوست میداشتم؛ 
2 هی 1 اه خی نمیا پمن 9 ی 
هت دار ای تته باوخ 1 
ود که به عمرم دیدهام .. 
-آیا از اننکه ازدواج کرد و وفقت) ها تما و۱ ناسین 
متأتر بودند ؟ 
البته که متاثر بودم » دوری او در من اثر وحشتناکی 
قطان ان شتنی لاب جوصختی او در ظر ‏ 
از همه انها مهمتر بود. 
ب سرجان یمن کفت .که باشما قرار گذاشته‌است مخارح 
ی این ندیمه‌ای‌را که‌بعداز بزدواج مری نزد خود آورده‌اید 
ببردازد . 
بله » این منتهای جوانمردی او بود » آیا بازهم این بول 
را خواهد فرستاد ؟ اطلاعی درانن مورد دارید ؟ 
صدای میس‌مارش‌بطورمحسوسی تغییر کرد و بلاك فهمید 
حدسی را که هنگام ورود ساان درباره بول‌برستی این خانم آ جرج 
درست بوده است ۰ بعد در حواب او گفت : 
ی ی ی کت جر 
میخواست ان بول را قطم کند تا بحال با خودش با وکیلش بشما 


۲ ۱ دفنه‌دو موربه 


خر داده بودند . 

پلاك متو وهای مسا اه ام 
تنل چربعالدار رت کر کته بود . بعداز لحظه‌ای سکوت ادامه ‏ 
و تفت 2 
۱ تاو وله خواهر زاده شما هی ری وحود داشت 
که بتتواند دلیل خودکشی او باشد ؟ 
میس مارش از جابش پرید و گفت : 
بخاطر خدا ان حه سوالیست که میکنید ؟ مقصودتان 


_معصودم‌ان است که او قبل ازسرحان‌نامزدی نداشت باهیچ 
ماحرای عشفی براش بیش نبامده نود که-در آن. شکست حورده 
ناشد.؟ 

- به ».هر گز :جنس حیز هائی در زند کی مری وجود نداشت. 

خیلی عحیب بود ! ننظر بلاد رسید که بیرزن از اینکه 
توانست حواب این سوال او را بآسانی بدهد احسا س آرامشی‌کردو 
علائم رضایت در صورتش هویدا شد . 

میس مارش ادامه داد و گفت : 

سرجان تنها عشق مری بود ۰ این دختر بامن زندگی 
خشك وکنواختی داشت .اننراهم بگوم که در این منطقه مرد حوان 
خیلیکم است .۰ حتی در لوزان هم اواصراری‌نداشت که باهمسالان 
خودش معاشرت کند » نه بعلت آنکه خحالتی بود با احتباط میکرد » 
بلکه طبعا موجود خوددار و گوشه‌گیری بود . 

در باره ر فقای مدرسهاش چه میدانید ؟ 

- وقتی دختر کوچکی بود خودم باو درس مبدادم ۰ بزر گتر 
که شد چند دوره در لوزان بمدرسه رفت » اما چون محل اقامت‌ما 
بانسیونی بود محاورمدرسه اورابشبانه‌روزی نگذاشتم . ففقط روزها 
, بمدرسه میرفت . گویا یکی دو دختر هم با آو دوست بودند که 
گاهی برای جای عصر بمنزل ما میاآمدند ۰ ی مرف هرک دوفتت 
با ر قیق مشخصی نداشت . 

آبا هیچ عکسی از او دن, آن سنین ندارند ؟ 

عد عحیتهای متعددی از او دارم که همه را د الوم 
نگهداشتهام » آبا میل دارید این عکسهارا به بینید ؟ 

بله » البته که میل دارم . سرحجان هم عکسهای مختلفی 
از او داشت که همه را نشانم داد » اما فکر نمیکنم که او عکسی از 
دوران قبل از ازدواج با مری داشته باشد . 

میس مارش به قفسه‌ای که در سالن قرار داشت اشاره 


بت( 


زیادی از 0 فوری بود ‌ جیز جالب توحهی 1 


اسر نطو زار مر بو خالهاه و یت ۱ 
ات ارم بود . بلاك همانطور عکسها را تماشا میکرد 
هیچ چیزی که او "در رسیدن بمتمیودش"کماه کند ذر اه 
تس + عاقت گفت : ۱ 
۱ کر با یات ۲۰ 
میس مارش حواب داد : ۱ 
باق یکت همه کل با منپاباشد. راستی‌جهدختر . 
مت نود » ابنطور نیست ؟ آن حشمهای قهوه‌ای رنگ با آن نگاه 
گرم و مهربان . جه حیف شد که او مرد ... ببجاره سرحان . ۱ 
یی ۱ ما و تون و * نظر 
۱ آمیرسدکه اين عکسها همه متعلق بدوران بعداز بانزده‌سالگی ۱ وا ست. 
۱ میس مارش بك لحظه مکث کرد و بعد حواب داد 
نت سین دون بونعن ار 7 ان امن 
3 رن عکاسی ندانشتم . 
9 ره تین و رتست بافته‌ای ِِِِ 


۳ 


میگفت .این موضوع چه بود ؟ باز صحبتش را ادامه داد و 
و جچه حصسف ۰ من همه فکرمیکنم عکسهای ۳ روزهای 


1۳ سنهان 0 ات و مو صوعی به در ۳ 


دای جالیترین هینهای دوز ات ری ۳ با ۱ 


از نقهمی می بوده ؛ اپنطور ۳ 


۳ را اک میکنم شما حتماً ۷ خکتای نوری 7 تور 
لیت او دار بد 18 3 
میس مارش گفت : ۱ 0 
۳ ت زه 6 4 » شاید 1 0 ۳ 1 َ ها 


۱/۷7 


ی( ت 
7 ی رو ار زرم ۱3 
بله » تنها برادرم بود . ۰ 
9 س چه چیز شما را وادار کرده که نگهداری مری فارن با - 
1 9 ان کودکی بعهده بگیر ند ؟ ّ 
سا فرر هو امزا ملد شود مار اقب ۳ 
نکهداری‌کند . بخصوص که مری بچه بسیارظرشی بود ۰ هردونفرما 
ها سيم ومشورت کردیم وبهتر ین آراه حلی که ننظرمان رسیدهمین 
یار منز حودم یاو رم ی 
- البته پرادر شما مخارج تربیت و تحصیل بچه را بشما . 
و من دانخت:؟ 3 ۹ 
خلت - طبیعی‌است که اینکاررا میکرد. درغیراینصورت نگهداری . 
او برای من ممکن نبود. 1 
۹ دراشحا ماه ا رش رد » وناهمین نت‌اشتباه لاله 
توانست مج اورا بگیرد و مقصودش را دنبال کند . ... 
۱ ات ی او 5 زورکی و کوتاهی گفت : ۳ 
سا های: سم لت میت و قوب و نوبز 1 


و اه 3 ار 2 و 
ی 

9 رای تسه ۱ 

ی - هرموضوعی که نازندگی گذشتة خانم فاررا او 1 
باشد. ه ری ۳ 3 باشد باز 0 حالب ی 9 و 


ش...فن 


ی 0 9 بو وحشتزده و 


۳۸ دفنه ‏ دومور به 


م مرت سمل تج تسا در نت سس سس کم دح در کت تس مد رز کح ی سس تسد تم و ایس کاس ری 


آمده‌اید اشحاحه حیز را کشف کند ؟ 

تلالد گفت. : 

همه حبز را. 

و تعل ساد تموری معروف اسکاتلند بارد افتاد که غالبا اترا 
سس تا که دواا یبا رسمه ام تار وی بر مسر ده 
تنوری مزیور جنین نود ۰ «دران دنیا کمتر کسی را میتوان بیدا 
یی ات پاش و جع یروا ننهان نکند.» 2 تا زر 
تنئوری راعملاآزماش کرده و بدرستی آن ی برده‌نود جهبارهاکد 
او شهود زن نا مردی را.در .حانگاه مخصوضص شهادت دهندگان 
داد گاهها دیده بود که و خورده ودند » اماهمه آنها 
ید 6 هک از سئوالاتی که شده بود و باند حو اب‌مبدادند 
تأ بروشن 4 و 0 از 
حوادی که با: ستی بان سموالهّا مبدادند هت داستنند - ترس‌آنها 
که ۳ حو اب دادن بان سئوالات در نتبحه 
بك اشتاه حزنی دا لفزش کوجك زبان » رازی که مربوط بزندگی 
خصوصی خود آنهاست و ممکن است فاش شدن آن باعتبارشان 
لطمه‌ای بزند از برده ببرون افتد . 

بلاك مطمئن بودکه میس‌مار نز ی مه 
حسش مبکند ..السته امکان دارد که او هیچ چیز درباره تس وه 1 
مُری‌فارن با علت اصلی آن نداند » ولی حوداه درموردی کتاهکاز 
است و تلاش میکند که این گناه را ننهان کند 

میس مارشن گفت:: 

و 
من درتمام این‌مدت مری‌را فرب میداده‌ام وبولهای او را برای‌خودم 
برمیداشتهام میتوانست خودش این مطلب را یمن گو ند نه آنکه 
برای بی بردن باین موضوع کارآگاه استخدام کند . 

بلاك باخود گفت : «آفرنن بلاك » کارها درست شد » حالا 
به بیرزن طناب کافی بده تا او خودش را دار بزند.» آئو قت بالحن 
ملایمتری حواب داد . 

بسرجان دراین مورد حتی نك کلمه هم بمن نگفته بود . 
فقط .پیش خودش فکر میکرد که این اوضاع روهمرفته ءجیب 
بوده است . 

بلاك نجدستی مبزد اما مطمئن نود که اننکار به تتبحه‌اش 
میارزد . 

1 


۳ 5 ۳ ۳ ن هم 39 
ی انم در برابر شما قسم بخورم که آزای 
وف ۳ ری 0 0 ۳ ترییت ه دخترش میبر داخت فقط ‏ 
1 مقدار سار ناجیزی بررمیداشتم و اعظم آنر! با مواففنت . 
٩‏ دور بچه خرج خود او میکردم ۰ وقتی مری شوهر کرد چون شوهر . 
ی و ی مت و ی ی مه هم 
ندارد که سرمابهة اورا برای خودم بردارم . جون سرحان 
۱ متمول بود و با از دست دادن ان بول چیزی گم نمیکر د. 
تالم کیت : ِ. 
ی توت است را یتوافت دیشابن ۱ 
 .-‏ مور مالی نداشت واز طرفی تمام وحودش را وایسته بمن‌میدانست. 
9 راستی آفای بلاك آبا فکر نمیکنید سرجان بخواهد مرا عوردتعفیب 
قراردهد؟ از او چنین کاری‌بکند و مو فق شود 6 (« که دون تر د بد 
ی مه ترامرکی من از بین خواهمر فت ویکلی ففسر و درمانده 


رم بلالء نت رادردست‌گرفت وتظاهر کرد باینکه 0 ۸ ۱ 
فائل توحة ار و ی ۱ 
ی هد )مسا شم کم مین دارد عقیقت آنچه را اتفاق افتاده ‏ 

۱ اسشت بداند ۰ 


ی میس مارش در صندلی چرخدار خود فرور فت بیس ۳ 
آن تکیه نکر نمیتوانست راست‌ننشیند» ادن 
ی ری ۱ شک مه ای شده نود.. آنو قت شروع بحرف ندت .۷ 
ِ ۵ 

1 3 0 و مری مرده‌است تفای کردن این حفایق‌اورا 
و رنج نخواهد داد. آقای بلاد » حقبقت استکه او خواهرزاده من 
۱ ۳ ۵ شود . بلکه نمن دول سرسام ی داده نو ون تااورا نگهداری کنم ۳۰ 
و قسمت اعظم این بول باستی بعداز رستندن سین بلو غ 

۱ " خوداو میرسید » امامن تمام این بول را بزای حودم برداشتم . 
مری که این قرارداد را بامن بسته بود درهمان ایام فوت کرد و 
و مر یج ویس وزدگی عیکردت چیجکس جوبار#ایمطلی 


«ِ 


و ی دفنه دو مور به 


چیزی بتداییتي : پنهان اش هن ار راز ی‌اندازه ساده بود و 

0 ی و 
انداخت. . ۱ 
۱ بلاك فکر کرد : هميشه همینطور است » و قتی وسوسذ‌نفس 
بسراغ زن با مردی میاید پلاقامتله در براین اب سم و 3 
هيچيك هم از این (« قصدسونی» ندارند . 

رت 

ها شین خر نان لزاتنفر ان بواداف‌ایت ی ال ما 
مارش من نمیخواهم وارد حزئیات کارهانی که شما کرده‌اید بشوم 
یا اننکه بدانم بولهائی را که متعلق به خانم فارن بوده چگونه خرح 
کرده‌اند ۳ 


نبود س که بود ؟ 
دی 4 نگانه دختر مردی دو د بنام آقای ی وایتر ۲ 
مه ۷۷ ۳۱۵7 ( وان تنها جیز ست که درباره او میدانم ۰ این 


مرد هرکز آدرسش را بمن نداد و حتی از محل زندگیش هم خبر 
نداشتم . تنها چیزی که میدانستم اتبسن ای اف بو فا تن ی ی 
همین بانك درلندن ؛ آزهمین آدرس جهارجك برای‌من رسید. و قتی 
بعد درآنحا در گذشت . 

بانك مرا از ان حادته آگاه کرد و جون بعد از آن هر آز 
خبری از آنها بدست نیاوردم بخودم حق دادم که دربارة بول او 
این تصمیم را بگیرم و آنرا برای خودم بردارم . 

بلاك نام هنری وارتر را نادداشت کرد و میس مارش‌آدرس 
بانك را هم باوداد » وبعد برسید : 

ب ]ه نه » من فقط دوبار اورا ملاقات کردم » نخستین بار 
موقعی بود که بآگهی او که نکنفر را خواسته بود تا ترست دختر 
علیلی‌را بعهده بگیرد حواب دادم . در آن هنگام من زن فقیری بودم 
که بتازگی شفل (« معلم سرخانه » بك خانواده انگلیسی راکه 
میخو استند بانگلستان مراحعت کنند از دست داده بودم ۰ هجو حه 
میل نداشتم درمدرسه شفای فول کنم » باین علت آن آ گهیرانعمتی 
تلقی‌کردم که از حانب خدا رسیده نود » بخصوص که مقدار بول 
۱ 


9 ی 1 ار مس 5 
0 4 اطلاعاتی که درباره او میتوامم دشما رل هم خیلی مختصر 
است» وقتی آمد سئوالتی دربارة سوابشم از من کرد نها تقاضائی ۷ 
713 ی داشت این نود که" از وس خوب نکهداری و مواظت کنم 4 31 
بهیچوجه میل نداشت او را نزد خود باز گرداند با حتی یکباردیگرهم . . 
.با او دورو شود . میگفت : «قصد دارم بکاناد! بروم و رابطة خودم 
ان دشتراص را بز رکه کنم. و بمبارت بهتی تکلی از خودس ۲ 
9 تلاالت. بکعسمیب 
چه سوداگر بیرحمی ! 
مین مادتی جواب جال ۰ 

یم ی 
۳ از این دختر خیلی بیش از حد توانالیش بود. ظاهراً ژزن آو هم مرده 1 
:تاد و از او برسیدم برای جه دختر شما انقدر علیل ی 

اسحت:؟ + جون من از برستاری اطلاعات مختصری داشتم د 0 2( 

یر ۳ و 
نی لیس داد وه عرش ۱ 

و فقط در نتیحه تصادف و حشتناك قطار که جند تاد پیش اتفافا فتاده 
2 حافظه و دز نز دز ۵ ا م1 ۳ 
بهرحال این دختر کاملا طبیعی و سنالم بود » اما بعد از این 
۲ حادثه و ضربه‌ای که به‌او خورده بود گذشته را مطلقا فراموش‌کرده ۱ 

ود. بدرش میگفت: ۰ «حتی شاد نمباً وردکه من بدر او هستم و لهمین 
ق ۱ دلیل است که میخواهم زد توت تاد کتتو ناه کر ی تفاز تنم ۰( 


ِ 


4 ۱ ۱ بلالك باشتاب تمام ان مطالب را بادداشت میکرد ۰ بتدر یج 3 
هم میدی برای 0 ان معما بیدا میشد لا س ادامه ۰ 
1 - پس تما لت کیتار وان بحة طلتل رکه از لب ۱3 


۸۹ ۳ اضر وی بت سید و ففط برای آنکه زنل رم خودیان ۰ 


۳ ۱ دفنه دومور به 


سوع نستی درآن ان رن کو ده هبو ون رف وی مخت ۱ 


سا من بدرس دادن و زندگی با بجه ها عادت دارم قاس لا ) 


از طل کی دوست داشتم مستفل زندگی کنم و محتاج سانشم ۰ ولی 
من بیشنهاد | قای وارنر را وقتی بذیرفتم که دختر اورا ددم » از 
همان لحظهة اول هم او شیفته من شند وهم من نسبت نه‌او اخساسش 
نی کرو ۰ هنگامیکه برای دومین بار بدندار من آمد 
مری‌را هم باخود آورد ۰ غیر ممکن بود کسی این دختر را ند و 
بلا فاصله محبت او را در دل نگیرد + آن صورت خوشکل و کوحك ؛ 
بای فیشتت »وان خلق‌ملاي و میربان ۰ او کاملا نك دختر 
عادی نود » ففقظ حوانتر تر از سنش بنظر میرسید ۷ نگ هیا بااو شروع 
بصحت کردم و برسیدم آبا میل دارد نژد امن نماند » واو بالحن 
رس صوات,داد میل دارم ویمك دسخشن را بااطفیتان کال در 
دستا م۰ ن گذاشت .۰ قمولی‌خودمرا بهآ قای و ار نر اعلام کردم وفرارداد 
1 .روز عصر مری رانزدمی کنات ور مت زل مرازان 
دییر هر کز تکدیگر راندنديم »وجون دختر مطللا آنکدذشته‌اش‌جیزی 
ناد نمیا ورد تخل بر انم اسان وی که باو یگو بم خواهرزاده من‌اشست 
رن ون اف وا ات ۱ 

رت تفت ۱ 1 

نک و روز سعد او حتی کبار هم حافظة 
بدسشست 0 
بدرش در آ۱ ی ی 
ی ما ۳ ید رت 
داشته بات 

۱ لا بادقت پیادداشدهایش نگه کرد و [نار د حیب خود 

مها پچ اننکه را 0 او دحتر شحصی ام 
هنری‌و ارثراستت هیچگو نه اطلاع دیگریآزکشت 3 و 
وا میوابتشن پنخبر بودین ؟ 


داش هدر ها دز 
داده ود ؟ ۱ 


میسن مارش ام 


۳ دفنه‌دو مور به 


بنحسالگی نه » پانزده سالکی ۰ 
رای یت 
جطور بانزده سالگی ؟ 
میس مارش دومرتبه سرخ شد وگفت : 
سخشید »4 فراموش کردم بگویم که امروز بعمد از ظهر 
ها دروخ گفتم ۱ 
که نگهداری او را ازسحسالگی بعهده گرفته‌ام . میدانید» این 
آسانتر بود اه رای ای ۱ ۱ 
گذشته‌اش جیزی بیاد نمیآورد ۰ ولی حقیفت انستکه وقتی بدرش 
اورا بمن سیرد بانزده سال داشت. . وحالا شما خوب مبتوانید فهمید 
امن هیچگونه عکسی ازدوران نودی لو هام : 
بلالك گفت.. 
السته‌میس‌مارش» حالاموطي ع کافللایر امرروشی ص 2 ۱13 
تشکر میک که.تا این تنداژه دمن کمت "کر دنله گمانتم دم 
سرحان هم درباره بول آزشما سئوالی بکند » وبهرحال فعلامیتو انید 
اد که تمامرقضانان که نرای من کید مت ار ۵ ۱ 
ترین رازها نزد خودم خواهد ماند ب.حالا تنها چیزی را که بابدیدرم 
انشستکه بفهمم خانم فارن با «مری وارنر» بانزده سال اول زند کیش 
را درکحا گذرانده وان زندگی جگونه بوده است . شاد اننهم بحل 
معمای خودکشی او کمك کند . 
میس‌مارش زنگ زد تاندیمه‌اش بیاید وبلاك را بخارج 
راهنمائی کند ودرحالیکه هنوز هم نتوانسته نود آرامش خود را 
تست نناررد گفت « 
درتمام این مدت تنها تك جیز مرا رنج داده است وآن 
این است‌که حس‌کرده‌ام پدرمری بعنی هثری وارثر بمن راست‌نگفته 
نو د. چون هرگز ندیدم که این دختر از ترن ابراز وحشتی بکند» 
بخصو ص که درهمان مو قع تحقفات دامنه‌داری ازمردم م3 
کردم و فهمیدم که طی آن سال هیچ‌گونه حادثة ترنی درانگلستان 
و ار نقاط اروبا اتفاق نیفتاده بود : 


۴ 


9 


نا باز گشت» اما باسرحان فارن تماس نگر فت 
زیر فکر مبکرد : بهتر است تحفبقات خودرا ادامه دهد وبا اخار 
۷ 

در عین‌حال هیچوجه لازم نمیدانست حقبقتی را که‌میس-- 


۳ ۱ 


ار یدیل ۳۵ 


تن درباره من 2 آودختر خوانده بو دن او فاش کرده بو د باطلا ع 
ان ترسااد » زیرا آدانستن ی ۳ او را ار 
ننظر بلاك مد ما هه نادآوری ناگهانی همین حشفت باعث 
جر یی خانم سرخان شده نانشد . 
طیعی ترن امکانی کت ات اي رذگ ناک رنه 
نشد برد و ناگهانی برده‌ای را که نات نوزده‌سال درروی حافظه او 
کید شده برد باره:,کرده وتمام خاطرات گذشته را درك لحظه 
بیادش آورده است . 
حالا وظيفة بلاك این بود که نوع این «ضربه شدید» راکشف 
۰ اولین کاری که در لندن کرد این بود که بشعه بانک ی که‌هنری 
۳ حسابجاری قاشت وه فت ۰ مد بر بانك را ملاقات کردو 
معلوم شد که هنری و ارتر واقعاً بکاناد! رفته » درآنحا 
دومرته ازدواج کرده و مدتی بعد مرده است . وه او از کانادا 
نامه‌ای نوشته ودستور داده بود حسابحار ش را درانگلستان مسدود 


یی اد وم ره اس ی وارنر خانم 


1 هنری او تن 5 بت ازان قضابا مرده لو د. خضا 3 بانك 
هلر یروآون آززن اور هر هانی فیداننست میگفت 
نگهداری اين دختر را خانمی بنام میس مارش درکشور سوس‌بعهده 
گرفته است . جکها دروحه همین خانم پرداخت میشده» و بع از 
ازدواح دوم هتر ی وارثر ندستور حود او آبن معرری را فطم 
کرده‌اند . 

تنها 0 نی بانك توانست سلالد رد هد وممکن 
هم گفت که مطمناً هنری وارثر درباره آنها 
۱0 از قیل‌آننکه ۰هنری و آرنر بك‌مردروحانی 
ی و ارهیکامی: که میس ماوس: نهد ادی» ی 7 
بعهده گر فت او اسقف کلیسای «آل‌سنتس عاطنوه ۸۱۱ » درناحبه 
مذهبی «لونگ کامن عمتجم عدمر واقع‌در هامیشایر بود. 

بلالد با ی بیش‌بینی مسرت انگیزی هامیشایر 
میکرد تخود میتافید ی (رذت 3 واین حالت 0 
کودکی که «قام باشك» بازی میکرد در او باقی مانده نود . همین 
علاقه‌ای که بحوادث غیر مترقبه داشت آخر اورا سوی شغل 


۳۹ دفنه‌دومور به 


دربرایر او گذاشته بود احساس شیمائی نمیکرد ۱ 
او همیشه بافکر باز ی تن نگاه میکرد» اما 
دراین مورد هکل یود یاه نتو آند هنر ی وارنر ففید ۳ موحود 
" تبه‌کاری نداند . سپردن دختری که بیماری مغزی دارد بزن‌بیگانه‌ای 
درك کشور خارحی وبرای همیشه رابطه خودرا بااو قطع کردن 
ومسافرت بکانادا آنهم آزجانب یكمرد روحانی بنظر بلاك جنابت 
خارق‌العاده‌ای محسوب میشد . 
درین ماجری بوی‌بکنوع‌ننگ ورسوائی‌بمشام بلاكمیرسید» 
وفکر میکرد اگر هنوز هم بعد از نوزده سال آثار ان رسوائی در 
«لونگ کامن» باقی مانده باشد کشف علت آن دشوار نخواهد بود. 
برای اقامت به‌مهمانخانه کوجك«نی وکامن»ر فت وخودش 
با همین بهانه نامة بسیار مودبانه‌ای‌هم برای‌سرپرست داخلی‌کلیسا 
نوشت واز او تقاضای ملاقات کرد . 
اتقاضای او موافقت کد:» وکفیش.کلیسا که‌مرد سوت 
نود وعشق عحیی به‌فن معماری داشت تمام کوشههای کلستا ۱ 
از شبستان ومحراب گرفته تابالای برج نافوس باو نشان داد ودر 
تمام مدت نامعلو مات وسعی که فاشت راجع دهنر ححاری و کنده 
کاری روی جوب در قرن بانزدهم صحت میکرد واطلاعات گرانهائی 
دراختبار بلالد من کاتسا ۰ 
بلالد دامنتهای ادبت سخنان او 2 وسعی قاتتی خ 
بی‌اطلاعی خودرا درباره احتم مباحث کاملا بنهان کند وعاقبت دئبالهة 
کیش های سایق کل کی 
متاسفانه ابن کشیش تازه شش‌ماه بود که به «لونگ‌کامن» 
آمده‌بود و درباره‌هنری و ارتر اطلاعات ز نادی‌نداشت» فقط‌میدانشتکه 
هنری وارتر دوازده سال دراین کلیسا بوده وزنش هم درهمین جا 
بخالا سیرده شده است . ۱ 
تلاله سر قبر زن‌او رفت‌ونوشتا زوی‌ستیکت را 
کرد ۰ پوشته نود . 
رازن ماک ری واونر جن در باس 
ودر آغوش مسیح آرامش ابدی بافت.» 
آنوقت تاریخ مرگ اورا هم خواند وبادداشت کرد و فهمند 
ی یس رن موده دخترش مر 9 
دراننموقع کشیش شروع بصحبت کرد و گفت : 
بله » شنیده‌ام که اين هثری وارنر بطور ناگهانی وباعجله 


3 الب آتو جهی در و ّ تار بخجه (« لو ۳ دار 3 ۱ 
خودرا 1 تست 1 لو د. فک دا «حالاباگذراندن جند 
ساعت ۰ اول شب در - بار پهمانخانه‌ای: که محل افافتم است ‏ 
ی 2 فرن بانزدهم هیچ‌جیا ز تاد فیر ی ی 
"ولی درعوض مطالب قابل ملاحظه‌ای از زندگی و وتات هنری . 
وارنر فقید بدست آورد . فهمید که : ۳ 
یی او در آين منطقه مورد احترام همه مردم بوده . اما بخاطر ِ 
نو اخلاق ند ونابردباری ز ناد هیچکس دوستش و ۱ ِ 
است . "او از آنمردهانی نوده که یروان مذهصیش نتوانند درموقع . ۷ 
۱ برحورد بامشکلات نزدش بروندودردهایشان‌را بااو درمبان بگذارند. 1 
که هميشه بیش ازآنکه تسای دهنده وآرامش بخش باشد سرزش 
ی وملامت میکرده است 
ی 3 هرگز بامر دم نمیجوشیده 4 بمهمانخانةدهکده قدم لمیگذ احته) 
باطبقات فعیر ومحرومر فتار دوستانه ومحت‌آمیزی ناشیاه ات ۱۳۰ 
۱ ۳ ۰ یآغر(ض‌خصیوضی درمیان‌تمام طبقاتمعر وف بوده» همیشهد لش 
میخواسته بخانه‌های بزرگد ومجلل متمولین دعوت شود چون‌فقط . . 
بطبقات‌بالایاحتماع‌اعتقاد داشته وبرای آنهاارزش قائل بوده‌است؛ ؛ . . 
ولی بااینهمه درمیان این‌طبقه هم‌کسی اورا دوست نداشته است. . . 
لاجیه زین هتری وارنر فقید مردی بوده پتمام معنی ک. .۰ ۱ 
و جوفیل » کج خلق و کوتاه فکر ۰ سه‌صفت مذمومی که 0 1 
بو ای گناد بز کی نو بر میس 7 ی 
جرا خوطان مرده کلبه امالی این وه اززن و پر 
افسوس خورده‌اند ۰ او هر نانتر نن | رل بوده که مردم نیاد دارنده . : 
۱ هميشه در فکر بیچارگان بوده ؛ در رافت و رحمدلی نظیر‌نداشته». 
3 دخترشس مری هم درست مثل خودش بوده است. ِ 
0 ۱ ی ات غصه خورده بود [ 


۳ 


۳۸ دفنه‌دومور به 


واندوه او ازمرگ مادرش حندان زاد هم نود ۰ جون او تمام روز 
های هفته‌را درشسانه زوزی مدرسه میگذراند و فقط تعطیلات را 
بخانه میآمد . کی دونفر بخاطر داشتند که‌اس دختر خوشگل بعضی 
توص تشز هترین وارترت-کار ملد ۳۲ات با ی رون 
و112 » بود ومردم باو میگفتند «باباهریس». این باباهریس 

هرگز شبها برای خوشگذرانی بمیان مردم نمیامد ۰ کارش جمع 
کردن درخت و گل بود .او دريك کلبه تزديك کلیسا زندگی میکرد. 
زن او هم مرده بود . او حالا با دخترش که عروسین" کبیوده 
در یکجا زندگی میکنند . درعین حال گلباز بزرگی هم بود وهرسال 
مسر د .۰ 

بلالك درانحا هم آنحه ۱ دداست آورد و یلد تم 
هبو ز هو روشن زو د ۰ بلا فاصله از نقش شفل ساختگی (نو سنده 
کلنساه های قدیمی) سرون آمرلد ونهش يت ر ۳ آورنده باذوقف ام 
سرخ درهامیشایر را نعهده گر فت . 

نان هر سن رون کلبه‌اش استاده لو د و جبق مبکشید. 
گل‌سرخهای درشت از بالای چپرباغ بطرف بیرون آویزان شده بود. 
بلاكك ابستاد وشروع بتعریف وتحسین گلها کرد . از همین جا سر 
صحت باز شد . تقر سا تام ل کر ۱۳ 
را از گل سرخ به کشیشهای قبلی » واز کشیشهای؛ قبلی به هنری 
وارتر » و از هنری‌وارنر بخانم وارثر » و از خانم وارثر به‌مری‌وارثر 
ی قابل تو حهی‌بدست 
نباورد»‌همان‌داستانی راکه‌دردهکده برایش گفته‌و دند دومر نمه‌شند. 

هنری وارتر فقید مرد سختگنری نود »-دوستی سرش 
نمشد و بسیار از خودش راضی بود . بیاغ کلیسا وزبانی آن 
کو جکترنن علاقه‌ای؛ نداشت . درست مثل ك تکه جوب بود . اما اگر 
شما خطائی میکردید آنوقت مثل بك تن آجر روی سرتان خراب 
متشد . حانمش یا او خیلی تفاوت داشت .مرگ او جه مصنت 
بزرگی بود ۰ مری کوچولو دختر خوبی بود . مادر مری عاشق و 
شیفته دخترش بود.در این زن ذره‌ای غرورو خودیسی و حودنداشت. 

بلاك در حالیکه از توتون یپ خود به هریس تعارف میکرد 
۹ ۱ 

گمان میکنم مرحوم هنری وارنر اینجا را برای: آن ترد 
کرد که نعداز مرگد زنش کاملا تنها مانده بود ؟ 


ح 
ح 
7 
۱ 


و نان ی چ فایده‌نداشت » زن من هميشه ‏ ‌ 
هوای اطاق را بکنواخت نکه میداشت و مواظب همه جیز بود 4 
3 رونت همانطور که در منود .ی ِ وارثر عادت کرده نود ». 
وش مری این مان را از مدرسه گر فت» و من خوب ی 
ی هنری بابد مطمین را بعلت . 
- مسامحه‌ای که و تعیب کند . جیزی نمانده مب بجه ی 
بیماری لمیر د . 
1 وب بلالد گل‌سرخی راکه ایس برانش جبد ه بود گر فت‌و ۳ 
پجادکمه کتش فرو کرد وپرسید : 2 
1 ین موی متسولین ملزسه را یخاط رین ! پیش آمد 9 
تب ی و 
با ی 2 ی بما نگفت که آبا آنها را تعقیب کرده‌است با 9 ِ» 
ت تنها چیزی که بما گفت ابن توت هد وت اف تمام افال و3۳ 
و میس‌مری ر | حمع‌کنيم وبآدرس که دون« کورئو ال 0۵0۹ 1 ۱ 
دادم نود بفرستيم 6 بعدهم آثاث خودش را حمع کرد » روبوش 
مهار کشید کهآ کرد وخاد محفون ما و تل رنه مابشممم 
3 چه‌اتفاقیافتاده‌است‌روزی‌ك‌اتومبیل‌بار کش آمد وآنهارابردوتحویل . 
مفاه‌ای داد تا فروخته شود » بعدها ما شنبديم که تمام آثاث منل ‏ 
آو فروخته شده و جندی بعد کشیش حرکت کرد و به کاناداارفت.. 
من خیلی رای ین مرک مضطرت بو با یمه ند میس مرک 0 
و ثه بدرش هرگز بادی ازما نکردند و بك‌کلمه‌هم برایمان ۳ ِ 
وس میس ین ی 
۱ و ی + تسیب مت رنباد عساد ۳۰ 


5 
۳ 
۷ 

وه 

9 

3 
تب 


"تا کنت وه 0 تق 3 مری تناشند و 2 ۰ آن 
ی ی ی ۳ 
انا رف در حالیکه سرش را تکان میداد گفت ۱ و 
ی مت ۳۳ لت ۲ فاد 2 از آن زمان ان گذشته است و 
ی ار ی 
9 گرفته » ومیس‌مری 9 نودن در آنجا خیلی خوشحال ی 1 
3 بازیها وتفر هه که داشت لذت میبرد . 0 
1 ی : نک 0 سس و دخترمن» آن‌مدرسه‌لنست. جون اشحا 11 
ِ از خیلی فاصله دارد راستی جقدر مضحك است که‌مردم همسنشه ‏ 
9 ۳ وارونه دردست میگیر ند و قضاوتهایشان عوضی است » امروز . ۱ 
7 " عصر من شنیدم که چند نفر در د هکده راجم به هنری وارثر صحست: ِ 
میکردند » مجیب است که‌انسان اگر یکروز آسم یکنفررا یکبار پشنود . . 
س یکرات دربارة او صحت خواهد کرد و جندن بار دیگر هم این 
اسم‌را خواهدشنید » یکی از همینها ی بو ی هنری . 
ِ وارثر یکانادا این بوده که دخترش در تصادف قطار سختی 0 
19 آشده یت : 
ِِ ۱ ی و و امیی برد کی 3 
تا اد سره ما رن اجه دود ۶ 4 ۱ 1 
و ۱ همه اهل ان دهکده مندانستند که مری وارثر تب روماتيك تا 
> وکشیش بحدی آزاین بماری دخترش تاراحت بود که مشاعرش . 
3 از دست داده بود و اظهار تاسف مبکرد که جرا دختر را 1 


" اینطورازپریشانی. عدعفلن خودرا از دست ند هد ۰ 9 
تا وقتی میس مری مربض نشده بود نه من و نه زنم و باور . 
میکردم که رب وارنر چنین عشقی به دخترش دارد ۰ چون. 
همیشه نسبت باو بی‌اعتنا وبی‌تفاوت بود ۰ اگر بدانید. این 
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که هنری وارنر از مدرسه برگشت » صورتش حالت وحشتناکی 
بیدا کرده ود و همانروز بز نم گفته نود که ففط خداوند باند 
سربرست ان مدرسه را بخاطر این اهمال حنانتکارانه بمکافات خود 
برساند ۰ کلماتی را که گفته نود عینا اننطور بود ۰ اهمال و مسامحه 
حناتکارانه . 

بلای گفت : 

- شاندهم وحدان او از غفلت و اهمال خودش معذب بوده 
دار حالبکه ظاهراً سر برست مدرسه را نفر بن مبکرده بای دل 
رنه اس مج فلت ۱ 

بل یبا هماست »ماه اتطین رده ۲۳۰ 
هميشه در حستجوی خطاهای دکران و اراد گر فتن باآنها نود 
خدآو ند حو دش ۳ انطور گر فتار کرد تأً بلکه متوحه شود که 
همه‌کس ممکن است اشتاه بکند . بلاك متوحه شد که وقت آن 
رسیده‌است که بارددگر. صحرت راازهنری وارثر به گل‌سرخ‌بکشاند. 
بنجد قیقه دیگر هم راتکه وق اند ما ی ۱۱۰ 
کل هیر رای کات آنها برداشت » با 
بیرمرد خدا حافظی کرد و به‌مهمانخانه برگشت . آنشب را خیلی 
جرب خوایید و فردا صبح با اولین ترن"بلندن بازکشت ., فکر 
میکرد که در اون شنز از ات ای بدست نخواهد 
(ورد ۰ بعد از ظ ظهر همانروز با ترن به «هیث هت )) رفت ۰ اما در ان 
سفر دیگر مزاحم ی نشد بلکه خودش وا بعدیرة هل 
افامت رده برد معرن ‏ ۳ 

من در ساحل ان درا بی مدرسة مناسبی میگردم تا 
"دخترم را برای تحصیل بانجا بفزستتم اما شنیدهام "که در این 
منطفه دورافتاده دئبا ففط يك با دو مدرسه هلت 45 واقعاً 
خوست ت . خیلی ممنون میشوم اگر نام وآدرس یکی از این دو 
مدرسه با هر مدرسة خوب دیگری را که صلاح میدانید بمن بدهید. 

مدبره هتل گفت : 

- آه؛ له » در «هیث» دومدرسه بسیار خوب وحود دارد. 
یکی مدرسهة میس «برادداك . 32200001 » که‌درست‌بر فراز تبه‌ای 
قرارگرفته است » و مدرسه دیگر «سنت‌بیز عععظ ,8 » نام 
دارد که مختلط است و رویروی بو ۳ میس‌براددالد قرار دارد. 
غالبا بدر ۳ مادر‌های بچه‌هائی که بمدرسة سست‌بیز میر و ند در 
همین هتل اقامت میکنند . 

بویت زر تس : 


ار 
در آنجا احرا میشود"..گواننکه گاهی نفمه‌های مخالفی بر ضد ان 
مدارس مختلط لند میکنند و عده‌ای میگونند در اتیکرنه ما 
ی تاه بت ند و مرها مر‌طرید و 
صفات زنانه میشوند » امامن خودم هنوز نشانة چنین چیز هانی را . ۱ 
ِ در 9 موه 9 . بچه ها همیشه خوشحال خندان 
سن بانزده سالکی در اینجا بذیر فته 1 «. اگر برمن منت 
ی میتوانم برایتان از آقاً با خانم جانسون وقت بکیرم چون 
آنها را خوت میشناسم . 
ادات فک کری حتما ان ,ون از شاگردانی ی نا 
پآنها معرفی میکند حق‌الزحمه میگیرد و بعد گفت : 

ی 2 بسیار مششکرم 6 خرلی خوسحال خواهم شد اگر برای ۲ 
۳ ساعت بازدهو نیم صبح فردا از آنها وقت گیر ید . 
تا بلاك از مختلط بودن مدرسه سنت‌یز تعحب کرد .او فکر < ۰ 
نمیکردکه‌هنری‌وادنر فقید آنقدر روشن فکر بوده باشد که دی 0 

رایك مدرسه مختلط بفرستد . با اننهمه نشانبهانین که باباهرنق 

داماد با حسخصات همین خدوسبه تطبیی انیکره امطمش 1 
این مدرسه سنت‌یز باید رو بدر با قرارگرفته و مناظر زبائی . 
ح انوا احاطه کرده تاسشک . جون مدرسه مس براددالد بنا بر اظهارات 
مدرره هتل [ظ 5 بشت تبه‌ای ذر. قشصمت بالای شهر را داسعت* و 
زنط میونسید که ده آنحا منظره زیبائی وجود ِ باشد ‏ 
و ی حصول 0 سشتر "قبل آز ملاقات با ك ار ی ۱ 
هی تفا اهر وود پیرسی فیدر اس ۳ 


زین وق 


9 رن میخوانده همين مدرسه بوده است ‏ ۱ 
تس رون ابمد هنکام قر ی ین 3 1 شمردق ‏ 


ین اعیزی: که تو خهین را حلش .کرد بوی تنل ی 


: هد ی 0 44 از ِ_ ای زکی ی 


ِ ۳ سا 19 2 2 و 
۱ و بلاله در دلن گفت: (باز ود ۵ 
مس ود ر سك و بعد با صدای بلند دروغهائی در باره . 
ونلانط » بافت و تاکید و 
هن دختر درست دراه یداری و سن بو است. 
1 آقای حانسون گفت : 


م ام تودس 9 ی اه این و و ِ 
. ببائید بچه‌های ما را به‌یینید . ی 9 


ِ 
نت 


1 نفد با مت دی بلس ات ۳ زه ر هی ۰ ۴ 
2 ات قسمتهای مدرسه را باو نشان دهد . البته بازهم بلاردنه .. 
# -«-«_«_- 


دض رحس تشبرشانا نوی دا مسل کرد 2 
و 1 نو قت با آقای حانسون که قبافة پیروزمندانه‌ای پخود 
0 ِِ 9 ی 0 2 فصن حالیکه پسشست میز ۳ 
بشت عينك خود نکاهی ببلالد نداخت ‏ 3 


شرت آقای لاد » آیا ميتوانيم دختر شما بسن ب 
خود بدانيم ؟ 9 
3 له به پشت ستدل خود یه ود و اکشتن دستمیش ۰ 

ی سر 


من 
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است و خیلی‌زود سرما میخورد» و بیشتر از این حهت تردیددارم 
که مادا هوای اسنحا ناد براش خوب نباشد . 

آقای جانسون ختقید و کقو مرش دا ار ار ۳ 
آن بیرون آورد و گفت : 
نبهداشتی را هه مبان تمام مدارس ی و قاود و( دمحضص اننکه 
ای کوانتجااس مات وود با فاماه اور اهر ی 
تمتکد اريم بیماریش ببچه‌های دیگرسرانت کند. در هوزژزشتان جلق 
و بینی بچه‌ها معاینه و ضد عفونی ميشود و ان کار در تمام فصل 
زمستان ادامه دارد . در ماههای تابستان برای تقوبت ره‌هایشان 
مقابل بنحره‌های باز ورزش میکنند ان ریت شخستال 0 
ما مطلقا اییدمی آنفلو آنز ! نداشتهایم با فقظ هو ان فرن يك بحه 
سرخئی داشتیم و ستسال فبل هم نکن انخ نها تاه نس ٩۵‏ 
مبتلا شد . در اسنحجا فهرست کامل بیمارهائی را که دخترها و 
ساها نان دجاو خده‌انل دار هواس فر ات 

من افتخار میکنم آثرا بهر بدرومادری نشان بدهم . 

کتاب را بدست بلاد داد » لاد حالت مسرتی صورتش 
داد » درست همان مسرتی که آقای حانسون میل داشت درصورت 
او به‌بیند و دی توری زدن کناب برد و گفت : 

چقدر جالب توجه است » و البته روشهای وین بهداشت 
در تهیة جنین کتاب بهداشتی مفیدی بشما کمك کرده است ۰ جون 
هیچ شبیه فهرستهائی که سالبا پیش چاپ میشد نیست . 


ب نه » ترعکس فهرشتهای نهداشی تالیانهما همه 
و بود ص 
0 

هرکدامش را میخواهید آنتخاب کنید » مطمئن باشید که 
حر فتان را بس خواهید گر فت . 

بلاك که‌منتظر فر صت‌ودبیدرنگ همان سالی را انتخاب کرد 
که بدر مری‌وارثر دختر خود را از این مدرسه برده بود . آقای 
حانسون انگشتانش را بر روی حلد کتابها حرکت داد و کتاب 
همانسال را بیرون آورد و بدست او داد . بلاك صفحات آنرا با 
عظه بهم زد تا صفحة مخصوص تب روماتيك را بیدا کند . نام 
سرما خوردگی» شکستن‌پاه سرخك آلمانی وچند نوع‌بیماری‌دیگردر 
کتاب ذکر شد‌ودهاما بهیجوحه از آنجه او در حستحوش بود 


4 


بازی و رو 9 و لباسهایشان و آهرروز 3 
جر بان 9 ت ۹ 0 
آنجه ر من در سنت‌ایز دبدهام کاملا می بسنندم 4 اما 3 
کم یکتم پا باس سری حرت پر ان یت سم میت 
ز تمام مدارس فرستاده نو دند که نام مدرسةه ها در 
وت بود.. آماورن:من نمحض دیدن نام:مدرسه.شما زوی آن 
2 ند ۰ جون میگفت سالها قبل در سنت‌لیز اتفاف بدی برای ۳ 
ی فرزندیکی‌آزدوستانم دح ج.داده است وازانن مدرسه خاطر ه بدی‌دارم. تن 1 1 
۳ ۳ اقیت اس ار دوست محور شده بوددختر .. 
۱ خود را از مدرسه شما بیرون بیاورد و حتی گردانندگان مدرسه را 
به غفلت جنایتکارانه متهم کرده بود . 
. لبخند از صورت آقای حانسون محو شد برش انش بو ۵ 
9 پشت عینك دورشاخی کوچکتر شد : و با سردی خاصی گفت : 
- خیلی از شما ممنون میشوم اگر نام ه دوی و بمن 


و میت بلارد 0 ی 
2 اد البتة رکه میگونم» این دوست نیعد‌ها انگلستان ۱۶ ترل ی 
" کرد و و بکانادا رفت . او بکتفر روحانی و نامش هنری وارثر بود .. ... 

۱ ت بت شالت تفکری 55 چشمان آقای جانسون بیدا شد )ذبانش ‏ 
را روی لبهاش چرخاند و گفت : ۱ 
2 وله« 7 ی وارثر » بگذارید به‌بینم . ۱ 
اه مش دیش تکب‌داد: دستش با روی پشایش. .. . 
0 فرو رفت . بلاك که تحربهة زیادی در ان ی امه 9 
۵ ۳39 مدرسهة سنت‌بیز خیلی بمفزش فشار . 
میآورد و در عين حال میخواهد ودفت بویا + پس تیال مت 
رکفت و کنت3: و 


غفلت جنایتکارآنه » این درست همان کلمه‌ایست که 
ی 9 9 9 درس آقای 0 1 4 برای ‏ 


0 1 ۳ ۹ گ 


منر تب ید ود ۱ بدنا کت 1 تس 

شید اگر غفلت حناتتکارانه‌ای شده باشد از حانب بدر دختر بعنی . . 

منری وارنر بوده است نه ما . ۳ 

: بلالد با بی تفاوتی شانه‌ماش را بالا انداخت و 0 ۳ 
ار از کحا متا تفت :5 دخترش بچنین مرصی با 9 


9 شندن ان حمله تکمرتشه مدبر مدرسه خونسردی #9 

ار دست داد ودرحالیکه با مشت روی میزکویید فریادزد : ۰ 
وشما ازجا میدانید ؟ بگذارید برایتان بگویم که ماجرای 
و وارتر بکیاز [ بیش‌آمدهای استتننانی نود که هرکز نظیرش 
در آنن مدرسه اتفاق نبفتاده و از ۳ 

۱ آترا بیاد ندارد . 

ما همان مواظتی را که امروز از بجه ها ميکنيم آنزوز هم 
و و 
تِِ ل تفا اس سر 0 ۱ 
یکی از پسرهای مدرسه بت علممرابت ما ان کر را کد‌ست 
رت از نها را نورد" یاژحونی: قرار دادم . پسرهای‌مدرسة ‏ 


میداد که کوچکترین اطلاعی از ابن جربان ندارند . خود و 
مطلقا چنین احساسی نداشت و نمی‌فهمید ما چه میگوئيم 
ده نج وس تب ۳ 


7 که هرجه زمان ِ و انیم خاطرة 


هب ِ ِ ی # 


۳ و بود ؟ ؟ نه ۳9 بلالر 5 1 ۳ بو دم که ِِ 
عم دخترش دا. ازانحا کر ور مار انس مری‌وارتر ۱ 


گ ۳ بازهم در این ۳ نگهدار دم در حالبکه او بنج ماهه حامله‌بود. ۳ ِ 
۱ اد لد لد 


1 و ۳0 تطات این جک ۳ ۱ 
باره شده پهلوی هم فرآر میگنرد و صورت اصلی بر روی آن ظاهر . . 


۱۳۳ ۱5 ۳ 


مشود . هميشه حقیقت را باند همینطور از میان دروغهای موم . ۱ ۲ 
7 ی هرکس در تحقیقات خودش راجع بموضوعی . . . 
ازه دقت و واه بکار ابر دامطمتابمقصتود خواهد رسد 
بیجاره هنری‌وارنر 6 جچه کت آز این حادثه صّ او خورده که 1 


۱ چنین مشاعرش را از دست داده : یکجا گفته حادهُ ترن » یکجاگفته . 
۳ ود را به و ی و خودش هم حلای ۷ 
5 ۰ "است 4 تمام -(بن کار ها را انجام داده ز نا رازش ینهان نماند . 
۳ آن مرد بیرحم و بیعاطفه‌ای که این جنات را انجام داده ۱ 
ند کسی نود ه ؟ تنعل از بایان کار دستهایش ی و بی‌کار خود. ی 
بت آر فته اتب ۰ بلاك از خود میبرسید ۰ ۰ «از دست ر فتن حافظه دح ۳ 
تم است » ولن علت آن چه نوده است.؟1نادنیای کودکی کمرتبه, ۰ < 
َ اه دختر جهارده بانزده ساله تندیل بك کانوس وحشتنان ِ 
و شده و طیعت او را بیدار کرده و ناگهان فهمده که جه بلائی 
2 مه ود یج( سس حافظه خود را از دست 27 ۳۰ 
ریش ود پل خی هي رای ی نتقات رتهب 
لس این داشی ای مه ی را ۲ این تج تمام شده ۳ 
ید ۰ آنوقت 0 تس که ه ِ ی ان س بمد ك 3 


2 


و کی و و که امن 


1 


نچی ی 


20 


9 و ‌ اه 9 در «لر نک کامن» تو گلفر 
"رفت » يك بوته کوچك گل سرخ ۱ و ده و را 1 
اینکه بوتهُ گل سرخ مزبور را از باغ خودم برای تو هدیه آوردهام ‏ . 
نراد 9 رفت. ۰ وقتی حلو کلبة بیرمرد رسید درست ظهر بود و ۶ 
اطمیتان دا 9 که او در این شتاضیا برای خوردن ناهار هب 
9 آمده است ۱ 


با بدبختانه بان هت منزل سود و برای شر کت در 

فامشگاه ,کل به «التون - ۸1608 ۰ ) رفته بود . دختر او که ِ 
آزن شوهرکرده‌ای بود در حالیکه بچه‌ای سفل داشت دم در ی 
اظهار داشت که نمیداند بدرش چه موقع بمنزل باز خواهد گشت .. 

ی ۱ 
3 ی یی ی ری و و و ۴ 
۰ . آئو قت تسایر 0 احرای عسهای ساختگی 0 9 


+ لبچندی زد و دک ۱ ۳ 
۱ منهم در مثزل کودکی نظیر همین دارم ۰ ۳ 
"زن 0 ۱ 2 ۰ 

ِ پس اواستح | و ؟ : من دوتا بچه دیگر هم دارم ء اما اروی زد 2 
س_ » گل سرسد خانواده است . 2 
و ِ ۹ درباره بچه ادامه بیداکرد و تمام شگ ۰ ۳ 
9 9 ی ی (هیث) آمده 39 


دوه دحتم را که در نج رنه مود بت 30 3 
همان: دای کم در آنحا درس ی دی ما ۰ 


تما ماحرای این دختر را برای من تعربف کرده و کته نود که ۳ 
هنری وارثر جقدر از اینکه دجترودی ما روما سا 
۱ ۳ بوده است ۰مدبر مدرسه مری وارنر زا خوب بخاطرمیآورد " . 
و اصرار داشت که بیماری مری تب روماتيك ننوده بلکه وی 
میکربی بوده که در بر سرایت کرده است .۰ ۰ 
۳ ۳9 #9 دختر باغنان گفت 5 ۰ دا 1 
5 ِ 2 -راستی؟ ابنطور میکفت؟خوب»حق‌هم داشته» جونفدظ 
۱ ۷ ْ مجبور ِ برای 9 9 ی 9 


ی و 1 خوشش ی ۹ 2 ۱ 0 1 
و دححو بافبان خند ید و ی . ۳ ۱ ۳ 
۳5 هط وال هیک فعدرا متسر وا دوصت ۱ 1 
نمیداشت» با آنکه من بجرات میتوانم ام ۳ 
3 مه ید و مها رام سا با 1 ۱ ۱ 1 
و بلالد گفت : ۱ بت 
3 ایت: ار اینکه او به (کوارن وال» رفت و برای ۰ 
3 و نیج شا تاز گت خیار خطه ر ودب 9 
1 ۱ ۵ 9 کنید ۳ سوم ری ۳ او زا ِ 9 


ود 1 نامه‌ای برای و کی نوشتم اما کی رات ابن‌نامه ۳ 
ت بداستم نرسید در مک ی ی و بو ۱ 
۱ اس شد و از آو ندش ملد ۱ 1 ۳ 
۱ ۳ و از زد قاانکست خود بند کفعش بجه را سازی گر فته ود و ۳ 

پحرفهای دختر باغبان و میداد ۰ بجه صورتش را جمع ی ۳۹ 

ور ده دود نعان میداد که مب راهد! گرریه-کند. ) بلال: ۳ 

او مرن ل اننکه مبادا بچه گربه بیفتد و مادرش محبور شود برای 

هن ار تال اه برزد و سشیعش با لو یمه تلم با 


۱ 9 دستش ۳3 عقب اسان و رکفت 1 
َ 0 1 3 
احساس تنهائی میکرده واز ابنکه میتوانسته روزهای تعطبل را ترد " 2 سس 
ی باشد تفه خوشحال بوده‌است ۰ 1 7 3 
ود . زن‌گفت : ۳ 
2 ۱ ما هوق( ختایی ال تمس 0 

0 ی مهربای داضت و کلقیر با مه و خوهقات با 


که همه او را میبرستیدند » برعکس بدرش:که مردی متکبر و خود . 
دص خواه بود تم مور اه کر هر ۱ 
بامزه‌ای مه 4 خ ف سرح و وود 2 ی و 


31 دفنه‌دو مور به 


۵1 »؛ نه آقا. میس مریی, از آندخترها نود » دخترهای 
امروزه وحشتناکند 6 هیچ شباهتی بدختر ندارند » مثل زنهای 
حوانند » مردهارا شکار میکنند . 

با اننهمه شرط می‌بندم که شما هردو عشاقی داشتهاید 

باور کنید آقا»هر گزجنین جیزهائی در زندگی ما وحود 
نداشت » میس‌مری در سنت بیز کاملا به بسرها عادت کرده بود » 
هیجو قت درباره آنها ازاسن فکرها نمیکرد . علاوه براننها بدر او از 
آنمردهائی نبود که احازهة جنین کارهائی را دهد . 

شاید هم اینطور باشد » بکوئید به‌بینم آبا میس مری از 
بدرش خیلی میترسید ؟ 

درباره ترس جیزی نمیدانم » اما اننرا خوب میدانم که با 
منتهای‌دقت مواظب بود که کوچکترین قدمی برخلاف میل بدرش 
برندارد وباعث رنحش او نشود . 

- گوبا هميشه بل از تاربك شدن هوا بمنزل میامد » 
اننطور نیست ؟ 

۱ بله » اوهر کز بعدازتار نك شدن‌هوا ازخانه ببرون نمیماند. 

بلاك گفت : 

- امیدوارم منهم بتوانم دخترم را از در بخانه آمدن 
منصرف کنم » در شبهای تاستان تفرسا هرشب در حدود ساعت 
بازده بمنتزل میاند . این کار درستی نیست » بخصوص که شما هر 
روز در روزنامه‌ها میخوانید که جه اتفاقی می‌افتد . 

دختر باغبان گفت : 

چر‌بله > واستی که چا و 
گان تمیکنه از آن آدمهای فاسک رن 7 
ین 0 

زن گفت : 

۱ اما باید یگويم که فقط وقتی 
(«رازك حینها- ۱ این متطقه ممایند کم ثل غود 

بلا هسیکار شرا بدور انداخت جون‌انگشتهاش سوخت 
بعد تاتعحب برسید . 

اوازسنچنم ؟ 

اه اقا سا کي ماه و اد 
هرتایستان رازك چینها برای جیدن راز میابند ودر محاورت ما 

(۱) رازك گیاهی است که درساختن آبجو بکار میرود ودرارویا هرسال 
تابستان گروه کثیری برای چیدن آن بصحرا میروند . 


۴ ۰۳۶ 8 


0 ۳ بله] قا" 1 سالهاست . که رازلد. جز و ارشم روط ان تب 
.یلاله کی اس اد شمه کف وک 9 
ی بتکم وقتی شما جوانتر بو د رد احازه اقا ۱ 
"عاذوهای این دوره‌گردها نزدیك شو ند 6 بخصو ص میس‌مری که‌حتماً : ۱ 
خیلی محدودتر از شما و 0 
آزن لبخندی زد وگفت : 
الته احاوه لذامت »۱ ور" ابکار و9 کر دش اکر ی 
بودندبسختی‌مجازات میشندم» بادم‌میا ند یکوفت. ..جته 0 
و کف 
7بلالا گفتا 2 . 
۳ بادتان ما" رد که یت جه ؟ ۳ 
: و از توت را ار چینهارا میگفتم 6 بله بادم میا ندیکبار ۳ 
وقتی اسها آمدند ودرهمین تزدیکی حادر زدند » شب بعد از شام ض 
من ومری برای دیدن آنها ر فتیم + با بکی‌از خانو اده های آنهادوست 
شین )همان نشت‌ان خانواده‌حشنی داشتند » برای جه ؟ بخاطرندارم؛ 
گمان میکنم حشن تولد کسی بود - وقتی من میس‌مری نزدشان 
رفتیم نما آنحو دادند » ماقیل ازآن هرگز ك تانجو دز ده نو‌دنم 
و نمیدانستیم حه مزه‌ای وی ی آن مست شدد 
افتاد م ۰ ۱ ۱ 
حال میس مری خیلی بدتر ازمن شد » بعدها برایم تعریف ۳3 
و که هيحيك آزحوادث ششت را تخاطر نمبآورد . ما نار خال ۰ ۳ 
و همین خانواده نشسته بودیم ووقتی بخانه رف و ان ۲ 
۱ میچرخید » خیلی میترسیدیم مر رها فک کردهام که !کر انب ض 
" بدری مری حریان را می فهمند با ما جه میکرد بدر خودم هم دست ‏ ۳ 1 
کی از او نداشت . حتما من شلاق سیری میخوردم و میس‌مرقا . 
و ۱ 2 
1 0 ی یس ار تسه ۳ ه ینم در و 
ی ی اراد 0 بت داشتم 4 ۳ میس موی تیار ۵ 1 
ل تمام شده 9 این آخرین 0 یی بود 3 0 ی 


که یش رآ وت رم خی پر ۱۱ 
و موی ی و ی یر وتو را 
- اطاعت میشود ت و 4 متشکرم . ۳ 
1 0 دردل گفت : ۰ «من راید از نو تشر کنم » ۱ ۱ َ 
این ملاقات خیلی برای او مفید واقع شد .دختر بابامریس 
خیلی بیش از بدرش بحل معمای او کمك کرد + رازدچینها وآیجو», . 
جقدر خوب شد ۰ س آقای حانسون مدای تاره یت تر و 
تست ۰ بسر‌های مدرسة او کاملا بیگناه بودند . زمان این حادثه‌هم 
و ۱ دزی پفر اگوی 
بلالد باش را از روی کلاچ اتوسیل برداشت و حر کت ود : از 
1 وال دمکده لونگک کامن گذشت و سوی مفرب رفت ۰ حالا تنها 
موضوع مهم این بود که کشف کند مری وارنر در چه مرحله‌ای 
شکی نبود. فقط این دو دختر بچه پا آن سرگیچه و مستی شدید 
کشف نشود و میچکی نفهمدبدوناجازه‌بدیدن رازه چینها فاد ۱ 
ی ۱ و و ِ 
ندارم که مری‌وارتر بکلی از وضعی که‌برایش پیش‌آمده بود بیخبربود. ۷ 1 
2 وقتی مامای مدرسة سنت بیز به این راز بی برده و به 
ها منادهناد حامله اشنت»مری وازن مت ما و ۳ 
من 
و ازدواج‌هم نکرده‌ام زامیضواهیه کون مور لس وه یج 
9 انحیل نوشته حامله شده‌ام ؟ 2 ۱ 
0 ِ ۳ يك فرشته بود و. کوچکتربن اطلاعی 
" دکتر مدرسه هم بلا قاصله قدغن کرده نو د که بی‌درنگ . 
بازجوئی از مری را موقوف کنند و ناه خیایی مورد با اد ۳ 
ی جیمل دبا هی هت 1 ما 


۱ بیز هم آنرا تایید و 0 
كِ و لا متحیر از ۵ نود که بدر موی بعد از بی‌بردن 21 
- رن بدخترش جه گفته است ! ر فتهر فته این سوء ظن در او 
۳ بیدا شد که کشیش به اندازه‌ای در باززجوئی‌مری صفشان آوردن تاو 
افراط کرده که آو دجار تب‌مفزی شده وحافظه‌اش را از دست‌داده 
است . جنین خترنه‌ای کافست که عقل هر بچه‌ای را ذابل کند و 
حافظه‌اش را از بین سرد و در یر 
همه جبز در «کارن لیث» دا خواهد شد وآخرن سایقم : 
را در آنجا حل خواهم ز ۵ 
۱ ی ۹ ۳ 
بی چه جیز میگردد و نکحا مبرود . جون تقرسا اطمینان داشت که 
هنری‌و ارنر در آن شهر نام‌دخترش‌وخانواده‌اش : را تغییر داده‌است. 
7 کارن‌لیث يك بندرکوچك ماهیگیری در کرانه‌های جنوب 
بود . بدون تردید طی این نوزده‌سال تفییرات محسوس کرده و 
بزررگتر شده بود » جون در آنحا سه هتل درحه اول وحودداشت. 
وبلاهای زیادی و نفاط مختلف شهر ساخته بودند » و انها همه 
ین تجهرای تعمرفته,شکار جهانگردان داب بر 
۱ ۱ 0 و 
بهمان سرزمین افسانه‌ای که از آنجا بیرون و 
گم شدند . و بلاد هم دو مرتبه همان مرد تازه ازدواج کرده‌ای شد 
که اخیرا دختر هیحده ساله‌ای را گرفته بود و در انتظار نخستین 1 
کودلد خود بسر میبرد ۰ وقتی وارد کارل لیث شد و بزایشگاهها . 
رجوع‌کرد ر فته‌ر فته در مو فقیت خود تردید بیداک رد . 
ای باز هم نا امد نشد., رفقط عك:ژانشگاه-دن کازل لیت باق 
مانده لو د کتی۹ه اختصاص بزایمانهای نی نظیر همین مورد 
و اواز ی داشت . این زایشگاه «جنم انداز » دریا نامیده ميشد ودر 
قسمت الای بندر روی لبة دماغه قرار دانشت: 
بلاك اتوموبیلش را مقابل دبواری نگه داشت » بیاده شد و 
7 موف در حلو زایشگاه رافت » زنگ ژد و تفقاضای ملاقات مدیره 
۱ اه دا تزه. بریشتار ها مضنول انیت و ترا و 
ث 3 س ی بو دند. ‌ 
4 او وا بطاق پذیرائی خصوصی مدیرة زایشگاه بدند که ژن 


هت( 


۲ ۳ وق اورا ذاریم » فعلا خانمم نزد پدو ونادر .. 
۳ خود رفته » و چنانکه می‌بینید من به تنهائی باین سفر کوچك‌آمده‌ام . 
اطباء گفته‌اند و ضع حمل حتماً با ند 9 گنای در با انحام گیر د 4 وجون 
ما مه عسلمان هم دراسشحا گذرانده‌ایم آهردو احساساتی رسای ۳ 
و بیشتر میل داریم کودکمان درهمینجا بدنیا بیاید . 
2 9 ی برای جلب 9 موی تب ۳ 0 


سر 1 3 
و - پس دوه میخواهید 9 حنات درآنجا ۳ ۱ 
1 کرفته شتر دیدب ها # ۰ 
و ندلبال این حرف خنده‌ای ار هه دلج کد و و مایا 
۳ - اما بدانید که همه بیماران این زایشگاه هم مثل شما ‏ 
بگذشتة خود علاقه ندارند » 0 ۳ شما 9 تعحب 
ترخت ۰ 
بت لد ای بارتمازت کرد خان سکاو رشاو وا 
آثرا با آرآمش خاصی بلعید و بیرون داد رات تلالد کف یه 1 
ی البعه ژن"من دختر با شهامتی انس و مطلفاد او حیوی ند 
فترسه اماایننا نع بکويم که او خیلی او حق یز انتزاانماتا تاه 
با بهیحده سالگی گذاشته است ۰ آنن تنها چیز ست که مرا ازوضع 
حمل آو میتر ساند . راستی آیا فکر نمیکنید که برای دختری‌بسن‌آو . 
0 هنوز زائیدن خیلی زود تاه :۱ 2 
و خانم دکتر دود غلنظی از ننبگار خودد 2 فرستاد وخ 
9 - برعکس ی جوانتر باشند بهتر است » چون هنوز . . 
۱ کاملا تفت سل ه و و 0 پیچیده و ۰ 


۱ بش چ و (۵» ۳ 
( لو د و جنان خسلات: و و 7 و 


ری سل مت مد شش ات وله ۳ 
من د. خواهرم هرلاو از ال سم ِ 3 
و نگ خود دختر جه حالی دس 3 

بعد از آنکه محل حر خورده‌را نخبه زدم حالش حولن‌شلد. ۳ 
آیا تابحال دنر تحواد ی زن‌من که سح ۵ ی واه باشد . . 


ت لژ ان حو انتر هم داشتهام 6 د؛ رممان 2 بارداری ۳ 
و و شکنند هرن و ستالی-نخواهند زار ۰ از چهارده ساله 
تاجهل و بنحساله ۰ درحالیکه غالب آنهاهم ی خوب ومطوعی 
اند ی ]با مبل دار رد تعضی از نوزادان مرا به نشید؟ 
و شمارنی دازیم که دژیست بکساعت قبل بدنیا آمده و خواهرم 
مشفول تسس و شین ر قاس یی و3 نزد مادرش مسرند 
خوشگلتر باشد . ۱ 
۳ نلارد که خو درا رای ین باز دا طافث دا آمتناده ۶۸ 
3 بود در دل گفت : «زئی که تاکشیدن لت ببیکار اسنطور سر حال 
له اگر دوسه گیلاس حین نوشد جه حالی خواهد شد ؟» درعین 
ال خوب میدانست که باند کار اورا بشام دعوت کند . لحظه‌ای 
بعد بدئبال خاا نم دکتر راه افتاد و تمام قسمتهای زایشگاه را بازدد 
ودک نی . خانم بت آورا باطاق ی راز وضع حمل بودند . 
برد؛ و چند مادر دیگر را هم که زابمانشان تمام شده بود باو و 
داد» و هنگامیکه بچه های تازه بدنیا آمده » عمل‌زانمان وشستشوی. 
رن رحم مادر ها و نوزادان را از نزديك د رد جنان حالش بهم 2 ان ‌ 
در دل دعا کرد هرگز بچه‌دار نشود . ی 
0 ۱ اعاقت اطاه لا که ۱ 
ما خود«برل» انتخاب‌کردوناماورا درد فترو ضع‌حمل زایشگاه 
برای ماه مه نوشت » حتی بیعانه‌ای هم بدفتر زایشگاه برداخت » و طل 
امد ورد وی 9 
0 هر - در شا مر ند > درتان را بامال سل می‌پذ بر 
0 رستوران ابید 22۲ 510 کر 


7 ان نم 1 و مشک ۳ نود بلکه کردن 9 1 ۳ 
ده خ زارت و ضم ۱ خانمها و وظائف ماما ها راچنان 1 


موبمو شرح میداد که بلاكد سرگیجه گرفته بود . ق تا با ۱ 2 
اس بکبار صحبت او را قطع کرد و گفت : ی 4 9 
را ۱ 
۱ + 


1 ۷ بالته اب کار ر 1 خواد 9 اما 0 رستیدن سین 7 
ی 4 ۱ ۱ و 
لته ام ید ی ۳ 9 0 ۳ 
کرد ۲ خرن مه آنها وتان شوهردار تجودهند بل هم 


چنین ادعائی بکنید من باور نمیکنم . 

ی 3 9 1 او لین گیلاس برندی را در حلق حو د ار 
3 4 5 که بشما گفتم ماهمه رن دراین زایشکاه‌داشتهايم ِ 
وا شرع وحفت نید چو ما هم سل هرمع 


بر و نزد ما [مدهاناد 9 موضوع ری 0 ۱ 
۳1 و مر ار ن بازی هستم ار ها یا 1 و 
حلسم وادعا کرده‌اند که خانم نلا شحص -هستتد »ه درحالیکه شو هر 3 
تراد برلی استراجت موی وه و و ۹ 
5 کوجکترین اطلاعی از آمدنشان نزد ما دد‌اشته است . . ۳ 
بلاله دستور دو (برندی) دیگر داد وک ۱ ۱ 
۱ - تکلیف این بچه های نامشروع. جه و ۱ 
خانم و حوانداد : و 
ارب لین شاد ه ای قوان گوشه دنیا که ما زندگی‌ميکنيم 
سیاری هستند که ففیرند ودر برابر هفته‌ای ۲۵شیلینگت . . 
ار نان قیل بت ها زا ول یاهاپ مره ۲۰۰ 
برسند ۰ اینها هیچ سژالی هم درباره بچه هائی‌که می‌بذ بر ندنمبکنند. ۳ 
ای اوقات من عکس مادران حفیمی ان بچه ها را تسایس در ۱ 
ی هازفمی بت »بو تلافاصله شک را واه ای و۳ ۱ 
2 نشان میدهم ومدتی ازته‌دل باهم مس (بباد ۳ 
۰ ری همین دراطاقف سزآر نن جه وحشت و اضطرابی داشت ؟ 
کوچکترین اثری آزاین لبخند غرورآمیز برلبانش نبود» بهرحال من 
و از همین روز ها شروع بنوشتن خاطراتم خواهم ار ۳ 
ام دی 1 
کر نت : 


خانم دکتر تن بت از فوطی سیگار بلالك بر داشت ۰ 
بلاك گفت : ۱ ۱ 
۱ من هنز در کر زامن نم دسی ک او هس + رات 
0 و یسم حوانتر ان زنی که 9 درز ایشگاه شما 
و کرده چه سنی داشته اجه و ی ك۳ 


ثِ ی کوتاهی. فرو رفت » لحظه‌ای 1 


۳ و ئ مالیی با بشنوم . 
و ات دی لا ار بای نرارس رکشید و گفت 3 

ان ۲ اد و وله گوعست بو موی بوق 

۱ تم بدرش حاضر بود بدون معطلی بپردازد . اما من راهزن 

نبودم که بخواهم کسی را بچايم بات بزلی ق سین رام ۱3 

راو انتفتان میس آندازه خوسین امد .و کمت ‏ 
(چقدرخوشحالم ازابنکه دخترم را بدست زنی‌چون شما میسپارم.» ۱ 
و با انشهمه مقداری زیادتر از آنچه خواسته بودم برداخت » دخترش ۵ 
"را درست بنجماه درانحانگهداشتم » درحالیکه این کار کاملایرخلاف . . .. 
آمقررات بود و هرگز سابقه نداشت » ولی جون بدرش میگفت اباند ۲ 


مب ب مر 


در زاشگاه بماند با اورا درخانه زندانی خواهد کرد » به‌اندازه‌ای 
1 ال دسر ساره سوت که تصتمیم گرافمم او دا توت جودم ۱ 
نگهدارم . ِ ۱ 
1 بلاك برسید : ۱ ۱ ۳ 
این حادثه خگونه اتفاق افتاده بود ؟ 0 
۱ - بدرش میگفت دختر درمدرسه مختاط حامله شده‌است. 1 
" کر این دروغ بزرگد را باور نکردم . حیرت‌آور این بود که ۱ 
دختر بیکناه خودش از همه چیز بیخبر بود ؛هرچه ازاومیپرسیدیم ۱ 
وی ۳ مه 6 25 حامله‌شده 
است . من معمولا بهرنحوی شده حقیقت را از دهان مریضهایم 
میکشم بیرون » ولی انن دختر باندازه‌ای بیگناه و بی آلاش بود که 
ی و 
ید را وت ی ق ۳ 
یدرم خودش کیش است و همیشه در وعظ ها و سخترآنیهایش از 
ص ‏ وا ری و سا 
این حیرت‌انگیزترین حادثة دنیا بوده است .» 
" بیشخدمت صورت حساب را وید و بلالد باکاندادن‌دست 
اورا رد کرد و گفت : ۱ ۲ 
س مقصودتان اینستکه این دختر و تام ایماچری 


4 ۱ 
مر ات و ی سا ی اف ور 


9 
مر 2 
۳ «البته ممکن است جنین حادثة شرمآودی درای 0 و 
اتفاق بیفتد » اما بهین داشته ناشید برای من هر کز جنین بیش‌آمدی ‏ 9 
۱ واشبت . ۳ فرجتته ها را در خوات ده )ای ۱ 
وت ی از آنها سستر من آمده » و خواهید دید که . 
بدرم اولین کسی خواهد بود که بعد از تولد بچه‌از این فکر زشتی 3 
ی و فرزند من بدون‌تردد . 
و اد ی 0 0 دهان او با تن ایمانی 
ری دردناك و غم‌انگیز نود . 
۳ 0 مبکفت : ۰ (بجحه ها را میپر ستم و دره‌ای از آنجه وی یش 
دارم نمیترسم > تنها آرزویم انستکه لیاقت داشتن چنین فرزندی 
۱ را داشته باتم وت بار و 
۳ 
بلاك دستو را قهو ه داد و گفت : 
یز 1 
۳ ۳ فا ود 


اجود و موی ۰ 
ند موم 2 دختر تنکتاه شند ده 
بودیم که گفتنی نیست . اگر بدانید چه دختر شیرینی بود و چه‌طبع 
مهربانی داشت . آنقدر باك و بی‌آلاش 9 3 
" نظربة اورا در مورد حاملکیش باور کردم ۰ مب میگفت :۰ « مریم مقدس . 
تیم را بنت کرد قط یکسال ام جوانتر نود و وسف 
سعی‌کرده بود که بچه او را بنهان : نگه دارد چون او هم ازحامله‌شدن 
ی بت آناده زد . خواهید دید شبی که بچة من بدنیا بباند 
7 فستانه 4 قه اسهان خواهد ی رتست ۳2 اسن 
2 ستاره درآسمان میدرخشید اما حز ستاره ( ولو س» جیز دیگری 
۱ سس نود . من و خوآهرم چقدر خوشحال شده بودیم ازاینکه درست در . . 
9 ی زد این ستاره درست م۳ پنجر؟ ی ۱ 


سكس 


و 6 مق در ید رو 2 ساست و ۸ نك 

سزارین داریم و باین‌جهت من , شب را باند خوبت بخوایم . 
19 4 تفت ۰ فا 

دول ی ای 4و دجت کی لوصف با ماحری تسا روت 11 

عاقبت بچه بدنیا آمد و با 


و یت هرگز منظره‌ای زساتر ازاین ند تنل ۵ بودم لت این دحتر 


دوست مثل عروسکی ابود »که یرای حشن تو لدش باو هد به کرده 
و شسال واه که تتنتو انست باه کلمه رنه ون 
تنها کلمه‌ای را که پشت سرهم با ذوق و اشتیاق تکرار میکرد و 


1 ۶ ۰ 
با ۱ ۱ 
و 1 ۱ 
9 ال ار ی قز ی 
۹ ۷ 2 ی اد 


۱ 
۳ ۳۳ ۱ ۴ 


اما یت ی نع ری 
مو های فرمز داشته اسنت ۰ خوب بخاطر دارم که مو های بح 


باندازه‌ای قرمز بود که من نام او را ور بخ لو گذاشته بودم» . 
و این اسم جنان باو میآمد که همه حتی مادر بیجاره‌اش هم اه تا 


هنن اسم صدا مبکرد . . هر گز دلم هن مرح و 
م که این بچه را از مادرش جدا کردیم 
بلاك با تعجب پرسید : 


9 را ازمادرش حدا کرد رد 1 


وه 


له » محبور بودیم » بدرش میخواست او را بمحل‌دوری 
"برد تا زندگی توننی را آغاز کند » و طیعی است که باوحود بچه . 


وه احرای ان نفشه عملی نود 4 آنهم با سن کم مادر وعشق حنون‌آمیزی 
ب کت سحه داشت ۰ ی ترثتنب » فعصط چهار هفته (هو یج کو جو لو » را 
نود مادرشین گن‌اشتيم ) و تازه همین مدت‌هم خیلی طولانی بود» چون 


0 له روی تختخوازش مینست و بچه‌اس را میان بازوانش‌نیگرفت. 


:بان ِ ۰ این ۹ خانم 9 4 ای هم 0 ۳1 


در‌همین مدت ۳ مادر بیجاره جنان بیسرش انس گر فته نو د که ۳ 


و يكلحظه هم نمیتوانست ازاو حدا نمانك": ولی ما قرار کار و 


ی رورا فلود ابیت اما ز طتی*قر اوافل :سادد ببجاره 
3 ود پجد زا راهن مرزدا ردو سل را ی و 


وی لک ۳ 


آن بود ل 
مس ۲ ۳ شد 6 بعد د کیان فریاد سک 


۳ ی ی بود . با تمام قد روی زمین غلتید > 
ی بشدت ات بلرز ندن ی ی سر مان ؛ 


باانهبه برخلاف معررات,زایشگاه فورا د توت را از خارج 0 


او آوردیم دکتر بعد از معاسة اوه عجفت 1 گفت ۰ «حنات هو لناکی انجام 


گرفته » اگر هم زنده تماند بش ند از دست دادن بجه عقلش را 
زابل 72 بجاره بهو ش آ مد + آمامتل ر 
ی و بود ۶ حافظه‌اش ۳ از هر داده نود ۰ هيچيك 


4 از ما را نمیشناخت 6 حتی و فتی بدرش آمد او 3 هصع تا باه 
ذره‌ای از آنجه اتفاق افتاده نود بیاد نمیا وردد". حافظه‌اش بطور گام 
مرده بود . مفز و بدنش کاملا سالم بود » فقط گذشته را فراموش 


کرده بود . آنو قت دکتر بما گفت ۰ « این بیرحمانه‌ترین جنایتی است 
که تاکنون در دنا اتفاق افتاده » جون اگر روزی حافظه او ناکهان 


شاارشود مثل آن خواهد بودکه دختر بیجاره درحال خواب بجمنم 


افتاده و درمبان شعله مای نش دار بشاه ۵ است‌سات 6 
بلاك بیشخدمت را صدا کرد و بول میز را برداخت وگفت: 
- خیلی متاسفم که ما شیمان را با بادآوری چنین تراژدی 
0 تمام جزئیات ابي ماجری را بخاطر داشته 


باشید. و در بادداشتهانتان ۳ نو سید ه رای نگفتد عافشت 


ان در کف و دستکشهاش را برداشت و گفت : 
- بچه را بپرورشگاه «سنت ادموند 0 ورا و1 واقع 


در « نیوکووی » بردند ۰ من دوستی در ادارة فرمانداری 

" این شهر داشتم » نزد او ر فتم و ترتیب بذبر فتن بچه را در آنحادادم» 
ولی نمیدانید چه‌کار دشوار و بپردردسری! بود ۰ نام او را هم 
و (توم سمیث . اه مگ گذاشتيم » نام مناسبی نتظد فیس ی 
ممامن ۱ بهمان نام «هویج کوچولو» باد میکنم ۰ بیچاره ! 
1 ی نجات دهند؛ . 


دستا میدانست 


بلاد خانم دک رد یاه بسانتم منکام خداحافظی ی 


را اه متیر از ر فتن به برورشگاه 


داستان مهم بآسانی درآنجا ادداست خواهد آمد خودداری کنم . 
بداست آوردن ان «نتیحه ای ) خیلی سخت‌تر از آن بود. ک 3 
فکر میکرد ۰ 

برویشگاهیای شعت‌های ناسر ومع لاسل ندارند درباره 
رکه و رای انیا کی سته کید ردنا 
دراین‌مورد بدیگران بدهند دای یسک پر ود هگا بسک اممو 1 
هم از این قاعده مستثنی نبود . 

مد بر برورشگاه سلاك گفت :۰ 

ی شه‌هاتیکه دواین برورشگاه بذبر فته دب هه 
تباید کو چکترنن‌اطلاعی در بارة سوایق خود بیدا کنند و غیراز همین 
برورشگاهی که آنها رب بزرگد کرده است حای دیگری بشناسند » 
کر بدر دمادر این بجچه ها بخواهند دوباره با آنها تماس بگیرند و 
بزندگانیشان دخالت‌کنند آرامش روح و فکرشان هم خو اهد خورد 
و بای و ینار خن : 

رات 
کاملا می فهمم چه میکوئید » اما دراین حالت بخصوص 
هیچبیماری روحی برای حوان موردنظر ۰ من ابحاد نخواهد شد »4 
ون پر او هرکر شتاشته نشده و مادرش هم مرده است. ك 
2 مه برورشگاه حو اب‌داد : 
اه تقول خضا اعماد دارم 6 ول ار متالسفاه عا 


شکستن تینکو ت. درانن‌مورد مستقیما بر خلاف مفررات برورشگاه 


ماست » فقط میتوانم بشما بگویم بثاتر بت جتری ‏ ۲ 


حون تداست آوردهام زندگی آسوده‌ای دارد و بعئوان فروشنده 
تفا و 9 فروشگاههای نز ر کد استخدام لد وه نت خبلی 


متاسفم که بیش‌ازاین حتی يك‌کلمه هم نمیتوانم راجع باو حرف‌بزنم. 
: بلاك گفت. : 


قمنت انا اوه فر ده ای ره 


ات دی بد فتر این رسوع کید ۰ 


سنت آ موند ‏ بت و 3 2 ِ 


سنت ادموند که فقط چند میل باانجا ی 6 


و بلافاصله از پرورشگاهبیرون آمد و سوار اتوموبیلش‌شد... 


9 رس رده سیار او رربیادمو ضوع ۳ ۱ 


» فروشندة سیاد فرو 
که برای گرفتن د دد ستور ساختن میل ‏ 2 


و و 3 
-د فنز مرکزی کار خانهة مسل مانسعانین در .(نورود هُ متسین 
سکس ممل00ز۱ ,202006» قرار داشت . بلالا آدر س‌این محل . . 
19 وله تلفن "از سس رجان گز فت سرجان کاتالو گر مبلها را هم با #9 
کلب نامه‌های زنشن نزد حود نگهداشته نود -. وفتیی بلاه 9 
۳ اژ او ۵ س »۱ 
نت بلال 5 -احتای و و 1 ی 
0 ۳ بمرحله نهائی رسیده تب ۳ 
2 لایر خو خو آهم گر فت 9 تیحه 2 را در تیار نان 
ققاشت ۰ 
0 بلالد + بلا فاصله ی ملا قات مدیر کار خانه ی ه ات ناج 
۰ سج احتیاحی به‌نتهان کردن مقعصود و هو بت خود تالا سطات اه ۰ دمحض 
ودود کارت نام و 0 حود 9 بت نج 9 کار خانه دای 3 
۱ وت 1 
سامت آزندگی وین مری فارن 9 دوشن شین علت جم 2 او ٍ 


قور ناسهها ۱ و ند يك هفته لخد خانم و 
رادرحالیکه کلوله‌ای درمفزش خالی شده و مرده بود دراطاف اسلحهة 
نسم هر شش تلد ( کردند ۰ خانم فارن صسج رود من فر وشنده تیا 1 
اس 9 تر امه خر بداری تکاست مبل تابستانی نزد جود بذبر فته ‏ 
جکان اسبت من این فر‌وشنده سار مار ماس ۳ ۳ 
ند کار خانه که ازاین حادئه بسیار متاثر بود گفت : ۳ 
۱ مه فر و تیم مایرا ی انجام دادن کار مائ ی که داشته‌اند . 1 
کار خانه خارج شده‌اند و وقتی ایتها بدنبال کار میروند محل . 
ی ود آییت. و ی 0 و ی 


3 


۳ ۰ 
۱ 9 7 ۹ ندیه ۰ 
1 ۰ 3 ۱ ت ] 
ِ 2 ۹ و ۴ 1 1 
۱ ۱ ۱ 


9 


7 بله » توم‌سمیث نام یکی آز ی ۳ ی 7 3 
وه حوانتر ابیت او را برای دك مامورت بنج روزه فرستاده‌ايم . 
اک قبل از ان مو عل کار خانه بازنخواهد گشت ۰ ار شما حیلی برای ۳ 
1 ملاقات او عحله دار ندمیتواندعصر دوزچهار) مامور بتش یات 1 
ترانجا زندگی میکند پروید ‏ 


ف ی ورستن بان خاده آدرس منزل تا تا را ببلاكداد . ۰ ی 
لاد گفت: ِِ 
3 مدیر کار خانه ی ۱ ۱ ۰ 
ییا ابا رلوک هولحس ان 1 


تور میت به‌آندازهای مرح اسشت که می‌تو انید دستهایتان را دوی 
1 سر او گرم 7 3 7 
رز بلاك از و از کارخائه خارح شد ۰ مردد مانده 
بود که نزد سرجان برود با چهار روز دیگرهم صبر کند تانومسمیت ‏ 
ی ی 1 ملد یا رت توم‌سمیت لز ومی دار 0 
9 درگوشه‌ری افتاده بود درست هلوی بکد بگر قرار گرفته ‏ ۳ 
كِ 1" در ۳ یی امی دراین ماجری‌برا ی بلالد خی ور و ی 
ون 2 ) خانم فأرن ود دیدن توم‌سمیت تشر حود 3 شناخته 
۳ "انیت مه و ۰/۹ کلبه اتفا قات بعدی از همین حا سرحشمه گر فته 
هیا ود آما بیشخدمت مخصو ص سرحان مر من بعداز دفتن ‏ 
۳۵ کاملا ی و تنها نفطه ابهام باقیمانده همین است ۰ ) ان 


0 


1 عصر رود جهارم در ‌حد ود ساعب م3 بعدازظهر ۳ 
دیدن آتومسمیت نآدرسی که مد بر کار خانة مسلسازی داده نود 9 ی 
2 و رب ی 


ئ 


[ ی وبلاتاصله ازاطاق پیرون رفت . 


دی ری دک موف ی بو چشمان 
: 3 ببالا و بود و حثه کوجکی 0 قبل‌آزانکه 


بت وهای اد آو جات دفاع, تام با مکی بر 
گرفت و برسید اه 
چه‌خبر است یل چه‌میتجو(هیل؟ 
ات سا 
آمدهام وگ و دا را 
۱ ماس هیچ روی ی ی ی : 
و مش راهن تکنید امن که کاری‌نکردهام 


بلاك سیگاری روشن کرد وروی صتدلن نشست وگفت  :‏ 
با ی بکفتی شم کلری کردها یل ۱6 گن ناراحت شد دیگذارر ۲ 
۱ 0 ها میتی تا دربازهشرایش شم وال یکت ۰ ۰ ۲ 
شنیده‌ام که اخرا طی ماموربتهای فروش مبل با خانم فارن ملاقاث . . 1 
کرده‌اند و او دستور ساختن دو نیمکت تاستانرخ برای تک 1 1 


بشما داده » آبا که ات۲۱ 

و ی و مه 7 

۳ - هیچ » فقط بمن بکوئید این ملاقات چکونه بود و چه 
لین شتا هرا دی و اند شناد 1 

توم سمیث که همچنان با سوعظن بصورت بلال نگاه میکرد 


۳ مس 
4 


۲ سا خوب فرهن تنید می ترد الن خانم.فارن رفعم ۱ 
وبازهم سفرض کنید او بمن دستورهائتی داد » شکی نیست که تعداژ . 
مراحعت بکارخانه 0 احرای دستورهای او را خواهم داد 6 و و 
صاحیان کارخانه بوئی برده و اراحت شده‌اند کاملا بیحا بوده است: 
ل‌ بخانم یم وق ۳ 


و 0 ی ازنظر ی و 7 : 
4 3 بامدیران 9 دار بد 0 و عین 
کارخانه ان وه هو 
پسر جوان با ثاراهتي ستگینی خود را از دوی یبا بروی 
اب ری ؛ بله » من خودم باید تابحال . . 
3 رگ باشم که آدم ی را 4 اف 9 اول بیط ن نودم. ۳ 
وی . همیشه بد میاًوردم . ۱ 
۲ ۱ یکنوع احساس دلسوزی نسبت بخود درصدایش موج‌زد 1 
ا گرد بروید ز شکست و عندیلایناله غانگری شد .لاد ۰ ۱ 
۱ باخود فکر کرد : این همان هد و اس ۶ ۳ 
نت " بدهد » هنوز خودش را هم نتوانسته نجات بدهد تا اقلا در کاری‌که 3 
۳ 9 کرده‌است امین و درستکار باشد ۰ آنو قت گفت : 
9 ی و توا نم و و 
و ۱ 
ی - بله + بر مرگ بورا دریکی از روزنامه ها سر تخوا 3 
وهمین خبر وت ان ۳ 


۱ ی ۳ 
اهان فارن در دفتر فروش برای ساختن نبمکتها ی ود 1 0 
این هردو کار را هم باسانی انجام‌دادم . 1 

۱ 1 و 1 


ِِ 


رده ۱ ۱0 و تا هه بیکناه" 1 و 


_خوب » ابنکار زا بآاسانی انحام دادی » باز هم ۱ 
بعد چه شد ؟ 


میکرد ادامه داد و کفت:: 
1 خانم فارن نامش درلیست نحیزادگان بزرگد این محل 
نوشته شده بود . و مخصوصاً بمن گفته بودند که اوتمول سرشاری 
دارد . بمن گفتند برای گرفتن دستور نزد او بروم ۰ وقتی ر فتم 
پیشخدمت مرا باطاق خانم هدات کرد ومن کاتالوگی را که همراه 
برده‌بودم بدست حالم دادم » او مدتی آثراورق زد و عاقبت دونوع 
نیمکت را انتخاب‌کرد » بعد تقاضای چك کردم » او هم فورا جکی 
نوشت و بدستم داد . غیرا زآنچه گفتم هیچ جیز میان مااتفاق‌نیفتاد. 
که 


ی و مت ره 
ی ایا ۱ 
از پس توجه خامتي داشته باشد ؟ من جسربچه بی اهمیتی بووم که 
ر فته‌بودم باو مبل بفروشم . 
۱ بلالد با سماحت ادامه داد : 
دیگر حرفی:یا شما نزد ؟ 


_ نه » فقط کاتالو گ را ازدست من گرفت » مدتی‌صفحات . 


آنرا بهم زد » ومن باکمال ادب استاده بودم تا او نوع مر ر وا که 


میخواهد انتخاب کند » بمد.با مداد کنار دو نوع از مبلهالی که. 


لو ند دجاافته کاخ . من خواهش کردم اگر ممکن باشدجك 
و ع ا اب ان فد هکم رن نی 
تغییری درحالت صورتش فا مره رن خعست و حور 
.جه حامل نوشت .۰ . 3 


یت 


و زره و6 ان ۳4 »۰ : 
99 ی ۳ ۳۹ نی ٩‏ 

۱ ضل ی ات رو سوه چا 
بت یر ی و افو وی 


ی رو وا میت کی ما باه ها 


1 باوتجاو زکند ۱ وروت درحالیکه سرش را ین میداد 


بقجیت.:9ه: فعن با سین واحت» نود و استامن یاهشور 


ت یت ولا برد ده پاوند برای هريك ازنیمکتها 


0 (به‌به. 2 4( 1 شمانهته اس 
9 مرا رای اینکار سرزشن ی ۰ ان او لین بو د که من در 
و زندگی آوردم و توانستم بول مفتی بدست بیاورم و هیچکس نقهمد. ‏ 


آنرا از بین بردید » و زندگی وآننده خودرا بخطر انداختید . راستی . 
ِ از خودتان خحالت تنکشید ند ؟ ۱ 3 


مرتبه نزد خانم بر گشتید و گیلاس شبر او را ۳ ی و ب 


بلاك سیگارش را خاموش کر و گفت : 
مب ره 9 


۱۳ ۲ 
- اتفاقا من فک میکتم ماکسگیر تبفعدلیاید قسالت ند ۲ 
اف تیی ره یا مار ی رم مر : 


خرمائی را روشن کرد » و آن جشمهای آبی کمرنگ او گودتر شد. . 
بلافاصله آن حالت تزویر و خیانت صورتش را ترد کرد و بجای آن . . 
نور بیکناهی عجیبی درچهره‌اش درخشید و گفت : 


۱ باز 


اشد » دفعه دیگر راه بهتری پیدا میکنم که هیچکس نفهمد ۳ 


تلالددا دی رکفت ۰ 1 ۱ : 
سا اه و بر ۱ 
- ها؟ جه گفتید ؟ ۱ 
تلالت عداخا قطن کر ادخ ورهار تاک ارستا را 


۲ سط کار در ول ترین اد را ای ما 
شد که توم سمیث آمده دم در و با دقت مراظب اوست . 


آنروز بعد از ظهر بلاك برای دادن گزارش نزد سرحان فارن ۵ 


و آها فتل از ناو وال اطافش لا قات* نید تلا 


مخصوص منزل تقاضا کرد که در يك اطاق تنها چند کلمه‌ای با 
۳ ۰ باهم باطاق بذیرائی ر فتند . بلاك گفت : 
- خوب» شما فروشنده سیار را بان اطاق ۲وردطد و اوزا 


باخانم فارن تنها گذاشتید » بعد از پنجدقیقه با ببشتر خانم زنگ‌زد 


هی کد رو موه ۰ بعد از آن شمادو 


است ؟ 
ترتع 


و 0 1 ِِ/ ۹ ی 1 ۳ ی ‌ و 
0 ۳ ۹ 1 ۹ 1 ۱ ی ۱ دز شا نا رجف ۲ 
ور ۵ ی وی ۳ وی هی را قی د ات این 


الان ی ایستاده 


ان کاملا رز ۰ هميشه ره 
له ءاربانیه > کاملا طبيعيی نود . ۱ 

اه فلا هیایی تولوت تاارییا 
1 فان قادن بگرایشن در به سرحان «ِ«ِِ 
این جربات دا رسیم 
9 تا حکت یر خرف اور رژنانند کر دا و کشت 
کاس توا تست خا دادم گفح ,نا رانکد ری 
ود واه گفت نه » تعلیازظهر سر حاناخودیرنمرا بگردشی خواها 
برد و با راننده‌کاری ندارم. آنوقت مبلهائی راکه انتخاب کرده بود 
ان نان داد ۶ طقت این دونوع وا دستور دادم تساو زد 
منهم خیلی از مبلها تعرنف‌کردم و گفتم خریدن آنها لازم بود . در 
1 وا ای میا ری نز نات و مرف پنجره وت و 
0 0 ات قح دنک نود ؟ مقلا اشتارهای: بفروهتدهسیار 
.که کانارکذ را ,نزایش آورده‌نودنکرد ؟ ۱ 
7 نه ار ناب » خانم اشاره‌ای نکرد » اما بادم هست که من 
1 ۳ نا میتو نتم از اطاف خارج شوم چیزی درباره او : 

گفتم » ولی مطمئنم که خانم کت وبا ۱ 
۰ رانداد . ۱ ۱ 
و - چه گفتید ؟ 
چون خانم از شوخی خوشش ماد دی هی بش ۱ 
ار فر وشنده تکبار دیگر بانشجا بباند من او را از موهای فرمز . 
نکش خواهم هتاخت هی یت و 
ی ۱ 

بلالگفت ۰ 
درم » کافست . و 

وی بلاك‌کنار آنحره ابستاده نود و منظره باغ را و 1 ۰ 
ان فارن وارد اطاق شد و گفت : 7 
0 1 3 کِ وی منتظر ت بو<۲ 4 ۲یا خیلی و قتسنت ‏ 


از ( 1 افتادیم ۲ لیلی بمن ارائه بده 2 
و انم زنم برای جه خودش ها ی 3 9 ۰ ج 9 
هیچ و حراینکه عافسي بان تیحه ۶ 
ورس یی ح وود تسار 9 ۳2 وی 


: و 0 وا نود 6 و و رضایتم ‏ 
داشت » وهمانطو رکه خودسرحان آگاهند وهمه مردم هم ی 
او زنی بود که کوچکترین لکه‌ای در زندگیش وجود نداشت » برای . ظّ 
2 عملی که آو انجام داده مطلقا دلیلی وجود ندارد :- ٍ 
تال ۱ شکر یک ۱ ۱ ۳ 
یلاله فلز ان ماحنا اه داشت که آدم ی 
ای تست ابا خ کر ماع نی زد ۳۳ 
داشته باشد . ۱ / ِ 
فان اه ۲ 
تهران ات 2 


و 


م3 
یب 


۰ 


: احمد شاملو - دکتر طوسی حائری . . 


آریونوس وکه - آکوناگاوا 


ر بونوس وکه ت‌ آکوتاگاوا در نخسنین 
روز ماه مارس ۱۸۹۲ درتوکیو باسشخت 
ژاین حشم بجهان کشود . 

نخستین اثر وی » در سال ۱۹۱ 
بوجود آمد ودو سال بعد » او لسن 
شاهکارش بهنام (« دماغ ») دريك محله 
معروف وبز رک زاین تشر شد ۰ 

بدون تردید می‌توان گفت که 
« آکوتاگاوا » ازبانیان سزرل و از 
نمایندگان اصیل ادبیات امروز ژاین 
است .. 

اسنادی وی در داستان‌های کوتاه 
و افسانه‌ای طنزآمیژ مسلم است » و 
مبان این آثار می‌تو آن از شاهکارهای 
دی‌نظبری جون (« دخشر عنکوت ») 
۱٩۱۸ (‏ ) » («توشی‌شون 4 (۱۹۲۰۱) 
و «شاهزاده سوسانئوئوی ببر )۱٩۹۲۱(‏ 
نام برد . 

سبك وی در نگارش » سبکی ساده» 
آسان و مطوع است » امادرعین آسانی 
و سادگی » استحکام ۳ کلامی 
غبرقابل تقلید دارد . 

وی سال ۱۹۲۷ در تاریسخ ۲ 
ژونبه » درخانه خودواقع در ((تاباتا» 
خودکشی کرد . زندگی » فلسفه و آثار 
او بزندگی و فلسفه وآثار نو سنده 
بزرگد خود ما صادق هدایت شاهت 
سار دارد واین شباشت عجب را 


مب 


می‌توان در آثاروی بخوبی بازیافت , 


9 2 س 


3 ۱ ی برسر تقسیم استاع گر انبهائی" ۳ 
ان نوی ۱ مرافعه دارند . ان اشیاء عبارتست از : 
۳ 1 صندل‌های هزآرفرسنگ #جیة فیبیو شمشیر . 
ی ۳ ۱ پولادشکن و 

0 ۱ .در نظر نخست » اننها همه اشیائی کهنه و 


0 ۳ 


و | پی‌کارت. ۱ اون 4 ر رابگذار ۰ . صندل‌هارا. 


دزد دوم 
حیوان / خیال کرده‌ای می‌گذارم توآن ی و ۳ 


۱ دزد اول ۳ 4 ۱ 
1 ی ؟ جرات داری توروی من با ی غیراز این ۳ 
انستکه عو صش تو هم شمش را ویدار ؟ مک ۱ 


3 3 
و مرده‌شو ان سرد » آفتابه دزدها ! ۱ 0 
س ۱ 9 سانشان درمی گیر د و کارشان به‌زد. 
ی وخورد می‌کشد . ۱ 
لت 2 شامهزاده اسب سواری که 0 میان 1 
9 حنکل م یگ ر3 4 به! بشان می‌ رسد ۰ ۲ 4 
ی ۱ جوز اک ۰ 
ز# آهای ! آهای ! رگاه که ما ‌. : جه قیامتی 7 که ات ر( 3۵ 


۳ انداختهاید ؟ ی ۱ 
بت ۱ دزد اول ‏ .. 3 
2 0 


س_ ۳ تعصس ۳ مردلد ی وم هی مرا برداشته و حللا 
هم کرد ۱ ت ۴ 

۱ دزد سوم . و و 1 ِ 
نه اریاب 4 دروعغ می‌گو ند ۰ خودش مقصو ۳ ۰ تم 
3 جبه‌ یکه نو دستش می‌بینید 4 ِ من‌است ۰ 9 
تن درو می‌گو ید در نا ره هر معروفند . 


ِ و ۱ دزد اول . چم با هه 
1 مز خرف یت ی و 9 دی سای 
هد هتشر ۳ 


و 2 ث۳ شم ‌ ۳ 
۱۶ 


2 0 ۳ دی شمشیر رک هر ی ی 


۱ ۱ عجب. ! س خرندار ند ار باب ۳ این حبه تج 0 1 ۳ 

۱ 2 که 4 وقتی آدم آن‌را آبه خن (00 س ن وه دنگر ِ نمی‌تو اند 

1 فان .۰ آاسشمشن ۱ حبهة غسی ( نت ۳ ۲ ۱ 1 ۳ 

۱ دزد اول ِِ 

ی آلن شنمتتیر وا میاه 3 گر عازن به کوه خولاد اشاره ی 6 

خبار دوشقه"می‌جواد. 

که و ۳ :۱3۳ ۰ 

۳ درم سو) ۱ ۱ 

ی ۱ ۷ صندل‌هارا هم» فقط همین قدر کافی است کهآدم‌بیوشد 2 
, تیب وتات چام پهمز دی م2۳ ۰ 


زسیده .۰ 


شاهزاده 
تاونه حالا می فهمم جرا این حور باهم دعوا ساکع 
ک تا .۰ ۹ هر کدام برای خودشان گنج گرانسهانی هستند ۰ 
" باوجود این » بهتراست که هرکدامتان به‌داشتن یکی ازاین چیزرها 
ِ تلع تشو ند وبی‌حهت باهم محادله نکنیدوبه‌ کت وکول هم پرید ۰ 


دزد دوم ۱ ِ + 
هم دول تاه گار استه باس ون تن ۰ ۲ 
شمشیر را 2 باشد 4 9 برای 1 دوتای دیگر سیت دعر 3 2 

0 است ؛ ۱ ۱ : ۳۵ ِ 


چرند می‌گوید ارباب ! - آن‌یکی‌که جبه را برداشته باشد » . 
ون  -‏ کر هس ات 0 آن رم دیکر 2 


بط ی 
۳ 


از 0 مراخلای عل 13 س حلا 


4 ۰ ۰ دزداول ‏ 
اه ما ... بچه‌ها ! نظرتان چیست 1 این . 


۳ 


بهبرهم خوردن رفالت چدیی لس ما زد" 


آما باید د بدا و یره می‌آید ‏ ۳ 9 
را ۱ 
منظورتان قیمتش اس احق دار ند : 3 تس 
ْ عوصس این سس ه ۳ رأمی‌دهم _ به‌شما.. ۰ می‌دننید که ای 9 
4 عو اص ۳ 9 » کفش‌هايم 1۳ می‌د هم .۰ یاه تن کنید 2 ۳ 
باطلا نواردوزی شده » دگمه‌هاش هم از الماس‌های بدرشتبتار ای ۴۳ 
هو و وت آن هشیر هراک هشیر مومع و جرآرتن 
را بخواهید حرفی ندارم دصر پوس ۱۳8 
۳ ۳ 1 ره نا چطو رد ۲ 
۴ دزد ۳ ۱ 


1 


۴ و 0 
اف ۰ 
۹ 


-ِ 


9 


"۷ 


زک ی دز[ 
۶ ار 


دجاسم 
6 
3 


9 بت ۵ ۲ 
تن 
: ۱ ان 3 ید و 0 ۳ 


۳0 ی 4 قراو # 


ر فتن می‌شود ی ک 0 كِ ۲ دج 4 ۳ : 
شاهزاده. ور 5 


ید این تن دجی ها منزاکاهی هس ت که آدمکمی استراحت‌کند 1 
ال و 
0 و قتی او سس ار ر فتید » بای رده ی 1 
۷ شاهزاده ۱ 
۱ ِ ۰ 
0 میا فتد ومی‌دود ۰ 

سا معاله خوبیکردیم ! میج فکر نمی‌کردم دار دهای : 

13 ۰ استمداد این را داشته باشد که به کفش‌هائی به‌این خوشگای تبدیل 6 
۱ زد ود ۰ هاه هاه ! ! نکاهشان کنرد 1 و دگمه 4 جه میت 
۳ درشتی دارد ! ۱ کر که 0 
و تدتدوق ی و 
1 ت شنل مرا نیند! جقدر قشنگاست( بایشنل‌درست معل ۳ 


ارباب‌ها شده‌ام 1 3 2 ۱ 

۳ 1 ۱ ۱ 1 ئه ِ 
ام 1 9 : اکدد اول بط ۶ ۳ 
‌ 1 ۳ 0 و من هم حالا دنیگر هرجه 9 لو ازز کر ۱ 
1 سته ‌‌‌ نسست : و 


بعتی دوی در را به‌انین سادگی شود 7 و بط 
ی پن شاهزاده عجب آدم بت دوز ی نود ! 0 و 


ی ۱ دزد دوم 


0 
ور بت ! دبوار کم برد ۰ بچه‌ها انیت دوم ب 
اجامی : ۱ 2 


۱ 9 
۳ دها خندان ازر احی‌که 9 ۳ 


رز 3 


#7 


1 ۱ در گوشه‌لی از قهوه‌خانه بزرگه کاروانسرای ‏ 
۹ ۹ شاخ طلائی » شاهزاده مشفول صرف غذاست . 
و ی نك دستةٌ ده‌نفری ازدهقانان و ارابه‌چی‌ها ‏ 
۱ ِ- ۱ نیز دريك گوشة دیگر ماو باده گساری 1 
ی ار ِ گفت و گونند . 


و روانش ‌آدار دی ۱۳ 
۱ شاه زاده خانم شو هر خواهد کرد ان .ای چور 


و 
1 


ی . 
92 9 اب حور وید ۰.۰ راست است که با بادشاه زنکی‌ها - 


2 


0 
۳ 
7 
4 
3 
تا ان ۱ ای سس ار ای ی 0 ار .نت ار 


مرن فاد ۱ 3 : : ۱ 3 
۳ 9۳ _ 3 : 1 5 
9 3 ۱ دهانی دوم / : ِ ۳ 9 
ِ 7 ۳ ۳9 ب کب شاهزاده 1 ازش وحشت دارد ۶ 9 4 ۳7 ك 3 
4 7 ۹ 3 ‌ 
من ۰ : مجبور که یست ۰.۰ اکن ی ندارد زنش نشود. ِ 0 
ی 3 5 
تن ب بِ 


" 

یه 
تفت 
3 
۹ 

۳ 
۹ 

تّ 


13 
۹ 
با 4 


و ان است که بادشاه زنگی ها صاحب شتا کج 


ارت ات كت ) صندل‌های هزار فوسخ » ؛ 
دومی ( شمشیر فولاد شکن با ۱۸ ونست. ۰ گنج سومی هم 4 
ی حادوئی » استکه آدم تا بپوشد ازنظرها نابدبد شید ۳ 
لزان سس بادشاه و خیال دارد این ها را ۳ 


۱ 9 کارو تس داد 1 0 


4 


2 


دای دریفتا مت روی‌دست گنه شبهاند . و 


3 دهاتی دوم هون زا 
آزآنگذشته. 6 بدر 9 ك ۳ 0 بت پول. 
1 مامور کرده 0 خانه مواظبت‌کند 1 ط 1 ش و 


کاروانت انا 9 
۳ 7 ! يك کلاغ 23 کت کرده‌اند 1 بكسربا ۳ 


7 


گ ۱ ۱ ما رل 


0 ِ من جادو گری می‌دانستم » اولین‌کسی بودمکه می‌دفتم ‏ ۱ 
ك خانم را نحات می‌دادم ۰ ۷ 
2 کارو وان ۰ 
ات از + من هم آهمین‌طور ت از کار های 0 
در 2 می‌آوردم : تاتو خیر دص شاهزاده خالم "را تحات داده‌بودم؛ 3 
حماعت از خنده رودهدر می‌شو ند ی ۱۱ ی 


ِ 9 ی ی شاهزاده 9 گوشه‌نی که نشسته 2 
ی | نزد آنها می‌رود ۳ هر ود 
برچانکی ب ۱ ارم تیا ها 7 

دی رگد شاماده اه وا نجات خواهد داد » . 


۸٩‏ ریونوسوکه - آکوتاگاو! 


۱ شاهزاده 
بله » من !... واگر همه زنگی‌های دنیا هم می‌خواهندبه‌کومك 
یادشاهشان بيانند » بسم‌الله !۰ ازهمة آنها یکی هم محض نمونه 
زنده نمی‌ماند ؛ 
دست‌هایش را به‌سینه صلیب‌کرده » بگاه 
۳ روی صورّت آنهاگردش می‌دهد .۰ 
کارو اسرادار 
بسیار خوب . 


اولیش یكٌ حفت صندل است موسوم به « صندل‌های هزار فرسح» 


2 نهد ش ف 
شاهزاده 
مت وق تاه ام را گذاشتهاند ( شمشیر قو لادشکن 6 
4 ۱ 


اننهارا من هم دارم 3 نگاه کنید 3 این 4 صندل هاست 4 این » 
ار دشن ای اس هه اون اگما 
ی 9 شا نظ را بادشاه زک 

دهاتی‌ها دهانشان از تعحب بازمانده ایس 
دهانی اول 
دهاتی دوم 
همین شمشیر قراضه 3 
دهاني سوم 
کارواسرادار 
شاهزاده 

بله ی به‌بانند تیست .۰ اما تاو حود این به نك خیز 
مار هد فرسنگ راه می‌برد ! 

شاهزاده 

باورتان نمی‌آد ؟ 

سیار خوب. حالا نسانعان می‌د هم ۰ ی و داز کنید . 

خوب » حالا . مواظب باشید ! تامزه‌تان را بهم بزنید »من 


۱ چه ۱ 3 
بت هم برمی ور 0 ۳ 
" سوقاتی یازا یا ؟_انارهای هندوستان؟. 


باشد ؛ هان : - يك ... دوووو . س‌س‌س‌سه ! 
شاهزاده حستی میز ند 6 اماییشی از رسیدن 


4 


ره دا قهو هخانه 1 نقش زمسن می‌شود ی 
حماعت دهانی‌ها وسورجی‌ها وکاوواتساداد ‏ 
افختل ه رودهبر می‌شو ند.. 


0 2 کاروانسرادار 
از اولش می‌دانستم 2 جاخان ات 
دهانی اول . 
ی یگ ز هم قز اننت بپرد ! 


9 دهاتی دوم 
نیرید 8 عجب ! خوب هم برید منتها ازیس سرعت. 
تام ش را متوحه ۱ 
او حرقت حم کر این ۳ و 1 


1 ریونوسو که - آکوتاگاوا 


به‌طرف کاروانسرادار می‌اندازد . 
۱ دهاتی دوم 
مق فا و اک زب 

رت 

دستش را به سرعت +۳ 

می‌گذ ارد ۰ ۰ 

دهاتی دوم 
[ترسان و لرزان] 


من که حسارتی نکردم‌اریاب (به هرن :) گیرم‌شمشیرش 
کو هفقو لاد و تتواند بشکتد:) کله مراکه می‌تو اند ؛ 


کارو انسرادار 
نم را هل 9 
ارتفوت 7 بش پدرتان . شما غیرت خودتان ِ ِ داده‌اررع 
بهترین کازی‌که آدم دراین‌جور مواقم می‌تواند بکند این 
دهاتی‌ها 
بله ۰ نله حرف مارا دشدو در ند وان کار را نکنند . 
شاهزاده 
مرا سین که فکر می‌کر دم همه‌کاری از عهدهام 1 


شروع می‌کند به‌گر ستن 
ی حلو نج خحلت‌زده شدم . 


صورتش را ننهان می کند. 
. دهاتی‌ها متاثر به ‏ بکد نگر نگاه م ی کنند ۳ 
ات و بودم ! 
۱ دهاتي‌ها 
بله » بله » حرف مارا بشنوند واین زا پر 9 
شاهزاده 
[خشمناك].. 
حیوان‌ها ! هر قدر دلتان می‌خواهد رشخندم کنید !... م 
شاهزاده خانم را ازجنگ بادشاه زنگی‌ها نجات خواهم داد ! 
اگر ان صندل‌ها نتوانستند موا به‌هزار فرسخی سرد در 


ن‌ 


۳ و از کرد تن * دیوانه کده اساک» 1 ۰ 
تنم ۱ ۱ 7 ری قهو ه‌خانه خارج «می‌شو د 0 3 ۳ ار 3 وق 0 
میراد  ِ‏ 
0 ۱ 0( 
و آلی بادشاه زنکی‌ها ان ری فد در شوه را ۳ 


"۷ 


9 باغ.بزرگکاخ ۰ بافواره‌ها درمیان گل‌های . . 
رب ۳ ی 


و شا خی و کمی بعل ۳ شاهزاده درحالیکه چهراپوشید . 
و ول نت و ۰ و 7 , است ظاهر مشود ۰ ۱ 


ی ۰ تتاهراده: 
22 3 0 ۱ 


1 رم اقلا ات چبه غبرتقل وا داش ت که مرا از بجشم ار 


و ۱ وان 3 9۹5 ,واند! لصر 0 1 و : و 1 


و ۳ دیده ه بشوم مدز ی شا اده 0 4 و 
۱ اوه ! آنن کیس ت که درباغ ۳ یز نا و و 


1 این شاهزاده خانم نیست 3 بو نی 
ی خودم ۵ ی اما نه چه احتياجی دادم 


| 


مین 0 ۳ 6 ی از 0 ٍ 


شا شاهزاده اهای: 3 3 ۳ رت ۳ : 
سس می‌ونند ۱ به کنار استخر ی 1 ی ۷ 


ی 6-7 تم ۶۳ 
: 
اف 5 
3 ۹ 
ی 2 


۵ ر یوئوسو که - آکوتاگاوا 


5 غمگین اس وآه می کشد ۱ 
آه ! من جقدر تیره‌روزم ! قل‌از بایان همین هفته » ان 
زنکی نهرت‌انگیر میآید که‌مراباخودش بهافر شا ببرد .۰ همان‌کشوری 
ای 0 ۱ 
1 ی مان کلهای سرخ‌گوش تلهم 
شاه اده 
به ! این شاهزاده خانم چه‌قدر زساست ! 
اک نه قیمت حانم هم تمام شود » نحاتش خواهم زره 
شاهز اده خانم 
بانگاه متعصی شاهزاده را برانداز می‌کند. 
شاهزاده 
من جه‌قدر ناشی هستم او 
شاهز اده خانم 
بلند حرف زد ید 1 
نکند ان آدم د بو آنه باشد . اما جه‌قبافة زسانی 9 
شاهزاده 
قبافه ۰.: قشافه من 1 
مگر قیافة مرا می‌بینید ؟ 
شاهراده خانم 
چرا : ؟ 
باانن ودلواسی » به فکر جه‌هستید 
شاهز اده 
این حبه را هم می‌توانید ینید ؟ 
0 خاد 
شاهزاده 
باه یت 
توت ور اه رت و 


2 آخر» مو فع 1 آبه قصر > ار و بودم که‌توانستم 
,ٍ سرباز‌ها و قراول‌ها ار ِ 
یم اننکه تو فیعم کرده‌ند . 


شاهزاده خانم . 

خندان 
2 واضح هن 0 
و ی ها 
سربازها خیال کرده‌آند . دی 


و 0 
عمله ای‌دادوبیداد ! ! پس حبه من‌هم مثل آن‌صندل‌هاست! 
"ا ‏ شاهزاده خانم ۱ 
صندل‌ها «جیست. 
ی یز اده 
صندل‌های هزار وه 
2 شاهزاده خانم 
0 صندل‌های رد زنگی‌ها ؟ 


ی 0 ربونوسوته - آ توا تاد 


می‌شو د کو ه فو لاد رااز هم شکافت ۰ 


شاهزاده خانم 
ی نز ؟ 
شاهزاده 
این » چیزیست که فقط باید روی گردن پادشاه زنگی‌ها 
شاهزاده خانم 
عحب / سس بو ۳ براق" حنگیدن بابادشاه زنگی‌ها بها سحا 
آمدها رد ؟ ۳ ون ی 
شاهزاده 
۱ نبامده‌ام بابادشاه ۳ بحنگم ۰ آمدهام تتهار را 
نحات پدم. 
۱ شاهزاده خانم 
آه / عحس ۱ 
ی 
شاهزاده خانم 


۳ ۱ 
۳ یادشاه زنگی‌ها » ناگهان ظاهر می‌شود . 
شاهزاده وشاهزاده خانم متوحش می‌شوند. 
بادشاه 
۱ ی آبه‌ختر 1 

من در كت چتم - سر هم زدن ».ازافر ها.- بادشاهی 
خودم - به‌اشجا رسیدهام . ۱ 

درتاب این صندل‌ها ج» هد ؟ 


شاهزاده خانم 
به سردی : 
خیلی خوب است ! ۳ 
کاش دوباره درمی‌گشتید به‌همانحا؟ 
نادشاه 


خیر ! امروز را می‌خواهم و 
از عبات :۱ یم 


: 2 و 1 فوق‌الماده: ی نب ۱ 9 
صاخ تا ی کر اه تیا سٍ_ّ ان 
ی ۱ ۹ یم ۱ 
8 ِ 2 خوب ! 3 2 ۲ 
اي گرچه من باصندل‌هایم سه‌گزهم نم‌توان ام 
شاهزادهخان بامن است» به‌پیمودن از ودوهزار ۱ 
رادار : ۱ 
ی و ۱ به‌حبه هم از ان 2 ندارم .. این که توانسته‌ام . 
خودم 1 به‌خاله بای شاهزاده خانم برسانم 6 به‌همت این خبه بی . 
مقدار است‌که مرا سرباز حقیری جلوه داد .. مکر جزاین استکه - 
یواست بر مهرد مرا بنهان‌کند ؟ 


۳ رن - بادشاه : 
و بات 1 ان باادب واحترام 


وه موه 


جبه 2 به دوش می‌انداژد د وازنشینبانی‌شود 
ما تا شاهزاده خائم .. و 
بلط هریت ۳ دالیم سعادتزتاز نافته‌تی است 3 ۱ 


۱ آولی ! ی 3 


نف ی ۱ ازکار برس برای ما ساخته هد ۶ ۱ 
9 و و زود و غضب ال آشکار می‌شو د. 

رل انگار انن حبه به خصو ص برای ها سشاخته شده‌است؛ ‏ 
میسن نا ۲ ۳ 


اه به 92 و ِ 


9 7 
۳ 
۹ 
و رب 
۱ 
و 
0 
۵۱۹ 


هرن 


۹ 


پچ 


"‌ 


هه 


خرن ی و 0 شاهزاده یه تا ۱ 72 ی 2 
اقا نمی اند کرد بولاد رآدونیم کند » شك نیست ‏ 


۹ 


هر سوراه 0 # ِ 


90 ۳ 


ظ ی محبت‌آمیز : 

نه .این 0 در بر آتر مها ِِ اس 3 
در ۰ ۱ ویو ۱ ۱ 
ار دی تدم مارا ۲ 
رن معا ی یس ور مرک 


شاهزاده 
9 بادشاه" حق ۹ درد یط اومنم ار به‌او حق 9 ِ 0 
ی بت ۱ به بادشاه ۰ 1۳ 
له ی باهم مقابله م ی کنيم. . ۱ ی 


رن ۰ 


و تفت 1 بیرون می‌کشد . 
1 پادشاه 


چه ود باگوهری ! 
ی ّ ۳ 


پادشاه و شاهزاده به نبرد آغاز می‌کنند » 
ی ولی 0 اه حمله رح 0 


۹۹ ریونوسوکه - آکوناگاوا 


شاهزاده 
سیار خوب . 
ره که من ث_ِ؟ ی 1 امابطوری که می‌بینبا 2 خودم حلو 
روستان استادهام وبه‌چشم تحعیر وتنفر نگاهتان م ی کنم ۰ 
بادشاه 
امن بات ین است که 1 هم ی دار رد ِ 
0 1 ۰ 
سوآل تا می‌ کنبد .. 
بادشاه 
مبارزه بی‌نتیجه‌ئی است ! ۱ 
بیروزی با شماست ۰ این شمشیر هم برای من کاری 
انحام نمی‌د هد ۰ 
۱ شاهزاده 
باهیحان به بادشاه نگاه می‌کند. 
منظور تان جیست ؟ 
بادشاه 
شاهزاده خانم را متو حه من نخواهد و ی بهاین ی 
توجهی ندار ید . 
شاهزاده خانم 
من کاملا بهانن نکته اعتماد دارم . وی هر گز نمی‌تو انستم 
ون دنه سح می لوانی این ار 
بادشاه 
به فکر فرو می‌رود 
تصور می‌کردم که بان 0 می‌تو انم گنج جهارم راکه 
قلب شامزاده خانم رم 
افسبو س که . ۰ اتتاه کرده بودم ! 
شاهزاده 
0 من هم که تصورکرده بودم باانن حبه واین شمشیر و این 
صندل‌ها می‌توانم شاهزاده‌خانم را نحات بدهم »اشتاه‌کرده بودم . 


شا 


۳ 


۱ نمی تو انم نفهمم که کدام يت از ما دونفر » شاهزاد اده 
۳7 ازدست دیگری وج 


اج 9 ۲ 6 تادتاي بر 
سر : رو 
ما توت # ر ۵ ۳ و وشاهزاده خانم از آن مات هن ۰ ۱ 
ک نون تن بقلم ودبادشاهی تخود ناز می؟ ردم و چشم ِ ِ 
نب ت ۳ ی 


درهم مکست یره سس سختام دا 0 
تک ۰ بو را و 9 ی اد ۳ ۱ 
۱ , شماکه‌گنج اعظم است از 9 اهر دمن محفوظ بماند با ۸ 1 
" وحود اگر روزی دشمن فوی‌تر ازان سه حربه ی ای ۳ ۳ 
وود شمارا به‌خطر افکند 4 بدانید که من وهزاران هزار زنگیان شود ر 0 


ات 


یرای ۳ 0 ستفادت ووات رن شما آماده‌ایم.. 9 ی 1 
ی به شامزاده خائم »با تأثر * .. 9 
9 ید من یرای 9 3 5 درمبان رای سرسبز بز کشودم . 
میس اهر سید بتاگرده #ودم .۰ 9 : ری ّ 
1 0 ۳ به شاهزاده : سٍِ_- یت دی 2 1 


نون داد تصر سق و شفاست .۰ - ماوق 


من شاهزاده. و ۳ 
پزدگوادی دا فراموشی نم‌کنيم + 


9 ی ۲ 
بادشاه ۳ 
به مدهای مهد خانم دست من تشه وت ۳ 
ین محست‌ها برای من وقلب تنهای ی ات ی 
4 مرا دیوکینهچولی تصور نکن ۰ بادشاهان زنگی 9 
بانه‌ها 0 دبوان 2 حلوه داده می‌شو ند . 


۱ شاهزاده .. 1 ۱ 

ات 3 ِ واقعیت غبر فادل اکای ۱ ۱ ۹ ۳ 
به تماشاچیان : ۰ ۱ ت ۳ 

۱ خاندها و قابان ؛ : ۳ 
ما ء سرانحام جشم جشم داز کردم و حقبفت. را دریافتيم . ات۳ 1 


ت این که شاهراده‌نی سه گنج گرانها » و بادشاه زنگیان خوی. 
3 0 0 ار وی و 1 


شکار و َ 2 فواره‌ها سرخ 2 ترله ی و 
۱ 0 را آدراین دای نو آغاز ۱ م ی کنیم ۰ دراین دنیائ ی که 9 5 


اقب * عظیم تر ات۱۳۰ ای‌سا که رن زساتر باز نشنت فر باشد! ‏ ِ 
خی ی اک( 0 زود گذر تتت 3 ۱ ی ۱ 
ی ات ۳ 9 
آنحا جهجبار در کت ای ۱ 0 

نت می‌دانيم. 1 2 ۳ 


بدا را حال 4 ۳ سربازجامٌ ورزمنده س 


آدم مقدس 


ترحمه : رصا 


له آحسسنآقا هِ 07 


با 


] 


جیز ها را هو[ مت می 
کرد. اگر باکتك آدم نشد »با فحش هم آدم نشد» بقرستش‌سربازی 


1 اگر بازهم آدم نشد » براش زن بگیر ؛ اگر دبدی آن‌هم چاره‌اش 


نکرد .» اد را بردار بیفت به‌جانش و از ده بیرونش کن ۰ بکذار 
برود يك حهنم دیگر .. آخرین راهش همین است ۰ وقتی که به 
يك ده دیگر رفت » خواهی دید که برای‌خودش سك‌با «آدم»می‌شود. 

2 نود که قد نمی ها میگفتند «هیچکس توی ده 
حودش بیعمسر نمی‌شو د .۰( واقعا حرف درستی او لو کدام 
پیفمبر را رای دلبی که وه وی ی ۱۳ 
حضرت توح علیهالسلام ر را هم همشهری‌ها و هم‌فیله‌هاس به .- 
ی قول نداشتند 0 ۰ ( برو این حر قو ی 


3 
1 تِ 


۳ 


تست 


۳ 


۵ تاد" 1 و 13 یگ فصل رز ال بز هن 6 اگر دنق 
تتیضه نداد ک سه ز وکا ۰ آین گروهبان‌ها که - خودت بهتر . 
ی : از شیر 6 موش درمیآورند ۰ - باوجود این 9( آدیدی 


"برای الدرم بلدرم گروهان‌ها هم تره خرد نکرد و تجتلاق آنها هم 
رک ۱ 
یش کر آروم م ی کنه * رد سر سوه زی ۴10 


۳ تا ین امه هی ۱ 


توی‌ده ما نك مراد نامی بود که به‌اش مراد خو که می‌گفتند. . 


خدا ينك چنین جانوری را نصیب گرگ بیابان نکند ؛ تا دنیا دنا بود 


چنین بلائی بخاطر نداشت ۰ خلاصه کلام اینکه پسر تو » جلو او : 
بك پارچه نجابت و آقائی است ؛ بابد بشت سرش نمازخواند ؛ 

تاک خن مراد هنوز ده سالش تمام نشده بود که مادر 
وخواهرش را نهوجوب می‌بست وهمه ده را برای ما تنگ‌کرده بود. 
هر حه به‌اش می‌خوانديم که ۰ « - بجه ! مراد ! این حفه‌بازی‌ها 17 
بگذار کنار ۳9 ينك گوشش در ود » کیش دروازه ..». 2 سحره روی. 
سر مردم ی دز 
تعل می‌کرد ؛ کارهائی که به عفل حن. هم نمی‌رسید. 


بك بون, بزای تمان جمعه جمع شده بردم امه اهلد 


آمده بو دند . بیشنماز س‌از مددتی معطلی آ مك ۶ اما جه]مدنی! - 
" هرک س که جشمش به‌صو رت او می‌افتاد » از حنده و 


و ای تروش قددای سر ویر و۱ 


"و آی » رنگ‌آمیزی شده نود ؛ بیجاره رش ره ماس 
اما هیچ کس از زور خنده نتوانست جواب سلامش را بدهد . ۰ قصضبه 
این بود که امام جمعه فلکزده با عبا و عمامه زر درخت جنارخوانش 
هجو ینیس ان اوزنه می تشنده افراضت راعسمتا, 
۳ 
ی‌مالد بءصو رتش ۰ .. مراد را گر فتیم جوب ها را کشیدیم و 


اجان 3 جالا تون کی یزن ۰ 


( - بسرهة حرومزادة حعلنق 1 واسه تچ همجی‌کردی 1 . 
و از ات چوب لکش بز د‌ 4 0 


ی می‌زد » رنگ‌ها 1 می‌افتاد و می‌رید 
5 صورتشو. رنگ‌مالیدهن ! 13 
و وب وضو وین امام سای و ماهر ادج که 
را نمی‌شد همین جور ولش ۳ دلش خواست بکند: که ۹ 
0 ۳ د رت ۱ ی خبال هو کم حم بهاثر و آورد ؟ اندا ؛ تکار 
0 آ<سینآقا 4 از خول بازی‌های این بجه ۰ هر جه گراخ هک 9 
کها . چهارده‌سالش که شد » دسته‌گل جاق و جله‌تری 1 
نیا ورن هفتاد نتجالهي نوی دوف و نلای ۱ نکر که رات ۱ 7 3 
ننه‌فاطی می‌گفتند. مراآدخوکه » انن نثه‌فاطي را برده نو دبشت‌تیه‌هاو ۱ 
سه روز آنجا نگهش داشته بود ۰ السته اول هیچ‌کس از موضوع خبری. 
نداشت » و سه روز تمام به‌هزار سوراخ سر کشید م تا بالاخره س 2309 
از حست و جوی زیاد » آن‌ها را توی غارگرگ » بشت‌نبه‌ها » گیر 4 
آوردم ۰ منظره غربی بود : مراد خوکه نشسته بود دست می‌زد » کف 
ِ نه‌فاطی هم قر می‌داد » بشکن می‌زد و می‌ر قصید . جندنا بطری‌خالی : 

1 " عرق هم بهلوی مراد رو زمین افتاده بود + تنجاره فر رت )مس ری 


ی وین ده اد ۱ با و تماشا کن . 
۳ جه‌حوری ؛ ۱ و 


٩ ۱ ِ ِ‏ سره ردول : بی‌تبرف / ؛ بی‌ناموس 

ی مد شروخ کد بفزدن 

1 2 و بروی 9 گ جع ! دیگه همشش مو ند ه بود که هم‌ُد درو 3 
03 کنی / 


۳ ی رات منت که توق تیم ارس اه ۱ ۳ 
چیزی اتفاق نبفتاده بود ! . 0 


احسیا اج و بسبر ه ال ی 0 
مگه رد کردم که دل به بدبخت بیکس. او به‌دست ‏ ی 
هر حه می‌خو رد از رو نمی‌ر فت. . ننه‌فاطی هم نتمی‌قوااه 


: روستوي از 1 می فاد 3 ۸ 9 


مش+را گداحت لای بان و دو ند الای یه > و ی 


ای و هقی و ۰.۰ بشما" قرمساق‌ها جه 
خودتونو قاطی می‌کنین ؟ ۱ 

3 ۳ آحسینآقا » داداش 6 مادر دهر > دیگر مخانوزری و 3 
" مرادخوکه تزائیده که ائیده هید همهٌ‌خو کىازی‌های‌این کِ 9۶ قق 


رااگر بخواهم برابت بگویم » توی يك روز و ید وت نز 
ی سا و یك سال هم تمام شدنی نیست . بن ۴ 
ينك شب )؛ دندیم دود علبغظی توی آبادی بیجیده که ۱ 
خر تم را نمی‌بیند . معلوم شلد کاهدان اسماعیل که به 9 ۲ 
- رفته » دارد ۱ ناراحت شدیم ارم اسماعیل:. 9 
خودش که دارد توی‌سربازخانه درجا می‌زند وزن جوان وخوشکلش 
رصم و و کیت ی و رب 
۱ آتشی ؛ از جهارطرف کاهدانی را محاصره کرده بود ... همان اول ء 
یه فهمیدند که کار » کار مرادخوکه است ؛ و بخه‌اش راچسبیدیم: 


1 


2 ۷ 1 ۱ 5 ؟ جه هه ؟ 
7 ه یف کفعت ۰ ۱ ۰ ئ 


اب اما هلو خرف تام ده بود > تراد زن و مدکا 


- ای امان > به‌دادمون ری دز گر فتیم 


۲ 

زب 

وی وتان آتش دنده می‌شدند . ۳ 

مان واستشو پگو ) کدخدا » توی کاهدونی يك زن تنها .. 
چیکار ۶-3 

3 دیس ک‌قتیم و مارم زا تت بت واه ۱ 
+ جر و کاهدان | ای فایت رم و بود - یی نی 

ح تا و9 مان ۱ 2 و 


0 
7*5 ( 


۳ 1( به 9 13 4 بدادم ده 
9 ی به چادری به چیزی بمن بدین بوشم - که بتونم 1 
ی بت یت جب عحت باون سمل هم که بدون دامن واسة خاموش 

ی 
ی ی و و 
۸ ۳ 


۵ ۱ بلای آسمانی هر جه 9 
ای است ۰ نصفات.. و 7 اسمعیل‌را جوب 
وی کاهوای فاگ کردذه » لباس‌هایشان را دزدده و 
کاهدان را هم از جهارطرف آتش زده و فرار کرده . 
کدخدا از ترس آبرو » زنك هم از ترس جان » سخت به 
دست و با افتاده بودند ۰ همه اهل ده از زن و مرد ی 
بودل هد 
کی توع‌کاهتان حارو حنحال ناز ه‌نی ترا 
ره وود بودند . هرکدام بك‌گوشه آن را 
جسیده با داد و فرناد و فحش و فضیحت می‌خواست آن را 
از چنگ دیگری خارح کند . 
بث زن اسماعیل می‌گفت : 


هرجی نباشد ؛ باز خدای نکرده تو مردی . آخه 


به‌خورده کات باس ۰ج بر بیرون و ردو در و گم شو ... 
۱ و کدخدا فریاد می‌زد : 
اجه هر حاتی رو اس ۱۰۱ 


4 اک ریت کار تا یرای رت و 


ار هر 


۳ 3 


. لخت و برهنه بیرون برم ابروم می‌رنزه + مکه منشه رنش سمید ده ۳ 


کدوم تره هم به‌حرف من خورد نمیکنن ... باللاه » بده من ؛ 

ار و ربق مرها نی رن رکفت فد ی ی 
طه از دستش رون ورد و که نیو هت تمام‌شده بو د 6 فر نادزد 
ی ار آی مسلمونا؛ آی مردا ! : روتو نو بر گردوئین 4 0 
۳ میتی محر گناه کیره س ۰.۰ روتوئو برگردونین .. 

1 و تافو را گفت و از بنحره باتین بر دك تب ار هنن شادشست 


حلو دهاتی ها این حور ۰۰ استغفرلله بخ اونوخت دیگه سح 


وبا دست دیگر از علب ستر عورت کرده ود ؛ چپید بدا ۳ 


ند و ۰ 
تند گفت‌و کی کردند و تصمیم کت هن ققمتی وا هی ۱ 
راد را بفرستند سربازی ؛ اول محورش کنیا کر دش داوطلب ‏ 

ند هب دادطب ناد و ۱ ۳ 

اس نم بود استشهادی درس تر دم ۹ 
" وه بعدش باسلام رات فرسام و .مراد گورش راگم 
ضس راحتی کشید . و 9 ان ۱ 
0 و زر تسس ماهی از تن او ۳ نوی که خردار 
و ۳ سر حو حه ۰ الله و اکر ... حا۷۲ا دیگر ویو 

" سرازخانه هم کسی بیدا نمی‌شود که به او بگوید بالای جشمت 

اپروست ؛ 

۳ 1 و تك‌سال ره و که تلا 
رکنم آقا مراد گروهان شده ! نفس همه اهل ده س‌رفت ون 
ین یبای ی و 

۰ اد سرلشکر و سپهبدهم می‌شد 

دوسال تمام شد و مراد 1 سربازی ور به‌قدری" ۳ 

و افاده پیدا کرده بودکه د؛ بگر بی‌تعظيم و تکر نم ار تبنم تم شب 
3 ۱ ۰ خداا ! وقتی که مراد خوگه بود از عهده‌اش برنمی‌آمدیم» 
0 حالاکه "دبکر سر‌گروهبان هم سل خدا می‌داند چه‌آتشی به با 
۰ کرد ! 
همین‌طورهم شد : آفراد تسمه از گرده همه اکن 

رف تارد 1 اهل آبادی حمع‌شد نم و بس ارت 
مشاوره طو لانی بهاین تتحه ر سید نم که این ی را فقط ‏ 
را می‌تواند آوام 5 0 که شد 4 گو شش هاش آویزان . 9 
خواهد ره ه 
و 0 هُ 0 ! م یدای در ما چه کفت ! ِ و 


فقط دختری‌رو که دم بت مياگوش صنار هم مهریه ی 
۳0 و آراید چیزها 0 0 گردین من ی د نیدع 


ت بیا و وجون و 0 شوک خونه و 
سر به‌پیابون بذار نم ۰ این مراد لعنتی‌ده‌به‌آن زر گید و واسه ‏ 
ما تنگ کر ده ی و ی 

" بخواهی تو خودمون سرشکن می‌کنيم و خرج عروسیام به همین . 
۳ 

: بالاخر ه ی اطخ برد 2 طراه خوکه سا 
و کی کردم ۰ اما حربف » پالك خودش‌را گم کرد ۰ روزها » وقتی که . 


ناه 0 و زراعتشان می‌رفتند » يك بطر عرق را خالی می‌کرد.. 


3 هئ وسط مبدان ۵ ۵ دست‌هاش را به کمر می‌زد و عر ند ه می کشید : 


2 کب ی درف ی نهمن باج‌سبیل بدین ۰ شماگردن 


3 کلفتا یه توقای همد نگه ينك زندة فلکزده رو مرده قلمداد می‌کنین و 
1 س +«هست 3 تنستیسشو رالا و ۱ بو هزیر و که مرده 6 ژنده تشون 
زا هه بر 9 واسه‌بالا کشیدن "ارت و مراشن به عفد ی رت درش . 
میارین ۰ خبال مایم من ان چیزارو نمی‌فهمم ؟ همه دوه ی 1 
شمارو می‌د و نم و از حيك ۳ بیکتون خبردارم 1 بست‌های بی‌شرف ۳ 
آهمه‌تونو 0 ۰ باید ک و حسات منو ند بن یرد 1 


و رید ماد و جبزی. 


مضاقه ندارم جق و حسابت را هم که می‌دم ۰ ) مگ بتاکت 
می‌شد ۶ منست می‌کرد و تو روی ی بت 
و تیا دزی صخابه دونش بل گز فتیم ای گفتیم ۰  «‏ مرادآقا ! 
و ارات من بر و هگن | ! اصل مطلبتو یکو : از حون ما چی میخوای ؟ 


گفت " (([ 4 معخواین ۳ / با ند منو کدجدا. 


حل ان سکن و سیاه را بیس پرولش بهتجا پسیده ک 


هر آسم‌ده مارا به‌کلی لحن‌مال کند... بسن ۳ و سر 
مش هش مين ۱ 


(«- حالا که کدخدام نکردین ۱ باید ملای ده بشم ؛ 
پیز 1 9 ما سا ای 


۱ و رد 1۳ ۰ بحان ان می‌گر فت 9 ۱ 


9 رلتتهه میفت .رن هن را گت و مسا 


3 که ما"دست به‌کار بشوم و خلاصش کنیم . دستحمعی و سین 


را موقعی‌که خواب بود گر فتیم بر دم سر‌تبه‌ها - 


- آهای حوانمردها؛ هرکسی به‌خدا و رسول بیان دا 


وت ید بن شلالایو بزنه ! 
با حماق مرت افتادم و 


: ب و نود بگیر » 2 کدخدانی ددالکته ان رش سعتد و ( بگیر ان 


مشتیمازی .۰ 


و کت تیان 17 خواو شین را تکانی‌داد به نوك تیه مقابل فرار 


وود وه از آنحا فر ناد زد .: 

« 2 نشونتون میدم که ملای ده میشم یا ن ی 
افوننکا ۰ 

و (« - رو تو ازان‌حا یرو » ملای ده‌شدنت به جهنم ؛ 1 

9 1 ده عا برنکرد ) هرجی شدی شدی . 3 

ایض 


3 > 


بله » آجسینآقا ! از دست ان با تن ها 
شدیم » و ده نفس راعتی کشید. . ک کم مرآدخوکه از سرزیان‌ها افتاد. 


۳ ماه‌رمضان آمد . برای مسحد ده ملائی آوردیم ۰ بیرمردی نورانی و . 
. مقدس بود . دستش را ول کن » بايش را ببوس ؛ پاش را ول‌کن . 
دستش را نسوس ۰ ملا جه ملائی ؟ و 


مز تواد سین ات دا دکهیس ب 


۱ ماه رمضانکه تمام شد ازش خواهش اد که ما را ترك 
. . نکند و گفتیم که هرچه بخواهد 0 خواهيم داد 5 هم مارا ترك 


کرد و قوی ده ماد 
باه زوزگاری کذست : بك روت از ده هلساه ۳ که 


ِِِ کد قاحت با ما فاضله داجت ت کسی یه فهمانی پیش یکی .۰ 
0 و هد ای‌های با آمده ی ی 


مه مجح 


ی ۱ کت 3 2 بر هن مقدسی هم بت 
۳ -دضت تلد م ی کنن 1 ی 
9 ال یت کدوم معد 5 نن تا رذل 4 3 بلای آبادی ما 0 
0 رش گذاشته ‏ رخاوا گول زده » و خو دشو مل و ند ۳ 
2 فانت کرده .. همین چند وقت بیش زن مثو گمراه کرد و کشیدش 7 
۱ پشت, تبه‌ها » 0 اکن .9 جفشوه مفت: ورسستی بذارم . ۸ بذار تن این ۳ ۳ 
رت 3 ۱ مرول را ۱ جات و توسری روانه کردم و بعد ۱ 
۲ و 1 َ تاره ِ وه تک دیکر ۳ ام همان ده که خا بت 

آبادی ما می‌گذشت توی قهو ه‌خانه چشمش به ملای ما افتاد و تا 
۳ آمد یم بهم لحنيم » زنحبری ر[ که با آن الاغ خود تم ان 
وبه‌طرف ملا خیز برداشت ... به‌زور جلوش را گر فتیم . می گفت : 

 . . .-‏ «-ولم کنین تا ان بست فطرتو نفله کنم ... گلة گوسفندای 
9 ی ب ی ۱ ۱ 


2 «- پابا» حتما این دو تفر شکل همند و شماعوضی: 

ِ کار ی ؟ مگه ممکن شسته بردوا نفرو شکل 

ایب ی اه ۰ هرکس که از ان دا با با ی 

و به‌طر فش هحوم می‌بر د ۰ ما هم دیگر و تسش دام 14 بودیم ۰ 

۳ و از آن ده می‌آمد » فوراً ملای خودمان را قانم می کرد نم ۳ 

۳ براش ای م ی گذ اشتیم . می‌خو استند دکشندش ۰ درست سین 

: آحسنآقا شاهت ی مقدس به نك آدم بیکاره و مهمل جچه 

دردسری درستک 3اه نود ! رز اب 
جشمت روز بد نبیند برادر : - آخرش يت روز صیح 6 

از دای سم اسب‌ها بیدار شدیم دیدیم که اهالی ده محاور 9 


۳ آیادی ما را محاصر ه کرده‌اند 1 ماک ۳ 
1 - با مهدچوئور را تحول ما دین »با ماد جنک باشین. ی 
رت - ممدچونور کبه ؟ 1 1 


داش را انتخاب کرد وله ۳ را 
0 0 چند نفر رش تفیل او اند ان و و و انتخاب کرد ۳ 9 ۳ 
ان طوشن دقن خانه عشکیل هد ۳ ِ 
" نمانندگان ما با قاطمت کفتید که ۳۱ و بچپید و 
وران ند »اک هسث و تست ما راهم هقرت رید ۱ 
که یکی از ما زنده است این مرد مقدس را تسلیم شما نخواهیم کرد. . 
ما ان مرد خدا را اشتباهی به‌حای مهدخوئور خودتان گرفته‌اید:. 
خوب آدمبه‌آدم ممکن است شییه باشد . ما اگر اورا به شما تسلیم 

1 کنیم » فردای قيامت جواب خدا را چه بدهیم ؟ توی این روزگار . 
سره واوئلا » آزانن فسل. مردان خداآ خیلی کم بیدا می‌شو ند. اصلا راستش ۱ 

3 ۲ ۳ دانسا کن فیکون مشود ) بعواسعی لا دوک تفع کر زر 
۸ خداست . ۱ 

۱ . کی از نماندگان آنها گفت: « ها آدم مد دا : 
اد با تراهم مت هی جرخ اد دی نت : 
ك هبار کش دومیاد:يك عالم ‏ حکمته . ریشش تا دم نافشه. از صورنش 
ك ۱ تور می‌بار ه ۰ بی‌دست‌نماز قدم از قدم ورنمی‌داره ۰ بی بسبم ا[4 گفتن 3 

3 هتم تم کنشنه و موی یه ای او و ان 

13 ی 

۱ تاج ‌گفتین ‏ مراد ؟ تن اکن دسیتم ه نکنه همون‌مراد 

ما باشه ۰ چشماش آبیه ؟ 

ی بت رهنه 

ی و دیهان 


3 ۷ آها » آها» خو دش 
3 : نمانندگان ما فرباد کشیدند ۰« - ِ مر 0 
؛ پشین وبریم حق ان رذل بست فطرتو کف دستش بذاريم و حون : 


اد 


1 این ستکو ی ۰ سس ان سشرفن 9 د ۵ ر فته و 0 صس 1 ۸ 
ها اب ۱ 0 2 
0 دقعه » دیگر ی نود 46 به‌دست و بای ما بیفتنده . . 
آخه آدمها خیلی ممکنه تبیه ۳ تاشیق ۰ . تکنه اشتباهی . . 
ای . شیخ‌مراد مقدس بی‌نظری به ! و 
8 گرباد از اهالی ده ما لیلد ۰ « - هورا بطرف مراد خولد!» - 3 
۱ حنگک با و 2 3 ده 1 


7 هن و 1 : مرا 5 1 
5 وناشت» "و ملای آون ده شده . ممدجونور اونام ی گذاشته ی 
خودشو به ما ملا قالب‌کرده . شلوغ و هیاهو نکنین که اوضاع کاملا ‏ 
و آروشنه : آونا از مر آدخوند ات از ممد حونور .۰ حالا اگه 
0 این دو نفر را بیرون کنیم » میرن وبال گردن به ده دیکه میشن و 
روزگار دیگرونو سیامی‌کنن . بعدش هم تازه معلوم نیست که وضع 
4 " خود ما.چی‌بشه و چه ملائی گیرمون بیفته. اصلش بهتره که صلح 
6 کنیم و. ان مسئله‌ر و از کت نهر وی خودمون تیار بم . اون مقدس 
9 نوی ۳ د۵ بمونه و این معدس هم وی این ده ! 

پس‌از پابان نطق آقاشکور » صلح بر قرار شد و طر فین در 
قهوه‌خانه جای صرف کردند . به‌حنگحجو بان جوان هم دوغ 9 و 
ی اند جتیتم . درحالیکه می‌ر فتند به‌همد نگر می‌گفتند (( از 

دیدی چطور قدر و قیمت ممدچونور رو ندونستيم ؟) ما هم و 
عقب نیفتادم ؛ ما هم گفتیم ۰« - آخه مکه مردمقدسی مثل مراد 
4 ول کدرفر اری می‌کنی. ۶ بف: ری ره کی سس من 3 2 
قدرشو ند و نستیم ( 

ور از [نروز تا به امروز » هراد ما درآن ده و همد آنها در دهما 
ملا هستند ی دی 
را روی سرمان حلوا حلوا می 
۱ حالا انطور 8 اگر بسرتآدم‌نمی‌شود» 
ناامید نباش :بالاخره به‌اندازه مرادخوله ما که دست وباجلفتی نیست: 
همین فردا بگیر ببندش به‌چوب ؛ اگه نشد » بفرستش سربازی ؛ 
9 ار شنت پر ام اهر بو 
و از ده بیرونش کن ۰ وقتی که به‌ده دیگری رفت » می‌گیرند ملاش 
۳ : ۳ روی 0 نگهش می‌دارند و روی سرشان حلوا. 


۱ 12 


ق ‏ ند وی 


9 


ی 


ترجمة ضمیر 


۱ 


اثر :«تامس‌دیونی) | 


1 


خاند خود. مورد سودفید. و ناشناه 
می‌گیرند . کتی‌کشته‌می‌شود ومیکی نجات‌یا 
شخصا به‌جست‌وجوی قاتل میپردازد . 1 

(میکی» با تفحص در ۹ 
مشخصات جنایتکاران » عکس یکی از دوجانی 
را بیدا کرده درمی‌یابد که «لو - رابرتز» نام 
داشته قبلا در شیکاکو در محله‌های ۳-9 سر 
می‌بر ده است 1 

(میکی») به شبیکاکو رفته به نام ((جو ب 
مارین» در خانة که فلا محل سکونت «لو)) 
دوده ساکن می‌شود و با «ابرن» رفيقة سایق 
وی آشنانی حاصل می‌کند وتوسط وی بسی 
می‌بر دکه («لو)) در «لورل_فلاتز و( ان 
داری زندگی مي‌کند . 

(میکی)) شخصاً بدانجا رفنه («لو))راتنها 
در مهمانخانه گرفتار می‌کند و در جریان زدو 
خورد وحشت‌انکیبزی اورا به قثل می‌رساند . 
ولی («لو» بیش‌از مرگ اعتراف می‌کند که 
همدست دیکر او » مردی به‌نام ((فرنجیو بستر») 
بوده که در ( و ستادل‌سول » مهمانخانه دارد؛ 
همچنین می‌گوبد در قتل زن «میکی» فقط 
دستیار «فرنجی» بوده از علت آن هم اطلاعی 
ندارد » ژبرا ((فرنجی)) راهم شخص دیکری 
برای قتل «کنی») اجبر کرده دوده است. 

«میکی» بس از بنهان کردن جنازة «لو) 
به شهر برمی‌گردد و «آبرن» را برای‌فرستادن 
به (لاس و گاس)) سوار هوابیما م ی کند. («ابرن») 
هنگام خداحافظی باو می‌گوید که در غیاب‌وی» 
شخصی که عکسی از (میکی» در دست داشته 
به هتل آمده سراغ‌اورا گرفته است!-(میکی» . 
درحالیکه ازاین خبر پریشان شده» پس از 
عزیمت «ابرن») خودرا به « و بستادل سول ») 
می‌رساند ودر مهمانخانه‌نی که «لو» آدرس‌داده 
بود اتاقی اجاره می‌کند واز زن صاحخائه 
می‌شنودکه شوهرش درآنجا نیست ... ۱ 

رویروی بنجرة (میکی» » زئیکه‌در آفناب 
دراز کشیده به «میکی» می‌نگرد : 


مد دا 9 ی تا دقن اه 
, لباس خود را پوشید . سپس بطرف دفتر مهمانخانه روانه شد ای ۱ 
ری فتررا روشن هیر بوی 2 شب خانه ای "اطاق مجاور بمشامش می ور و 

چینهای پرده ناگهان کناز رفت و سرو کل نِ میا 4 ِ شد . لباس ‏ ۳ 
خوابی دید 3 که بر اقفر موج میزد و سیثه ی را بادبیتش گرفنه پو د ۳ 
بت تفای ۳ چه می فرمائید : ۲ 
متاسفم که ماس شدم ... می خواستم جلی. ید کنم که بتوانم شامپخورم. 


یل کر اور کید که و کن 
رستوران زر و۳ در شهر هست. .۰ وبه رستوران مونتزوما نیز 3 و 
و ۰ توانید بروید ... 3 
۳ آزن بو آزن: از ختگی : نمی 0 2 ی .9 میکی باین تکنه پی برد » که 


2 بو هي تواند چشمها بش را آباز ان و 5 تاو وهی وه 
ی ۳9 گویا خیلی خننته هسشید ؟ 2 معذرت می خواهم . سس دست: خوب را اند 
وی تن جوان کنافت نما ۱ بشما نبا مد این همه 5 


9 حمت ی : ۳ ا بنجا کسی نست که شا کای ند ۹ ۱ 1 4 1 ۱ 
۳ مت ات ده ۳ 1 ۱ ۱ 1 
3 اه خی دربهار و 1 ایتان هست ۳ ۱ الا احتیاجی ندارم .. 


دز جوا 7 باشد لابد کمکی بشما میکند ٩‏ 

۳ آقای مارین 6 تج ی اتعیانجر به راك ندارم ی 

شوهرتان این دفعه پرای ی رفن بسا قاری فد ؟ 
۱ ۱ چشمها بش را ست » سرش را پنشت شتآ آند‌انف قمیی لحظه‌ای چنان‌بنداشت 
که اون . بعداز اند کی ۱ 

و فان رو و , اما سنیور : اطمینان می‌دهم که حال من یار خوب . 
است کم ۱ ۱ ۳ 
. میکی بروی اه و ۱ 
رش ی و وب منز ماع #جز را ۱ 
زن با تعجب پرسید : ۱ 
۱ م پاید اینجا بمانم ...۰ هممک ی ۱ 
مدتی زیاه 9 . غذای‌خوب وکس‌انتراحتبرآی‌شمالاماست . 7 
ی تکان داد ۱ 0 

۱ بود که آن زن میکن است .. 
یکدفعه دعوت او را ۱ پگانه مین این را 
او لبخند زنان چنین پيشنهاد. کرد : 
ر‌ ت » شاید فردا بتوانید پامن بیائید ؟ 7 
ژن نمایا شد شد و معلوم بو که دم کلویشی راکفا است .., 9 


و مونتزوم رسید. نج شش تفر دز . ن بز ۱ ۳ 
ره اب بخوبی این بود :مینکیم هتم خود زده بو + : با له میزی برای او : 


دیوارهای رتور ان ۸ بود» که باصطلاح‌از هنر . 
سرخ پوستان مکزيك‌الهام گرفته‌بود. صورتهائی که‌بتقلید ازآدمهای نستین روزگارها . 
0 بود دیوارها و « آشیانه‌ها » را زینته می‌داد و بالای یا بخاری کوه‌پیکر - 
از دیده می‌شد. که باصطلاح مظهر خورشید یود . بر عکس نات ها ۱ 
نها دود زوین شیشه ها دیده می‌شد نشانه‌ای از نو مدر نیسم و یبود . در 
راون 6 نورافکنهای نامرثی منظره بیابان‌ما نندی را که تست کها عم بر بده ۳ 
ی ۱ 
- اطراف آن را «بنگله » های انفرادی فرا گرفته بود . 
۱ بعداز صرف غذا » وقتی که قهوه‌اش را آوردند » مرد گردن کلفتی به سالون 
وزستران: آ مد . چئد کلمه‌ای با سر پیشخدمت رستوران حرف " رده سیس دست 9 
از مشتربان را فشرد. مرد غول پیکری بود کة بلندی قانتش اقلا به يك متر و نود 
و ۳ میرسید و حداقل صدو پنجاه کیلووزن داشت . اما تمام آن کوشتها دا ۳ 
7 بدن عول ۰سا ورزیده و متناسب انباشته شده بود .... عینك دسته صدفی بچشم داشت و 
۱ هنوز چند حلقه از موهای خرمائی رنگگ روی که طاسش بجای مانده بوه .اندکی 
9 پس از آن » حادثه ناچیزی روی داد : سر پیشخدمت کوناه رستوران نا گهان با ۹ 
از کارسونها مشاجره کرد و گارسون » که موهای جوگندمی هاش ها فان شا نه‌هار ۲۵ 
بالا انداخت و گریخت ۰ سر‌پیشخدمت در بهت و حیرت فرو رفت. یداد ۳ 
ی خورد و پس از آن که حساب خود را برها 8 بنوبة خود آزرستوران بیز ون آهد. 


ی 
3 ۱ " 2 


۳ 27 توت دز #باي سس ی قافتا که تم 
" ۰ و آن دو نازئین که در متل د ید ه له ند 7 میرح کبیگر ع 3 پار » نبود . 
و او دو سه گیلاس متروب خورد , ضمتاً اطلاعاتی هم در باره سکنة محل بدست . 
۳ آورد . سر پیشخدمت که مردی ثندخو بود و هومی بر بحنی نام داشت ‏ دز واقع 
مثل مدیر رستوران و آن مرد پیل‌تن هم که صورت با نشاطی داشت . - فردتلر . 
2 صاحب رستوران بود . او همچنین اطلاع پافت 2 «ميثك» تب آن زن کوتاه قد فد 
یز موخرمائی ون الوا آمو زگاد اشت: و هر سال. ایام تعطیل خود را با 
0 4 دوستش سأاندر | ی کر تزا 0 
ای ون یو شاعت مس و ۳ وب آن موخرمائی ناگهان از اورسید: # 
۹ ۳ ما رن دارید », جو ؟ 


۹ 
0۳ سنوت ۲ ۳ ۰ : ‌ 5 


اه را ی + ی 
۳ 
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۳ ۲ ۰ ۱۳۳۳۸ 
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۳ 
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ع کر99 5 ۱ ‌ 


. حتماً قاچاقی به این مملکت آمده . 


1 ود تشد َ 


«تبرزن جوان و سبتر مشاه ی شده یود » بیادش ام : 


اه ی ۰۰ در مر از ان 


و را خوب می چرخاند هه . و عرض می کنم وید ری تست یس ام | 


و 1 دختر لک بهمه رگ می رسد واو با یئو سیله تمام روزهای خو د را درقمار ‏ 1 


۳ متصدی, بار » در حین شستن گیاشها 6 بحرف خود ادامه داد و ۵ 9 1 
من ۰ . این متل را در قمار بدست آورده ..... در زمان سابق » پیش از آن کهمستر تلر » 


و 1 وان ۳ مهد بیاورد 3 2 قرار معلوم 1 آدم لات‌و و 


ِِِ شید هستر ثلر خودش 2 4 راب بعنوان هل به باو داده باشد رز شنیده‌ام 


کات ف شهر مال او است .. ۱ ۳ 


ی ۱ بر تا خدمت شایان توچهی انجا نمی داد مر تلر چنین 


0 هدیه‌ای باو مرحمت که و و ستر از هیچ هم کمتر بود ۰۰ .۰ پادو بود ت_ 


نو کرد بو د اه 1 23 رن مکزیکی را کیحا بدام انداخته توت لت ۱ 
هت جالاه لشت ۳ سس بنظرم 6 ظ دختر را در مرز بچنگک اورده 0 5 ار ار 
از ان زنهائی: است ۱ که دور از چشم گارد مرزی به ان مملکت امده ۳ من اشمم ۶ : تفر 
چارلی نیست .... خلاصه باید بگویم » که این زن گذرنامه‌ای » چیزی در دست‌ندارد.. 


- مگر این گونه اشخاص را به‌مكزيك برنمی گردانند ؟ 

تن 1 "اینجور مهاجررها ی از مرز هرن رت 

۳ یه 03 از روزها گرد : بشود » ویستر 

می ئو اند پاسانی اه دیگر ۳ بچنگت بباره ۱ ب 
. رازگوئیهای چارلی ناگهان برائر ورود عده‌ای جهانگرد. بریده شد. . ریکساعت. 

از نصف شب گذشته بود که میکی عاقبت از مهمانخانه بیرون آمد و بطرف 


+ 


2 ترتع یادن آوره ور رواب ۱ 33 
2 اینکه او ضسته بود بآشفنگن وا رشان خیالن نگذاهت شت زود بخوابد ۱ ۱ 
وتات فبه که هاا وا بیاد آفره با سررشته کاری را ها ۱ 


آن آعنه جود.» پید کند:هیجان وتاثر. طص رس وف ی ۱ 


این ریت 0 و ِ زا جای خود دیش و در ار 


جوابی : تا ۰ نظری آبه ساعت. وی انداخت : دو ساعت گ 0 ۳ 
9 پس از ی 0 ۹ ۳ سماچت 7 در زد وا ۳ 


و مس اه را ت۱۳ 
یر ی ی : 
ِِ ار ری بتزسید.: 
آن وقت ... رن ای ی ام فکر کردم که می‌توانم با شما بنشنینم . 

اما ۳ بسیار خوب است .... ان نا 
بزور لیخندی زدو ۱ 
. رت ر و۵ برو یبد بخو | پید ۰ هن بحای شما آدر دفتر می‌ما نم 3 2 
4 غر یز ای که از ی و بو جود 3 بو د » او را واداشت 1 
1 9 یر 0 : 
۱ "تفای مارین راستش را پگولید پبینم چه می خواهید 1 نکند شما عضو 
1 ی اف ماداب هون پلیشر هستم نه دزد ... و حالا زود بروبد بخو ابید ... 
( دازید< ۱ 13 : 
1 زن » که پا از مباحثه خسته شده بود » يا بنحو مبهمی در آرزوی وجود او بود. 
شانه هاارا بالا انداخت» حرفی تک از اطاق بیرون رفت از ی 
را از مبان در ده منر ون ورف 
و تفای ضا ین ای ید انا بشنی .بش راحت خو اهیدبوده : 
۱ 1 1 1 ی بدنبال آو 1 اطاق دوم شد . ان اطاق اشیاء و اثاثه ارژانی دانشت: 


۳-۲... 


تس از حیث ۳ بر 0 بو د . از دری ِِ ار 9 6 ک تو انست آشیزخانه 34 
ی و هی را ۱ ۳ 
7 0 بود بر رعنائی جوانی و نرمی و لطافت بدن متناسب او نسلعط # 


۳ که اول زده یود » بدون شات 1 بود : این زن حتی بیست سال هم 


وه 
هو وه 


بر ال ور انای ودرا بت سس ی ۱ / 
الا ککری را رم ی ای ی ۱ 
1 بروام بنیند و صدای بیراهن مرن و۱ , که ی در می آورد و ناه آرام‌تختخواب . 1 
دا زیر بتک سار پنیودار جر سدلی مود فای رف ار ۱ 
0 ید خاطر زن کامالا از طرف او او ده شود 2 
هرگاه پهلو پپهلو شدن دختر جوان را نیز در رختخواب طر ی 
۰ بگوئیم ده تنها میکی یه بدخوابی گرفتار شده بود ... 9 نی ۳ 


۱35۳۳ ۱ 
۳ 


رت 


بغ کرش رسید. که وود 9 به این اطاق » اه یم 


1 ۱ ۳ تم 
ار 0 هی +کنم بما نید . . لطفاً از اینجا نروید. 
تداع حیال کر اه اد اه که 
مت ی خوب. ی ارت خوشتان بیابد اد و مانم 1 
ی خر وا سای خی زیسنیین ؛ ناگهان تغییر عقیده ِ 
و استه قدم باطاق 0 زن ناچانه زیر ملحفه ها فرو رفته بود منک حول 
ینداء جز چنمهاینتکیو رف 9 ندید ۰ ت از صندلیها را ت 0 
کشید » نشست و ای 
ی ی 

ری 1 - هشیتر "مارب و 

ِِ ‌ِ 9 است . 


۱ 0 7 ۱ 

کین .۰ تن که می‌ما نید ۰ جو 7 ی 
1 ی تن رز ۰ می مانم 
1 و 
آزن بطرف دیوار بر‌گشته بود و امواج نرم گیسوان بلند خرمائی رنگ وی تن 
افشان شده "بود . اما , معلوم ات | خر کي تا و از 9 از درد کال 
می‌کرد. مرت جنتا روی ملحفه گذاشت .. ها رو 
کمر‌گاه زن روی ملحفه خطن انداخته بود... اس ره اه کر زر ی 
و یکانی خورد و جمع, شد ۳ هیچگونه اعتراضی آشنیده تا با ملا 0 

تا رل ساره ماس را 

اقترا اضا کید ۲ 
موقعی که انگشتهایش روی باما ژن می دوید و مالش میداد 6 بی اختیار 


تور که لین زن ست: شلد آو:میکی. نفهمید اجه وفت او 

3 بو ان ین ریا ی دست او باز هم مدت درازی دوع بدن زن ماد ی سر 
برخاست و بطرف صند‌لی اطاق و پر اه افتاه روک 1 شست : 9 
 _. . . .-‏ مدتی همانطور بی حرکت درتاریکی نت . بندژت کامیونی از جادسمیگذشتو ‏ ۳ 
صد‌ای سکوت کامل را می شکست , او با خود عهد کرده بود ؛ که پس از خفتن . 
" ان جوان :تمام آپارتمان را سراسر از روی نظم و ترئیب تفتیش کنده اما ار 
ض و و 0 هنوز حرارت بدن او ۳ احساس ۱ ی 


۳۳ تامس دیوئی 


زن از او پرسید : 
_سنیور مارین .... فهوه دوست دارید ؟ 
جواب داد : 
با کمال میل حاضرم هرچه قهوه بدهید یب بخورم . ارت 9 ٩6‏ و 
قهوه‌اش را خورد .. . هیچکدام هم امارءای 1 شب تا ندرم 
اما وقتی که می خواست بیرون برود » وت وزن را قیده که بجشم باه و هب 
لحظه‌ای زن سرش را پائین انداخت و مه 
هرت من خواهم و من 
میمی, پرسید ۰ 
پس لو ی بر تفص 
مار گاریتا 


رن ض ی ار 
اه ۱ . مار گاریتا مشغول 
نظافت اطاق‌مجاوراطاقاو بوه ۰ بر و هافر دست. بگریبان بو د م که زورش رو وا 
ود مر کر که انا پر ارت و رت کر فا فا : 
میکی در آستانه در ایستاده بود . ناگهان زن لغزید» بزمین خورد و نفس زنان 
صورنش را میان دستهایش فروپرد ... 
ار هار تان؟ 
زن چشمش را بسوی او بر گردانه .... حلقه های مشگی بلند. زلفش نیمی‌از 
صووش را پنهان ساخته بود ... و در تسش ۳ توشك را برداشت و حقه‌ای برای 
زرورو تردن‌توه > باو باه مات . رن ی بطرف دبگر بر گشت ؛ دامن خود را 3 
ود وب .و وقتی که میکی می خواست بیرون برود » زیر لب 
کر سس 
حالتان بهتر شد ؟ 
9 جو 
اززمنی که میکی باوی آشنا شده بود » نخسئین نضتین بار دید » که او لبخندمیز ند. . 
دنباله دارد 


تصدیق 


۱۳ رم ۷ وه ۱ 


71 


(برنده ت آدی و ۳۱۹ 


0 


رزنگهبان , دستیاچه و وحشت زده 
باسرعت فسر ی و نو مبد‌ی» دست 


به ان ٍ درحا لیکه از خمو د ای دی ترا بیرون آمیم 6 نضورت آدمین 
اکن کار افتلم بود ؟ مردان خود رااحضار کرد و به کفرو ناسا گوبی‌پرداخت: 


( بی‌عر صه های کور!» ِ ۳ هم| کنون او را زنده زنده بر تیر چوبین آویخته‌اند. 


به هريك ارنگهبانان می تویید که : «مگر شما. نیایه از مصالم و دلستگن های سلطان"" 


مراقبت, کنید ؟ همه‌تان وقتی پای دیگی خوراکی میرسید سربع‌وفعالید ولی‌هنگامی . 
که اس وتو وظیفه‌نی گماشنه می‌شوید پاهایتان سست و تسین ۳ مغزتان و 


ی‌شو د وفهم وشعورنان را از دست‌ميدهید. اوق من‌هم به اش می‌سوزم . دد 


۳ می کیت ترا کار بهذایی : اک 
رو خرابکاربها متوقف نشد واین‌حرامز اده ها را ی نکر دید :3 نکشتید امن شود 


همه‌تان را کم و سر به نن یکی ب تان‌باقی : نمی گذارم ها حالا تا بت روز وق دادن 


بش ی ی ی ما 1 و گ تمام ۱ 
9 و 3 رد ات بار چنان به نظر "اسان رسد چیزی یه آنر قسمت ۱ 
چوب‌بست پل که در دورترین تفطه‌قراردارد کوبیده می‌شود و همگی به آن.سو ‏ 
م پردند . یدای شکستن یکی ازچوب‌ها و صدای آتاین مینک در ] به داخل اب ۳۰ 
4 بدند و چون بدان محل رسیدند » دیدند. که جوب استی شکیتها و بعش سای 
۱ " سنگ‌کاری کنده شده » اما شانه‌ای از کسی‌دره‌حل نیست ۰ نگهبانان درمواجهه با این 
د: 0 هراسی موهوم 1 شاید زادهٌ‌نا ی بود بخود لرزیدند و را ۳ 
: ی و بو تک کرد ی بل غای روش را ۱ 
ی اما و بیهوده بود ‏ . خرابی وارد | مده بو د آما خرابکاران نه‌بقتل رسیده ۳ ۱ 


۱ تسعگهیان » شب بعد. » هش 6 ثر تیب داد . چندانن از 0 
ی هب ساحل رودخاه فررستاه ومآمورین م خودرا واداشت که دز پشس چوب پست‌های _ 
رم یا تن اد هر ام دو نگهبان کی درقابقی دراین سوی . 
اوداحانه که چندان نورد توخه قراز نمی گرفت » نشست. از افحا ء با چنه جر کت 
ی قوس را پم تک الادی اه بل زر سانیه وتتاین مرن ان موسر بان ۱ 
آدمهای ری ماه کین و نگذارند که بگر یز ند . مگر آنکه ی بال درآ ورند 
یا به زیر آب فرو روند ما رد ی 
4 وی سین بدوش ق در عذاب 1 از ای قب ۸ ند وشه هایی در مغرش می گذشت 
۳ عبیدآغا سر‌حرفش ی ی و و تا ۳ ی ۱ 
0 ا شم چون عبیدآغا » زندگی‌نبود ؛ وحشت‌و عذاب بود . اما در تمام طول 1 مدت ۳۳ 
هرن زمزمه یا و جر شدای بکنو اخت درکن آبهاو برخوره امواج‌آن 1 
ِ" ارت هت رود هیده نمیشد . به این ترتیب شب به پایان رسید و مرد پلولیهنی .. 
ی یی ۱ 


7 ور هه سومین و آخرین شب . شب زنده‌داری با همان گوش ‏ 
1 ۵ ترس آلوده آغاز شد . نیمي ازشب گذشب . سرنگهبان مقهور بی حسی 

9 ک کشنده‌ای شده بو ۵ . . نا گهان صدای آرام بهم خوردن آب شنیده شد » سیس این صدا 

بط بلند تر و پلند تر شد و آنگاه ضربتی به‌تیر بلوطی که چوب بست ها روی آن قراز 

" گرفته‌بودواردآمد وصفیری:ت بای تیف و فایی به خر کت در امه مرنگهیان .. 
راست در اقایق استاده بود ودر اه کین به هر سو نظر می‌انداخت ۰ دست هاش را تکان. . 

‌" داد 3 با 2 خشگی و خشن فر‌یاد زد: ۱ ی ول 
ی ۳ 2 ماو وا ۳ پارو۰..۱» اه از 
9 ی ۳ ک وا » سشدات و با تمام نیر‌وی خو یش 1 می وونل اما 
1 به ناگهان موج بلندی به زیر قایق و سای راب رک 
ی در لاف وتا ۱ 
واگر چیزی ناگهانی توت را نگر فته بود جربان شد بل آب آنها را به دورتر ‏ ۱ 
که 2 وس آب 6 ی ۳ نه تک و نه ات 0 ۳ 


۳ 3 
۳ ‌ 


4 ۳ ی ی 6 ی ۳ ۱ 7 و 9 0 
3 ۳ دای آن انیت قایق را درجهت مخا لف‌جربا نب با دهدن و به‌چوب بست 2 
تا نزدیکتر کند به‌زودي به‌ستون‌های طرف چپ دس ۲ و سرنگهبان تا آنجا که‌صداپش ۳( 


, ی چراغ ۱ مملها را دوشن کند | برای من طیلب پثین باه ۱ 
وی ضعیف و زان تالا روش و تا مین توت ی ثنها_» و ۰ 
ایثان را ورد ام بت آن آدم‌ها » اشیاء بو انعکاس قرمز مشعل » در آب. ی 
آمیخت. بعد مشعل‌دیگری زبانه کشید زوشنایین یواست باق یکنواخت شل وآدمع! 
9 9 به‌سو ی ینکن الکو و را دشناسته . بزودی هم‌چیز آ شکارشد 5 

3 از بین قایق و چوب‌ست » چند جوب رابه‌هم بسته از آن کلکی کح ساخته .یودند ء 
و کلك » ۳ ریسمانی به‌یکی از تیرهای جوب مهار شده بود و به‌این تر تیب د 
ی تال جربان سر بع آب که می کوشید 7 را از جا بکند مقاومت می کرد 
ات نگهبانان » بالای جوب ست » به‌رئیس ود کمک کر دون از روی کلك عبور کند 

۳ ۳ با بیا ید . . همه فررسو ده و و نصن افتاده بو د ند . روی چوب‌بست 6 دهقانی سپ 
۱ ره بود . نعسرن . نس فی رز 5 و ترس رنگش پر بده چشمهایش دا 

ی ببرون میآمد * ههار ان تگهبانان ‌ برای رئیس‌خود شرح‌داد که تقاط وا 
مختلف را زیر نظر داشته » و همینکه صدای پاروبی را درتاریکی شنیده استت #طمان 2 
کردم قبق مرنگبان ات ؟ اما با زنگی دراشکار بان خود تمچیل نورزید 
منتط هم ند . بعد دو دهاتی را مشاهده کرده 23 به‌ستون‌ها نزديك‌می‌شو - 
۰ با شکان راوان کلات را به بی ار یاه ی و فا ۰ 
5 در از یایه‌ها بالا ایند و آن اوقت ۳ تبرهای خود بآ نها حمله برده مغلوپشان 
وی اسان را ته ایک ازآنها که تظاهربه‌بیهوشی 2 بو د. ر 9 2 


چنی آنها گریخته چون ماهی ازمیان تیرها هیال کات کح پدد یگ و 

۳ 1 تا تگهبان بت 9 ظ به‌پایان_ تس 3 سرنگیبان م3 

و که ۳ 

2 و ی 0 ی زود بگوئید 7 ۳ همه و 4 : 
و ۰۰ 0 1 تفت 


: ی درسکوت ی و9 0 فرمز و ی ما دوخته 5 
2 و ۰ درحألیکه رئیس‌اشان دایم به‌دور آخود ی 6 و ۳ به‌دنبال . 

چیزی می کشت و نعره‌زنان دشنام می‌داد. ۲ به‌روی دهاتی دست‌و پا بسته خم #9 تی اج 
ب انگار 0 مو جود بد بخت » اندوخته‌ئی گرانبها بود » سپس پا 9 نازكد قسه 0 


۹ کات اول و سکون د دوه وسیه‌ای برای عبورازا" 


رز 7 


ی خی کف ی ی ی 2 ۱ 


دهاتی چم فر دیگر هم شناکنان ‏ 
بها | پیوستند 1 1 دستورداده رگد دست و 1 
پبندند. . و موی که اورا دست‌ و با سته .> چون زعشی | " 
ِ د ب‌ساحل بردنه . سرنگهبان هم همراه آنها همم از رای 
و نم طرفت .طرش ی می‌رسید که زندانی درهرقدم بزر گتر می‌شود و 7 ۳ 
2 ت که ۳۹ لحه زندگی و اش او خلوته اس : 
را ره مثعل دیگری روشن شده بود . دهقان کی | ب‌یکی از 
9 جایگاههای نی( ای و درا . کنار ین 6 ا طناب باتیری بستند. ۱ 
. . ان‌مرد رادیساو بود ! ۱ 
سرتگهبان آرام شده بود و دیگر ناسزا نمی‌گفت اما خاموش هم نمی‌تواست . 
1 بماند . چند نفر از نگهبا نان را فرستاد تا درامتداد کناره‌های رود به‌دنبال 1 ۱ 
بگردنده ؛ گرچه 2 نود .که زاین تارب و۱۳5 آن‌عرد عرق نشده باشد نیز . 
پیدا کردن ی ی تشاستی شرتکویان یاپ دسنور میداد + بو 
3 می‌رفت و و شروع به‌بازجونی از با مرد دست و پا دسته کرد اه 
به‌زودی ازاین کار دست برداشت .. بر کار تا فان ما ۱ 
مساط شود و پر عصبانیت. خود غبه‌کند زیرا و اس و و 
دیدار عبیدآغا . 
اب 
عبیدآغا همینکه ساعتی بعد از نیمه شب از خواب بیدار شدد » همچنانکه 
عادتش بود » دیگر نتوانست بخواب‌رود . کنار پنجره ایستاده بود و به‌تاریکی شب 
نگاه می‌ کرد . .صبح می‌توانست. ازجایگاه‌خود در بیکاواتز خمام رودخانه » کارهای . 
ساختمانی جایگاه. کا کار گران 6 آسیاب هاء طوبله ها و تمام ربخته پاشیده‌ها را سس 
نظر بگیرد ناما ,حالا درتاریکی فقط. وچود آنها را حس می‌کرد و با تلخی به‌این فکز 
شدای با واسقه پیش روتکو لیر با روف یه ۳ 
به گوش وزیر خواهد رسید یود کی مراقب کار اوست » وگرنه پس توسون‌افندی 
ساکت و خونسرد و حیله‌گر که بود ؟ بنابراین احتمال می‌رفت که مورد بی‌مهری . 
ویر قرار کیره و آندیشه اون موضوع بود که نمی گذاشت خواب به‌چشمانش رود. 
و ثازه هنگامی که بخواب. می‌رفت نیز درخواب پرخود می لرز بد مدا وا ی زهر 
شده بود و باییک 2 بنظرش مردمی نفرت‌انگیز می‌آمدند و هرگاه که به‌فکر می‌رفت 
زتقت کی درنظرش تار و تیره می‌شد. . ۱ ۱ 0 
وزپن طزدش خواهد کرد و دشمنانش تن ) ۳ 9 
ار ی ار بود (( نه‌چیزی خواهد بود ی پیش‌از: جل باره‌ش . 
رن ارزش آنخو اهد داشت. » و شایسته هیچ چیز نخو اهد: بود . نه‌تنها درچشم دیگران 9 
ی بلکه "در نظر خود نیز شین خواهد بو د . معضوب واقع‌شن » یعنی از دست دادن 
ود 9 کرو ی که با سختی بدست ور وه ار 2 3 گ دست به کار آنّ میشد که نگاهش 
3 داره ز- به‌طور نهانی افزایشش, د هل می‌بایست در ولایتی گمنام و دور 9 استانبول 
3 رت کی! و و فراموش شود و به‌آدمی زائد و مهمل و بد‌بخت مبدل گردد نه . 
هرچیزی جز این را و . داشت !1 بهتر بو د آفتاب را. تبیند و هوا را استنشاق. 
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ت د که هم همیشه ه بسراغ 7 ام و ووزانم چندین‌بار خون نان 7: به‌شقیقه به‌شقبقه‌ها یش 


9 0 

ام 
ِ 
4 


1 ۱ سل 
۳ از 
ی ی ی رز 


+ اینها صدبار بهتر ازآن بود که آدم اش زوم چیزای باشد ز باق قدری ۱ 


ی و ار 0 می ی و 0 ان و به‌تنهائی 


رتچ تو اعر قز : 
بمبارژه می‌پرداخت .. حالا پانزده سال ازاآن روز که وزیر این کار بزرک و مهم را" 


1 وی به‌او وا گذار ی نود مین کذشت : چه کسی می‌تو انست تحمل کند و چه کسی می قو اشستت * ۰ 


بخواید و س ی د اشته باشد 1 


۰ تک ی و و مر تاکیوی هیناه یدآصا ها 
1 کشود و به‌تاریکی نات ی زیر ا بنظرش می‌رسید که اطاق در بسته دار خفه‌اش 
می کند تا وقت بود که متوجه روشنابی و جنبشی. زوی چوب‌ست کناره‌های 
اه کر و شدها بیشتر می‌شوه 
آندیشیه که شاید حادثه‌ئی غیرعادی رخداده باشد . لباس پوشید و نو کرش را بیدار . 
کرد و درست در لحظه‌ای که سرنگهبان و تمیداشست چه‌دشناهی و چه‌دستو ری بدهد 
که وقت را کوناهتر کرده باشد » عبیدآغا به‌آن طو بل.روشن قدم گذاشت.. 

۱ ورود غیرمنتظره عبیدآغا رئیس نگهبانان را کاملا دستهاچه و گیج کرده بود 
گرچه مدتها آرزوی _چنین لحظه‌تی را داشت ت » حالا که این لحظه فرا رسیده ود . 
مهافت چگونه ازآن بهره برداره او با هیحان خود به‌لکنت افتاه و همه‌چیز 
را در باره 0 دهاتی زندانی ازیاد برد . عبیدآغا نگاهی با ککیر و دایست وت تحقیر 
به‌او انداخت و یکراست به‌طرف آن زندانی دست و پا بسته رفت . 

و دراصطل 7 و آفروخته بودند و نگهبانان دائم هیزم تازه 0 
می‌افزودند ۳ کوچکترین زوایای آن اطاق ۳ هم روشن 3 عبیدآغا ایستاده 
و سرایای زندانی را ار کرد ۱ ۱ آرام ودر 
و 

۰ این اشت کسی 45 انا گزبر کوج با وان بعو روبزم و بجنگم . این 


چیزیست که موقعیت و سرنوشت من با آن بست داشت 0 بو 
عیسوی ؛ همین دیوانهة بدبخت تازه مسلمان : با ضدیت نامفهوم و لجوجانه و 
بیر حما ته‌اش 


7 تکانی به‌عود داد و شروع به استنطاق و 
ار وا تکهبان بود و در بیرون » صداهای کارگران و ناظران که بیدار شدء 
بو دند: شنیده می‌شد : 

رادساو اعدا کت که یر ی ی تصمیم گرفته بودند که بگریزند 
و ازاین روی » کلکی تهیه دیده بودند و با جریان آب رهسپار مقصد بودند ۰ اما 
وقتی که عبیدآغا و نگهبانان با گفتن اینکه کلك‌راتی درتاریکی دراین رو( 
پر گرداب و صخره ناممکن اس و به‌علاو ه ] نها که می‌خو اهند فرار کنند از ۱ 
چوب‌بست بالا نمیآپند و کارها را خراب نمی کننده » بی‌هعنی بودن حرفش را ثابت 
ی بادته باکسد مت و کنایبهریج هت 
۱ ی و 2 دست شما هستم ده کارق دلتان می‌خواهد 
ی 

ی به‌نندی و 

/ ی و 
۳ نگهبانان زنحیرها را 9 2 تاره خی رن جر وی ی 
واجیرها را ت14 فش انداختند و منتظر ماندندر ۰ 0 ۳ ی و دستهایشان . . 
میاه کرد . وقتی که زنجیرها قرمز و آتشین شد ۳ تکولس 1 ای 9 


ی 


۷ 


ی ِ ی کون اب 
9 و و و سیثه‌اش به جزوجز درآ مد دهانش منقبض و 
یه مرش سورع شل ,. دنده‌هانش چنان می‌نمود که هم| کنون می‌خو اههد 
1 0 جهد بو عضلات کرو مانند ردق که دچار استفراع شدیدی . 
ی ۰ باشد با و پائین می‌رفت . از درد تالید و یدن خود رابه‌سختی په‌طناپ‌هائی _. 
1 دا گرد بدنش پیچیده شده بود فشرد تا از تماس آن با آهن گداخته بکاهد. ‏ 
را ات بیهوده بود ِ چشمانش را ست و اشاث از گونه‌هایش سرازیر. شد 1 
۱ 1 نگهبانان آزنجیرها را دور وله ۲ 
1 0 تازه این‌اول کار ود :پیش خود فکر یکره آا هر نت که پدور 
7 ۳ 0 ِ بگوید ؟ پسختی نفس می‌زد ساکت ۳۹ 
و ۱ آن دیگری که بود ؟» 
و اسمش وان اشت .اما خانه و دهش نمی‌شناس ..» 0 
و 0 "زنحیرها ۳ آوردند . درحالیکه از دود پوست سوختهٌ خوه به‌سر فه ‏ 
و افتاده 9 و از درد به‌خود می‌پیچید » نا گهان یا تکانی شدید شروع به‌صحب تکرد: 
9 3 1 ۳ دونفری قرار گذ‌اشته بودنده کارها را خراب کنید . فکر کرده بو د ند باید 
7 یی کون ۲ و کرده بود ند . هیچکس دیگر چیزی دراین‌باره نمیدانست وشر کتی 
نا او "از نقاط مختاف کناره‌های 9 شروع کرده بودند و عملیاتشان کاملا. 
ی موفقعت لین بود » آها وقتی دیده بود ند که درطول کناره رودخانه ‌ روی‌چوب‌بست‌ها 
تکهتارن: گماشته| ند پ‌فکر افتاده بودند از کلکی که پا سه تیر چوبین درست شده بو 
.استفاده کنند و به آبن ثر تیب 1 طریق رودخانه خود 3 به چوب بست پرسانند 1 
ی | ان 6 سه‌شب پیش ان بود . 6 نردیات بود مت ی شونده اما تواسته 
۱ ۳ بو د ند نکر و تن . بنابراین شب دوع اصلابیر ون نیامدند ,. آما امشب که از نو کارخودر 1 
شروع کرده بودند » آنچه نباید اتفاق افند اتفاق و 


1 ی ها ۳ نمی‌خواهیم . باید وه گنس سا با 
در ان 3 ۱ به‌این کار هرت کزا دا بدان که آ نجه تا کنون دیدی » با نچه بعد‌ها 
اه یت خراهد مد قابل قیاس نیست ۱» 
نیم سیار خوب . هرچه می‌خواهید بکنید ۱» 
را اجان تا کازاتری که بهست داهت بدو ترديك شد ؛ رای 0 
ای "زانو زد و شروع به شیدن ناخن‌های پای مر د زندانی کرد 1 
1 زر اذیساو درسکوت دندانهایش رابهم کلید کرده بود اما از عجیب 
ی اپای اورا 6 یا و جود بستن دست‌ها و پاهایش تکان می‌داد معلوم‌بود دردی . 
1 سحواث. تِن می کرد. ی جانکاه ۱ ۱ 
: 4 0 را تایه نس اعراف ود و با مت بد رجا 1 
4 دن ۷ تب 2 2 


دب همین ام ار یا یو کون هه 


3 9 
و 


شفاف نا نگ سبز دیده ی ۰ مه از زمین و 0 ۳ نو اک درختان دصیوی 
بالا می‌رفت ۰ مد ۰ 5 


و اهاز پاک ادامه بیدا کل بو سر تام ترا ۱ 
م٩‏ | بمیر 


» مزد دهاتی به‌ثر اما پا صراحت , واء ج وقاط و 

ان ترهی که ضح 
شبطان « 4 ۱ ۱ 
سر به تلخی 6 با حالتی کا ها سس و ۳ 6 ٍ" 7 ! هه 


۳ ی 1 با سری به زیر افتاده ایستاده بود . به‌نظر می‌رسیدا ان دهاتی کت وتا یلته 0 
ات که ازاو سئوال می کند » له آو تلم برضساس‌ترین "تقاط روح او اثر نهاده 0 
نا کار ۱ 1 با اما تیرو از با ۳ 
نشان می‌داد که با دستگیرکردن عامل خرابکاریها » ». هنوز ترس او نربخته و ازمیان. 
نرفته ار ۰ شاید اینها ». عبیدآغا و سازنله ان بت و اد دهانی دیوانه ‏ شیطان . 


بودند » شیطان ! - شاید او تنها ک بود که بیم داشت . سرنگهبان لرزشی کرد . 
و تکانی یه خود داد و در همان لحله ملاع بالند و 1 عبیدآغا او 9 
بخو د آورد 9 
عسدا ۶ درحالیکه شاری کوتاهش را به چکمه‌های اف ات فریا و یاقا 

ار پیت چه‌ایته سا 6 ۳ 


مرجان وی 2 , هنوز » 2 اثبر ب‌دست زانو زده یبود و با ۳ و 


ی به‌هیکل_ بلند ارنآ غا جشم دوخته بود . ۳ 


نگهبانان آتش را افزون‌کردند . تمام اتاق وان بود و ی ۳۳ 


ها مختصر ی از يك کوره کمتر بود . ور هرچیز که تا آن لحظه ثیره و ۳ ً 
سک زو دا آتاکهان به‌شکلی‌دیگر درا مده درر و مشخص ر شده بو د . 


ی آن » خاموشی و سکوت وهیجان سنگینی حکمفرما و 


ون همه مکانهایی اه یر ان 3 2 می‌خو | هد به‌حقیقتی پی برد 6 8 و 
2 از نده‌تی کت شود و با حو ادث خوفنا کی رخ‌دهد . 


اع ای تانب وت 4 ی و ۱ و 


دیگران با چشمانی به‌زیر دوخته » برنوگ پنجه‌ها راه می‌رفتند » و حرفی نمی‌زدند ۱ 
مگر اپنکه نیازی باشد . و تازه درآن‌صورت نیز درگوشی حرف می‌زدند و نجوا . 
شا در دنت . همه آرزو می‌کردند که درجای دیگر پاشند و در این محل نباشند اما 
ازا تحا که چنین چیژی امکان نداشت: » با صداق .۱ هسته سخن می‌گفتند و تاآ نجا 0 
ممکن بود » جز برحسب از مه که تا کر و ت 

۰ عبیدآغا که چریان بازجویی و سئوال و جواب را بان که با ود ۳۱ 
که امیدی به‌حصول نتیجه نیست » ند و عجولانه » درحالیکه بها واز بلند تاسزا 
مت ان امطل سا سای ی یز بدنبال او هماه ی 
بیرون رفت . : 1 


خورشید هنوز طلو ع نکرده یبود » ام افق 6 سر اسر روشن بود" ۰ "آپرها 
درمیان نیه‌ها به‌شکل نوارهای بلند ارغوانی و شده بود و از میان آنها آسمان . 


عبیلآغاا 45 هنوز شلاقش را ی مرب فرمان می‌داد ب ات ۶ 


۱ سل قوادم نیمایوشیج 


۲ - سروه ‏ احمد شاملو 
۲-آن سوی روز رفته محمود کیانوش 
) - به باتو » نه بی تو . حسن‌هنر مندی 


و دوفطعه‌شعرازاستفان‌مالارمه شاعر فرانسوی ! 


8 رود کی 
۷- جوبای جانان خاقانی شروانی 


3 1 نرجمة بداله رویانی 


‌‌ 


ول کنید اسب مرا 
راه توشه‌ی سفرم را » نمد زينم 7 
و مرا » هرزه درا 


که خیالی سر کش 
به‌درخانه کشانده‌ست مرا 


میر سم من از 
سرزمین های دوری > 


جای آشوب کنانی 


" 


را ۷۳ و 
و برد سهل نظر س : ۳ ۱ 
دریدو خوب که هاست 9 ِا 

َو بکیرد مشکل 3 آسان! 

و جهان را داند 
جای کین و کشتار 
3 و 3 راب و خذلان 
1 


۳ تب و س اکنون به همان حای سسانان هلاه 

بازگشت من کح ید با زبرکی من که بکار 

و خواب برهول و تکانی که ره آورد من آزاین سفرم‌هست و » هنوز . 
جشم دارم مرلحظه برآن می دوزه ِ 


تبث 


هستیام را همه در آتش برباشده‌اش می‌سوژد . . 4 


از برای من وبران سفرگشته محال دمی‌اسنادن نیست 

4 منم از ه رکه دراین ساعت » غارت زده‌تر 

ِِ همه حیز از کف من دف» بدر ۱ ۱ 
دل فولادم با من نیست ۱ 


همه چیزم دل من بود و کنون می‌بینم ار 
دل فو لادم را ۳ شکی انداخته و 
دست) آن قوم بداندیش ی درآفوش بهاری که لش گفتم ازخون وززخم . 

وین زمان فکرم اینست که درخون برادرهايم ِ 
وا وخون بیجن من ۱ وت کار 


پوفره 6 تاسفان ۱۳۲ ۱ 


سرود 


به برویز شاپور 
2 نامداد 


ای رز میت کی 
که دل باتو دارد » ممان يك نشس ! 


همه روزگارت به تلخی ۴ذشت 
شکر حند حوتی در این تلخدشت ؟ 
به بیهوده جستن فرو کاستی ‏ 
قبا خستگی برتن آراستی 
قبائی همه وصله بروصله بر > 
قبائی ز نفرت بر او آستر 

ج 
همه پایم از خستکی ریش دیش . 
نه رآهی » نه ذیروحی » آز پشت وپیش 
نه وقتی که واگردم از رفته راه 


ید ور ۱1 
بیادان و خار بیابان و ... سس ! 


2 1 فت ندم » چه سود 
ان هیمه »نی شعله خیزد »دود . 


تیغ فریادبونده ‏ تست 
در آن مرده آباد کش ژنده نیست 


" 


دل و اد »ما بت نس 


"اه خواب اگر خوشتر افتادشاز 
که هرد ره شا 


ماکان سر زد ختری 


- ۷ نیز تیه 
یه سودای عزلت در خانه تست 6 


حول ی ات ای 
۷4 و 


آن سوی روز رفنه 


برای جعفر والی 
محمود کبانوش 


منشین به انتظار و مخوان آمید 
مرغی که بر کشید نمی آید > 
آن سوی روز رفته » دباری هست 
کانجا نگاه و گام نفرساید . 


با خود مکو که : (( مهر فریب آورد » )) 
هر جا که مهر بود » فریتی نود ؛ 
: آشنا که به لب خندید 


اشك آفر ین راز غریسی نود . 

باکس نود آنچه کمان می گفت » 

در من سود آنحه مرا فرسود > 

رنگک هوس ز دیده فرو شُستم : 

(( من )) مرد و رفت و بیکر من آسود . 


تهران - بهمن ۱۳۲۸ 


آبی 
نو 
۳ 

دلم ز خانه 

ها 

۹ 

شهر 


در 
_ 
2 
یی 
آشتی چم 3 
ما .۰ 
ت ‏ 
دو 


۳ توابدریغ کنا > 
با 7 ۱ 1 ۱ 
انوا و : 
۱ ۱ 
۱ ارزوی حد بو و ۱ 
7 رک 
شب 


ار 
۱ باتوام ‏ 4 " چنانکه 
الفتی < 

۲ بی؟ 9 


۳ 


۲۱۵۸۱۱۵۳۲۳6 
نیس مکتب‌سمبو لیست 
۳ فرانسه » شیوة 


و صیف تأثر واحساسی 
یی میآفرند نه 
و 3 سم ۱ ۰ ننابرانن 

" شعر مالارمه قبل‌آزاننکه 
3 با واژه‌ها ساخته شود 
می‌گیرد. و از خواننده 

: وت و ودک در شعراو» 

با ۹ به تأمل بر خیزد. 

ِ ره 0 
. با تأنی به‌ذهن‌می‌نشیند 

آتلاشه‌ای که در آن 

متراکم گشته است ؛ در 

0 3 مب هاواشاره ها 
0 0 در اشحاار 

مالارمه می‌خو آنید نموه 

تن از و 


استا: 


تک ان شعی * شاعر 
به عطمفت این حهان و 
۳ 3 ی 
شباننه. می‌اند نشد رز 
0 ها کر او بسال 
ترس گیرند: کائنات باتمام 
3 جرا ی له "مقایل 
بر ی ۳[ 
عتها زمین‌ازایناحساس 
مستثتی است » جراکه 
درآن انسان‌ها تا نبوغ 
۱ جستلاق هنسر بشان 
ی ۱ 


دی بو نود 


در دست خود همیشه نگهدار ! ۱ 3 9 
کو تم طر او ن‌ ما 
با هرتکان دست می‌آید به سوی تو 
و ز روی دست نو 6 صریة زندانی 

< رم می‌دهد به ترمی افق را 0 


ن 
سرگیجه است ! اینکه جهان بزرگ را 
ارزانده است » چون بوسه‌ای بز رگ 
حون بوسه‌ای که ترلب تو > 
دیوانه تولد خویش است 
باکس نمی‌شکوفد و اما : 
مانده‌ست بقرار شکفتن . 


| آنسان که خنده‌ای مدفون 


عربان شود به کوشة باز ز دهان تو » 
برروء ک این شکنع هم آهنک 6 
احساس می‌کنی > 


در پنجه های خویشتن احساس می‌کنی ۳ 
جوگان پادشاهی 
فرمانرواتی سواحلِ رنک پر ۳ 
وین مشرق دمیده را ۱ 

واین برواز سفید سته را : 
که در کنار ی بازوبند رخشانت. 


4 


ی ۷ استخوانهايم را - به هراس ۱ 
1 6 ۳ از پایان گرنن در زیر تس سقف های شوم هِ 


س تالار او شوه له یه ها ای شتا 
درمر کشان‌ییجو تاب می‌خو رند تاشهرد بارید 1 کمر اه‌سازد تب ِ 
شمادربر ابر چشما‌این خلو ت‌نشینی که‌شیفتة‌ایمان‌خو ش‌است . و 


1 ۰ 


غروری هستید که در ظلمات » دروغین کشته‌اید . ئ 
و آری من میدانم که در دور دست این شب > ۶ ۱ 
1 زمین » با درخشش سس علیجی معمای شکفت آندیشه‌ها و 
.. قرو طول قرنهائی که هرکز تبره‌اش نمیدارند » 
بر #تافروزد. ۹ 


این بهنة بی‌مانندی که تسترش من یود و انکار میشود . 9 
در ملال اخگرهای کوچك دیکر در می غلدد ی 
ماه زین ار افروخته اه 

ترحمهُ ندالله با 


9 
۱ بیار ی که‌پندار ی رو آن 9 نس باب‌استی 


ه با و کون 0 جام» مانئد لاب استی 
به‌خوبی »گوئی اندر دیدة بی‌خواب» خواب استی 
ی ستحاب استی قدح گونیو» می قطره سحاب استی 
رده آولی که اندردل » دعای مستحاب آستی 

3 اتر می نیستی یکسر» همه دل‌ها خراب استی 


ازآن 


دلا» از حان و جان تا کی ؟ بکی حوبای جانان شو ‏ 
. بلای عشق را گر دوست داری » دشمن جان شو 
9 ترا هم کفر دهم آبمان ححاست گ ار تو عیاری . 
تختسات از گفر ببرون‌آی و سس 6 درخون ایمان: شو _ ۷" 


اکر در پیش کاخ او سواریت آرزو آید 

جو طفلان خوابکه بگذار » روزی مرد میدان شو » 
ر او شبرنکت در نازد توجوه را خالد میدان‌کن 
وراوحوگان سکف گبرد » توهمجون توی غلطان شو 


1 جو درجانی » همه آوباش و چون‌ازجای بک و 

چه داری‌آرزو > آن کن » چه ببنی خوبتر» آن شو و 
تو آن مشنوکه مرغ : شوم خواهد چا وبا 
گرت نج دل آنآدست سوی گنج ویران شو 


۱ ۱ کی - ح 


دکتر | - روشن 
اناد دانشگاه 


تاش رادیو الکتر باك خور ند 


درسال ۱۹۰۱ دلاندر (1(61270169) وحود تابشهای رادیو الکتريك را در 


۱ ایشهای خورشند بش‌ستی رد . توردین (مصع۸۲۵۳08) تحقیقاتی دراین‌باره انجام 


داد ولی نظربفقدان وسایل لازم بکشف‌آنها توفیق نیافت . در سال ۱۹۳۱ صداهای 


۵ مخصو ص ی که هشعت از يك اختلال طول موحی دود دوسبله حند تبرنده با طول موچ 


کوتاه درانگلستان تشخیص داده شد آپلنن(08: ۵۳016 ) اظهار نظر کردکه صدای مذکور 
۳ ممکن است ۱ تکسیل ۳ رادیوالکتريك دوسیله خورشید باشد . درهمان 
موقع درامریکا نیز ریر (186۳62) بگرفتن امواج مذکور موفق شد . درایام جنگ 
۱٩۲٩‏ - ۱۹۵ درنتیجه رصدهائیکه مقامات نظامی انکلیسی دوسیله رادار برای 


جستجوی هواپیماهای دشمن بعمل "میآوردند وجود تابشهای خورشيد با طول 


که علائم کوتاه مدت روی امواج‌کوتاه میفرسند این امواج حون بمانعی توزمورد کنا 


۱ فک شده برمیگردند ودستگاه علامت باز گشته وبا باصطلاح صدا(۳0008) را ثبت . 
1 ند در ۲۷ فوریه ۱٩۹۲‏ جنددستگاه رادار داضافه صداهای معمولی علامنهایی 


۳ مستقیم دریافت داشتند واین علائم موقعی در بافت میشدکه دستگاه سوی خورشمد 
" متوجه بود معلوم نودکه این علائم ديك‌تابش استثنانی که دارای شدت زیادی است 
مربوط است چه شدت تابش عادی خیلی ضیف است وگرفتن آن مشکل است . 


ابزار اصل ی که درای سنحش امواج رادیوئی خورشصسه تکار مرود یه 
بقسمت گیرنده یکدستگاه رادار (16208۳) است این دستگاه شامل يك‌انتن مخصوص 
استکه بت تبرنده حساس اتصال دارد . منطقه طول موجهایکه درآن صداهای . 


رب ام و 


موجهای متداول در رادار است وبهمین دایل است که وجود ی ی نخست ۱ ۳ ۱ 


ی ی کشف شد . 


4 ۰ 


۳ نشان میدهدکه يك ون موج ممزان انردی که بو له وی هن گستاد میشود 
ستاً ابت است ولی گاهی جچهش‌های ناگهانی که ممکن است ازچند انیه تا چند. 
و " دقیقه طول تکشه دظهور مر سك درضمن ین حهش‌ها مبزان آین انرژی ممکن است 
۱ تاصد برابر میزان معمولی, افزایش باید . 
جهشها عموما به پدیده‌های انفحاری که در فام سبهر رورت مر 
ستکی دارد . 


متعاقب کشف پدیده مذکور اینك دستگاههای عظیم موسوم برادیو تلسکوپ ‏ . 


تعبیه شده است‌که بوسیله آن نه تنها خورشید بلکه کواکبی راکه فاصله آنهاتازمین . 


صبها سال نوری است (فاصله نوری خورشید تازمین هشت دقیقه وسیزده انیسه .. 


است) مورد مطالعه قرار میدهند رادیو تلسکوپ جودرلب‌انك انگلستان‌که نام آن ‏ 
(بمناست ارتباط با قمرهای مصنوعی) اخبرا در مطوعات زیاد برده شده از جمله 
این دستگاهها است رادیو تلسکوب عظیم دیکریکه قدرت آن بمراتب بیشتر ازدستگاه . 
جودرل‌بانك است و میتوان آنرا دزرکترین رادیو تلسکوب جهان نامیه درممالك‌متحده 
امریکای شمالی در ایالت ویرچینیای غربی ساخته میشود و مقرر است‌که‌برای‌سال 
7 ۲ اماده بکار شود تلسکوب باوجودیکه بیست‌هزار تن وزن دارد قابل حرکت‌دادن 
و است وارتفاع‌آن باندازه ارتفاع يك ساختمان پنجاه و پنج طبقه و قطر آینه پرتوافکی 
آن صدوهشتادوسه‌متر (دو برابر دستگاه جودرل‌بانك) است گفته میشود که با این 
دستگاه علاثم رادیوئی ستارگانی راکه چندین ملیون سال نوری فاصله دارند میتوان 
ثشت نمود . مخارج ساختمان این رصه‌خانه هفتاد ونه ملیون دلار برآورد شده است. 
."از ذکر این رقم منظورما جلب‌توجه خوانندکان‌کناب هفته باین‌نکنه است‌که‌پیشرفتهای 
 . . :‏ علمیکه در چند سال اخیر نصیب بشر شده درننیجه کوششهای مداوم دانشمندانو 
صرف مالغ عظیمی است‌که مثال مذکور تنها نمونه بسیار کوچکی است ازانچه‌امروزه 
در راه پیشرفت علم صرف میشود . 


«۴ 
۱ 3 
ّ 


خورشید و زمین 


و تمام بدیده های زمینی که زندگی موجودات بان سکی دارد معلول وتایع . 
تاثیرات اشعه آفتاب است . چه نور و گرمای خورشید است که زندگی را در سطع 


اف کید » 


۱ 3 یع فعالیتهای خورشید نباشد . 


سمش لب ذتوفزیك - اب وهوا" دا آثار جوی هريك موضوع کتابی جداگانه . . 
3 آن آنهارا ضمن موی سایه ی نو سریج 9 . مطالعات دامته‌داری . 


زمین‌میسر کرده وطی ملیونها سال تابش مداوم منابع بیکران انرژی در اختیار ما . 
گذارده است جون بدقت نگریم کمتر بدیده زمینی میتوان یافت که تحت تأثیر ویا مه 


ندیهی است مطالعه کامل تن ثیرات خورشید از نظر باه ی 5 های ور 2 3 


ی و کی را با سیکلهای و ارتباط 4 که بسافه" فرت ۱ 
هرسال لایه‌ای افزوده ميشود وهنگامیکه سافه درختی را میبربم اثر لایه‌های مذکور ‏ 
بشکل خطوطی که منناوا تیره وروشن هستند مشاهده میگردد وبا شمارش این . 
خطوط میتوان سن درخت را مشخص نمود . از طرف و عرض خطوط ‏ 
مذکور -مینوان دریافت که. در چه سالهانی سر ائعط برای رشه ونمو درخت مساعد 


بوده ودرچه سالهائی مساعد نبوده است . ميدانيم که نوع گیاه و شرایط خاله وتاش 
آفتاب وباران وتفییرات شرائط حوی از حمله عوامل مهمی هستند که در رشد گیاه 


0 دخالت دارند . دو گلاس (۱0۳0۵1288) از حمله دانشمندانی است که در امریکا ی 
تمنظور مطالعات حنکلبانی پزوهش های دامنه داری در این باره نمودة ودر ی 


: ۱ آن مشکرین يك رشنته میم مطالعه درختان بنام دددرواوفی ۱ 


و9 


است. 


"با مخالم نخوه. قرار کرفتن خطوط مذکور از. نفر"تمایل بچنوب وشمال 


0 ضخامت آنها توانسته‌اند نکمك مطالعه درختانی که جند هزار سال 
" ٍِ و انواعدرخت موسوم به‌درخت غول (یادرخت ماموت) 0ممع() . 
(ههاصعونه ویك نوع کاج جنکلی (عذتاهه117: ع۳) آثار دوره ای که بادوره 


بازده ساله خورشید کاملا منطبق است بدست آرند . صرف نظر ازاین قبیل مطالعات 


که‌جنبه پژوهشی دارد باره‌ای از نویسندگان قدم‌را فراتر نهاده وچنان که فلا اشاره 
کردیم سیاری ازحوادث تاریخ مانندبروز جنکها قحطی‌هاب تفییر رژیم ها و.:.. 
ژانیل با سیکلهای خورشیدی منطق کرده‌اند ولی آنچه دزن سحت فيزيك خورشبد 
معمولا زیر عنوان تأثیر خورشیه روی پدبده های زمین مورد بحث قرار میکیردبیشتر 
مربوط بمطالعه آثاری است که بوسیله امواج با انرژی زباد و ذرات تایشی خورشید 


۲ روی زمین و در حو آن ظاهر یود این آتاد ۷ راز در اولین تفریپ بدیسان 
0 خلاصه. وطقه‌بندی کرد :۰ و > 


۲ - تفیترات میدان مفناطیسی زمین ‏ 

۲ - روشنائی قطبی وروشنائی شبانه آسمان . 

ب .ایونوسگر 

؟ - تولید ازن (020۳6) در جو زمین ‏ 

۵ - امواج رادیوئی باطول موج‌کوتاه منبعت و 

ابئت دذ کر باره‌ای ازاین آثار می‌بردازیم موضوع تأثیر خورشیدا روی مناطق 


. آب وهوا در کنب هواشناسی مطالعه و تشریح شده‌است . موضوع چکونگی اسثفاده . 
۱ از انرژی خورشمد برای امور عامالمنقعه در شم آتی کناب هفته مورد دعت فراد 


ی ۰ 


مهن نها دقن ۳ میدانا مقاطیستن" زمین تال مختلف 


بعمل آمده نشان میدهد که در هر نقطه از زمین در میدان مغناطیسی در هر روز 


تفییرات کوچکی بظهور میرسد این تفییر هم در شدت و هم در امتداد بان و 


بت مبدهشه . 


ی ای مثال » تغییرات زاوبه انحراف مغناطیسی (11۵8:6/000 «محنمسنهه) 


۳ داتوشز زه میکنيم ز زاویه میا مفتاطیس» ژاویه! بت که امتداد بك مره و 


و 


ب بدون تفییر میماند ی و 0 میرود وتا ساعت ور۷ را 
میرسد بر آین تفییر وا تفیبر روزانه زاویه مر نامند باتامنه کی بان از فصلی . 
انا فصل دیکر تفاوت میکند . ۱ 1 
. اس در تابستان بيك ماکزیمم در حدود یازده دقیقه ودر فان ناد کم و 
حدود هشت دقیقه مبرسد حد متوسط ره کون نب از سنالی. سالی دیکر 
میان مرژهای در حدود ۷ تا!۲٩‏ دقیقه تفییر میکند . ۱ 
ت ی آغاژ مطالعه تاد ثبر الکترو مانيشكت خورشید روی زمین را میئوان از سال 
۱ ۱۳6۰ دانست چه درایزتارخ بود که ولف (۷۷۵۶) (درسویس)و گو تبه (متاسحه) . 
(در فرانسه) ولامونت (12۳00#6)ر در آلمان ) وسایین (5201۳86) (در انکلستان) 
هرکدام مستقلا متوجه شدندکه میان تغییر میدان مغناطیسی زمین وسیکل یازده‌ساله - 
خورشید رابطه‌ای وجود داردوتفیبرات میدان با تفییر لکهای‌خورشید هم‌آهنگ‌است. 
و طو فانهای مغثاطیسی 
گذشته از را یی تن مدا مغناطسی زوی میدهد گاه تفییرات 
غیر منظم وناتهانی ودر فواصل زمانی غیر منظم در میدان مفناطبسی زمین مشاهده 
میشود . این‌بدیده‌را طوفان مفناطیسی نامند . طوفان مغناطیسی‌ممکن‌است جئد ساعت. 
طول کشد وگاه از يك‌روز نز تجاو زکند . تفییرات میدان بمراتب دزرکتر اتف تفیبرات. 
دوره‌ای عادی است . زاوبه انحراف اغلب بیشاز يك درحه و میدان در حدود ده 
صه تفییر میکند . 
: از مسنتجشهای متعددی که انجام گرفنه آشکار شده‌است که در مان 
فعالیت ماکزيمم خورشید تعداد طوفانهای مغناطیسی ژبادتر است و طوفانهای 


مفتاطیسی شدید عموما در مواقعی روی میدهد که گروه‌های لك بزرگ در نزدیکی . . 


مرکز خورشید وجود دارند . موندر («40صسعت) بااستفاده از عده زیادی سنتعشها: 
نشان داده‌است که هنکامیکه طوفان آغاز میشود فاصله زاویه‌ای تا نصف‌النهار" 
مرکزی گروه لکهامیان ۲۰ درجه شرقی و 1۸ درجه غربی‌است یعنی دريك فاصله ٩۸‏ 
س‌از عور لکها از نصف‌النهار مرکزی آغاز میکردد مطالعات دیکر نشان داده‌است 
که زمان مذکور در مواقع مختلف از سیکل ۱۱ ساله کمی تفییر میکند دسعت گروه 
لکها تآثیری در شدت با ضعف طوفان های مغناطیسی ندارد وممکن است پاره گروه 
لك ها باعت بروز طوفان مفناطیسی نکردد . از طرف دیکر آزمایش نشان میدهد که 
پاره‌ای طوفانهای مفناطیسی مانند آنست که در هر ۲۷ روز یکبار تکرار میشوند وبا 
و باینکه خورشید هر۲۷ روز یکبار دور خود میجرخد ( چرخش سینودیك) این 
تنبحه گرفنه میشود که درای جدوث طوفان میبایستی مراکز فعال در تقاط مخصوص 
س 4 از سطح خورشید قرار گرفنه ناشند . جنان‌که دربالا" گفنه شد از سال ۰ سعد 
# برای کشف چکونگی تأثیر فعالیت های خورشبد روی میدان مفناطیسی زمین بمطالعه: 
پرداخته‌اند یکی دورصد را که جنبه تار یخی دارد ودر واقع مقدمه مطالعات دامنه‌دار - 
۳ است ذکر ميکنيم . 
۳ اول آسیتامین ۱۸۳۹ کار ینکتون تب ۵ بل وهوج‌سن (رمعیرت هون 
۳۷۹ و دیا آرصدکردن بكگروه دت آبزرکد درنزدیکی ار تریمبتا ها مرکزی‌روشنانی ۳ 
7 7 را مشامد و ع که لور 9 بت شده وتفییر مکان داده وس داز زر 9 


دوجو 


7 8 3 پدیده مشابه را 
۱ 9 اسر وسکب مشاهده کرده‌اند 2 مشاهدات و مطالعات دیکر تشحه گرفته‌اند ی 5 
در واقم خود لکها موجد بروز اختلالات مفناطیسی روی زمین نیستند بلکه انفجارها . 
وفورانهائیکه در مراکز فعال روی میدهد موجد اختلالات مفناطیسی میباشند . بنظر ‏ . 
میرسد که برای حدوت طوفان مغناطیسی باید دو شرط وجود داشته آباشد. این ۳ 
شرط لازم هستند ولی شاید کافی نباشند . ۳ 
مد ۱ ۱ - لك باید بقدر کافی فعال باشد ویا در مراحل اولیه عمرش باشد برای ۳ 
ین مشعل‌هائیکه باآن همراه است مقر فوران باشند . 9 
تس ۰۰۰ ۲ باید در داخل منطقه‌ای میان . ق ۵ دراجه طول با مخوری ی وییل؛ ۱ 
. ممتد بسوی مرکز قرص خورشید قرار داشته باشد . 
1 این شرانط ممکن است مربوط بوحود تشعشعات ذره‌ای باشد که ازمکانهای ‏ 
. متلاطم سطح خورشید سرچشمه گرفته وبشکل يك مخروط اشعه نسبة باريك‌وراست . 
خط در امتدادی تقریبا عمود برسطح خورشید منتشر شود . این فرضیه معروف ‏ 
2 " بفرضیه نورافکن خورشیدی (81:2760 - [5016) است که‌بوسیله جاب من (0۵0۳0۵0) ... 
. . وفررارو (۴86۲۳۵20) تشریح شده‌است با بیان ساده میتوان پدیده را بدینسان . . 
ی اه 
و : خورشسد مقداری از باسرعت انفحار بخارج پر تاب مبکند این کاز ادر 
0 مانند در ضمن پیشروی در فضای تهی بندریج منبسط میشود ودر ضمن پیمایش فضا . . 
ممکن است محاورت زمسن درسه , حنانکه در ضمن مطالعه خرمن دیدیم این کاز 9 
بدون شت گازی است ایونیزه وشامل ایون‌های مشت یدرژن والکترن میباشد ‏ . 
(چجنانجه تنها شامل يك نوع بارالکتریکی میبود نیروی دافعه الکنرو استاتيك ذرات . . 
و را از دور هم پبراکنده میکرد ) در تنیحه ابر مرن کور را از نظر تا تا ثیر الکتریکی. 3 1 
میتوان بيك قطعه فلز عظیم (وقابل تراکم ) تشبیه کرد . همان طور که چون يك‌قطعه 
فاز یاحلقه سیمی را هنگامیکه بيك آهن ربا نزديك میکنيم جریانی در آن القا میشود . 
هنکامیکه ابرمذکور بمجاورت‌زمین رسیدمیدان مفناطیسی‌زمین جربانی‌درگاز مذ کو رکه 
هادی است القاء میکند و اثر میدان مغناطیسی زمین روی جریان القاء شده باعت . 
میشود که اين ابر در فاصله معینی بالای زمین قرار کیرد اما جریان القاء شده خود  .‏ 
موحد يك میدان مفغناطیسی است واین میدان است که برمیدان مفغناطیسی زمین 
َ 4 منطبق میگردد وموجد بروز اختلالات مغناطیسی میشود . 
._.سى_ى_ باسنجش فاصله زمانی میان رویت فوران فام سیهری وشروع طوفان . 
0 مفناطیسی میتوان سرعت ذره‌های تسیل شده را حسابت کرد . تنیحه محاسه عددی 
0 در حدود ۱۹۰۰ تییز در ثانبه را بدست مبدهد . تِ 
.._.سى_ى_ باقبول فرض نور آفکن خورشیدی میتوان دریافت که چرا متعاقب پروق ‏ 
تمام فورانهای فام سیهری طوفان زک در زمین ابحاد نمیشود دلیل آن ابئست ۱ ۰ 
.ا ا ‏ کهامتداد محور مخروط کازی که شرح آنرا دادیم 0 اشت بنحوی باشد که 0 5 
دی تاسی خویش بازتنن بر‌خورد تجنهه : نز 
پس از اثبات وجود ارتباط میان فورانهای فام سپهری وبروز طوفانهای . مک 
ِِ مفناطیسی 1 لزوم همکاری بین‌المللی برای انجام رصدهای خورشیدی 0 دار 
ومطالعه ارتباط آنها با بروز طوفانهای مقناطیسی بوسیله سنچش های زو مائشيبك . . 
ِ احساس ِ دید . از ۳ 1۹۳۲ نج ۳ مج ی تح 


یاوه  »‏ 1 رای 17 تم 8 
انه در نقاط مختلف دنیا تهیه ميشد در رصد خانه 
4 جمع آوری وطبقه بندی میشد ونتائج سه ماه بسه 
ثِ۷۹ 0 00 صتاهاانق: تالیف رصدخانه زوریخ درج ميشد . بزودی . 
7 دامنه کار توسعه یافت جنانحه در فهرست سه ماهه سوم سال ۸ مشخصات 
.۰ ۲۰۰ فوران ودر فهرست سه ماهه سوم ۱۹6۷ مشخصات ۳۷ فوران بت گردید . 
۱ سا ۰ بعد دامنه این مطالعات توسعه بافته وابنك عده زیادی از رصد‌خانه 
های خورشیدی به ثت و مطالعه این آثار در تمام ایام وفصول سال مشفولند ونتائج . 
در محله های فيزيك نجومی منتشر میکردد با استفاده از فهرست های ای مدا موفق 
3 3 شدند اطلاعات مهمی درباره بط میان فورانهای فام سیبهری و طوفانهای مقنااسی 2 
و بدست آرند از حمله معلوم شد : 
۳9 متعاقب بروز فورانهای فام سیهری شدید طوفانهای مغناطیسی مهم ایجاد 
میگردد متراط برآنکه فوران در فاصله های کمتر از 1۰ درجه از نصف‌النهار 
رت 9 ارزو او 


۳ 10 فعالیت های خورشید مها 


که بدان وه میتوان و فاصله میان بروز ورن و شروع طوفان ار 
۱ ۰ را تخمین کرد این زمان کوتاه تر از زمان متوسط ودر حدود بیست ساعت‌است . 
طوفانهای مفناطیسی شدید با تجدید دوره بیست‌وهفت روژه تکرار نمیشوند باید 
و عموما از هشت روز تجاوز نمیکند در نتیجه تکرار طوفان ضمن گذشتن : يك دوره 
3 ۱ طو فانهای ای متوسط عموما دارای تاخیر درجدود ۲۱ ساعتشد 
ارتباط این طوفانها بافورانهای فام سیهری‌بصراحت طوفانهای مفناطیسی عم تست 
۱ طوفانهای مفناطیسی ضعیف بادوره ۲۷ روزه خورشید تکرار میشوند وبنظر 
2 زد که رابطه صربحی با فورانهای فام سیهری نداشته باشند . 


روشنالی های قطبی ۱ 
۳ در مواقعیکه طوفانهای مفناطسی وجود دارد عموما در ممالکی که در عرض 
های شمالی زیاد قرار دارند در شبها در آسمان روشنائیهائی با اشکال ورنک های 
مختلف دیده میشوند این روشنائی را روشنانی قطی نامند + وتان قطی گاه در 
7 فرص های حفرافبائی متوسط یر دیده میشود . 
...سس بیرکلند ‏ (131200) با آزمایش نشان داده‌است جنانکه با شعاعهای . 
کاتودی يك آهن ربای کروی شکل را بمباران کنیم شکلی که ان شعاع ها احراز 
میکنند همان شکل شعاع‌های روشتانی قطبی است . استورمر (5۷۵۲۳6۲) ابت . . 
با ود است که با محاسبه مسیر شعاعهای کاتودی (که از وله ۳ میگیرد) . 
4 نی مدان مغناطیسی زمین میتوان تمام بدیده های مشهود را توضیح داد . 


زمین آنهارا منحرف میکند بنحوی که عموما بآن نيم‌کره زمین که مواجه باخورشید. س 
نیست. ودر تاریکی شب قرار دارد برخورد میکند . این شعاعها در دو منطقه واقع 


نِ ن مناطقی است که عموما روشنائیهای قطبی دیده میشود . 


هنکامیکه شعاع های کاتودی مذکور به‌نزدیکی زمین میرسند میدان قاط ۰ 


در مناطق قطبی در اطراف محور مغناطیسی زمین متمرکز میشوند واین محل 3 ۱ 1 


از شعاعهای ر وشنائی لطس _ ۱ از دای ذر : و وت ۵ شده که ۰ 


۰ ۹ و یت دزم ات توضیح داده شود نس حالیکه و رف مفداه 9 
وروشنائیهای قطبی تواماست چکونه مئوآن ضول کرد که طوفانهای مفناط مدب در 
نتیجه ذره‌هائیکه باسرعت حدود ,۱۱ کبلومثر در انبه طی طریق میکند تولید ِ 
9 حالیکه برای تولبد روشنانی قطی الکنرو نهاتبکه دارای سرعت حدود صدوبیست 
هزار کیلومتر در انیه باشنه باید وجود داشته باشد . نظریات متعددی دراین ۰ 
بیان شده ومطالعاتی هم‌اکنون در حریان است ازجمله فرض شده که‌تو لید. روشنائیهای 
1 قطی در تنیحه الکترونهای انوی است که هنگام برخورد ایونهای وآرد از ۱ 8 
با مو لکولهای هوای حوزمین ایجاد میشود . ی 
۳ 3 ۳ آزمایشهای اخیر نشان 4سا ناه که تابشهای ذره‌ای دیگری نیز از خورشید 3 
2 "خارج میشود از جمله مشاهده شده که در هنکام فورانهای فام سیهری شدت‌شعاعهای. . 
کیهانی افزایش می‌پابد واین اثر عموما بفاصله دو ساعت س‌از بروژ انفحار بظهور . ۲ 
9 ازاینرو ننیجه میشود که در هام انفحار مقدار زیادی شعاع های کیهانی . 
: یل "گسیل میشود . ممکن الیت قبول کرد که خورشید بطور دائم نیز شعاعهای 
و کیهانی سیل : 
ی گِ ۰ باره‌ای آزمایش های دیکر نشان داده‌است که باضافه دازا سریع و 
9 تابش های خیلی بطی نیز وجود دارد . قبلا متذکر شدیم که بروز طوفانهای مغناطیسی ‏ 
ِ ضعیف بادوره بیستو هفت روزه خورشید بسنگی‌دارد و مخصوصا بارتل (2۳)۵۱ظ) 
نشان داده‌است که اعدادی که معرف فعالیتهای مفناطیسی (در خارج از مواقع . 
ِ ی طوفان) سیسات تنها در مواقعی که خورشید آرام است با دور ۵ ۳۷ روژه هم آهنک . 
و هستلد و مائند آنست که بروز انتلاب گلی در خورشیبهد مانع از پیدایش آثاری ‏ 
۱ 9 میشود که در موقع آرامش روی مغناطیس زمین موثرند . کیینهاور (-«ممعطصمون۲) ِ 
۳ از حمله دانشمندانی است که رابطه میان فعالیتهای خورشید و فعالیتهای مفئاطیسی ‏ ِ 
...اس را مطالعه نموده ومتوحه شده است که زبانه های آرام که اغلب چند ماه مشهود ‏ . 
 . ..‏ هستند تابش های ذره‌ای بطی گسیل میکنند که اثر آن روی فعالیت مفناطبسی . . 
. . بفاصله سه یا چهار روز پس‌از عبور چشمه گسیل کننده از نصف‌النهار مرکزی ‏ 3 
بح ره خورشید ظاهرمیگردد بدینطر بق سرعت‌متوسط انتشارذرات مذکوردرحدود, ۰ کیلومتر 9 
تا 1 2 در انبه است . از طرف دیکر با استفاده از ستانج سنحشهائی که روی شدت خط 
. طیفی سبز خرمن دعمل آمده باین تتیجه رسیده است که بعضی مناطق. خارجی ۰ 
ی خورشید نیز روی فعالیت های مفغناطیسی زمین موثرند در واقع این مناطق قنق ۳ 
کی تانش‌های ذره‌ای مشابه تابش‌های ذره‌ای ژبانه‌ها گسبل مبکنند ولی سرعست ۳ 
9 اس 0 بیشتر ومعادل سرعت تابش‌هائی است که مولد طوفانهای را 1 
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دوره دای بازی شظر تچ 


يك بازی معمولی شطرنج را بسه قسمت می توا ن‌تقیم کرد . 

۱ - شروع بازی (کایش ) ۲ - وسط بازی ‏ ۳- آخر بازی 

۱ - شروع بازی ۱ 

مهم‌ترین قسمت بازی را تشکیل میدهد و در حقیقت اسحلت و ساختمان اولیه 
بازی در این مرحله پایه گزاری ميشود . 

شروع بازی بااولین س ‏ ۴ ترش و ان وه 
و هه قمه تیار کرده باشد ‏ 
لحظات او لیه ؛ با را از ۱ 1 7 و انار 
تمی ۲ یک . 

برای شروخ باری م فوائین ژیایی موجود است بر اوتشماره («ده اصل عشت) 
0 
بر ات ره 


۲ - وسط بازی 

دراین مرحله سیاه و سفید کلیه سوارهای خود را واره پیکار کردها ند و در 
این موقع باید با مه ی مر اک ی ۱۳ 
بعهده وت تنل » درنبردی که بین قوای طرفین ایحاد مشود : با یکی ازآن‌ها مغلوب 
میشود و با اینکه پس از ردو ویر ی طولانی » بازی بمرحله آخر میرسد . 
۳ - آخر بازی 

دراین مرحلها کثریت‌سوارهای طرفین ازبین رفته‌اند و چندمهره بیشتر درروی 

صحنه‌باقی نما نده است. دراین‌حالپیر وزرخاششتر نصیب کسی است که بتو اند یکی‌ازپیاده‌های 
خود را بوزارت پرساند و باین وسیله بر حریف غالب شود. 


در آخر بازی چون خطر وی مات کی شرا ای دشمن‌متو جهشاه نیست 
شاه بعنوان يك مهر ه فعال وارد صحنه می‌شود و در زدو خوردها شر کت میکند . 


۱ 
اصول اساسی شطرنج 


در شروع بازی مراعات (۱۶ اصل مثبت ) زیر بسیار ضروری است و دز 
قیقت کلید طلائی پیروزی در این قسمت از بازی شطر نج بشماد میرود . 


نود 9 0 ف‌ 0 خر وج 3 ۳ هه س بل 
بعشر دن ن خانه ها 2 ۵ تا سو ار های و د "انتخاب کت و موجه 


اشید . با در و مو رد نظر بتو اند مشاه حماه با افاغت ون در ] نله باشت ۱ 
سم کاش نگرز بلپیاده ها خود برع که تون دمون زا عت 3 و 
ی بازی تشن حر یف سوارهای دیشتر ی وارد میدان کرده و در مگیم ی 


1 بین قواي اب واقع ميشود پیروزی نصیب کی است که نیروهای: بیشتری 
22 نبرد شر کت داده 9 ۳ 
وت از روارد 1 0 بداخل متهنه« جَد 2 ۱ 
و سوء استفاده از قدرت 0 وزیر در اول بازی برای گرفتن چند پیاده منجر ۳۳ 
۳ بل سوت کلیه قوو تمه هو کم و هفمر ما یاعت ار قفت وتو بازی وه ججه رز( درخ ۱ 
وان مورد کت از نا عط ۳ و مستد‌ی اشت در آ لته اه بحست 


ص 


9 ۷ سب هر چه ژزودثر وت مت در جناح شاه » قلعه برو ید و شاه خو د 7۳ ص 

شوت کنید 

3 ۱۳۵۳۵ ۱ شتا سجوع ی همه بر خانه های‌مر کز شا ناه باشید ۳ عالاوه 1 

"آنکه ی تن دای تام تجایپکیر عم : نیون پاک فد هم بای پیشر وی 
سویای خو د خو ا هید کشت 

۳ توش ی همیشه ال لت بیاداه در مر گر.حاهته باشید. 7 

اه ۰ ون علت روشنی نیا ید اقدام مقربانی. کردن" ییاده-با سوارهای ,شود 


اه به 1 ۲ یی فهّر ه‌ها در و بر این و 
نی پیاه :رای بزعری کترش:: جلوگیری: از قامه رفتن 1 
انتران وزیر دشمن از يك موقعیت عالی می نوان يك پیاده قربانی داد . 9 
ک قربانی سو ار کوچك : : محروم کردن شاه حریف از قلعه رفتن » ابحاد باث حماه ‏ ریا 
نوی با .داشتن آینده روشن .۰ ۹ 
۱ ۰ قربانی سوار سگین : با شاه حریف حتمآًمات شود و پا در ی بتوان . 
باندازه کافی نررهای ی را پا گرفتن سوارهای دشمن بیان یر و 


]در سالن بزرگ تاتر 
۱ بلانش [ استکهلنم 1 
باشکوه ترین بازی های 
ی تاریخ شطرنج چهان : 
1 در حضور ده‌ها زار 
تماشاچی‌ب رگزارمی‌شود. 
صحنه‌بازی بیش‌از..؟ 
۱ متر مربع وسعت داردو 
به وسیلة بلند گودستور 
حرکت به مهره‌های ۱ 
جاندار داده می‌شود. 2 
شرت تماشاچیان و 
ساعات درازی که وقف 
تماشای بازی شطریج 
می‌کنند. نشانه علاقة 
عمیقی است‌که مردم 
۱ متمدن‌ترین کشور جهان 
تصو بر دوم که ازفاصلة 
کم‌تری برداشته شده 
به‌خوبی اندازة مهره‌ها 
وانبوه تماشاجیان را 

نشان می‌دهد . 


«‌ 


ٍِ 


ی ۳ 
۱ 
۱ 1 7 1 


۳ ۲ 


روبرومی‌شوند شاهکارهای دلپذبری بوجوه 


که قوی ترین استادان جهان با هصم 


پا 


9 


۳ 


در فینال سابقات ش 


‌ 


# 


بقل آدیم اسقیل زد مه چررگت. سر 


۵ 


ون رمي ,شود .۰ 


سس 


نج شوروی موفعی 


۱ 


۹ 


۵ 


2۳ 


(۵ 


4*4 


۰ 


بد ۳ 


۳ 


بو 


دی 


3 


۳592 


3 1 : 


ِ_ِِ و و ۱35 ات 
و ی 4 سر تحت دی ور اب و 


1 0 و 


۲ 
شطر نج زنان جهان را 


ید۵ ۰ 
تمرف 


بانو الیزابت بیکووا [ 


استظ 


که اعتو | 


شو 
ن فهر 


روی 


ب اول خانم بیکووا پا مهرٌسفیددر 


ورده است ۰ 


مانی 


ود 


4 


0 


٩ ۰ 
« ۰ 
ِ 
۰ 


م2 


گم 


1 


۳ : ۱ ۹۹ 


تس سس 3 
۳ ۱ ۱ 


0 
ام ۱۲ 


۰ 
۳ 


1 


۰ 


سحیی را بادقت کافی پیدا کا 


با راهنمائی 
| کین 


و گرنه بحل آن‌ها 


"دا داز ۳ هر صحنه شده است راه حل. 


شما سعی 


۶ 
ی 


مر أجعه تالم 


نید 


مات می 


حرکتی که نوشته میشو 


#۰ 


قوا اه 


پا سیاه برتری قاطعی کسب 


و بعدازتعداه 
و پاحربف را 


د سفید 


میکند 


۲ 


به دیا گرام‌ها 


: پیاده 


سفید 


۳ 
دنت( 
0 


شکل های زیر لحظات حساس بازی استادان معروف شطرنج را نشان میدهد 


۹9 


فا تفا 1 


5 1 و تا 
۳ ۰ ۳ 
2 ۳ ی ره 
و 
ِ ف 1 


مدع رش یر هی کی رم سل ایک اد لاس ی دا و ایک ی کی اه هو مک و رک ری او ماه فلس هه ی ۵ کف بو رتیل ال اد مها وه ی کب جر ٩‏ 
یل از 4+ 5 9 4 5 ۳ ۰ 1 3 ِ/ ۳ زر 22 ۹ ب 3 ی و ۶ ۳۸ ۳ تس سود و 
و۳ ۳۹ « ۳ چ ۳۹ 1 ۳ ۷ و۷ . ۷ ی ۱ 1 ‌ س جد و ۳ ِ ۳ 1 ۹ 13 ۳ ۳ ی " ۳ 
۱ 1 ی 2 ۱ ۳ ی و یک 73 
‌ موی 0 ۳ هت ِ 9 رو 


۹ 


.در 


حل شما 


ر اسب سفید. رم دیگر-سیاه با هدید هائی در دعر ض نابودی ۳ 


د زبرا هم وزبرش در معرض خطر است و هم پش تاو ,کیش 


جواهتایی را 


که کاندیدای قهرمانی جهان است بازی 
سیاه 


حر کت 


ی نماد ِ 


در (6) حر کت حر یف خود را مغلوب 
حل شماره اول 


_گوریج ) بهتر 


وی 


۰ مغلوب می ۷ 1 


سیاه در پنج حرکت حریف خود را 


نج ۱۹۱ 


بوجود اورد . 
سیاه سیم میشو 
ارگ اسب را میگ 1 
بعل ماث ه 


نجباز بو 


زوریخ 
بی شو 


درشکل‌چهارم اسمیلوف با مهر 


لا 


گسلاوی 


۵ سفیل ۶ 
> 


۷ 4۵ 


۱ 

8 

72 

77 2 
2 , 
ر 

2 


و 
دی 2 
۱ 
۹ 


سس 
ن‌ ص 
جر بع ۳ ۲ ۲ 


راه حل سرترمی های بالا 


۱ 


اکن 
ك 1 2 


فت و با بخانه 8 میرفت فوری مات میشد : 


1 ۵ ست 
0 


خلت 10 سس مب 
مک 


جر 


گ ۲ 1 


لت ری 
2 
و 3 
خ 9 


قهرمان سابق جهان (اسمیلوف ) یکی از نوابخ بزرگ تاریخ شطرنج جهان 


۳۹ 


سه ۰ 
ِ ۳ بد 


"شم گر سیاه فیل ۳ میک فان 0 بازی را از دنت میداه : 


۳ 9 
1» ۳ )848( 


میاه تسلیم میشود زیرا وضع 


1 : 


7 خرافات مردم گرگان : 1 1 ت 
2 تو که ماه بلند درهوائی . . .۲ 
1 ۹9 معماها ج 1 و ۱9۹ 
مراسم عروسی رس که : ۱ 
دوبیتی‌ها : ۱۳۹۱ 
. افسانه رو باه : 1 ۲ : 1-۹ 
3 يت او سنه قدیمی ۰ ۰ و بیط 
7 3 رات ای : ۰ و 


ف 
1 مردم گر گان مجدهد فل که : 
بٍٍ ناخن را نباید زیسر دست وبا ربخت » حون پابیچ آدم خواهد شد ! - 
باید آنرا در چاه يا در پاشنة در ربخت . 
۱ +ٍ کفشاگر موقع‌درآوردن روی‌هم سوارشود صاحب آن‌به‌قسافرت‌خو اهدرفت 
عٍ اکر استنکان و نعلبکی بشت‌سرهم قطارگردد » مهمان خواهد آمد. 
+ ار تکة نان ازیهلو بایسند » مهمانی وارد خواهد شد. 
۱ "دٍ کلاغ که روی خانه قارقارکند علامت اینست که خرخوش خواهدرسید 
ح عدٍ اگر مرغ‌و خروس چیر بکشند» با گاو وآوسفند سرشان را از روی علف 
۱ باآخور نردارند» علامت‌آنستکه مرده‌ها در قسر زحر می‌کشند ! 
۱ ۱ #ٍ شب تباید آب‌جوش ربخت روی زمین » جون احتمال دارد که برسر اجه 
9 بریوه نا و٩‏ سا تاد ...دموا رین ۱۲ ۳ب 


0 
0 


هر مردی به تعداد بیج موی‌سر خود زن خواهد ار یچم 
. # جمعه و سه‌شنبه برای مسافرت خوب نیست . ۹ 4 
غدٍ شب در سردابه‌ها (ز برزمین‌ها) اجنه‌ها می‌خوابند . 


محمد عناسی 


م دوایت یزدی : 


فربتنده ۰ فیروزه/ خواهر که 


ختراد نت »بل ۱) خوش قد وب 
٩‏ عندت: مکنم » عقد مدارا . 
|- تو که عقدم مکنی » عقد مدارا » 
منم چادر مکنم مرم به صحرا . 
6 - نو که جادد مکنی می‌ری به صبنحر ا ؛ 
| منم ابرکد میشم بارون میبارم . 
8 - تو که ابرلد میشی بارون میباری » 
8 منم کرتنك (۲) مبشم علف میارم 
.فک تبجشیعلف میاری ؛ 

8 منم بزكد میشم. علف می‌خورم . اه 
8 - تو که بزلد میشی علف می‌خوری و 
منم قصاب میشم مله‌تا (۲) مبرم. 

- تو گه قصاب میشی ملما میبری » 
منم‌شیشه میشم خوند(؟) میکیرم 
]- توکه شيشه میشی خونم می‌گیری » 
8 منم کرتك (۵) میشم‌رویت مپيشیینم . 
- توکه کرتك میشی رویم می‌شی‌نی » 
منم دسمال میشم باکد (۱) می‌کنم . 

- تو که دسمال میشی باکم مکنی » 

منم موشك میم دسمال می‌چینم . 

- تو که موشك می‌شی دسمال می‌چبنی » 
]منم گربه یشم موشکا مي‌تیرم . 
نو .46 تربه میشی موشکا می‌کیری » 


۹ 


نی 


ِ 2 ی رم گر 
۱ یکت بت تنم 
گردنه توا رس (۷) 2 نفلت 


ی (6) - خونت . 


17 ح هچ 
وس این ! 
دازه مبکرده ۳ 


ند وا 


۱ کت رقصون . ۱ ۲ 
ترسون و لرزون. ۱ فرستنده : رضاخوروش 


# از قای خوروش خواهشمندیم مارا با بگذارندکه آین یه را سای 
چکونه واز جه گونده‌ئی شنیده 0 کرده‌اند ؟ 


صندو قچه ملك معصوم 
افتاده به لعلسون 
تك لکه مرواری 
لابلاش طلاکاری . 
9 نم 1 ۱ 3 ۱ انار 
زردس رید مین کندا 
ک رکش نمدی می‌کند 
0 والله نه زرد لو . ۱ 
ترا بزرکانه 


پیشو وا ه‌شاهانه . ی کی 


بعداز آنکه پسری دختر موره نظرش را بافت » مراسم نامزدی که بدان 
«کوش تم ۳ 6 به ضم کاف وبه معنی ۳ هبکو ند انحام میشو د . 
که عای ار ای ات (دء وآفاد 7 0 وانگشتر و پیراهن ومقداری 
شیرینی برداشته باساز و سرود. نوازندگان محلی کفش و لباس را بدختر میپوشانند 
وبه این پر نیت هزاس نا قافتا هدشن گر د 1 
و هنگام ععد » پدر عروس 3 پول ,؛ یعنو ان شیر بها» از داماد میگیرد 
کف و عستر ینورد رون قیل ارم اون مک و ان 
ند . عروس 1 دو نو بت حمام کند که بار اول را (حمام د زده » | حمام شهاتی | 
یگوبند وموقم آن مق پر وی فا لیف مس اس و را آاشکاز!» است 
کّ دز 4 عده فت زیادی همر اه عروس هتند . وفتی عروس از حمام بیرون | مت 
بخانه بر فیگردد ودراین موقع‌است. که سیل زنها از محله‌های مختاف بخانه عروس 
شود زیر از نهمه هبا لل عروس را از شاک سوت 
دعوت سر شناسان محل وقوم وخو بشان عردوشن وداهاد بدین؛ثر نیب "اسشت 
که شخصی بلت تعلیکی که در 21 تعدادی ی نار نج و مقداری نقل گذ‌اشته شد ه 
ام گرد وه ان های مورد نظر می‌رود . 
صاحبخانه اگر مایل برفتن عروسی باشد برگی از نعلبکی برهیدارد وبدین 
ریش آفاه کی خودرا برای تفر کت در هرایم الاره هد ارت دغوت شل کان از من 
عروس باداماد » 0 جدا گانه دز خانه دعوت کننده خوه شام فیخورند » منتها 
مواد خام پذیرائی خانواده؛ عروس . از قبیل برنج وروغن وسایر لوازم » قبلا به‌وسیله 
داماد تهیه و به خانه عروس فرستاده میشود . 
"در حجله » زیر پای عروس وداماد «مورد» میر یز ند تا هميشه «سبز» باشند . 
برای آوردن قورد از ببر ون شهر , «مورد» عده‌ای داو طلب می‌شد‌زد » و هر که زودثر 
به شهر رسید ؛ از طرف عده‌ایکه به پیشواز امده‌اند استقبال میشود تا باشادی وهلهله 
(مورد» را بخانه داماد ببررند . 
۰ داماد هم موظف‌است دستمالی ابرشمین به‌اورندهٌ «عورد» هدیه کند . 
در جدود نیم شب عروس را به خانه داماد مین‌بر ند . نزردیکهای خانه داماد 
مو کب عروس توقف می‌کند ؛ تا داماد جلو امده مشتی «جو» به صورت :عروش 
به‌باشد ان داماد ثُر و نمند باشد » مقداری پول با آشرفی بصورت عروس می‌ربزد . 
از فردای عروسی تا یکهفته مادر عروس موظف است ناهار ظهر عروس و 
دادماد را به خانه آنها بفرسند . آخر هفته » طی مراسمی » در ححجله را پاز می‌کنند . 
دراین مر اسم مار عر وس «نان شیر بنی 8 شیر تلو » درست کرگه بخا نه داماد هی بر د 
والیته کسانیکه در عروسی دعوت داشته‌اند نیز دراین مرانسم شر-کت خواهننه«داشت 
شر کت" کنند گان ماندازه توانائیشان هدیه‌هانی بیع ونن وداماد میدهند و و. پاکشاهم 
چند روز بعد از آنان صورت میگیره : ابو القاسم ممیزی 3 شیر از) 


: 


ا 0 2 هم ۳ 


بهم تسم و فای عهد و پسمون 
3 ک کافر تورو کرده آشیمون 9 


حلا لت باشد آب و دوبه‌ی من 


به مرجا می‌روی منزل بگیری 
"یکن یاد از دل ,دبوونه‌ی من 


سر راهم دوزا شبات » وای‌برمن / 
او فیق ازمن جداشد » وای برمن ! 
" رفیق آزمن حداشدرفت به‌غربت 
آبه غربت آشنا شد » وای برمن / 


تاه در و می‌ببنم امشو 
3 مین در زر 9 می‌بینم امشو ً 
خدااا ! مراگد ده تاحون سپارم 


9 بار از خود حد امی نم ی 


سین» ای‌دل» یی نید ر فته 
3 بلنل مست یل 0 


۱( بلیل: رازدل میکه بر کل‎ ٩ 


ببا مرغ سید خونه‌ی من ». 


ود باراز هم جداکردن» ی 


قدت از دور دیدن داره » دلر 
لت لعلت مکیدن دازد ماس بر 
تیلی اش رفا اي وس و 


انارت داب (؟) جیدن داره » دلسر 


1 
ستارهآسمون 1 مادر فك بو د )3( 
دوای درد من ۱ 
الهی مادرش » خیرش بینه : 


لبش از بلگ گل نازکترك بود! 


سر بسون سفید وسینه برخال 
بو ش‌ر وسینه‌ات که‌ر فتم از حال 
نیو ش روشینه‌ات که کس ننینه 


شک +مین کین گر فتاز. 


۱ عد ۱ 
لبت قبطون » که‌ابرروت‌دمب‌ماره 
نهر وی سینه‌ی‌سفند» حفت‌انار ه. 


دوای عساشهفی 1 آب اناره 


شب‌هجر ون درازه » چه سازم ! 
بری درخواب‌نازه» من‌چه‌سازم! 
توبیدارش مکن» مر غسحر خیز: 
سحرعاشق گدازه» من‌چه‌سازم ؟ 


۱ شطر از - اسدالله فضاوتی 


فا کر در ت تصل انگور به تاکستانها خر 4 
ود نایدا مس انس ۳ 
می‌کند . وقتی فصل می‌گذرد و انگور کمیاب می‌شود » روباه که . 
0 دیگر هرچه می‌گرددانگور ۲ یود 


3 بهروز روباهی داشت راد یود .کی جلوش را رف 
1 ۰ ۰«کاکاتوره .ند ناش » کحا ؟ 
۱ روباه ما نطو وک می‌دو؛ کت : ی 
ی ۳ ‌_ دارن می گیر 
2 دا ی 0 4 4 ی و و نا ب حالیشون ۳ که _ 
۱ 9 تیستم و بارم گرده - 0۳ 1 
۳ - مادم تربده ِ » اما شما ده آناد کن تین 
و تزور تاه سس ور ۳ تا 1 0 اه و 
خرابه‌ای قایم بشن و صبحها که خروس آذان ؟ گفت وسکت عوعو در دی 


و ۱ مردم بواش بواش به‌این طر فها بیان و ده آباد شد ! ۱ 
به روز» بهرویاه آزاین‌طرف رد میشد . صدای خروسو که 
0 ید مود کمین کردی خروشه را گرفت . سگ دئبالش دود و 
و دمشو گرفت . رویاه از هو ل حون دمسنو تشاد ودمش در وونل ۱3 ۳ " 
خروسو ول‌کرد وخودش زد به‌چاك . همون جو رکه می‌دوید می‌گفت ‏ .. 


7 ه مادم کنده رقم اما وا م۱ 
6 - خوش بحالبافی که توره آزش قهر رده باشد 

و در کازرون دیاز مانند ات و ی و ات 

: ی ی ها ۳ زب (به اولِ "ودوم وت 


۵ ۱9 ۳ اه 2 1 فان کر 


آمد بجنکش » افتاد ودندانش شکست 
تا ۰ «چه کنم * جاره‌کنم 
رو بدروازه کنم ۰ 


رازن کیره رآودی. 
اه عنرین ار 


دود اهر نگودانند 


9 عروس كت گلدییته ( 
دست وباش حنا سته ! 

من دختر عباسم . 
سازنده ور قاصم . 
حموم میرم » طاس می‌خوام . 
: ابر وب ماس و۶ 
این درو واکن اسان 


کوشه قای کوده * ۱ 

اسم با و محمود باغ بلا. 

وا ده آخارا . ۳ 
1 ار میکنی ؟ 


مات‌مأنو 


مات ماتو ازبازیهای مدای شاهرود است. 


تعداد بازیکنان از ه تا ۱۰ نفرند وبازی باید ۰ 


در يك میدان انحام شود . لوازم بازی فقط 
منحصر به يك توب کوحك است . 


روی مین بازی ه به‌تعداد یکی ستتر از عده دازی کنان 4 
چاله‌هائی بقطر ۱۵ تا ۲۰ » وبه‌عمق ۱۰ تا ۱۵ سانتسمتر حفر میکشند. 
" هرجاله مر بوط به نك بازی کن است » ۳ حاله اضافی راهم حاله کر که 
می‌نامند ۰ 

پس از آماده شدن چاله‌ها » یکی از بازیکنان [معمولا اوستا| 
توپ را در دست میگیرد تفن دراه مار هه عم ۰ (- قد 
شتر ! »... بازیکنان دیگر با شنیدن این جمله به شتاب می‌گریزند . 
اوستا توب‌ر[ در باز کشت » از هوا می‌نشرد وان زا نطرف نازانکتان 


زودتر آنرا نجحنگ آورد بطرف دکری برت میکنگ تا بالاخره نکی از 

باز یکنان موفق شود که دیگری را هدف قرار دهد و اورا بزند . 

۱ در این موقع » همکی بطرف چاله ها میاشد وآنکه" توب وا 

بردوش آنکه توب به‌او خورده وبه اصطلاح بازی ۰ («حر شده) 
سوار می‌شود در این حال(«خر» توپ‌را در دست میگیرد واز فاصله 

۲ ۶ ۲ متری حاله‌ها [که فبلد آن زا باخطی هب یات 9 نا مشحص 

کرده‌اند]آن‌را بطر ف‌جاله‌ها مباندازد بان هو تاز فقت تفت رت خر 


1 از شاله‌ها ببافند نکرار می‌شوه ‏ حالهی که مدآ ۳ 3 گ 


تماق ره ) جر / باس وان و وخ داد و سواری خوردن 
ی 
- خربالاخرشد!). ۰ و اگردر جالهٌ باریکن‌دیرا فتادهبازیکن ‏ 


یه | ثٍِ 3 زد و ای مت 


مزیور سوار بردوش خر میشود ؛ وباز عمل انداختن توپ بطرف 
چاله‌ها تکرار میگردد تاو قتیکه توپ درچالة گرگد بیفتد . در اننموقم 
«خر» سرعت خودش را توب میرساند و آنرا برداشته وباندازه 
قد شتر مهوا مباندازد .۰ تا بازکنان محال دور شدن داشته باشند 

از گرفتن تونت» آن وا بطرف:دیگران که در حال فران هستتد 
برتاب میکند وان عمل را مثل دفعه اول انحام میدهند تا «خر» 
ی ح 2 


۰ مت دون ی ۱: 


۱ دزی ون ۱ 2 

البته این بازی مفرراتی هم داردکه باند رعانت شود : 

-. . مثلا: اگر توپ به نقاط لخت بدن [مثل دستها وسر ]بخورد» 

قبول نیست ؛ و همچنین اگر توب پس از برخورد بزمین برگردد ر 

۰ مات ند بارهم قیول تخواهد بود 

. . وقتی که دو نقر باهم بطرف توپ بروند تا آنرا بردارند ۰ . 
3 اور دیکین از آنها قدری رودتر توب را برداشت » نمیتو اند آزا دیگری 2 1 
كت ۰ را هدف قرار دهد » ودرانن حال ناگز در باندازه قد رات شتر آبرا ۱ 
9 بهوا بیاندازد وبعد بطرف دیگری برتاب کت و السته در ان فررضبه 
بازیکن دیگر فرصتی داشته است که تا حد لازم از او دور شود .. 
رد 3 از شاهرود) 


۳ ۳ 1 
۳ 
۹ ۳ 
۷ ی #۹ دی و آ,ه 
۷ 1 تین م۳ 
دا ۱۱ ات ون ۲۲ از 


رای 


[ ۰ یه موصفیا تفای ات 
که بنا به عفیده عوام » به شکل 
زنی لاغر و بابه روایشی » 
موحودی بشمالود و دراز ق. 
است که تنها به زنان زانو آشکار 
نست‌می‌دهند »درنهاطمختلف 
تفاوت می کند. فی| لمیر مردم 
نندر پهلوی و زشت معتعد ند که 
ال حکر زاو را در زنل 
می‌گذارد و باخود می‌بر د.مردم 
بیر جند وتربت‌حیدربه‌میگویند 
آل «دلنند» زائو را [به‌معنی 
«حفت» وزاد] می‌برد» خودرا 
به‌آنگیری می‌رساند و آن را در 
آب می‌ز ین ۵ وانن کار باعت 
مرگ زائو می‌شود. 
در همه این روابات و 
ت یت به ال برای اقدام به 


اس اعمال» فقط شب‌هاراانشخاب 
می‌کند و فقط از تنها بودن زائو 
استفاده می‌برد. به همین دلیل در 
باره‌ئی نقاط معتقدند که شب‌ها 


باند ) دلبند» ۳ 0 فورا دار 


دقن کر تاه ی ۱۳ 


د: رباره‌ئی تقاط دیگر معتفدند کر ِ 


کسرن که نز د ورانوا می‌ماند خوایش.. 
ردان ما 31 
مت تن هار حراه ۳ اب د ها .. 
ر 9۳ بندر بهلوی ای ۳9 نا بنج‌بیاز 
به سیخ می‌کشند و برای دفع آل 
بر بالای تخت زالو میآو بز ند. 
در رشت ببازی رابه‌توك خنحر 
می ز نند وان را بالای رختخواب 
زانو با زیر بالش او کرد ۱ 
نك عقیده عامبانه می گو بد که 
آل از باز ۶ دعال داهن متیر 
است ۰ وشاند به همین حهت است 
که در نندر بهاوی به دست زانو 
الیکا هت زمر امین ۱ 
باره‌ئی از مردم شمال » تکه ذغالی 
کناره تست نو قرار می‌دهند » دا 
دور رختخواب او را 3 
و هب 
میگو بند : 


((- خش می‌کشم 
خش می‌کشم 
خش‌های خش‌خش م‌کشم0» 
روز دهم که زاتوبه‌حمام‌می‌رود» 

و بله م یدانق 5 یر 

بای زا .له و د. 

و آلبالوگیلاس چیدن ۳ 
نگاه‌کردن و ندیدن چیزی که 
براید چشم اج ی و 
جواس با بی‌توجمی : . 


و 


روز سه‌شنبه سیام آبان فیام 
مهر هفتم اثر اینکماد برکمن 


تابقة سوئدی سیما از طرف ‏ 


«کانون قیلم)) در تالار فارانی 
به_ تماشا گذاشته شد 


توایل مه طفدم فرسبلی. بیس 
آورده است تا مطالبی در بارة 


برکمن هنرمند نابغة سوئدی» 


2 فیلم (مهر هفتم)) او به‌رظ 
خوانندگان عزیز برسانيم و 


آنان را بیشتر با این مرد 
بزرگو آثار بر اس پر ۳ 


0 


او در سال ۱۹۰۵۸ یو 1 
درلن را ربود و در تاره از کشور های 


و 


حهان نیز بافتخارات "تا تفه امن تال امد 
۹ 


فیلم ساحر او مورد توجه و ستای" ن‌ 
بّ رگ زار گرامت و نام بر و۱6 
سك (نو سند د و کاز کر دزن ۶ بر < تخت 
سینمائی عصر حاضر تثبیت کرد ۰ . . 
۴۴ ۳ 
ات اینکماری رگمن در ؟ اژولیه۱۱۱۸ 1 
در شهر اویسالا بدنیا آمد . بدرش سك : 
کشیش لوتری بود ؛ وکسی بود که اولین 
و نون گس فرع تافتر وا در فیلم های اوبه‌حای 
نهاد . خود اینگمار دراین باره ی 
۳( هنگامی " که اسان وه قلمرو ‏ سك 
کشیش بدنیا می‌آید ورشد می‌کند » من 
اتشحه که از آغاز ای «دزدانه» به‌صحنه ‏ 
ما نی ۶ فرک پنکرد * پر لاس 
مراتیم تدفین ۳ به حا میآورد 4 پدراست ‏ 
4 تشر بقات ازدواج را بحا میآ ورد ید 
و ندر ۳ که سخن و رکزین 1 شیطان . 
نخستین آشستی وا من دود 4 ومن درخود 
نیاز بجگانه‌ای احساس می‌کردم ( بهاو ‏ 
ی واقعی ببخشم.». ۱ 
در آن زمان که سری, 3 بود. 
به نك شرط«چراغ جادو»ی‌خودرا بخواهرش ‏ 
عار به می‌داد » و آن شرط ابن ۱ 
نیز در نمايیش های عروسکی و 
در و ود کی #۶ چراغ حادو ونما ش 
ی تک ی رب 2 وه زا 


شوالیه فر بب مرگ را و امامر که برای فر بب‌شوالبه» لاس ‌مذهبت درآمدهاست ۳۳ 
[ما کس فون سیدو - بنکت آکروت ] 


9 و و 


ات وا علا قه تاش تست ۶45 


برسش دس بگو ند 4 ؛ لیکن در هر صورت 
اینگمار برگمن » حتی جزئی ترین شکسل 
اعمال قدرت بدری باید تقریبا غیر قابل 


تحمل بوده باشد ۰ ودر آثار هنشری "و 
شواهدی همست که نشان می‌دهد مسدت 
زمانی بطول انجامید تا برگمن توانست 
مخالفت خانواده خودرا نست به کار 
خوبش برطرف سازد . 

س از آنکه در سال ۱٩۰۳۲۷‏ دور دبیرنتتان 
و بپابان رساند» به دانشگاه اس رفت 


تا تاویج ادنیات بخواند: م۱ نی دنظرا 


مورد توحه او فسستیت ۰ زندگی او دی 
تثاتر خلاصه می‌شد ؛ دیگر نمی‌توانست 
بخود تردید راه دهد . 


1 گلراند. : 
با نیروهاثی 
معمولا باغر قه درتباهیمان می‌کند و با یه 
حانپ مو فقیت سوقمان می‌د هد کم نه بیش 
رانده "می‌شوند .۰ 
ی شاید او در نه قلب خود آرزو فاس تا 
که نوسنده شود . و چون نوسنده تا 
جدودی اند بازندگی آشنائی داشته‌باشد 
ان خارج از محیطی که معمو لا ی يت 

«یسر یر دانشگاه دیده» را در در 
م ی کیره 1 برای سا نی وا کی به حست 
وق ات 
ی در این زمان » دوران کاملا نامنظمی را 
را نعضی او قات خودرا در نور بائی 
9 می‌پیچید و درتلاتری که درآنجا کارمی گرد 
خاطراتی را او ان درران آشفه‌داره 
تن فیلم: هاش ور ۳ نکیل ‌ ز برا سشتر 
مطالب او 3 ندون آنکه بتوان به‌هيجيك 
ای آنها نام اتو بی و گرافی داد » از تحربیات 
0 سیاشس و گر فته ات ۰ 
1 11 آغاز کرد مرا ۱ مرکز این 
دنیا بیش رفت ۰ 

بس از جند سال بواسطة جند نماش 
آماتوری 4 مردم 5 نام او ان تخت ۶ 
در همان هنگام درایرای بادشاهی استکهلم 
معاون کارگردان تیا دا آنجا دود که 
۷ رردربارة نهبه 4 موز ىك ه و نور 6 اطلاعات 
ی میسنت ۳ و 0 زمان ِ 
۳ برد ه ۳ 
)2 رد بنام و 7 ره 
ان را کار کردانی ی او لین ۳ 
بدست ۳ ۰ 
دوح مبارز طلمی و ماحراحو بانه‌ای که 
1 در فیلم آشفنگی مشهور ایشت ۳ شباهت 
۱ ر بارش به ها نو سنده در 
سا 0 ۳ مانند 3 1 های +صت 


و 


باشد : تا ی ۰ 
افرادی جون برگمن اغلب . 
قوی‌تر از محافظه‌کاری- که 


کرد هام و نومیدانه. تا به‌وضع بشر ۱ ۱ 


جچه ۳ و حه دلگ را کید - نگران. بوده‌ام ِ 


و در حقیقت تازنده‌ام » جه روزگار . 
سختی را می‌گذرانیم ! از آهفین ملاظطنت ‏ 
تند. است که موضوع ها خود را 2 
می‌سازند ..) و 
رن زمان ُ دیا حادثه وبی‌تراری. 
آغاز شد . درسال ۱۹6۷ برگمن رئیس‌تئاتر . 
شهرداری هالسینبورگٌ شد که شهرست 
ی سوئد » وگرچه به‌طور مداوم . 
وی ی ی اد 
توانسیین 6 وکار‌گردایین. نود ۱ اجه ۱۳ 
بسیارکوشید کهابن تثاتر» که سابقاً وضع 
تات‌امانیم داچت ام و ی ات ۱ 
مورد توحه و استعبال قرار وتر د ۰ 
در سال ۱۹۲۷ هالسیشورگ را ترد 
گفت و به مدیریت تثاتر شهرداریگوتنب رگد 
0 شد » و تا سال ۱۹٩‏ در این 
مقام باقی ماند ۰ دران مدت جند فیلم 


خوب لو حود آورد ۳ 


چند سال بیش به یکی از دوستان‌خود " 
گفته بود ؛ «اگر مرا به‌حال خود گذارند 
7 درآرامش وسکوت درراه خود بکوشم» 
انری بوحود خواهم آورد که کاملا 
با دبا کار معوسیط:فرق. داشته باشد ,* 5 
ده بل مفتدام ای نیت ۲ 
من به کد گر شباهت نخواهند داشت ... 
من نمی‌خواهم تنها بخاطر تازگی و ابتکار. . 
این اختلاف را ایجاد کنم ؛ بلکه منظورم 
وی که امعانات هر د برداری: از دور نین 
را نشان دهم . بااین دستگاه که‌بهر جیزی . 
مر ی 
واقعی گوهر انسانی دست پیدا می‌کنم ‏ 
و آثرا به‌تفصیل شرح میدهم.» 
گرچه برگمن کمدی حائی الهامی مانند . 
درسی از عشق و لمسخند های بات‌شب‌تابستان ب ۳ 
تهبه ی ایست ۲ 2 7 9 5 ی ۳ 


کونار برنستراند [که داد فیلم (مهر هفتم ) 
نقش خادم را بازی می‌کند] در بارة کار 
های او می‌گو ید ۰ ۱ 

گر (د ایا کرت تاه ماس رگردان 
فرد شتا 


سنیاری از مراکز سینمائی اروبا وامر بکا 
دریافت داشته است و بامقاسه باوضع 
اقتصادی مت ستتمای سونه: اسنن 
۵ ی نوده‌است» 


عادت دارد باهنربيشه های معینی کار کند 
که هدفهای هنری‌رامی فهمند» وخود اونیز 
داستان هاش را روی ان هنربیشه ها 
تنظیم می‌کند . او آزادی در يك استود وی 
کوجك را به‌تمام امکانات فنی و وسائل 
کامل. و بودحه هنکفتی که هالبوود در 
حضاو هی تلد اند تر حیح می‌دهد . 

هنگام کاز » برگمن کار فرمانی. بسیار 
آنحا که 
می‌تو اند » باز نکنان را بیرحمانه به کار 
وامیدارد ۰ در کار » سیار سر یع ات 
به تدرت فیلم برداری صحنه‌ای‌را نسشن از 
سه‌بار تکرار می‌کند . 

البته چنین صرفه جوئی هائی برای 
صنعت . سینمای سوند کمال ضرورت و 


ناعت و قوة ی و هایش 
اه 9 باند 2 ۰ + 
۱ ۳ کمن لا تخصت هیر تشه اهمیبت 
فوق! لعاده‌ای قائل ای و دو فیلم باارزش 
: خود رابه‌نام های خالاره وپولک و ساحر 
9 ین دومی ِ شاهکار های ۳ 
به همین اصل اختصاصض د استت . در 
۰ این دو فیلم در کمن مات درونی و 
اجتماعی يك هنرپيشه را به خوبی محسم 
مین نم 1 او ی 
6 وضع رز در دنیای درون و 
فیلم توت‌فرنگی های وحشی - عمیق 
> ترین یر تن اثر: بر کمن بت آغاود دوران 
" جدیدی تن در فك کون او . در این فیلم- 
۱ 1 و ات پیشتر ی ی 9 
۳ 3 دی و آشتی می کند» 
۷ اين روح ملایم تس 
هم بعلت مر حلهةٌ ستی او باشد - در فیلم 
ای بعدیش بخوبی دیده می‌شود . 
ابر ار آاتار ارزنده و حالته این 
1 مد ز 3 ی شا است که از كِ 
1 به سال ۰ ستاخته. استاا. 


ترگمن با آبعه قاکنون ۲۳ فیلم؛ ساخته 
توز باثیرو وعشق بی‌بابانی نصا د 
"آفریدن آثاری نو تر بااند نشه‌هائی عمیق تر 


و ای قر ی 


نرگمن ت بارة خود می‌گوبد: «فی‌الواقع 
3 و 
۱ می‌اندنشتد و جه عقیده دارند ؛ درصسر 
و مرا به دیده تك گوسالة 


1 


ماجرای فیلم 0 به فرن ۳ 
میلاتای : اسسکت ‌ صحنئه اتفاقات 3 بت 0 
انسان‌ها ی ای ی 
زازهای بهاری می‌پوسنند » و کرکس‌ه او 
گوشت آدمیان فربه شدهاند . ۰ 

شوالیهنی [ ماکس فون‌سیدو] 3 ده 
سال شمشیر زدن در حنگهای صلیبی » با . 
خادم خود [گو نار بورنستراند] به موطتش. . 
بازمی‌گردد ۰ 

تن نج دی ار دا کت 
اکروت] روبرو می‌شود ۰ مرگد برای پایان . 


"دادن به زندگی او اتف ۳ ۳ 


شوالیه آمادگی ‏ ندارد : . ده "سال شیتاه: ۱ 
نبهوده در 4 مقدس ه ایمان او 


فه تقد ۸ با تاو تردد مال کرده ابتت 
و معنائی برای زندگی !خود نمی نابد 3 ۳ 


بت ۳ 
شناسائی هستم » نه اعتقاد» . .,. . .. 
" برای گذراندن وقت و اینکه تون 
شواهدی بیاند تا ابمان خود "را نیرو و 
و 2 
می‌خو اند ۰ 

بازی نیمهکار ه است که شوالیه با خادم 
خود که مردی کافر » ولی بسیار خوش 
قلب و مهربان است - در طلب این 
«شناسائی» به‌راه‌می‌افتد ۰ همه دروحشت ‏ 
به سر می‌برند .دسته‌های تازیه زن [نظیر 
زنحیر زنان مذهبی ما] فرباد هلاکت و 
نیستی در قریه‌ها برمی‌آورند و 9 ۱ 
حوان بعنوان جادو گری و رابطه داشتن 
شیطان سوزانده می‌شود . و در و 
آرام » نقاشی » بر روی گچ دبوار تصاوبری ‏ 
ان مصتو یف بلا م ی کشد. 2 باجر «بث : 


بت 
ون 


:0 و ۳ 


3 که میچگاه از ها نخواهد : آرفت . 


+ 


شوالیه قرار می‌گیرند . این دسته عبارت 
از زنی و شوهری و کودکی است ۰ شوهر 
[انیلیس‌پوپ] مردیست احمق ونجیب که 
" دیدي ماوراء طبیعت‌دارد. مرش [بی‌بی 
آندرسن] زنیست پاك و معصوم » باطراوت 
شکوفه های بهاری ۰ این دو کودکی دارند 

که تنها آرزوی بدر 1 آن ست: که او را 
جانشین خود سازد . 


نا نجیب و بی بندوبار خوش باین جمع 
. شوالیه با فریب خوردن از مرگد وفاش 
کردن نقشه‌های خویش مفلوب او می‌شود . 
خر سرت شرالیه دن حرصة, شطرنج 
و زندگی] نجات بازیکن و همسر. و 
فرزندش از چنکال مرکست واین ,حرکتی 
است که به زندگی او معنی می‌بخشد. 
بازی تمام شده و مسافران ابدت آماده 
حرکتند . در این هنگام خادم می‌گو ند *- 
تا آخرین لحظه (پیروزی زنده بودن» را 
امن کین ۲ 
این » همان چیزیست که فیلم می‌خواهد 
بگوید» وبطرزی عالی آن را مجسم‌می‌کند. 
قرون وسطی از طاعون در وحشت و 
اضطراب بود . امروز ما از بمب‌های اتمی 
درترس و دلهره به سر می‌بریم ۰ مرگد 
همه فر انتظار:است » لیکی"علی‌رقم. ین 
ترس ها و وحشت ها ؛ زندگی باید تا 
آخرین لحظه بایدار بماند . ۱ 
ماکس‌فون سیدو » با چهرة دراز و 
استخوانی خود » نمونه کاملی از بسك 
شوالیهة شکاك قرون وسطی را تصویر 
3 می‌د هد ۰ گونار بورنستر اند خادم خشن و 
7 خوش قلبی را نشان می‌د هد که هیچگاه 
1 زره بدگمانی را از تن بدر نمی‌کند . 
9 فیلمیرداری ملایم و دلپذیری که بدست 
نار فیشر انجام گر فته .» بل را 
9 (تتش. 9 


با وا زخواهنم, داد ۰ 


بابك ساسان ‏ 


۹ روز شنه رم آذر » نمایشنامه 
کمدی و انتقادی (جکونه او به شوهر 
معشوقه اش دروغ می‌گفت» اثر برناردشا 10 
توسیلة هنرمندان تناتر آناهیتا . ۰ : آزرم 


کبکاو سی 6 شیراندامی و نادر غازی ۳ سك 


در تلو بز بون ابراآن احرا شد . : 
مترجم این نمایشنامه رضا اراخنتی ۱ 
کارگردان آن معبطفی اسکوتی بود . 


9 اخیرا لیا اشمار ویکتور هوق در 
با حلد بجاب رسیده است . 

و یکنوره و گو در مدت عمر خودا دز 
حلدود ۱ سطر شعر سروده است . 


یکی از بیکاران روزگار حساب کرده : 
اس ت که اکر اشعار و یکتوره و گو ر! کنار ۱ 
هم بگذارند طول ابیات آن به ۱۱ هزار . 


کیلومتر خواهد رسید ! 


حایزه؛ گنکور سال ۱۹۱۱ به‌نوسنده . 
حوان فرانسوی ژان‌کو برای کتابش بنام 


هو ی 
تعلق گر فت ۰ 


در حاشیهة سباشت 


9 فیدل کاسترو درئیس جمهور انقلانی 
کوبا ازعینك يك چشم استفاده میکند از 


ی 


۳" 
۳ 
9 
۳ 


> 
1 
3 
3 
۲ 
س 
0 
1 
9 
1 


او پرسیده‌اند چرا عينك معمولی بچشم . 
نمکذارد وی در پاسخج گفته است (( من 


است )). 


"هم مثل کارل‌مارکس چشم چیم ضعیقف . 


از 0۳ آدناثر صدرامظم حمهوری درل 
آلمان غر بی اخیرا سئوال کرد : 


ب جالا که بصدارت عظمی انتخاب . 


شده‌ا ند داد و م4 اول برنامه کارتان ۷ 


پفیسخ ع 


آدناثر پاسخ داد 


:- فعلا پاسخ تبریکها ‏ 


3 


معاصر را پذیرفت و بندیکس 
. اخیرا همراه یکی از طراح های 
نود 6 مطالی زا که کوکنو 
هنگامی که به عئوان (مدل)») در 
برایرش قرارگرفنه بود » در 
مطبوعات 1 داد . 
و می‌نویسد : 


ان بت است ۰ منی .در طته دوم 13 از 
آپارتمانهای این خیابان زندگی میکند 
اتاق بذیرائی وی اطاقیست کوجك و تنگ» 
با میلهای مخملی و بالش‌های ابریشمی . 
پنجره اتاق به باغ باله راو بال داز میشود. 
در بیرون » تو فان است و زمستان . 
عکس‌هائی از کولت 6 سارابرنار 6 آندر ۵- 


در باز میشود و کوکتوی ۷۱ ساله با 
عجله به درون میاید . پیژامة آبی تیره‌ثی 
پوشیده » شال‌گردن ابریشمی به گردن‌بسثه 
ار بز رگد ۱ به . بکبی. از 
" انکشتانش برق میزند ۰ 
1 [ متاسفم » خیلی متاسفم از ابنکه از 
7 شما 3 و با این وضع بذیرائی 
ات و شتم اصلاح میکردم . من نامه 
#۷ مائی را 9 برایم می‌ فرستند معمولا باز 
1 نمیکنم ۰. ولی عحیب است که ان دفعه 
نامه شما را باز کردم ... کم‌تر حوصله 
ار مارم ۶ مو قعیکه از شوب 
4 "و سروصدای پاریس خسته میشوم و فرار 
میکنم » در میلیلافوره منزل شخصی خودم» 
مثل زاهدی با خود خلوت میکنم . آنجا 
ی نمی‌بینم . ولی 
تیا را میخو استم به بینم ۰ نامه‌تان راکه 
و به‌ام کت 1 80 خوش 9 


۳ میشود 4 دیکر نه افتخار ی 


طرحی 9 و 
کوکنو ی 1 بز رگد : 


۲ کادمی قافن شید و ره ق 
افتتاحیه را ابراد کنم ۰ اونیفورم 1 
را بوشیدم. ۰ برگد خرمای طلائیم را به 

و 
و کلاه را بسرنهادم و راه افتادم من از 
این کار" مثل "هر آنوع تظاهر دیگری ققرت . 


اصطلاح («۱بدی شدن) نفرت دارم .۰ 2 
حور حرف‌ها فقط زندگی را زهرآ لود 
لکد و بس ۰.۰ پس از آنکه عضو آکادمی . 
فرانسه شدم » بعضویت آکادمیهای بل یك 
و آمر کا نیز در آمدم و از دانشگاه 
آکسفورد دکترای افتخاری گر فتم ۰ پس 
از اننهمه سال » حالا پبشتم زیر بار این 
همه افتخار خم شده و کمزم شکسته است. 
چندی پیش من کتاب افیون را نوشتم 
و خودم نیز آن را مصور کردم .۰ من همه 
کاره زندگی هستم نقاشی می‌کنم 
می‌تو شم همه جیز میتو سم :فلع درس 
میکنم .۰ هیچ چییز در این دنیا برای من 
مقدس ننسشت. .۰ من میدانستم حطور در 
بار ه تر باك داشتان بنو سم ۰ زندگیم را 
سر تر بالك گذاشتم تا کتای داز نار ۵ 0 
بنوسم ۰ ولی این «حوآن های سر تغع» نود 


آورد. اغلب حوانها مثل فهرمانهای داستان. 
امن زندگی میکردند . من این موضوع را 


نمیدانستم . مو قعیکه ان قهرمان را دن 
کتابم آفریدم » فکر میکردم کسی مثل آنها 
نیست » ولی پس از انتشار کتاب » ددم 


اغلب جوانها شبیه قهرمانهای من هستند 


و حتی بعضی از آنها شروع به تقلید از 
نهرمانهای کتاب من کردند ۰ همان کاری 
که جوانها بس از انتشار کتاب «ورتر» 
گوته کردند .۰۰ به‌همین دلیل » مردم به ‏ 
من «منحرف کننده» حوانها لِقّب دادند . 
در سال ۱۹6۷ روی اورفنوس شروع . 
بکار کردم . اورفئوس در واقع و 
من است: , اورفئتوس خون شاغر است .. 
پیکاشو" وا در سل شناختم و ِ 
۳ و وه فه ۱ رِ 


کوکتو و گربه‌هایش . 


مودیلیانی هم مثل پیکاسو » هنگامیکه 
3 عیفتان جوان بودم » صورتی از من 
ساخت.. این تابلو » دور دنبا و تشه 
" و چندین بار به قیمت‌های گزاف‌به فروش 
" رفته و بالاخره حالا از موزه‌ها سردرآورده 
وت ۰ در آن اب 


0 بالك ان و باخته‌اند . ۰ 


هم اکنون دار نم دوره 3 را ی 


0 شاد تا حال کسی آن را 


دادم ۰( ی 
دراین لحظه کوکتو چشمان‌اندو‌زده‌اش ‏ 
را بلند کرد و نگاهی از بجر ه : به 9 0 
دیف نت ۰ 1 
(- حالا این برگهای سبز درختان را . 
نگاه یکتید . انگان آنها نیز ماتمزده هستند. . 
3 ای اسان در میان جراغهای باله روبال . 
بلرزه درآمده ۰ زمانی کازانوا و دوزول ‏ 
بداتتال وتان دنبای بارس دنم کت 
این باغ » مرا ویران کرد ۰ کولت . 
دوست‌من‌همین جا زندگی می‌کرد. آلمانی‌ها . . 
دوستان بهودی مرا از اطراف این باغ . 
گرفتند و باخود بردند . ان دوستان من - 
دنگر هیجوفت بر هی رن شاید بهتران 2 
استکه آدم خود را باکارهای بی‌معنی . . 
مشفول کند" تازراین ‏ خاطرات عم انگیو ۸ 
ی سازد . ۱ " 
راستی اگر طرحی که از من میکشید .. 
بخوب نست 6 می‌توانید به سرعت طرح 
دیگری بکشید . بگذار ید اول آنها راامضاء ‏ 
کم علی میخواهم عباند مرایخطید ۰ ۱ 
ولی با شخص دیکری قرار دارم ۰ خواهش . 
میکنم دوباره تشر یف بیاور بد .۰ خوشو قتم 
که توانستيم باهم تبادل‌نظر بکنيم . 
واستی هما چه چیزمائی گفتید"1 هیچکدام: 
از حرفهای‌تان یادم نیست . پس از آنکه . 
شما رفتید » درباره گفته‌هایتان فکرخواهم . 
کرد.خواهش میکنم دوباره تشر بف بیاوربد . 
و خانم جذابتان را هم با خود بیاورد ۰ 
مادام ! همه زنهای دانمارك که نمیتوانند 
مثل شما باشند ؛ واقعاً برای ملت دانمارك 
نممتی . هستید . امیدوارم که همیشه * 
شادکام باشید ۳ 2 0 


ی اکی‌هارولد ۳ 
ی 1 1 2 بعمل _ 3 ۹ 
نیکلسن جهل سال از ون کی وا بنوشتن 
کتابهای تار بخی 4 فلسفی و ادیبی گذرانده 
وال ۱۲۱ کتاب"حالتی دو باره 
وان شاعر مشهور فراسوی اتشصان داد 
2 آتنها بفعالیت ادبی و برداخت . 
فتاه که مربوط به‌ادنیات: اس 
دراینجا نقل میشود .. 

هریس : ازمترهای‌مختلف کداميك‌بنظر 


1 زبرا شعر احساس را عمیق تر 
می‌سازد . حاده‌هائیکه ماراسوی عمیقتر بن 


" احساسات پشری رهبری میکنند » توسط نیکلسن : شاعری‌را ۰ هرکسی‌شاعر بودن 

شاماد هه وتا و راننت ‏ - شاعوان یدنا را بهر هنر دیگر ترجیح می‌دهد . 
باد می‌دهند که جیزهای بزرگد را جگونه هرس : اگر نمیتوانستید شاعر بشوید» 
ین #ترتیب اند شفی که میخواستید باشید ؟ 

شاعر گفته کاملادرست است. وی می‌گو دد: نیکلسن : میخواستم ولتر باشم . 

س شاعران قانون‌گزاران غیررسمی دنباهستند ۰ هریس : بچه دلیل ؟ 

6 راد ماراباتعبیرات فرآموش‌نشدنی بیترت او معجون عجیبی از هزل 

خود بیان میکنند » روح مارا تعالی ی وا ۵ 

" می‌بخشند و مارا به دنیای جدبه و هریس : از شمر نو لذت میبرید ؟ 

خلسه می‌برند وان نه.خصو ص هنگامی نکلسن : تی . اس . البات شاعر است. 

" است که شعرشان آميخته به‌ابهامی باشد. آودن شاعر است .۰ از باره‌ئی شعر های 

بدون شعر » زندگی ممکن نیست ۰ داستان اشستن ای وی اهر 3 

نوسها به‌عمیق شدن احساسات و وسیع اولش » خیلی خوشم میآید . ولی باستثناء 
شدن دایره عواطف ماکمکی نمیکنند »آنها بعض موارد » بنظر من » شعر » بین دوحنگ 

" فقط میدان آگاهی و بصیرت مارا وسعت حهانی از راه راست منحرف شد و هنوز 
می‌بخشند . ویرجینیا و ولف بمن‌جیزهائی هم راه انحراف را میپیماید . این انحراف 
بادداد که بدون او بادگر فتن آنها براینم از این حهت بوحود آمد که شاعران 

" ممکن نبود . او میدان بصیرت مرا وسیعتر کوشیدند . منبع الهام حدید و زبان‌تازه‌ای 
کرد . وظیفه داستان نوس وسعت دادن برای شعر بیدا کنند » ودر عوض زبانی 

ان انسبانن *است: لیکنن بیداکردند که با آنچه در نهاد ما انسانی 
هدف شاعر » عمیق‌کردن احساسات است است مغایبرت دارد . شمر نو برای خود 

هریس : اکر شما انسان خلافی میبودید» سری شده » يك وسیله ارتباط خصوصی: 
کداميك از رشته‌های هنری را انتخاب گردیده که تنها گروهی معدود از آن 
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« سند برگ » و < گولدن » 


اخیرا مری آولدن دوست قدیمی کارل سنه برگ شاعر آمر کائی که در 
کارولینای شمالی مدت سیزده سال همسایة او نیزبود » کتابی بنام تنها درشارلوت 
انتشار داده ودر آن زندگی سندرگ» مخصوصا دوران دوستی خود و اورا به 
تفصیل شرح داده است ... سند برگد جزو شعرائیست که طی زندگی خود بهرکاری 
دست زده است . این بیوگرافی نوس » مخبر روزنامه » تاریخ نویس » مقاله و بس» 
آوازه خوان و گیتارست » و. گرد آورنده فولکلور آمریکا » از نظر شعری با 
رابرت فراست شاعر بزرگه آمریکائی و از نظر شخصیت اجتماعی با بزرگتر ین مردان 
آمریکا برابری میکند . وی پس از انتشار بیوگرافی ابراهام لینکلن چنان محبوبیتی 
بدست آورد که عده‌ای از حمهور نخواهان میخواستند درسال 1۹۰ او را نامزد 


7 در ورشو بانخت لهستان » سناد 


, مرحوم هیتلر دیکتاتور آلمان را به‌سینما 


تبدیل کرده‌اند وجالب‌تر آنکه هم‌اکنون 
درانن سینما فیلم ( ماین کامف » (نسردمن) 
نمایش داده میشود . این فیلم داستان 
جنک دوم حهانی است ونام آن راازکتاب 
مشهور هیتلر گرفته‌اند . 


9 اکنون ساختمانهای چوبی و مخصوصا 
کشتی‌ها را ناماده‌ای بنام (مار شیت»اندود 
میکنند . این ماده » جوب را از سوختن 
ازبین میرود . کشتی اقیانوس‌بیمای‌بزر که 
ظرانس نیز باان ماده اندوده شده‌تامثل 
بزرگتر ین کشتی مسافنربری دنیا عنی 
ترماندی دحار حرق نگردد. 


حندعکس از کار های‌تاز ۵ 


بائو ادیت ژهرن 


آر و زنامه نگار» » و عکاس آماتور فرانسوی] 
در نالا اشاح بيشه 


طرف‌راست رو پس درختان 


آمارگران موفق شده‌اند با حساب‌هانی 
که بعمل آمده است درامد سالبانسه 
مردم حهان را تخمین بزنند . این‌درآمد 
مجموع درآمد میلیاردرها و میلیونرهاو 
گداها و بیکاره‌هاست » و از آمریکانی 
تا سیاه افریقانی يا وحشی جزایر 
اقبادزسبه همه درآن به حساب آمده... 
متوسط درآمد سالیانة مردم جهان به 


اين حساب ۱۹۲.۰ ریال درسال است‌یعنی 
افرادبشر » از زن ومرد وکودلد » سرخو 
زردوسیاه وسفید » هريك در سال هزارو 

تمصدو بیست تومان بعور متوسط عابدی 


دارند ۰ 
3 بااین وصف‌کشورهای دنبا را بچهار 
مردم آن از ...۱۵ ریال تجاوز میکند : 
9 "آهریکا 
کانادا 
سوئد ۳ 
سوئیس 


"ب‌کشورهانیکه عابدی متو سط افراد 
آن از ۲۵۰۰۰ ریال تجاوز میکند 
7 ۱۳ مان : 


هلند 


۲-کشورهانیکه عایدی متوسط هرفرد 
در آنها میان ۱۲۰۰۰ تا ۲.۰۰ ریال‌است 

شوروی 

ایتالیا 

اسیانیا 


پرتفال 

یونان و غیره 

)-کشورهانیکه عایدی متوسط‌افراد 
آن او ۰ دریال تجاوز نمیکند که‌تمام 
کژورهای توسعه نیافته و عقب‌مانده در 
این ردیف قرار دارند: 

وازآن جمله است 
عابدی‌فردی هندوستان 4.۰.۰ ریال 

چین کمونیست ,۱۲۵ ربال 


۱۳ 
2 نی ب 
۱ کتاب هفته از 3 هفته فصل خ 

99 جات خود باز کنات ِ 


اش دا تصمیم گر فعه اننخن 
3 دائرةالمعار فی دراختیار اف ان ود 
درآن ‏ 3 ۳۳ برای 0 


"چاپ رسیده است برحسب حروف الا 


شود بازینی بسیار ساده مورد بحث قراز ۳ 2 


+بن بابت مقید بخواهد شد ؛ لیکی برایآنکه . 
و بعدی ون 0 آسان 1 ۱ 


تنظیم و تقدم خواهد کرد. 


ان داثرةالسمارق ما همه نوع مو ضوعی» 


بح 1 حفرافیا )هثر > 
احتماع» اقتصاد 1 رب و حژ این ها 


د ز ج هوی مر زیت 
دک تاصرالدین خطیر ۱ 


اسان‌غارنشین» اغذیه‌خودرا دودمی‌داد ودر ای زمستان‌نگهمسداشت 


(99 


در گوشه وکنار دنا » در قارهٌ آسبا 6 
اروبا واسترالبا » آثاری از زندگی مردم 
عهد ححر بیدا شده‌است . دانشمندان 
سعی کرده‌اند ازروی آثاریکه بدست‌آمده 
طرز زندگی » خورالد » بوشاد وتمدن 
ارتدانی این افرادرا معلوم سازند . 

او لین خانه‌های این افراد » غارها بوده 
است . درجنوب فرانسه » در سواحل 
دریای مدیترانه آثاربسیار جالبی اززندتی 
مردم عهد جچجر دبدست آمنده است. . 
هزاران سال ازآخرین باری‌که بشر بداخل 
این غارها بانهاده می‌گذشت . ر پزش کو ه‌ها» 
باد وباران وآب دریا » مدخل بعض این 
غارها را مسدود ساخته نود . در اواخر 


فرنگذشته » پرنسآلبر حکمران موناکو(۱) 
که عشق وافری به‌تاریخ وزندگی بشردر 
ءهد اولبة ببدایش خودداشت > تحقیقات 
مهمی بعمل آورد وباکمت؛ دانشمندان‌دست 
بيك رشته حفریات زد ودر نتیجه موفق 
دکشفیات مهمی‌گردید . دراین غارها مقداز 
زیادی سلاح و ابزار کار که تمام آنها از 
مینک دود » استخوان ودندان حبوانات 
مخذلف و اسکلت شرهای اولبه ددست 


زا موتاگو 1۱0800 کصور بان 
کاز نوهای خود شهرت حهانی دارد ومر کز 
استراخحت وتفر بح میلبوتر های حهان‌است. 


آمد ؛ همچنین زیور آلات : گردن‌بند » 
دست‌بند و حیزهای دیکری‌که از صدف 
و گوش ماهی ساخته شده بودکشف شد. 

در یکی ازاین غارها » تعداد زبادی 
اسکلت انسان کشف شدکه پس ازتحقیقات 
معلوم گردید این غار قرستان آدمهای 
عصر ححجره بوده است . يك اسکلت زن 
که اسکلت‌کودکی را دردقل داشت کشف 
شد 

تدم مر . تجقر: قبوّر: مردگان. خودر! 
باانواع گوش‌ماهی وصدف زینت‌میکرده‌اند. 
تحقبقات ادامه یافت مارم شد یکی از 
زادگاه‌های او لبة تشر 6 درسواخل در بای 
مدیترانه بوده است‌که میلیونها سال قمل 
درآنحا گردآمده زندکی کرده‌اند و تمدنی 
سیار قدیمی از خود به‌حا گذاشته‌اند . 

این افراد حگونه زندگی می‌کردند ؟ 
می‌خوردند ؟ چه می‌نوشیدند ؟ چکونه 
غذای خودرا بدست می‌آوردند ؟ با چه 
سلاحهائی به‌شکار می‌رفتند ۶ 

کشفیات بعدی در نقاط مختلف دنا 
کم‌کم باين مجهولات پاسخ داد ۰ درخود 
فرانسه در منطقة دوردونی در غارها" » 
روی‌سنگها نقش درحدود .1.۰ نوع حیوان 
ددست آمده است که بشراولبه از توشت 
آنها تغذبه می‌کرده است .- 

بشر در وهلة اول غذای خود را در 
حنکل ندست می‌آورد ۰ ازغار خار ج‌می‌شد 
و دراطراف آن سه‌حست وجوی غذا 
می‌برداخت > از مسکن خود زیاد دور 


یب 


نخست در کف دست خودآب 
هی <جو رد ... 

[ سبیس از کاسة سر حیو انات 6 
ازشاخآنها » واز صدف‌های بزدکه 
بر # ان منظو ‌ استفاده کر ۰ 


نمیشه زیرا از حبوانات دیگر وحشت 


داشت . اولین غذای ایسان ناتات » مبوه 
آنها و ریشه گیاهان بود . برای بدست 
آوردن این غذا » بشراولبه بحنکل میرفت 
ازبرگٌ » ساق » هیوه » وریشه درختان و 
گیاهان ی که مفبدتشخیص داده بوداستفاده 
مبکرد * 

این گاهان واین مبوه‌ها : تمشك > 
توت » فندق »گردو » ريشة نرم بعضص 
سبزی‌ها وقارج‌ها بود . 

جمع آوردن این گیاه‌ها ومیوه‌ها اشکال 
و زحمت زیادی نداشت . 

بعدها بشر بفکر استفاده از گوشت 
حیوانات افتاد . این غذا بدستآوردنش 
مشکل‌تر و نیز خطرنالاتر بود . بسرای 
شکار حیوانات بشر احتیاج به‌سلاح‌داشت. 


ار ۵6,۳۱" 


نف 


و و 


ِ 


# تدر و کمان اسان 2 


و سلاح‌های تکمیل شده . 
ارة سنکی . 
۰ سافی از سنک خارا » که دسنة 


- تخماق . 


سلاح‌های اولیه اواز سنک با ازاستخوان 
حبواناتی‌که شکار کرده نود ساخنه میشد. 


کمکم ساختن دام را برای شکار فتن 


گرفت ز برا بانه‌دام انداختن حبوانات 4 
هم آسان‌تر آنها را ددست مباورد ود 
خویشتن از خطر حتمی درامان نود . 
برای کشتن حیوانات بزرت؛ » چندتن 
به‌کرد هم حمع می‌آمدند و سی‌از محاصر ه 
حبوان » ازهمه طرف به‌وی حمله‌ور : می 
شدند وبا سلاحهای سنگی خود اورا ازیا 
درآورده آوشتش رامیان شکار جبان‌قسمت 
ممگردند . 
برای ابنکه حبوان نانها حمله نکند 6 
شکارجیان به‌بدن خود گل می‌مالیدند و 
کمین میکردند . وقتی حیوان نزديك‌میشد» 
ازیس سنک یااز توی جاله‌نی ببرون‌جسته 
حبوان رااز بادرمباوردند . 


مردم عهد حجر » استفاده از نمك را - 


ازیزهای کوهي آموختند . بزهای کوهی 
نمکی راکه روی‌سنگها بافت شودمیلیسند. 
بشر اولیه ازدیدن این عمل حیوان 
کنجکاو شده بس‌از آنکه این‌گرد شفاف‌را 
چشید » آنرا مطبوع بافت وبس‌ازآن عادت 
کردکه مقداری ازآن را به‌غذای خود 
بیفزاید تاطعم غذایش مطبوعترگردد . 


همحنین بر اولبه در حنگل بازنمور 
عسل برخورد کرد . عسل را جشید وآن 
را لذیذ بافت . امانزديك شدن به‌لانسة 
زنبور عسل‌کاری سخت خطرناك سود . 
جاره‌ئی آنديشید و چون دریافت‌که زنبور 
ازدود می‌گریزد مقداری برگ را آتش زده 
آن‌را به‌لائه زنمور عسل‌که درتنة درختان 
دود نزدبك کرد » زسورها آزدود ناراحت 
شده لانه خودرا رها میکردند وانسان‌عسل 
رااز تئةه درخت خارج منکرد و آنرا! برای 
تغذیة خودیکار مسرد . 

بعدها بشر بفکر صید ماهی افتاد » 
در وهلة اول » دادست » دررودخانه‌ماهی 
را صبد می‌کرد . این عمل ابتدا سخت 
مشکل بود امابعد درا ییدار نیز مهارتی 
با ۱ 

بش رکه اس اصلی مواد غذاتی خودر! 
در نباتات حستجو میکرد . کم‌کم طرز 
استفاده ازغلات را بافت . وی غلات را 
ده‌همین شکل » بابوست » درآب مییخت 
و میخورد » از بلوط نیز بهمین طرز 
استفاده میکرد . بعدها به‌تدریج به‌غذای 
آب‌پز خود انواع سبزی و گوشت نز 
لضافه کرد وبدین ترتیب موفتی باختراع 
اولین غذای مطبوع پخته » مرکب از 


غلات وسبزی‌ها و گوشت وغیره شد » و 
درحقیقت »ء باصطلاح » آشپزی را فرا 
گرفت . 

چون هنوز بشر موفق بساختن ظروف 
مختلف نسشده بوده برای بختن غذای‌خود»ه 
یاگرم‌کردن آب . سنگها را روی آتش 
میکداخت و سیس آنهارا در داخل ظروفی : 
که ازتل خام ساخته بود و پراز آب 
میکرد می‌انداخت . 


۱ بعدها طرز پختن کل را فرژگرفت » و 
ظروف سفالین ساخت وبااین ظروف موفق 
شد غذای خودرا روی آتشس ید : 

اما اولین غذای بخته دشر » گوشت 
کباب شده بود : پس ازشکار حیوانات و 
قطعه قطعه کردن آن » گوشتی که‌یدست 


میآمد سخت وسفت نود . ناجار آنرا 9 بشر اولیه" برای تهیة 

میکو نید تانرم مشود » سیس روی اس سوزاندن تس 9 درختان و دود دادن وه 
کباب میکرد و میخورد . غالبا غذای ۳۹ زنبورها » آنها را ازلانه خود فر آرمی‌داد ِ 
از گوشت خرس و راز یاحیوانات دیگر عسل رابرای مصرف خودوخانواده خوش 
بود وجز سیر ویونه ونمك چاشنی دیگری هو گر ۲2 
نداشت , آين گوشنها راروی سک که در 


آنش گداخته شده بود سرخ میکردند . 
بعدها بشر برای این کار نیز راه‌دیکری 
یافت وآن این‌بودکه لاشه‌حیوان‌را همچنان 
سالم په‌چوب می‌کشید و برش باب 
می‌کرد 

هزاران سال بعد » بشر بفکر شکار 
پرندگان افتاد وجون دسترسی بانهانداشت 
بفکر جاره افتاد وبس‌از مدتی توانست 
تیر وکمان رااختراع تند . البته به‌نول 
تبرها سنک تبز دویرانی باالیاف تیاهان 
وصل میکرد تا بوسیلة آن » پرنده رااز 
دور محروح سازد واآنرا شکارکند . آين 
سلاح سیس برای شکار سایر حیوانات 
وهمچنین در مبارزاتی‌که برای حفطل 
جنکلها و شکارگاهها باقبایل دیکر پیش 
می‌آمد نیز بکار رفت 


چا 
بت 


از هزاران سال پیش بشر 
در زندگی حبوانات دقبق شدء 


" اخلاق و عادات آنها را تحت 
مطالعه قرار داده است : 


در بدو امر نظرش این بود 


که به سهل‌ترین طرق حبوادات 
1 شکار کرده از آوشت آنها 
تغذیه کند» با پوست آنها خود ۱ 

را بیوشاند وازاستخوانهایشان 
برای خویش اسلحه یا زیور 
ی آلات سازد 
آنها را اهلی کند و از نیردی 
کارشان به نفع خویش‌استفاده 


. سیس سعی کرد 


نماید . ولی امروز از انواع 


" حبوانات اسنفاده‌هایاکتشافی» 


پزشکی و علمی بعمل میاید . 


تس وسمون رابخا میارستشد» 
1 روی خرگوش و موش هبهیو 


میمون داروها » واکسن‌ها و 
سرم‌های جدید آزمایش‌ميشود. 
از حبوانات برای بیشرفت و 
ترقی علوم استفاده میکنند . 


امروز بشر برای بسط اطلاعات 
خود زندگی کلیه حیوانات:؛ 


از بست‌ترین موجودتا عالیترین 


ما در صفحات این داثرة - 


کر 
۱ 


خرانندکان خود د میگذاريم. تاش 
ترجه امروز متداول شدن ‏ .  .‏ . 
روزافزون مطوعات و سازار . 
آمدن فیلمهای مستندبه‌افزاش ٍ 
اطلاعات عمومی‌افرادکمك‌شایان 
کرده است » با این وصف يكث 
فرد عادی هنوز يك هزارمآنجه 
دانستتنی است نمیداند وختی 1 
دانشم‌ندان » ازآنحانی که‌دنیای 
امروز دنبای تخصص است » 
اطلاعاتشان - جر در رشتهة 
تخصصی خوش سناحیز است. 
بومین علت نیز برای کلیمة 
خوانندگان مطالعه این صفحات 
مفید واقع خواهد شد. 


2 


۰ 


زند ی ماهی ها 


چندین نوع از ماهی ها قادرند 
ببرون از آب.زندگی کنند. کی از 
این ماهی ها «یروو فتالم» است 
که نز بان بت د ۵۱۵ ۱ دماهی کرد 
دوست » مینامند . این ماهی در 
مصب اتلاقی رودخانه‌ی 
«تانگ‌نیکا» زندگی تا و 
سبز مات است و غیر از «برانشی» 
ها که همه ماهی ها بوسیلة آن در ۱ 
آب تنفسر, می‌کنند » در بوست : ۱ 
بدن خود دارای دستگاه تنف. 
است که بدان وسیله میتواندخارج 
از آب نیز بزندگی خود ادامه دهد. 

بهنگام چذر دربا » وقتی که ۳ 
آب,پانین. میروی ای با هی دفقر وی ۳ 
لحن ها بحر کت درآمده و مود 5 
بوسیلة آلت هنای خویش دوی + 


2 


و و و رود ۳ 0 
و 

1 مردم اعلیجت تصور می ۱ 
" ماهی های کوجك بی آزارند . ولی 
" ماهی کوچکی بنام «بیرانیا» که‌در 
رود «آمازون» واقع در امریکی 
جنوبی » زند کی می کند» آزشیر 
درنده خونخوارتر است ۰ -- 

بارها اتفاق افتاده 4 گاوی 
" که ار شدت گرما به آب رودخانه 
39 بناهنده شده است در ظر ف‌مدت 
فا کو‌تاهی معدوم شنده از آن 
ها حز استخوان جیزی باقی‌نمانده 
و وس 
این ماهی از وحشت انگیز ترن 
موحودات‌عالم خلفت است ۰ بمحض 
اننکه دز قلمرو زندگی ۱03 
حبوانی داخل آب شد » صد ها 
بیرانتا» وی یره شده 
3 بطر فةالعین » گوشت های حیوان 
را از استخوان حدا می‌کنند و 
میخورند . 


ِ 


1 
08 


> 95 
در کشور«کاسر ون» قوریاغه‌های 
فطتمی هست که اعالن توسیر هآ 
راشکار کرده به رسم محلی خود 
0 می بز ند و می خو رد ۰ این قوریاغه 
ای وهای اهر ز 2 ۳ 


سوسمار و مارمو لك تعذیه می‌کند ‏ 


و برای تست آوردن طعمه خود : 
به سهو لت از زره درختان بالا می 9 
رود و برای آن که از درختی به . 
درخت دیگر برود » طنیعت رمز ‏ 
برواز را به وی آموخته الیسست 9 
ندین تر نب که و کات و ۳ 
یس میناد و فقر اف بات ۱۰۱۲ 
تعداد آن ها از بکصد تحاوز می " 
کند به جلو متمایل می‌گردد . در 
این مو فع 4 اگر کسی‌آن‌رامشاهده ‏ 
+ تلا ی‌نندارد ره جسیم تاو ۳ 
سنگینی بردرخت خورده ؛ خردو .. 
خمبرشده است » لیکن ماره‌ناگهان 
خو درا از شاخه ر ها می‌کند و در / 
این هنگام ماننط برگی که ازدرخت 
حدا شده باشد درهوا میلفزد. 
برواز حبوآن 4 تفر سا اففی ات 19 
و هدف‌گیری خودرا بانهات دقت . 
تعمل میاًورد و بدون آن که به‌این 
طرف و آن طرف با به این شاخه‌و . 
آن شاخه تصادم کند » راست به . 
نقطه‌ی که در ار گر فته ۳ ّ 
می جهد و چون به مدف نزه‌يك ۱ 
شد » قسمت غقب ۳ تب 


که موردنظر ان 


۱ 0( 
«دنباله دارد). ۳ 


۳ 


در اواخضر فرن بانز دهم شعیا دی 4 
محصولات گران قفیمت هند و ستان (کا فور 3 
دارحین » فلفل » حوزهندی » زنجسیل و 
غیره) از راه بسیار دور و .یس ازگذشتن 
اسلامی که هميیشه بار کشور‌های مسیصی 
درجنگ بودند ) بارویا میرسید. ان 
به سواحل دربای مدترانه می‌آهد با از 
طر بق اقیانوس هند و بحرعمان و دریای 
سرخ بمصر وازآنجا با کاروان باسکندربه 
حمل ميشد و از اسکندر به- یا ننادر دنگر 
عرب باکشتی به ننادرارویا حمل ميیشد. 

اين حمل ونقل‌که باانواع خطرات 
مواحه بود (درخشکی "باخطر غارت‌ازطرف 
دزدان و در درا باخطر توفان و ضرق 
بقیمت سیارگزاف دراروبا بدست‌مشتر بان 


سبو آران ملک اسیانیا 1 یفام ملکه را ده 


برسد. همین جهت اغلب. در بانوردان 
اروبائی در فکر آن بودند که راهی بیداکنند 
هیتهشما محصولات هند را بازارهای 
آروبا برسانند ۰ برای این منظور دروهلة 
اول دربانوردان اروبائی بفکر افتادند که 
با دور زدن کرد قاره افرشا خود را 
باقیانوس هند و از آنجا به بازارهای 
هندوستان برسانند و باخر ند امتعة هندی 
نمانند .: ۲ 

در همین زمان بکن از در بانوردان 
اتالیائی که ساکن بندر «ژن» تودوکر ستف 
او بفکرافتادکه بحای دور زدن افر شا که 
رآهی نس طولانی ویر خطر نود مستقیماخود 
را بهندوستان برساند ۲ درآنمو قع تاز ه 
داتشتدان بفکر افتاده بو دند که ز مین‌مدور 
است و اگر کسی موفق شودمستقیماسوی 
مرت و رز زا ور از 0 احار سواحل 
هندوستان خواهد رسنید. ابن فر ضیه کم کم 
در محافل علمی قوت بیدا کرده نود و 
باآنکه مقامات مذهمی و باپ‌ها 9 
عقید ه سخت مخالف بو دند »منجم آستالیانی 
«یائو لو دل‌بوتنرو» در عقیدهة خودبافشاری 
میکرد و دیگر منجمین نیز باو تاسی جسته 
سعی میکردند فرضیه گرد بودن زمین را 


کریستفکلمب ابلاغ کردند ... 


کر پنستف کلمب که به این فرضیه یمان 
کامل داشت ؛ بفکر افتادکه نقشه خود را 
باکمك یکی از دول نیرومند اروبائی‌بمر حله 
عمل بگذارد بهمین جهت عازم کشورپرتقال 
شد . مدتی درآنجا اقامت‌کرد و دوستانی 
بهم زد ۰ سمی میکرد بدربار پرتقال راه 
باید و از بادشاه این کشور «زان دوم» 
برای احرای نقشه خود کمك بگیرد. 

درآنمو قع شایع بودکه کشتی‌رانی‌در 
اقیانوش اطلش بس خطرناد است و در 
آبهای آن میولاهای عجیب زندگی میکنند 
که قادرند بك کشتی و محمولات آنراکحا 
ببلهند و امواج آن بهنگام طو فان آنجنان 
عظیم و سهمناك است‌که‌گاهی بارتفاع‌کو هی 
بلند میشود وهرچه برسر راهش باشد 
درهم میشکند. ولی کر ستف‌کلمب از این 
شاتمات شب نداشت. او فقط فک 
بودکه راه مستقیم هندوستان را کشف‌کند. 
شب ,و روز آرام نداشتت تااینکه بالاخره 
نوسیله دوستان خود موفق شد زان دوم 
بادشاه برتقال را به بیشنهاد خود علا فمند 
سازد . ژان دوم دستور داد عده‌ای ار 
دانشمندان پرتقالی طرح کر ستف‌کلمب را 
تحت مطالعه قرار دهند» این اشخاص‌بس 
از مدتی بشاه اطلاع دادندکه نقشه مزبور 
غیرعملی است و کر ستف کلمب دبوانه‌است. 

کر ستف کلمب مبایوس. نشد زرا 


بت اه راآرام کرد. 


کاشف آمریکا : 


ات داشت که فک ای تما اشت. ۱و 
۰ تتیحه منست از آن دداست خواهد آوردوای 
بیش آزاین اقامت 3و ار و راجاپزندانست 
تصتفیم داشتکه اگر در اسیانیا یز توفیق 
حاصل کتک بتمام دربار‌های ار وبا مراحعه 
که 

راه‌یافتن بدر نار اسپانیا سخت‌مشکل 
بود» بخصو ص که کر بستف کلمب اخنبی بود. 
و پرددانقدر بالشاری. کرتوزاعدر 
حسارت بخرج داد و آنقدر با موانع‌مبارز ه 
کرد تابالاخر ه دوستانی جند دردر باراسپانیا 
بیدا کر در و بو سیله آ نها طرح خودراباطلاع 
: مدتی با بی‌صبری لد( تظار کل کت ۱ 
اینکه برای روز اول مادمه ۱6۸1 ملکه 
اسپانیا بوی بار داد و بش از مذاکره‌باو 
گفت که نقشه اورا برای مطالعه‌دانشمندان 
بدانشگاه سالامانک خواهد فرستاد. 

کلمب میدانست که اننها نیز مانند 
تشخیص داده ۳ اورا دیوا4ه خواهشد 
پنداشت با این وصف بازهم صبر کردز برا 
احساس‌کرده بودکه ملکة اسپانیا بانظربات 
او فو یت دوف ارفا دازد :بای کات 
تس 

بااین .وصیف پس, ان چند روز نظربه 
علمای سالامانک اعلام شده و اننان نیز 


ت 


طرح را غیر قابلاحرا دانسته و عقیده 


داشتند که هیچ بشر* فهمیده و با اطلاعی 
تسلیم این فرضیه نخواهد شد. 
دانشگاه اطلاع یافت. برای ملکه پیفام 


فرستادکه بدربار بادشاه فرانسه خواهد 


رفت و از وی کمك خواهد گرفت. 

ولی ملکه یاسخی باین پیفام نداد... 
استنباط کرده بود که ملکه البژایت قصد 
کمك به اورا دارد. همین جهت سخت 
برآشفت و بیش خود گفت که اشتباه کر ده 
انب و ملکه بای مساغلت تکواهاد ‏ در و 
بهمین جهت با یاس وخشم راه فزانسه‌وا 
درپیشگرفت . و قتی بسرحد فرانسه‌رسید» 
دسته‌سرباز اسپانیائی خودرابدورسانیده 
نامه‌ای از طرف ملکه بدستش دادند. در 
اين نامه البژایت وعده همه‌گونه مساعدت 
به کر یستف کلمب داده بود. 

پس از سالها ومیدی » بالاخره 
کریستفکلمپ پاداش پشتکار و جسارت و 
فعالیت خودرا میگرفت و بالاخره روزی 
رسیده بودکه بجهانیان ثابت‌کند کره‌زمین 
گرد است واگر مستقیم بطرف مفرب کشتی 
برانند: بهندوستان خواهند رسید. 

مقدمات مسافرت فراهم شد. ملکه 
سه_ فروند کشتی » با تعداد کافی ملوان» 
آذوقه و بول و اسلحه در اختیاردر بانورد 
جسور گذاشت و صبح روز ۲ اوت ۱۹۲ 
اين ناوگان آزبندر «بالوس» بحرکت‌درآمد. 


کشتی‌ها نینا » بینتا و سانتامار باناء‌داشتند 
و بفرماندهی کریستف‌کلمب بسوی مفرب 
حر کت کر دند. 
پستفگامپ اول بسوی جزایر 
کاذاری راند و سپس ازآنجا اه 
معرب رفت ۰ 
روزها و هفته‌ها و ماهها ) ملوانان 
جز آسمان آبی و جز دربای نیلگون‌جیزی 
قصد داشتند بعقب بازگردند؛ و لی‌کریستف 
کلم خونتردی خودرا "حفظ کردوملوانان 
را به صبوری خواند تابیروزی نهالی‌بدست 
۲ بد» ژیرا ایمان داشت که نظر به‌اش صحیح 
اس ۰ 
و رت و جر نان ان مسافرت » باد 
عصیان و طفیان بر ملوانان وزد» ولی 
کر بستفکلمب آنها را با جرب‌زبانی ووعده 
و وعید آرام ساخت. يك روژ کی از 
تا از ترا که نیقی مراک ده 
بود خشکی بنداشت ولی هرجه کشتی‌عا 
ق ان وا وحتت فلاگرفت # وبا لضتوز 
کر دندکه سحر و جتادو ی در کار است و 
خشمکین قصد عصیان داشتند. .یکی از 
ملوانان‌که دیگر صبرو فراری برایش‌نمانده 
بود فر ناد زدکه بابداین اتتالبانی لعنتی‌را 
ندز با افکند و کشتی‌ها ۳ تجانب ارو با 
ول رن نان نبر: کی‌بستفه با 


که 


سازد ۰ وعده دادکه اگر تا سه‌روز در 
خشي .-یده نشود بسوی ارویا مراحعت 
خواهند کرد 
متفا فرنه" افیشن اولوها هط ل کشا خر ۱ 
اتفقاقا سه روز بعد از ان حربان » 
بعنی روز ۱۲ اکتبر 18۹۲ از کشتی«بینتا» 
فر ناد دیده‌بان برخاست ! ۱ 
- زمین ! زمین ۱ 
همه تقطهای که دندیان نشان می داد 
حشم دوختند و از دور زمین را دیدند. 
شوروشعف و هیحان زایدالوصفی کشتی 
را فرا گرنفت - 
کریستف‌کلمب پیروز شده نظریة خوذ 
را به اثبات زسانیده نود » منتها"» هنوز 
نمیدانست این سرزمین پهناوری که کشف 
کرده‌است هندوستان نیست ؛ بلکه قاره 
حدبدی است که بمدها بنام کاشف دیگری 
به‌تام آمریکو وسپوس » آمریکا نامیده 
و اش ی .. ۱ 
روز بعد سرنشینان سه‌کشتی نلیتا » 
پنیتا و سانتا ماریا در مجمع‌الجزابر 
باهاماس از جزایر آمریکای مرکزی پیاده 
اند ۱ 
کرپستفکامپ سه سفر دیگر نیز یامریکا 
کرد » ولی تا آخر عمر تصور میکرد که 
آنحا هند‌وستان است ! 
در سفر چهارم 4 معلو م شد دو لت 
اسپانیا تعدادی سرباز و" يك حکمران به 
آمر بکا فرستاده و دستور داده است که 
دیکر کر ستف‌کلمب احازه ندهند درخاك 


8 روزنامه آساهی جاپ توکیو که 
۳ میلیون نسخه فنتشر میشود > 


اخارمهم داخلیرا بوسیلة کوترنامه‌رسان 
" از خبرنگاران خود در شهرستانها دریافت 
میدارد ! 


این روزنامه از ۵ سال پیش تاکنون 
برای این منظور ازکنوتر استفاده کرده 


است . برای اولین بار درسال ۱۸۹۷ 


یکی از خبرنکاران روزنامه که برای تهیه 
ریرتاژ به‌شهر ماشیوژی رفته بود مقاله 
خودرا! بوسبلة کسوتر تامسهرسان نادار 
روزنامه فرستاد » وازآن بس > روزنامه 
آساهی تعدادی کموتر نامه‌رسان ازارتش 
ژاین خریداری واز آنها استفاده کرده 
است . این کوترها از فاصله ٩.‏ کیلو 
متری اآخبار روز رایموقع به‌روزنای» 
میرسانند تا همان روز حاب شود 

و روزنامةه دیکر ژابنی یک و 
جومی‌اوری نیز از کبوتر قاصه برای‌اخبار 
شهرستانها استفاده میکنند . 

مائی‌نی‌شی بیش‌از ۲۵,۰ کبوتر قاصد در 


. سروس خرنگاری خود آماده ,بخدمت 


دارد ! 

9 طق آمار دقیقی‌ که تهیه شدهاست» 
انواع موش درسال ۱۹۱۰ بیش‌از ۲میلیون 
تن غله‌را نابود ساخته‌اند ۳ ین این 
غله که ۳ دمصرف تغذ به مردم 
گرسنه حهان برسد در حدود هشت‌میلیارد 
ربال بوده است. . 


امریکا که خود آثرا کشف‌کرده بود بیاده 
شود » » علت ان نود که حامی بز نکش ملکة 
البزایت فوت کرده » و حانشین او » به 
کر بستف کلمب که اتالیائی بود » اعتمادی 
نداشت 

در مراحعت از ان سفر » کر ستف کلمب 
نیمار شد و خندی هد در ۲۰ ماه مه سال 
قی: یکین لو نا فشانه‌های اضهز 


مرغ دریانی ( نوعی مرغابی که 


گوشت آن خوردنی نیست ) درمهاچرت 


سالیانه خود هربار درحدود , .زار 
کیلومتر راه می‌بيماید . این مرغ اواخر 
تاسنان ازحزایر گروئنلند حرکت کرده > 
از کانادا ژ سس آفر بقاً عور . می‌کند 3 
به‌تواحی قطب جنوب میرود ودوباره در 
او اخر زمستان ازهمین راه بطرف قطب 
شمال و حزيرة گروئنلند باز میکردد . 

جانورشناسان افریقای جنوبی در 
سالهای اخیر متوحه شده‌اندکه تعداد . 
ز بادی از لك لك‌هاکه معمولا تایستان را در 
نیمکره شمالی وزمستان را در نی مکرة 
حنو ی میگذرانند . » اخیراً از مهاحرت 
به‌تیمکر ه. شمالی: متضرف شبده وتیام سال 
را در نیمکرة جنوبی بسر می‌برند »نتیجه 
تحقیقات دانشمندان این است که لك‌لكعا 
ادن کل هسانش نس ره ان 
( ارویا » آسیا » امریکای شمالی ) بیزار 
شده‌اند وشاد هم از انفحارهای اتمی 
یتاکن ۳ 


در لندن يك «موزة صدای‌حیوانات»: 
ابجاد شده است . دانشمندان و . حبوان 
شناسان انگاسی از تمام علمای جهان 
تقاضا کرده‌اند که روی نوار های ضط 
صوت صدای انواع حبوانات و برندگان 
ارسال دارند 1 


وی ی 7 


والادو لجه در نهایت فقر و مسکنت بدرود 
زندگی گفت 

وقتی کر ستف‌کلمب مرد » دیگر کسی 
ی ی 
خویش موفق" بیکی از بزر گتر بن کشفیات 
تار بح شلد ه | ساک قه | " 


و اطلاعائی دربارهآن . 


"-. . این روزها ازکرة ماه زیادصحبت میشود ؛ به‌خصوص 
کِ زمین حالا قمر های مصنوعی متعددی شسم دارد و 
بشر درآستانةه سفر به کرة ماه است .. 
3 فاصاة ماه آزدمن ناحیز است (ف اگر آنرا ۱ 
فاصله خورشید که ۱۲٩‏ میلبون کیلومتر است مقانسه کنیم 
م قتاً ۳۸6 هزار کیلومتر نباید چندان زیاد به‌حساب‌آید). 
3 ۱ کرة ماه پنجاه مرتبه آز زمین کوچك‌تر است .«سنکلاخ ۳ 
و فاقد آب وهواست . سطح آن از دره های عمیق وکوهای ی در کرة ماه » وزژناجحسا . 
آباندی پوشتبده شده . يكك .ششم وزنی. است که ۱ 
اولین انسان فانی که درکرة ماه تیاده شوند: باسکوت زمین و ۹ 
سب مواحه خواهند شه . زیرا امواج صوت »> بواسنطه 
ب دن هوا 4۲ وسملة انتقال آنهاست » منتقل نخواهه شب و 
آدراثر آن » انسان‌ها موفق نخواهنه شه که با یکد بکر ریخست 
دمن . زیریای خود سنگهای عم سفبهد رنکك و در اطراف 
خوش تخته سنگهائی بهمین رنک خواهنه بافت. اگر درطرفی 
« آفتاب میتادد فرود آیند» جادرجا کناب می‌شوند زبسرا 
زارت سطج روبهآفتاب کرذ‌ماه صه درجه سانتی گراد» 
یعنی حرارت آب حوش است > واگر درسمت مخالف [یعنی 
برقسمتی که همیشه درتاریکی است] فرود آیند نیز فور 
منجمد خواهند شد » زیرا درجة حرارت این قسمت کرفماه 
ماه که ماخیال می‌کنيم درآسمان بی‌حرکت است در 
: باسرعت يك کسلومتر. در تانبه به‌دور ز مین محر خدو در 
ن حال هم آن‌را باسرعت بیشتری دنبال خود بکردآفتاب 
گرداند . 
ماه > درهر ۲٩‏ روز 6 یکبار ندور زمن > ودر ۳ 
مدت نیز یکبار بدور خویش میچرخد. بعنی حرکت وضعی 
باه [حرکت دبه‌دور خودا] و حرکت انتقالمش (حرکت به دور 
ن ) دريك زمان انجام میگیرد . و به‌همین علت است که 
بشه يك طرف ماه به‌طرف زمین است و تاکنون بشرهرکز 
1 ماه را ندیده ولی "اخیراً قمر مصنوعی وروی 
لو نيكك مت ۳9 دورماه بگردد و ازسمت نامرئی آن 


۰۰ 


3 


‌ 


می‌توانید با يك خبز تا . 
ادتیاع يك خانة جند طبقف» . 


حون ماه از زمین کوجکتر است » قوة جاذبه‌اش نیز ضعیف‌تر است :يك مره 
هفتاد کیلو گرمی » در روی ماه فقط وفقط نزديك به‌دو ازده کیاو گرم وزن‌دارد. .یعنی 
هر حسمی دمح تم وزش در کر ماه کاسته مشود. دنادراین» قهرمانی که ممتو اند 
۰ کبلو گرم وزنه‌را بلندکند» درکرة ماه خواهد توانست دبهراحتی يك وزنة هزار 
کبلونی را حرکت دهد . 


تاذوربین مای تجومی بنیار فقو »رح موتی ال ون ای 2 ۱۲2 


گرفته شده که درآن ها تمام حزئیات ماه نمایان است‌وبه‌یمن وجود همین‌عکس‌هاست 
که اکون نقشه کامل سطح مرتی ماه‌را دانشم‌ندان دردست دارند » :طوربکه اکرنشر 
درکرة ماه بیاده شود بدون کوحك‌ترین اششاهی می‌تواند خودرا دنقاط مختلف کره 
ماه برساند . دانشمندان »: عتی به‌کوه‌ها ودره‌های ترغماه اسامی مختلفی گذاشته‌اند 
که همة آن‌ها دراین نقشه قید شده است . 


ره 


پیش میرود .. 


قطر ۲6۷۹ کیلومتر 


دوری اززمین ۳۸۰۰۰ کیاومتر 
عرض بزرگنرین کودال ,۲6 کیلومتر 
وزن يك‌هشتادو یکم وزن زمین 


کره ماه سه حرکت دارد : 


حرکت وصعی ده‌گرد خود درمدت ۲٩‏ روز 
حرکت انتقالی به‌گرد زمین در ۲٩‏ دوز 
حرکت انتقالی به‌گرد خورشید در ۲۰۱۵ روز 
درضمن باید دانست که همة منظومة شمسی (بعنی آفتاب و سیارات‌واقمار: 
آنها) به‌طور دسته‌جمعی ژباسرعت ,۲ کیلومتر درثانبه » بطرف منظومة «هرکول» 


۱ کره ماه درچندعدد: 


ونیمکرة نامرئی‌ماه که توسط(«(لونيك۳)) 
قمر مصنوعی شوروی ازآن عکس‌برداری 


ساهه " انستا . 


تبمکرة مرئی ماه که هميشه دطرف زمین 
است واکنون جزئبات آن برمنحمین کشف 
گردیده است 


نقشه فرانسه برای آن روی ماه نصب 
شده‌که بتوانید دربایید سطح يك نیمکرة 


بنگاه نوفیلد انگلسنان مبلغ يك 
میلیون ریال دراختیار بروفسور لیتل جان 


استاد دانشگاه ملبورن و دستیار وی 


نذاشته‌است تا درنواحی باتلاقفی استرالیا 
در ساره قورباغنه درادوار مخلف 


زندگی دخصوص هنکام حفت‌ کیبری ۳ 


0 تعمل آورند . 


تذکر است که در استرالیا ۱۲۰ 
نوع 0 وحود دارد . 


(بالسکارد)») درسوئدموفق ‏ شده‌اند میوه‌تی 
( وجود آورند که چیزی میان سیب و 


تلادی‌است درختی که این میوه را ببار 
آورده بخوبی نمو میکند و دانشمندان 
مذکور آمیدو ارند نزودی موفق 1 تکثیر 
آين نوع درخت شوند . 


7 ۱ ۳ سس ها 


روانکاو مشهور انگلیسی دکتر دیوید 
کیسن با مطالعاتیکه از نظر معر فتالرو حی 
9 آورده است را دارد که لذتی 

کنفر از کشیدن سیگار میسردازآن‌حهت 
> در ضمیر کوز او خا ۶ ی 


39 در ماههای اول زندگی در .وی . 


و و 


8 در مامهای اخیو يك صفحة گرامافون 
بر کورد فروش صفحه را در امر بکا شکسته _ 
ات ان صفحه نو از است »؛ نه‌موسیقی 


دارد تلکه درآن‌گواننده طرز فرار درمو قع 
بمبار ان اتمی 1 طر مه دفاع وسایراقدامات 
احتیاطلی را بس 3 بمباران به‌شنو ند گان 
میآموزد . عنوان صفحه : «اگردمب منفحر. 
شود:.1) 


ههد میا 


۱ چم یه ,وج 


۳ 
۳ ۷ ۱ 
۰ ۰ 
۴ 4 
۳ ۰ 
1 ۹ ۳ 
0 1 ‌ 


‌» ده 
و 


1 ۱ 
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1۳ 1 اب ۳ 1 1 
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)۸۵۱۱۳۷۱(۸ 


۱ ۱ 


5 ۲ > ,۴ : ۱ ا۷0 
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لودویگ وان بتهوون 
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کتاب هفته بااین شماره دوره کوتاه انتدانی 
خودرا سر میرساند . مطابق وعده‌ایکه بخو انندگان 
شده بودداسانهای‌نو سندگان خارجی‌توسط منرحمین 
ورزیده انتشار یافت وتاحدودیکه قطع و کنجایش‌کتاب 
اجازه میداد تنوع داستانها رعایت‌گردید . 

دراین شماره از تاگور متفکر فقیبه هند ذکری 
شده‌است که خوانندگان بمناست سال بادنود اوحند 
نمونه از کارهای این نادفه شهبررا بشناسند . 

ازشماره ۱۱ تعضی تفیبرات در کیفیت انتشار . 
و چکونكی مطالب کناب هفته درنظر گرفته شده‌است 


* 


همچنانکه قبلا نیزگفته شد » استفاده خوانندگان و 
برورش معنوی آنان بخصو ص طقسخه حوان است 
برسشنامه‌هائی برای خوانندگان ارسال خو آهد شد که 
بادریافت حواب آنها تهبه‌کنندگان‌کتاب هفنه راهنمانی 
1 و درادامه خدمت 9 تواناتر گردند . 

بخش‌هائی درکتاب هفته نی درنظر گرفته شده 
ات مت که دمرور بائتشار درخواهد آمد . برای دستور 
زبان وفرهنگک فارسی صفحاتی اختصاص داده ميشود. 
تاده‌کمت خوانندگان اهل اطلاع طرح‌مقدماتی درای این 
دو ریخته شود وبه‌کمك صاحنظران زبان شناس > 
شماده‌تزاین راه‌برای تدو ین و تعلیم دسئور زبان شناخته 


اد "تار معروف ادبی حهان به‌ترجمه ری پا 
این آثار تاحدود امکان معرفی خواهند شد 
1 0 آثار ی که تحت تأثیر عوامل مشابه درکشورهای مختلف 
بوجود آمده اند ی وتوضیح خواهند گردید . 
هیچ اثر و کوششی در اول کار کامل وبی‌عیب 
نیست و همه مي‌دانيم آن کوشتی ماجور و آن اثری . 
9 زمره برون نیست . اما تهیه کنندگان کناب در 
کمال آن می‌کوشند وراهنمای آنان ذوق و تشویق 
خوانندگان استکه باستی بیوسته درهمراهی و کمك» 
اینان با آنان » همکاری کنند . 
کمال مطلق غیرقابل وصول است و هرکمالی 
4 سیبی است . هرحه‌قدر هم کناب هفته را آزنقص دِ 
ی عیب ی به‌پيرائيم چیزی ازاین درآن میماند » چه ذوق 
در تجدد وخصوصاً تمیز روانی آنان در . 
کامل است . کتاب هفته درتکامل خواهد بود اگز 
بموازات کمال نفسانی خوانندگان سی رکند : این 
کوششی است که تهیه کنندگان کناب هفته از آن دربغ 
بدارند ومن شاهد تلاش آنان همه » ازنویسنده. و 
۳2 و گوینده ودییر و مصحح و دیکران » بوده‌ام 
3 ماه 9 همه سعی دج ۱ 


> > 


یبای من ک تا تور 22۴ عبدالله تو 


د و > 


ی 


ی 


مر 


های کا زد بدا لله ۱ ۱ ۷ 
اطاق شماره ۱۱ ۳4 : . گی‌دوموپاسان ب محمد قاضی 
ی ِِِ_ ضمیمه 
۵ نخو اهی (۱۰) 4 وان ۱ تامس دیوئی : ضمیر ۱۱۷ 
بلی بررودخانه دربا (ز). . اهنت تی‌و و آندریج سس 9 دک 
4 مقماتی . . . ۰ . ی ۳ جمالیان ۱۳۱ 
نج سکره . ك 0 ی ۳۵ 
: 1 د کنر روشن ۱۳۷ 
۰ ۱ ۷ 


8 ۱ 1 . مهدی اخوان امید ۱۵۱ 
این بو لوز: ۱ و نی ایند مج رت هو چهر ای ۱3۳۲ 
. چند شعر از تاگور ۱ .. . . ترجمه دکتر رضا براهنی ۵4 
چند شعر از کتاب باغان تا گور ۰ . ۱ ترجمة محمود کیانوش ۱۵۷ 
واپسین ارمغان از تاگور رن . _ _ ترجمةُ حسن فیاد ۱۵۸ 
و رای باز ۲ : ۱ ۰ . حشمت جزنی ۱۵۵ 
۱ خراباتی ف ۱ .....  .‏ جلال‌الدین مولوی +۱2 
ی داثرةالمعارف ی ۳ 
اندیشه‌ها و 9 ۲ ۳ : ۱ ی ۳ ۰ ۱۸۷ 


5 


1 
۳ 
3 
م۹ 


۱ ۱ دکتر محسن هشترودی 
و تسج " و شورای نوسندگان 


۲ 1 ناشر 5 1 
سازهان لب وا وانتشارات کیهان: 
تهر ان ۰ فر دوسی 
تلفن‌های ۲۱۵۲۰۱ تا ۲۱۵۲۵ 
او تاه مس ی 


۳ ۱ و ۱ 
و ی 7 ۳ ۱ او مه فاوسی ... 
۳ مهس مت ما ۱ 1 ی 
ی +2۵ تس و9 بل 
مه سح بط 


۱ سس ً سل 


و 2 آنجا که اندیشه را هراسی نیست » .. 

1 0 آنجا که سرها برافراشنه 3 

اد و آودانش آزاد است 5 

ی آنجا که دیوار های تنک و باريك . خانه ها 

دیاز ۱ یازا درهم نشکسته است » 

1 5 ت_- که کلمات از ژرفای حقبقت مرجم 

: 1۹ نف ۱ 
آنجا که پشتکار خستگی ناپذیر » بازوان < و 

و ۳ و وی کمال میکشاید > ی وی 

۶ اک ۳ آنجا که نهر زلال فرزانگی" ۱ ی 


۱ ۱ در ریکزار هولناله رسوم مرده دا خودرا 
ی ۱ یش 2 ۳ گم نکرده نخشکید ‌ است > و 
۲ ‌ ۲ ۱ 8 


4 0 1 ِ آنحا که اندیشه به‌رهنمائی" تو »> 1 
ك ی ال ۱ 5 وت بندار و کردار بیکران. شرف 9 
4 ۱ نیت آزادی انا و ۱ 


مر ۹ مرس " پدرم و مرا به‌چانب‌بیداری رهنمون با 


بکذار کمان برم درمیان آن ستارکان » ستاره‌ای هست. 

که از درون تبرگی ناشناخته زندکی مرا راه می‌نماید. 
...سس آی شب تیره »زیبایی‌ترادرجان‌خوسشاجساس م یکنم» 
2 هه و مانند زیبایی ی وه 1 در[ ن‌زمان که‌جراغ را 
... . آاآ ‏ خاموش کرده 8 7 ۱ 1 
۱ روبا » همسری است که می‌باید به‌سخن لب بکشاید ) 3 
خواب ویس ره رنج ۱ حص : 
ی خش‌خش ی را از فراسوی آنده ه دل خویش 3 

1 چم ۳۷ 
۱21 آنها را باز نمی‌توانم دید ! 
1 ۵ 

دراین شامگاه نازانی » ناد » بی‌قرار ات ۱ 
بر 3 ز‌ آن‌می‌نگر وبه‌شکوه مه جهان مسانییهم: هن 
‌ 3 توا 
درزندگی شکاف‌هائی هست که ازمیان آنها آهنک غمناله دم 

0 گوس 0 ۱ ۱ ت 

۷ ۱ 
ی نیروی شکوهمند خدا درسیيم ملایم 1 ۱ مه 
خورشید شامگاهی تفت :(- کیست که کا مرا بر 

گیرد .» لاس 
جراغ خاکی پاسخ‌داد ۰ 

کذا 


ی ۳ ایا 


بارها زوال خواهم بذیرفت > 


1 در پس بای دو نت کر 7 ند . 


" 9 و 
جراغ داز 6 زمانی دراز فروزان خواهد بود 
آما هنکام حدابی » لحظه‌یی بش نخواهد پایید . 


۱۲ 


۳ نز که زندکی بایان نایذیر است . 


هن ۱ 
بك‌روز » در : سبیده دمان حهانی دیگر » از برای تو 
ب‌نقمه خواهم‌سرود : 
« بیش از این نرا در روشنی خالد » درعشفی‌انسانی 
دیدار کرده‌ام 4) 
9 
خاموشی خدا »> اند شه‌های آدمی رانه سخن میدل 
ی ۰ 


د 


۱ 
بلق 6 ی مسافر حاودانی ! - در ترانه‌های من از ودبای . 
خویش آثاری بازخواهی بافت . 


۳ ب 
ای قرو ریغ ۱ 
درآن‌هنکام که تمامی نار و بود هستی من وافته . 
می‌گرفه 6 
و تو » موسیقی عشق به‌نوا درخواهد آمد . 
۱۷ 
تنگ فروب » پرنده ده دمانی بهجانب آشیان‌سکوت . 


9 


۳ و ی ی ی ی 7 ۹ 72 ‌ 


من بان حادة شامگاهان ماننده‌ام را رکه و 
4 درسکوت » نه رد بای خاطره‌های خویش توش 3 
فرا میدارد . ۱ 


۳۱ 
درجشم من » آسمان شبانگاهان 6 مشخ دب وجرافی . 
فروزان » و اتتظاری فراسوی آن می‌ماند . 


۳۲ ۱ 
ای زن ! موسیقی حشمه‌ساران زندتی درلسخند؛‌تست! 
۱ ۲۳ 


من آن ابر بائبزی نوی از بارادم 

کمال مرا می‌باید در دشتی از برنج‌های شکوفانبنکوی!: 
۲ 

مرا بکانون سکوت خویش راهبر شو » 


تا قلبم را از ترانه ها سرشار گنم . 


ِ ۱ 
چشمة مرگ » آب راکد زندگی را به‌جنیش درمی‌آورد. . 
۳۹ ۱ 


ای دلدار ! بدان زمان که حراغی فروزان از اندوه در 
کف‌داری و باز می‌کتردی > 
حهره‌ات را ميتوانم دید » و ترا بسان نشاط و شادی 
دریافت می‌توانم کرد ۱ 
۳۷ 
آندیشه‌ها » دریندار من می‌گذرند » - ۳ 
حنانعون گروهی از اردکها درآسمان . ۱ 
آوای بالهایشان را به وش می‌شنوم . 
7 
این 3 جهان توفان‌های سهمکین است که از آهنگ 
زیبانی آرام می‌باید . 


زدین وهای و تست . ی مه شود 


۳ 2 2 0 و هم ۹ 
32 ی‌زز ل‌جهانرا. باژرفای اشکهایت‌فرا کرت فته‌ی, 
( ۱ 
۱ ۳ ۳ 
تبرگی به‌چانب روشنایی کوج می‌کند > نبنني ۱ ما 2 
به‌جانت ام 1 


1 


پیش آزآن که تیر رها شود » کمان به نجوا با او چنین . 

ِ فِ نو آزادی من است 4 

۳ وی وی و ۱ 

کل به‌جانب آسمان سحرگاهی که ستارگانش همه روی . . 

از او برتافته بودند حنین بانک برداشت : («- من . . 

زاله‌های خود را آزکف دادهام ۰ ) ۱ 
2 وس 


تا جیرجیر زنجره ها را و چك‌چك باران را آزمبان تیرگی . 
می‌شنوم 4 آنجنانکه خش‌خش رژیاهای حوانی از ۱ 
کف‌رفته را ! 


۱ ۳ 

موسیقی» خویشتن را درهوا بی‌کران احساس می‌کند و» . . 

نقاشی > در زمین . ۱ ۳ 

وشعر » درآین هردو ... جرا[ که شعررا معنائی هست 
یا و و ی 

1 
روز » به‌همهمة این سا وست سوب هی جهان 
۱ را درهم می‌شکند . 


1 


۳ های ۵ به جهر 5 ه ی ی وا خوآهدفرو وتا س ِ 
۱ بت هتم کی روشی پرآنه! بوسه می‌زند . اه 
۳۹ 1 
و متبامتتوند تیره‌تون نان من > کر چیرجبر . . ۲ 
۳ زنجره‌ها - این س« ی 0 ۷ 


ی 


آیا با این ِ » با لب رک تیه‌هایش 
7 وی می‌کند. مائنده سست ۲ 


5۱ 
۱ : موسیقی تاستان 0 بر تدبیز دراهتزاز: ۳ 
است ؛ و آشیان دیرین خویش را باز می‌خوید . . . 
۳ ۱ ۱ 
دل مرا - ای ستارة شامکاهی آرامش ! روشن‌گردان ‏ 
"و آنگاه » شب را بگذار تا با من از عشق نجوائی کند . 
به‌تحقیق هنکامی دراین جهان زبست مي‌کنيم » که بدان . 


خن مس تا 


ی ۰۰ 


3 
عسق می‌ورزیم . - ۳ 


: ی ۰ 
دل من با موجهای خروشان ترانه‌هایش در وازشیکند ‏ 
۳ 1 ۱ ی این حهان سرسز ِ ود آفتادی را نوازشی ی ۰ ۱ 
ود جسمگر. 

" ان ام مهربان است !۲ 
۱ 2 ۱ 

۱ ۳ ! قلب‌پرشکوه توچونان‌قله برف پوش‌تبة تنهایی 
در سیبددهدمان > ازناش حورمد خاوران فروشی 
۱ تا یاقفت . 


۰۰ 


تا ۳ 
بگذار انديشه های من به‌جانب نو با زگردند ‌ بدان‌زمان 37 
ی که من 6 حونان تنمرنگیه شامگاهان درکرانة سکوت 1 
ی . درخشان دوی بر و 
9 و بت ۱ برگذهای لرزان این درخت » دل مرا سان اد شتانٍ س 1 
0 ی ور و ام و ۰ 
۱ ثِ 


این مقاله خلاصه و ترجمة قسمتی . 
ازنوشته بروفسور همایون کسیر 0 
تحقبقات علمی و آمور فرهنگی‌حکومت . . 

مرکزی هند و رئیس شورای رواب . 
فرهنکی و ۱ 
نامه‌تی که امسال به‌مناست یکصیمین . 
سال تولد «رابیندرانات تاگور)به‌زبان . 


انکلیسی منت منتشر خواهه شهد 6 عنوان . 
((دیاجه)) 0 خواهد داشت سك 


بدون شك ازبرای رابیندرانات تاگور - ۱ 
منخص يك «نابغه» - این توفیق که در زمان ی 
مناسبی بدنیا آید » ثوفیق عظیمی بوده‌است  :‏ ۱ 
تمدن غرب » آبهای علایم و ارام زندگی هند راشف 


اجب و آرستاخیزی تازه در سر تأسر این ۳ 


اصلاخات را ی مقلدان چشم و کوتت تس بستة غرب ‏ 
درآ ورد ؛ اماهنگامی که تا گور 5 به‌جهان دو و 
نحسین روتسا نس بی‌قیدٍ_ و ور از تمسن غرب بایان 
بافته 7 جای خو درا بهآ رمان های تازه‌تی 9 باتمدن ‏ 
غربی به‌هند راه یافت وا نهاده بود ؛ همچنین دراین . ۱ 
زمان بود رت میراثهای هعنوی خود هند نیز . 
ی دوز افرون از شناخته ميشد آزاین 2 4 


0۳ ۱۳ و بنگال ۳ تا گور است ۰ 
۴ و : هند ور بود + جریا تهای‌فا زگ تدگی در کل؟ 4 پیش . 
و از هرجای 9 "نماپان بود. نه فقط 0 
سر جویان و بازرگانان و کیان بدین شهر و حوالی . . 
ی ان پار شله نود بل شارمان دعتد‌ ان وتان ۶ 
اف 1 مذهبی_ , وازهمه مهم‌تر : کسانی که برای معلمی ‏ . 
0 ۲ بدنیا تا بو د ند نیز دراین‌دیار به] مد وشد پرداشتند. ۳ 
1 اینان نه‌فقط ازجزایر بریتانیا . بلکه ازهلند وفرانسه 
۷ ی و پرتغال و سایر نواحی اروپا نیز به‌بنگال روی ِ 
۹ بودند . در آن زمان » روسیه . هنوز سرزمینی بسیار . 
۰۰ دوردشت بود > لیکن بااین وجود» جرمیان تتین ِ ۱ 
0 ۲ پیشآهنگان تأتر در کلکنه » نام يك نفر روسی نیز به‌چشم 
ی 5 ۳ می‌خو رد .. بدینقرار » آمیزش شرق و غرب درسو احل ‏ 
ی هند » برای تا گور ۶ راز واحله دبای موادت ؟ ۳ 
۳ ره پات ۲و هار و در 5 3 4 
سس 1 4 : 2 مو قعیت خا ز توا که نی درشکفتن نبوع تا کون 
2 1 وم مه 3 خانواده که یکی از پیش هنگان 
7 ۳ و ات دانی من 0 تِ ر می‌پذییرفت بی] نکه 
و ۱ از نحا ی تا گور از «بررهمنان» تا ی 
0 هتلاو )ودب لا تا سنت های هند قدیم‌را جذب ۱ 
3 ۶ رمیکر ۵ و نه" فقط داادبیات ۲ بلکه بلارماتهای مذهسی ۳۰ 
3 ویر کید کوش را ۱ ۳ 
و مانده است اشنا می‌شد ودرهمان حال » چون ازطبقه 
و مالکان زمیندار بود » بازندگی قرون وسطائی که . 
هنوز درمیان این طبقه بافی یود تماس پیدا میک 
۳ ۱ ومی‌توانست هنکن متا دوبار فولان کب ندرا 
: بت چیه هرا اه فک ونر تا گنت 1۳ 
بدپن حساب » خانواده تاگور هرچندکه در 2 ی 
ی با سنتهای قدیمی 4 قرون وسطائی هند زندگی میکرد . . 
ی درعین‌حال پکی از پیشاهنگان آعوزشی غربی وروش 
9 یود ایب مر ارس ی 
3 اس خوشیختی را ی دقیو اس جریان‌های‌تازه 


9 ۶ ۷ ۳۰ 


0 ۱ قدیم و قرون وسطا 0 بی‌اغتبار کنث "؟ نم 
۷ تا زیرا ۲ ا که آزفر هنگی خود دور 0 وبکسرهتحت. ِ- 


۳ تا اما و ار کرت رسد 
9 1 خورا 1 رت مان دادند 2 4 
۱ » موجب شد که سر 


ِ اه 2 یادها 9 7 ِ" 0 1 
نا تنکال) و تا اس رام توانست 9 ۳ 
ی روستائی سرزمین خود آشنائی پیدا کند. 
ی و باآن آشنائی 
و اکات دوه ری 
. ریشه‌های‌نمدن آن و 1 
ودور دست درزندگی مردم. » سی‌عمیق ر 0 ۰ ۹ 
»25 درقرون وسطا درشهر ها نو سعه وتکا 
و بدینقر ار اه توانست بدنیأنی راه تا 
برای مردم شهر نشین ناشناس بود » وازاین راه پادور . 
رین خاطرات وعمیق رین بادگارهای نژادی خود 
مر بوط و ۰ تماس تا گور تاد ۹ مردم. گ ۱ 
سر مه قدار تا ار وهی او ی ی 
۱ طر ‏ ۱ 
مبان زندگی و هنر او و جود داشت ‏ برای تاگور, 14 
میان هنر و زنداگی جدائی نبود . نظربهٌ «هنر برای . 
هنر » را نمی‌پذبرفت و اعتقادش براین استوار بود که: ۱ 
«زیباثی جلوءٌ واقعی حیات است. 6" وباخمون قت ان 
وتا رازن وی کی نار شا ید 1 
جیری خالی ازهر لطف خواهد یود .» 0 
می گفت که : «مذهب شاعر » مذ‌هب افساثیت. 


تب 


هر ۱ کر : شکفت انگیزاستو 
هر چند ۳ او ها مان شاعر ِ اما علائقش ره 
به‌شعر محد‌ود نمشد هچنین از لحاظ ححم 5 


کم‌تر . نوپسنده. باشاعری درسراسر جهان بااو پرابر> ۱ 
می‌تواند کرد 

-بیش از پکی زار قطعه شعر ‏ » ودوهزار ترانه 
وسرود » مجموعٌ آثار 1 آورا تشکیل می‌دهد. ۳ 
واین ( بت داستان های ی 6 مار ۰ ۵ 


4 ها و ۱ ی و یکت کب 0 


ا ۱ کناب هفنته 

۳ ار دی و 
ازشکوه وعظمت اش که تنها تعدادی اکتت شمار 
از نحیب ترین مردان روز گاز را می‌تو ان یافت ص 
بدان حد دست پافته بش 

ات ۱8۱۳۵۰ ادیبات بت حتی درمفهوم بسیار وسیع‌خودب 
هر گر نتوانست نیروهای فوق‌العاد؛ اورا جوابگو باشد. 
ازاین رو تاگور به‌موسیقی ونقاشی نیز تامرحلة ‏ 
«اشتادی,عالیقدر ۷ آییفن رفت: و اران کنشته : دز 
زمینه های مذهب » اموزش وپرورش سیپاست » 
اصلاحات اجتماعی » تهذیب اخلاق بشری و تجدید 
ساختمان اقتصادی هند نیز کارهای نمایانی انجام‌داد. 
در تمامی این زمینه ها ؛ فعالهت های او ونتایجی که 
از انها بدست امده ‏ ان چنان عظیم و درخشان 
است که او رانه‌تنها درزمرء یکی از بزر گترین‌فرزندان 
هند. پلکه درواقع به‌عنوان یکی از کسانی که برای . 
تمامی خاشعه بشر بت پیامی نازه آورده‌اند ‌ ممتاز 


۲ 


نظرها و آرمانهای آموزشی تاگور مور تأپید 
بسیاری ازمربیان بزرگی دبگر نیز قرار گرفته واکنون 
بسیاری از اندیثه ها و کارهای ئازهٌ او جزو اصول 
کلی آموزش وپرورش شده است اما به خصوص 
مهمترین سهمی که او درتکامل آموزش جدید دارد 
انست ۸5 2 دانشت با ید هماهنگی و تعادل و توسعه 
همه جانبه شخصیبت .۰ همو اره درآ موزش مو رد نظر 
باشد . 

درنظر تاگور. زیبائی خود اخلاق بود . او 
می‌گفت: «اگر انسان می‌باید به‌حقیقت نایل!. گردد» 
اخلاقیات او نیز می با بد پاروح زیبانتی تو آم باشد. ( 
بد بنقرار در آرمانهای آموزشی تاگور سه‌ارزش اصلی 
هیر امش تاو تکاله ۱۸ میاه موف 

کا گور سودزاش‌گاز خو درا در شانتی نیکیتان » فقصط 
باسه سه تقو شا که افتتاح کرد که ازاین سه نفر 
نیز یکی پسر خود ودوتن دیگر پسران دوستانش 
بو د ند ٍ کر بعد‌ها 6 اصول نازه وروش عالی 9 
تربیت. وی مه قا کردان را به‌سو ی آموزه 

ی کر 3 


آموزشگاه شانتی نیکینان تا گور 6 شخصیت‌های 


ی رای تور ۶ نو جه ها لکرود اح داده‌اند کهفثار ‏ 
هی اما شتصیت آنها را ازراه پشرد 
منحرف و 7 


۱ 9 


تسخا هر و "احتیاجاتی مخصوص, بخو د دار ار 
هرجامعه 9 دوران باید "آرمانهای قدیمی آخود ار 
2 درآ ورد که با تیار مندمهای تازه‌اش سا زگار باشد. . 

تماسهای روز افزون میان مردمان مختلف و تمدنهای ی 
مختلف به‌دانش بیشتر وتفاهم ببشتر فان است واز ۳ 

اين رو آرمانها وحدفهای آموزشی هر کشور باید ی ۱ 
7 افمار عر جد‌ید متناسب شود . ۱ 


ی تاگور جر بیان توا مر خود و 
اقداماتی 0 دراین زمینه بعمل آورده و شانتی ی 
سکنتان مظهر او دیگری نبرداخته بو 
یک بو جود لقی اور ی همین کافی وک 
اورابه عنون یکی ازنربیان وپیشوابان آموزش و 
پرورش و خدمتگذاران انسان » ون ِ بزرگ ۱ 
زنده جاوید. بدارد 


ال ۳ ریا ند بشه های اه 
تاگور » دوخور اين مختمر نیست + وبدین جهت از 
اور کته ۶ چشم می‌پوشيم : 


توت کوج : پدرش ی ازداشحویان پرشور اوپنیشها. 
(کتاب رل کی "ومعنوی‌هند) واز پیروان‌عرفان صوفیانه 


0 # 
و ی ار 0 3 انیت 
وانسان می‌باید هماهنگی برقرار گردد» از اعتقا 


اصو لی وی مسی بر «وحدت ویگانگی لد 
سر چشمه کرافت ۱۳ دنه و در سیاسته نظراتش 


همواره ازاین عقیده که « تمام افراد » هو( 


مطلق وسرمدی یط هنت آناشیت مر شد. ۱ 

تا کیش برای همکاری وتعاون میان مردم 7 
محیط سیاسی» از اصل «حرمت نهادن به‌عقا یددیگر ان» 
آب هی خودرز ل ورن ا گوو همه مردم را و 
خداو ند میشمر د 


او و ی شادو تصادم ی 


ی بارعا بزره تنها ی 
خودرا در نظر داشته باشیم ... 1 

با عقیده تب 1 (سمذ‌هب برترین. ارزش 
موجودات و مست رهم 7 او جودات ی 9 اگ 

پس از این قرار بسیار طبیعی خواهد بود که 
مذهي کاگور نیز اتکی 9۵ اصولیت کلی و رهک :۳ 
6 زب کین را فه و جامع بدون 
ی قید وشرط فکری می‌پذبرفت ؛ 0 
نمیتو انست هیچ يلك از عناصر 1 بی‌اعتبار 
نتاس # بارها وبارها اعلام داشته بو که در کار 
مذ‌هب هو ادار یگ و ریاضت کشیدت نیست؛ به هر 3 

که اک ی روحی را : 

1 تعهدات همه جانبه وی نست» به هما نندان 
خود ( که مفهوم ی جامعةً بشری "است) اه 
آرد ... کوشش برای ازمیان بردن. و خفه مه 
و های طبعی با ذوق وحساسیت زبا پسندانه‌مان: 
ننها مو کب خو | هد شد کت | لعما های شدیدی. درم 


بو جود آید که حتی. بنیان وجوه ما را - با 


0 1 پن 77 نون مد 


۰ ۳ 
۳۳ ۴ 


> 


ِ 1 بود 
سوم وه 9 وا و دک 

۱ صی از برای خود دارند » اما ارزش آن 

۳ 13 0 8 متس و فهم اعتقادات ۷ ۱ 
و این جهان هیم‌چیز ! و ناپذیر نیست . 


1 رن تعییر و تحول ی 0 ماجای ‏ 
دسئو ر های جامد آیات مدهبی 6 درواقع ی 
اعوزا تک بای ادعیه 9 دلب به‌همان صورت 1 
خود خشك شوند و باقی بما نند * تصالن آنکه این مراسم,. 
در زمان خود » نوعی آزمایش تازهٌ روحی و معنوی . 
بوده‌اند . وقتی آن مقتضیات خاص ( که وضع چنین 
آداب و رسومی را باعث شده) خود ضعیف 9 ِ 
پا 0 رفته است » دیگر نگهداشتن ظاهری 
ی وی 
در چنین مواره شکل های کهنه و مندرس متروك. . 
از تن و چیژهای تازه که بانبازمتلای نسل‌های نازه 
متناشب. باشد به‌وجوه آید . بدیین‌قرار آداب و ادعیه 
و ربوم مذحبی اهر گر تباید موجب آ ی 1 
آزمایش های دائم و مداوم صورت نپذیرد ؛ زیرا . 
ضرورت تغفییر و تحول تنها واقعیت و دستور تغییر . 
ناپذیر برای تمام مردم و قمام زمانها میباشد . .. . 
تا گور هميشه مذهب خودرا «ذهب بشربت‌ن و صیف _ 1 
می‌کرد ؛ و منظورش این بود که : هرفرد انسان.يك . 
و احد وجدای_ اسشت در مجموعدُ واحد وجدان عالم . 
و جود دز او خداو ند 6 خود ۳ بصورت ۷ 
مردماك ظاهر میسازد ؛ یعنی ازراه فعالیت انسانی .. 
وت که خداوند ۳ وجود خود را ای( 
میدهد . تحول عالم ,وجود » محصول نوعی غعاون . 
#شکا رات که ۳ 6 انسان نه‌فقط پك « گیر نده» . گ 
و دریافت دارنده | بلکه بت ( دهنده 6 0 ی 
وباید سهم خودرا به‌درستی بیر داز . 0 
زمینه عرفانی و صوفیانه اندیشه های ما 1 
تا گور کاملا باتصورات وی دربارةٌ امور زندگی‌عاهی, ‏ ۱ 
۱ سا زگاری:داشت . او معتقد بود که رستگا ۱ 
رم , چیزی یت 09 در کشا خارج ازسترس ا 
زندگی زونه قرار داشته باشد؛ بلکه یا 
ِ 9 فِ 0 اص ی از 0 ۰ ِِ_ 3 


سا 


7 ون نب 


4 


- 5 ی حجهت ‏ 3 ده و وروش ۱ م3 
ی و اجتماعی هند وه میان افراد مردم‌تبعیض . . 1 


1 قائل ۳ 6 پیت مخالفت داشت هرا مار مردود 
هی 6 و3 
مذهب تاگور قسمتی از وجود خود او بود ود . 


سای 1 سرودی استت که برای 9 ملی هند 
۸ مس ره وامروز زسما سر‌ود ملی هند شده ار ۶ 


تمام مظاهر زندگی وی اثر می‌گذاشت ؛ ويك نمونة ۱ 
1 
مرن توا کی هه سر فا 2 زک 1 
سرودی ملی برای کشور و ملتی خاص باشد»سرودی ۲ 
است از ات تمام جوامع شری ۰ او سرود را 
تاگور با «نیایش خدائی» آغاز میکند که «درقلب 
مردم سراسر جهان» جای دارد » و آنگاه به‌ستایش آن 
«ارایه ران ابدی» می‌پر دازه که (یشربت را ۰ درفراز 
و نشیب تاریخ» راهبری 1 «رفاه واسایش» 
را تنها برای هند نمی‌خواهد » بلکه «برای شیق و 
غرب و شمال وجنوب ۰ به‌یکسان . آرزومند آسایش 
و رفاه» این و درواقع , هدف افو سر ود » تنه] 
را وق قلمرو بشریت» است 
2 و درب سرود ملی هند » به«خداوندگار 
قلوب تمام مردم جهان» روی می‌کند و «سرنوشت 
1 به‌دست -او» 1 2 ات سرود » ارمان 
تاگور را دربار چهانی که آرزومند آنست منعکس 
هی سار دز «جهانی که درآن » می‌باید دوستی وهمکاری 3 
عیان تمام افراد » و احترام متقا بل میان تمام مردمان 6 


و اه اف 


و داشته باشد . تاگور » در ات سر ود » سراینده ۱ 
9 تلاش و تفاون مثنئی است « که خواهدتوانست ۱ 
جهان را ات تم ی شخصیت . + 
فردی و حقوق آيكث انسان متمدن . درمحتی ام 1 
برای همه تضمین شده باشد» .. ۱ 


زب بعنوان» تتهیچه ی آست 


,مفوم «دنیای ی 


ی ان رب 13 ۰ 1 ار 3 م2 ۳ 


جر ال ار ۱ 
همان بیامی وا اعر س موز داشت. که هنرمندان بزرگه» . 
۲ ۰ فقط برای ملت و مردم قرن و دوران خویش. 
بلک برای تمامی مردم و سب فرون و ۳ 
هی و رند ی 0 
۱ ی ابا وتان و ۱ 
لین + از آن چهره ء های درخشان ملی و جهانی بودکه . 
تلاش و کوشش مداومش برای بوجود آوردن خصال 
جهانی » راه حل معضل ترین سائل عصر جدید را 
نشان می‌دهد . 
و9 ی ایا تم 2 
وجوه دارد » در ارو پا توفانی بای توت 1 نس 
یلك صدای انسانی بود که درمیان تضاه ها وتصادماتی - 
که بشربت را با‌خاطرات ری ونابودی مواجه ساخته ‏ 
ای( وه راز زا هنیک میساخت.پیام . 
تا گور ء بلافاصله در قلب جامعةٌ بشری که کسوت‌جنگی . 
در در 7و بو د اثر گذاشت » چه در سالهای نخستین ‏ 
اه سای 1 وچه در سالهای پس از آن » دای : 
خر" اها وا قعنه ان" خر دمندی: بزر کی مورد ستایش 
قرار فاد ۱ بعی ۳ 
به‌واقع جهانی و انسانی بود . کوشید وتلاش . . 
۳ ازیکسو تحت تأثیر عمیق آرمان های عالی مذهب . 
1 هند (بهآ نصورت 1 در او پنیشدها بیان شده )زا 
فراز داشت از موی دی » ناسیو نالیسم ۱ 
۳ ننو ع فراوان زندگین هن و احتیاح به 
پرورش کامل و. آزادانه عناصر مختلف اجتماع ۳۳۹ 
۲ می‌پذیرفت . همچنین با گذشت زمان دریافت که حتی 
ناسیو نا لیسم .: نیز » در کف که باپیشرفت های عظیم . 
بت و ِ (پاصورت و احدی هب 6 چیژی . 
2 ژزفدگی و پیشرفت ارو وفردای بشر » به‌چای‌اصل . 
ون مار 6 تین اصلی( 2 هپس گر ات ها کی 
ع ایحا پر ی ور دی. ِ 


تا گور ضمن اعتقاد روز افزون به «دنیای واحد» 1 
متوجه بود که رت هند بخواهد در بوجود ِِ 
اس جاععةٌ بزرگ و جهانی بشر سهمی بعهده ۷ 
باید ‏ سم 9 0 مت اتخاد کند با 


ِِ 


ی 


۰ . خورشید نیز ازانجا می‌دمد ؛ و درآن هنگام 4 اقساو ان ۳ 
ای پیروزی های تازءهٌ خویش را ۰ 


2 ار واقعی . در: 
اروت جای دارد. ۰« اما درآ خرین رسالات و مقالاتش 
در کی( خاسکاد ی اعتراف می‌کند که اعتقادش نسبثك ‏ 
ری رل که است: » اما ره اعتقاد به«انسان». 
را از دشست فد فا رز 
درموقس که بان زود زا از اعیقن غری را 
می‌کرد نیز » مردان عالیقدر و روشن ضمیر غربی را 
که دیده بود و می‌شناخت از یاه نمی بر د و افتخار خون 


و از آشنائی باایشان وسپاسگزاری خود را فسبت . 


به‌ا یشان مدام به‌ز بان میآ ورد ۳۹ 
تاگور در نمامی-عمر طولانی و پرئمن خویش؛ 


ین 


ی تس اد تا تین که درنمام رسالات و مقالات - # 


او همیثه يك مطلب اصلی به چثم می‌خورد : وحدت ۱ 
جامعه بشری» نیروی کمال بخشندءٌ حقیقت » و 9 
هر گونه بدا ندیشی و نگ نظری » ی 
خیو د وخود بینی » حقارت محدود .اندن در 0 
یکت منافع ابا لتی و فرقه‌ئی » ژشتی انتقاه از : 
نا یسندی فوق‌العادة ی شمردن رض 1۳ دیگران 3 
از ال ۳ توجه اوست . . ۷ 
ابین مطا لعه لعه اجمالی ۳ می‌توانیم با یی که در 1 ۱ 
آخرین خطابهٌُ خود برای جهان باقی گذاشته است ۲ 
بپایان بربم » که می‌نویسد : 2 
دواکنون من مرتکب اپن گناه » نمی‌شوم که‌اعتقادم ۱ ۱ 
را نسبت‌به‌انسان‌ازدست‌یدهم‌و شکُست کنونی‌بشریت(۱) 
را شکست نهائی بشمارم . من بآینده می‌نگرم و زمانی ۱ 
۳ در نظر می‌آورم که این فاجعهُ عظیم به‌پایان‌یرسد» 
تار یخ بشر ی ورق‌می‌خورد» وآسمان‌دوباره سبك‌می گردد 
واز شود ان هی می‌شود.. .. شأیدسییدهابن‌صیح روشن» 
فرفا از افق ات سوت رافی شرفت فرخیرد اد ِ 


کِ 


باوجود تمام موانع وم مشکلات طرح خواهد کرد نَ 
رات ازست ره خود را دیر مچنک آر ۳ رتم 


ی در دو پرده 


4 
فف 


شاهدخت مالی‌نی 
شاهزاده 


اه وا یت از 4 عل ایک جرج 


ی پرده اول 


۰ اخشم‌اندان :مهتای تا کون خیابان مصوف استه) 


و مالی‌نی 

ان اه موم ق وت ات > وزندکانت و 
۱ ۳ ی اب ی 
ی میسه ۰ آومن ۰ ن دردل غم مر تا می‌کنم که دلیلی از 2 
۱ 2 [ شهبانو وارد می‌شود] 


ای سا یا شیر اش که 0 ی یی ی ای ی اس نت 
۰ 


اه ات رم 9 ۰ 0 تین را شهرباران تا ۱ 
ب‌جهان آمده‌اند 0 وت ۱ 


بت + کودکی که نوی زاری کو دکانه هیچ زبانی مخت ۱ 6 با من چه 1 
به‌ابهام سجن می‌گو ند ! ۳ هنگام ی که به‌سخنان. تو گوشض فرا می‌دارم 1 0 
قلبم ازهراس به‌لرزه می‌افتد ۰ آس‌ کیش تازه راکه برخلاف اه ۲ 
کتابهای مقدس ماست:؛ آزرچها آموخته‌ای ؟_دخترم اصهان بودائی» ۳ 
که تو او آنان درس می آمسوزی حادوی میکنند. نز شدار 
( بان نزن تکار می نشدند و خاطر بان 9 9 سخنان ۱ 3 
دروغین خویش می پریشند . اما »؛ از تو می‌برسم : 
اصااسی‌ناند که آدمی > کین تخود را دق حست وسو نار باند ز 
مگو. کیشن جنان جون آفتاب پبشتاته خود همه‌ر وژه برما می‌تابد 1 0 
من زلوم ساده‌دل بیش سن ۳7 عقا ند مردان را درنمی‌بایم تنها 1 1 
13 می‌دانم که معو د حقیقی و بی‌آنکه آجود بخو اهند ه به‌هبأت ۳ 
شوهر وکودل به‌آغوششان می‌آیند . ۳ 
: ارت ِِ 
[ شهریار وارد می‌|شود] 9 
-- دخترم » ابرهای طو فانزا بر فراز کاخ ماگرد آمده‌اند ۰ بیش از 
من درچنین راه برخطر بیش مرو 9 کن » حتی. سرت ۲ 
زملی کوتاه ۰:1 : 1 ۱ 
مش ار ود شین ات ی 
شهربار : 1 
تس کوده سبکسر مر هر ی جنان ی 2 تازه تاو دی 
بدین سرزمین کهنشال رل > مکذاق آهمچون سیلی نابهنگام بیاید . 
و آنان را که درساحل زندگی می‌کنند » به‌مخاطره افکند 9 
تازه را برای خودت نکهدار و نفرت و ی 6 ۳ از برای 
9 


۰ 


9 39 ۱ 


۳ 
1 


چم ومیجان درآمد‌اند و و غریو آنأن 


مردم مینک هه اف ۹ ۰ 
براستي کنر ! !| مکر همه حقایق را تنها درکتب بوچ و کهنهآنان . . 

میتوان یافت ۰ آبگذار آنان عفاند بوسیده خو درا نکناری تقص نت 1 
ونر آزانی دختركد درس موز بل اه ار اور دعر ی 1 
عام به‌شمار مباور» ید او شعله باه اش زد 4 درحان او روحی .. ۲ 
اهولی حلول‌کرده : تحقیرش مکن» چراکه‌مبادا روزی دست بر ین 
دای و" دسیون وزاری سردهی » ودیگر بازثیایی . ۳ 


0 2 تعید , ی 


را ار ۱ 
0 . مادر » باهیچ سخنی » آنچه مرا درسراست باتو . 
۱ نتوانم گفت ۰ بی هیچ ندامتی » حونان درخنی که گلها نش را بی‌اعتنا 
0 می‌ریزند » ترك من بگوئید ۰ بگذارید تابسوی مردم جهان باز . 
5 ۹ ره مرا ادتبا سول با و ها شدهاند . ۳ 


ّ ۳ ۳ زو ۳ ۱ و 7 
‌ ۰ ۰ 4 ۲ 


9 چب دای ار توشهریاری : داقوی داش ودفیف خودرا با ۱ 7 


ما تفای ان را تبها 9 

3 شب تیره‌گون ه رکشتی در بندرگاه بسته است . ناخداکجاست ؟ 
و آوارگان را به‌متژل سفر خواهد 3( ار میکنم کاس 
راهکوره‌ها را و ند بابر خورد دست من 
ی باز خواهد گر فت وبراه خواهد افتاد . 


ره ۱ شهیانو . 
است ؟ آبا این دختر تست ومن اورا به‌حهان ی 


مد آری » جونان شی که سینده دمان را بزاط » - لیکن دتگر آن . . . 
ات ی سای ای ای ات۱۳ 
1 شهبانو 
-- شهریارا مگر چیزی نداری تاو - این نقش روشتالی - رابخا 
خود دلسته گردانی ؟ ای عزیز من » موهات برشانه فرو ریخته 
است . بگذار آنهارا بالا برده وبندم ۰ یا آنها از تبعید سخن 
می‌گو نند ؟ اگر تبعید باره‌ای از عقابد آنان باشد » بس بگذار این : 
کش تازه حانگزنن آن هد وی عهن‌ها و و 
ی 


3 شهربار 
ی شهانو » کودد خو درا ازانن مهتانی به کناری س مگ 
زا »که در خیابان .گرد آمده‌اند » نمی‌بینی ؟ ۱ 


[ همه خارج میشوند. گروهی از برهمن‌ها به 
خیابان » جلوی مهتابی‌کاخ می‌آیند و فریاد . 
میک 4 .5 : 


۱ ران > آدرتصمیم خود بابداری کنید: می فان ازاین ون ند که 7 
ار پیش اد وی و : 0 که دی ی و 


3 سس می‌باید به‌نزد شهر بار شود بار باییم و ی از آشیانة او 
سر زهرآگینش را بر کشبله و برآن است تابه قلب مذهب ی 


2 آروی آودد : 


ی 2 سا و 
دمن نگوئید آیا مذ هب شمابان تین و تبعید دخترله ار 


4 9 خواستار شود ؟ موی 
برهمن اولی - ۱ 
آنها م‌شوی . ۲ 
برهمن دومي 


ی خو بش بیمان بستهایم وتو » جونان شعافی . 


1 بار يك دردیوار » با همچون تبسمی کوتاه بر لمائ ی که از: و 
و آمده ی زک دی ۱ ۱ 


و سوپری‌با 

194 ال هن ازنن که شروی اننوه مردم حفبفت را معلوم هو اند ۱ 
1 ها خود.منطق مر( ازمیان تض ند برد. ۶ 

۱ برهمن اولی 
ی ۱ 
ایوپ ۱ 
اب سای از من نیست » بلکه ازآن کسانی است که بدلخواه 
قلبهای کوجك خویش" کتابهای مقداتن را نفسیر میکنند 


۷ ۱ مهن ومد اد در 
م ۲ با ندورش افکتبا ۱ او از ما ۳ ۳ ۳ ی یز 
و برهمن اولی 


ما چبکن را تبعید دخترك شهربار همآهنگيم - کسیکه با 
( ۱ ورزد 5 4 ترك هی ی میس ۱ ۳ ۳ 


د - 


7 7 
637 
20 
ری و 
۱ ی 7 


7 
7 


۱ و ٩‏ 
سح 


2 
اص ۳ 


جح 


۷ 


3 0 دوف اش ونه‌نینی از که و تندر 1 دار ۱ 
باد. "ازاینکه بمذهبی انمان آورده‌ام که از برای اثبات رو مب 
کب 1 سل ۹ ۱ ای ی 


2 کمانکار ۱ 
1 دارم بروی . میدانم که عزمی راسخ تا ی 
که مباحثه می‌کنی شك برمن راه می‌بابد ۰ ای تارمن » خاموش‌باش؛ 
1 جرا که زمانه سباهکار ات 
2 ۱ سوبری‌با 
1 ۱ 1 آینکه 9 ار مذهب 4 می‌بابد دختری 1 5 و 
1 یرنف دور ساخت ! اماگناه این دخترله جچیست ؟ مگر ععنده 
1 نداردکه حقیقت و عشق » حسم وحان ی است ؟ اگرجنین 
1 است » آبا این عقیده اساس همه مذاهب نیست ؟ 
س ی 1 کمانکار 
و سرچشمه می كت بناگزیر » برای مردم کون گون ‏ ۰ به 
1 دردل است که آنان راکه برای حرعه‌ای آب می‌باد به‌ی رکه و 
7 خویش بروند » محروم نمیدارد - برکه‌ای که دامنه‌های نسرسیزش 
0 ط/ سالیان بیایی ند ند آمده و درختان کهنشسال ی »میو وهای 
۱ ابد بت سار مر ی نا 
كِ سو) بری‌با ۱ 
۱ و اک تب باس 2 یر داخهان : 
1 ۱ آبرهمن سومی وارد می‌شود] 
2 ۱ نمانده که ستاهیان 0 نیز ان بر خبز ند ۰ 
اب برهمن دومي 
و 0 سپاهیان 1 چندان دوست نمیدارم ۰ 
۳ ۱ 
ی نها ی ی ااس ۵سو_ز 2 ی # 0 د 0 


7 


۳ 


9 ِ ی 
7 س یامن است که پیوزی تصیب ما خواهد زد »ناما 
دایز سر" 


برهمن دومي 


۳ نما و و ود ان بخاك ی 
نبروی یمن ر برما آشکارگردان ومارا به‌پیروزی راهبر شو .. 


برهمن‌هاً 


ك مدرد » ترا خوا ارام . ازاوج لاهوتی خوش ترول کن و 
درمیان ای مه خرد ها رای رسان 


[مالی‌نی وارد می‌شود] 


4 مالی‌نی 
0 از 1 حیا ندوسر تعظیم فر ود م یآ و رند هُ ی و 
سورب ۲ ۷ دی ی استاده‌اند ونگاه می‌کنند ۳ 


برهمن دومي 

یت ای الهه هُ سرانجام جونان دختر آدمیزاده‌ای باز آمدی ه و 
سر یی ی ی اد یا هیر مرت ۵ 
آوردی - ای مادر 4 از کدامین دبار آمده‌ای ؟ :؛ جه‌جیز آرزو ی 
4 مالی‌نی . 

0 بخواست 9 آمده‌ام تا تبعیدم ط 

33 برهمن دوهي . ۱ 
سین اسان جرا که فرزندان خای را فراخوانده‌اند 1 


۹ ۱ برهمن اولی 


و ای‌مادر 6 4 ازتو تتتی می‌طلبيم . بو نهد بد ویانیهای ‏ 
وراد مارا بازیا لیب ( 


بت من 3 وسراي 7 ندور متدول تادر خانه شمایان ی 7 
0 و دختری تنها » درکن انزوا می‌زستم > از جهانی . 
ِ ۰ 3 اد 1 آیا آن رژبائی ازمن نبود ً 


۳ ۱ برهمن اولی 9 
ی ای مادر » تو بازآمده‌ای ودر اعماق دلهای ما مکان‌گر فته‌ای . 
۱ مالی‌نی 


سس می درکاخ شهریار چشم بهچهان کشودم و هرکز یکبر عم از 
بنجره خانه خود به‌ییرون جشم ندوختم . شنیده بودم که درسرون» 
حهانی غمزده وبرش است خهانی که مر نان سس سوه تسود ۱ 
نمیدانستم که این و و 3 ۰ بادیم 
بت رآندربنيم + 


و ی دلیذ بر تو ات تما من میاآورد 
مالي‌نی . . . 


را » درجین وشکن مهتایی » هناور - بافوش کشیده انست .. 


. در ندبار 4" جاده‌ای: »,میاندریختهای کمتسالی‌ که بر -بیراطون ۶ 


1 خانه‌هابی و ایشا این حاده. .بچشم می‌خورد و کرانه رودخانه در 
دوردست"» گرفته وخاقوشر مالقا فا بنداری رمو )وتا کار 
"بابهنگامی از آبر تویاهان» رون این مان 2 0 


و حاده 0 برد ۱ ۳ 7 ض ی 


2 ای 1 1 بیانید" رس رانخانه و دشر از دای 
[جملگی فریاد می‌کشند : پیروز مدای 
پیروزیاد مادری : که در دل #صتر ما ۱ 
دارد !] ان 


[مالی‌نی همچنانکه برهمن‌ها گر 9 فه‌اند ‏ ِ 
9 میرود] 
-- یکذارکه این خبال ازمیان برود سوپرییاهبکجامیروی آپشداری . 
9 و گام برمیداری ! 1 رم 


‌ 


ّ سوپری‌با 
و ۱ 
ی ام 
ی باش ور بو مد نابینا خود دا 
۳ ای 
سوپرییا ‏ 
نا این ریا بو ؟ 
که کمانکار ك 
وا ۸ دویانی پیش تبود. , چشمانت ۳ بکشای و سراز خواب 9 
دا بو ۶ و 


1 راز خدابان جشم ۹9 و ۰ در بایان عقاید به‌عنت ‏ 
" سرگردان بودم و هر کز دمی و ۰ خدای انبوه مردم 1 
ای من نمیتواند لود رای خدابان هر گز برسشهای مرا 
باسنخی ی نگفتند و یمن آرامشی نبخشیدند . اما » سرانجام » دم 
مش آسمانی و متبان این حهان زنده آنشتانها باز ‏ ۱ 

۱ آنزمان که آدمی را دل می‌فریبد » لحظه‌ای سهمگین ‏ 
ی و راو # سا 2 9 1 


ِ موهوم که ارخواب وخیال بدید. و اد ۳ 
بت 0 این 0 و 9 بدشت داز ی 0 
0 2 بلندیابه گردد 1 آبا هیچ مذهبی و 3 مت 
توباشد ۵ ته آنانن آن هست تاعطش سوزان نیمروز ۲ 1 بهنگام و 
0 0 فرو تت اند ۱ ۳ 
۲ سب دود ! از سخنانت جیزی 72 تا ۰ 
۹ ۱ کمانکار 

9 سس رات وخیال را به‌کناری اقکن وبیش بات را نگاه‌کن ۰ آن 

اه استانی که اعصارشی بدید آووده ۶ برانش افکنده شده ات . 
ارواح تیاکان ما همجون برندگانی گریان که بر فراز لانهة وبران خود ۱ 
بال وبر می‌گشابند » روی خرابه‌های هلا کت بار برسه می‌زنند ۳1 

9 تون که شب تتز ه کون انتت ودشمنان نردر خانه می کو بند و 
مخ "ساکنان ان دبار نخواب اندن اش دید و مردآن یکه از ناده خسال 

۱ کلوی براددان خویی دا من و‎ 9 ٩ 


 ای‌یریوس‎ 


نود 


کم هن ای ی دا 


س از تو حمایت خواهم کرد 


, ۳۴ ۳۳۳-۳۳ 
۲ 


2 از اینجا بروم . 3 
ِِ سوپری‌با ۳ 
به‌کجا؟ وبخاطر چه ؟ ۱ ۱ 
ِ 1 کمانکار ی ی 

و این عریقبورگ را که را شون میب خانوش کم ۰ ۳ 


0 سوپری‌با 


۴ ی 
3 0 ازاینجا می‌باید بروی؛ مرانیز ار 

نه) کر بمان اطت همه‌جیز _ ۳۳ آگاه 0 اه 
ای‌بار من» مگذار که بدعتهای دروغین برتو چیره گردند وازمن 9 

دا ۳ 13 ۲ 
1 بدعتهای در وغسن: جیز تازه‌است ی دوستی ماه ۳ 
ن است ۱ نود ی بایطیر ز سته‌ام وان نخستین جدالی‌ماست. 
کمانکار . ۱ 


ان زان خاک ساباخان ۰ بهنگام شوربختی» محکمتر بیرشته ها 
ام یلید برادر تابرادر م ی وقفسشت منت حور . 
دشمنی مو ررد و من درتار کی براه می‌افتم 4 ودرشب تیر ه نیز 
تاره شور بزمی رد ۰ آیاآن زمان را خواهم ی 
" باچراغی فروزان ی انتظار مرا و ند بن امد و نو جدا 
ی 


۱ [همه بیرون و 1 
[شاهزاده و بداخل مهتابی _ اد 9 
شهریار . ۱ 
-- ازاینکه با د دخترم 2 0 3 هر اسی بردل من راهمی‌بید 
ِ 9 ام 1 شاهزژاده ‏ ۳ 
سر آری » شهریار ؛ تصور دراین خر تاه و موی دی 
۱ 2 شهریار ۳ ۹ و 
ام » فرزندم ‏ آرام ‏ ۰ ه نکن مپندار که من درانجام وظینه خود 
[شاهزاده بیرون‌می‌رود] ِ 
[شهبانو داخل می‌شودا .. 


9 ۳ تمبتوانم 3 ۰ باساهیال جود درسر اسر شهر »4 خانه 
ار تال یحو تم . مردم اورا دزد نده‌اند . حملگی را تعید کن. 

وردل خان تن ی ی ۱ 

اور ندو بر کر داد 4 حتی اکز تاج ونحتم آیمیان 


۱ ۳9 ۳۹ 


۳ تب 1 : [برهمن‌ها و سیاهیان 6 یامشعلهای فروذان . 
از ی مالی‌من را ۳ 


ی 4 ای کوادات ند باه رشن 0 ازتو . چشم وود ۱ 
تخوا پوشیه چگونه ازمن گریختی وترك من گفتی ‏ / یه 


‌ِ 4 


ت با ۱ برهمن‌دومی .. و ۴ 


۰۰ ۲ 
4 کت ۲یا آو فط بشمایان تعلق دارد؟ ۲یا و جملکی مانیست؟ ریا ۱۳ ۱ 
هی سر ۳ 


ِ بان فراموش مکن توستارف ماهستی بر 
وت و6 م۲ 7 ۱ 
درمای م بروی شمایان و سب 9 این دیواد ما 
ِ زان کبیکیج 0( سید سا 9 ۳ ی ان 


ِ 


مادر ۱ من را ختر وان 7 بدین خانقو ورن ی 2 ۲ 
< د ۹ ی در از یف داده وبازندگی این حهان سر و 
ات هه ۱ شهانو 1۳ و کی 
۱ و ۰ دیگر هیچگاه به‌تر لد ما تا تهواهن رک ها ۱ ۲ 
وا ایهم زد اجود ومادرت تیاور ۰ جیزی به‌باس دوم شب نمانده وس با 
1 تام باش. این زندگی شعلهور همه خواب را از 
بسانت ار ۰ ۱ 


ی 

و را بهآغوش می کشد ] ای‌مادر » خستهام ۰ لرزه‌ای : نس 
ابای بیکرم راه نافته ۰ وه! کهانن ار 
اه "مرا بجواببتن: اش بجشمانم میآند 0 


۰ 


ی روا مي‌فشیتد : 


۹9 


ار 


خر ‌ 
:ده دیمع : 


مر جش ما ند لد درباغ کاخ با قوش افو تین . 


۱ 
ینت تا 9 توا گفت . ۳ و تن پردازم + 


رت ر 0 ۲ب تا : 

2 ۱ زه ۱ سویرییا ۱ ۱ و ك__ : 2 
رن تنها ی آنازکه شیفته دانش‌اند 1 ونم ی 
را اشت‌سر نهاده‌ام . ای‌شاهدخت 4 مرا راهسرشو ناجونات.. 
دا را مل می‌کند؛ از تو بیروی تس 


۰ 


یپ 
۰ 


۰ 
۰ 


۱ 


انز نتوین اک جات سا تیب هی نتوین وی اس با یی ان شاک ی کات ات ری ای ی اس 


تا ! هرچه ۳ 4 پرسش کت و تعدر به‌تنگدستر 3 
خود آگاه می‌گر دم . آن ندابی که» جونان بارقة نایدای تندری و 
بت آسمان ندرون قلب من "تاررد 4 کحاست * ازچه روی روز و : 5 

"من نیامدی وتردید بخود راه دادی" ودوری گز بدی؟ اه که‌خود . ِ 
0 پاجهان رن ۷۹( را اتکتان -هرای فراع قته ‏ ۰ 
2 نم چگونه سکان ان کشتی بزر گرا که ور می‌با ند برآن راه ۱ از 
بداست گیرم. حس میکنم که تنهاً هستم وحهان پهنه‌ورست 3 ۱ 

وواقه تسار .رن برتوی که نناگاه فرو می‌تابد. و و 
لحظات زندگی ۳ ازمیان می‌بر د ۰ تو حردمند ودانابی» 1یا 1 ۱ 


> می‌توالی کرد ! ۱ 
ی 


سم لحفانین هست که ومیدی برهمة شون زندگی چیر هم یگردد: ك 
هنگامی که کباره "دزهتان: ابو ه مردم» جشمانم سوی 0 ی 
می‌گردد. و لیم وخوف مرا فرامی‌گیرد. ۲یا نو زان لحظات تحت 
تارنم خواهی داد وسخن امیدبخشی جب مرا بزندگی باز گرداند ی 
ی ۱ ۱ ی 


۳ 


3 ۱ و و 
بح و آماده ودل‌را بال و خاطر را آسوده نگاه ۰ خواهم . داشت بو 
7 لا آنچنانکه ناه یر خدمت کنم . ۱ ۳ 
۱ : [ملاز مین بداخل و ۱ 


۳ و ‌ - کمانکار بادمن 0 من واستاد منست اند 9 همان ۳ ۱ 


میتاب که نه‌های سیاه را ی که ی ۳ ۱ 
نگاهداشته است . اما کشتی هر قدر هم که محکم سونو باشد» ‏ 
ان سوراخی درآن راه باید 5 تا و وف وت ی ای 3 
و و 


0 


۹ 


ی ّ 9 غرق 0 ۰ آن روزکه شورشیان ازدیدار برتو 
سسانت » وا زآهنکت هوابی که ترا لمس می‌کرد » شرمناکانه و 
و نهانی گریختند » تنها کمانکار » ی‌هیچگونه تأثر » برحای باقی 1 
ِ یله نود. او مرا فرلد »کرد وگفت که می‌باید برای آوردن سیاه 
به‌سرزمینهای‌بیگانه‌برودواین کیش‌تازه‌را از خاكمفدس( کاشی ۲و2 
آرشه‌کن کند. میدانی س ازآن جه روی داد . مرا در باره بدین . 
سرزمین تازه ی دص تا برای همه ی ی ی" 0 


«««« س ۳ 
۱ ۷ و 
ی ۳6 

۱ 
۷ 
ق 


تابنده ستحی یافتم ۰ در 1 بارم کمانکا و 1 ۳ ور 
1 ۳ رو دسترس نود . آنگاه نامه‌اش رسد ودرآن لو شته دو د 1 
03 باتفاق سیاهیان بیگانه‌ای که درنشت سردارد می‌آید تااین ایمان تازه 
را باخون بشوید وپالك گرداند وترا بم‌رگ » کیفر دهد ۰ دیگرم بارای ‏ 
1 درنگت نود نامه‌را نزد بدرت» شهر بار 4 بردم و بد و شان دادم . 0 
س ری ی مر مالی‌نی. . ۱ 


و و روی خودت را ازباد بردی ترس برتو چیره گشت ره 
9 باندازه کفات درخانهام جابرای او رت و و ۱3 ۱ 


وم 


وت : کر مین 1 سویری‌با ‏ تونار ات 
و ک سوپرکیا- و رورم ارات ای ماه ی 
- خداوندا ازتو اج 2 ۱ ردو 


توت 


ی تام رده ۳9 بعنوان. باداه و و بمن و 


ق ۳ جه زد میداری ! 1 5 ّ ِ 1 


: شهر بارا » جیا ی آرزو نمیدارم ۰ ۰ من قمچون ان : بدریوزگی 1 
۱ شاه ای به‌خانه دنگر خواهم رفت و گذران خو آهم مر ۱ و ۰ 


هد شهربار 
س همینقدر که زمن چیزی طلب کنی» شهرهاییبتو خواهمبخشید 
که دل شهرباران را هوس می‌اندازد . ۱ 


3 نی ۱ سوبریبا ۰ ۱ 5 تم 
دل مرا پهوس نمی‌اندازد ‏ ۱ 3 ۱ ۱ 
و شهریار ۱ ی 
کر . میدانم که دستهات را به‌حانب چه ‏ 
ماهی بلند می‌کنی . ای‌جوان سبکسر) دلیرباش وحتی چیزی راکه . 
" محال می‌نماند ازمن طلب کن ۰ ازجچه روی جاموشی وی رت ۱ 
وا وزی ابا بخاطر دازی آن دوزنا که قبمید مالی‌تن وا آرژو 
13 مد سین و9 دیگر باره آن لاتحهاینوی :۱۰ باز خواهی گفت تادخترمدا ۳ 
ازخانه نه پدرض تبعیك کنم 8 دخترم» با مدا که اه ی ۱ 
ین دابا 3 سر 


۱ 
7 


تس سوپری‌با 

وا برش آور ودیگر چنین سخنانی. :یامن مگو ی .. 
پرستندگانی هستند که بخاطر عمری فداکاری تثهایت آرزوهاشان ‏ 

ال شده‌اند 0 من درزمره آنان شمار راوم» خوشبخت خواهم. 

یود اما تجتانس این بمنوان تک سح 9 از شور ریاد 


99۰ 6 آو 0 اشتت : تا :۲ 


0 ۳ 4 ان تفارک وه رد او به قضاوت ۳ 
ره اورا قصد کفر و دود ) له بچنگ ۶ هو دزن 9 4 نخت 


۰ ۰ 


0 ۱ مالی‌نی 
ی بدر 4 اورا ندست مر کت مسیار . آنگاه و و خود . 


را نسبت بآن که ترا ازخطر عظیم نجات بخشیده» نشان دهی . 
سوپری‌به نو چه تعولی 1 با هید بریرا افیف بجع 3 


ئ بار 


ان ی بار خوش را ۵ و 
اما ارمغان شاهانه ما بدان کفایت و ال کرک نار ی 0 
1 2 ی تیان باداش و ی 


توص م بط فا : ی ییا 
ِ ۱ 


مه رب 


بر 4 قدمهای تو مت این ی 3 


۹ و ۳ 


9 ملازمان ۳ 


کمانکار ار بشت 3و ی ۳ 9 1 


کم ۶ مد 2 +« ‌ په 3 - 9 


رت 9 باینجا اور چکونه نگاهش ثابت وسربرغو ورن 


۱ ای ی 


خاموش رواد وس میخورد . : 9 
0 مالی‌نی و ۲ 


۰ ی نینی که پای کمانکار بسته‌اند» ازخود شرم دارد. 


۵ 


ی دح 


یر اسطعت ی تحقیر خود آن است . او جونان خداوندی بجشم 
ار خود نمی‌اندشد . ۱ ۱ ۳ 


و 1 [کمانکار در زنجیر بداخل میاید] . 


شهرباد 
تم جه کیفری ازدستان من انتظار رای د۱ 


۲ ۱ دی ۱ 1 


19 


-- آنکاه مرا دیگر باره فرصتی خواهدبود تاکار ناتمام وی( جامه ‏ ۱ 


ی 3 او تیروبی دجشم مبخو رد که مرا مر ۰ ی 
رگ رکه اند 


9 شهریار 
۱ [سوپریا بداخل می‌آیسد و بسوی کمانکار ‏ . 
ی آغوش می‌گشاید] 39 
له هنرز پکلان تست کر وآنگاه درود عشق ۱ 
ودوستی بفرستیم ی میایای میسن برد ازری ۳ ۱ 


" و 7 ۳ ۱ ۳ 


ف‌ 


شده آم محاکبهتو هنوز پاتیماندهاست‌پین بکو ازچه روی این کار 
دی 

2 2 یل 9 سویری‌با 

مد ك تارمن » سخنان مرا درنخوآهی بافت رگ 9 مب نا 
ِ حتی اگر نقیمت دوستی,من تمام یر 


۳ ۳ یبا 4 سختانت زا درنمی‌بام ۰ بسهای آن د تن رلودهام 
" که ازبرتوی درو تابان انتت وبه‌آوای‌می‌ماند که تحلی آیافته باشد. 
تو انمان تن احدادی وسعادت ۳ ندای آن چشمان آتشزا 
۰ دی اد و کیش تازه‌ای -» خبانت. بیاداشتی 


ای بارمن » راست. از کر اه تصورت کامل در جوزه آن 
زان نمن تار کته هت ۳ ۰ کتابهای مقدس و بی‌زبان بو دند اما #عرم 
نمدد بر و جشمان او کتاب داسنتا: اف نتشون را خواندم ودریافتم 
نه یل حیتیدرانجااست که مق هست و اسان هلت 2 ی 
۱ ۹ و 9 نام ۳ بوسیله. فرزندش ؛ 


۱ 
ح 
ی 
۱ 


۸ 


۵ 


۳ 
۹ 


۳ 


۹ 


سس 


نیز یکزمان برآن چهره چشم دوختم وبرای زمانی کوتاه 
زر که سرانحام 4 مذهب به‌هیات خر درآمده دو د تاو 
1 9 بسوی 1 بت : برای لحظه‌ای و دنده 
9 زندانب تسکت همه مک من ازان دام اوهام ِ 1 
3 " نرهاندم سس رفتهای بیگانه نر فتم گر من تاب تحفیر دونان‌را 
ین ودرد وت تو »6 بار دوران "ود تی‌را توت ۳ لیکن تو 
ار ی ور ۳ سهود ه به‌بافتن و گذر اندی زا باان هنیک 
۷ خودرا فرو وشانی و آن را مذ هب قلمداد کنی ۰ 
0 سوپریبا 
1 9( ار من و آیا این حهان بدان اندازه بهناور تستیت + حاکسازم که 
طبایم گو ناگوان دارند » درخود نگاه یت شتعار ان بیشمار 
آسمان بخاطر تفوق بر نکدیگر » باهم می ستبرناه. ؟ مکن نمیشود 
1 ِِ کوناگون از بر تو عقایاد ی نیاز می‌دارند 4 
۳ سختانین سس تعکر 4تون ات به حعیعت 
۱ ودروغ » بدوستی » درکنار یکدیگر زندگی کنند ؟ این جهان بی‌کران 
اندازة کفات هناور نیست تاحای خوجذ؛گندم که غدای انتان 
7 است» علف هرزه بروند ۰ عشق نیز بدین بابه دوست داشتنی‌نیست. 
. که کسی » بدلخواه » سرزمین آبادان را باخیانت درامانت » ویران 
ی سازد. ۲یا دامنه تحمل تابدان بابه اشت؟ که نکی درراه حفظایمان 
نگ " خود » همچون دزدی تن بمرگ سپارد ودیگری بخاطر خیانت 
تا جوم دوافششان وثروت زست کند ؟ - نه» نه» حهان تابدن‌اندازه 
سخت چونان سنگ خارا نیست » ی دردی سب کند» 
متسه [بسالی‌نیع ای‌بانوی من 3 3 8 امانت‌ها: و وا ۳ 0 نتم 


ظ 


بخاط ‏ تو » بجان ودل یپ ۶ کمانکا ‏ 2 تو درراه ۳ ازایمانت 


39 
۳ 
۰ 


ِ‌ 


تس 


,رداور فر ار کت ی 3 1 ی اه 
۳ باد 2 ی ) که 4 اضر شب‌را 0 بیج ۳ 1 ِ 
1 و که آبر ی تردیدها 0 یی کرد 
3 ی 5 و قله های سوت حاو ندان نمو دار می‌شو ند دااستيم وما کی مسمر | ران» 1 
۲ ار نکدیکر بنگر م ولب به‌تبسم بکشائيم - ای‌عز ز در بهترین ِ ۱ 
9 جاودای تر بن هب خودرا به بیشگاه بیاور ْ 1 ۱ 


4 دی 


3 ی اد ای‌پارمن : بکذار هر آنجه یخواهی ر روی مك 0 
کمانکار : ۳ 
#ز 3 اکنون تاابد) 9 ین وارمفان کنر ازدست آنکه تراد دوست ‏ 
میا ازد 9 2 


ِ 9 1 [همچنانکه پمار بی‌جان سوپری بارا به‌آغوش می کشدا م۱ ِ 


1 3 5 و دو بمب 2 فر بر 3 ۰ 19 
و شهربار ۱ 

ت 9 [ممچناکه از حا درمی‌خیزد ] ان من کحاست 4 3 ئ ده 1 0 : 
یی : 


ی هد یدرم کمانکار را ببخش !. 


ق 


حساسی که بیوه‌زن حوان > 
همسابه زباروی من » دردلم 
برمی‌انگیخت احساس احترام بود . دست کم ان حر فی بود که من 


به‌ر فقای خود می‌زدم» وجیزی بود که بخود می‌گفتم. حتی نز 3 دکتر نوم 


دوست من نان نیز ازحقیقت حال من خبر نداشت ۰ و من ازاینکه 
عشق خود را به‌اعماق دل سپرده بودم و بدنوسیله درمنتهای باکی 


نکهش می‌داشتم 4 فخر و غروری احساس میکردم ۰.۰ همسابهة رین 


بهگلی شنم آلوده شباهت داشت که بیش از وقت بزمین افتاده 
باشد ؛ و چون بستر پرگل ز فاف سزای لعبتی چنان پا و 
اف ۱۳ 7 


اما عشق » جون سیلابی که از کوه سرازبر ری ۳ ۱ 
رد0 خو ش محصو س 0 ماید »4 و در ی یت 


رل اتراه آدیته بای 4 و که 
بیج حِ ی باه ۳ حجیزی ند نده نود » و بان دلیل». 
اه ی و نداشت. ۰ بااتهمه تاب ما نیاورد اش 
چون مردی زتمرده که دربرابر دومین زن خویش به زآنو ۱ 
بر افیا دا 
جر ای موطوع سار ] ی 1 
2 که هميشه تاز ه بنظر 0 3 که همه اشمارش را به 5 

ی بش تعدیم می‌داشت ۳ ۳ 

وی ی مهرآسزی به بشتش و 
و ی 
نان خنده‌کنان گفت 

۱ شور ی 4 

۱ با بد اعتراف کنم که برای مساعدت به‌دوست خود قوت 
ار بافتم . چون مرغی که بر مرغانه ارد خفته باشد » همه 
سوز و گداز عشق پنهانی خود را درراه شعرسرالی تاین بکارانداختم . 
9 و با جنان تبرولی به‌اصلاح و تحد ند اشعار بی‌وزن و قافیه وی 9 
3 دست نهادم که قسمت بشتری از هر شعر او تایه اشیخضیی از ی وت 
9 1 نیقی تایهای سرت فریاد ود 2 
ِ رن ون 2 این درست همان‌و د که‌من می خو استم ونمی‌توانستم . 
9 بیان کنم... تو از کجا می‌توانی همه این عواطف زیبا را بیان‌کنی 01 ۱ 
گ و من شاعرانه حواب میدادم : « - تنها تخیل من برای‌کار . 
و هو لس اسشت ۰.. و خود نيك می‌دانی که حفیفت خاموش یتست ۱ 
۳ و تنها تخیل استکه زبان را گوبا می‌سازد . حقیفت » تخته سنگی 0 
3 یت که سیلات: عو اف را متو قف می‌سازد / اما ۰ ده 9 ۳ 
همان تخته سنگ کوره‌راهی برای خود با زکند . ت 
ی "و بیچاره این » مانند کسی ی ۱ باشد ء 
مصوتن وامجدت بچنین می کف : ۳ 
ی ۳" ری آری هُ می‌دانم. ۰ روشن ی و ۱ 
۳ #- پس از 9 ی 7 رم لب مت (ن 3 0 با 
فتم ین ی مه ایا ی ادف 7 


1 


ال 
با ال 


0 
۷ 
/ 


از 


1۳ 
۱ 
/ 


۳۹۸ 


۳2۹ 
ی 


۲ 


م5 


۱ 1 این پرباید این 9 به‌ماحثه ۳ و جنین او 


4 ین دردقایق روشوبینی حود ی 


نا "این اشمار اثر . تو. است . نگدار من دس بنام تو 
بر ( 
ره حو اب می‌دادم : ۳۳ این حر فها رتخا مت ات 3 
دوست عزیز ‏ این شعرها مال تست ۰ من جز اصلاح گوشه و کار 
آن کاری صورت نمی‌دهم . » 

وئاین کم‌کم ان حرف را باورُ کرد . ۱ 

این نکته را نمی‌توانم انار کش وین امین ان ۱۳۰ 
ستاره‌شناشی به تماشای آسمان برستاره می‌بردازد گاه‌یگاه جشم 
خودرا سبوی پنجره خانه همسابه برمی‌گرداندم . 14 

" این نکته نیز درست ات که نگاه دزدیده من گاهی‌باداشی ۱ 

ب رت واها عدست فآ ورف »و کمترای شعاعی: که ازاتن-نور محفی ‏ 
برمی‌خاست درعرض لحظه‌ای هرگونه آهفتگی با پستی و پلیدی‌را 
که تاثرهای من می‌توانست داشته باشد » ازمیان می‌برد اما روزی 
از روزها گر فتار تعجب شدم . چگونه می‌توانستم بدیده خود باور 
کنم ؟ عصر یکی از روزهای گرم تابستان بود. بادهای تندوهوسبازی . 
که ازشمال غرب میآمد » براز تهدد و خطر می‌نمود . 

ابر های تیره‌ای درافق توده می‌شد . همسابه زیای خود 
را دراین زمینه تانناك که هم براز وحشت و هم براز غرابت بود ه 
ستریا بافتم دب خیره خیره‌به فضای تهی می‌نگر دست و درآن‌جشمهای 
سیاه و درخشان‌که به‌افقی دوردست دوخته ود دنیائی از انتظار 
و تومیلدی ددم مگوهاجه‌آنقتفهان-سوزانی دراونن تضعشتم آرام انن 
ستاره خفته بود ؟ افسوس ... این نگاه که آغشته به‌هوسی تتاان ۰ 
بود چنان می‌نمود که مثل برنده‌ای سوی ابر‌ها برواز درآمده ات 
ی‌تسهه درحستحوی استمان نود و آنجه می حست بناهگاهی در 
دل اسانها ود . وقتی که اس عشق ات تیا بل را که از آن‌نگاه 
برمی‌خاست » خواندم » بسختی جلو خود را گرفتم تم ین نج . 
آشعار برای من بس نبود ۰ تما روحم در و هنرنمائی بود .. 
عاقت برآن شدم که وحود خود را وقف تشو بق ازدواج محدد 
انز . می‌خو استم افکار خود را ۳ از راه ۳ وزبان ۳ 
بنیروی بول نیز رواج وانتشار دهم . ۱ 


21 تا ور 


بیوسته بیوه‌ماندن مظهر یاکی و آرامش بی‌یابان است و 
جون و باز دهمین شب ار و شن مشود 
شکوه آرامی دارد . حتی امکان ساده ازدواح محدد ان ز سانی‌خدانی 
را نانو د 9 ۰ 

0 0 0 
در بحبوحه قحط سالی » بلحنی تحفیر آمیز از نان حرف بزند و به 
گلها ونفمه برندگان سیر سازد» درباره جنین. شخصی جه‌عفیدهای 
می‌تو آن داشت «اواشر و بخشونت حواب‌دادم : « گوش بده » باین ! 
و برانه‌های قدیمی برای هنرمندان جیز قابل تحسینی است . اماخانه 
در نتبحه اسان تواند ‏ ی‌توحه به‌زود رنحی هنرمندان به‌تعمیرآن 
ببردازد ... از فاصله‌ای که احتمال هیچ زنابی برای تو نمی‌رودخوب. 
۱۳ قلب حساس انسانین نهفته اسیتا که از تدش درد و هو سس 
های‌های را امر ییا : 
و جون معتقد بودم که بسختی می‌توان باین زا براه آورد 
شا رد سشتر ای تیلب از وم به‌ماحثه خودمان حرارت و التهاب دادم. 
اد وی که باین متعکر و همیام ] هی از دل برآورد و دیدم که 
س‌ازآن نطق مختصر همه نظرهای مرا بذبرفته است کمی به‌تعحب 
افتادم . باین ترتیب مطلبی که به‌عنوان نتیجه خطابه درنظر د 
و قدرت اقناع آن بسی بیشتر بود » جبز بیهوده‌ای شد ! 
س‌آزمدتی نزدیك به ثك‌هفته » «ناین» بدیدن من آمد و 

خبرداد که اگر بشتیانش تام در رأس نهضت قرار خواهد گر فت. 
و خود بیوه‌زنی را به‌ععد از دواج درخواهد آورد . 

ی دک سرازیا نمی‌شناختم .. درمنتهای و 
لازم باشد باو خواهم داد آنوقت فاین سرگدشت خویش را برای 
من باز گفت . 

دانستم که محبوبه بان موحودی خیالی نبوده است ... این 
نیز مدت و آن کم از راه دور برستشگر نیو ه‌زنی بو ده آما هر گز 
عواطف خود را بهیچ موجود انسانی باز نگفته است . 
انتشار می‌داد بدست دلبر زسا افتاده است و از فقضا ان اشعار 
بی‌تاثیر هم نبوده است جنانکه نان خودش به‌نفصیل سیار برای 


ی 


و 
* 9 5 

1 3 
لو ۹ 


1 جانب وی‌نوعی نوی تسم ۳ بر 
ود اه تهج تاج کل سای الهه‌ای نثار می ,کند. و 
اینکه الهه ازاین هد به خبر دارد 5 ندارد . این هد به ۳ ی 1 
نمی‌پذبرد حق تحفیق ندارد ۰ ۳ 
و ثاین بیشتر از مس من دنک 0 این: نکته وا در 
روز معز من من فر و سرد که در تعفب جبز معیئی نود 4 تااینکه به‌بهانه‌ای 1 
وت در صدد اس رن با , رادر سو دزن بر آمد و درا اهر تو فیق ‏ تک 
یافت , هر حه به ( محمو ب4)) ار تباط ا وا 1 ناگز بر شوری 0 
که ده 
تلد استان 6 شر ‏ از بیماری و ود 
فاقبت به‌نخستیسن ملا فان مت کته برد ییات که ی ۱ 
شاعر بحثی درباره آنارشن نمبان آوو د ام هی از ومی نداست که 
این بحت منتحصر بهمو صوعی باشد که اوان سرجشمه گر فته نود . 
همان روزی که ناين دربرابر حجت و برهان من سر فرود. 
آورده ود و درمنتهای شحاعت و حسازرتی که داشت از نیو دزن 
خواستگاری کرده بو ۵ ۳ ی وفتی که ناین از اما 
وتا نم ن مدد خواست و این اشعار را بیکی و ی ار مر ۳ 
یرو و رونق‌داد » دلر زسا بی‌فقند و شرط از در تسلیم در افهل: 
تیم من دیکر جز بهمبلفیپول برای ترتیب و تنظیم کارهای‌وناگون ‏ 
3 1 نداشت . 
فر ناد زدم 


ار دراختبار تو اه 

نان دردناله حر فهای خود گفت : 

7 اما اند اعتراف کنم که کی تساه مانده استکه من 
بتوانم بدر خود را راضی سازم و مخار خود را از وی بگیرم و تا . 
و ادا جکونه رگن خرهم کرد ؟ 

ی و 


7 -ِ 
۲۳ 


۳ رح اکتون نک ۳ امن جچه‌جیز مرا ۱ 71 
اخود مدان ‏ س 0 0 که ِ را ۰ 1 


رت 
وی 


0 ۵ ۳9۵ 
سرد ۶ که این 9 ۳ از دوستان ۰ 


ِ و ری اعتراضی در محدد تب 1 
دانن لتکنتر نان کید 
(- عحاله هیچ اعتراضی ندارد . 
تال مب آبا ان اتمان اعجازآمیز و 
ناین حواب‌داد : « - مگر شعرهای من تا روف وی م ی 
در ون خود دشنام می‌دادم 
9 که بای کلممیتیدم ۷و اون 9۳ 
34 بت 1 ...۰ 9 نشست ۰ رجف بو د 4 دشنام می‌دادم ! : 


بایان 


بن داستانها را من در کناردرا ۱ ۱ 
نزديك آکرمسن که دربسارابی 


/ اد و ی بایان میرسید و 
اکنب ملداو هاکه بااشان کار مبک؟ ردم سور ی دربا روانه میشد من و ۱ 
عحور ۵ رل کر تنها ماند یم ۰ هردو ز رساله اننو ه تال رو ی زمسن 
دراز ار بر بو د نم ۳ دار‌سکو نی عمحق تستابه های آنانیکه سوی‌در با 

میشتافتند و در مه شانی شسانگاه ی محو سك راب مینگر بستم . ۸ 
مردان تاستیبلهای تاه و اننوه ۳ تست ان محعل بر بشتی 3 
که برروی شانه‌هایشان ريخته شده بود ملبس بجامه‌های یقه بسته . 
وشلوارهای تاد قز رازن وژنان ودختران مسر ۵ روی حايك ۳ 8 
وهای باحجشمان از در مبر فتند و میخوآندند و میخندبدند. 13 


ور و ۲ 
مینز 


۳ 


مه و 0 آنان دایعتر ده 1 پرزبود ودلربی 
3 ۱ میپوشاند . ٍ 2 
ی و ولون مینواختند . ... دختری‌باصدای ظر نف ویم ار 
- یلاع قه‌قاه خنده حتی + تکو شن مانیز میر سیل. ۰ هوارا نوی تنددریا 
وبخار جریا لوده زمس که نمنالد از بارانهای اول‌شب نوده و هن ۰ 
هنوز درآسمان لکه های برشکوه ابر که ابعاد ورنگهای شگفت آوری . 
بخود گرفته نو د تست گرد ان واه میییمو د.از دکسو مانند دود خاکستری 
رنگکت تا ین مابل بخاکستری مار بسچ متتتنال‌رد واز سبو ی دیگر جون 
که های سسکا سساه وکم رنگ باقهوه ای شفاف» حلوه‌گری میکردند. 
ز . ,,درین این لکه‌های. اس تکه هائی از آسمان آبی که بابو لکهای 
زو ین ستارگان تز لسن نافته‌بود بدبدار مسلط وبابر توی ش کر 
میدر خشید ۰ تمام اینها : اصوات » عطرها » ابرها و مردم بطور . 
اعحاب. آمیزی. .رسا هلر اند و ه بار مینمو درد وگوبا خر ازشروع . ی 
۳ داستانین شکفت آور ممداد ند 4 تا همه جیز ازنشو ونما بازاستاد ‏ 
۱ 1 تال شرت تا ین آوازها دردورست ها و شلد رل و 1 
جای خودرا بههای : عم آلود آدادند . 
یت یت وه بط را ی 
ض بود بهم حورده واشگک برد نظر میرسید ای خمکشآهتگی» 
"غرب وشکسته داشت » کوز هی سوت رکه کور میکرد .. ۳ 
0 مت 1 
9 اه ریمنان تبر ٩‏ وسیاهی ! 
2 3 ۱ ماه بالا آمده زو د ۰ داتره عظیم سرح وحون آلودش ۳ 
ات ار آورده دود + استیی که ط قرون متمادی ‏ 
ان هارا در < "ود فرو در ؟0193 و جه خون‌ها آشامیده است واکنون ۱ 
است که سخاوتمند ۳ قر ه اس م۱ 


۳ 


ِ _ نگاه کن» 1 ارات که نب و و 
" ۳ 3 #1 ِ من دستو لی که عحوزه بادست لرزان وانکشتان ان و 4 
4 ی میداد نگر ستم ء اشباح مار از آنحا. مت‌کلب شس سرا ۰ بکی‌از 
آن سایه‌ها که از همه تیره‌تر و فشرده‌تربنظر میرسید ازدیکرسابه‌ها . 
تب مک ی ی ۳ 


ِ ۲ برمین سرگردان بود وباسرعت پیش میرفت : 
4 1۳ تس گفتم ۰ من که نی را نمی‌بیتم 
0 توازیبری آزمن ۳ نگاهش کن : سا ثبر ه 
1 ِ و سوه دردل استب موه ۰ 
۱ ی 


! ۱ ۱ 7 او هزاران تسالن میگذرد - خورشید شن وجون و 
۳ اسستخوانش را آبهم خشکانده وبادغتار وخاکسترش‌را ۳ 
است ‏ واقعاً خداوند چه سرانسان مباورد تامزد خودبرستی 

ات دستش کد اراد 1 
4 و من در حالبکه گمان مسردم ابنهم 9 دی 
و ۳ ی :ناش .که ادن استها بدا ند ه۰است کف ۶ : 
۳ تعر بف کن به‌بيتم لب دات ان جگونه اتفاف افتاده ؟ : 
۷ ۱ عجوزه نیز داستان را بدننگونه برایم نقل کرد :. 
«ازآن‌وقت تاامروز هزاران‌ه زارسال گذشته_ دور آنطر فتر 
0 «ازدر با اد حاتیکه خورشید طلو ع مبکند 0 رودخانه عظیمی است که 
(سابه هر بر گد درخت وهرحوانه گیاهش کافی است که انسان رادر 
۳ وا و چهد ای سرد ۱۳ 
۳ «و سخاوتمند است 
۱ تفای رد وتدگ ام ۱۳ 
«داری مشفول بودند ونیرو وشجاعت خود را صرف شکار درندگان ‏ 
«میکردند » س ازشکار مهمانی ترتیب مه 6 آواز و 
«وبا دخترکان سازی مییرداختند . 
7 1 («يكت‌روز هنگام یا ی و ۱ ۱ 
9 مود بو سید رس که ات 0 ای ی 


۱ ی ان 
دس 


و 


1 
3 


۷ 
۳ 


ی ۱ 


2 


۱ ۲ دراینجا - عجوزه ای ۱۳۰ و خاموش شد - ی پاکیده تا 
0 رن یت ند او به‌خاطر ات ی حان من ۱ موز 
ی : در با هم 9 باییش درآمد ون ازداستانهای 2 
3 شاید درکرانه هاش بوحجود آمده بود هم آواز بود . 
۱ وت سل در رد ۱ 
۳ 1 عرازم زساً وثیرومند بازآمد . گوئی همان قیافه بیست سال‌بیش 
۳ د ات هنگام که از او برسیدند کحا بودی ؟ گفت که عقاب 0 
وود بخ ساران رده ودرانسا امراوی گ افته بود این حوان‌هم 
«ازعروسی باعقاب رو حو د آمده لو د ولی بدرش دیگر در قید حبات . 3 
او روز که ثتر دیحقایت ویس رال تهاد را سس دار قراز ۲ 
و «آسمانهاییر و ازدر آمدآنگاه بالهای‌خو شرا جمع‌کرد و خودرابرزوابای 
.-. . . «کوه آفکند وخویش‌را درهمانجا درهم شکست ومرد. 7 
0 (اهل قیله باحیرت تنتیر "عفاب "مکر ی و هدند ۲ 
تا ۳ «که از هیحکدامشان زساتر تستنت تنها ی جون و 
و «برندگان" سرد وی اعتنا لبود » دااو سخن کته لین او هرگاه که 
12 (دلش میخواست و اراده میکرد حو اب مبداد وگرنه خامو ش‌میماند. 
«هنگامیکه ببران قبیله باو نزدیك شدند باانشان مانند همتانان رفن 
«(سجن گفت» ان ازان ماحرا جات رنحید ند کت 77 
«دویرایر تو سن وسال دارند بما احترام میگذارند ودراطاعت 5 
«میباشند ؟ او باگستاخی بایشان نگربست و درپاسخ گفت : ت 
1 (مثل من دگر بافت نمیشود- واگر تمام دنیا شماراتقدس . 
10۳ (سیکنتا م 9 نخواهم تخانش ببرآن ایند فعه 2 ۳ 2 
«وگفتند : رت 
۱ 0 «برای او درمیان ما حانی تسبت مرا کدی ش هه امه : 
3 «بر ود . 3 
.-. . . «حوان قاه‌قاه خنده‌راسردادورفت آنحائیکه‌دلش‌میخواست . 
3 (« آنجا دختر کین باو خبره خبره نگاه مبکرد» سوی اور فت . پاو > 
2 «نزد يك سدت. اهاز درآغوش خود گر فت ی 4 نج نک از همان 
2 0 لو د 3 0 ۳ وا 9 لب ۱۵ 7 و زا 


3 ار 1 مرک ری ۳9 تماشا کر دا ۰ همه مدتی ی 
«مانده نگاه جخوش را بد ختر لد که باخشمی باز ودهانی یر یبای 9 
(«نرروی زمین افتاده. بوذ" دوخته4 بو دند ناکهان حجشمشان بجوان ‏ . 
"«افتاد که تیا درنهات غر ور نون آننکه سر خورورا بز ت تاودا ۱ 
(کدان نمتن دختر ابستاده 9 جو د تفاضای مجازات کو یس رب 


۳ 
#9 
9 
1 
9 
3 


(میکرد . 


مرو یش که از همهمه شگفتا | ووا وملا نم بو د بالا 
وهرلحظه بفلظت تار ‏ یکی خود مرافزود . سوسکها دراستپ باآوای 


غم‌ناکی اه آهسته سوت مبکشید ند ونوای در هم ملخهاه لرزآن 


از خلال تاکیا نکر قر ی مورک شاخ ها آه میکشبد فا وزی سس 
میکر دند - قرص کامل ماه که تاکنون رنگ سرخ خون داشت‌هر قدر 
ی از زمین دورمستد رنگت بر بده‌تر میگر د رد و سشتر از یش نور 
آبی رنگی برروی استب مبافشاند . 


(بس همه بدور هم حمع شدند تادرباره کیفری که بیای 
(آین حنایت هو لذال در سید آندیشه‌ای ره انتدا میخو استند او را 


«باسبهای حود به‌نند ند و شفه کیت اما این حزا ننظر آنان کو جكت 3 
(مف نا گفد ند ی باتیر اورا سوراخ‌سوراح کنیم » باانهم موافقت 


(( تعاس بیشنهاد و اورا سوزانند ۳۹ دودی 9 ازهیزم 


۱ (برمیخاست احازه نمیداد که عذاب اورا باجشم به‌بینند_ 1 
«مای دیگری هم شد ولی هیچکدام نتوانست نظر همه‌را جلب‌کند. ۱ 
(«مادر حون 3 برآدز اشان زانو زده ود و بارای 9 نداشت تا 


بیدا ان ۳ عفو ی را وم 


وی «وگفت : 


و ِ سب ۰ وت ار تاهنگامیکه - 


«اهل قییله اسر دام تیا وت 1 اخسسیت اورادربندنهادند .. . 
1 یل گذاشتند. مر گدساده وبی‌شکنحه‌اش نمشواشت نیاو 2 : 
1 راضی کند . 


ی ارم مر تین مد و أ 


س_ را بای 0 خودم ان ۰ 4 ۳ 
۳ 1 939 برای اینکه بفهمیم. د کو شین ی طد 0 130۵ 5 ۱ 2 
ِ« وت درهرحال توخواهی مرد .۰ اکئون بماامکان‌بده تابدانیم 94 
«معنی ار توحیست .۰ سس از تو ما نو تا کر خود ادامه ی 

داد وبرای ما سار سو دمند خواهد مط که | تایسشتن و 
۳ تاه تیسسیري ی 

مت تکار زا ندانم 1 و ین آورا کش که دسترد 
«پسینه.من زده بود درحالیکه من باو احتیاج داشتم . 

۱ اهل قبیله گفتند ولی اد هتعلق نو شود 

ِ ۱ - آیا شما فقط از چیزمالی که متعلق بشماست استفاده .. 
1 کی ؟ مگر انسان تنها مالك گفتار وبازوان وباهای خودش سست 0 
دبس چا ابادجود. این پرمچیوافاب وزنهاً وذمین و ۰.۰ جه میدانم تن ان 
وان دای که 3 ۱ 
مرول (اننتتان هر تمتع ی که و ی 3۲ و 

در دا دی خودمید مد عرسو رکه تیه زنب بر 

۳ میخواهی . 

9 دبس از دی کی ماه را در ی ۱ 

«خیال مبکند تنها کشی, که بروی کره ار ض وود دارد وغبر 

ی ی بو رو زو تون فراگر فت که 

«او خو درا درحه دشای نحرد وتنهانی نان ر3ه است. نه‌بخانواده 
۱ («نه بمادر جر بهبزنه و حهی دارد و میک ازانهارا آرزو .هم 
1 «نمیکند . ۱ 

۳4 1 کردنتدزباره محازات 
یت کزدن- اما این مرنه خیلی بحت ی 3 دانای فیله‌اند کی 
ِ ((د رنگ کرد تاهمه عقبده خودوا ابراز ۱ ر شنت کلیم )وبا 
و 2 وچنین گفت : ۱ و 
۱ (س کنید . من کیفر وحشتناکی بیدا 00 ِ- شام 
۰ «که بکردید نظیر آن چیزی نخواهید بافت . 

محازات آو دز جورد اوست‌اورا رهاکنید ماب و پاش 
ایتم:کیفررآو: 
1 تیه حادثه‌ای یم بوجود. آمد . 


و چا اه رازه9 


+ 


- ی 3 ۳ فك ۵ 36 7 دب دض قاچ ول درا 
3 و ی 5 ها 1 22۱ ی ۳ 


/ د‌ ن مرا دم که اند بودزد زگاه میکرد خند ند. 
1 دهاش ون بودکه اور مانند بدرش. تنها کته بو دند 5 
«برخلاف بدرش آنسان بود ولی باستی مانند مرغی زندگی‌بیقانون . ۱ 


(وبی بندوبار .و شا تناب: گاهی بقبیله باز میگشت و عراحه دلش ‏ 
«میخو است از چاریابان "واختر ها مبرنود ‏ تبرهانی که سوی 
(فکنده متشد قادر ننود آزبدنش عسور کند. زرا بدنش در زره‌ای. 
«از کیفر آسمانی حفظ ميشد و جايك وحر دص ونبرومند ودل 
هیا از دییزو بامفان مقانله مرها فقط ای دوه 
((د نده میشد .۰ ۳ 


(در حد‌ودده ستان بان تر تیب تنها نود ودراطراف انساها 


«برسه میزد تااینکه روزی بمردان قبیله تزدك شد هنگامیکه خودرا 


(بروی او افکندند ازحا تکان نخورد رل سر ردو ار یه 

«یکی ازآنها فهمید وفراد کشید .۰ ری نزنید او 
(میخواهد تن بمرگد سیارد . 

«باشنیدن آنن) همه ازاو دست‌کشیدند زیرا ی 
لت و شنت کسی که باشان ند کرده بود تسکین بخشند ۰ قصد 
(نداشتند او را ابود کنند س ۱ 0۳۱ ۱۵ ۳ وبنای مسخر ه.- 
(کردن وی را عازن 

«اوازان خند ه‌ها بخودمیلرز دوهردم نادستهای منقبضش 
(چیزی را درسینه خود جستجو میکرد . 

اگهان سنگی برداشت وخودرا بروی آنان افکند لیکن 

۳3 کر او ضربه‌های اوحا خالی کردند . عکس‌العملی ششیان اناد باه 
«خسته وکو فته فر ناد هول‌انگیزی بر کشید وخوددا بزمدن انداخت 
( همه دور اند ودرگوشه‌ای بمشاهده حال او برداختن ۵ سن از 
«حای‌خودیر خاست وجاقوئی‌راکه هنگا مدعوا گم شده بود بیداکرد 
و ای 2 
- «خودرا دومرتبه بزمین افکند ومدت مدبدی سرخودرا بزمین کوبید 
«امازمین خودرا میدزدید ودرز بر ضر داتش فرو میر فت .۰ 

«مردان درنهات خرسندی مبگفتند نمیرد . 
۱ «ر فتند شاد را نها کل اند اویرروی زمین خفته در 
که صو رتش را بطرف آسمان گردانیده نود بجای ماد و نقطه 


3 «های سیاه معتلهای و که دراو مایت آسمان 0 ۳ 


کون انسان برای غر ون جواسن ۰ تیال : دجار مر 


عحوزه آ هو انز کیان تام تین ور اد را 


شکفت آوری ۱11 من باومینگر بستم 


ار تا تیکری 9 تسود اانتکه ارفا ۱ 
تزسن آلود و تسلیم آمیزی شنیده میشد حمله هأی آخر ۰ 
و 


بر فراز ساحل آوائی شگفتآور برخاست ۰ انتدا بم بود 


تصنیف را ازابتدا شروع بخواندن کرد . صدای اولی دوباره در 


2 تعقیب صدای دوم برخاست صدای سوم وچهارم و وی را 2 


همان نظم وارد آواز شدند ۰ ناگهان ی قیاق تصنیف زو 
هرزن درآنمیان تشخیص داده میشد ۰ گوئی ۳ ان 0 
های رنگارنگی از کو هساران حاری بود» میحهید ونفمه درمیداد تادر 
موج فشرده صدای مردان که باآهنگی هموار سونشان برمیبخاست 


1 1 دم حاد 0 ِ 
ب میز بین مردم ی 


در آمبازد خودرا درآن غرق کند بعونآن حدا شود وگاهی نیز آنرا ۳ 


" خاموش کند تاباردنگر بائوائی صاف وثبرومندحدا حدا و بشت‌سر هم 
سوی بلندها اوج گیرد . 


کاب 005 2 


عحوزه ابزرگیل سر ازگریبان تداخ ودو‌ضالنکه سم 
ازدمان ی ظاهر نود برسید ۰ 


.-. . . - ایا هرگز شنیده‌ای که اکنون درجائی ار ادا 


1 - 1 ی وی پیز 3 نغمه: :۳ 

. هنگام روز خسته نشده‌اند ؟ ازطلوع تاغروب خورشنید کار 

و تین و اکنون مشغول نفمه سرائی ۰ آنهائیکه معنی زندگی 

ند لاید ر فته و خواییده‌اند «[ذهانیکهبزید رن علا قمندند کی ۱ 

۱ + مول و زین ما ی 

من دای سم رشن اسلامیی»: ۱ 

ی برای زندگی همیشه سلامتی باندازه کافی: هست.: . سلامتی.. 

-اگر تو پول میداشتی خرج نمیکردی ؟ 9 
1 
۱ 


ره ات سر ی و رت 

میکردم ؟ آزیامداد تاشام قالی‌بافی میکردم بدون اینکه ازحای خود. . 
۳ : 2 0 :من ی بر لو آ فتاب زنده و جاندار ولی و : 
می‌نشستم کار ای و ما ورق مد رتیت 91| 3 
ِ ۳ انحامید بعنی مدت عشق . مدت سهماه شبهای نز 
1 ۳ 33 
و ی ۰ 1 
۵ نود حتی گرمی خاطرات نیز مد . ماه لبهای‌خشکیده 
وترك خورده وچانه تیزش که برازموی خاکستری بود وبینی چین-. 

برروی گونه هاش دوگودال سباه حفاری شده بود ۰ بریکی از این 

آمده , بود فا ردداشت . 

۱ بوسته صورت وکردن ودستهایش بقدری چین داشت که 
9 در نده شود و تکه تکه از هم 1 گردد ودربرابر من اسکلتی خرن 
باچشمانی بیفروغ وسباه باقی نماند . 

او دومر تمه باصدای شکسته‌ای شروع تاش افقه » 
۱ من بامادرم نز دك فالمی در کنار بیرلا زندگی میکردیم دم 2 
تازه بانزده سال داشتم که او دردهکده فاضاهتر متام 9۲ بلند 0 


‌ِ ب# 
4 


چابك بود وسیبهای سباهی داشت ودائم سرخوش بنظر عیرس 


و ی ۱0 


‌ 


باپیراهنی 0 و و ۳ آو از رس رو 

تیا ور پشتوج وبای دیگر «برساحل «دافتنت نکان وه و آواز 
ی ۱ ۱ 
۱ وقتی که چشمش بمن افتاد گفت : چه خوب . چه دختر 
اب 0 انکه تمام داخترران 7 بیش از من شناخته س ۰ 1 
قدری شراب ناجنف ی تعل از جهار روز حود 
را کاملا باو تسلیم کردم 

او مبا مد 11 تته بات باملا نمت سوت میزد و من مثل ط 
ماهمی حودم را از بنحر ه برودخانه میافکندم ۰ و درراه ۰.۰ این حوان ۳ ۰ 
ماهی‌گیر وازاهالی برو بود - چندی نگذشت که مادرم همه‌چیزرا . .. 
فهمید و مرا بباد کتك گرفت ولی او داشت مرا قانع میکرد که بااو 
تب ره وید دور در به لل و دائوب بروم - ولی سای و 
مرا سنوه آورده نود . درار و با اد و ۱۱ 
منطقه مگذشتند ودر ین ۳ آدمهای مهربان کم نبود . ۲ه که جه 
ز ناگی خونیداشتند.. 

دختری منتظر نود وان انتظار او برای معشوق کار باتی‌اش 

بود که گمان میکرد درزندان بسرمیبرد با دريك دعوای دسته‌جمعی . 
3 تا لته امتتض ۰ و لی سر ناگهمان تنها 1 ننها بابادوسه نفر از رففقای 
خود مثل اننکه از اسمان نازل شد ه راشد بازمیگشت به تو ای دختر 
هدابای گرانبهائی که واقعا ارزان نداست آورده نو دند مباآورد. حشن ‏ 
کوجکی: درمنزل دختر ید وبیش ان جخود از دایتیی 
آن دختر افتخار میکرد ودختر آزان کاز لذت مینرد 
ان کی از همداهای ند وستین اوستتوالن داشتت از وی خواهش 
تردن که اورا دمن بشیاین ند هد + استی آسسم آنن همراه من رو 
فراموش کرده‌ام . ور همه‌جباز را فراموش کردهام. از ان 
تار بح تاحالا من میات وش ری ی فراموش مشود دور | 
ییازان بسرها اکن ۰ 4 خو کل بو د . سبیلهای او مانند 
5 انش حنائی رنگ دود طبعی برشور و ااستشسرم و : 
اه ره 9 زمانی ۳ ۳ و گاهی ‏ 


۳ وهروقت که 0 ان وه هر خوشش میآمد . ِ 2 
ایماسنجاهیع کل سر ۱ 3 
اه ماهی‌گیر؟ در همانحا بود با اوستو لها نیوند دوستی انوا تا 
ی بود . ابتدا مراسرزنش وبعد تهدد کرد که مرا دراب غرق . 
در اهد «کردا-وستیتس.دنگرد,جیزری نمیگفت« باانها علافه نافته ۰ 31 
1 و ۱ دزم ذتکر از نین آنها انتخاب کرده بو د .... 

9 ماهیگیر ویك اوستول هردو را باهم بدار 1و تیب در هه 
و آرفتم تادار زدن آنهارا تماشا کنم . اعدام این دو در لب‌روحا اتفاف 


افتاد - هنگامیکه آنان را بسوی مجازات میبردند ماهی‌گیر رنگ. ۱ 
 .-‏ خودرا باخته بود وگریه موی اقا ی ی ۰۰۰ 
1 باسادگی هرجه تمامتر راه میرفت وبیپ میکشید - دستهاش در. . 
وه نیع ازسبیلهای او بروی شانهاش خقیه دیکری ۱ ِ 
2 1 یمین بمرز افتاد6 یت شوک ازدهان گرفت و فر نادزد. 8 
ٍِِ ۳ ۳ ‌. تمام بزراش ِِِ ۹ .۰ چ مب 3 
2 ارات 0 کار بات 0 شب ۰ روز عاز دمت درمنزل تکنفر ازاهالی‌رومانی : 


و دعوت بودزد هخانتا تراد که گت فا ار تو قیف 
. کردند عده‌ای کشته شدند وشیه ود فرار کردند . ۱ 

۳ بحساب آن‌رومن شسم بعدا رسنده شد. واه و آستتات 
۳ " وتمام گندمهایش را ی وا دربدبختی افتاد . 


تن 3 1 واه تشد واهرج تنها نبودم ۳۳ کسانبکه 


0 بهتر بن تیان از 7 آنهارا زود تر 2 
ورد را هش هو کزان و 2 
همراه ماجرای این زندگی برآشوب بود . شب بیش آزبیش ملام 

مشطد و بر تو آیونونگنا ماه‌نیشتر درآن‌حل میگرد ند 6 در حالیکه ۱ 
سای یس یط آشفته سای مر ۳3 


۳ اج تیا تمنتر خح) 1 


ِ 


وا 1 
رو و 


و 

و ۱ 
ی گنگ تر مب ی و تحت 0 ی فیتای زیرا راد ات ۳ 3 
4 بعد از این ماجرا ك‌ترك راهم دوست داشته‌ام - بیج 
اد او که دراسکوراتی واقع است 2 ت‌ 9 ۳ ۳ ۳ 7 3 


. جوان ی رت ۱5 
ام شحخصر وجقدر 1 بو د.مانند ينك کشیش تست جس ۵ 
جشیمانش سیاه‌نود... جشمان صاف ومستفيم ۰ و ام 
" شمارا نگاه میکرد «سشماز علاقه داهت.. 

من اورا درخارزسشت ملاقات کردم او دریازار مانئد يك‌شاه 
و ونگاه براهمیتی داشت خیلی براهمیت ای 
حند دم . همان شب درخیابان مرا گر فتند وبخانه‌اش بردندصندل 
وروغن درخت خرما میفروخت - وآمده نود خرید کند. نمن گفت؛ 
«آبا یامن بتر که میائی» - اوه - آره باکمال میل - بسیار خوب 
آنگاه بااو رفتم ۰ این ترك خیلی بولدار بود وسری داشت سیه. 
جرده وجايك . شانزده سالش نود ری ی مس و 
فرار کردم ... دربلفارستان به‌لم بالانکا گرنختم ۰ آنجا یك زن بلفار . 
ضربه کاردی بمن زد بعلت نامزدش ود تا مرش ان ندارم !... 
((مدت مد دی در يك صو معه بیمار وستری بودم ۰ صو معه 

متعلق بزنان بود . نکدختر لهستانی مرا برستاری کرد . از تك‌صومعه 
دیگر بخاطر دارم - نزدیك آستریالانکا بود - برادر این دختر که 
و کر رات ود بزاي دلنش باشجاسامد بای مثل يك 
یت نز 
ی با 3 باازسوز . 

عشق - درهرحال مانند درخت. کوجك لطیفی که خورشید روش 
تاییده باشد خشک شده بود کاملا خشگده بو د - بیادم هنت که 
مثل يك تکه بخ شفاف ومایل به‌آیی خوانیده نود . عشق بیوسته . 
وجودش را مشتعل میساخت . دائما ازمن میخواست که بروی او 
حم شوم و اورا ببوسم .۰ اورا دوست میدانشتم وبخاطر دارم که 
خیلی اورا و ۱ 
میحشید. . در 770 نود وبالحنی شاکانه مانند گدائی که 
ف ی نا اون تمنا میکرد که در کنارش بخوایم واورا گرم 
کنم من میخواه بیدم - هنوز نخفته بود که .۰ سرتاسر وحودش. 
شعله‌ور ميشد يك روز ازخواب بیدارشدم ولی او دیکر سرد شلده . 
بو ۵ .. ٩‏ لش کر رتم کنی نچه نیباند آهاید من 


ناو ی ی 0 ر فته ی سر 
اه 9 له .۰ بااین حوان لهمشتای ۰ خیلی مسخره وزشت و 

۳ و اجتباجی دزن در‌جود احستاس میکر د‌ خودش را مانتل گربه‌ای 
مر سا - واززبانش روا 0 جاری میشد ولی ۵ 


3 ان 19 میفتم :تن تتللیه‌ای 1 2 ۱ 
ی 1 : که‌حه انداز ه نمن برخوردمثل قسشهز وج کردم بجو شدن. 3 

" اورامثل بجه‌ای دربغل گر فتم . ۰ (قد کوناه نود) اورا بهوا بلند کردم ۱ 
تب وجنان پهلو هايش را فشردم که همه حاشن کود تشد ۰ بعد من خو درا 4 
خوب آماده نموده اورا بر ودخانه ق ی نب قو نات ک وا باوضع .. 
ا مسخره آمیزی هم فر‌ناد :مینکشیل .ان 0 راو که‌دست ویامیزد 
ِِ نگاه میکردم - این د فعه ر فتم در ابا یم من همه اس 3 
۸ داشتهام 1 کی داشتم دومر‌ننه ندنده‌ام . 

برخورد ها سبار یت ری سیر ی ۱ 
را دومر تنه به‌سنننل . 3 


9 عجوزه درحالیکه نفس ازسر مبکرافت شام و هن اه ۰ مرزدانی 
راکه اوحکات مبکرد ننظر میاوردم : استول‌سییلوبامو بهای‌بر بشتش 
آنحا نود ودرحالیکه بیپ خودرا دود مبکرد بانهات آرامی سوی 
ارگ تسا فا دلب شك دارای چشها ی وا وسرد بود که برروی 
همه‌حیز نگاه ۰ ومتمرکز واسنتوار داشت.. درکنار اوماهیگیر 
0 سیاه آنجا بود میگرست و نمیخواست بمیرد- 
3 تفای نخان نک بر نده‌اش تقانی» او دوه ای 2 هو لا 
1 مببو شاند وسپلهاش که ازاشگکت خیس شده ود تاحالتی اندو هبار 
به‌پیوندگاه يك دهان کج آویخته بود - آنجا بود - آن ترك پیرموقری . 
...که پيشك جبری ومستبد بود درکنارش پسراو آن گل کوچك‌رنگ . 
بزیده لطیف وشرفی انستاده واز شدت بوسه مسموم گردیده بود. ۱ 
همانحا بود آن لهستانی خودسند مودب که نتمگرن وجابلوس نود 
له قلیتا جر ل مداشست ود م۱9 خی خر انساحی رنگک برنده چیز 
7 دیگری تشیو دنل کیت که آ نها واه نفد بدا کناوا موس یی ۶ 1 
زنده وحاندار ولی دراثر گذشت زمان خشکیده بود گویا بدون حسم 3 
رن وخالی از خون بو د ولی ناامید ایاج قیی دون رد گ او هم 


ن ا ۱۳ 2 ( 0 
س 1 0 ت- 
دِِِ ِا ۳ 


۱ _ 
/ ۳ 


4 


رید هه خودم نیز 3 ر فتم ز ورس كت 
تاعلیه شما روسها طفیان کنند - ر فتم و با 1 
را تات حهو د فر وختم 44 آومرا برای خودش نخر بده بود بلکه ‏ 
میخواست بوسیله من تجارت کند- من‌هم بااین موضوع. رای 
بودم- برای زندگی کردن انسان باید کاری بلد باشد چون کار بلد ‏ 
و اما ی تا ۱ 
ها پومر که دول ی مهمای تیب نبیر میکرد 19 
رورا ورشک تک ند دا ۱ ۱ 
سودای وصال مرا آزمدتها پیش درسر میپخت ویك‌روز اننهم کاری . . 
که انجام داد ۰ آمد ویك بیشخدمت هم که کیفی دردست داشت . 1 
۰ سل او نود ۰ یف را بدو دست ود کرالت وبرددی سرمس ۳ 
1 1 بر گردانده سکه های طلایو د که بررسرم‌میخورد ومن از صدای برخورد 3 
0 ان سکه ها با کف اطاف بی‌نهات خوشحال بودم اما باوجود ان‌اورا "۳ 
ازخانه ببرون کردم - او دارای صورتی جاق ویدترکیب بود وشکمی 


جر 


و ماد بک بان وه پات باه مه هار9 ِ 


1 تامرا درطلا د اورا ازخانه بپرون کردم ۰ در ایام من يك 3 
(بان) دیگر را که صورتی برازحای زخم داشت دوست میداشتم- 3 


7 1 او بهمراهی و تانیان باتر کها حنگیده نود و جند رود بیش ازاین 7 
ِِ بوسیله شمشیر آنهاجاله جالشده بود مردیعنی‌ان ! اوبرای‌بونانیها . ۱ 
1 اهمتو فانل نود ۱ اسان توق من کی زو نها ۳ 
دلاوری را دوست داشت. و قتیکه نك‌مرد» دلاوری‌را دوست بدارد 
همیشه متواند دلاور باشد ومحل ابراز آثرا نیز خواهد یافت  .‏ 
1 دررندگی میدانی که تب همشه برای شحاعت هم حائی وحود 3 
9 دارد و کسانیکه نمیتو اند آثرا بیدا کنئزد انسانهای لاابالی وبی‌قید 


ك هید اه ی ای ردیر درك نمسکنند ۰ زیر اگرمردم 
ِِ ۳ نمیفهمید ند هن ی وا بر دون دی 


1 9 ك_ رب النوع 


ی ۵ زا ۱ 
ی ور ای ی ایا ریا تا ی سای 


َ اری ازادر ی نز 
ها هنیا طتیان 2 کرده واورا کشته‌اند جرا بامحار 
ها حنکیدید ؟ خیلی خوب . خیلی خوب . خیلی خوب. ساکت شو . 
عحوزه درحالیکه بمن امر میکرد خاموشی اختیار کنم خود 
نیز خاموش شد ودراندیشه های خویش فرو رفت . 
اس لت بای وا هن وتات اور روزوه برا تر لا 


زمستان بود ولی در بهار همان سال هنگامیکه بر فها آب شده بود. 


اورا در مزرعه‌ای بافتند حمحمه‌اش باگلو له‌ای سوراح شید ه نود 
اینطوری است ؛ببین عشق هم کمتر از طاعون بشر را نابود نمیکند 
اف سای در کاز برد تمداد کشتکان راه عشی کمس از 


کشتگان طاعون نود ۰۰ کحای داستان بودم ؟ 

1 در وتان ۳ آری در آنحا من آخرن برگد خودمرا 
زدم بابك نجیب زاده آشنا شدم ۰ .. این نکی. خبلی. ده 
خوشگل بود . بی‌اندازه زا بود . من دیکر بیر شده بودم ۰ آبا من 
چهل سال داشتم ؟ ...شاد .... در هر حال او خیلی خود خواه 
بود وتقصیر ما زنها بود که اورا لوس بار آورده بودیم ۰ او برایم 
ی و بله میخواست مرا همینطوری در همان 


اس رو وا بو و 
ار کت مه 


باو مقدار زنادی بول دادم و 7 در کراکوی ساکن بودم - همه 
چیز داشتم - اسب ۰ طلا . خدمتگزار و وم وه این عفر بت غرور 


اه مد با مق با قافن ی 
5 و ت هم کرده 
رد زا نمی 9 
بوضالم رسید مرا تركد کفت تا ما تا ۳ 


شده‌ام 6 آزان وضع اصولا ۳9 نیامد هیچ خوشم 
نیامد وا ید ان یرای و ولی او مرا 
هرو قت که میدید میخندید . . جقدر زشت ! وبادیگران مرا باد 


ی و ی دانسم ۰ ۰ خیلی تلخ بود . باید 
اقرار کرد . اما [وانحاً بو د ومن هنور از دبدنش لذت میبردم 
هنکامیکه عازم جنگ با شما روسها شد خیلی دلم بدرد آمد . ۰ باخودم 


۳ در نبرد لودم ولی کاری از ۳9-1 برنمیامد اه تصمیم گر فتیم 
را او 7 ورشو درجنگ نود .۰ 


7 


که ی ی 2۳ 32 و و توت 


ت ق :دسج نت 


سک سب وی 


ص ۳ ۳۳۲۲ . ۳۳۲ ۲ 
هی کت 


۲ 9 | توار ۶ 


7 باتوی كت 2 
نب بعبارت بت در 0 نخراهم 0 با م : 


| وسوی دهکده‌ای که او زندانی بود براه افتادم . اگوی 
همه جا از قزاف وسرباز مملو بود ادا رفتن آنحا خیلی . . 

وراد ند اطلاع بافتم که لهستانیها کجا هستند و فهمیدم . 

که جقدر رسیدن بانحا مشگل اشتت . تاو حود این مسایستی با نحا 

" میر فتم . پس شب بطرف جالی که اوبود آهسته خزیدم سینه مال . 


. از ال آبیشه‌ای آنبوه در يك باغ میر فتم ناگهان:دیدم که قزاولی . 


9 سررراه من سز شد . دیگر از اشحا صدای لهستانیها که میخو اندند . 


یلاع ۰ ناگهان راو د فا واه فاد و 


«فرونکن » صبرکن » گوش‌کن اگر احساسات داری ! تمیتوانم چیزی 
بتو ندهم ۰ 2 از نی انعر حاما خواهش میکم: بم 2 ۰ 6 تفنگشر وا 


نیست ؟ بس بمن نگاه کن من بسری مثل تو دارم و آو در اشحاست 


ی موی و ی و 
مذهی بودنك ..... ...۰ یرای مادر خدا . و او همراه 
باآنان مخواند . 2 . آرنادك آرتادك من چقدر تخ بود وقتی 
وا اروش از مه توا یسفن« شجلظر ید ۹ 

واکنون هنکام آن فرا رسیدهاست که من باید در جستجوی یك مرد 


تن ان ۳ 7۳9 فا تمقی نصا [ ۱۹ ۳ 7 


ی 

" از جا بر خاستم وبسوی اوبراه افتادم. باخودم کارد 1 
جربه من عبارت بود از ذستها"و زبانم - افسوس میخوردم ( 
باخود چاقو برنداشتم ‏ باو گفتم «توقف کن ۰ قبل ایتکه این دا یگویم 
سرباز سرنیزه خود را بروی گلوم گذاشته بود ی و 


۷۳0۳ 


بائین آورد وباصدالی خفیف گفت - و 
میخوآهی ) باو گفتم که در آنحا فرزندم درنداست ۰ «فهمیدی ‏ 
تیال بت فرزند مد و دسلا فررد ی ۱ 


بگذار اورا به بیتم شاند بزودی تمتر د وشاد که 
فرکا ره کته سوی*: » مادرت رنه حواهاد کرسگ ۰۱ ۲ 


بای تو هم بیان مشکل تقو(ه نود که بعیری ومایرت :زا م03 | 
ی ی رو ۳ . رحم کن بخودت . 
کر وی نها مهار ی ۱ 


۳ 


ک 


وج 
۷ 71 تع ضفت 
و 
از 


* ۳ 


: «نه . ۰ 


برای دیدن آرتادل شملهورتر مسشطد ۰ من سحن خر سخن میگفتم و بانگاه سرباز 
" رااندازه میگر فتم ۰ کوچك وخشك بود ودائما سر فه میکرد . نس دار 


مقابل او ۳9۳ افتادم زانوانش چم خرن بفل گر فتم وبا تضرع 2 او 
خواهش میکرد در منم انحدال اورا بزمین سرنگون کردم ۰ درگل. 


خه 71 فرو را فت ۰ من بلا فاصله‌روی آورا بسوی زمین گرداندم وسرش 
رو گر ال فرو بردم تانتو اند فر ناد نکشد . صلائی در نمیداد 
وفقط بحنب و حوش اکتفا میکرد خیلی بخود زور میآورد که مرا 
از بشتش حرکت دهد در ی 
درگل فرو میبردم ناه !یال 3 + شرفت طر ف اتسار 


که درآنحا لهستانبها مشغول ونم نو دنك ر فتم ار تاه و 
شکاف دوار آهسته چیزی گفتم .ان لهستآنیها همه جیز را حدس 


مبزنند : هنگامیکه صدای مرا شنیدند دست از آواز کشیدند . 
جشمان او را در مقر حو د. اج رد اراس خارح سا 


ارد تارج دقاا هت *ت تابن ومند قغر در ؟ 
آرتادك برسید ۰ «بس قراولها کجا ستند ؟» . آنجا روی زمین 
افتاده‌است . ( رت له آهسته تن حالبکه سوی زمسن جم 
شده بودند براه افتادند . باران میآمد وباد غوغا میکرد . از دهکده 
خارح شدمم ومدت مددی بدون بك کلمه حرف از لابلای بیشه 
گذشتیم . خیلی تند مير فتیم . آرتاد دست مرا گر فته نود دستش 
دوز تفش بود ۰ تا موقعیکه چیزی نمیگفت چفدر با او خوش 
بودم ۰ این آخرین ولی بهترین دقایق زندگی پرشورم بود ۰ دراین 
هنگام از جمنی سربدر آورده وهمانحاً تو قف کرده بودیم ۰ هر جهار 
ی نی ای نیو مور سم 
نمیکردند . بیوسته گوش میکردم وبه رب‌النوع خود نگاه میکردم . 
بامن جه معامله‌ای خواهد کرد ؟ او مرا در آغوش خود گرفت و 
با نهات و قار نمن گفت اج خوب باد ندارم چه گفت - گو ناهمه 


جیزدراسن حمله خلاصه مشد : بیاداش زحمات من در مورد فرارش . 
بعداز این مرا دوست خواهد داشت .... ارا گفت ودر حالیکه 


لخندی برلب داشت برروی رمسن دن برابر من زانو زد و گفت. 


9 «ای ۳ نگاه کن چه سگ دروغگوئی بود . س لگدی باو زدم 


11 متم ۳ ی 


فر 5اه که ی ك 2 میشنیدم درمس. مارا ی ۳ 


4 رک 
3 زک ای من ار ۱ روا تیان وی دی ۰ ۳۰ 
بسربازها تسا بدهی 3» بست فطرتی را می‌بینی ! معذ لك از آنیسا ۲ 
راید ۰ منهم از آنجا ر فتم ان ۱ 
توقیف شدم اما بلافاصله مرا رها کردند . در این هنگام نود که باین 4 
" نتیجه رسیدم که باید برآی‌خود آشیانه‌ای بسازم مدت زیادی مثل 
" يك فاخته زند گی‌کرده بودم . داشتم چاق میشدم بالها پیروی خود را ۳ 
1 "از کیت تایه بودنت و پرهاشمغافیت جوسن‌راءم کرده بودند  .....‏ 
۳ 3 وفتش هم‌رسیده‌بود ۰ وأقما دیگر وقتش ود . ان نود که به‌گالیسی 3 
واز آنحا به دب‌روجا ر فتم اکنون در اشجا سکو نت دارم . شو هری َِِ 
1 داشتم. و اهالی مولداوی بو د . اننك اتکسال از مرگ او مبگذرد 
۳ . تنها عمر میگذرانم تس تخیر ۰ تنها نیستم بااین ها 
1 . عحوزه سر خودرا سوی درا حرکت داد . آنحا همه چیز 
1 او . گأهی‌صدای حقیر و فر نده‌ای‌میآمد ویسرعت‌نابود میشد. 
اآننها مرا دوست مبدارند . خیلی جیز‌ها براشان نقل 3 
۰ تاین جیزها احتیاج هم دارند ۰. هنوز حوان میباشند و من ۳ 
ام خیلی باایشان گرم انتت . بایشان نگاه کرده فکر میکنم ره 3 
۷ متهم در کشت سانشان بوده‌ام - اما در دوره من در انسان تیرو ۳ 
۳ ۲ ره بیفحر برد زندگینیر تاتصاط رقر وبهتر ودب ۰ ۰ آری ! #۹ 
0 سکوت کرد + من ای اکتا او اندو هگین شعسستته بودم ۰ او 39 
در اندشه بود ب سرش را حرکت میداد و خیلی آهسته زمزمه 3 
۰ شااند هم نماز میخواند . 3 
و از اد ماه وگ ها را ما ۱۳۰ 
۲ 0 بالاآمد . سینه میسانید وبسوی استپ پیش میر فت . 
0 ۱ دیکری ۳ ۳ ۳ 
1 درب میعر ند ۰ در نزدیکیهای ما صدای لو سه‌ها رد زان 
۰ درگوشی وآه هائی بگوش میرنسید + کات نتکی فومو: ماع , 
" هوا باعطر عجیبی آمیخته بود سوراخهای بینی را قلقلك . 
ی 9 ۳ تتصات میکرد 0 و د یود . 
3 ومحو رتوزن و دو: 0 اهر ۵ بجای تا جزِ "۱ ۳ 


7و 


1 وزسانی اشجا ری مدت و ار تقد نت وسنپس شامی / 
۲ , «. 


مه 


او کت ستشان دراگ آباد بلا فاصله: آخاموش می‌شود . انها زبانه هسای 


اد یآ وززکت تو که باه اسان ر۱ ماخ ات دق 


افسانه آمیز فرو مینرد . 

عجوزه ابزرگیل از من برسید جرقه‌ها را میبینی ؟ 

در حالیکه استپ را باو زرد میدادم گفتم ات 
۳ 

آیی ها ؟ بله همین ها . انهائیکه بیرواز ۱ 


صحیح - صحیح - اما من دیگر آنها را نمیبینم چشمهايم چیز مهمی 


را دیگر نمی‌تو آنند دید . 

ی 
دم میکواست که حکاشش رز خود مجوزه گیل شوم 
روزی ین کر فتو کنو جر هه و ماک 
ی 


ی بای بت : 4 عملی نه انسانی و نه افسانه‌ای ! جرا ٩‏ . 
تب وی هو ره ۵ جوزی بای اس و 


با شا 5 9 ۳ نگاه نمیکنید وبرای همین 


3 هن اس ولگ کین 


دا ان و رگد سوادلاتاعی سای ای نید ۱ ۱ 


در 


9 3 
ِ 


. , حت 


نی 


یی ۱ 
ی 
ی ۱۳ 


مور 
1 
تم 


ع 


بم هلاسم 6 وفتو زر[ 
٩‏ وت تسشن سوت 
3 


۳ 


ی 


۳9 3 زندگی‌را تمییینم 3 18 من‌ همه یز را میبینم_باوجود ۳ 


ار ری مت که با یات خرن 
۰ زا قراهم. نمانند ودز. همین مرحله زندکن خود.را تباه میکنند. .. . 
ٍِِ #تجام یک بازاده یا و از بین ۵ 


سس در آندشه 0 ده 0 ونکان ( مات رو 3 
ی ار ومانند اننکه حواب را در سای قیرگون. ۰ 
چم شنکند [یجاراتوراندار میکند ۳ 
4 9 من در انتظار داستانسرائی ما از و اننکه مسادا 9 7 9 
من اورا 1 مسر تخبلاتش دور ۴ خامو ش بودم ۰ 

او باز یو کرد . ۱ 


جک ال 


تن ( سار بر ن. و زندگی میکردن کسه ِ 
۱ توسط حنکل غیر قال نفوذی محصور‌ود ‏ 
وچهارمین طرف آن استپ قرار داشت . مردمی خوش و نیرومند 
و حسور بو دند ون ينك روز بالاخره هنگام منختی و نار احتی فرا 
رسند ۰ قبیله‌هائی ظهور کر درد - معلوم نود از کحا آمده‌اند - در 
هر حال اننها را از اعماق حنکلها راندند ۰ آئحا حانگاه مرداب ‏ 
بود ومرکز ظلمت زرا حنگل آنقدر کهن بود و شاخه های درختان 
آنطور درهم جوش خورده بودند که جشم از دندار آسمان محروم 
میشد ی و 
راهن,یزای خوّد:ناز, کند . ولی هرگاه این اشعه برآبهای مرداب ها 
میتاید از1 ن گندی برمیخاست که فادر ود انسانهارا یکی یس از 
ایکون لزبان عدم بفرستد ۰ زنها وبچه‌ها شروع بگر به کردند و 
بدران مشغول جاره آندیشی شدندودر اندوه فرورفتند ویرای این 
کار تواراه لسع رهود یات ۰ یکی از راه بشت سر که بدیختانه 
۳ ود تلود از هسسان - آب‌ومند و خوتخوار آودیگری اومجیا بجاو 1 
غول بیکری سر برداشته بودند شاخه‌های کهن آنهادرهم بیجیده . 
3 شده بود ورشه‌هایشان در ژر فنای لای ولحن 1 
و رود . روزهاان درختان سنگ آسا خاموش وییحرکت در 
نور تاریك وروشن خاکستری رنگ قد برافراشته ودند وشمها 
هنگامیکه آتشن اردو افر وخته میشد تگونی به بیش میآمدند وان 
" مردم را وت در برمیگر فتند ۰ شب وروز يك حلقه نبرومندی ان: ۴۰( 
تیرگی و ظلمت در اطراف ان ی انسانها جلوه‌گری میکرد که گمان . 
رال را مکی وبا ط مب مت دی 
خو کر ود ماک کب رای که گید و توف 
0 17 


1 تیم 
۳۹ ۲ ۲ 4 ام ر 
ه و ون و بط نز 


ِ ۳ 
5 
ک 


1 
وت ی ۱۰ 
4 

‌ اس ۳ 
۳ 3 یل 


۳۹۵ 


بودند ژیرا خوننی ود ۳ 0 و حیانسنه نید او 


شروی خرد بت برخیزند ورد کل شوب واز آن عبور 


و تناها فمر اه اسان از یش عبر قت .روی همین اصل آنجا 
مانده بو دنل وشبهای در از در همهمه گنت جنگ و در بوی متعفن 


۱ مردابها بتفکر یز یل 


مانده نو دند وانعکاس آتشی که در اطراف اردوگاه زبانه 


تا دون هار ستوای اسان بر قضی خاموش حست میزد وآنها 


گمان میکردند که ان سانه رقصان آتش ثیست بلکه ارواح ۵ 
سشه‌ومردات اشتت. که نبر وزمندانه نمو دار میشو ند 4 

مانده‌و دید و فکرمیکر دند امانه کار ونه‌زن هیچکدام حسم وروت 
انسانر اباندازه۱ فکار اضط راب آمیزنمیفرساد مردان‌ازشدت فکرنانوان . 


7 وخشت در بش تا رد تو لد گرد ند وباز وان سترشان را 


برحای خشك کرده ود . زنان نیز در کنار حسد آئهائیکه از تعفن 


مرده دو دنك و همچنین د رای 3 تر س میخکوب ۳۵ 


ی ادا کر شین ۱ نن وحشت دامن میزدند ۰ از لابلای . 
جنگل گفته های سست ویی‌بندوباری که در سر اور 
هو ص سلندی میگرانید ی 5 

۱ ونم مرا تیا ماضل بردخ که سوه در 

آرند وآزادی خویش را برای او برسم قربانی ببرند از ترس مرگد 
هبچکس دتنگر از زندگی بردگی هراسی نداشت ...... 
بِ نی اتکی و ( نود پیدا شد وبتنهائی همه را 
نات داد : ۱ 
لته رسای دل عتو وکین دانکل و تیف 
هنگاهتیکه خرف میلود-گو نی آواز مبخواند و صدای شکسته هگ 
همهمه جنگلی را که هوای مسموم مرداب های آن انسانهای بدبخت 
وخسته را تلف مبکرد باد میا ورد : 


دانکو کی از آنان بود . يك جوان زببا ی و 


دلیر می‌باشند ۰ دانکو به رز فقانش جنین گفت : 


مس ویک ور اب سین 


ِ 


۸ و 


2 4 و 


وت 


5 


9 
4 یف ۲۳۹ 1 


مه 1 
یی هو 


اه ۳ 3-2 ۰ 


» ِ 
ی 


۷ 
۲ 


وت 3 7 ۹ ۳ 1 
نت ۲ 


مه ۱ انعر قه‌های کر جات دز ۳ 
برشور دانکو از دور الومیگرفت گفتی فقط برای ىك نتم بای 
2 له تسمان یاو متک و با 


میرسیدند که بازوان دراز و بیچیده خود را بدور انسانهائی که 


قوانتجا عتخو زره مدرم رای ۳ و و و اک داز 9 


دانکو در راس آنها تراد گرفت . دسته چمعی بدنبال او - 
براه افتادند زرا به او ایمان ات دم 

راه دشوار بود اجه ظلمتی دز هر قدم.می‌داب بوزهابرطمم ۲ 
ومتعفن خوش را باز میکرد ومردان را در کام خوش فرومسرد و ۳ 
ب ‏ نا اهسازهای تیر ومتد خود نام کر سیر بای ۱۳ 
های درختان‌مانندمارها درهم بیجید ه‌شده‌ور یشه‌هاشان همه‌حار فته . 
نود . . هرگام - مساوی بود باعرق ترس و خون فراوان . مدت مدیدی . 
راه بیمائی کردند 7 . جنکل هردم آنبوه تر ميشد وبه همین 3 
بت نو وهایهان روبه زوال »من فت ‏ ۱ 
روی همین اصل شروع کردند به دانکو غرغر کردن ۰ گناه 


" . او نود که باوحود جوانی وبی‌تحریگی آنان‌را راهنمالی‌میکرد و خدا . 


میداند که بکجا میبرد . آما او بانهابت دلیری وبی دغدغه‌گی جلو جلو . 
راه مسیمود ۰ 3 
خلاصه روزی طو فان برروی. حنگل غرش کرد درختان . 


ده کیک رو شین ,۵ رش دیع ید هوا آنقدر تاریك شد که 


پنداشتی تمام شبها یکجا جمع کشده‌اند . تمام شبها از ابقدای خلقت ۲ 


۱ جنکل ۱۰ ۰ این شایبا محقر بین این راردا تنومتد دون تغلال صد ام 


تهدید آمیز رعد وبرق میر فتند ودرختان غولن نکر .نکان ید وود 
ودندان بهم می‌ساند ند و آوازهائی خشم آلود باصدائی سهمگین در 
میدادند و صاعقه که بر فراز قله‌ها بر میزد لحظه‌ای چند جنگل ۳ 
باشعله‌ای آبی وسرد روشن میساخت وبه همان سرعتی که ظاهر . 
میشد از بین میرفت و مردان را در اضطراب باقی می‌گذاشت 
درختان ی که باشعله‌سرد رعدو ترف ر وشن می‌شد ند نظر حاندارانی 


می‌خواهند آزاین ظلمت بکربزند افراشته‌اند وباین وسیله توری غیر . 
قابل نفوذ برسر عابرین گذاشته‌اند تا از عبورشان جلوگیری کنند . 
در لابلای سابه درختان چیزی تیره وسرد و وحشت زا دیده ميشد . 
راه دشوار بو د وانسانهای فرسو ده بیش‌از پیش خودرا می‌باختند ۱ اما 
هرم داشتند که اتوتی خود دا بروز دجتد یس خشبگین ماع ] 


رگا 


ی 


۱ اه ۱ 
خر 5اه هم هستی مارا 0 راهتا ] کردی واکنون 


ی ترار ان قرار گر فت فاص 


ی مایا 1 وق 


وا سا کاری رای که بخود انجام دادید ؟ فقط ‏ 


ی بر هقی هیقر ی اه با ی راه ۳ 
: درازتر نگهداری کنید ی ها ی ی رب / 


زا می‌بیمانند . 
و ی 


سب 


مت 

۱ مر و سرام آنمایا باه 
همراهی میکرد رعد وبرق ظلمت را سطعات کوحك تکه تکه میکرد 
دانکو بآنهائی که برابشان واقعا زحمت کشیده بود ومیدید که اکنون 
جون درندگان شده‌اند نگاه میکرد . تعداد آنها اد بود ولی در روی 
صورتهایشان کو چکتر بن اثر ی 1 آثار نحابت دیده نميشد و ممکن 


نود ار جهن از اشان توقم داشت . +۳ او نبز خر لز 3 در 7 
دلش نفرت حوش می‌زند امادر دلش رحم نبا شید و اف وان ی 
تسکین داد و اسان را دوست می‌داشت وگ میکرد که بدون او 1 
شاد همه به هلاکت رسئلد سس در دلش اش شوری نحات آنها زبانه .. 
کفتد تا ابنان را براه 2 راهنمائی کند . در ما نش فروفی . . 
از این شعله نیرومند جرقه زد . ولی آنهاگمان کردند که او خشمگین ‏ . 
است و ان غضت است که جنین درخشندگی بجچشمهاش بخشیده . 


ایکا تح هرت آماده خدندار دن انعطای آییکه. ۱ 


اس برخرد حلته محاضدره وا گت کردید که -بتوآنند : 
و اورا 0 4 ۳ ۳ آو فلا 0 ر 0 ۳9 ِِ 


ف‌ 
ای فر یر بان کش و 


که ۱ ۱ 
۳۳ و اه ی وان سته خود را از هم 


او ولا دالیم وی ۱ دل او 2 
مانند آفتاب می‌در خشید از فتاب نت هت می در خشتاه سراسر 
جنگل ازاین مشعل عشق روشن شد وسکوت مطلقی برهمه و 
مستولی گردید . تیرگیها در برابر فروغ آن دل براکنده شدند و 
رفتند تا در ژر فنای حنکل خود را لرزان در کام گند نده مردابها . 


اندازند مردان متعجب مانند سنگ بررجای مانده بودند . 


دانکو فرناد کرد بو در ادن و ۱ 
سالای سرگر فته نود و حاده را برای انسانها روشن میکرد خود را ۱ 


بحلو صفوف آنها انداخت وحای قبلی خود را گر فت . 


«همه مفتون او شده ندنبال او براه افتادند رک 
همهمه را آغاز کرد وشاخهای قله مانند درختان حسرت زده بحرکت 


اسان از نظاره اعحاب‌آور این دل‌شورنده بیقرار شده تند و گستاج 
میدویدند ایند فعه هم مرگد بود ولی گربه و شکابت نبود ۰ دانکو 
بیوسته طلا به داری قافله مبکرد ود افر و خته‌اش ت 2 
تا کر از ونر او کبان رفت وتیر#وخاموشی ق ها 

جمعیت قرار گر فت دانکو و همراهانشان ناگهان در دربائی از 1فتاب 
وهوای تازه‌ای که از باران شستشو شده ود غوطه‌ور شدند 
طو فان در بشت سر آنها بر فراز حنگل وحود داضت :اما اسنحا 


خورشید مبدر خشید و نور مبافشاند و ستپ نفس تازه میکرد علفها 


از نو آزش قطر ات رحشنده باران فروزان نو دنل ورو دخانه بر‌توی 
طلائی رنگ داشت « اك شب کرد دود از ۵ ۱۱ 


از (شونی که ان شیته شعافته دانکو فو اره زده نو د سرح 


ر ع نی 


ات حون 2٩‏ تفای 232 ی 


دوخت - خنده غرور آمیزی سرداد وسیس ۳ 


3 سپرد ۰ 


قدع ی نار چند او هنوز 0 و 


آنها که ۳ را مشاهده و که که 


حیکوای و داستان: و 1 11 7 را 
اس يك آرامش وحشتناکی یدنج کنیع از نیروی دانکه عل 
ظ 4 ۵ دل کید را برای ممتومان جرد پدوق ایک 6ج ۱۳ 
5 و ۱ ۳ 
1 عحوزه جرت میزد من ناو هگ تور ور اند بشه بودم ‏ 
اجه داستانها و بادیودهائی را درحافظه‌نگهداشته است و همچنین 3 
ار فک فلت بو رکه وشورده دانکو بودم که‌تصور اه ۳۳۰ 


3 


مای زبا وتوانالی خلق کرده‌است . ب 
و باد وزید وسینه درهم خشعیده عجوزه انزرکیل.را کنه ۲ 
۱ بیش آزپیش درخواب فرور فته‌بو دازز بر حامه‌ژنده‌اش رون انداخت 
من ان ترش راوشانهع ودر کنار وی روی زمین خواییدم . استپ . 
: ی وتبره نود ۰ ابر ها آهسته و هم آهنگ در دل آسمان میلفز بدند. 9 
ات پر و 


زان دای 2۲ 0دع1 در ۱۸۸۷ متولد 
شد > کارو حرفه‌ای دربابی داشت که سب 
شد او در اکناف جهان گردش کند . باراهزنان 
دریایی همسفر بود » قسمتی از آثارش را که 
ننام «ژون فلانبر» منتشر کرده است شامل 
داستانهای حادثه حویانه‌است وآن قسمت از 
آثارش که به زبان فرانسه نکاشته شده‌داستان 
هابی است و همانکیز وسرشار از خبال‌بردازی 
دنبای براز کادوس و وحشت واشمنزازی که 
در سراسر داستانهای او نشان داده شده آنها 
رابه «کتابهای نفرینی») و مضر معروف ساخته 
است . آثار او به بیشتر زبانها ترحمه شده 
است » مهمترین آنها عبارتند از : 
«گرفتار حوادت » » «مراقب اشاح » > 
(«عظمت شانه» » («شهر هراس» » «آخر بن 
قصه های کانتر بوری » و ... 


۳ ۷ 


زصورت‌زیز ی که‌دراتجاملا حظله ۲ 
میکنید (« ملاس هومیلت ِ 1 
نام مرده‌ایست و «آبل‌تال» نام زنده‌است که حودم هستم ۰ و چون 9 
من از شو جحی ومطاسه مضافه 9 میتوانم بطور درست در يك 9 


جمله بشما بگوم که «سیلاس») معدن طلاست و «آبل» استخراج 9 
رل حربان را خواهید فهمید . 0 
من هربار پیش‌از شروع بکار صورتی باین شکل » حاوی ۰ 
مشخصات محل کار وتجهیزات خودم تهیه میکنم و جلويم میگذارم : . 
«سیلاس هومبلت» : «ابل تال» : ۱ 
سرپوش - با ۸ پیچ هشت گوشه و ۳ یره ۳ 
دو فنر بسته شده 1 
گور باکچ پوشیده شده( نه با میله چنگك‌دار 3 
طلوع ماه ساعت دو ونیم و چهارمن گچ 
۱ وضع هو - متغیر » همراه با ی ۲ 
رش مترا ۰ 0 
نگهبان شب - آخرین گشت ساعت چراغ الکتریکی با نور قرمز و ۳ 
۳۳ ۰ زره ۳ 


دستکش کائوچوئی 


۹ ۳ جان رای 


درس میخواندم از استادغ دکتر «وهلر» بر فسور متدولژی آموختم.. 


تلوری «وهلر» این نود که ناد وقت را از دست داد واحتمالات 
و باتمام ناجپزی کو حك شمرد اهتشا 
نکرد من این نظر به‌را در زندگی خود نکار بستم و همه مو فقبت‌های 
ون ان میدان : ۱ 

من صورت اسامی مردگان و آگهی های مرو ط بآنها را در 
تمام روزنامه ها بادقتی زناد بررسی ودنبال میکنم » با بهانه های 
استادانه‌ای وارد مطب بزشکان درحاه اول شهر میشوم و از اسسم ۳ 
رسم بیمارانی که درحال مرگه هستند آگاه میکردم و همین کار را 
در مورد سمارستانهای حصو صی ومهم از تا ور (وست 
مینیستر» » (رویال») » «کنك‌کو نج» و... غیره میکنم . 

من خود را کاملا در حریان آنجه که در مطب دندانیزشکان 
میگذرد قرار میدهم ودر مورد گورستانهای باتخت نیز هیچ رازی 

میدانید جرا ؟ خوب ود ان راز را از همان آغاز داستان 
برایتان می‌شکافتم » چون کم کم فراموش میکردم ۰ 

من دندانهای طلای مردگان را میربايم و خیال نمیکنم این 
کارمن» حناب مرده‌را ناراحت ومضون‌کند . ژبرا این رو کشها خواه 
از طلا باشد خواه از بلاستيك » دیگر بدرد دندانهای آنها نمیخورد 
ونمیتواند آنان را در گور خوشخت سازد. 

(سیلاس هوملت» مرده و درگورستان «برونتون» دفن 
شده بود . او در مطب دکتر «ماردن» مرد ودرآخرن روز حیاتش 
يكث رشته دندانهای عار به طلا در دهان داشت . 

مقبره خانواده «هومبلت» در قسمت شر قی, گورستان و 
محصور در میان درختهای عرعر و کاجهای کوتاه نزدبك حصار 
" گورستان قراردارد وان خود کار مرا آسان میکند » وناین ترتیب » 
اد طلوع بات 0 را باجندنن انس طلای نات صحد ه 

کورهای آشر اف باوضع محللشان همشه ترای آنحه 
ی + کافی) استت باتك بیلجه هفدار ی اک 
کور را یکنم تا بسنگ چینهای عمودی برسم که بعنوان در ورودی 

خیال تکنبد که میخواهم طوّز تسش قتریوا پیب اد دق 

در انگلستان در آرامگاهها » اطاقهای که در آن مرده ها را 
بندرت زیر زمین میگذارند قبل از ستن مره محفظه گور را فقط 


"در ی من 0 موف ۳ رب که : 
یز 2 اختراع نکردهام ات تن ال ۵ و 
بارس شد تقلید کرده‌ام مِ ی 
۹ اين الت از دیسله فولادی ستاخته شده که دسته‌آن زو 
۱ ت و نو لد فلزی دارد که می‌تو آنم آنرا بسهو لت در زر و 
ی لهس خی تبرت سم هی ۰ 
ودوباره‌با حرکت مععوس آن سرحاش قرار میگیرد . 
ار رم ۲ هلت بت تانوت را ظر نب هار ده ۱ 

میکنم و ظرف دو دقیقه آنها را دوباره میبندم » بايك جرخش دست 
صفحه سری را که قطر آن جهار میلیمتر است 7 
کافیست این عمل ده سانتیمتر مربع بالای دهان مرده انجام گیرد 
ابنها که تمام شندد نگر نقبه عمل‌تات در انم چیزهای بیش اف ۱ 

۱ پات ریت شرعت تشه بای که زندگی :منک وتصا نت و 
همنشین من اواست » هميیشه بامن وهمراه ما ای ی 
کاس همه رآدننت میانداود ولی دد پیج و عم کذرما 
۷۳ . فقط در مورد مرده‌ای, که بیاد 
دارم چقدر خون وعرق ریختم تا بیچ و مهره‌های کج ومعوجی را 
کا پاتنت آمیخته وسخت شده بود ۳ وآخر کار تبفه 
۵ خرویا هم آنعا حا گذاشتم.وتازه وفتی "دندانهای غاربد 
" حسد رابرداشتم بطرز دردناکی متوجه شدم که‌از فلز ی پست‌ساخته 
" شده‌اند ویشیزی نمیارزند . 
و مرده شوی این خسیسها را برد که باخست‌شان موز 
مرگعشان و ۳ ۳ سازی میگیر ند : ۱ 
۳۹۵ 
۱ خانم «لادی‌بلینگام» که شش دندان طلا در و داشت 
2 مرتبا زرداب وزهر از دهانش تف میکرد تازه 
ب ی اوه هافر اه او کی و 
‌ ۱ سرفت بر ااطی معمول از تاد داوم 
همجن آن از سرب تیست:بلکه از روی اسث » این برانم 
و 


میگ زر و 0 13 1 
5 بانن ترتیب »مدای عم 12 ی مد بریی و | هنگام عمل 
وود مفابل این رحمت باداش خوبی بافتم ربا ناب :1 
و خالهتریناطا هاهمزاه تاسعل‌اری از پوست ۳ 
2 و سوختةه صور تش در دستم ات 3 
۱ ۱ ۱ ودره وه گام در لگ وی تیا ور ۲ 
چراغ قرو یه بوسر اقصای کرد دا ۰ ۳۳ 
عجب چه می‌بینم ! ن نی ود ۳۰ 
خود نگور سس که تنها همین گردن‌بند تباید 
باشد » دوباره شعله جراغ جوشکاری‌ام بصدا درآمد . 
1 ِ اشتاه یی ار او ۱۳ 
زیت میداد ودرمج ج دستهاش دودست‌بند درخشان که با زمردهای ‏ 
رشان شده نود . آنشب روت سرشاری ددست من . 
آمد نخستین گام را در جاده خوشبختی گذاشتم . 
اطاق احاره‌ای را که در محله «سئوله نونیکنن » داشتم‌رها . 
کردم ومنزل زسائی در «بوری اسکار » گرفتم وبك اتومبیل کوچك . 
نیز خر بداری کردم . لازمبود زن‌خدمتکاری‌هم دراختبار داشته‌باشم» . 
چیزی که درلندن ودرتمام انگلستان روزبروز کمیاب‌تر می‌شود . 
بخت بمن روی آورد و (میس‌مارکارت» را بافتم » اوزنن ۶ 
مسن » استخوانی » خشن ,وزننده بودکه سختی-حاضر میشد دعوت ۴ 
مرا بپذیرد. زیرا قبلا در «بانتویل» اقامت داشت ودر خدمت دولت.. 
و وعتی اورا.تخدشت خولشی. گرفتم » مرا تقدیس میکرد واحترام . 
1 ۱ ول اش ودلابل دیگری نو د که نمن حق مبداد اورا 9 خدمت ‏ 
0 خود داشته باشم . 
۳ ین تموردیی وه تما ای ۱۳۱ 
خریدهاش را بسرعت و چهارنئعل انجام میداد و ساعت هشت‌شب ‏ 
میخوایید . آشیزنش زاد اد نود اد پر وهی ۱۳ 
0 تنها بکار و وظیفه خود علاقه‌مند بود . 
9 39 ینها نیز که میعواننم :درباره نان او زا تترویمی نکن ۳ 
. این بود که همیشه پیش بند کثیفی همراه داشت با کلاه کهنه‌ای که 
هیچگاه ی خاکروبه میخورد.. 
نی موجودی نی من ود ش هی ید که و ۳ 
4 من نود . ‌ : نف 
همانطور که صامران شبن وگل وه 9 اد ؛ 


س ۰ 


ءِ 


1 ۳ و ‌ 
|" ۳ + 9 زی7۳ ۳4 ٍ 
۱ ۱ ۳ اند 5 ۰ 
3 1 م 1 ۳ ۲ ی گِ ۱ 
نگ ی و ۱ ۱ ۳ 0 


ی ی هت سود فد کت 3 


ده 


۱ و 0 3 0 دو 7 ما و 6 کم از آن 9 ۱ 
بزرگ ولگرد که آدم را بناد لندن میاندازد بمحتوی سبد آذوقفآنها . 


مور ملد .من پریدم وسگ را کرفتم وپشت اورا باچترم نوازش 
دادم » سگ در طلب طعمه بسوبی قیتر وی ورش: 

بخانمها سلام کردم و خودرا معرفی نمودم : 

- ارادتمند «آبل‌تال» . 

میس «الز کنکنن » ».میس «روت» خواهرم . 

بارآن سردی 0 ومن 3 دو را 3 ت چتر خود 
ت » میس الزا گفت : 


نها با باحرات هستبد » آقای «تأل) این سکسمکن . 


بو هاش مارا گلز بکیرو : 
و ((ر وت در ار یه ولی سعی نکزو: ی 


بزند افزود : 
مار( ماما 


وود بای ابا توا 


۱ اورا آشکار میکند » اما لبخند میس «روت» برق - درخشان طلارا 
ی در جشم من ربخت ِ ۳ 


ی ۰ «جه دندانهای طلای زسائی!» 


او رازه ری کار تفای همهه ۱ رکه تیوه ۳ 


حساب کردم » اینکه در عين زبائی خیره کننده این همه رنگ بربده 


است تا باید از بیماری سل بر خاسته فاتتیا ؛ ی ۱ 


میسن «الز۱» ادامه داد : 
آقای «تال» میترسم اعصاب شما پا ات شده باشد 6 


دح ی ۳ هر لحظه شدددتر مشود سا 


بعداز آننکه با کم ستر عشیدم.» او تال ۱ 


رت .در اطاقی که هنوز شیوهْ قدیم و غیر معمول ولی مطو ۱ 


داشت » نشسته سرگرم تماشا شدم . 


0 ی و و پنجاه داشته باشد 6 زنی است 1 


0 آثار 0 مانند ی (شوسه) ۳ ۰ مراد 3 
تم نها با نمی سل 0 
۳ " کشش من بسوی «روت» گندم گون وملیم ِ از جشمهای . 
۱ بنهان نمی‌ماند ومن میدانم که ین علاقة من بای آو هر 
ناخوشاند نود . او غالبا ما را تنها میگذاشت » ودر خلال همین 
دقاق لذت‌بار بودکه آن حادثه احتر ازنابذیر اتفاق افتاد . 
 ..‏ من دوانه وار عاشق او شده‌بودم» این یك عشق انسانی بوده ۴ 
اما چه کسی میتواند قبول کند که من » ۳ اشماری هم برای . . 
۳ این زن , زسای سی‌وینج ساله ساختهام ! ۳ 
ند مصرع آنرا از شعرای دکر : «نورن » و (سوتای» 3 
9 رت 19 (روث» زسا متوحه آنها نشد. 5 
...اس در ملاقات اولمان » «میس‌الزا» مرا یك مرد باحرات‌نوانده ۲۴ 
1 1 نود ۰ شاید در مورد و اون يك انش نختتمگن مرد باجراتی باشم ولی 9 
۳ درمواردد بگراینطورنیست» بخصو ص اگرمسئله 3 ی 9 9 
0 و9 مس وی و ۳ ود 0 در ۳ 


0 3 
و ً نس باید و این باره ۳ را گفتکو کت ۰ ۳ 
۳ ۱ تعد دندانهای طلایش 4 9 شعله‌های خوز نیا غر وب ۳ 


۰ ام و 
2 با دو با سه گیلا س ویسکی حجب خود را از دست دادم ۱ 
وتات بافتم را الزا با باه و 0 وارد. 
"مذاکره شوم و دل خود را بازکنم . 
الزن گنت" 

ك - ازدواج چیزی نیست که سرسری انگاشته شود » من‌باید . ْ 
۱ 9 دراین باره بازهم فکر کنم . ۱ 
۱ ِ ی و آن تقد مت ک ور خود را تام زد روت میدان 


مت ای اف ان تا ت ق ۱ همچون » جزیره‌های 
1 مشده 1 متروگد و خلوت نو د 1 
۶ در اطراف آرامگاه ((هومیلت)) ها عرعر ها و کاجهای کر تاه 
رد ند اققی ساخته بودند که برای کارمن مناسب ود » . 
با چند ضربه پیلچه خالد مسست گور را پس زدم » تابوت 
دز برابر میله فولادی می مقاومتی نکرد » پیج ها براحت بان شد و 
صفحه سربی مثل تأن قندی حدا شد و در دستم افتاد . : 
۱ با خود گفتم : 
بر مرا فان دخهنتی است.! تور ۲ 
و قتی انگشتانم را در مبان لهای سرد ((سیلاس) بر 
لفزاندم » آنرا در حیرتی بزرگد خالی بافتم . حیرتم بقدری بودکه 
ور آرام بکیرم » منی که اگر يك دندان طلا در منقار 
میدیدم دریافتن آن دچار اشتاه ۱ 
تمد بو اس ب ستاو ورنده باصرت 
۱ بعلاو ه من خانو اده ((هو مسلت؟؟ ها را می‌شناختم » آنها هیچ 
عادت نداشتند دندانهای طلای . رك نجیب‌زاده بیر را در موقع 
مورک بردارند . ۱ 
و ناگوان 6 کلید معما در.دست افتاد: روی صفحة سزبی 
ايك بریدگی کوچك افتم » که از بکار رفتن چراغ حوشکاری 
الکتر یکی حکانت میکرد و وقتی پیج‌ها را آزمایش کردم اثرهابی 
از روغن‌های) ریخته چراغ را یافتم . 
مختصراننکه شخص دیگری بیش از من دست باننکار زده 
بک یس کل ول ی اتاوانه ویر وسیدا کار کرده او وسایلی ‏ 
" نظیر وسایل من داشته است . و حتی با توحه بچراغ حوشکاری 
الکتریکی که داشته ازنن حیث از من هم مجهزتر نوده‌است . ۱ 
۱ 9 وشن بر ی تاردر گت باد پانبری 
گرفتار باشد» بخود میلرزیدم» بی هیچکاری به بستر افتادم و با 
اشکهای کت 0 


‌ 


2 
۳ ند 


9 رف سه هفته قفت بل را شکافتم و هفت‌دهان 


كِ و تن جك 7 و)ها 
71 او سس کوفستتان لادویل 

۱ ی حالیکه باچه دقت و باريك بینی تعقیب ومراقبت 

شده و شخضّی وحشت آور و مرموز ازمن پیشدستی 
ار ۶ اند تسلیم. شوم کرو رقبول کنم که این موجود 

«وحشت آور مرموز» # ره دست‌تر است‌وبا وسایل کامل‌تری 

کار مبکند و 

تجربه‌های درازی که در این راه دارم این معما سر دی فهنا وی 

هربار که خود را در برابر ينك دهان خالی می‌بايم امرق ۳ 


میکتم که در بشت یکی از, آن سنگهای بزرکگه گورها.همکار جسور .. ۳ 
۱ ۱ 


مین مها کریخته ابست؛ 


تنها د رکنار ایزته؟ و ۷ او که بر ت_ و 


ود ۳ 8 


میم وت . با اشهمه . .. بگذارید در این باره پیش از این پیش 
ترویم ۰ 
ما هرسه دور میز گرد آمده بودیم » عصرانه‌مان را خورده 


ام موب تسج تساه مفرباي میت و صقلا۳ 


دیگر لو د ۰ 


وتان لو ۵ ۰ 
۱ ی ۱ 


- «روت» عزیز میدانید که در استولدنونیکتن ۳ 


پسه #حای پردند ؟ و من بی اراده برسیدم ۰ 2 
فص ار كثٍِِ- در گورستان («آینی» و ۱ ۱ ۱ 
واو نیز بنوبة خود پرسید : 


نها( ( بنیز امیفت: ؟ 


> یل ندارم وارد حزئیات نسوم ۱ خود من با همه 3 


«الزا» دوباره از شنت در تشعانی ‏ کل اختا ۱ 
وباره برشی بش مور ت9۳ 


۹۸ حان دای 
بله خانم » محل سکونت قدیم من هم درهمین محله 


ار( رود و ی مر 

من فکر میکنم کس کس دیگری حزان مزد «دهان طلایی» 
نباشد » همان بیرمرد ابله «گاستن دروم» » که هنگام مسافر تش‌در 
امرنکا تمام دندانهاش را کشید و بحای آن » دوردنف دندان- 
ای کی ات ی ۰ ۱ 
نه‌میتواست گازیزند » ونه میتوانست بحود » باند ادتان باشد 
ی قر ۱۳ 

اسان ام پیت موی ) ۲ كِِ_ 
میکرد نتیحه گرفت : 


نود . 


مرد وحشتناك غیر قابل تحملی ود » خداوند 0 


زده و بیجاره‌اش رحم کند . 

ابر وهایم را درهم کشیدم وخودرا نا راحت وعصسانی 
باقتم . باوحودبکه از برنامه هایم منصرف شد ه بودم» در آخر ن 
ی ۵ یار از منم غیت تم‌عردم ۰ بااینکه درمیان فهرست های 
مردگان و دادداشتهای حیب من » دهان های خالی دهن دره‌می‌کردند 
و خاموشانه فر ناد ۳ اسامی مردگان را صورت‌برداری 
نکنم ؛ باانهمه تصمیم گر فتم تم که فرصت را ازدست ندهم 

بسرعت فنجان 1 را خالی کردم واجازه مرخصی 
خو استم » 

اتومبیل کوچك من ازکوچه های غمکین (استولدنونیکتن)» 
گذشت وسه ساعت بعد همه گونه اطلاعات لازم را برای ملاقات 
بامر‌حوم (دروم) دا تا دایب 

درمحوطه گورستان » ازنگهبان و مراقب شبانه خبری‌نبود. 
اسنجا گورستان ویژه نحبا و اشراف نبود . گور «دروم» شکلی‌ساده 
و در رآهروبی مشحر قرار داشت و درمیان سروها و کاحها محصور 
لو د .۰ 

ماه تائوك درختها بالاآمده ود ؛ اما ازین حیث ناراحت 
نبودم زرا توده های‌نمه ستابه غلظی درکنار مین انداسته هد کرت 
مطلقی درآنحا .گسترده بود . 

اطاقهای آرامگاهها ؛ باتیفه های جوبی سنته شده بوده 
زرا گورکن های گورستان «آننی» به‌تنبلی وکندکاری مشهورند 
وهنوز حتی حفره حلوی مقره (دروم) برنشده بود . 

با اولین حرکت مبله فولادی» تانوت با ام ۰ 


۱: 


بو «دروم»مل اپکس و کر 2 سادد 
, ۵3 نت کاملانناز ی درا کشیده نود ۷ 
تن کب ۹ ۳ ت تادوردیف داي سس برد 
و بط وای ! 
۱ 9 ۱ حیعی دلخراش ی . مرده دهانش را است 
سوط رای کار و 1 و و فینت 
۳ خواستم دستم را بیرون بکشم . و لاش تن کم و۳ 
۱ بیرون تشادن سیم داوار دستم باتمام تیر وه راهان 
وجشت وهراسی ی ۱ 
ااسجد و انهای مهره‌های 9 بصدا درآمدند » اما دندانهاش 
بر تسا اهاز تیان کی اه 
ای ی ی و 
۱ ما ازیخت بد ونفرین گرفته‌ام * سالك بزارم کاملا دور ار 
ات 
نمیشدم رکه ی وی فرو 
میر فت» و لیشهای شوم مرده بیش‌تر ازییش بسته تر میشد و 
حعدی کته درسیاهی شب صدانی کرد » چند موش 
صحرائی در نزدیکی من حست وخیز کردند » سیاهی بود وسکوت» 
احساس قق لت و تسلیم .مرا احاطه کرده بود » (دروم» مرا جون 
زندانی دربند_ کشیده ودندانهای طلد ایاش جوین ندستند و 7 
1 زندانیان بدستم لسته مات :۵ لو ۵ 7۰ وا 
احاره‌ای تداشته » تسلیم » سرئوشت من بود . وباآن تمام _ 
و وامیدهایم تانود شد ه لو د .۰ 


سر 


7 ۳ 


ناگاه جبزی دربشت سرو ها تکان خورد وصدائی بلندشد. 
۱ بخودتان زحمت ندهید ..... اسنحا دامی است ایا . 
که ناشیانه بدین کار دست می‌زنند! 
۳۵ 1 آن 0 0 آرسموز» که نصورش را 9 


ی جان رای 


گور پیش آمد و درمیان مه شبانه نیم‌رخ بلند اورا دیدم ) دوبره 


تور آن (فرات 2 

ی ی ره 

با ماس کی ۰ 

- مرا رها کنید » ازین س همه گورستانها را برای شما 
میگذارم 


اما شرابط » جبز های دیگری است . 

تازه صدا را شناختم وباحیرت فراد زدم : 

لا 

بو تیه ۰ یس الزاواگر «آبل) عز دزم میخو اهد (دروع» 
دا اند 2:14 زودی مرا «الزاتال» بنامد وازن س‌همسر 

9 

فد 0 ین 9 کر ری با «نه» بدهی 

ی اس اب 

ری 

زیرا اگر بجای الزا اژدهایی هفت‌سر باعفربت هول‌انگیز 
دیگری هم ازمن چنین چیزی می‌خواست باز هم بناچار همین حواب 
را میدادم . 

ذقیقه‌ای بعد در بشت سروها »دزکنار میش الزا بودم و 
او دست محروح مرا.وارسی میکرد . 

حراحت شدد پیست .... . دندانهای دام زهر آ لود سود ؛ 
| 
سرگور را بنندم . 

من یاو 1 معمولاظرف هلت او تیگ اقهام" مقدلط۳] 

ار ( امه ادج دفیقه گرا وتو و3 . سیس گفت : 

همراه من بیائید » اما در جستجوی اتومیلتان نباشید ؛ 
استرت» دردم . 

از کوچه‌های خلوت و متروك باهستکی گذشتيم » بعد از 
يك سکوت دراز الزا شروعبه صحبت‌کرد : 

آبل » من شما را آنجا که میخواستم بردم . ازاضطر اب 
و درد و دلهره‌ای که کشید ند متاسف هستم 1 ولی امیدو ارم که 
این موضوع درمیان ما فراموش شود . فردا برای گرفتن جواز 


- از زحمات : و تعدمات ناو ۳ ۲ ف 
۲7۷ و ۱ در 
وشن تکیر ند ۰ ۶ ۱ 
ی و وی در دشن ای ۱۱ 
: / 3 ان هم دیب یی آقای 9 1 می‌بیئی که واقعا ۳ 
ستگین است: 9 


> 9 


۳ اکنون یبایست این ید بر رکد را ایا کار ی بدهم ت 
و «مارگارت» بزودی در منزل اشخاص" دیگری 3 با ئ 
خواعد ی 
ها ند ملغواهید .خند. اطاق آثرا احاره بدهید ؟ الته اگر ‏ . 
مستاحر خونی باشند وبول خوب ند هند افتکالی درا و 0 
۷ به موصو ع انن سست «ما ررگارت» َ باانهمه آنها بیش ‌از 1 
و دب جرف مرا قطع‌کرد و سرش را با قبافه‌ای نارای تکان‌داد و 4 
توا کروه ای قرع ۳ 
هوانگ تانق وتا گر نم بهرحال برای يك خدمتکار . 
چیز خوبی است. ‌ 
و 2 جندندم ودرحالیکه تكك استکناس و رت ی 3 
3 تم ادامه دادم : 8 

اس حدس نزدید ! و 
و باین تر تیب ماحرای ازد و احم را باطلاع او رساندم . 7 
ی اکا کر و مغل اننکه: بخواهد درتا نف 
ی رو ی وف ۱ 


اف «ما رگارت» حدم که بسیار حسور مینود 9 
ی جامپانه وت ی ول "بیدا من 1 


7 ی 
۱ ۱ سا و دیوارها دورتی جنچریه فسازه. ونطانمای ۳ 
عحب ؛ از کحا این ماده شبطان جنین حرفی زد !؛ 
زیانش با سرعتی باور تکردنی بنخرکت درآمد ون افر ۴ 
و فنانم مس و 3 
لی‌شعور 9۰« «‌«‌-« "۲ 
خودت راگول زده‌ای » آقای دندانبزشك مرده‌ها ! مردهانی احمق تر 39 
۱ 1 از تو که خودشان را با دندانهای طلاشان درگور جباندند . احم حمق.... ۳ 
من همه‌چیز را میدانم از الف ابحد تا تای تمت و تأ انحا برای من . 
۱ دردسری ۱ سرگاز تو با مت سر فان دنده‌ی ۵ ۴ 
اسر می‌بر شیر وگن مطردی مان من وی ۱ 7 
حالا » بله حالا حضرتآ قا مبخواهند ازدواج بفرمانند ۳ 
ای ی اب نا ی ۳ 
۱ واگذار میکنه ۱ 0 ی ۳ 
9 7 «مار گارت» جر حی‌زد و ۳ ی زر بشخجند آمیز ۵ ۱ 
9 شروع 8 
وا ند عال. ال ی نی رای ۳۳ 
9 باین نام مینامند . به‌به » عیناً مثل آجان‌هالی ‏ . 
که وفتی بمزع کباب‌کرده:» پربیه ویر کوشنه؟مبرستد تبهادشان 3 
1 7 می ل ی 1 ۳ 
۰ دوباره شروع به خنده کرد و دهان لی‌تر کیش ۳ آنچنان . 
بازکرد که من توانستم دو دندان آسیای طلا را که باو هدبه داده ‏ 
‌ بودم بهییتم ۰ ان دندانها تحایسترخ دندانهابی بودند که قبلا یکی 0 5 
هس و رن ۱ 9 
1 حالا صر کنند ۰ حرات داشته ناشید ۱ ۷9 
ی کلا سرای ۱ با ۰ 


2 ند نم 9 تست ۳ و 9 تن از جامن 
ِ ان انتادهتر از متضی ف ردان «مار کارت» ازعقیده‌اش است. 0 
9 ح همان روز ان واقعه را ۱ 

گریه‌کنان گفتم 
فردا مچ من باز خواهد شد »؛ و دتم ۱ 
اد خر ره 3 
ار ایا ززام: و مشدعه ماند ورایمن کیلاسی وس 9 

نوشاند و گفت : 0 ۱ 
صصست از مسافرت کو تاهی کردهاید 4 خوب این ی 

نیست » فرصتی ما میدهد » این مدت را در مهمانخانة «کورن ۱ 

بگذرانید » بخورید » بباشامید » استراحت کنید و اصلا درباره 

«(مار گارت» فکر نکنید . ۱ 

0 جندر وری 2 ( کورن ( راید ترس 

۱ روزهای و ۱ تانن 

خوبی نخورده بودم . 

ت روز سوم » سرمیز ناهار وقتی منتظر تخم‌مرغ و ژامبون ‏ 
بودم ؛ 3 تا سرسری تروتی. نم 0 6 ناگاه شین 

30 ) و ۳ بعدازظهر زن ی بنام «مارگارت 

بلکسئون» ساکن ربوری‌اسکار » بوسبلهة اتومسیل ناسشیتاسیم در 0 
3 (بلومسترت) سرنکوّن شتد.و در دم حان سیرد [ ۳ 
3 ۳ تن لحظه » 6 هیچکس در سالن غذاخوری نود و مره من از نن . 7 ۳ 
حیث بسیار راحت بودم » و میتوانستم آزادانه هرطور ۲ 
میخواست نخورم هجو قفت تحم‌مرغ و ژآمبون ن اننهمه برانم گوارا و 

لدیذ نبود: » يك پرس دیگر هم از آن خواستم ۳ 
هنوز لفمه آخری را فرونداده بودم که بهعزم رفتن پیش . 
الا برخاستم و حرکت کودم ‏ ِ 
اومرابا ویسکی و سیگار پذیرائی کرد و گفت ی 
ی بگیر نب ۱ یرای : اننکه 0 و 0 شم ۱ 


.۱ ۱ حان‌رای 


شده ود بمن داد » ازمیان باکت دو دندان آسبای طلانی را که 
به«مارگازت» » در لحظه‌ای که بذل و بخشش احمقانه‌ام گل کر ده بو د 
هدبه داده بودم » بیرون کشیدم ۰ بلند برسیدم : 

عحب ! جطور لو آننتتیلد __ 

با ریشخندی کوحك حرف مرا تکمیل کرد » 

هم در توس دوز 

خداوندا ! جه زنی ! ۰ جه انز ره 


کر > 


واه ۲ سه‌نفر ه در منزل‌من در(«بوری‌اسکار») تا مطبوع 
ی ی بتواند اننهدر درناز و 
در و صع ((ر و ت)) هیچگونه تفییبری روی نداده بود » انگار 
ازدواج من و خواهرش را طبیعی‌ترین چیز این دنیا میدانست . 
او با مهارت و استادی ی‌نظیری حانشین «مار گارت» شد : 
منزل از باکیزگی مانند سکه نو میدرخشید و غذاها مطبوع 
و مطمتن تهیه میشد 7 
هرگز بین ما مسئله عشق مطرح نبوده است . 
آارزش و اعتسار زئم بیش من روز بروز بیشتر میشد . 
و سادگی طوری زرفع میکرد که مرا بحیرت می‌نشاند و باین ترتیب 
افق کارهای مرا وسیع میکرد . 
بدون راهنمایی و همکاری او هرگز من جرأت تمیکردم این 
مسو‌ولیت را پذیرم که بمقبره محلل و قدیمی صومعه«توریکتون) 
زر ۰ از آنجا بازده تصوبر مقدس مسیح را با قاب طلابی 
که به‌سنگهای قیمتی مزین شده بود بیرون بردم . 
وی دی ی ی سرد ی وهای 
(روت» راو له ها دی بویت روم و 
سرسراآ میتایید و از نور دور سر او هاله‌ای ساخته نود که شکوه 
فان از متدادا ۶ 
بلوز سبز و زیبایی بتن داشت که بشکل هلال بزرگی‌بر بده 
شده نود . 
او دراب نیقی را ی ۰ 
سود ارام همم در 
هنوز مرا دوست داری ؟ 


۹ ۳ ی ۹ این ِ ی که ب | چشهای 
3 ی 7 و شده بود .۰ ۱ ِ 
4 بترم وید که مطر ‏ خنکه: زختشوی را اتتشمام کردم ۲ 
: بن بای کر ریا تشوسی هن ود 0 
3 موقع عصر انه » هنگامیکه نفاصله تك د قیفه ارت غاب . 
شد » زنم از من برسید : 
کر نفک که جال دروت» موم هده باشه ۱ 
0 تاداصتا ال نامطمئن و دادم : 
فی نه انب زا 
3 بز حالش خوب تست و خوبت نمی خو ابد 3 باید بداروخانه . 1 
۱ 9 قروت تواای روش خر 
ک ها زا تا تیان لذتی که از جشیدن 
3 حوشمز ه می‌بر د 6 مینوشید ۰ من آدم سحرخبزی لیستم دوست . هه 
ار رون 4 که #فتاب نا رو برده‌ها آمده و ۱ 
بوک بو 5 موز آن بوی و 1 
وه را 


و / ۰ ف 


میزد : 


ان » تند نیا 0 0 صخدروت) تا سر اند تب 
«روت» بی‌حرکت به بشت دراز کشیده بود » رنگ پریده‌تر 

ازهميشه » لبهاش ۹ بود و دندانهای طلایش درنور خورشید ۳ 
میدرخشید ۰ برسیدم ۰ 

۱ ۱ ۵ م 1 : 

3 - فکر میکنم موضوع وخیم‌تر ازاین و 

۱ «ستیار» را خبر کنید . 1 

شیشه شربت تا خالی : روی میز الا سر ۱ 


۱۰ حان‌رای 


جات که نام رسیم اری اد ۱ 

ند یر و 

نسخه‌اش را از حیبش درآورد و شروع بنوشتن کرد و 
و کاقد ترا با خطین درو ای ی با 

ی 
دارد » درصورتبکه سو سس دوانتها دار د . خواهیم گفت ۰ براثر 
۳ مس بانیه: با و .۰ ت41 7 این س 3 استت ۰ ۳۹ 
برای ی با 
دعوت کرده‌اند . مشود هفده شلینگ که آنهم » از شما محموعا تا 
تك لیره میگیرم که آزین‌س محور باشید بول خوردها را نگهدار ند. 
فعلا یمن ينك جبز گرمی بدهید بخورم. ژبرا این نو شیدیی های سرد 

هیچ درد من نمیخورد . 

نك‌چهارم بطری ویسکی را خالی کرد و بعد با دست پگونه 
(روت» زد . 
و بعد سوت‌زنان رفت. . 


> 


نه من و نه الزا» هیچ‌کدام اعتنابی بخرح نداشتیم «روت» 
درگورستان کوحك «گرو»ها درمقره محللی از سنگ خارا مبارامد. 
زرا دندانهای طلاش را برای خودش گذاشتيم و همیشه برای او 
خو اهیم توا ات ۳ 

تانان 


۹ ۰ رها او کب مت ی 


1 2 + تعتا6 1 33 1 تاکد۹۳ 1 


۱ 


9 رئیس دادگاه را از 4 
خیر » اندا اطلاع ندارم 

ِ دش ی ۱۳ 

استت ول دانتانیم ان .ابرم عحیت بو نیستت 


- اطفا حکات کید ! 3 
و نما رنه بانو («آماندون» را نیاد دار بد 4 خانم خوشکلی . ۳ 
ی 1 


و نود ریز و لاغر اندام و گندم گون » و آنقدر شوح تا متین و . 
متشخص‌بود که‌بیا و ببین ۰ درسر تاسربرتی‌لولنگ (وممنم[-ونضایم۳) . 
1 به مادام مارگربت معروف بود . 9 
9 بلی » کاملا بیاد دارم »۰ .. 3 
9 ۱ وق تالک لد خوب هم پاد دای هو 

و در تمام شهر ۳ و معزز و ۳ نظر. ت و از .همه ۵ سن3 


۰ ۰ # 7 
8 


۱) 


رت ۳ 1 و 


۳ 


دلربا بود ی کی ۳ و ره 7 «اقرنت 12 زان 
اشهرفتیابین "و داشت 4 جون هرجه باشد او يك زن ار 
بود » آنهم فلز شیر بسا واسا وتو زریس تا 
‌ ان بای خن درس ای ۱ 
که داد سخن می دهند زیر بجز زن‌بارسی زن دیگری نمی‌شناسند» 
لیکن من به بانگ بلند می‌گویم که زن شهرستانی وقتی یك مزت. 
اخلافی هم علاوه داشته باشد صدبار برزن باریسی ترجیح دارد. 9 
زن شهرستانی شوخ و عیار » اطوار و رفتار خاص خود 
دارد و خوددارتر از زن بارسی است و از او بسیار متواضع تر ‏ 
است؛ زنیاس تکه هیچ وعده‌نمی‌دهد وسیار و فا می‌کند وحال‌آنکه 
ی وم توص تایی به کی کار همه ین جرد و( 93 
راه او داده دای ذره‌ای و فا تمی کند . 
۰ زن پارسی مظهر غلبه و تجلی بیشرمانة دروغ است وزن 
شهرستانی نمودار تواضع حقیفت و راستی است . 
بت زن زبر و زرنگ شهرستانی با وضم اعیان منشی‌و باتن 
سادگی فرب دهنده کدبانوئی خود » با آن لبخند ساده که ازجیزی 
حکایت نمی‌کند و با آن هوی و هوسهای کوچك و ماهرانه ولی. 
کار های زشت خود را بیوشاند بی.آنکه اندك ظن و گمانی در کسی: 
و افیل (وقال تیاه اندازی وا قودان عه یکسا که 
با همه چشمها و از بشت همه بنحره هاش مراقب حرکات‌وسکنات 
او است حنحال و هیاهوئی سا کند باند هزار بار بیش از همه زنان . 
و وا نتی آیا سجاو مکی زانه ان جود حسن 
بانوآماندون عون تک از انم زنان‌تادرو لن اف ی نا 
نو د کرک کی گمان ندیه اور ده بودی-ه گنه کلشی فعروار 
نمی‌کرد که زندگی او به صفا و روشنی نگاهش نباشد » - نگامی 
۹ یاف دیدد عین حال باه و سیف رال بای 


۳ 0 0 0 نالا ۳ اغلب ری ضعف مه 0 
3 ری رم ۰ ۰ ۲ 3 
فرمانده انشان را . ازهمه جیزشان » ازعادات واخلاق وخصوصیات . 
و تعلیم و ترییت و مشخصات جسمانی و ثیروی معاومت در براتر 
1 1 خستکی و اخلاق صسور با مزاج تنل و عصبی و از میزان دارانی‌و 
فلاقه قه ایشان به امساله با افراط در خر آگاه می شد و آنگاه شخص . . 
> مورد نظر خود را از آن میان انتخاب می‌کرد ۰ او مردانی را که مثل . گ 
خودش‌سلیم‌النفس وآرام بودند ترجیح می‌دادولی بهرحال‌میبایستی ‏ . 
خوشگل باشند . بعلاوه می بایستی فاسقانش قبلا هیچگونه روابطی . . 
مر نم قاشاد با کی تاد سدرهه ف ری موس سر ۳ 
اند آثری از آن بر حامانده و با سر و صدائی انحاد کرده است‌از  .‏ 
۰ اسان سس نزده ناشد »زیرا مردی که داستان عشماویسشی را پرسر ۱ 
بازار ها نگو بند هر گز نمی تو اندمردی‌خو سشتن‌دار و محرم رازناشل: 9 


ی نیبم 
۳ شک پاقی بانط کد ار ال 


نا 
7 
راههائی می ر فتند که همه زنان ر فته‌اند » بعنی مرد را وامی‌داشتند . 
که با انشان عشقبازی کند و همه مراحل مقاومت وییروزی‌را درحه . . 
بدرحه پیماید » بدین ترتیب که بمرد احازه می دادند بك روز 39 
9 اکتا تیان وا ببوسد » روزدیگرمچ م دستشان‌را » روز سود بو 19 
" را و نعد دهانشان را و سیس اعضاشان و 
۱ اما اد دی متا وی و محرنقه و پفتی ۳۰ 
یعنی مهمانی می داد : . 


7 د وبه نفر بعدیگه نامش دز ِ 
۳ در ردیف دوم شنت شده نود می برداخت ۰ و اع نمی فیمند.... 
+ قهاالهراد ی ره بائو ی سر و صدا و دون عششاز های رسوا 
کننده و بی آنکه نیازی به دیدار های متعدد باشد حاصل می‌شد.. 
۱ وی تن اوه خر مرا مین بر 
جه بسا زنان که میباستی از چنین روشی بسروی کرده 
تقیباننه که و ریا فان میدز آرد ! این شیوه تا جه ۳ 
آندازه از مشکلات و ترس و تردند ها ۳ 1 
و اضطرانها و ناراحتیها و سوء تفاهم ها حلو می گر فت ! چه بساک؛ 
ما اغلب رای سول توب یجنم ومتو حه آویم شوت 
زیراکیست که بتواند براز فکرها و اندشه ها بی ببرد وازولنگاریت 
مای بنهانی اراده و طلب های گنگ و خاموش تن و از ابهام دوح‌زن 
اس سامونیرو جسماس وشن ی غیرفایل نفود اس سس 
در آورد ؟ 
۱ مر ابو رای هد رارقا ان 
می ‏ خو است و بانو همشه او را يك ماه با شش هفته به انتظار 
و فا هی تمس پنسا ی ها 
مرد عیب خطرناکی داشته باشد خود را از ن شر او در امان‌ندارد. 
ات سا کت ادا 
و و اس 
های مشکل و غیر قابل اطمینانی بفکرش می‌رسید . 
ی ای ی موب هن ان اف 


۱ اه سب مشاه ردو یه مماتفاا رز 1 
نزدت برج و بارو ِ اکتا و کر 3 ۷ 
شخضی بوشی ۶ ۱ ۱ 

1 درواقع قریب به‌هشت‌سال 1 خانم » سالانه يك اطاق 
: مله درآن مهمانخانة نه گمنام اجاره کرده بود ۰ این فکر از فا سق‌اولش 
1 بود که بنظر خود ی رت فاسقش از ن 
آشیانه را نگاهداشته بود . . 3 
و باری» آن آشيانه محقر اطاق کوچکی بود که چهاردیواش: . 


۲ گی‌دوموباسان 


۶3 
ار دی ترنگ اگوی روم وت ۱ 
بود » تختخوابی از جوب صنویر با برده های موسلین و تك‌صندلی 
دسته دار راحتی دارت که مهمانخانه‌جی ندستور خانم برای 91 
اطاق خربده بود » ودو صندلی و نك قالیجه کوچك بای‌تختخو اب 
و چند ظرف لازم برای توالت نیز درآن دیده می شد 1 
دیگر حه لزومی داشت . 
سه عکس بزرگد بدیوار آویخته ود » عکس سه سرهنگ 
اسب سوار » که هر سه فرمانده فاسفان او بودند . 
چرا؟ چون نمی توانست ادگار مستقیم فاسفانش را نگاه 
ارت شابدمی خوادنت: لین وسعله غیر مت باه تماق راخ 
در تمام زفت و آمد هائی که به مهمانخانة اسب طلائی کرده 
آری » هرگز کسی‌او را نشناخته بود ؛ 
وسیله‌ای که او کار می برد ساده و قالل تحسین ود . 
ترزتیتب تاششیس و«تشکیلن يك دوره آنحمن های خیر به وعام‌المنفعه 
داده بود که خود اغلب به آنحا ها می رفت و گاهی هم غیست‌می‌کرد. 
شوهرش که از کار های خیر و تقدس مابانة بانو باخبر بود وخیلی 
هم گران برای او تمام می‌شد هرگز گمان بدی بدل راه نمی‌داد . 
"برسر شام جلو توکر ها می‌ گفت : 
من آمشب به انحمن «کمربند فلانل» که به نفع‌بیرمردان 
تج اس مرف : 
ی ان ار ۱ 
مد رمی کشت ت » و همینکه در کوچه‌ای باربك با گوشه‌ای تاريك 
و بدون چراغ خویشتن را تنها می‌دید کلاه از سربرمی‌داشت و بجای 
آن» شب کلاهی آز آن کلفتها را که زیر بالانوش خود گر فته بودبرسر 
می‌گذاشت ت و بیش‌بند سفیدی که آنرا نیز مخفیانه با خود آورده‌بود 
باز می‌کرد و بدور کمر خویش می‌بست + و کلاه مهمانی و بالابوشی را 
هم‌اکنون شانه‌های اورا بوشانده بود دريك کیف‌دستی که همراه 
ی 2۳1 ی ی و 
بخدمتگاری می‌مانست که یفامی بجائی می‌برد » و حتی گاهی نیز 
می‌دو بد » جنأنکه گفتی درکار خود شتاب سیار دارد . 
حال » چه کسی میتوانست در این کلفت جست وجللاك و 
زبر و زرنگ » بانو آماندون » خانم رئیس دادگاه را باز شناسد ؟ 


ول لایس 
اب 


» قا و و ۳ 


واین شکم گند؛ شیطان چیزی بو برده بود ولی ماو ات ِ 
٩‏ لین از آن تنحکاوی که و مسلما ۶ وخدانشت که مش همان 


بانو آماندون و با بقول مردم (برتی‌لو لنگک» بائو و و 1 


دادگاه است سخت دجار حیرت و تعحب م گرذ ید .:.- 


باری » اينك شرح و ت راز وحشتتال ‏ 


سس 


ت_ 


ف‌ ف 


مادمو ال کلازنن لو-آنخاکه نان رزنکت و فحتاط بود. ۲ 
هرکز دو شب بشت سرهم نهد گاه نمی‌آمد . تاره و رم ۱۰ 


موضوع بخوبی آگاه بود زیرا از هشت سال به اننطرف حتی یکبار 
هم اورا ندیده بود که فردای ملاقاتش باز به‌آنجا بیاید . اغلب نیز 


در روزهائی که مهمانخانهزیاد صاوغ ید ) استاد" تروو» ت ۳ 


و اطاقف استفاده می‌کرد ۰ 


باری » درتابستان گذشته جنین کف و 


دادگاه يك هفته از شهرغیبت کرد . ماه ژوئیه بود. بانو شوق‌وحرارت 
زیادی به‌عشق‌ورزی داشت و چون خاطرش جمع بود که غافلگیر 
نخواهد شد نك روز عصر سه‌شنبه از فاسق خود که افسر زسائی 
ازاهالی «وارانژل» بود » حین وداع » و کرد که 2 
بای ۰ فردا نیز یکدیگر را ملاقات کنند . 
ِِ بات یه 
راز که فا دای آنزلوز ی 
ساعت کدیگر را ملاقات کنند ۰ بانو آهسته در گوش افس رگفت: 


0 
سس کدیگز را پوتندند و ازهم جدا شدنده 
فوهای آنروز » نزديك ساعت ده » درآن هنکام که «استاد 


و تروو» بهخواندن ينك روزنامة ولاشی > ناشر افکار حمهوری‌خواهان » 


جوون زاره زک تو زودتر آملای ۳ نمی ۹ ِ 


چگ اوه 


1 ۱ ۱ 
رعد فهوه‌اش راخورد و سه‌استکان کوجحك هم هیر فبتر ون ۳ 


2 0 هء سپس جون دای کرد ن 2 سنگین شده ده لت‌الاتي ‏ 1 

سس ی نود و تاد تر وو » ۳2 از فقو رت با زنش 4 اطاف مادموازن ۰ 
1 1 ۳ س را به‌او داد . ۰ 

2 9 داخل اطاق و لیکن 9 ساعت بنج > ۳ 
ردنت ۱ ۱ 1 

۳ ۱ 0 عجا ! مردلد مرده بود ! ۱ 
ار ۰ مهمانخان‌جی از بله‌ها بائین دو رف و بسراغ زنش وت کت ۶ 

ار وهای » ار بارو که من دراطاق شماره۱ ۱ منز ون 

مغ دادم گو با مرده باشد . ۱ َ 0 
2 فان رن بازوان حود را بلند کرد ۳1 4 ۱ 3 

1 ۱ ۱ تب حطور ممکن امتت ۱ سبحان‌الله ۱ زکند از وبا باشد! ۳ ۳ 
0 0 ۳ اسساه ثر و و سری تکان‌داد و گفت : 1 
و ۱ بخبال يکي سکته بغزی تهب 3 ۳ ۳ 

اه رت درد شراب تاه شل ۵ انیا ۳ 


اما زن مهمانخانه‌جی متوحش ود و بی‌دردی ۳ 4 
- مبادا بمردم جیزی‌بگوئی والا خیال می‌کنند وبا آمده 3 
تب 1 است. فقط برو به‌کلانتری خبربده و کاری بکن که شب دیروقت او . 
ی و اسحا سرند » تاکسی تلو جر دار نشود و 

9 ۹ مرد زمز مه کتان گفتا: 

۶ دم رل کلار‌س دیروز آمده ود + بنابراین اطاق ار 3 
نز بدا بجعت رام رف رابهس داد ابا ۳ 
نج س‌ازافراط در خوردن‌طعام روی داده‌است .سپس ‌مهمانخانه‌چی . : 
۰ بیس لفق کی ی کی ی ۱ ی 
9 ی ۳ ی ۱ 


هم 


قاری هقی باتش ای 


خانم زمزمه کنان گفت : 
ز ی وی 


و پوتین‌هآیش را از با درآورد و یکناری انداخت و کرستش را روی 
صندلی راحتی گذاشت . سپس بیراهن سیاه و دامنش را از تن بدر 


آورد و بکناری پرتاب کرد » بعد پیراهن خواب سرخ رنگی پوشید . 


و همجون هی ۱ 3 
دا قی 6 نقودا وت پر ده است 3 
ی ای اقا و۱ 
ی 
عجب ! خوابیده است ! راستی خیلی عجیب است ! 


ودرحالیکه جورابهای سیاه ابرشمی خود را پائین می‌کشید 


بطرف تختخواب شتافت و با بك جست زیر لحاف خزید و نمش 
مسافرمرده را به‌تصور عاشق خود تنگ درآغوش گرفت » و برای 
آنکه ناگهان او را بیدار کند بوسه‌ای گرم برآن لبان سرد زد . ۱ 

۱ یك‌انیه بیحرکت و وحشت‌زده برحا ماند تا مکر جیزی از 
ان حال درلد کند » لیکن قل‌از آنکه فکرش بکار بیفتد سردی آن 
گوشت بیروح وحشتی عحب و دیوانه‌وار درحانش سرداد . 

ناگهان‌درحالیکه ازسرتا پا می‌لرزبدبايك جست‌از رختخواب 


یرون برد )وی تجار یداو با »شمع را برداشت و دوباره بطرف 


تختخواب آمد و نگاه کرد . جهره وحشتناکی دد که‌اصلا نمی‌شناخت. 


سس نکن کج شده ود . 


ان حیم زد؛ از آن‌حیفهای‌تیز و "مداوم که زنها و 


دیوانه می شوند می کشند . شمع‌از دستش افتاد. ۶ دن را تاره کرد 


اااااا ‏ ص ‏ ی 
۱ ما فرای که دبال ان ود و در اطاق تمازه 1 منزل‌داشت ‏ 1 
ی وزاب سا ببر ون‌آمد 0 
و 2 3 0 ۷ ۳9 ۳ 


و درهماندم خانم درآغوش او افتاد . 


اد 7 مد در را ازکرد و داخل شد ۰ شمعی بر سر 
9 ول‌بوده‌های از ای 


ووجح نصا ود 

ی 

عر جر 
یی یج ت 


۹ 
کت 


ی حمحه۱۳ 
۳ 
[ 


و بود سیاه و باد کرده » باجشمان سته که فك‌هایش بااخمی ۳۳ 


ی 
0 
1 
9 
۰ لد و ۱ 


ی 1 

کلاریس را آزاد کنند » و گفت من ضامنش هستم ۰ اما مسافر‌حوراب 

بپایس از معاینة نعش تأکید کرد که جنایتی روی داده و مسافران 
3 دنک را هم قانعم کرد که از ی 
رد 

اش تن ناچار به‌انتظار رسیدن افسر پلیس ماندند و او ایشان را آزاد 


1 ِ ۳ آدم راز بوشی نود ۰ 
اجه ی وک ی 


۳ ومیکی نجات‌یافته 
شخص به‌حست‌وجوی قاتل میبردازد . 3 
(میکی» با تفحص در آرشیو عکس و 
مشخصات جناینکاران » عکس یکی از دوجانی 
را بیدا کرده درمی‌یابد که «لو - رابرتز» نام 
داشته قبلا در شیکاکو در خجوبای بدنام بسر 
می‌برده است 
«میکی» به شیکاکو رفته به نام «جو ب . . 
مارین)» در خانة که قبلا محل سکوئت «لو)» : 
دوده ساکن می‌شود و با (آبرن») ر فبقه سایق 1 
وی آشنائی حاصل می‌کند وتوسط وی ی . 
می‌بردکه «لو» در «لورل_فلاتز») بازن‌مهمانخانه . . 
داری زندگی می‌کند . 2 1 
(میکی») شخصاً بدانجا رفته («لو))راتنها ۲ 
در مهمانخانه گرفتار می‌کند و در جریان زدو 
خورد و حشت‌انگیزی اورا به قنل می‌رساند ۰ 
ولی «لو)» بپیش‌از مرگ اعثراف می‌کند که 
همدست دیکر او » مردی به‌نام (فرنجیو بستر)) 
بوده که در (« و یستادل‌سول » مهمانخانه دارد» 
همچنین می‌گوبد در قتل زن (میکی» فقط 
دستیار (فرنجی» بوده از علت آن هم اطلاعی 
ندارد » زیرا (فرنجی» راهم شخص دیگری . 
برای قتل («کتی» اجیر کرده بوده است. 7 
(«میکی» س از بنهان کردن حنازة «لو» . . 
به شهر برمی‌گردد و «ابرن» را برای‌فرسنادن 
به (اسوگاس» سوار هواپیما می‌کند. «ابرن» . . 
هنگام خداحافظی باو می‌کوبد که در غیاب‌وی»ه. . 
شخصی که عکسی از («میکی») در دست داشته 
به هتل آمده سراغ‌اورا گرفته است!-((میکی)) ۳ 
درحالی‌که ازاین خر پریشان شده» پس از . 
عزیمت «ابرن») خودرا به « ویستادل سول » . . 
می‌رساند ودر مهمانخانه‌تی که (لو») آدرس‌داده 
بود اتاقی اجاره می‌کند واز زن صاحبخانه 
می‌شنود که شوهرش درانجا تبیست ۰.۰ 
میکی با « مارگارتا » زن (فرنچی ویستر »- 
روابطی بیدا می‌کند و معا هنکامی که ای َ» 
صرف غذا به رستوران می رود با ی ۳ 
متصدی بار آشنا می شود ... 7 


امرساعت اه ی کش ی ازووز پیش جز اس خودرا 
۳ و ار 
۱ 6 ار این فرحدود نیاشت بو هه یه امتل» بان کست. وهمان بای ۳ 
گذشته‌را باهار کاریتا تکرار کرد ۰ چندان حرفی_باهم انزدند » ومیکی بزودی‌خودرا 
کرز با لین او یافت . حال آنکه ما رگارنتا آرام و[ سود بخو اب رفته یود . ۱ 
‌ 1 ازهیچ‌چیزی متعجب نود ..ه حتی ازاینکه پاسی ازشب رفته د ۱ 9 
بود ودربالین این‌دختر مکزیکی که دوران آسنائیشان آزدو روز تجاوزنمی کردبهشب . 
زنده‌داری ونگهبانی می‌پرداخت ۰ هیچ گونه تعحصبی نداشت ور نس بسیارمایلبود ‏ ۴ 
که ازروز وساعت مراجعت ویستر خبردار شود , زیرا مصاحت وی دراین بوه که وویستر 
اورا" فربالین زن دلفریب خود .نبیند . 
۹ . ای‌بسا که چیزهای دیگری هم دربارهٌ ویستر می‌خو است هن 
0 " چنین پنداشت که موقع نفتیش خانة ویستر وزنش فرا 9 ۰ لازم بود 
که همه احتیاطها را درنظر بگیرد تا ما رگاربتا را ازخواب تیدا تکنه . هر قیمتی 
بو د هیبایست اعتماد واطمینان این‌زن زیبارا بدست بیاورد ۰ 
اب 9 من .از اب باق بافد زي درغواب عستی قرو" ره اهت باد9 ۱۳ 
4 ست. ودر آن آثا که هردم کوش بزنگی بود » بطرز مربی اثاق کقسین ها افش( 


و ۰ 

ِ . " مقصود ازاین کاوشها وضو نو ها جافتن نی بود که و دستر سا 
9 کتی برداشته وبی‌شك آن‌را به‌عنوان «تضمین» 0 کم برای تهدید نزد خود 
و اشته بود . 1 ۲ 
کاوش و ی و درآ شیز خا نه اس پیش از نفتیش اتاق وقت اور 


۱ فثاری که هنگام جابیجا کردن اسباب وظروف آشیزخانه ‏ ۸ 
تمس از پروز وی و صدا به‌اعصاب خود آورده بو د. » اورا چنان به‌هیحان آورد و 
3 "دستهایش به لرژه افتاه : 3 ۳ 
۱ در دفتر مهمانخانه : همه کشوها ۳ رو ویر شقن ما هی ها مت 
نا . تمام 0 پولی که ما ر گار بت اوه بود » درجعبه ری و | : 
۳ ما درباره وی مهما نیخا نه با تکیت که من می‌تو انست باو اطمینان داش 
۲ .. یکی آنکه قار کاریت ی وحشت کااشت دنه اینکه : بعنوان هار مرتوتش ‏ 
روف ویستر بود . : 
ساعت چهار ی بو وچشمهایش ازبیخوابی آتش گرفته بود. , به‌سوی ‏ 
مت ت و بخواب رفت . ۳ 1 
ی و 
۰ ی ت 294 9 2 ۳ 


رک ۳ 


پیش ۳ 1 تارك شود » برخواهد 
وژن بالحن متینی لفت 

مد یازا حون بای اج ۱ 

یج 7 بخش دوساعت راه بو د 9 و به | نجا رسد . باسانی 

ارت دادگتری راانت و ره نت زفت ۰ تین دار عبت دز ی رای ۵ 

خو است 5 بدست آورد و دب ۳۹۳ آنکه در حد و د یکساعت ال دفثر را ورق وان 


۰ 


نایم را نفست آو ود : 2 
سامت ون به «فرهتلر ». و «ارنو لدوستر» تعلق داشت. ..ء مالك سایق ۱ 


ی فردتار بود ... وتاچندی پید 0 خانم میشلین «پ» ۰ ثلر ز را اداره ۳ 
کرد رای نجستین ردان انتقال نیمی از «ه2 ( به‌تملاث آر نولد ویستر اند کی 


" کمتس از تون سورع کر فا بو د .. سر کرو 7 فرد :1 ٍِِ آرنو لدوستر 4 ۲ 
: ورد و ۵ شعماه پیش بمر حله عمل دور یه بو ۵ درست ده رور پبس ۳ نار یخی که 
قنی تبسن ۳۳ له یه ۵ 3 


و واما درباره مهمانخانةً مونتروما باید پکی ‏ ی ی یر ۱ 
درتملك فردتلر وخانم میشلین ب فا بود . ۱ ۰ 
1 کتف جالب دیگری نتواتت سورتآپدعه .. يم باه 9 
همدهکده به « فردتار » اور قارد مب وحان: ایکه اباحتی زر بیش به‌قردتار خایتن. ۰ ۲ 
0 لین تار تعاق داشت . : 9 
۱ 1 ررا به‌هنه نتشی دایره داد اقا و 
ط ئ روا رن ۳۳۹ 6 فز اهر الهامی که نا گهان بر او دست داده بو د » کت بی‌بنام 
ی 1 «مکالمة زبان .اسپانیانی» خرید.. 
2 ۱ وفتی که مار کارا ۳ د رد که درجاده سمت ات هیر ود » از «متل» ۱ 1 
چندان فاصله نداشت . مار گاریتا بلوجین وبلوزی پوشیده بود بیسیوالی] اد 
0 وهای و ۱ ۱ ۱ ۱ ِ 
و تاوقتی که میکی درماشین‌را باز که بو د زن نتوانست ۷2 بحابیاورد... 
بخواعشی 2 سوار ماشین تناها ۳ ان دود » همچنان 0 بود . 
افیا دک یی اما دآشنور مایم کشت لسن زنان گفت : 


0 ۷ 
4 بر 


ماش و وخرش ی است . ۱ 1 
ی امه ۱ ی ی 


9 3 
مار گاریتا را ی برش شدای : با نتظارش نت۱ 
که ۳ سریی ۱9۵ بیرون 1 فان تقریباً هو تارباك شده بو لا رب زن راه 3 
بر پیشن گرافته بو د ومی‌رفت ها مان تس یت افتاد ووقتی که‌سوار 0 
ماش و _ و ۶ ۳ 
۱ ی 


: 
/ 1 
۳ 0 


ِ 


# 
اه ۱ 
۱ ۲ 


بهاطراف انداخت . ۱ 


1 را مال زن خواهد شد .. 


دردنیالة 7 0 کت 


۱ ِ .1 ۳ آسهای خوبرا ‏ بخود ۱ پا مرد بی‌شرفی ات ۰ شنیدهام که 


۱ رسنه نبود تخت سوزیراناز مرمرز سای 
دادگستری نوشته و ای یکره دبز شا تخواست نتایج شتابآمیزی 9 
یادداشتها دیراد 5 هنوز چیز‌هابی کم قاتا واگر اند کی مهارثت بترج‌میداد. 1 1 


بد می‌توانست «چارلی» را ببرد و مطا لب راهم ازاو دربیاورد.. 3 ۳ ۱ 
۱ اکشی ین از شاعی ۳۶ به‌مهما نخان هو توا رفت . اما سار ار ور که ۳ 
0 1 1 " بود. . . هومر بریجز 3 سر پیشخدمت زستوزان بیش 1 زاندازه 6 هیجان: ۳۳ 7 1 


و اوقت ۱0 امد بود . فرد تار دو باره به رسئوران سس نظری 3 


ود( 


درحدود تا اه اب رفته رفته خالی می‌شد » چارلی پاظافت میر ما ۰ 


پرداخت ‏ و درآن‌اننا 45 به| بر و رل و نطرف می‌ر فت ۲ غرغر ار می گفت : 0( ۳ ۲ 
که به این فکر ماو که دراین‌جهنم دره ی ی بزاهتآنداوه ‏ پر 
سک ی خیال کفه که اینجا هم پام ای یگ ان ۱ ۳ 
باقن روزانه هزار دلار برای «تلر» خرج دار که فتل ۱ اب 
از دراین رستوران پردارد ... ۱ 0 


وت تین دس را ی وبار خوب شود . ۱ ط 
و اه یبال نوات ز ۹ 
 .‏ پین خودمان بماند ... وجود وعدم این رستوران برای «تار» یکسان 
9 بهرحال آن قدر پول فسکه با تما این گو نه خرجها بر می | بد . 
چه ؟ جه گفتی ٩‏ 


چارلی نگاهی به‌اطراف خود انداخت و گفت 


تب سنا و خوب با ۳ نکنه ۱۳ در نظر باش 1 ۹ بیش زن: ۷ 
داشت را رن پیش ازهم جدا شد ند :9 ی 5 همه‌جیز ۱ با اش ۳ 


تال فلت داد ود که کار 4 رو پراه مد 
موضوع ازچه قرار بود ؟ 

۱ خیال می‌کنم که زن پول مهمانخانه را داده ود هی ۱ ۱ 
انداختن آن خرجهابی کرده بود ۰ وانگهی » درسابق ۰ زن‌شخصاً این رستوران و. 
مهمانخانه را اداره می‌کرد ... وباید عرض کنم که کمی هم اهل بازی بود ...خانم‌تار 
کت ق ار کم استغلات هداس : 

چارلی پی‌از آنکه باردیگر به‌اطر اف خود نظر انداخت : الحن راز گوین‌ای 


ار ی ار اد 0( تزا .۰ ۳ آنکه ی اف ۱ 
.من آزروی اچیار به‌این کارها دستب زده‌ام _ برای آنکه از 


۱ تاس دیوئی 


چیدودر دنباله حرفهای خود گفت :- شایذ توجه‌کرده‌باشی که همه افراد این 
رستوران . وبیشتر آزهمه «بر بجر » اه ات .۰ «خانم‌تلر» نزودی 
به| بنجا خواهد آ مد تااداره عهما نخا نه و رستوران را ددست و و همه می‌دانند که 
شوهر سایق پاین آسانی کارها را دداست او نخه هد سیر د و مرافعه و جنحالی براه 
خو اهد افتاد . ۱ 

وی گت »: 

ب اما اگر این‌زن از لحاظ قانونی حق داشته باشد شوهرش کاری نمی‌تواند 
وب ول 
از توپنهان نداشته باشمء باید بگویم که این‌حادثه دریکی ازان‌روزها اتفاق‌خواهدافتاد که 
من درمرخصی باشم 

نید وت کف ام مشتربها بپردازد به‌سالون 
رفت . دراین موقع سرو کل تلر پیدا شد. بطرف متصدی «پار» رفت وچند دقیقه‌ای 
آهسته باهم حرف زدند. ۹ یال .و ده نهر درباره وی‌حرف می‌زنند . 
عاقبت «تلر» بیرون رفت 3 بطرف «بار» باز گشت وپرسید : 

تو» اینروزها به‌لاس و گاس رفته‌ای ؟ 

مک جو ات دان < 

ین ه رگ آقدم به‌لاس و گاس نگذاشته‌ام ۰ 

تب پس و قمار دوست نداری ؟ 

سب سته باین 4 که اوضاع و احوال چه‌باشد 2 گاهی در حسب انفاق 
بازی می کنم . 

مثلا پوکر بازی می‌کنی ؟ 

میکی ی و 

چارلی تاله کنان" ۱ 

ان ات تست ناف مر د پدرسوخته فرا بهچه کارهایی وامی‌دارد ! ی 
بده . آقای تلر فکر می‌کرد که شاید ازبازی دوستانه‌ای خوشت بیا ید . سه‌چهار نفر 
تفا که گاه بگاه دردفتر تلر جمع می‌شواند هب 

مس واو 3 مامور ره است که در باره هن به‌تحقیق ببردازی ان بدانی 
که من ادم مطمتنی هستم یانه . 

ب آری . . دونفر ازاین اشخاص معاون «کلانتر»هستند. وباید مواظب 
آبروی خودشان باشند.. توجه دارید ؟. وبتندی گفت : ]ها گمان نبرید که دامی 
ای کی فومیان ناهد > حقیخه بانی سای ات نا 
به‌پو ل ندارد . 

و چون «میکی» همچنان خاموش مانده بود ء چارلی گفت : 

بهرحال » تار ازتو تقاضا کرده است که اگر هیچ کار دیگری نداری 
بدفتر اوبروی . 

و | بذمن نشان‌بده . 

میکی » وقتی که بطرف دفتر «تار» می‌رفت » ازخود پرسید که این‌دعوت 
نا گهانی با بزبان دیگر ادن «اتماه‌حجت» چه معنی دارد ؟ ۱ 

دفتر مدایر جای ساده وآسوده‌ای بود .. همه‌چیز درا نسا تنأسبی قاشت ج 
باستثنای هردی که آنجا نثسته بود و باآن هیکلی که داشت میزتحریر خودرا خرد 
موه و آن‌را صو رت آسباب بازی درآ ورده بود. صورت سرخش حکایت از ادب 


9 ت تا دست بحالت آفتی جویه‌ای : پلند کرد وکنت : 


٩‏ اه مارد کرش لس را #داعت وستور داد کنة دهاوع6: پلای عف 


"نو ادا ۰ انفاق افتاده او 


سم متصودتان 6 0 قلر_. 


داشته باشید . ۰ ِِ اگر ۹0 یونی ورق و دتان را ۵ 31 و 
3 ه بشما تن دار 9 مقصودم موضوع داوها بود .. ح و 
هیهت اینحا مد هستیم .. چه خیال می کردید ی داوی خواهیم . 2 
برچ حدا کثر اپنج یاده خواهد بود .. ۱ 3 
پنج پاده سنت ؟ ۰ ۱ ۳ 
صورت مرد درشت به 0 افتاد . 9 7 ق ۳ 
۳99 کوب شاید 4 2 بتوانیم ۰ 
ی پاشد اما تلفن زتی ره و فان گوشی‌را رداهب بو د» اشاره "کرد ۳ 
"که بماند ... ۱ 


و درگوشی تلفن گفت : ۱ ۳ 

سوت بت اینجا شین بر 
ده سیارخوب : دستور می‌دهم . حالم منقلب 3 بدیهی اس : کی که 
به‌من خبردادید . کر تلفن را ای وبطرف میکی برگئت ا ی 
آقای مارین ی متاسف هستم ۰.۰ 


درهرحال ۰۰ می‌ترسم که آهشب هیچکس نتواند پو کر بازی کند . لحظه‌ای 


بزند . ووقتی که هاری درآنطرف سیم گوشی‌را برداشت ۰ بزبان کوتاهی گفت: 
هاری فردا صبح زود به‌متل خواهیم ژافت دز کاری کر که دیر نیایی 1 

عاقبت گوشی تلفن را سرجای خود گذاشت و پیشانی خودرا با دستمال 
مت آقای مارین» معذرت می‌خو آهم 0 حرفمان بر بده شد. ‏ اما خبر 
بسیاری‌بدی شنیدم .. یکی ازدوستان بسیارخوب من که ازشر کای من‌نیز بود در . 
جربان حادثه‌ای که درجاده روی داده است کشته‌شده .. واین حادثه در ایالت. 


سپس چشم خودرا اریکت قفت اسف بت یکی دوعته ورکرنض 

ت. قرنچی‌و ستن ۳ می گو یم شم ازقرار معلوم هنوز اورا ی 
به‌سافرت رفته بود . وبرای آنکه بتحقیق گفته باشم . به‌لاس‌و گاس رفته بود ۰ _ 

درمیان سکوتی که تقریباً همه‌جارا فراگرفته بود . و 


۱ اه ت من هرگز آقای وستر راندیدهام ات ی می‌کنم . خدا ۳ 
. وازدعوتی " که فرموده بوک ۲ مشک عم ۰۰ 1 


یت بروانه هل ایک یا ۳ ۰ 


۱۳ تاس دیوئی 


اخنیاو دارید ب. .آفای.مازین؛۰امتدواره که درمیان ما نما ۰ ۰ 
خوش بگذرد . ۴ ۱ 

میکی درحالی که بطرف «متل» چم دوخته بود » وضیع را ٍِ_ خود . 
روشن ساخت . 13 
تااینجا هیچگونه مدرك متصوسی علیه «ثلر » ندست نیاورده بود : اجه ۲ 
داشت نها شأت وسوعظن بود . 

همچنین ی که «تار» و «وبستر» روابط بسپار خوبی باهم دارند 
واین بکی درنست جندروز پس‌از. فتل مالك نیمی از «متل» شده است ... بقیه 
چیزها حرف بود وبس ... باوجود این حقیقت مطلب آن بود که تار بهمهٌ وسایل 
دست خواهد زد نا ازمر اخعت زش جلو گیری کند وخودش بکانه مالك مهمانخانه 
پماف: دب 
متل درتاریکی فرو رفنه بو د. تنها پشت‌در دفتر نور افسرده چراعی ازخاال 
پنحرهٌ کر کره‌ای به بیرون راه می‌بافت . 

فر ففل . نعده قفا مار تکاریتاه و یا ک تاره ای 


2۳ خبال می کر دم 3 خو ا بیدهابد 
ما نها دا یتات کفت. .۰ 
من گفته بو دید که خواهید آ مد ۰ ومن درانتظار شم بودم : 
به فاو کار قا ی روی بازوی او و سس 
قار کار بت سنندای بر خاست 

کت ی 
چه می‌گوئید ... جو . 

ب هیچ ... اکنون باید بروید وبخوابید . 

مار گارپتا پس‌از تردبدی بطرف اطاق خوه روانه شد . 

میکی لبخندزنان گفت : 

-- شبتان بخیر . 

جواب لبخند 1 به‌لخندی, داد و کت : 

ت وشب شماهم خوش ۰ 

دراطاق بروی او بستدشد . 

ازانحا که زن راجع 7 جاده هیچ‌چیز نگفته بود » میکی خیال کرد که 
هنوز اطلاعی از تصادف جاده وقربانی شدن و سر ندارد دود 

به‌این تر تیب وظیفه او بود که این قضبه را بتشار کار نا اطلاع بد‌هد ... و 
نمی‌دا نست که در صحت را از کسا باز کند . 

تا کنون این‌راه را انتخاب 1 که انز د مر نفشن: ممیتی بازی کن 
و فص نداشت که ارجنوه عفد مار اون دا و ی تووا تغ رع 
اما رفته » رفته بی‌هی فزا ی که خودش گرافتار دام خو د 1 نمی نو آنست مکی بل کب 
بحجویه تال حدیخود شا اما ی بات هرن بو فا رت ما 
حقیقت سرفرود بیاورد . 


0 


5127 23 10 0 ۳ 


و ۱ و 3 
تا شود نا بهنگام .. 
. نیمروز رادیساو را در خارجی‌ترین 
قست با , برفراز بلندترین نط آن » زنده برداز بیاویزند تا مه اعالی شهر و ۱ 
اکن فان از کناره‌های رود قاتا نع حنند ۶ ۱ 
مرجان می‌بارست وسایل لازم را قراخ او دی ار خر خر ماه ۳ در تمام ‏ 
تقاط شهر اعلام کند تا بهنگام نیمروز همةٌ مردم شهر ترکها و دهاتیان و بچه‌ها و . 
پیرمردان در کناره‌های رود جمع شوند و ببینند بس‌کسانیکه مانع ساختمان ۳ 
میشده‌اند چه میا ید .. 
ره له ترییش بو که زد یکشنبه‌ها ز نیز همچون دیگر روزها اد 
داشت اما دراین روز حتی ناظران هم دست ار که ه پودند . ف 
/ با روشنائی روز که برهمه‌جا گسترده مي‌شد » خبر دستگیری مجرم و ش 
۷ " و اعدام او نیز که نا بود در 1 انجام گیرد نیز به همه‌جا رسیه ...۰ سکور 
۱ خاموش امظیل عیام اظر اف و را فرا گرفته بود . چ 
آنان که می‌بایست کار کنند خاموش : ۳ کار آمی کردند ۷ 


به دیگری خودداری می‌کرد ‌ 2 کت ر خویش بود » ی این کا 
9 2 او بود. 


> 


رت همواری ۱ 
سنگهای با گذشتهبودند ۱ 


دی مس شود که سول ود وت و 

کمی بعد » عبیدآغا اه ماهی‌توسونافنای » ماستر و آنتوئیو و یکی دونفر 7 
زان رک ظاهر شد. ۱ 
! ی روی‌تبه کوچك خشکی که میان‌پل و طوبله قرار داشت تن ی 
پکبار دیگر به سوی طوبله رفت: . یه از که ووتکد که هب صر مفانه در آنجا 
ببری از چوب بلو ط به بلندی هشت‌با افتاده‌بود که به‌قدر کفایت‌تیز وآهن کوب وچرش 
33 دو دند. 


روی جوب‌ست کنده‌هابی بود که شا تیرچوبی درمیان‌شان کار گذافته 
شده میخ کوبی شودء مه ی سک نود در تحا 
تراهم تپوه. مد 0 
: ۱ ۱ کر ۱۱ ۳۹ . حتی ۲ 
اکتون نیز : قادر" قنو دم بگاههایه.۱ ند ای‌عنیهآغا را" تنل کنفدد. 0 
2 هد کوک ۱ ] کر کارها آ نطور که‌باید انجام شود » اگر مرا وتا فردم 
ها تاد دیگر روی تو و بچه کولی‌حرامزاده‌ات را نخوآهم دید ۶ برای اینکه 
هردوبتان را مانند يك جفت توله سک کوربه رودخانه می‌اندازم ۰« 
عبیدآغا سپس به آن کولی‌که ازترس‌می‌لرزید روکرده با لحنی مهربان گفته‌بود: ۳ 
ب برای کار خود شش قروش می‌گیری . اگرتاشب زنده ماند . شش قروش . 
0 ۳ 1 » 7 
از سجد جامع بازاد به صوت بلنددعا می خواندند ونگرانی در میان تودهٌ 
و ال پل گردا ده بودند گستر ده‌می‌شد .چند لحظه بعد » درطوبله باز شد 
مان » در دو ردیف » هر تشز ما یام بو دند . ۱ »۱ 
ریساوا م3 برهنه » نیمه بیهوش ومثل) همیشه خمیده » درمیان آ نان نود , 9 
بطر زی غربب باقدم‌های کوناه راه می‌رفت؛میشد گفت که روی پاهای ناقص خود جست ۱ 9 


با ؛ پاهائی که ناخنهایش را ده بودندو خون از 1 جاری بود . ۱ ۳ 
رادیساو روی شانه‌هایش تير بلند وسفیدی را حمل میکرد . در پشت سر او . 
مرجان » و دو او ی دبگر: که می‌بایست او را نه‌اجر ای حکم 6ب ور کدی » راه ۳ 


میآ مدند . 
نا گهان سردسته نگهبانان سوار پراسب کهر خوه از .گوشه‌ای پدیدار شد.و در جلو 
اس تما تاه من رفن به اولیم چوب مت برس بات درو 
مر تم ورن چيه بر تواگ پنجه‌هاشان استاده بودند تا مردی 7 
" می‌چبد وپل ۳ خراب می کرد ببینند ء نم از سیما وظاهر رقت‌انگیز او » که 
در کیان مردم ی وب باشلدر شحف یو‌دفله. ۱ 
بدیهیست که هیچکس نمیدانست چراآن مرد به این شکل مسخره جست می‌زند 
و قدمهای تند و کوتاه‌بر میدارد؛وهیچکدام‌از تماشاگران نمی‌توانستند سوختگیهای‌سینة . 
ای راکه اش شسینان زانحیر تمس ان آسته بود ببینند ؛ زیرا پیراهن و 
3 ی ۳ پنهان می کرد .. 
و ۳ ات 0 رادساو به نظر همآدمهایی که آنجا ا یستاده تماشا گر مراسم 1 


۱۳۸ نی‌وو آندر یچ 


هنگامیکه ده اعدام به مفا اکنه دا ل در تاو رود رسید » سردسته 


نگهبانان با قیافه‌ای ساختگی از اسب بزیر آمد و دهنة آن را به يك مهتر "داد . سپس 
همر اه با دیگران در طول جاده گل] لودی که به کنارهٌ آب ختم می‌شد نا ید ید گرب ۳ 
ج رود مردم دو باره آن را دید‌ئد که بهمان ثر تیب سایق به سوی جوب ست باز 
و به تیم و دقت از آ نان با لارفتند ۰ در گذر گاههای بار يكگ جو یی » 
نگهبانان رادسیاو را سختث 3 در فیازمی ی فتاي 5 مبادا به درون رودخاأنه بجهد 
آ تقدر جلو آمدند تا به انتهای آن رسیدند. آنجا بر فرازآب اطاقکی چوبی قرارداشت 
که «ادساو و سرنگهبان و سر‌کولی درآن‌قرار گرفتند و بقیهُ نگهبانان گرد چوب 
ست ‏ استاوفد ‏ 
تماشا گران به ناراحتی.می‌چنبیدندو تغیلیر جامی‌دادند.. یکسا کام تاجوبها 
جزئیات نبودند . 
مردم و کارگرانی که در ساحل‌چپ‌رود بودند فاصله‌ئی سه برابر آن‌دیگری 
اه طخ مطلفا جیزی نمشنیدند و آ نچه ی 
دید دك ایندا عادی و یل کنده ۰ بود » آما بعد آنجنان خوف‌انگیز شد که نا گزیر رو 
پگ دندید و هاید با برع هرو شام یه خانه های خود رفتند و از اینکه‌بدانجا 
ادخ بو د ند پشیمان بو دند . 
هنگامیکه به رادیساو دستو رداد نددراز تکشاد 1 لحظه نی _ ت ی ۵ و 
تگاهی: نید به -کولنها .و تگهیا نان‌انداخت,به. ترديك شرانکان امد و «خیای هه 
چنان کذ گویی دارد با رقیق خویش کفتو کو هی ک ه فرام و ناگی وت لاوس وه 


«گوش کن ! ترا به دنیا وآخرت‌قسم میدهم کاری که چون سکان‌در 
دم مرگ رنج نکشم.» 

سرنگهبان چنانکه گوئی می‌خواست‌دربرابر اظهار خصوعنیت و دوستی‌رادیساو 
از خود 0 کر کباش بر تایه یی 

ب " کتار برق ای ی که جوز ماه اف کارهای ساطان را خراب می کردی 

اکنون کر دک ..دربارةٌ تو به همان ترتیب که فرمان 
دادملیت و ناه همان گونه که احف بنتر فتارت اه هل 1) 

رادبساو سر به‌زیرافکند و کولی‌هابه بیرون آوردن لباسش پرداختند . روی 
سینه او زرخم زنحیر های نافته » فرمز و یاد کرده نمایان شد ... رادیساو بی انکه 
چیزی بگو ید ب همانطور کهدستورداده پوجت ای ی 

فا" وبیاک آمدند. وم طپایی تاد تب ی ۳ 

مج پایش طنابی بستند و بعد طنابها را از کنار کشیدند و پاهایش را از هم دور 
کر فد آیگاه" فراجان جافوی واه هی زا ار کم بیرون یر زر 
شلوار مرد را درید و سپس میخ چوبی‌رافرو کوبید . 

این خوفناك رین قسمت کار بود که خوشخنا نه برای تتاشاه گر ان 8 
تم هی ]نها نها بتی‌فر وابته هدارا افی دید‌یکا که او بای رفک وف ۱۳۵ 
به لرزه درمی‌آمد. نیم خیز می‌شودودوباره برزمین می‌افند . 

مرجان کار خودراتمام کرد جستی‌زد و بر مات و با چکش ضرباتی اهسته 
به میخ چوبین فرود آورد . با هرضربه, لحظه‌ثی می‌ایستاد و و نگاهی به رادیساوو 
سپس به د وکولی می‌انداخت . و خاطرنشان‌می‌کرد که می‌باید آهسته و یکنواخت ؛ 
طنابها را" از هردوسو 

بدن رادیبساو هربار متشنحانه ببه‌پیچ و تاب می افناد و به هرضربهُ چکش» 


1 
۱ 
۱ 
4 


و و ۱۷ ۱ 0 له اک ۱ و رح و ۳ 


ح 
۲ 
3 


در ۱ اقب انیت رود ۳ 


و هحتی شدای انمانی-: 
ح ‌ 7۱ ا تن بيم او و فلا تکیته قین و غ وت ما 
ی باب ابرچین یا سقوط باث درخت» بر می ی ورد از هر چند صر به» کولی 
زر وی بدن رادیساو خم ميشد تا سیر میخ چوبی را ۳ کار خود راضی باشد» 
و سپس بر می‌گشت و ادامه میداد . 

همه اینها ۳ تماشا گران سا جاسیو از لمتلن می‌دبد ند و می‌شنید ند 6 اما ی 


اش همه آنهایی که دار آنحا | بستاده بودند می لر ز بد‌ند وصورتهایشان پریده‌رنگ 


وانکشاسان سرماً زده بود 
لحظه‌ثی چکش کاری متو قف ان دید که بوست و عضلات حدودشانه 

واشت مرد متورم شد . به تندی پیش‌رفت و محل باددگر ده را ۳ دو برش متقاطع 
برید . خون سیاهی » نخست به آرامی وسپس سریعتر و سریعتر بیرون تراوید. دو 
سه ضربهٌ آرام ی آهنی میخ چو بی. ۰ محل بریده‌را 
و0 با تفر نوله ی همیخ چوبی » در طرا زگوش 
مر سای استانا , 

رادیساو ۳ همجون برده‌ای به سیخ کشید ند جرز ]که نو لك سح از با 
بیرون لیامده بود و یه رو ده‌ها و به‌قلب و ربه‌اش یر ژیاد وارد نگرده بو د 


آنکای مات جک تقو بیید از آ یه اکوشهای نی کر دنو ها فیک امد ناه ند ملق ی 


حرکت زادبساو انداخت‌در حالیکه ازخونی که از مکانهای ورود و خروح میت چوبی 
بیرون می‌تراوید و درگودالهای کوچك‌بین تیرها جمع می‌شد » احتراز می‌کرد . 

دو ی لی »بدن میخکوب شدهر | به‌پشت بر گرها ندیه و پاهایش رابه‌پایه همیخ 
آزتاه فهات خلت یگنشت ابا رادیشای مادم انس بانه تیا 
دفقت صورث باد کر ده و بهن تر و بزرگترشده او را بررسی کرف. تیا کاماا باز 
و بی قرار » اما پلکها بی‌حرکت بود ,دهانش نیز باز بود اما ۳ 
هم ده بو ان انا انیا ‌سفیت درخعان ‏ کلیف شته .دیده می‌هه ار 
1 آ نا که عضللات صورت در اختیار مردنبود»صورت رادیساو درست همانند ِ 
تا تفای سای مار ها پاستفیهای کب ی واه ی کی 
کولی‌ها او را هنت ور نشندی به‌سیخ کشیده‌با لا کی ۶ مرجان فریاد زد که 1 
کنند و بدن مرد را تکان ندهتک و خود به کمگنان شتافت... آنگاه انتهای ضخیم میخ 


۰ 


چوبی را بین دوتیر برافراشتند و سس بامیخهای بزرگ اسنوارش کردند و نیز در 


آن* خی ترایفراز دافید و آن راید سمخ چونی ۶ 4 گر چوبست به هرن 


1 ۱ اد ز گردند ی 
ب هنگامیکه این کار نیز به بان رسید» کو لیها اب ۰ ]مد ند ان 


شدند و در آن فضای باز اطاقك » تیرچوبی ی اف اشته شده »که مرب 
آن قرار گرفته بود » تنها ماند » ازدودچنین یداه شیف «کة تبری که پاهایش ۹ 


۲ ت از میان بدش.گذشنه‌است ,و بهر این ترتیب مردم او را همچون 
و مس نب و 


۳ بودند. 2 می‌دیدند دا و مرد ی ی 
و صدای‌فیرعادیش‌را می‌شنید ند که نه ق بان بود. و 0 


۳ ۱ ۱ تی‌ووآندر یچ 


چشماشان را پائین آنداختند و برخی بیآنکه سرشان را بهشت برگرداف ابا 
به خانه‌هایشان رفتند آما بقیه کنگ ومبهوت‌به اسان که دز وضعی آ نچنان غیر طبیعی 
در فضا ایستاده بود » رز شده بو د نده .ترس درونشان زا سرد کر دم نود . پاهایشان 
می‌لرز ید اما هنوز قدرت آن را نذ‌اشتند که حرکت ورد 8 چشم از 2 منظر ه 
بر دیر ند . اب ۱ 

ابلینکای ون درمیان ان جمعیت به هراس افتاده سختی راه می گنود ۲ 
درون چشم همه را نگاه می‌کرد و تاازمیانآ نان بخو ]ند که بچه‌های قربانی شده / 
در کجایند . 

بعد از اینها سرنگهبان » مرجان ودو نفر از نگبانان بسوی مرد مصاوب‌رفتند 

و او ۳ به دقت وارسی کردند و رشنه‌ناز کی از قطره‌های خون از ثیر چوبی 
جریان کاشته آها خو د او زنده و بیهوش‌بود . دنده‌هاایش با ۷ و پائین می رفت . 
سیاهرگهای گردنش ضربان داشت چشمانشآهسته اما دردناك می‌چرخید . از میان 
دندانهای کلید شده اش ناله‌ای 9 وممتد بیرون میا مد که درمیان ان می‌شد 
به دشواری چنده کلمه‌ای را ی ۰ 

مرد مصلوب می نالید که :«تر کهاءای تر کها مثل سک بمیرید ! "مثل سکها 
بمیرید ! » 

کو لها وتا یل‌شا زرا بر داشفندوباتفاو‌سر تگهیان اشکوبه پائینه ماد ی راد 
روان‌شدند . مردم بر ایشان را باز کردندو خودپر | کنده‌شدند . تنها بچه‌ها که‌روی‌بلندی‌سنگها 
8 درخت‌ها نشسته ود ند [نل کی در انتظارماندند و نمیدانستند که این پایان ماجر است 
یا باز هم دیدنیهای دیگری هست و بایدماجراهای دیگری بر هرد ین که که 
ی بود » بگذرد . 


۴ 


سر وتان به نزد عبیدآغا رفت و رش ماه 5 تمام کارها صحیح و به 
طرزی رضایت بخش انحام شده 4 و آن‌تبهکار هنوز ژزنده ام و جون اندامهای 
داخلیش ات ند یده بنظر دی رسد که‌مدتی ژزنده بما ند ُ 
توسون افندی و ماستر و آنتونیو به خداحافظی پرداخت . 

جمعیت متفرق می شدند . در تمام‌بازار صدای جارچی شنیده میشد که اعلام 
می‌کرد حکم اجرا شده و همین مجازات‌با بد: راز آن در انتظار کسی است که بار 
دیگر ین کارها اقدام 0( 

بان » در س ۹3 هموار کها کنون به نندی ذاشت از جمعیت هی ميشد 

ی مانده " بود . زر اسب رانگه داشته بود و نگهبانان منتظر دستوراتش 
بودند احساس کرد که بای چیزی بگویداما تانوان بوه زیرا طوفانن از اصساسات 
در درونش با شده بود که داشت خفه‌اش‌می کرد . اینلت چیزهانی به فکرش ا ماد 
بود که چون سرش گرم کار اجرای حک‌بود فراموش کرده بود : تهدید عبیدآغاکه 
چون مجرم رد مه ی بو ان 34 
وحشت گريخته بود » اما تنها دز آخرین لحظه ۰ اکنون همه چیز دیگر گون‌شد 
بود : منظرءٌ آن مرد که دست و پا بسته‌بر فراز رودخانه بدار اویخته شده هنوز 
زنده نود » او ۳ از هراس یر ترا ۳ از شادمانی دردنا کی احساس می 
30 از 311 که چنین سر نوشتی بنسایاو پیش نیامده شش و هنوز صدمه‌آأی‌ندبده 
وم توتاند حراکنت کنده و آاسمان را لیتکت, 


۱ 
1 


( دنباله دارد ) 


برای مستدیان 
٩‏ اهمیت تئوری دربازی شطر نج 
غفلت در گسترش مهره‌ها 

8 قربانی برای مات کردن حریف 
برای بازیکنان ورزیده 

شطرنج وس رگرمی 

حل سرگرمی ها 


(همت توری در بازی شطر نیج 


تئوری های شطرنج براثر خیال‌بافی بك پاچند نفرشطرنجباز بوجودنيامده 
است بلکه بعد از پیکار حای طولانی که‌بین‌اسنادان بزرکی شطرنج انفاق افتاده 
نحر به نشان دی 9 عده‌ای از حر کات‌دارای تتیحه. خوب هستند و به 8 
منتهی میشو ند بر کی یت اسری ازحر کات وایده ها باعث از دست رفتن بازیم 
جمم آوری وندوین و تحر بیات؛ قوانین بازی شطرنج را بو جود آ وزده افیت - 

شماً هم ی تمراتن. کنیدسن از ند جا یر و زاجم او شکنتیت > طبعا بمقداری 
ازاین اصول پی خواهید برد ولی فایده‌تثوری آن است که » آن چه را که شما 

ازاین شماره بتدریج باذ‌کر نمونه‌های زنده‌ای از بازی های انجام شده » 
حر کات خوب و بد را به شما عملا نشان‌ميدهيم و شما را متوجه خواهیم کرد که 
جکو ند يكك اشتباه باعث ازدست رفتن سریع‌بازی میشوه . 
غعلت در گسترش مهره ها 

در لحظه شروع بازی» سوارها نقشی برعهده ندارند بلکه درجربان گسترش‌مهره 

۳ در حمله و دفاع شرا کت میکنند عفلت در ی شرع و صجیح باعث از دست 


رفتن بازی میشود.. 
در بازی زیر رو سباه فا تفر تس و نج مت مکرر ۳ باعث شده 


. فرش عحر کت مات شود‎ ٩ 


سیاه سعنیل 

6 تب 1م وت 62 1 
وا وس وطو ‏ ووت- 1 2 
۶ 6] سصت "۲ 4 0 --] 3 


برای مشاهده وضع بازی دراین 
همانطور که ملاحظه میکنیدبرای 
حرکت سوم سیاه علامت خیلی بد (؟؟) 
گذاشته شده است زیرا حر کت پیاده جلوی 
فا او ره ار زاغ کنو ادن 
وزیر حریف آماده میکند که اکثرا ناراحت 
کننده است و بعلاوه قلعه رفتن با وجود 
فیل شمیت درخ 43 4 درشر ابط موجود 
مینست( 
یل الا قیت دار از افتطت‌تاه 
کف کر رم پهره برداری با 
يلك اشتباه بزرگ سیاه » سفیدحالا میتواند با اتکاء به موقعیت هیر زنل مد 
سیاه ۳ پیدا نکردن سوار های اوء بدو حر کت ستاه زد ماس کیله 
۲و سب بط رد و لیب ظ 
سل 


,7 4 ض‌ 7 
2۹ 


ی 
0 
و 


3 از جبان 
ِ ۱ ی 0 و 
ِ 2 ‌ های بزرکی دشمن 0 و با سرنازی با ال ۳ 
كت چرخ های انگ می‌انناژد و با تس که با دادن تلفات ‏ 2 
اعات مههءم را اشغال | ۱ اب 

در شطرنج هم برای مات کردنتا, حرف اکر] ان مود مرها 
۳ هرورت میکند . ود سس 0 


2 90 7 7 ۸ 
ٍ 2 2 
7 ۳ ۶ ۱ 


1 به شکل دوم توجه 7 

1 4 با 2 ح 1 ," بت 1 
۳ خودر ش داده است در سا هار : 7 / ۳ 
1 گسترش عقب مانده ات ون 4 9 و 
رخ های سفید ستونهای خوبیرا ر 2 ۳ 


اشغال کرده‌اند حالا نوبت حرکت سیاه 


۱ 9 
0 ۳ ۹ 
ِ ستیاه: با "این ات با مات کردن سفید با ان وزبر درخانه . 7 1 0 
جلوگیری کرد ولی سفید 4 ۱ ۱۳ تی 0 
۲ ۱0 ۱5۳: 3 ۳ 1 ۳ 


برای این حرکت علامت بسیارخوب (!!) منظور شده زیرا این دغ بوذیر ‏ 
ورخ سیاه حمله کزده 2 کول ان ههیه یه رز ۳ آپاکیش ‏ . 
وزیر سفید مات میشود ۳ 

سیاء مجبوراست تیم شود وبازیر واگذار نما ید . 


لته 


دستگاه خود کار شطر نحماز 


وجود ماشینی که بخوبی می‌توانسته‌است به بازی شطرنج پرداخته 
اکثر بت حرفان خود را مات کند مورد تأئید تاریخ شطرنج و کتاب هائی, است 
که در این زمینه نوشته شده . در تار بخ شطرنج همچنین باین مو ضوع اشار ه 
رفته است که ناسلئون اول کی از حرفان انکشت شماری بوده است که 
توانسته بااین دستگاه به نازی بردازد وآن را مفلوب کند . 

عقیده مو لفان دربارء ان دستگاه متفاوت است .۰ گروهی‌آنرا شاعکار 
يك نابفة رباضی میدانند و گروهی از آن به عنوان بك حقه بازی بزرگد باد 
م ی کند ۰۰ 

قضاوت درباره این موضوع آسان نیست » ولی این اواخر درآمر کا 
دستگاه الكترونيك دقیقی ساخته‌اند که به سادگی محاسبات عادی شطر نح 
را انجام می‌دهد وبر بازیکنان متوسط پیروز می‌شود. ۰ 

عکس وشرح مختصری ازان دستگاه بیجیده که مزارها لامپ الکترونی 


ری تکار ر فته اسنئت » در عضی از محلات هفتکی ابران نیز انتشار با قته: 


۷ 


وپا 


استادان بز 


۱ #0 1 
ات 227 


ت سح نت من نانک نا 392۲ 
تست تست تست مرو تسب 


شان میدهد . 


کوتوف استاد بزرگی شطرنج شوروی ر 


ی 


قرار می‌گیرد 
ات 
1 


ارزشی تدارند ولی 
ِ 


0 

هد لد 
4۱ 3 . 
لک لس ای 
۷ 0 لب 5 


آه تین 
_ِ‌ 


7 


۵ 
که در پك وضع غیر متعادل شا 


کیب 
" ما به‌مستله شطر نج اعتقادی نداریم‌زیرا مسئُله محصول تفکر 
شول رو نرو یکی از 


| کردن تر 


‌م 


ار 


1 


اخر بازی علاقه داشته باشند » 


ددم و می نو بسند مات در سه حرکت 
کک شطرنج جهان تهیه 


گر شو ژتندکان ما 


۳ 
1 
ز بهترینا 


یا 
مب ۰ 


سم 


تنظیم سفحات. کتاب شطر نج مراعات کنیم 


سفبید در شش حر کت در استانه‌پیرور 


ِ 
_ ُِ 


ثار 


5 


1 


۱ ب ی و زر 


م۳ 
4 :2 


د بمطا 
سعی میکنيم: 


۳۹ 


رلج و سور 


گرم 


ت‌‌ قهر 
ه در 


مانی ۱۹۰۱ ز 


[ 


لبی نظیر مسئله » بازیهای تقیر شدم ‏ 


صتا ی امطا نی که فملا از بات ان ای ۱۰ 
4 خود را 


های برنده » خود را 
شش. 


, حرکت بطرز در 


می‌با 


39 ديا گرام روبرومربوط بسابقات 3 
7 1 9 


4 و 


۰ ۱ او فحه که به آبارفکنان ورژیده تعتصاش داز 


شکل 


5 


5 


۱. 


مشعو 


هترین بازیهای انجام شده استفاده میشود و خوانندگان نا در جریان ی 


يلك : 


‌ 


مچبور به تسلیم 


لند‌جدید 


ص 


۳1 


3 بت 7 قِ 


۱ 
يلك 
کرده ودر ضمن 
شطر : 


بازی وا 


فعی 


و 
» را در بین انبوهی از سوارهای سفید بی‌حر کت 


چهار حرکت . بنظر مااین صحنه‌های هصنوعی . 


برای بازیکنان ورزیده | 


حتماً نظریات خوانندگان خود را در . 


7 7 ی 
س ۳ _ 1 ۳4 
7 ‌ تِ ۳ 
نت 7 د م۳ ۳ 
و ی 
پوت بت( 4 تقو س ها او مد 5 و 
۳ ی م دی ] مد 4 


9 


و بازی را هت 


4 


حل شماره دوم 


" یاه" با کیش رخ:و وزیز بزودی:مات مشود . 


۳ تاه آست ۱۲ می‌گرفت فورا 


ی 
تسلیم میشود زیرا دفاع وادافه 


فآ ۱757551111 


1 
۱ 


۱ 
"۲-4 


یه | 


‌‌ 


بت 2 
8 - ۲۶ 
2 نس 
موّثری در مقابل نهد 


هل بت ]7 
ی ۳ ۳4 


۵ ۹ 
ای 


ً 
۱ 


3۲ 00ات ۲۲ 
(۳ 
+ 5 1-۳[ 
باب ای نت #ز 
وج ند 1 


و 


5 
6 


ت 
۱ 
ب 
و 
ِ- 
‌ 
3 
۵ 
3 
3 
9 
و 
1 
3 


# 
ی 


های سفنمدارد ۲۶ 


۱ 
تور با 


خور شید»منبع‌ثر ی ا 
ی 


 نشور‎ - | 


استعاد وا ۱ ۲۳ 


3 9 ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
9 تآثیر خورشیدروی ابونوسفر ۱ 
پیش از بیان مطلب لازم‌است مقصود از ایونوسفر را گوشزد کنیم . نور . 
فوق بنفش وپاره‌ای دیگر از تشعشعات خورشید موقعیکه بجو زمین وارد میشوند ‏ 
باتم های گازهای جوی بر خورد میکنند وباره‌ای از آنها را تجزیه کرده وبایون . 
أ.._. تدیل میکنند (آبون اتمی است که يك یا جند الکترون خود را از دست داده باشد) . . 
در تنیحه دراین قسمت از جو مقداری الکترون آژاد وجود دارد واین الکترون‌ها 7 
يتك لایه هادی الکتربسیته تشکیل میدهند اثر این لایه هادی روی امواج رادیوئی . . 
. شبیه اثر يك آینه روی امواج نورانی است همانطور که چون دسته شعاع نورانی ‏ . 
روی آئینه‌ای بتابد در نتیجه انعکاس امندادش تغییر میکند هنگامیکه يك دسته ۱ 

امواج رادیونی بلابه هادی مدکون میرسند در نتیجه انعکاس‌های متوالی‌تفییر جهت . . 

 _ .‏ میدهند وبطرف زمین متوحه میکردند ونظر بوجود این خاصیت است که باوجود 1 
3 انحنای کره زمین امواج رادیوئی که از فرستنده ای فرسناده میشود بکیرنده هانی . . 
۳ که در تقاط تن دور از کر ه زمین قرار دارند مبرستد درواقع امواچ فرستنده های ۳ 
با موج کوتاه بسمت بالای جو فرستاده میشود . این امواج پس‌از رسیدن بلایه مادی. . 
مدکورکه ارتفاعش میان ,۸تاسیصدکیلومتر است بطرفزمین برمیکردند. آن قسمت 
از جو را که درآن ایونها پراکنده‌اند ابونوسفر باکره ایون‌نام نهاده‌اند . 3 
گ از سال ۱٩۳۲۵‏ که بهره برداری منظم دستگاه‌های ارتباطی بی‌سیم بافواصل . . 
۷ زیاد آغاز گردیده ژواوست (0020860) " در فرانسه ودلینکر (ع6عسناه(1) 1 
در امریکا متوجه شدند که درپاره‌ای مواقع صدای گيرنده ها خاموش میشود بی‌آنکه ‏ . 
عبب فنی در دستگاه باشد وخاموشی تا مدتی ادامه دارد. وس از یکربع ساعت 
۱ یا بیشتر صدا شروع باشکار شدن مینماید این پیش آمد نشان میداد که انتشار ‏ . 
2 ۳ وج برای مدتی قطع میگردد . دلینکر انقطاع ائتشار امواج را ناشی از پاده‌ای . 3 


سب 


9 ک ۳ 


9 فعالیت های خورشیدی دانست واز دانشیند انم فيزيك فد تتِ 9 
پر غو ی موضوع و بدقت بر ر سی نمایند . ۱ گ# رس 9 ی : 3 

4 #۴ 1 ۰ ۳۳ ۳ ۷ 

ی ۳ ون ی ی ۱ ۳ ی ۲ وس ود 2 


1 ره ود 2 چند دقبقه پس از ۳ 
انفحار » . ی دس سنگاه‌هاي پنیسسيم اعلام‌گودید . درنتیحه این بیش 
مد که 4 موب نظریه. و بود موضوع را بادقت بیشتر مورد توحه قرار دادند . از 
سال ۷ به‌بعد درج فهرست انفجار های خورشیدی در مجله سه ماهه آغاز گردید 
وفهرست ها با فهرست پیش آمدهای خاموشی که بوسیله مراکز گیرنده بی‌سیم تهیه . 
میگردید مطابقه میشد و وجود رابطه بین دو بدیده کاملا محرز گردید و بزودی 


۳ ثایت شد که" برای حدود هفتاد در مصبكه از حالات مبان زمان بروز انفجار ۴1 شروع 


تخامویی امواج رادیوتی فاصله‌ای کمتر از دو دقیقه وجود دارد . 
" مرادف با مطالعات مذکور بورو (سمه‌سظ) مطالعاتی برای" تحقیق 
ادر حکونکی تأثیر یر خورشیدی روی اننشار بلئد انجام داد ومتوحه 
امواج کوتاه که یف میشوند 1 درهمین موقع سنجش سنحش های مقناطیسی بوسیله 
اکور (6001 شل) در کینهالد وابله (1۳16) نشان مبداد که میان - 
زمان بروز انفجار های خورشیدی وزمان اثر اولیه‌ایکه در مواقع بروز طوفانهای 
مفناطیسی آشکار میشود رابطه‌ای مشابه‌رابطه میان‌بروزانفجار وشروع خاموشی‌امواج 
کوتاه وجود دارد باتوجه باین نکته که سه پدیده مذکور در همان لحظه پیدایش 
انفجار آشکار میگردند میتوان فبول کرد عاملی که باعث بروز پدیده های مذکور 
است باسرعت نور از خورشید بطرف زمین منتقل میشود بنا براین باید قبول کرد 
که در نتیجه انفجار باضافه تابش های نورانی که بکمك اسپکترو هلیوسکوپ دیده 
میشود وتابش های ذره‌ای که آثار آنرا در جمله پیش تشریح کردیم تابش های 
دیکر نیز گسیل میشود که مانند نور در تمام چهات منتشر میشود . این تابشها 
ابونیژه کننده هستنه ودر نتیجه وضع لایه های الکتریزه طبقات علیای جو زمین دا 
تفییر میدهند واین تغییر باعثت بروز پدیده های مذکور میکردد مطالعه مفصلتر 
موضوع نشان میدهد که این تابشها از فروزه های فوق بنفش با طول موج کوتاه 
و غیرمرثی هستند . 
موضوعی که تذکر آن لازماست این است که بدانيم در حالیکه اختلال حاصل 
در ایونوسفر يك عامل واحد است جکونه باعث پیدایش سه اثر میشود که دوتا از 
آنها با یکدیکر متضادند (ضعیف شدن امواج کوتاه وتقویت امواج بلند ) وسومی (اثر . 
اولیه پیدایش طوفان مفناطیسی ) بادو پدیده دیکر ارتباطی ندارد . برای فهم 
موضوع باید یاد آوریم, شویم علت اینکه باوجود انحنای زمین امواج کوتاه بنقاط 
مختلف میرسد این است که مسیر این امواج در نتیحه انعکاس های متوالی رو 
طبقات سفلای ایونوسفر انحنا پیدا میکند در واقع صحیح تر آنست که بجای کلمه 
انعکاس کلمه براش تکار برده زیرا در واقع بدیده پراش است که امتداد انتشار 
آزمایش ۳ متعدد که باروشهای مختلف انجام گرفته و نتایج آنها 
موید یکدیگر است نشان میدهد که تاش های ابونیزه کننده که از انفجار های 
خورشیدی خارج میشود در زیر لایه ایو نوسفر که در حال عادی بازگشت دهنده‌است 
عده زیادی ایون تشکیل میدهه این ایونها انرژی امواج کوتاه را که در آنها پراکنده 
میشوند جذب میکند در تنیجه صدای دستگاه های گیرنده خاموش میشود ولی بمچرد . . 
1 از میان رفتن تابشهای ایونیزه کننده ایونها سرعت‌ترکیب میشوند حالت قبلی 
طا تشکیل میشود وانتشار امواج کوتاه آغاز میکردد . ۱ 
ی اما علت تقویت امواج پلند بدینسان توضیح داده میشود . 
براي اینکه امواج بلند بطرف زمین برگردند روی این امواج انعکاس 0 
2 وت میگیرر (نه‌پراش امک متوالی »یل آعده زیادی 2 در سض یه باز ۳ تا 


۳ ۳ ۹ ویر 9 ۳ ۷ ۱ ی 7 ۳ و ی یز ی اوح 


نی 


۵ 9 


ی خورشید وطرق ! استفاده از آن 
0 انرژ ژی خورشید 
۱ سنحشهای دقبق وسئمر نشان میدهد که خورشید روی هیا ی مریع عون 
ازسطح زمینکه مواجه با آفتاب. است ( بادر نظر گرفنن انرژی که درجو زمین حذب ‏ 
میشود ) بطور متوسط درهر دفیقه‌کمی بیش ازدو کالری ی انرژی میفرهنند باتوجه 
باین عدد ویوسیله محاسبه ساده‌ای میتوان مقدارکلی انرژی راکه خورشبد درفضا 
مننشر مبکند حساب‌کرد . کره‌ای درنظر گيريمکه خورشيد را احاطه کند و شعاع 
آن بانداژزه فاصله خورشیه از زمین باشد ( صدوحهل ونه ملیون ویانصه هزار 
کیلومتر ) هرسانتیمتر مربع از سطح داخلی این‌کره مانند يك سانتیمثر مربع از 
سظح زمعن درهردقبفه دو کالری انرژی در یافت میکند . ۱ 

برای محاسه تمام انرژ یکه اژ خورشید درفضا منت منتشر مشود کافی است 

تمام سطح این‌کره ‌ حساب‌کرده و میزان انرژی راکه ی بنماع تقاط آن 
میرسد بااحتساب دوکالری برای هرسانتیمتر مربع دردقیقه معلوم‌کنيم . 8 
نتیجه این محاسبه عدد ۲۸۱۰۲۲ کیلووات درثانیه ( سی‌وهشت ضربدر. 
ده بقوه بیست‌ودو ) را ددست میدهد . برای اینکه بزرگی این عددرا تحسم کنیم 
کافی است آنرا بطریی معمولی بنویسیم یعنی يك‌عدد ۳۸ نوشنه ودرسمت راست 
۳ آن. بیست‌ودوصفر رانگذاريم باتوجه‌باینکه يك‌میلیون‌شش‌صفردارد و يك‌میلبون‌مبلیون 
دوازده صفر خواهد داشت متوجحه ميشويم‌که این عدد چقدر بزرک است . حال" 
۳ سیم مسیع آبن مقدار انرژ ی که از هزاران میلیون سال تاکنون از خورشبهد تایده 
شده دبتا ی انجام 7ص تاملیاردها سال # نیز آزابه جواه یافت 
۱ نداردکه یرای متعددی راکه زا باره بیان : ده مود بحت قراردهيم چه ۲ 
نشر تشریح این مطالب بطو رکامل گر سان اصول علمی مربوط است ( علاقه‌مندان ‏ 
میتوانند نعخلد دوم از کناب خورشیه تالیف نکارنده از انتشارات دانشگاه طهران. 
قاری مراجعه نمایند ) همینقدر مثذ کر میگردیم نظر به‌ای که ابنك 9 قبول است وئتانج. . 
۱ حاصل ازآن با ننایج آزمایش که در بالا بدان اشاره شه متوافق است این است که . 3 
۳ درداخل خورشید درحه حرارت بچندین میلیون درجه میرسه درحچنین درجات . ت 
حرارتی پیوند سته‌های عناصر سبك برای تشکیل يك عنصر سنگین‌تر میسراست ت- 
مثلا چهار هسئم اتم تیدرژن ممکن است پهم‌پبوسته و بسن هم تشکیل ده ٩.‏ 
ازطرف - دیکر اگر درتتیچه 1 سوب مقداری توده کسر شود معادل تودما یو سر ۴ 
شده ( برطبق فرمول معروف ایششنین ) انرژی آزاد میگردد . و 9 
 " 6‏ وزن اتمی هسته نبدرزن مساوی ۲ رام است‌که جون آنرا در 
چهار ضرب‌کنیم مساوی ۳۲۵۷.ر) ميشود وزن اتمی هلیم ۲۸۹..ر؟ است ۱ ۳ 

ملاحظه میشود درتتیحه تبدیل چهار انم گرام تبدرژن نبك‌اتم کرام هلیم باندازه ۳ 
۸ 2 ۳۸۹:.ر؟ تب ۳۲۵۷.ر؟ و ۰ 
نقصان توده روی داده واین توده جنانعه شد باز نرژی بدل میشود وه 
ِ 1 : پنشتین بدین ی است ۲ تس 1 ی 


است بنابراین مرا ما 
و 2۳ ۱5 رجلو آن اسان زود ِ 


ب زک بخوبی درک چهسنع ۳ انرژی درداخل خورشیدوجود 
دارد. سا بمحاسباتیگه شده خورشید تاحهل هزار ملبون سال دیکر میتواند بنجو 
فعلی تا شکند و پس از گذشت‌این زمان‌استکه درنتیجه تغییر شرائط داخلی آن 
(درنتیجه تبدبل پیدرژن‌های موجود بهلیم) نورانیت آن تفییر میکند و در ردیف 

دیگری از طقات کواکب قرار میکیرد. 
شاید باره‌ای از خوانندگان اعداد و محاسباتیر اکه بدان اشاره شد اعدادی 
خیالی تلقی کنند ولی حقبقت امرآنس ت که این نتانج متکی بنظریه‌هائیست که صحت 1 
آن با آزمایش خانت شده است . ۱ 
فعل و انفعال‌هائی که در بمب‌های موسو۴ ده تمس نبدرزنی بظهور زب از 
نمونه همین فعل وانفعال‌مائی‌استکه درخورشیه صورت میگیرد. دریمب‌های‌تیدرژنی 
میزان انرژی‌که در بمب آزاد میشود باتوجه بمقدار مواد قابل تبدیلی‌که در ساختمان 
بمب بکار میرود قبلا حساب میشود وپس از ساختمان وآزمایش بمب انرژی‌آزادشده 
بوسیله اسیابهای سار دقیق اندازه‌گیری میشود. درتمام آزمایشهائیکه بعمل آمده . 
صحت نتائج نظری ابت شده است. نمونه دیگر از فعل و انفعال‌های هسنه‌ای که 
باعث تولید مقادیر زیادی انرژی است فعل وانفعالهائی است که درضمن آن‌هسته 
های اتم‌های سنگین تجزیه میشود و هسته‌های اتم‌های سکثر تشکیل میکردد متلا 
هسته اورانیوم ممکن است درنتیجه بمباران شدن بوسیله نوترن (نوترن یکی‌ازذرات . 
کوجکی استکه در هسته‌های عناصر وحود دارد) تحزیه شود وهسته‌های عناصری 
مانند لانتان (1109276)) باری‌بوم (2110110) » بود (۲0۵06) » بروم (۳۵۳6ظ) ری 
تشکیل گردد در سیاری ازاین نوع فعل وانفعالها که آنها را شکاف هسته‌ای نامند 
نقصان ماده صورت میگیرد و انرژی آزاد میشود. این همان فعل و انفعالهائی است 
که دریمب‌های موسوم به بمپ آتمی وهمچنین در کوره‌های اتمی صورت‌میگیرد همه 
میدانن که اينك بوسبله این کوره‌های اتمیکه کاملا تحت‌کنترل است کارخانه‌های‌مولد 
برق زا براه میاندازند بنابراین انرژی‌که بوسیله فعل وانفعال‌همای هسته‌ای آزاد 
میشود گاملا پیش‌بینی شده و مشخص است و میزان آنرا قبلا با محاسباتیکه منکی 
باصول نظری فيزيك اتمی است حساب میکنند و نتائج آزمایش موید صحت نظربه 
هائی است‌که برای انجام محاسات بکار رفثه است. اگر حنین‌نیود ممکن‌نبودگوره‌ها 
را کنترل کرد . درست است‌که ما بداخل خورشید دست‌رس نداریم‌ولی مقدار انرژی 
۱ شمان در جد خورشند را قندانيع در اثر مطالعه کها و مشعلها و فوزانها دساثر 
فعالیتهای خورشید به بسیاری از خصوصینها و آثار خورشیه واقف شده‌ایسم . 
بنابراین برای حل مسئله غامض تعیین چکونگی تشکیلات داخلی خورشید يك عده 
معلومات دراختیار داریم . ضمن تهیه طرح يك کوره‌اتمی یا بمب ئیدرژنی‌شرانطداخلی 
مانندمواد یکه بکار رفته و خصائص هريك از آنها از معلومات مسئله هستند بکمك 
قواعد فيزيك و معادلات تعادل‌تر موديناميك نتیجه فعل وانفعالات ومیزان انرژی 
حاصل را که محهول است حساب میکنند. براي کشف شرائط موحود در خورشید 
مسئله بطریق عکس حل ميشود. بدینمنظور نخست شرائطی متناسب باوضع تعادل 
و کره عظیمی مانند. خورشید را درنظر میکگرند سیس بافرض وجود شر ائط مذکورو 
رت درو فعل و انفعا لهای موردنظر میزان انرژی راکه با بد آشکار شود نکمك معادلات 
و وریاض ی که صت وامکان تعییم آنها پمیوتر سمد» ات حسابمبکنندودامنه 


رج انز ی خورشید ۳ ساثر فعالتهای آن رت 


ِِ 


۲ مج ی سر که یشود ۱ » 
9 کوشش ش دررفع هراشکال وسیله‌ای برای کشف قانونی جدبد میکردد " یت تس 
2 مداوم بای کشف رموز طصیعت "و آثار خلقت استکه روز بروز بردانش دش بشر افژوده وا 
وبا چنان سرعتی درحال پیشرفت است که در مدتی‌کمتر از صدسال 1 که با ۳ 
كمك جهاربایان طی طربق تستمو د قادر نموده است درفواصل نین سنار کان یتیب ۳ 9 


جچندین هزار کیلومتر درساعت فضاییماتی کند . جون اشاره‌ای سفینه فضانی شد 
لازم است متذکر گردیم ازجمله مسائلیکه حل آن با اشکالات فراوان همراه بودء 
است محهز کردن سفینه فضائی باوسائلی است‌که بتوانند راکب سفینه رااز تأثبر 


باره‌ای تشعشعات خورشیدکه مرگذآور است درامان نگاه‌دارند بثابراین لاژم است . . 


طیعت تسشعشعات خورشیدی وجگونگی اثرآنها دوی ۳ زنده وطرق جلوگیری 
از تأثیر 1 آشعه ما لعه شود ۰ 

این يك منتال ونمونه از سهمی است که ارات خورشبدی در پیشرفتهای 
علمی اخیر ایفا نموده واهمیت این قسیل مطالعات رانشان مبدهد . 


طرق آاسنفاده از انرژی خورشید ۰ 

۱ نوع بشر ازآغاز خلت ازانرژی خورشیه استفاده نموده است . دراثرتاش 
خورشید و جذب آن درزمین وجو آن درجه حرارت بالارفته وزندگی‌کردن میسر شده 
است همه میدانند که رشد وئمو گیاهان وتندیل مواد معدنی بمواد قابل استفاده. 
برای تغذیه انسان و حیوان بوسبله‌گیاه دراثر تشعشعات خورشید است پس بدون 
وجود تاش خورشید ادامه حیات درکره زمین غیرمقدور است . ازطرف دیسکر 


ترقیات مهم صنعتی عصرحاضر درنتیحه امکان استفاده از مخازن انرژی استکه در . 


اثر تبدیل انرژی آفتاب درزمین ذخیره شده‌است . ميدانيم که برای بحرکت انداختن 


تمام ماشینهای صنعتی يا ازسوخت‌ها ( جوب - ذغال سنک - انواع نفت ) استفاده 


۳ ۱ 
جیار 
جر 


می شود و با از برقیکه بوسیله آبشارها تهیه می‌شود . منبع این هردو انرژی اشعه 


آفتاب است که روی سطح دریاها میتابد آب را بخار میکند بخار صعود کرده و 
برف وباران تولید میشود ونزول آن درجاهای مرتفع آبشارها را تشکیل میدهد . 
ازطرف دیکر معادن ذغال ونفت ازتراکم بقایای موجودات گیاهی وحیوانی درطبفات . 


زیرزمین تشکیل شده‌است وچنانکه دربالا اشاره شد بدون وجود اشعه خورشید 


کیاه وحیوانی نمیتواند وجود داشته باشد . بنابراین میتوان گفت منبع تمام انرژی ‏ 


موجود و مورد استفاده درزمین خورشید است . ولی‌آنجه مسلم است باوجودیکه 
مقادیر علیج انرژی بنحو ی که گفته شد وبطور طییعی ازانرزی خورشید استفاده 
میشود این مقدار نسبت بانجه خورشید بزمین میفرسند ناجیز است . در آغاز 


این گفتار گفتيم که هرت نکنمتر مربع ازسطح زمین‌که مواجه با آفتاب است (بادرنظر 


گرفتن جذب‌جوی ) درهر دفیقه دوکالری دربافت میکند میتوان فرض‌کردکه درهر 


شبانه‌روز هرسانتیمتر از سطح‌کره بطور متوسط ده‌ساعت باخورشید مواجه است . 


برای محاسبه میزان انرژی‌که در هرروز بزمین میرسد سطح‌کره‌زمین را بحسب 


سانه نتیمتر مربع حساب‌کرده ونتیجه را دردو ضرب می‌کنيم تا تا مقدار کالریکه در 


يك‌دقیقه بژمین میرسه بدست‌آید وبا ضرب‌کردن این عدد درششصه مقدار کالری 
که درده ساعت بکره ما میرسد معلوم میشود نتیجه محاسسه عدد ۲*۰ تا 


( سیزده ضرب در ده بقوه بیست )کالری دا بدست میدهد . ۳ 
۳ 


در سنوات اخیر » مطالعات دامنه‌داری انجام شده است تا با بکار بردن‌وسائل 
لت آزانرژی ی بیش آزپیش ۱ یش تس آید ی ۳ با سمو 


ووسانل لازم اه ۵ اینجا چند ۷ 7و نمونه و 
۱ " کوره‌های آفتابی - وقتیکه دست خودرا رو بافتاب میگیريم گرم میشود 
۱ ول نمیسوزد ولی اکر بك ذره‌یسن درمقادل آفتاب گرفته ونوریرا که از ذره‌بین 
خارج میشود ودر يك‌داثره کوچك متمرکز است روی دست بياندازيم دست ما 
میسوزد ایحا حون تمام انرژی که روی‌سطح ذره‌بین وارد میشود متمرکز شده است 
تاثیر آن بقدری است که میتو اند دست را سوزاند با کاغ و جوب خشکی را آتش 
بزند ازاین خاصیبت استفاده میکنند و بکمك آبنه‌های بز رگد نور خورشیاد را 3 
يك آینه‌کروی باشلجمی منعکس میکنند خاصیت آینه اخیر آن است‌که تمام نوریرا 
رو سم ان زارد مشود منمکنن. کرده و در کانون خود جمع میکند در محل 
این گانون دوته نصب میشود.. بکمك دستگاههائیکه مانند ساعت میجرخد آینه‌های 


بزرگرا میچرخانند که در تمام ساعات روز مواجه با آفتاب باشد و همواره نورافتاب ‏ 


را روی آینه کروی بفرسته . بدینسان موفق شده‌اند کوره‌هائیکه درجه حرارت آن 


بچندهزار درجه میرسه تعبیه کنند و برای ذوب فلزات وباره‌ای دیگر ازکارهای 


صنعتی مورد استفاده قرار دهند . 

آب گرم کن آفتابی - دستگاههای خیلی ساده ارزان درست شده که ۳ 
بام عمارت‌ها نصب میکنند دراین دستگاه اشعه آفتاب آب موجود درآن را گرم 
میکند آب‌گرم شده بمخزنیکه درداخل ساخنمان است فرسناده میشود ازاین آب‌گرم 
برای مصارف خانه استحمام وشستشو وحتی گرم‌کردن اطاقها استفاده میشود . 
وسائلی تصبه شده که در روز گرمای مازاد مصرف را ذخبره میکنند و ازاین‌گرمای 
ذخیره شده درشب برای گرمغ‌ردن اطاقها و ساثر مصارف استفاده میگردد . 

دستگاه تقطیر ب موضوع تهیه آب شررین از آب‌شور ازجمله مسائل مورد 
توحه ممالکی استکه درکنار دربا قراردارند حوضحه‌های تقطیر بز رگد تیه شدع 
و برای اینکه عمل‌آنها کامل‌تر وسریع‌تر گردد دوی این حوضحه‌ها رااز شيشه ویا 
و پلاستیکی مخصوص مییوشانند اشعه آفتاب درون حوضچه ها را اس و 

ب تسخیر شوج آب تبخیرشده درمخازن جمع وازان استفاده میشود درضمن از 

0 حاصل نیز استفاده میکنند . 


موتورهای آفتابی ت-‌ درماشین‌های حرارتی متداول بامصرف سوخت آب وا + 


بخار میکنند وبکمك بخار ماشین را بحرکت میاندازند در ماشین‌های آفتابی نیز 
وضع عمل بهمین قسم است با اين تفاوت که برای تهیه بخار ازاب گرم کن‌های 
مخصوص آفنایی استفاده میشود . 

موارد اسنتعمال انرزی آفتاب درکارهای صنعتی وساثر عام لمنفعه 
منحصر بانجه گفته شد نیست اذانرژی آفتاب برای کارهای کشاورزی مانند تهیه 


گرم اه ها برای خشلت کردن غلات و علوفه در مرنایع شیمیانی س و در خانه برای ۱ 


تهویه (اعم از خنك کردن وبا گرم کردن) -اجاق‌های غذاپزی ... استفاده شده است . 
بسیاری از آین وسائل تکمیل ودمر حله تحارتی رسد ۵ وباره دیکر درمرحله آزمایش 
و تحقیق است آنجه مسلم است بانکمیل این وسائل دراغلب ممالك مخصوصاً در 


ممالکی مانند ایران" که تعداد روزهای آفنتانی‌آن درسال زیاداست میتوان بتحواحسن ‏ 


ازوسائل مذکور استفاده نمود . 

دراینجا بحت خویش را درباره خورشیه خاتمه ميدهیم ضمن چندگفنار یکه 
دراین‌باره در کناب هفته بخوانندگان عزیزکتاب هفته بت شه شمه‌ای از خصائص 
خورشیه این کره آتشین که زندگی وحیات ماواسته بآن است مورد بحت قرار 


کناب 


ود 


۰۰ 


۰ 
4 


ورقی بی 


: فزا 


حوصا 


1 برای وین بان ذیردریاتی تاعفی 
پنج هزار متر زیر آب میرود 
2 دانشمندان امو یا دست: بهاو:ساختن 
بت زبردریائی مخصو ص شده | ند کذمیتو | ند 
تا عمق پنجهزار متر در دربا فرو رود 


این زیردریائی که شیاعت کا ملی دارد بسه 


ی بزر موسوم آبه ۵6 ٩‏ 
ازآ لومینیوم. ساخته شده و دو نفر سرنشین 
خواهد داشت ۰ زیردریائی مجهز است به 
تلو پزیون و تساه فیام برداری 6 و 
۹02 که از روی امواج وصوت 
و و موانع و اشیاء وا ار نام دور 
تشخیص میدهد و دارای دو مو تور 
ای ی یو دیع و عی ان وس 
درجهات مختلف بو سیله دستگاههای‌جدا گانه 
صورت میگیرد . زیردرپائی بقدری محکم 
ات نله فان سین انوا 

درعمق پنجهزار هتوای: تیال له و وق 


" داشمندان میتوانند باسانی از اعماق 
اقیانوسها فیلم بردارند . 
۱ ن 


سال۱۹۱۵ سال پیاده شدن‌انسان 
تکر ۵ ماه است 


1 2 دانمندانکشو ر های امر یک و شوروی 
3 5 "پیاده ان کزان نوردان خود 
۱ ه ماه بیع اما ۱ بر نامه 


سك مهم عامی دارد نز # ایکفاز 


0 


شب 


ازامواج 


بان ۱۹ نا ۱۹۷۰دوره یازده‌سا له‌شعله‌وری . 
دراین سالها خورشید شعله . 
های مهیبی در فضا پخش مین که را ۳ 

آزار ۶ ۳ 
کیهان پیمائی امریکا بای سا ۱۹۱ ۱ 
تال ۱۱۱۹۹۵ هت یاف قر ماه 


خورشید است . 


ی 
های فضائی ی 


تعیب اه و بل تشمیدان شفر وی را 


الاجل را بحای ۱۹۰۷ سال ۱۹۰۵ فرار 


داقه‌اند : 

واکسن برای جلوگیری از کرم 
خوردگی دندان 
۴ دکتردورانزق‌از 
مدابر 
تحقیقات دامنه‌داری را آغاز کرده است 
تا دریابد آیا میکروب‌های مخصوصی‌سنول 


اکرم خو رد کی دندان اطفال‌است یا خیرب. 
وی امیدواراست بتواند عامل کرم‌خورد گی. 


را تشخیص بدهد و واکسنی علیه آن تهیه 
کند تا همه از کرم خورد گی دندان‌مصون 
دا تک 3 ۱ 


دو قمر مصئوعي جدید 


روز پانزدهم نوامبر ۱۹۰۱ دو قمی ‏ 


مصنوعی جدید بوسیله يك فشفشه پم‌دار 
اند‌اخته شد. . این ارمایش از ان لحاظ 
اش که جد بدای, را دار 
2 مه مورد بررسی قرار میدهد. 


221 1 
قسمت تحقیقات و مطالعات علمسی . 


د است و2 ۷۹ نام‌داارد 
بن نکته را مورد آزمایش قرار میدهد که 
2 میتوان 8 استفاده از قوه ۳0 
" زمین » سفاین فضائی را طوری در حال 
کت مداری مستقر بدار ند که همیشه لگ 
سوی آن روبزمین باشد ؟ اگر بتوان ابن 
ار زا عملی کرد » قوایدبسیار خواحب 
اسس:ه آو ۱ میتوان يث مصنو 

طوری‌در مدار ۳ 


فرستنده آن همیشه رویز هه باشد تابهتر 


٩‏ اواج راللوی و تلویژوتي: را. کیره او 


تقوبت کند و بنقاط دیگر مضابره کند.. 

نیا حتر کت «افتادن و غلطان »اقمار 
مصنوعی را مبدل به استقرار محورخواهد. 
و ئ تا دستگاههای" تساو دقیق درون‌اقمار 


9 نوسان . ۱ و ارتعاش, هصون بماند. . 
0 9 ۳ تهبه آاکسسژن نز ۶ سفاین 
" فضائی 


2 با این دستگاه يك یا چند نفرميتوانند 
" نا مدت سه سال با همان هوای محدود و 
اصسیخن محدودتر سفینه فضائی‌زند کی کندد 
این دستگاه ۰ بطوزرخود.کار کازاسید کار بو تيك 
و اه رف 1 مبدل به اکسیژن خالص 


اکن و درمحوطه سفینه بجریان. رما ورد. 
را که رس این ی 
9 به يك کز هیدروژن ر با محز نی 
0 9 گاز اسید کار بو نيك جذت تا 
تص یزاین کاز مخلوط از وی 


اه ی ابر از طریق‌جزیه 
۳ يکي وزوت[0:0عع۳ به‌هیدروژن 
0 تجربه میکند که هیدروژن آن 


| 2 طریقه جدبدی برای انفجار و از بیر 


طریقه جدید اینست که يك دستگاه کونجات: 


یکار ببرتد . این" 


۱ مولیکولهای خاره تتگها و جود دارد» مبدل ‏ 


۱ اه وی 
آمو اج رام کار تا امیکند. 


بردن خاره ی 
و استخر اج معادن صد اعالام شده ی ۳ 


و قوی‌فرستنده ۶ رادیوتی را بجای‌دبنامیت ‏ 
۰ فرستنده 6 آنتن 
ند‌آرد ۰ بخای امواج رادیو را اس 
سیم به‌خاره سنگ‌ها ومحلی زا که‌میخواهند 
رک ۱ 
آن قسمت از خاره سنگ گرم شود و این ۱ 
اختلاف ی درد نتحه ایساطان 2 ۱ 
موجب خرد شدن میشود -- بدون . 
صدا » بدون خطر و بدون انفجار ! ۱ 

0 ۵( 
آب درکرة ماه زیاد است ۱ 
۹" برخلاف دانشمندان دیگر که معتقدند أ 
کرة ماه بکای فاقد آب است" » پروفسور . 
توماس گولد 0010 ۲00۳02 رئیس قسمت 
علوم فضائی دانشگاه کورنل 0075611 


ربکا ار ماس رت ۱۳ 
کرهُ ماه » بعقيده او » منابع بزرگ آب 


وجود داره . فرضیهُ پروفسور گولد براین . 
اصل متکی است که همچنانکه اتشفشانهادر . 


کرءٌ زمین از راء‌حرارت زیاد »آبی‌را که‌در 


3 
۰ 
7 
۲ 
5 

3 
۲ 
۳ 


یه بخار هب95 1 و 2 ماه نیز حرارت ‏ 
رادیو اکتویته در اعماق زباد مهو جب مود 
که بخار آب بطرف سطح ماه ۳ 
و آنجا به محر د برخورد با برودت» ۳ 
مشود و خلل و فرج صخره سنکها را 
مسد‌و ۵ میسازد و - خوده دد ۱ ۱ 


عایق در متیآ ید تا بازمی و یادتر آب 


درچه تار بح اولین حیوان بر روی زمین 
ظاهر شد ؟ ۱ 

ماود و مدویست میلیون ال قبل 
37 میلاد مسیح بطور تحقیق کرمهائی در 


دوف مین بوجود آمده‌اند » این کرمها 


براثر خروج حپوانات دربائی بروی زمین 
و «فای هیا دای ها و لیب فد ۲ 


" یکمیلیارد تال بعد مارمولك ها وا 
سوسمارها ی کوچكذو حیاتین بوجودا مدند» 


بعداز هزاران ‏ سال دیگر ماءوت ها و 
ات آن ها شدند .. ۷ 


خوچکتریج 3 
1 پاراسي مهو ) « 4 


۳ 


اش یرو ۹1 ات ۱ 0 ی 


: رادیو یف ستنده‌و گیر ند و مت 


از آنچه در بارخ جانوران شنیده‌ابد ‏ 
جوز هادرست و چه چیز ها افسانه‌است... 


۰ در حه زبر صفر 8 حرارت پا نصددرجه . 
و اي اس ی ی و۱ 
غیر قابل نفوذ است » پاره نمیشود » نیزآب 
برآن کار سر نیست.». دستگام.تنفس و . 
بحر ارات و برودت از خود قار ده و ار ۷ 
این لباسرا 
برای مهییسان و گر ان کار هه را 
آزمایشگاههای موشكك سازی وقمره‌صنوعی . . 
سازی و کوره های انمی ساخته‌اند. ودر . 
ورای‌جو نیز می‌توان‌پوشید و سالم 
مااند: . : ظ 1 


این حیوان در درا کر هن 1 ۳ 
ینجه و ]اف شتا آندارد 1 کشتگام ره ال 
(ربه ( نیز در بدنش دیده نممتنه ۵ ۳ 
هب را بلع. مر ان با کومكث موهای 1 
وس کل ۱ 

ارات اد را را یه 3 
ی نوع ,خود 

حیوان ‏ اراجثك و : 
در صدد بیع موجودات : ۳ بافته‌د ص 
پروتوژوثر » هاست . ۱ 
کر ۱ 
پگ ی رالات سکره رفین ۱ 


و و همست ره صد‌و 3 


میت و پیوسته 3 


را 


۳ بل رکش ره 
بیست و پنجهزار کیلو گرم برسد ! 
قداش در بعضی موازد ازیو سه مت 
قاری ی این عیسو 


۱1۸ 


اه 


کوچکی دارد که تمیتواند حیوانات بررگی 
دیگررا ببلعد درعین حال دهان بالن تقریباً 
یکمتر ونیم تا دو متر طول. دارد ولی 
گلوی کوچكث او شانس بزرگی برای‌سابر 
و ت ؛ وگرنه سل همه آنها 

بر میاأنداخت ! 

وقتیکه بالن ها میز آبند بچه هاشان 
تقریباً نصف قد مادرشان هستند و درحدود 
ورن دارند ! 1 

بنابراین نوزاد بالن آبی, وزن‌طبیعی‌اش 


سریعترین 3 

وقتیکه ای بر تده و 7 ۳ 
سعتش به ۳۲۰ کیلومتر دز بساعت میرسدب 
بعداز عقاب بوز پلنگی تا ۸9 هنگام 
که شکاز ۷۱۰ راو سرعت داردبعداز 
اپنها بترتیب آهو ٩0‏ کیلومتر و شتر مرغ 
۸۰ کیلومتر در ساعت سرعت دار ند ۰ 
چگو نه خفاش بر و از میکند 0 
وت ۵ با این حال. دار شب چشان 
پرواز میکند که از پرندگان بینا نیز 
بعیك مینماید . عامل موفقیت خفاش سر 
اوست که حالت «رادار ( را داره و 
امواجی صادر میکند که چون به مانعی‌بر 
خورد » باز می گردد و حیوان را ازوجود 
مانعی در جلو راهش آگاه میسازه 


خ : 
اگر در اتاقی تازيك مقدار ژیادی‌طتاب 
به اطراف تنند یل و موانعی از ره قیتان 
در فضای 5 به: و جود آورید خو ‏ هیددید 


۱ 
۱ 


که خفاش فادر. است یا .ئمال سرعت و 


مهارت و بدون بر خورد با این موانم به : 


پرواز خود ادامه دهد . 


هز اربا واقعاً هزار با دك ۳ 


حدا کش پاها: نی که يك هزاربا میتواند . 
داشته باننت از صد جفت تحاوز نمیک 
هزارپائی که معمو ۷ در خانه ها و جود 1 


دارند 6 تقریباً پانز ده جفت 8 سی ۰ ۱ 


پا دازئدا. 


هزارپاهای دایگری که در باغها هستند . 


۰  نینف‎ 


گاوهای وحشی و رنگ فرمز 

گاوها بطور کلی قادر بتشخیص و تمیز 
رنگها نستتد و دنیای گاو ها ۱۳۳ دو 
رئگ سیاه و سید را شور 

تا چند سا دقبل بعضی مردم تصور می 
کر دند که گاوها از وی و 
و بهمین سب گاو بازهای اسپانیولی در 
جدال با کاو استر شنل های خود را که 
در هنگام بازی یه دست میگر فتند برنگی 
قرمژ در میا ورد ند ما اکنون ثابت شده 


فرمر هیر سنلد 


آست. که کاوها از رنکی قرمز نمی ترس 


نلکه مان آرندتد ستاه ابستت که نان ۱۶ 


دچار و حشت هیکنن۳ 
این حالت ؛» یعنی سیاه و سپید بودن 


مطد , نه ننها برای کاوها » بلکه برای 


عموم پستانداران وجود دارد . غیر از 


فابس چم خ ۰ هشتتل.. : 


حبوانات دیگر چه رنگهائی را می‌بینند؟ . 
پرندگان رنگهای قرمز » سبز و زردرا 

بهتر تشخیص میدهند و معمولا از ر: ی 

تشر ۱ تالف ۱ 


در 1 ن مورد جعد حالت استثنابی دارو | 


7 بنفش نمیهر اسد . 
زنبورها و مورچگان قاسر شت ۳ 
دیدن رد نله نکه 
چشمهای خود نمیتو اند نید . 
مهمترین این رنگها , رنگ ماوراء ب4 


حتی انسان ب 


۱ 
۱ 


است که مورچگان و زنبورها بخوبی آن‌را. 
می بینئد بت اسان قادر یمشا هده آن: 


سنجاب ها از دم خود استفادهٌ جالبی 
رودخانه بر پاره چوپی سوار می شود و با 
استفاده از دم خود به عنوان بادبان »به 
سوی دیگر رودخانه هیر و د ۱ 


آبا « هوش کور » واقعاً کور است ؟ 
موشهای هعحرائی پا موش های کور 
راهان راز 
ته يك. سنجاق دارند ولی این چشم هابرای 
دیدن پواز نمیرود ب بنک فقط قادر بنشخیص 


فیل ها ۳ ا خرطوم آب 

ی باخرطوم خود اب نمیُو شند 6 
بلکه خرطوم برای فیل وسیله جذب کردن 
و کشیدن آب است تا بعد آب را بدهان 
بر‌بزد و پنوشد . بچه های فیل نیز هنگام 
شیر خوردن بستان مادد را مستقیما . در 
دهان خود میگذارند و نه به خرطوم 
خوش ! 


قبرسنان پنگوتن ها 
6 فحال ی ند مرده فیل را نیافته 
است همجنین تا به امروز اسکلت فیل هارا 
۱ بطور دسته جمعی در جانی مسا هی 20 
نکرده‌اند ۰ 
1 آما سگهای ۳ گّا اه در سو احل‌در با 
قبرنستانی ی دارند ۰ ن 


یمرن 


روباه‌رااز بکدیگر جدا سازد . پدرخانواده 


ق ی 3 ِ 
واقع قبرستان پنکوئن هی دک تت 
۳ مورفی ریس _ .موز طبیعی 


ی ۳ 


آبا پرندگان دندان. دارند. ؟ 

مسلما. بزنددگان "دنوان نهبرند عنای که ۳ 
جوحجه در نخم بسر میبر د 1 نو لك او حالت ۰ ۳ 
استخوانی ت ِ نمی تواند که نخم را ۰ 
ی او سخت. و استخوانی پدیدار - 
۳ شکافته و خارج میشود ۰ اما ۳ ِ 
دندان سس از ۱ ]3 7 شجانسش نخم 09 1 


خروج جوجه انجام میگیرد » خود ۱ 
میافتد . 1 


و فاداری مباک زوجهای وی ۱ 

و فادار نسیت به جفت 6 خیلی کم 1 
حیو انات د ید ه میشو د / بغبر 0 
و در میان حیه انات 6 تنها زوج خو شخت 
و و فادار 6 روا ها هسئند . 

روباه در زندگی زناشوئی کاملا از ! 
وفا پیروی میکند و هرگر جنس ال 
خود را ترك نمی گوید . 


ختها مر کف انت که میتوانه خر ها 


شهرت دارد که ی 
| تیرهای خود تیر ری میکنند! باقی میمانتد 


های جو عده‌نیز از بین میروند . سرمائی کسه 

عی موب ميشود . ولی باید داننت قادرست کایه مگنها را از پین برد در . 

- 0 حیوان صیانی واه تا ۳ درچه 2 و 
که رها بت نها آنهاست 1 


1 ی اد ی را 
۱ 0 :. هر مگس جفت زور پس از تولد. . 
ند و شت‌داه بر ای تخم گذاریآماده 1 
می شود ۰ و بعد » بطود مرتب هزده روز 
یکبار تخم داریا ی از یه ۶ 1 
سیضد و چهار صد نخم : بنایراین در فصل 

ان ی ۰ ۲۰۰۰ 
ی من ی یا 9 
۱ تاش فیک ۱ 


۳ ات ۲ ال ی 1 1 
0 ۷ 9 ات 1 ری ) 
9 ِ ۱ ی در بازوهائی و دی دازد. 
ِِ_ ۷ ات 13 ی مرری در خی و ۰ هر افعی دی 33 
قادرس ماک و » يك خوك و جنی بازوی نامر نی ات بوسیله ود 13 
۰ از بایدر آوره تحرك می پاید » در حقیقت وضع جسمانی ۱ 
افعی‌ها ۳ دراین مورد میتو ان اینلو رتدب | 
کرد که ی 1 چهاریا را در دا 
بات ی استوانه‌نی شکل" کرد ۰ باشتد: ! 
ات برای گریدانست ؟ . 

" بطوری که همه میدانند مارها واه 


7 بازبانشان کسی را نمیگرند » بلکهد‌نداتهای 
ی ۳ ی دارند که بوسیمج ان | 
رف عطش میئو شند ۰ / فاگ هگ زهر منتهی میسو د. و هنگام زیدن» . 
4 پنابراد ن گوشهای ماهیعا ما نند دیتگاو 0 انیت سرنگی < که ز ه 


۷ 


ِ آب" 1 ی مواد خارجی دریا را را #بدن 1 و متک از 
بای ستجش عوا» میزان رت ۰ جیت 
باد و"غيرة. بکاد میرود ۰" ری ی ان تفا 


۱ در حقیقت زبان حارها خس 


"سب 
۷ 


با همکادی بداله دژیائی 


برستار . . . مهدی اآخوان امید 
اه ی لحار انش 
چند شعر ازتاگور . . . ترجمه دکثر رضا براهینی 
چندشعر ازکتاب ‏ بافبان‌تاگور . . . ترجمه محمود کبانوش 
وایسین ارمفان ازتاگور ۰ ترجمه حسن فاد 

ازینجره‌ای داز .۰ .. حشمت حزنی 

خراباتی . . . جلال‌الدین مولوی 


مهدی اخوان . امبد 


اقول والبل فی لمنداد 
و ادمع‌الفیت فی انسفاح 
ان ,ابیت ود بقیر با 
قدبات یبکی علی‌الصباح 
)) #ادری )) 


شب آز شهای بانبزی نت ی 

از آن همدر د وبا من مهربان شبهای شك‌آور . 

سبی گریان و طولانی ۰ 

شی که درگمانم من که آیا برشیم گرید » حنین همدرد » 

و با بربامدادم ترید » آزمن نیز بنهانی . 

من این میگو نم و دساله دارد شب ۱ 

خموش و مهربان با من 

بکردار برستاری سبه‌پوشیده پیشاییش » دل برکنده ازسمار » 
نشسته در کنارم » اشك بارد شب ۱ 
من آینها گویم ودنباله دارد شب . 


آهنکش زرین - می‌ریزد ‏ 
ی اه از لذت بر تن 
۳ سرشله آویزان از موکنش ‏ 


2 9 ۱ به‌سایه‌روشن‌هاآو آزش رام‌بیزد ‏ 
او ۱ ی 


مین با ابر از اندوهی سنگین پوشانده » 
۱ ۱ در زير ابر 


۳ ۱ سکوت رنگین‌رستن » 7 ۱ 
و ۰ ۳ ظیفت رازنست ۰ 


ت ی ۱ آوازی در کوهی می‌مانيم . 
ی فرد بکرقسه جکسرا ناهبداز ابرروشن 


۲ ۰ ع 8+7 5 ی ۳ و منوچهر آتشی تهران ۲ داد ) 


2 
۷ 


ی بپتی 


3 


۳ 
و تا ی 
۱ 


1 


متفک # ۱ کرد 1 
9 وتف عاشق ز مالی» طسلمت و انستان 
۳ ودردمند است. اوکوشید با شعرش . 
طبیمت ابدی را با کلمات جاوبدان 
سازد. اوشاید بزرگترین مظهر عرفان جدید 
امتبه اونه فقظ روت دا ار 


۰ 


رف اس ۰ مینگوابآه 
طیعت سه هسته است و سه بوسته 

بلکه‌هم‌مجموعی ازآنهاست وهم فردفرد آنها.- 

۱ او با زبان کلمات » درهای قلب خودرا 

یه آنچه انسانی » 0 وطبیعی است 


۱ 
مس نی و به‌تجسین وس سل زسائی وهتر ۱ 
1 


نه تنها آفریدة خدا » ۱ 3 
ردان »بان قلهای شود را هب نو میرن ۱ 
نارهای وجود تورا می‌ننند . . ۳ 39 
ونقاشان همیشه ترییکر تو جاودانکی‌می‌بخنند. . ۱ 
دربا » مروارید معدنها » طلا > 
وباغهای تابستان » کلهای خودرا نثار تو میکنند .. . 


تانورا ببارابند» بیوشانند وزیباترت سازند . 3 
ای زن ! 


افنخار آرزوهای قلبهای مردان بربای جوانی تو 
بت مود 


ایدزن ۵ 
تو نیمه‌نی زن » بیمه‌ئی رویائی ! 


۳" 


و ۱ دم . 
" خار آن درقليم 9 
19 بر شد وش کسترش بافت 


نف ۳ ۹ ۳ 1 


۱ ی 0 
گلهای معطر فراوان خواهی داشت ‏ . . 0 
وافتخار از الا وا بود » ای گیتی ! زا 
امازمان کل چبدن جحبدن من سیر ی گردیده‌است. ‏ ار ت 
ودراین شب تاريك ۱ ۳ 0 
من کلی ندارم ۱ ۱ 4 


ولی س خاررا بردل دارم » ای ر 3 


توای زیبانی . . ۱ و 
در میان آشوب و غوغای زند ک ۱ 
برسنک #۳ شده‌ای ۱ 


آرام و خاموش » تنها وبلندی . 


ِ زمان بزرگد ن شیفنه و مجذوب تست 
4 ویرباهای تو پسبه‌ارست و زمزمه میکنه : ... 9 
0 بگو عشق عي ۰ با مي حرف بوبن هصق من » عروسس من». 


با ما بکو که چشمانت ی از دیوانگی 0 
۳ وب ۱9 

۳ اج راستن را نميدانم 

زد نمیدانم کدامین بادة خشخاش های و حشی دا نو نوشیده‌ام #چشمنم ‏ 
1 مرب یز از دیوانگی است . 


و عافد و عروهی دیوانه > ‌ 
ی محتاطند و برعی دیگر سر کش سا 
ره وی 0 اشكت می‌ریزد كٍِِ 
و چشمان من لبریز از دیوانگی است .. . . و 
۳ - ای جوان ۴ 

۱ درسایة درخت » این چنین آرام چرا ایستاده‌ای 1 


5 


3 تک - بار ی اندو ه دل. 5 2 
پاهای مرا خسته کرده‌است و اینك در سایة 0 ایستادهام . ۳ 3 

- ۵1 و افسوس - ۳ 
و حلین است ! 9 و 


بعضی حرکت میکنند وگروهی ۳ ۰ 93 
"یخی آذانند وبرخض ۵و زنجیر 6 و 4 


ده‌است 


1 ۰ 1 و آروزی ی وی ناتسا به سوی من آمد و حلقة ۱ ۱ ۳ 
للی بیجه پیچیده دربرگن نیلوفر به من پیشکش کرد . هت 
۱ آن را به گردن آویختم » و اشك درچشمانم دوید . را 
0 ۱ بوسیدمش ‌ گفتم ((توهمجون گلها نایبناتی ») . 4 
7 ((تو خود نمسدانی که هدیه‌آت حه زیاست 0( ۱ 


اه 


سن واسین ترانه را به بایان دنسان 

و بگذار تا به راه افتیم . 

نون که شبی نیست » این شب را فراموش کن .. 

که را می‌کوشم درآغوش بفشارم ؟ 

رژیا ها را که هرگز فراجنک نتوان آورد . 

دستان آرزومندم » (تهی») را 0 می‌فشارد سم 


را آمی‌ساید . 
س ۱ ِ< ۹ ان 
3 دل من » اين پرندة صحرا » آسمانش وا درچشمان نو 
3 نافته است . 
0 آنها کهوارة بامداد و ملکوت متا رگانند . 
11 ب ۱ تن نرانه های من دراعماق آنها کم شیه است . 
: : بت کذار درآن آسمان » در بیکرآنگی غمناكه آن بیروازآیم. 
1 آفناب مر 


له 3 ابر های آن 0 ۳ و در 


ار ت و قراد خویشتن ۳ درپیشگاه نو بازیا بم 3 
خیاک آسمان مانمي» برتنهايی من سایه کسترده اس 
3 نوازش مه آمیزت 1 در دل ون ۳ 


۱ 1 
عشق ترد من می‌توید 6 س است‌ته صبحتاهان شکسته دل ۳ 


براکنده می کل 1 


0 اگرٍ عشق نرد من می‌آوید 6 وه است که رت 6 ٩‏ درسکونی 
۳ آرژه مند » دزد سنارکان و تانب می‌آورد ؟ ی 
و چگونه است که اين قلب سیکسر من 4 بی‌ابنه»آمید خویشتن دا 3 
۱ بربهنه دربنی که یانش را نمی‌شناسه سفر میدهد ؟ ۲ 


مدب سس ی مور 


۱ دیدم ) درآن دیار که : 19 اور و ۳ و رم 9 
درآن دبار که روشنی 6 تبرتی را سبوی سیبدهدم می‌راند: 
مه ی ی ری ۳۳ 
از دل افق بی‌بابان 6 آوای زر بمی. نگوش هیر سل ۱ 0 
و من می‌کوشم تا از لابلای کنودی آشکها برسیمای ۳ دوزع» ۳ 
بی‌خبر که آبا در دبدگاه من تجلی خواهی با ایافت ؟! ۱ ِ 
9 
4 
۱ 


2 ۱ "1 ۱ ۲ ۰ 
فرک سکن بریب نیاور هن قلب: رد ی تو خواهم ‏ 


۳ 3 ی ۳ تاب 2 ام 2 و 0 0 3 


1 ای کل کوج یرجم تو » من به‌شدانگاه ماننده‌ام ۰ تنها تراآرامش 

3 ی آرامشی و سکوتی بیدار » ازآن‌گونه که درتیرگی 

بنهان است . 

بدان هنگام که دیده از هم بازمی‌گشایی » درحهانی که به‌نوای 
وان مبرشار زنجواها وبه‌آوای پرندگان آکنده آزنفمه‌هلست > 
ترا ترله < وآهم گفت 

وابسین اآرمقان من به تو » قطر ه آسنکی خواهد بود فرو حکیده ۱ 
ژرفازرف حوانیت . .. قطرة اشکی که لبخند ترا دلبذیرترمی‌سازد؛ . 
و بهنگام سرور و شادمانی 0 چشم‌انداز ترا به‌غباری 
تبره خواهد آندود . 

ترجمة حسن فیاد 


و وج ووجوووون و وووو وووو و و وج 
ی پنجر ۵ ای باز 


ای بندیان دوز 
شلاق نور یش 


4+ 


هر بامداد 

من را همه شکست 

از قله‌ی غرود ح ۱ 
سنکی بآنگینه‌ی خورشید میزنم 

"نا شاید این سرود شب بی‌ستاره را 
بار دتر ز پنجره‌ای باز بشنوم . 


حسمت حزنی رل ۳ 


دا" 
۱ 


من دلقق گرو کردم » مهمان خراباتم ۳ 
خوردم همه رخت خود » عربان خرابانم و 
ای مطرب زیبا رو ! دستی بزن و برگو 
تو آن مناحانی » من آن خرابا تم و 339 
خواهی که مرا بینی » ای ستة نقش من ۱ او 
جانرا نتوان دیدن » من جان خراباتم . و 
با عشق دراین مسی » کردم طرب و» مسستي ارب 
گفتا: - چه کسی ؟ گفتم : - سلطان خرابانم . . . ۱ 
هرجا که همي باشم » همکاسة او باشم . . . . 
0 هرگوشه همی رد » ردان خرابانم نی .۰ ۲ 
و نی مرد شکم خوارم » نی درد شکم دارم » - 3 
و ۱ زین مائده ببزارم » برخوان خرابانم . ۱ 0 
0 من همدم سلطانم » حقا که سلیمانم 94 
کی شمه انهیم ء ابهانا حرا ۳ ی 
کوبی بنمامعنی» برهان زجنین دعوی > ۱ 39 
روشن تر از آين برهان » برهان خرابانم. . .  .‏ . 
و گر رفت زر و سیمم » يا سینة سيمینم ۱ 9 
ور بی سر و سامانم » سامان خراباتم.. . . 
هرجا که غمی باشد » من غم خرابانم ۱ 
۳ دربان خرابانم ۱ ۱ ۳۳ 


زد 


‌ 


و دب 


آناتول فرانس میگوید : «برای‌مردم يك‌مملکت آنسیکلوبدی 


از نان روزانه هم واجب‌تراست ۰ » ولی اگر ما این نظریه دا و 
هم میالغه بدانيم باز بابدبگوئيم آنسیکلوپدی‌یکی ازمهمترین . 7 
ولازمترین وسائل مورد نیاز مردم بكث سرزمین است وفقدان ۱ : 
اس تقبصه فز کین برای زبان و ادبیات يمك فلت بشمار میا ند. ۱ 6 


متأسفانه زبان وادبیات فارسی این نقيصة بزرگدرا دار 
و تا کنون هم بجز مرحوم دهخدا که عمر خویش را مصروف 
این کار عظیم و دشوار کرد هیچ کس دراین راه قدم نگذ اشته 
: وفکری دزبار:ة آن نکرده است.. اما شکی نیست که عاقنت 1 
روزی دولت و جامعة علم وادب ما باید تصمیمی در این مورد 
" بکیرند ومثل همه جای دنیا باایجاد يك آکادمی مترقی و 0 
قابل اعشماد راه حلی برای ابن مشکل یز که بیدا 9 
متأسفانه زبان ما علاوه برآنسیکلوبدی عمومی در رشته 
های اختصاصی نظیر رشتة حفرافیا » تاریخ » روانشناسی و 
ادبیات هم فاقد چنین مر جمی است‌ومثلا اگر متر جمی‌بخواهد 
هنگام ترجمة يك کتاب روان شناسی با ادبی بيك کلمة فنی : 
«دسترس بیدا کند حز آنکه‌خود کلمه با حمله‌ای‌بسازد و ۳ 
نعای ان کلمه نکد ارف تجاره دگری ندارد . ی 
بمنظور رفع این نقیصه بود که تألیف فر هنگ ادبیات یب ۳ 
حهان با همه دشوارهائی که داشت آغاز شد و ان فرهنگ 
ازین پس مرتب در کتاب مهفته کیهان بچاپ خواهد رسید تاپس 
از بانان بافتن درمجلد حداگانه‌ای منتشر شود ومورد استفاده 


عموم بخصوص طبقه جوان قرار گیرد . ۳ 
# ۱ متا #لاومستت تو ضیحی در بار ه ابن کتاب بخوانندگان ۱ 


عز یز داده شود » فرهنگ ادبیات حهان شامل دو حلد خواهد 
بود . جلد اول در شرح احوال و آثار کلینه نونسندگنان 4 
شرا » دانشمندان و محفقان حهان از دورترین زمان تا سال 
۹( مبلادی و حلد دوم سمل بر شرح احوال و آثار 


یه کر شلد کان زو ,شمرا و دانشتفان؟ جهان از متال: 3۹۱6 تا 


دز شهر و و ار 5 جر سا ۱ 
و 9( شهر و ۳ ژو تیه ۳ ۱ 


0 0 ۳۹ و رل 2 و پشبریج 9 سش اه ی ار 
قرار گرفت . يك هنرهند اصیل وطرفدار هنر قدیم فرانسه بود وعلاقه‌زبادی‌باً ثار 
کهن ۳ شون داش : از پیرواناپیکور وعاشق و کارشناس را بو ی 

ار شعرای طراز اول غز لسرای‌دانما رگ بشمار میا مد .و اشعار عاشقانه و تاک 
میسرود و بنتتازی از اشعارش ورد زب‌ان‌مردم بود و دهان بدهان نقل میشد . 


او معر وه ار ی قراز 
۱ ات 26 بسن 92008 11210 0 :موز 


۰ (4 


آاسن » ابوار کر هواس ۰ ۸626 ووهتقمة 1۷۲2۲ 

تولد : درشهر " اورستاولدا ۲۵02 ,0:5 ورم۸ر۱۸۱۳ مرگ در شهر کرستانیا 

1 و تن نروژی. پسر خود ساخنه يك زارع ناچیژ » آاسن 

یکی از بزر گترین زبان شناسهای نروژی بود که با تحقیقات و کارهمایش 

وا زیر اساس و ات ان ۳ نینورسات را گذاشت . آشعارش ثو صیف وک 
1 او وتا تون است و توسعه و پیشرفت زبان «نینورسكت» کمك شایانی " کرده و از نظر 
0 سطح ای 1 دشو ار را خیلی با لا برده اش 2 این اشعار ‏ «حاوی احساسات 
مه و ساده‌ای در باره طبیفت زوس وان را بهترین بیان‌ميکند. 


هن ای ۸ وت شتا 


عصصی موه جززم ۲ 6 16 

- ۳011605۳۲06[ 01( 1 .0۳ 0۳00 
زکفر6 ار 7 سوق 

1 مد« نما یشنامد 1۳۲۳۷18868 :06 12 ۷]2۳ و 
,26۳ طذ درا 61 60 1۳ - 5زع۳ :0 تموه :9 مز0-عته ۳ 3 
۳ 1 ۳( .یاط160 ,۲ ۵ 


آثار او 


«نثر » 
«نثر» 


ار بانل «آبر او ائل» اسحق و [مموطبود۸ 3 ۱ 
۱ وی در شهر لیسبون ۱۳۷ ؛ ۰ در شهر. ونیز ۵۰۸ فیلسوف یهودی. ۰ 
اسپانیولی بترتیب خزانه دار پادشاهان پر تقال . اسیانی و نایل بود. . در ی 
۱:۹۲ به اس بت فردیناند میاه + ولا کر دنت (واحدپول اسپانی). 0 نا 1 ۳ 
0 با بهودیتان «آن. کشت رتور جلو گیری. کنده. کارشناس 0 
. زبان بهودی و لاتین بود . قسمت بیشتر عمرش را صرف تفسیر انجیل کرد.وتفسیر . 
مت قون ومدرن او در بتارم " نقاط‌مورد. استفاده دا نشجوبان و دا نشمندا! 
1 ی و ازاین تفسیر بزبان لانین ش مجمه متیر 1 «میمونید». 
0 بت ۲ وبهودی اسیانی ی در اس : ِ 3۳ 


یا 1 


ای ) رقاطو۳. 
تاه 
,9و۸ جوم 5 


۳ مانومه م6 معط 


بودا (لمون اپرئو » لنویودائوس. ۳ ۱ 
۱ 0 (فتاقعهناگ ممیا ,معتوابظ عصممیا) بقهبال رلمصه وه 
۰ نولد:درشهر لیسون ۱6۰ میلادی ؛ مر گی: درشهر ناپل قبل ازم۱۵۳) فیاسوف‌ایتالیاتی . . . 
و شاعر بهودی . پسر اسحقآباربانل » درسال ۱۵۹۲ اسپانی را تركکرد و با عنوان ‏ . . 
طبیب در «جنوات... ‏ 66۲08 و خاپل بز ند گن. حون آدامه داد زد قود ۳ 
«پیکودلامیراندولا 2008۳001 811 160 بتردوست ممروف ایتلیائی «که شرح 
احوالش بعد در همین مجله خواهد آمد» قرار گرفت وپیرو فلسفهٌ اشراق افلاطونی 
هه و تحت تاثیر همین مکتب. کتاب‌پالو" کی لطقهلفاط را بزیان امهانیولی 
با عبری نوشت ودر این کتاب عشق‌راحاک مطلق و گردانندة اصلی دنیا دانست. فقطه . . 
"ترجمه ایتالیائی این کتاب در دست است. همچنین قصيدهٌ حزن‌انگیزی برروی‌مکالمه . . 
رن و ی خود 8 ان سرودبنام «تلو نا لزمان» 26198 2 و161 ۱ ۳ 
و ۱ ۱ 
آثار اوعبارتند از: دبالو گی‌دلآمورن ۸0۲6 061 تطعملقلاط .با فلسفاعشق . 0 


آباربانل ؛ 


آیا» گیوسپ سر ار 868270 وووهعدنی روحم 1 


تو لددرشهرقاهرهدر۱۰ر۱۸۳۸ کم رگ:درشهر برسچیا ک۱۹۱۰۱۱) » نویسنده و وطن ۳9 
پرست ابتالیاگی . در قیام گاریبالدی در جزيرة سیسیل (۱۸۰) جزو همکاران . . 
صمیمی او بود. یادداشتهائی مربوط باپام همین قیام است که نخستین بار بنام نوتهله . 


1 میل‌آدیتهه ۱ 
0 0 موم عانقه 1116 0 مصا0 ۱۵۳۵۲۵1۵ 


لو لتورنو» دومر لبه‌نوشته‌شد ‏ 
اه شاعر ۱ 


دا <وز 


نوشت؛ وبعدها این کثاب درسال۱۸۹۱ بنام «دا کوارتوبآ 
ند (۱۸۹۱)- ۰ ان اثررا شاهکاراودانسته‌اند» بخصو ص « کاردوچی نا 0 
ایتالیائی که اولین بار پانفون خود وسیلهشناسائی کتاب‌مزبور قرار گرفت آنراشاهکاد .. . 
ای هاشنکه: است: روشنی و ساه‌گی‌مطا لب این کناب و تحرك و نیروی فل ی 9 در . 
آن وجود دارد خواننده را دچاراین‌اشتباه میکند که نویسندهانرا درمدت کوتاهی‌نوشته 
درحاً لیکه «آبا» سی سال بتناوب برروی آن کار کرده است. اول انرا بصورت . 
حکایت منظوم نوشت (۱۸1) امااین‌نسخه‌شهرتی نداره وکسی آنرا نمی‌شناست.یکباد . . 
هه نسح جداگانه‌ای ا زکتاب مزبور که با نسخهٌ اصلی تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشت . . 


. برای خوانندگان جوان منتشر شد. 


و ی ۱ 
" يك نوول‌بنام « مدل ‏ پورمیدانل ۱۷۹ سم .۰ 

ِ- اه 7 ۳ لوریو 1 194-0 161 02 0۵1 ۳۷۵ ما 
9 زم و دوه ۷6۵6 096 «لاستوریا .. 
زامصومنع نو واعصوا 1۷116 نع 01اه عنب1 


آبت » توماس ععصسمط1 دنه 


تولد در شهر اولم ها عور و۱۱۳ و کون گنه 
۳ر ار ۱۷) و بسنده سیاسی و "فلتفی المانی 1 بعلور مداوم در دانشگاههای 
«ها له 86 وفرانکفورت هت و رینتلن اعات۱:۱۵ ۱۹۵ رم 


نج 
او یکی از وکلای مدافع و حقوقدانان اولية آلمان و بیشرو نوشته اهای ارت ۳ 
بود . با نماشنامه نویس و نقاد معروف آلمانی را وهمچنین ۰ 
موسیقی دان معروف | لمانی مندلسون‌رفاقت نزديك داشت. . : 
آثار او : ۱ و 
۰ فوم ۳ فورز فا دز اند و ۵۵۵0 ود ۰1۳0۵06 ۱۷۵010 


فوم‌وردفن ۱۷۵ ۷6۲0۲616 ۷7022 
ور ورك ۳۵ عم هه ۷ تم جاد 


آبوت » حان (۱۶۰۲۳) عطه3 ,هنن 
شاغر کتولیا رومی آتخلسعان . عهادو کناب ازهینج ,کناب او که «شعر نام" مقدس 


مسیح وناعع1 ۶ه 6و۸ 01۲ عمط 0۶ 00۵۳ ۵ فافش تاش هر هت اس 


دناله دارد ۱ 


تالیف هوشنگهستوفی 


ات تا ات ان کت 4 موی - 


۲ شکفت از ۱ ز 1 
۱ : 1 دز 9 7 ۷ 
ی 


4 انسان خر اندیش . 

آغا زا نا کنون 
برای نابودی 

همم نز ادان خویش 


به‌وجود آورده است ۰ 


1 


" حدود يك میلیون سال ازپیدایش بشر ‏ 


خنانکه دانشمندان نظر داده‌اند » در 


درد . نیشرفت تمدن دسر 6 دربدوامر» ‏ 
ی ی ار وس یه 
جدیدی در افق مقلو مات انسان بت 
می‌کند » قرن‌ها می‌گذشت تا کشف با 
اختراع سادة تازه‌تی صورت بگیرد 

دراینجا فعتمز کا از ۳ اختا ‏ 


و ژبعدها" براق ۳7 ساغتن‌همنوغان ‏ 


خویش ید برده است . ِِِ 5 


۱ اولین سلاح نشر 6 بدون روت بدا ِِ 
چوب ورچماق وبا در صورت ۳ ۳ 


قلوه‌سنک بوده است که بسوی ی 


خود پاشکار خویش برتاب می‌کرده . 
اینجا نی رم بای و1۳3 ار بر ۶ 
۳۳ 6 ضربات وارده خطر یلد از وکشنده‌تو: 
خواهد شد سال‌های متمادی گذشت هدن زا ۱ 


ی شنت الشبات ازاین ری تاز ه درشکار 1 
7 آمبارزات دبکر حود نتیحهة بهتریگرفت. ‏ 


سس بفکر افتادکه برسر جوبدست خود . 
سنک نول‌تبزی نصب‌کند بافرو بردن و 
دربدن شکار » آن‌را ,زو دتر آزیا درآوزد ت 
عهد حجر مبیقلی شده ازاین آهنگام ‏ 
اسنت که شروع -می‌شود . دراین دوره. ‏ 
ازتاریخ » » بشر ازسنک ۱ بر 


جود سا و کار وه ستاخت 
3 حماق و » نیزه » وبعدها قلاب‌سدک 
و تب وگمانی که نوك آن‌ها به‌سنک تیزی 
" مچهز شده بود » وهمچنین تبر سنگی 
و شد درحدود حهارصت هزار سال 
" قمل » دورة تکامل عصر ححر بود . 
۱ حندی بعد بشر بفغر افتاد از 
استخوان حبواناتی که شکار مکند برای 
ساختن اسلحه استفاده کند وبدین ترتیب 
با ستن شاج گاو وحشی نو جوب 
بلئدی » نیزة جدیدی ساخت وباتراشیدن 
استخو ان 6 کم کم توانست آلث ترنده‌ای 
سیبه حاقو بسازد" ۰ 

تزای وان خود » تشر بلولیه او 
رودة حبواناتی که می‌کشت استفاده می 
کرد این رده راده دو سر بك شاخکة4 
درخت می‌ست ودا نبرهائی که ازتر که‌های 
مجهز به‌يك نولد سنگی ساخته شده بوده 
" بشکار برندگان ودیگر حبوانات‌مییرداخت. 
تبر و کمان » در عرص هزاران سال > 
از خطرنالد ترین سلاحهسای بشر بشمار 
میامد . 4 

رد 
در حدود هشت‌هزار سال قنبل > 

ساکنان حچین » آسبیای صفیر » مصر » و 

قبایل دریاجه نشین سوس » یعنی 

لاکوسترها (۱) به رمز ذوب می بی بردند 


)۱( دون ۱۳:9۱ لاگوسترها مردمی 
بودندکه خانه‌های خود را روی بابه‌های 
آجوبی درداغل‌در داجه‌رو ی آب‌میساختندتااز 
گزندحیوانات وحشی‌مصون باشند .وسیله 
و تباط آنها با خشکی بلی جوبی بودکه 
, بهنگام شب آنرا" ازخشکی جد! متیکر دند 


3 آنگاه باافزودن روی به مس » ترکیب 
اس اجراع ند وععیی مقر ور تادیخ 
بشر آغاز گرد بد ِ 

دراین عصر بشر موفق بساختشن 
سلاحهای فلزی شد . یمنی پس‌از آپ‌کردن 
مفرغ 6 آثرا درقالب‌هانی از خالد رس 
می‌ر بخت و خنجر وشمشیر میساخت . 
سپس زمان کشف آهن فرا رسید و 
بشر کم‌کم توانست سلاحهای خود را 


در نقوشی‌که از عهود باستانی بما 


مبارزات بین فبایل بجنگ‌های عظیم میان 
ارتشهای کشورهای متخاصم مبدل شد . 


وجون هر کشور سعمی میکرد بردشمن پیروذ . 


گردد» ملنها 7 اختراع وایجاد سلاحهانی 
۰ افتادند که دشمن از وجود آن بی‌اطلاع 
باشف ودر ننیجه فالییی شهه شکست 


خوزو س 


منجنیق » برج متحرلد و تنه سنگین و 
آفطور و بلئد در خنها که برای درهیشیت ۳ 


۰۵ سال فبل ازمیلاد » برای او لین 
بار » منجنیق بمیدان جنک آمد . مخترع ‏ . 
این سلاح مقدونی‌ها بودند و در زمان ِ 
(( فیلیب » پدر‌اسکندر مقدونی » در . 
جنکهانی که او با بونانی‌ها می‌کرد مورد ‏ . 
استفاده قرار گرفت . این سلاح یسك . 
دستگاه جوبی بو دکه سنگهای بزرگ را اژ ۱1 
فراز باروهای قلعه با دیوارهای شهسر 3 
به‌داخل آن میافکند وباعث ویرانی میشتد. . 

بطور کلی سلاحهای متداول ملسل ‏ . 
باستانی حهان عبارت نود از شمییر 6 
نیزه » تیروکمان »گرز » قلاب سنکت 4تبر | 
ی 1 
سلاحهای سنکین نیز عبارت بود از: ‏ 


دروازه‌های فلاع بکار میرفت . . ۱ 
در عرض چددین هزار اسان > بطزا 
در حنگها فقط ازاین سلاح‌هاکه اسلهه 
سرد نامیده میشود استفاده کرد تااینکه 
درنیمه دوم فرن جهاردهم میلادی »باروت ‏ 
کشف شد . 3 
بازوت را ی اعترا وکرده ود | ۱ 
وانرا برای آتش‌بازی در جشنها و فیره ۱ 
مورد استفاده فرار ممدادند . اعراب : 
ساختن باروت رااز چیبی‌ها فرا ِ 
۴ 1 ایام ی و کرد 


ِ 


سرنیزه » ازسنگ صیقلی . 


اروبائیها نیز آن‌را برای ساختن اساحه 
" گرم به‌کار بردند . 

۱ االین . توب از طرف ارت جمهوریه: 
" ونیز در محاصرة شهر کیوجیا [ ۱۳۸۰ 
1 میلادی 1 مورد استفاده فرارگرفت 3 


باروت سیاه‌که مخلوطی از گوگرد » 


شوره ( نیترات دوبتاس ) وترد ذضال. 


است » دراثر انفعار ایجاد نیروثی مبگند 
که قادر است گلو له‌های توب را (که از 
0 فلز باسنگک ساخته میشد ) تا سافست" 
بعیدی برتاب کند . بزودی این اسلحه 


در تمام ارتشهای اروبانی مورد استفاده . 


قراد گرفت وبعدها ملل شرفی نیز که 
خود مخترع باروت بودند » از اروبائیها 
طرز استفاده از باروت را برای جنک 
فراگرفتند . ! 
چون توبهای او لیه رسای . بود 
" وگلوله‌های آن نیز آسیب زیادی ددشمن 
وارد نمیآورد » بشر خیراندیش به فکسر 
افتاد بااستفاده از نیروی انفجار باروت» 
سلاح سبك‌تر و در عین‌حال کشنده نری 
سازد . بدین ترتبب طی سالهای ند 
۷ بندر یچ آنواع تفنک ر تیانچه اخنراع شد. 
ِ ای 6 باصطلاح" 6 ((سر بر)) نود . 
۱ ازسر ۳ و با طیانحه ۳ 


۱ تشر : 

له ۳ وبا مشعل ابجاد ۳ تب 1 1 

ی ات او اغر قرن بانزدهم میلادی » تمام . 
ارتشهای اروبانی و تمام کشتی‌های جنگی . 


خودکار ظهور کرد ه دا ین مصن ی که ۳ 


به مختصر تکانی منفحصر می‌شه خيلسيی ‏ 


اس باون دنهد وهی من »خمیاده . 


نیروهای دربانی » بسلاحهای آتشین تشین مجهز . ۱ 
بود 

در سال ۱۱۳۷ بسرای و بنان 1 
) نار نك ساخنه شد . این نارنحکها ۲ رو 
پس‌از پرتاب شدن وقتی‌که باچسم ره 
برخورد ی مس میگردید . بمیها ‏ 
که براثر آن » گلوله درموقع خارج شدن ِ 


از لوله‌تردشی بدور خود بیداکند و در 
نتیجه » همبرد آن زبادتر گردد و 


هدف‌گیری دقبق‌تر بعملآبد 


در اواسط قرن‌نوزدهم میلادی تو؛ ما ۱ 
تفنگها و تیانجه‌های ته‌بر اختراع شد و ۱ 
سیس آختراع گلنگدن بردودقت هدب ری 
را بیشت کرد ۰ 

در اواخر قرن نوزدهم سلاحهای ‏ 


3 


: 


۳ 
1 
1 


استفاده از گازهانکه در ننیحه انفعار . 
باروت ابهاد میشه گلنگین خود. بخود 
دعقب رائناه شده وگلوله دیگری به‌لوله ‏ 
داخل می‌شد و آماده برای شليكت میگردید. ۳ 
در اوابل فرن بیستم . تفنگ خودکار ۱ 

3 

0 


( پنچ‌تبر وغیرء ) هفت‌تبر » مسلسل‌دستی» . . 
مسلسل سك » مسلسل سنگین سلاجهای. 
معمو لی ارنشهای حهان گردید . در همین 
موقع نتوبهای دورزن (که بردآنها تابیسست . 
کیلومتر میرسیف ) شناخته شد . ۱ 

درسال ۱۸۲۷ یکنفر ایتالیانی بنام 
(( اسکانیو سویره‌رو ») (نیترو گلیسرین ) 
را که مادة منفحره‌تی بسیار قوی است 
کشف کرد و لی آستهمال آن دهدلیل آنکه 


۳ 


93 


یه جحه و با 


موس 
3 
داب اس 


خطرنالا بود . وقتی بسال ۱۸۱۷ دانشمند . 
سوئدی (« آلفردنودل » بامخلوط کسردن . 
(( . نیتر و گلیسبرین » و ((سیلیس )) موفق . . 
به کف («( دینامیت ») آردید > متفر 
جدیدی در تاریخ ساختن سلاح‌ها فد ِ 


0( اه شش ای 


در سال ۲۹ در جنک جهانی اول . 
برای اولین‌باد انگایسی‌ها از ( نانک 1 


از سلاحهائیست که در دور حنگک 
نی اول :عرصة ظهور رسید و درهمین 
کم‌کم هواییما نیژ در نبردها مورد 
تفاده .فرار گرقفت ودر بعضی ازنبردها 
بای سمی نیز بکاررفت 

در جنک جهانی دوم » سلاحهای فوق 
4 خود سخت خطرناك نود نتکمبل شد و 
/ خوب سار خطر ناك دیگری [[ 


ان بکار رفت .. 

9 در حربان حنک جهانی دوم » برای 
نخستین‌بار بمب آتمی ازطرف امریکاتی‌ها 
در ن منقجر و و ها هزار مرد 


اکنون ترا نمتب نس و مت 
هیدرژنی و انواع فشفشه‌ها » ارتشهای 
بزرکٌ جهان به‌انواع سلاحهای آتمی وغیر 
آتمی برای نابودساختن نوع بشر مجهز 


اج اد اد 
2۳ 


" سلاحها رابر‌چند ی بدا 
الف - سلاجهای سرد »که خود به 
دسه قسمت می‌شود ۵ 

1 افو له خی شم 
نیزه » غیره 

7 ( حقاف یور امخال: آنها . 


و هفت‌تبر و تفنک و توب دمیرزه »که خود 
پسه دسته تقسیم میگردد : 


و مدق خ وا (توب) 
ج نیمه خو کار (یسحتیر) 


۲ حودباز (-مسلسل,۷ : 


آنرا حمل و از آن استفاده منکند ). 


2 #۴ : : ۱ ۲ 1 ی 1 ۰ 
بزرگ » نارنحکهای دسی 4 و 


۲و۷ ازطرف آلمانیها برای بمباران 


ب - سلاههای کرم » ازفبیل تپانچه : 


۱۱ 


د - دسته‌حمعی ( مانند توب که برای . 
. انداختن آن يك دسته از افراد 


لازم انسشخت: 5 
هس سك (عه حمل آن بای در ۳ 
امکان پقبر رین ۳ 
جاربایان یا و ای نفلیة منود استفاده - 
. ۹ 3 
سلاجهای دفاعی . ۳۹ 
سلاههای: ماجای 3 3 ۳۰ 
ط - سلاحهای اتمی ( بمب اتمی ب 


7 


۱" 


نمتب ۰ هیدروزن ۰ 


ی -سلاحهای‌هدابت شونده(موشکها ‏ 

و فشفشه‌هاکه بوسیلة امواج‌رادیو هدایت ‏ 
شده بهدف اصابت مبکند ). گ 3 

لد - سلاجهای تاتنیکی (که مخصوصاً. 
در نیروی هواتی برای جلوگیری ازنز 
شدن نیروی هوائی دشمن به کار 9 
بچون: زشف ک 19 

۱ ه ۱ 


-_ 2 
۳ 2 


از 


ن لوپ 


مای او 


1 


فییل و بر رگد که 0 
بفاصله دسیار دور برو از کرده ویمیهای ‏ 
خود .با بوی هد در کشور دشمن .رها 


سره ۰ 

اب سل حهاتیکه در نیروی دریائی 
بکار درده میشود ازقمیل ازدر ؛مین‌هاٍی 

دریانی 4 گر : 


باتوجه به‌تقسیم بندی هائی که دربلا - 
سار خوانندگان رسد 6 سلاح هائی‌راکه . 


سر مورد استیاور ز( مه از. ۲ 


الفب و مائیکه " درنیروی ۳ 
تکار مرود ۱ 1 


3 


ب سلاحهائیکه در نیروی زمینی بکار . 3 


رده مشود 

ج سلاح مائیکه در نیروی ددیانی] 
آبکا ربرده میشود 

الف: مهمترین سلاح‌هائیکه نیروی‌هواني 
از آن در حمله بادفاع او ممکند بادر ‏ 
-.اختیار نیروی هوائی است» با از طرف ۱ 


ِ 


رد 1 تا ۷ و 
"هب انواع بمب‌ها (بمب آتش‌زا وغیره) 
بمب افکنهای بزرگٌ که قادر بحمل 
" بهنهای هیدر‌وژنی و اتمی اسپت. وشماع 
. برواز آن‌ها در حدود ده هزار ای بر 

با نیشتر است . 

۷- بمب افکنهای متوسط باشعاع پرواز 
ده هزار کیلوفتر یابیشتر 
۸ هواییما های شکاری 

٩ ۳‏ هوابیما های اکتشافی 

۰ تحهیزات این هوابیما ها (تویهای 
سك - مسلسل وغیره) 0 


7 


:در بائی مور د استفاده قرار میکبرد : ۰ 


0 موفعهای تاکتیکی رین 
هانست جان باب کوتاه 
کیلومتر 
ردستون دید ۳ کیلومتر 
شوروی نیز نظیر این موشتهای یی 1 
" را در اخشمار دارد ِ 


.ست وروی 
نظمر 1 سلا جها درآرتشهای ره 
دیکر نیز ؛ یافت 9 
6- زره‌بوش 1 
وب تویهای سنگین » متوسط» شب . 
ٌ- بازو کا 1 
ج- مهمترین سلاح‌هانی که در نبروی: 


اف واحدهای سنکین ازقیل ناوشکین .. 

۲ واجد های نیم‌سنکینو سك ازقبیل . 
ازدرافکن وغبر ه 1 

۳- کشتی # ص ق : 

تب ز بر در بانی ِ ۱ 1 
+ 0 ولارس که قادر هیر تب موشکهای ‏ 
تولار سس ازز بر آب است 9 

۵ ز در ان حامل موشك که ی 
روی آب آمدن موشکهانی دادرد. 
بر تأب گت 

8 زر دربائی های معمو لی رای 
مخنل کردن خطو ط ارتباطی دشمن وغرق . 1 
کشتی های حنکی بانحارتی مجهز به‌ازدر. ‏ 

۵ تمام این واحدهابه‌توب های ۳ 2 
وسلاحهای سك وسنکین مجمز. مسباشند. 

ات ازدر ‌ 

۲ ۷- نارنحك دریائی 


ر پا یا ی جمهوری قد: مت 
رن با بعرصهٌ وجود نهاد که بعدها 
از پیغمبران جهان هنر شم . 


مادرش دختر يك آشپز بود که بار اول" 


با پیشخدمتی ازدواج کرد » و پس ازمرک 
او هسر موسیقیدان فقیر و داثئم الخمری 
شده بود . 

این پسر را لودویگ نام نهادند. پسدر 
بزرگش فلاماند (۱) و اعل « آنورس » 
بندر بزرگک بلژيك بود ولی چون از 
وضم زند خود ناراضی بود به آلمان 
مهاجرت کرد و در شهر بن اقامت گزید . 
در ان هنگام در سراسر ۲ لمان ملوك - 
الطوایفی بود » بن و حوالی آن پرنس 
شین _کوچکی را تشکیی میداد . پدر بز راك 
لودویگ نوازنده 7 بن و دد عین‌حال 
تاجر شراب بود و شاید بهمین علت زن و 
پسرش بوهان هردو بحد افراط مشروبات 


مهد | 
ِِ_ و4 مرف 1 


اغول‌رنج 


الکلی منته شیدند اق. دا کلف نودند ب 

بوهان پدر لودویک با آنکه در صرف 
مشروب افراط میکرد » نوازندهٌ ماصری 
بود و پس از مرگی پدر بسمت نوازنده 
ردربار بن بررگزیده شد . 

اولین مربی موسیقی: ودویگ» پدرش 
بود. این پدر میخواره » با چك و سیلی 
بفرزند خود موسیقی میاموخت . چهارساله 
بود که او را در اتاقی با يك ویولون 
یا يك کلاوسن. (۲) حبس"میکرد تا اوزا 
فاد ی ی کی ۱ مست 


از میا نه باز میکشت م .کودگ بیچاره را 
از خواب بیدار میکرد و به او درس 


۱ یت له ود 3 ی را ی 
1 کنجکاویم ردم را تحريك کند اعلان کرده 
2 بود که ام ده "شش سال ‏ بیشتر ندارد 
این کرت موفقیتی کسب کرد و پولی 
آبجیب بوهان ریخت 
زودی توهات که دیگر * از فرط 
استعمال مسکرات قادر بکار نود » فرزند 
و نا ۱۰ کیت بعر بیان تدیگ 
سا بود که بشاگردی یه موسیقیدان 
غا اف ی که در ۰ دربار سن ۳ رن 
و راشای کدوز شا ور تحوان 0 
تا نمو ع میرف بت بت او عمت: ۰ گماشت 
و نا یب بود از وی تشویق 
بعمل ما و و او وا ره 1 
۳ سالگی ودوبگ او لین تر خود را بنام 
1 وار باسیون ی 7 داد :بر سای 
وان تهرت و مسوبیت تقایل 
توجهی بدست آورده بود ؛در کلیسای 
بر رگ شهر : برای نو اخدن ض 
رسمی و مذعبی استخدام سب رت 
اعیل او را برای تعلیم مو -. 
<ود ی کر دند ۰ 
د ۱۷۸۷ ۰ در هفده سالگ 


۰ 


۷ 


رافت 5 د | 


ال توسیقی ملاقات وق 


6 هت کف وتان تا فتات ر 


1 


0 حِ 
رون وان نی .ان . غور کتزین 


و لودویگ به وین‌چند. هفته بیش 


1 قلامدنها:تیره‌ای از نواد زرمن 
وساکن علند و بلزيك می‌باشند وزبانشان 


کی" از لهنجه +های:زیان هلندی است 


رت ۳ 


آقرار گرفته بود در آمد زیادی پیدا ت 


سر د 6 بازده؛ 


ن ‏ لودو نگ 
"بر ای 0 بار به وین باکت آتر یش 
7 ن سفر با مو تسارت تابغه ی 
7 در جریان 
ین مارقات ». از لودو نگ تقاضا 9 
قطعدای بنوازد و او بالبداهه آهنگی ساخت 


۹ ۲ جز70 012 ی و 
0 م۵ که صدای آن نی از یبا شتا موی 


ها که و 


وتوانست به برادران خود کمك کند. 


کی دا رشته موسیفین و ری از ۳ 
داروسازی به‌تحصسیل پرداز ند ۱ پدر لودو 


در سال ۱۷۹۲ پدرود زندگی ۱ 

بزودی نبوغ لودوبگ تمام اشراف 
تصتت و ان و حتی دربار. اتریش را 
محذوب خود ک کت 9 ِا 1 
کر سس پرسقی پلوسب هی ات 


شد زنان ماهر و و مردان مفندر جون 


مضرابها. میدوید . غرور و قدرتش بدا نجا 
رسیده بود :که او در ی گونه مواقم 
ای نها یلید میت 0 
تا گهان آهنگ را قطع . میکرد 6 
اعتنائی از پشت کلاوسن بر و 
کت : 


ات هنارای ۱ 
دونیعی پنوازم 1 


رن 0 قه‌ای پنام : آدلائید 

0 و تجد ید 

یاپ شد و نت های آن در عرض مدت 

کوتاهی بفروش رسید . 

0 درین سال : ۰ بزد گترین درام زندکی 
موسیقیدان رت بزر کترین فاجعه باید 

شمرده شوه . ان ۱ 


, بکلی کرشد و از نعمت. شنوالی .محروم 
رن . سالهاي دراز 6 لودو یگ خحالت 


ی که باهی شنج. پنود 


ری از شنیدن آثار جاودانی خود نیز 
"محروم گردد بدیگنان بروز دهد » و 
اعترافکند .وبرای اینکه‌دیگر ان‌بدین نقص 
بی‌نبرند از همه گر یزان‌شد + یاهمه بد 
* اخلاقی میکرد » خود را میخورد و کتار 
را بحائی رسانده بود که نزديك تسرین 
دستان خود را انیز از خوشتن.ر نها نید. 
ودرزدگی را تنها وبی‌یاروباور , ماند. 


ودویگ آن چنان از نقص خویش‌رنج . 


میبرد که حتی, وسیت نام خود زا تظلي 


1» 


ی 


۳ نواختن 1 1 آ ثارخوه ‏ 


و زنان ماهرو , او را چون شمعی در 


اف ان سالتشتای امه هن شنیده‌میشود 


۳ ۲ 4 سک 3 


ق اه پن از جک ال 


با ملایمت بر روی مضرابهای پیا 


راک و و ۱ 


3 ار ۱۳۰7 2 ۰ 


نیست . هنوز بکای شادی و. 
خجود ۳ از دست تافو 3 و هنوز از 0 7 


گرفته‌اند.وقتی 1 دینوازد » از 


و دانه های اشك بر گونه ها میغاطد » مت 
۳ اعنایات که ۱۱۰ 
آشفته و مالامال از عشق موسیقیدان جوان . 
سرچشمه میگیرد و جربان می یابد روحها ‏ 
شسته و 9 و قلب ها بالك و صاف 
مشود . وقتي ی پایان می پذیرد ‏ 
لودویگ لحظه‌ای سر" برروی سینه ۳ 
افکن : کفیقةاق ارام و ی جا. 
میماند 6 دستها به پهلویش آو بخته و ۳ 
9 ات اه ه بر هیخیزد » سر 
میگردد و 0 
دیدگان تس 0 ار و در 


تب شما همه ی بر ۳ 

ار و عشق‌است. . 
روحی حساس و قلبی پاك دارد .با هه 
مهربان است جز با شاگرد خودجیولیه... 
باه ی است ,و لی هميشه » پس از 
آنکه بااو خثونت میکند , بلافاصله با 
مهر و محبت دسش را سک 1 


1 ۳۳ 
در تال ۱۸۰۱ نتهو وت یکی ازعالی 
سو نات های خود : «سونات ۳ 


رای ۳ 
1 4 ار ومطرومیت بت 
می‌ترسید ی نظریات پدر و مادد و 
خانواد خود شد و بزودی وین را تود 
گفت : نامه های نتهو ون را بدون پاسخ 
کنات و جندی بعد نامزدی او ی اشراف 
ای تاه روت وان لیر گت رما 
اعلام شد شد ‏ . 

نومیدی عجیبی سراسر وجود نابغچوان 
را فرا گرفته بود و از آن پس بتهوون 
هرگز روی خوشبختی را ندید و د؛ 
یکره فکر و همتش صرف هنزش شد. 
در عثق . تأثیری 


نقص جسمی و 
کلی و عجیبی در زندگی لودوبگوان 
نته‌وون کداره لا دیگر کارهتای 


عجیب 0 میکرد .غالبا در شهر و 
0 ِ از شهر » در ده زارعو 

و می‌رفت ۰ ۳ 
ی ۳ 
سوت*میزد . و با صدای بلند آهنگهای 
خود را [ که‌خودنمی شنید] می خواند ." سر 
برهنه زیر باران میایستاد و تمام بدنش 
یی و من والی اقا متوچه اقل لد , 


باخود صحصت میکرد 6 نا گهان و 


راه می ایستاد » کاغذی از جیب بیرون 
میکشید و روی آن يك تم موسیقی‌بادداشت 
اگوی ۳ 

همه حیبهایش پراز کاغذ پاره ودفتر چه 


نت و بادداشت بود , 


وقتی بمحاسی دعوت میشد » اول در . 


- اتاق را باز میکرد » سر خود را بدرون 
ی و ودره 2 و 
بیان جمع از قیاف کسی خوشش نمی 
ان ی ۱ 
ترك میگفت : با در میان حضار » درمیان 
صحبت » ناگهان کتابچهٌ خود را از جیب 
بیرون میکشید , چیزهائی در آن بادداشت 
ی 
تاد تیان گنه بردهی 
خاست و میرفت . 
اغلب دهقا نان او را در مایخ وجنگل 


و 7 0 متکشعت ۳ ت 
مغازه های عتیقه فروشی توقف میکرد و 
پتماشا میبرداخت . گاهی نیز اشرائی را که 
جلب نظرش را کرده بودند میخرید وخانة 


نیمرخ بتهوون » در حوانی 


خانه‌اش عجیب و شکفت دک بود .. 
هیچ نظم و ثر نیب زد‌اشته 9۴ کوتهو 
کا آن.انواع اشیاء زشت و زیبا » بی 
ارزش و گرانبها » روی هم ريخته بود . 
روی مبلهاء زیر صندلی ها » حتی‌روی 
کلاوسن بزرگگ و زیبایش انواع واقسام 
اشیائی را که از مخازه های عتیقه فروشی 
خربده بود مینهاد : شمعدانهای مسی. ؛ 
دوات های مفرغی ۰ مجمه‌های بزرگ و 
کوجات : تایلوی ها اش و وا ۱ 
کاسه ها و قدحهای قدیمی » کنابهای کهنه 
ونو . سکه های مختلف » عروسکهای کوچك 
و یه رف بر میات ان اما ۳ 


خانه و چیزهائی که هر روز مورد نیساز . 


اتید :- کامه فتسقات. و کارت د وان 
باقیماندهٌ غذا » قطعات کوچك شمع ۰ 
۵ 
چیزهای دیطر . 

مرتب و مجلل بود . لباسهای عالی و 
پارچه های خوب را دوست میداشت 
همیشه‌خوب لباس‌میپوشید بکراوات و جلیقه 
سفید علاقمند بود . کفش سفید بپا میکرد 
اما علباً فراموش میکرد که بند آن را 


ی اونو 2 


" بهمین علت نست بهمه چیز بی اعتنا بود» 
که و و هرد راا. نازششت 


ِ ۳ ۰ همیشه در فکر فرو رفته و 


د. ۳ خوش احشاسات درونی خو یش نو د ایا 


: اد وی خلاا او در آیحاد قطعات هوسیَقی 
که نام او را" در جهان جاودان ساخته | ند ۱ 
0[ وقت خود را جلسسو 
کلاوسن خوش [ که روی آن را انبوهی 
وت و کاحن 1 یوشانیده بو د 1 
میگذرانید ,و زیر لب لب آهنگهائی را که 
2 بو د 5 ورد ساختن آ نها را ات 


درشهر «وین» . 


زمز مه میدز د , قطعانی را که ساخته بودیا. 
کلاوسن‌مینواخت»و برای ابنکه ارتعاشهای 
صدای کلاوسن را درك کند » تر که بلدی) 
در میان دندانهای خود می فشرد ۱ 
«نم » های خود را روی کاغن 


اکنون دیگر بتهوون به نقص خودد 
یه ی ِ 


3 تام تتصیت های ار ی وین را 


بار » اپرای معروف بتهوون » یعنی‌فیدلیو. 


و سای پراز افس. و مربازه فراسوی 
بروی صحنه آمد ؛ ولی فرانسوی ها که 
هنوز با موسیقی بتهوون آشنا: نبودند باین . 


اثر توجه زیادی «نکردند ۰ چند سال بعد» 


۳ دوباره این اپرا بروی صحنه آ مد ض این‌بار 


۳ شرودر نقش لو نور مر شا آن 


پفا کرد . موفقیت بی نظیر بوه ,ومدتهای 


0 ات 9 بتهوون و و 


۱ 
در شب اول نمايش فیدلیو . 1 
بز رگ دیگر آلمانی. یعنی شوبرت » برای 


دنل آن چون پول :ندداشت تمام کتایهای 


ار ۳ و پلیتی 9 دب 0 ً 
: ار 
بر روبرو شد » بشا گردی وی افتخار کرد . 
1 و لی نتهوون که آ ثار چاپ شدء شوبرت را 
نت و اش ان ها دایده: دود به وی و بدداه 


> که یکی از آهنگ سازان قرو کت جهان . 


» ِ سا پس. از اشغال اترش‌توسط ‏ 


فرانسویها » دوباره 9 و احوال‌این 
مس بحال اول بان گت . شهرت‌بنهوون 
ی امراتوران اروپائی درزمره 
هر بدا . او در امده بودند. . 


و 


شهر کرد. آمده بودند از بتهوون تل 
پسزا بعمل آوردند . و سهوون .زر له 
و ای گرد , قطعه‌ای بنام بو لونز 


1 اوپرس ۸٩‏ ] به امپراتریس روسیه تقدیم . 


9 


ی دراین‌هنگام : آرشیدو 2 رودو لف‌اتر بش . 


و ترا گفته بو دند . دراین زمان برای اولین 


ز ی میات در یال ی ار رف ۲ 
9 و راعوش ۳ برد ۳ 


ی هر حاضر وه خود : 


" شب اول کسامبر بود . 


در ری او ۱ 


ای مار خل هد و و ۳ 
دیگر طول کشید نا بالاخره در شب ۷ ما 
مه ۱۸۲ برای اولین بار اجرا گردید 
در همین سال سمفونی نهم یعنی اخ 
یف ای زر اجرا شد و دنیای . 
و موسیقی 7 عکان ۳ ۰ 


و جود و در بعش و ۶ در درو 


ری رای عیکها را ميشنید . کوچکتره 


سای هی لت موشیفی در بای قطعه 


ضداهای دئیای خارج هر قدر هم که 
و شدید بود بکوش او رس 


۳ 


[. که از 1 ثروت 


ره بسا مدا تا ده 1 
کرده بود کارل » بسر میبرد . و 


که بو 0 ی 


در اخثیار او قرار دهد » و ناجار بتهو ور 
بايك برشکة روباز کرایه‌ای باتسفاق 
برادر زادهٌ خود کارل به وین باز 7 ۱ 


و بادی شدید میوزید 
بتهوون که از شدت تب ,مسوخت در 
مسافر خانه حقیری توفیت کرد و اس ۱ 


۷ 


در اناقی که نه پنجر ءٌ ۰ درستی داشت و نه . 


شب قب و لرز شدیدی سراسر وجودش را 
فرا گرفت و سرفهُ سختی سینه‌اش را درهم 
شکافت . پهلوش بشدت درد گرفته بود. 
سبح روز بعد ».با كمك کارل بار دیگر 
سوار درشکه شد و بطرف وین رفت وقتی 
بکن سید از هاش ی و یل ۱ 

دردنالگ بود . چند روز بعد » قی 
اسهال و برقان نیز به سینه پهلو اضافه 
1 

بیماری بتهوون طولانی و سخضت و 
دردناك بود و در حدود چهار ماه طول 


کیا ۱ کاهی ممی نو دی ام هن 
ولی بزودی پیماری شدت مییافت تا اینکه 
تردیاك ساعت ۵ بعداز ظهر روز +۲ هارس 
۲۶ ودوبك‌وان بتهوون بزر گترین 


نا بغه موسیقی در سن ۵5 سنا لو در حالیکه 
دا ژندگی شها اند قوف پدروق زگ 
گفت و جراغ فروزان نبوغش برای‌هميشه 
۱ 

نهووت بدون وف اعحاب انگیز ترین 


نوابغ جهان است و تا کنو کسی ترایت 
است به مقامی نظیر مقام او دست پاید ! 


ادن بر فضای لاناهی که خلاء کامل درآن حکمفرماست و تاریکی . 
اه آنرا ‌فراگرفته و حرارت آن درحدود ,۲۷ درجه زیر صفر است 4 . . 
ثوابت و سیارات باسرعت یرت‌انگیزی در حر کنند . پسیارات‌معمولا 1 
بدور وابت میچرخند و این منظوفه‌ها بطور دسته‌جمعی در فض‌ای .. 

#یتناهی پیش میروند. سیارات »نود و حرارت خودرا ای لوایت کی ۳904 
5 وه شمتی فان یکی از میلیاردها منظومه‌ئی است که ۱۰ 
7 قسمتی ازآنها را ما هرشپ در آسمان می‌بینمم : 0 
رو ۱ منظو مه شمسی از خورشید و یه سسیاره که بعض آنها دارای تا 
قمر هستند و جند صد سیاره گوجك دیگر که در یار مخصوصی . 

بدور خورشید ۳ توجود آمده است . ‌ 
اف رین با بکره زمین » خورشیه استکه از زمین ما 
۱۹ میلیون کباومتر فاصله دارد . خورشسه کره‌ای متشکل از زگازهای. 
متستعل است 6 لهب آتمی عقلیمی است که دانما در آن گان هینروژن 
تبدیل به گاز.«هلیوم» میگردد و درنتیجه تو لید نود و حرارت ونیرو ۳ 


4 ۱ قطر آفتاب» ۱۲۹۲۰۰۰ کیلومتر است یعنی۱.۹ برابرفطرزمین. .. 
1 ۱ ححم خورشید يك میلیون و سیصد هزار مرتبه از ححم زمین 
زبادتر است حرارت آفتاب ء درمرکز آن » در‌حدود سست میلیون. 
درروه سانتی‌گراد است ولن خن زارت سطح آن از ۳ هزار درحه 
ِ ۱ ی له تجاوز نمیکند. خورشیه دارای يك حرکت وضعی است 
۳ و در"هر ۲۵ روز یکبار بدو.ر خود میگودد. 1 
و 1 این کره با سرغت ۲۰ تیلومتر در ثنیه بطرف مننظومه «هرکول) 1 
" درحرکت است و تماغ سیارات واقمار منظومه شمسی را نیز بدنبال 
خود نطرف این منظومه میکشد. 
۲ نب عطارد 1 
زا سیاره »,کوچکسرین » سریعترین و تردن لو سیارات 1 
منفئو مه شخسی بکره خور شید است . فاصله آن از آفتاب۵۸میلیون ۳ 
کیلومتر است حرکت وضعی و حرکت انتقالی خود هردورا در ظرف . 
۸ رون انجام میدهد و بهمین جهت همیشه يك سمت. آن بطرق .. 
خورشید است (مثل ماه‌که حرکت وضعی فن ی بدور خود و جس رکش 
انتقالی آن بدور زمین هر دو در ظرف ۲٩‏ روز انجام میگیرد وبهمین . . 
حهت ما همه يكث طرف ماه وا مي‌بيتيم وسوی گر 7 و 
هر کز ۳ 8 : 
نیمی از کرة.مریخ‌که بطرف آفتاب است ستعلاخ» وسطح آن 
ملتهب است » و حرارت آن به .. درجه سانتی‌گراد میرسد. درکره 
آمریخ هوا وجود ندارد و زیدی امکان‌ناید بر است. 
1۳ ی ی شیارة ۳ است ی ۸( ؛ تبلومتل ۲ 


/ 


۰ روز انجام مدهد . 
کره زهره را ابرهای ضخیمی از ذرات خاله بوشانیده اسث 7 
تصور زنگی دران کره نمی‌رود زیرا هوا درآن وخود ندارد . . 
زهره کمی از زهین کوحکنر و قطر آن ۱۲۳,۰۰ کیلوهتر استو 
باسرعت ۲۵ کیلومتر در انیه بدور خورشیه میگردد. 
زمین ۱ 
کره ارض محل زندتی بشر است. سطح آنرا اقیانوسها و 
خشکیها پوشانیده است دارای جو میباشد و هوای آن مناسب برای 
زندگی کلیه موحودات زمینی است . فاصله آن از خورشیه ۱٩‏ 


میلیون کیاومتر است و درمدت يك سال بعنی ۲۱۵ روز و يك چهارم . 


روز بدور خورشید میگردد و حرکت وضعی خودرا دريك شانه‌روز 
یعنی ۲۲ ساعت انحام میدهه (باید توجه داش تکه ۳ این اوزانو 
مفاد بر و مسافات و تقسیمات («زمان») زائیده فکر بشر است و "کر 
.در کرات دیگر موحوداتی متمسن باشنه مسلما مقیاسهای دیگری دا 
مورد استفاده قرار مبدهند) 

قطر کره زمین ۱۲۷۵۲ کیلومتر است 

باسرعت ۲۹۸ کیلومتر در انیه بدور خورشید میکردد . طول 
مدار زمین بدور خورشید ٩۱۵‏ میلیون کیلومتر است . 

کره زمین يك قمر داردکه آنرا ماه میناميم . 
تفج ۱ 

مریخ سیاره نستا کوچکی است » جو رقیقی دارد » سطح آن 


از خشکی و مها وسیع و احتمالا بخجالهای ضیعی وسیع در . 


قطبین » تشکیل شده است. _ 

فاصله این سار ه از خورشید ۳۳۸ میلیون کیلومتر است. .هر بخ 
درمدت 1۸۷ روز یکبار بدور خورشید میکردد و حرکت وضعی‌خودرادر 
مبت بیست وچجهار ساعت و می‌دقیقه انجام میدهد. 

در هوای رقیق کره مریخ امکان زندگی موجودات بسیار کوچك 


و یت ی ی ۷ 


با ذره‌بینی. و نشوونماي نباتاتی. ازقیل. «خزه». و «لیکن»موحوداست. .. 


درحدود پنج درجه سانتی‌گراد است قطر 
کره مریخ 1۸۸۰ کیلومتر میباشد. . . 

/ بآ سیاره باسرعت کلوهتر در انبه بدور شور 1 مسگردد 
7 مریخ دو قمر دارد یکی بنام «فوبوس») ودیگری بنام («ده‌نی‌موس» 
که قطر اولی ۱۵ و قطر دومی فقط ۸ کیلومتر آست 


۰ 74 


نین 3 7 و مدار 5 در حدود دوهزار سیاره کوجت 
دکرد آفتاب درگردشند 

عقبده علمای نجوم اینستکه این سیارات کوحك از انفحار ينك 
سباره بژزرگ بوجود آمده‌اند و علت این انفحار را برخورد سبار» 
مذکور بايك سیاره دیگر بايك ستاره دنساله‌دار مبدانند. 

بزر گذردن این سبارات (سنرّس») نام دارد و قطرآن ۷۲۱۷ کملوه‌تر 
است سپس «بالاس» باقطر )۸٩‏ کیلومتر و «وستا» باقطر ۳۸۲ کیلومتر 
را میتوان نام برد . اغلب این سیارات قطرشان از )یاه کبلومتنر 
3 بصورت تخته‌سنگهانی در فضا معلق مانده و بدور 


بزر گذرین سباره منظومه شمسی است ۱۳۰۰ بار آززمین‌بزر گنر 
است فاصله آن از خورشید ۷۷۹ میلیون کیلومتر است ودرمدت ۱ 
سال یکنار بدور خورشید میگردد. 

زیاد انجام میدهد (باتوجه باینکه یکهزاروسیصدبار اين سیاره از 


حور شید 


برفاند ندور ۷ و 9 


بدور خورشید میکردد. کی یه وضمی خودی. درمدتٍ هر 


: درجو آنهاست زیرا در فضای اطراف ارانوس گازامونباله یافت: 


مشتری بازده قمر داردکه سه‌تا از آنها ازکره 
و رحل و و " 

بزر گنر ین سیار ۵ متقومه شمنی نس از مشتری ۱ 
است . فاصله ۳1 ساره از خورشید ۱۷۳۸ میلبون ویر 
در مدت ۲٩‏ سال یکتار ندور خورشبد میگردد. این سیار ه تز و 
وضمی خودرا باسرعت زیاد بعني تر ار ده ساعت ۳ افت 
۰ 0 

0 سطج اين سار ه ۱1 ی و 2 زیرصفر ات 

این سباره بدور خود حلقه‌هائی داردکه بعقیده دانشمندان ۲ از 
درهم باشیدن یکی از اقمار زحل نوجود آمده ات این قمردرند 
نزديك شین زیاد بکره زحل ازهم پاشیده وبصورت میلیاردها ذرات . 
غار و سنکت ر یز ه در آمده وکمربندی" ندور کره ز حل بوجود آورده ‏ ۳ 
است . 3 
علاو هبراین حلقه‌ها » زحل دارای ٩‏ قمر است که یکی از انیا 
ازکره ماه ما بزرگتر است . 

قطر زحل ۱۲ هزار ۳ "ر ٩‏ کیلومتر 
انیه بدور خورشید میگردد. 


-٩‏ اورانوس 
ازنظر ححم » سوهین سباره منظومه شمسی است . فاصله آن 


۳ 


از آفتاب ۲۸۱۸ میلیون کیلومتر است و در مدت ]۸ سال یکسا 


یی يك هه من اد فد ات ی ات ات فوتا 


و فقط از گاز «متان» تشکیل شده است. 
حرارت سطح آن ۱۸۵ درچه سانتي‌گراد زیر صفر است 
قطر آن ...)6 کیلومتر است.  .‏ 
باسرعت ۸را کیلومتر. در انبه دور خورشید هم 
1 قمر دارد ۰ 

۰- ستون 
چهارمین سیاره بز رگد منظومه شمسی است ۳ 
فاصله آن از خورشبد 10.۱ مسلیون کیلومتر است و در مد 

۵ سال یکنار بدور خورشیه میکردد. مدت حرکت و ضمی بانسزا 

ساعت ونیم است ترکیب آن نظیر ترکیب کره اورانوس استد سر 

سطعح آن ۲,۰ درجه سانتی‌گراد زیر صفر است. ۱ 


فطر نیتون 0.۷۰ کیلومتر اس وباسزعت )دا 
نانیه پدور ی ۵ یکره ۱ ۱ ۳ 


2011 


ول که قوا وان اهت ۶ برها ی رقم شرت نت 
تدو نج قطر ات سیار ر از ی از آب تشکیل می‌د هند که دارای . 
نیروی مشت و منفی برق است ۰ :۰ 

در فسمت بائین ابر ها 4 توده‌ای از این قطر ات انجاد ۳ 
می‌شود که از برق متمست + اشباع شک ها 4 و ذرات 2 
اشباع شد ه از قواه عتفین برق ۳۱ تن تو ده‌ها را احاطه‌می کند. 
دارای الکتريك مثبت است . ۱ 
1 ۵ ۱ 3 اش ابر ها در اثر اصعکالد بو و که از مت 
مه ری 39 ام هی تسرد که بویا دم بر ۳ 
میگردد نو حجود میا بد : 1 ۳ 


: نیتون ۲ آدارد. 
۱ بلوتن 
دورتربن سیبار ه منطو مه شمسیر است. فاصله آن از خورشسد 
مبلیارد و ٩۱٩‏ میلءون کبلومتر است ودرمدت ۲4۸ سال یکسا 
بدور ی میکر دد. ۱ 
ترکیب این سباره هنوز بدرستی شون سم 
ای حرارت آن‌را ۲۳۰ درجه سانتي‌گراد زیرصفو: و زده‌اند و 


دراین درجه حرارت تمام گازها تندیل بمابع میشود با منجمدمیگردد 


قطر آن +" هزار کیلومتر است » معلوم نیست حرکت وضمی‌خود 


ی انجام میدهد. فمری ندارد» و شرت ) ۷ کبلومتر 


3 لب ه بر فورشید یی 


۱ 7 ۱ 9 حالا اگر نك تودف ابر که 
1 (نقبه) دیفس ۵ ۴ 
۱ بزمین نزدیكت تردد » در ار 
۱ قوانین فیزیکی » در سطح‌زمین 
ِ الکتريك منفی ایجاد میکردد 
واز طرف دیکر سطح زمین‌دو ۱ 
قطب‌که دارای دونیروی برف ۲ 
منت و منفی اسَّت تشکیل 
می د هند ۰ این اختلاف سطح قوه ِ 
باعث میگرددکه دونیروی‌مثبت ۰ 
و منفی برق به‌تلافی یکدیگر 
میروند تادر نتیحه تصادم خنثی 
گردند . هوا هصادی مناسسی 
برای نیروی برق نیست » و لی 
در مجاورت این نیروی عظیم» 
تمقدان ومد فان ۱ ۳ 
میگردد » که دراصطلاح علمی . 
صیوی بنس ی ‏ هت۳( ابونیز ه 3 
۱۲۵۰۱۱ و ۱ 
و بدین ترتیب" » با بوجسود 
آمدن ان‌هادی ضعیف» نیروی 
برق" با سهولت نسبتاً بیشتری 
بان از یا و۱۳ 
در طول ان .فضای «۱بونیزء» 
شده » ك‌سلسله تخلیه نیروی 
رق »ناو موه 9 


صاعقه از ابر به سوی زمین نازل می‌شود تام کر وا زا ۱۳ 
9 بقدری سریع است که در نظر 

بیننده بصورت يك دشارژ در 
مان اهر مراد ,۲ وانوم 
دشارژ را صاعقه مینامند . 
این" میلشله -تخلنه. تیشتر وی 
برق "» از ابن"متوجه زمینن 
میگردد ولی گاهی نیز اززمین 
برخاسته و بسوی ابر میرود. 
تا اد اس ان ان ماو 
است حهت شاخه‌ای‌آنرا مورد 
توحه . قرارداد ۰ ريشه اصلی 
که ازمبداء شروع میگردد قطور 


برق » عبارت است از تخلیة. نبروهای ماست بنظر میرسد و شاخه‌های آن 
بتدریج نازك میشود . معمولا 
و منفی الکتر دك در درون توده ابر - حهت تمام ابن شاخه‌ها یکی 


ت0۳ 


‌ 


وکا در ود اش اختلات 
زسع رنه بای میان| لکتر راك 
تخاد میک دد. ۰ 


ار شید 6 جر قه‌ای دیسا روم 
تودد فك اقجلد ۹ کهآنر ۱ 


با توفان و نو ۳ 


" تخلی نیروی برق در داخل 
ابرها انجام منیکز ددم در همان 
یی زمین. تور گرفته و 


3 ۱« | بر 2 م۳9 . دمد 
صاعقه برزمین نازل میگردد . 


نیروی الکتر یکی ابر در زمین ابجاد 


و 


ك جزایر اقیانوسیه این کر 
«کاوو» متتافند ونام ولگ شو «بنیگ‌بل» 
ت زیرا يك گلوله بزرگه "چربی زسر 


بل هن اسان یی 
برنده‌تر اشعت ۰ باا ین" 
نگالهای ۳ 1 1 فادر امس ۳ 


1 بای تا و دوی ۱ 


ات ودور جشمان آنها خطی ازیر سفید 
دید ه ی گوئی این برنده بجشم خود 
متا باه د است . گی‌مو زود با انسان 
مانوس میشود . اهالی نروژ از تخم این 
مرغ استفاده میکنند و هرسال صدهاهزار 
تخم کید مصرف مشود ۰ 


تیب می‌قای ۲ هرخ ‏ قطسبی 
ری بنام « گوئلاند » است‌که برفران ‏ 
افیخر ه سنگیا ژنداکی کنر ده و از نجسم و 1 7 
جوجه‌های گس تغذابه میکند . گونلاند ۱ 0 
۱ کهانی تجوچه کی‌مو را ربرده 
دنباله دارد 


و جشن گرفت و بخ ناس 
که قلم سحر آسایش بر میدان هنر حاکم" 
است.و در بنجاه سال گذشته » شخصیت 
" خلاق او تمام مکاتب هنری را تحت‌الشماع 

و( ری باره‌لن او وا 


دول ۰ پولر » دختر بپیکاسو در چهار 


سالکی . سال ۵ 

4 پیکاسو از نظر هنری هنوز انرژی و لکی ۳۹۹ 0 
قدرت خلاقی شبست‌وپنج کر کات اعشار داده ات این اظر عها و 
ستبازی ی آنمایش داده » هنوز است .۰ تاریخ آنها از سال ۱۸۹۱ شروع 
تسمتی از ی بت بت مب ی 1 و ره تال ۱۳ خاتمه میباند ۰ دوره‌های 
مختلف هنر بیکاسو در این کتاب بخو نی 

نمابان است . .۰ ۱ 
بیکاسو تخیلی خستکی نایذیر و بیان 
ی فص ثیرومند دارد ۰ ند نه 


)د ۱4‏ در صد گاگارین (مرد فضا پیما 
۷ در صه برز بدنت کندی . 


۳۲ در صد مختلف 


لزاری در صد مختلف 
ی ۷ ایمان اشارز بخو شتن 9 
و اضطراب و تشویش و پوچی و نابسامانی 


ار ی 


۳ همانطو رکه ۳ طرح و زمینهة عضی 


ازنماشنامه‌هاش را ازشعرا و نو ستدگان.. 


ول از خود گرفته است تبخاسو نیز نمواد 
و مصالح منری سنین جوانیش را از 
نهاشان دیکر فبل. از حود قرض. کرده ؛ 
ولی البته این کار بهیجوحه حنبة تقلب 
نقاشان بز رکه فمل .از ود وا دکرکون 
کرده » هنری بوحود آورده است" که 


یکسره اصیل و باك بوده و مخصوص. 


۳1 حال تا فین نمیما ند ۰ "همیشه فلمش در 
کت است . گوئی موتوری نیرومند درون 
مفز ۴ قلب او ۳ کذ اشته شد ه و دور او 
آند نشه و - احینساشس تاز هی می د مد ۰ بعضی 
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اقرن ثیستتم نامید هاند ۰ 


کردن و دوباره خلق کردن » و حالات 


در صد : میخواهم ی ند ۱ 
3 ی شوروی ) 
۱۳3 در صه آلبرشوایتزر (فیلسوف و پشر: دوستتا #عز رف 


ره در صه شیارد ( مرد فضاپیمای امریکانی ) 


رن در صد . میخواهم خودم باشم 
۱۳ درصه ترس کلی( هنربیته‌ایکه اکنون برنسس موناکو است ) 
آد؟۱ . در صه ژان دار (قهرمان ملی فرانسه ) 
۸ر! ‏ در صه میشل مورگان (هنر پیشه سینما ) 
۷د ۱۰ درص ژاکلین کندی ( همسر رایس جمهور امریکا ) 


او هرنوع تأثیر و نفوذ 


مبکند و هم در تمامی 
«زمان» حونان شطی مواج از درون او 


از ناقداق هنری او وا نمونة کامل انستان" 
۱ بیقراری و شور 
"و اشتباق او برای آفربدن » برای تابود 


را هط ون ری 3 
ی عصو . 


موضوع جالبی که در این 1 بچشم دبیخو رد اتکای بنفس پسرهای - 


ی که ناگهان. ندو وت مد دای ۱۱ 


مق بد این عقبده ناقدان باشد . 

بیکاسو از يك سو 3 انسان خاشخی .و 
محیط ماشینی فرن بیستم را بنحوی که 
هیچ نقاش تتوانسته است 4 باز مي گو بد. 


شود همین اسان 4 بطرز وحشتناکی دد وی 4 


و ذاتی و جبلی است و با انسانهای‌او لیه 
مبکند و هم در عصر حود وتاد ی 


اعصار دیگر ‏ ... کو ای 


میکذرد 4 و او 4 حنبه‌های حذاب وجالب 


۱ 9۳ زمان را با خطو ط دفیعمش بر جسته‌تر 
و می کند و بآنها حالتی ,-حاودانی می‌د هد » 


بیکاسو در پائی از و و اند نشه‌است. 


او هم از سطح متغفییر و گاه ظر فا و ۶ 


آرام دریا استفاده میکند 3 و هم ازرسوب 


بیکاسو بی شك بزدگترین | 


۴ 


بعد از ظهر شنبه گذشته کارهای جدید. 


نقاشی - سراميك و مجسمه پرویز تناو لی 
در «آتلية گبود» به نمایش گذاشته شد . 

در این نمایشگاه تناولی مجسمه‌هاتی 
با حجم‌های بزرگ نمایش داده بود و این 
مطلب اژ این نظر که مجسمه سازی در 
کشور ها از خد اتود و تفنن خارج میشد 
و صاحب جای خاص خود میکشت قابل 
توخه بود . درسری کارهای مجسمة او 
دنسالة جستجوی گذشته‌اش نمایان بود 


و تکنيك جوشکاریش بارژزتر و جا افتادهتر 
شده بود . 
در نقاشی ها کمیوز بسب‌ون‌های خالنی 


آبچشم میخورد 5 ادن کمیو3 سیون ها با 


رنک آمیزی بالكد و نظیفی رو حبه نقشهای 
سر مك را زنده میکرد . نقاشی‌ها بر خلاف 
گذشته خمای کم تاثبر ات اروبانی داشت و 
کمیوز بسیونهای باز و شادی که در کارها 
مود جون کار سای گدشته‌اش, قلب را 
نمیفشرد وخسته‌نمیکردو انسان میتوانست 


9 هفته آینده نمایشگاهی از آثار «گویا » نقاش معروف سیانیالی در پاریس 
افتناح خواهدشد . دراین نمایشگاه یکصد تابلو ازاین‌استاد به نمایش گذاشته‌می‌شود 
که هشتاد تابلو آن را از اسپانیا بفرانسه خواهند فرسناد . بعض این تابلوما هرگز 
از اسیانیا خارج نشده است ولی موزه‌ها و موسسات مختلف دیگر این کشور برای 
اولین بار حاضر شده‌اند آنها را برای نمایش بخارج از کشور ارسال دارند . 

بعض دیگر آزاین آثار » از آمریکا و آمربکای جنوبی ؛ وبعضص دیکر از کشور 
های اروبانی واز کلکسیونهای شخصی به‌این نمایشگاه فرستاده خواهد شد . 


ان کرو« دومین آنمایشگاه ۲ 
پنمایش می‌گذارد ۰ در تاره اکسپوز سیون 
تازه این گروه در شمارة آبنده بحث 
مفصل‌تری خواهد شد . 


2 اخیرا يك گیاه شناس روسی - 
تا پوروتوف: ‏ املام داضت گپاهتي 
با فته اس تکه‌نیر وی حوانی را بازمی‌گرداند. 
این گیاه تیغ‌دار مورد توحه بعض حیوانات 
و بخصوص خرس وحشی است که با 
خوردن آن تجدید فوا میکند ۰ نام این 
گیاه را «بوتغ شبطان» نهاده‌اند . در 
ساق حوان ان بوته » شیرهای وحود دارد 
رن وید سم 6 یدز جافظه 
فوی می‌یهشه :» 


فرب گوقتاف ناسنا 


اخیر؟ «اندراس فنینگر» عک‌اس 
مشهور » از محسمه های زنان ملل مختلف 
دنیا در تمام. اعصار هنری عکس هائی 
برداشته است. وی این عکس‌ها رابصورت 
آلبومی در آورده » به نام (تصویر_زن» 
وله جاب رسانیده است . هنری میلر 
نو یسندة بزرت امریکانی » مقدمه‌ای براین 
آلبوم نوشته سمی کرده است اهمیت 
زن دا از ز نظرزندگی و هنر نشریج کته . 


8 از کتاب «بییر دانینو» بنام «میجر 
تامسون» تا به حال يك میلیون نسخه چاپ 
شده و بفروش رنسیده‌است . کمتر کتابی 
تیراژ آن به ان مقدار رسیده باشد . 

«دانی‌نو» میگوبد (استاد من چروم 
او روما له بل نی ۳۰۰۰ 
اس و عاند اون کار ی فقالیت ۱۰ 
محذوب میکند . به همین علت دوست 
می‌دارم نتاعتهای متوالی کار کردن دیگران 
را ؛تماشا کنم ۱» 


ها توب و ان (تر حم. خدا» 


ژانکو برنده جایزه ادبی گنکور  -‏ 
که بدون تردید سرت ی جائزه ادبی ول 6 
از مهمترین جوایز است » به وسیله پست . 

حایزه خود را دریافت هه 

بی مناسبت نیست که گفته ن شود ۳ 
این حایزه پنج‌هزار فرانك قدیم ۹ متی ۶ 
فقط در حدود مشتصد فنال اسبت. ‏ ۲۵ 

ژان‌کو که زمانی منشی مخصوص ژان‌یل . 
سارترنو سندهو فیلسوفاگز ستانسیالیست. ۱ 


ک 


فرانسه بود » در سالهای اخیر با نوشتن ۰ 


جند ین رمان بجابی شهرت فراوانی بدست . 
آورده ای تِ سیر 

«ترحم خدا» کتابی است که تحت تاثیر 
فوق‌العاد؛ فلسفهٌ شار اس ترشته شدد و 
از نظر موضوع و طرح 4 داستان بن‌ستت ‏ 
او را بیاد میآورد . داستان » زندگی 


: 
1 
3 
1 
1 
3 


2 


# 


در کنارهم در سلول زندگی میکنند. : اين 


کهان لقی عیا وین از ناشا. دقن" قبرفي: ۰6 


يك قهرمان بوکس » نك ووزنامه‌نو س و 
يك‌کارگر ۰ این چهاز نفر طیّ مپاحثات 
فراوان و بی پایان خود بالاخر#:باین نتیجه 


#0 


اثر : دیوید سب ای‌تق . 


دنیا وجود ندارد .۰ 

مفسران ادبی » این کتاب زا گام خد بدی 
در واه احياء اگزیستانسیالیسم پس از 
خنگت دانشته‌اند ؛ 


اه 3 ۳ 
ی 


ی 


۲ 
1 
1 
1 
۱ 
۱! 


۱ 
صبر کن 
۰ 
یب حه 
ج وه ه 


بادت بیاد 2۷ عز 
۶ بو سو 


ب_-(۲ + کج ی 
یک لینکت 


یز نسین ۴ رضا 
ود ملس 


/ 


بو 


کل 


ک او ک لیام او فلاهرتی ۴ ایرج پل 


تا 
+۰ 


۰ 


2 ط بل وف اس جوا ور 

مرگگاو لیام اوفلاهرتی ترجمة ایرج زضدتی : با 
صیرکن یادت بیاد - عزیز نسین - ترجمة رضا . ۲۳ 
یین‌چه بو - سونک لپنک - ترحمة عیدالل‌تویل . تس ی وق نس ۳ ۱ 


۸ 


يك چینی درپاریس - ژوزف‌مری - ترجمة عبدالله توکل ‏ 2 وی ز 0 ند 
۱ ۳ 4 ۱ کر + 


فمی 


9 خونخواهی تامس دیوئی دق له و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی و ۰ م۳ 
۵ ۳ کتاب شطرنج تور ۳ ۳ 
قطرنج مقنمانی ارضا جمالیان ۰۰ : - ی 
و مسابقات شطرنج درامریکا (۱۹۱۱) . .. ی در سب 


و کتاب دانش 3 
او 0 ههد ۱ ت 
5 کبهان‌بیمانی "1 دکتر هشترودی . : و ۰ ۰ ی ۰ ۱ ۱۷ ِ 


آغاز پروا - محمته رئیس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ سك 
4 ۱ این‌حهان مب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۳-6 ۱۳ ت ۳ 


زبان آشعر - بدالله رو یائی ره ی ۱3۹۳۱ 4 
7 من مرگ را ...۱-۰ - بامداد . و 13 
. . . شکوفه سوگنه - حسن هترمندی . ره مه مه مه مه م مب م ۰ ۱۵۱ 
۳۵ مات اه الاو 6 ۱7 

7 کتاب کوچه ی 
ارات مردم هرن هم مر 3 ۳ 
کر و هه که دوش دم هن مه جر ما و ۱۱ 
فرهنک ادبیات وهنر 7 ی 

مت دا ۰ ۱ ٍ : 
0 ترقالمعارف ۰ : 3 : ج ۵ ۱۳ 
1 ی و 


نز ۰ 
۱1 ۳ 
۰ 
الا ۳ 
و 
0 


له دم 


و شورای نوسندگان 


1 گم ان ۰ 0 فردوکن .2 
تلفن‌های ۲۱۵۲۱۱ تا* تالف 
4 روزهای یکشنبه منتشر می‌شود 


۰ «۰ 
۰ ۷ 


۱ 
۷ 


1 
۱ 


۳ 
ای اف 


(«و فاضل و اصیل کشورند بیاأس» 


(«خدماتیکه در راه سط تعلیمات»» 


(«عشایری بفرهنک عمومی کرده‌اندان» 


«طرف وزارت فرهنک بدریافت نشان» . 


(«درجه اول علمی مفتخر شده‌اندوما» 
(«اين حسن تشخیص را به اولیای» 
((وزارت فرهنک صمیمانه تب يك‌ميگوئيم.») 


از روزنامه. «فریادایام» شماده . 


۹٩ رال‎ ۳۹۵ 


قای‌شعوری‌که از حوانان لایق» 


شمزری » فرزند شعورالدولفانی یره طمورال 11 ۱۳۱ 


اس 0 3 رکابدارشاه شهید در سفر طالفان 4 و صاحب نشانهای مکرر 3 کل 


دول خارحه وتوابع ؛ از آنروز که جشم بدئبا ارم دا عاشق بیقرار 
«نشان» نو د وهرحا سینه‌ای را مز بن بنشان میدید جون عاشقی 


شیدا که از پس فراقی طولانی بنعمت دیدار بار رسیده باشد » با 
نا یلد » يا تصویر محبزب را چنان بخاطر جا دهد که هرگز از 


ناد تر ود . 


گفیر تنل طفو لیتره حان شور با ان ود 
غالبا بهرویا میدید يك دستت هرک تورانی ا ‏ ی تس 
آسیائی 2 می‌بندد 4 واو بشتاب مد ود 0 ۵ سردم 


۴ 
41 
2 


ره شعو مس ۳ ۱ ی و ار ۳ ۱ 
او تسا در کلاس نششم "دوبار رد شده بو د وبار ۳ نبز امید 
ی نداشت. ۰ معلوم نبود ان ممتحنان از خدا بی‌خبر » تساراد 0 
3 " مرحوم ق و ات ول جچه عنادی داشتند . حقاً حأی حیرت ود این 
1 سوالات ان ۶ وی سر ؟ تانب و ال و خرکچی و عطار 1 
۱ سبزی وش برضه مدا بخاط رشان جون آب روان بود ‏ اما 
1۳ جون نداست شعوری میرسید ه -تغییر قبافه منداد » معما مشد. 6 ۳ 
ِ خط هیر و گلیف‌میشد ودرمغز یخزده منگاونمیر فت که‌نمیر فت! شاید ۳ 
حادوئی در کار لو د. ای‌روزگار لعنتی 4 ناحوانمردی تاکحا؟ همتسشت ‏ 
سس‌نبود که بسر جوبان وسپورراباسر گل‌دودمان قد نمی شمو و اند له 7 
سك نبمکت بنشانی 3 تشعیض هم منجت ؟ هس ۳ را میان . . 
سرو همسر خفت مد هی 5 حفاکه حای سوختن وخون ۳ 1 
1 دربفا از ایام شاه شهید ! 1 
۲ ها شعورالدوله» فرماندار سایق اتود ره ۱ 
سموفم فرزند س و گلی ود را از خطر رهانید شعورالدو له مرد دنا 

درده ی نو د . تیمفرن‌بیش که‌هنوز دنیادنیا نود 4 بصف‌دربار بان 

سلطان صاحفران 1 مقامی داشیت ۰ کفش اصطلدار همانونی را ۱ 
پاك میکرد و چند بار آفتابة طویلة سلطنتی را شخصاً برای لحیم . . 
ببازار عباس‌آباد برده بود » یکبار هم آن اسب کهر تاریخی که . 
بیشفراول خاصه » بروز سان » سوار میشد واز دنبال شاه میتاخت» . . 
لگدی بچانة او زده بود ۰ بیادگار این واقعة: تاربخن..يك: جشمش ۱ 
موّف نود ۰ 
بدوره ات » هنوز مردم معقول حقشناس درا ۱ 
بودند که مفاخر شعورالدو له را منظور اتیب ۱ کت 4 وتو ۲ 
فرهنگ از آنجمله بود که هرسال عید به تبريك شعورالدوله میررفت. . 
وأوء بکروز صبح اول و قت » البته باقراد قبلی » درآن اطاق ۱ : 
آئینه‌کاری مسعودیه » وزیر را دند وتوحه آورا به «نده تب ۱ 
شعوری) حلب کرد ه ۱ ِ 
را و این نود که وزتر در ان 

امتحان دخالت: کند. ۰ کار وزیر » همه مراقبت از قوائین و مقررات 
. وائین نامه ماست » ومحال است از خط مقررات يك سر مو تجاوز .. 
. کند . فرضاً آقای وزیر شکری میخورد » مأمورین امتحان آنقدر . 
ی شرف هه داشتند که دستور ناحق را ندیده بگیرند . اگر هم . 
۱ 9 ن 3 ر امانتشان من تن نام اه 


نیون . نت 


بو َ ات 4 7 کح : : 
۹ و ۱ و ۳ ۲۳ 


2 ی ۳ 9 1 به امتحان حصور » 0 ۳ ۳ 
۳ و فرموده بو د و دج فرزند شعو رالدو له که 2 اسر ار ۳ 


ی مس وطت. ط رت است ؛ مراقب تان 9 درج 


3 امتحان حقش ضایع نشود » . همین !وان مراقت » که تاکمال دقت 
انحام شده اثری معحزآسا داشت .نمره های خوب » چون‌علفهای 


۳ ور و 7 
9 ناه ات۰ 


بزار گم 7 قضیة عادی نیز شاخ وبرتهای غیز عادی . 
افز ودند ! ... میگفتند : 

تفارش راردا رد ما شاد ۱۳ 
محکم کار ی‌مقلد ملای مر حوم سود » مقارن ایام امتحان » شخصاً 
ايانك ر فته کی شیاه تاسفارش ریش لوف اشنا و 
بت گرفته » عصر همان روز بادرشگه تا کوچه بشت مسحد سپهسللار 
0 امه بولحا د وین ام ود وعابران کنحکاو » اورا مقابل 
خانه امتحان حصور دده‌اند که در مبزده ۰» وازاین معقدمات مشکو لد 
-که بفرض صحت» دلیل چیزی نبود - احمقانه نتیجه میکر فتندکه 
۱ شعو رالد و له برای تو فیق تشر ری در امتحانات نهانی دستان ّ 
رشوه داده است . 
بط 5 ۱ حفا هول انگیز منک ۰ رشو ه 4 آنهم در کار امتحان ؟ آنهم 
از شعورالدوله ؟ آنهم به امتحان حضور ؟ آنهم چنین علنی که مردم 
0 کوجه وبازار راد شوند ؟ قد میجال بود » محال ! ... شعورالدو لهرا 
۱ ِ همه میشناختند .۰ : برونده حدمت او دنل وزارت جلیله داخله » هزار 
بت ی اک سل بو د و ۳ ها نود 6 ان هه 
اگر بحکم ده بود» 


یس( دز 0 هب ود 1 


گرفته بود » اما رشوه دادن آورا هیچکس ندنده بود ۰ واین مردخوب . 


3 ات جونا جوا فریقیی دق وت دای ای 3 
5 وجدانش فغان تترت 1 


ِ ۳ 


. هار» بکاغذ روئید و حاصل آن جنان بود که شعوری را از تنگنای . 
امتحان بامو فقیت گذرداد و صف با 6 بازه اج شاکره اول * 


4 سا 


کی 


ش همان ماموزربت ساوه که یاه آن متخ وی 


هی سرت ی ی ار ی تین کسام سفن 


کر » سبر ۱ 1 و ۳ 
اعتبار شهرداری له شعورالدوله همه را بجیب میزد + 
کر میکفت ۰ (- محازج روضه خوانی امسال لنگ است . 


مر خوم فالای دیوان پوت دا امانت یردان و 0 
رای فرستادن آن بولی دریساط نیست.» اما یه مه 1 07 
" نداد ۰ میگفت : «یانم ی ۱ « از جهنم میترسم . فردای قيامت. . 
حواب خدا را جه خوآهم دادن و ۲۳۳ لو د واز چدم ۳ 


هیودا اک کی 


۴ و تمز » شعورالدو له را از ساو ه بخانه فرستاد که هنوز در ۱ 
۱ تی (ولت بل مت تکار مغاخر تبای: | 


عمر از رشوه دادن منز ه نود یت ساوه را در راه امانست 1 فطا۱ 


کرده بود » ناگهان از روبة قدیم منحرف شده باشد ؟ انصاف نیست . 
پنجاه سال سابقة دوشن بی‌لکه‌را باشایعات کوچه وبازار لجنمال 


: نیم 


شعورالدو له » بخلاف رسم فد بم » دست به حیب داشت ورشو ه 
: میداد ٍ اما مکر آن مرد خوب شریف امین » بعنی امتحان حضور که 


20 3 ۱ 


هميشه تسبیح صد دانه یکف داشت ت وذکر خدا میگفت وهرشب 


حمعه تا حضرت عبدالعظيم مير فت وبانصد متری حرم از مر کوب 
دولتی- که میگفت غصبی است‌ونبایدبحرم نز دیك‌شود- بیاده‌ميشد 


۱ وباگردن بت وز بارتنامه مفصل عربی‌راباخضوع و تجو ند 


یانما تقوی میرف 31۶ ۱ 
البته میدانید «رشوه» جون «امانت » شعو رالد و له ك‌ 
نار دوظرافی انشت و تها ندادن مسقق. نم ودره 


باید یکی بد هد ودنگری بگیرد + ۵ (دو بی‌گر فتن » رشوه نیست ۰ وما 


که بار ها امتحان حضور را بگربه‌در حرم شهرری دیده‌ايم » بااطمینان 


قسم میخورم که امتحان حضور اهل گرفتن نیست ! راستی اگر 


زاثر دام حضرت عبدالعظيم رشوه گر باشد » بس دنا خراب شده 
ودر هفت اقلیم عالم که مجموع ریع مسکون‌است ‏ از ختا وختن و 
چین وماچین تادبار بنی‌الاصفر وحزابر خالدات وبحرظلمات وجزبره 


ج واق واق وشهرمس ودشت الماس 4 آازان جند میلیون با 


نتد گان: خدا » کی «رشوه کت ود وامانت وشرف ار 


دیا رفته وهمه فاسد وبدشده‌اند . نموذ بالله » چنین چیزی . . 


! برها 3 ۳ 0 موم سِ 


وش سل تشر الاو 8 اتود ید الحاد دارد 1 
1 رضم محال اکر شعو رالد وله وامتحان حصضور «یگیر 1 و 


ان «یده) نو دند ۰ کاری جنین 1 دلعلن و قزر ننه میخواهد ۳ 
0 ۳2 لی‌حهت نباند متهم کرد ی ! سانك +آمدن وبول :بر فعرم! و تاخانه 
ی (حان حضور وفت » دلیل بهاوارشه ۰ ۳۸۰ ۱ 


مردم شهر از بانك بول میگیرند ۰ اتفافا قاً خانه امتحان حضور برمعسر 
عام است و خدا مبداند هرروز تجه یراع 


رئیس امتحانات رفتن دلیل حرم نیست: : مردیست اداری‌و چندهزار . 


با شاگرد وکش و کارشان نااو سرو کار دارند .وفت اداره کم اتسست6 


وانن مرد فداکار وطن دوست » وقت راحت خود را صرف کار مردم. 
میکند وارباب حخاحت را میبذ برد تادعاگوی دولت ابد مدت باشند . 


شعورالدو له هم نوده‌است ۰ کوی تمد دار ۱۳ مفاخر 


۲ لملکترا لحودم نید. ! وگرنه » جرا آن مردم طاق و حفت که بخانهة 


رئیس امتحانات آمد ور فت دارند وهدبه میبرند وییشکشی میدهند 
هم وانزها کرده دص مزال وله سر مرها ۱۳ 
چشم غرض را کورکند که همه‌چیزرا وارونه می‌بیند ! 

عحا! از انئهمه مردم بد زبان که بی‌بروا دامن باه بندگان 
و و ۱ از سول و اس اب مه 
دیده بود » مگر نه در همه کاری ثیت معتبر است بس چرا عملی‌را 


تحبل خن ذارد وان ندیه فرضاً شمابه‌چشم آحود 


دنده باشید شعورالدوله بولی داده وامتحان حضور گرفته » اما از 
ار و قرض داده 0 
کرد ؟ 

اتفاقاً مر 4 انا بودم تقد ار لداع 
ب ی تهاط, قدیم 1 جند شاهی دون حسابت خود قاط ویمنظور 
کار گشائی ودره تواب وحصران مظالم ه تتعیا حان قثرض میداد و 
برعات آدات » دی مینوشت »؛ ویمنظور بادآوری - که بدهکار 
" دن خود را فراموش نکند - طلا باأحواهر با ملك مرغوب وثیقه 
میگر فت ؛ وبر هرتومان » هفت وهشت وگاهی دهشاهی برای خود 
نه‌یعنوآن ریا بل‌بنام حق‌الزحمه » میافزود . قطعاً به‌امتحان حضور 


هم فر ض داده نود ۰ آاگر 0 نشو شته وگرونگر فته 37 حسابت فرع.:7 5 


و سس نداشته 4 بشما ی نیست ری ۳ مردمید شاید 3 


۶ 0 دض 9 قطما ی بودو ۰ 4 اب تر ی ۳ 
و ول خودرا ببهای اخبای مختلف مد هند: » جدای تکر ده , 
و آومرتشیند ؟: آقای شعو رالد و له دولی به امتحان حضور داده 
۱ ی «مراقبت اضافی»:اورا تخرد . آفای,وز نید گفعه ننودردن امتفان: 
اتف ر خر اقبت: کند» اما این «مراقت» در حدود وظانف اداری . 
لو د که 3 و وز در نیز نست بهمه کش انجام مش ۰ اصلا . 
۲ ان خبی را کاری جر مرافت امعخانات. نداهته . اما مفراقت 
اضافی» کردن 6 سوآلات امتحان‌را قلا گفتن» در آوواق امتحان 
مواضعه ودر اون حه ره اعمال نفوذ کردن وعاقست » برای تکمیل 1 
معدل 6 در جند "مره دست‌بردن» هيچيك ازان کار ها مشمول 
و ده میس ترادوميشد نکرد. آئین‌نامة امتحانات»روشن . 
شنت وامتحان حصضور مور نبود بیش‌از وظابف خود که احرای. 
فص آنین‌نامه نود 6 کاری‌انجام د هد ۳ یت برای 3 
97 اضافی دستمزد نکم دا 1 
ی به‌تص قاتو ی وه دول کامتن برای انجام دادن‌باندادن . 
وظیفه‌است ۰ و قطعاً از این تهمتزنان ی‌انصاف نکی ننست نگو ند 
7 تعینین اوراق واصلاح نمره‌ها از وظایف امتحان حضور بوده است. 
شعورالدوله با امتحان حضور معامله‌ای کرده » بولی داده مراقبتی. . . 
خریده» والیته درقانون مدنی خوانده‌اید که آشیای معنوی را هم . . 
کل 9 
ی فرضاً رشوه‌ای ور بوده » جون ثات 1 بو ۱ ۱ 
۱ اعتا نیست ۰ دزدناگر فته » حاکم ولابت اششت وهیچکس » از 0 
موفق نمیپرسد یت ۲ سعوری موق ۰۰۰ ۲۱۰ 
1 گذرگاه امتحان که ستظروی از صمود هیمالابا ۱ سحتتر مینموده سالم ۳/۹ 
گذشت وگواهی نامه اوبامضای رئیس تا ورئیس امتحانات .هو 
۱ ویر فرهبگ ب باحند مهر سضی »4 با اتتتامتت شفهش صادر تشتاب ۲ 0 
۱ مخصو صاً رکب امضای وز در فان غلیظ و بررنگ بود. شعوری . .. . 
۱ گواهینامة رسمی را قاب طلانی کرده در سالن منزل شعو رالد و له 
گذاشت تا دوستان سیتدلد شاد :تال و حسودان غصه ور ۱ 
+ وبتلافی این مو فقیت » سه سال اول دبیرستان وا شش 
رگ د وبرای همین پیشرفت لاد پر ای 
بل و 1 ی آز دب 9 بنواگی رسیده 


1 
» 


نب مرد متمجنی 
1 وان ند 4 رای خی ها مان نعمت است . . . 
عاقبت » شعورالدوله » مثل همه بندگان خدا » شابدهم 

بلاهت فرزند » زودتر از مو قع مرد وجواهر و طلا وبول و کتابهای 
وم وامبای خمیاب و در 43 و مته با وسیم دزاشیب 
و ده اش کات ورامین وباغ انارزرند وجندهزار متر زمین شاه‌رضا 
وباغ ششصدهزار متری کرج وساختمان‌هفت طبقه میدان سیه‌وسه 
دانک مزارع برنحکاری خمام و يك اتومبیل جرد که هنوز نمره 
موقفت داشت وبیش‌از نیم میلیون مطالبات وداستناد بهادار وسی‌هز ار 


1 مترآزمین در خیابان انران که آنار تال مه بود ء یرای موی ۱ 


واگذاشت تا معلوم شود خدا قطعاً عادل است و همة برکات دنیا را 
بیکی نمیدهد . اگر شعوری را از نعمت شعور که سرگل تحول 
موحودات زنده‌است » محروم کرده » موهبت ورائت شعورالدوله دا . 
له ان عقل لقمان یه متفه ۰ ۱ 
دریغ نکرده ! 

ضموری که دیراد بش اراد که دران فا 
میکنند » مصمم بود به تبعیت آین رسم ؛ در عزای شعورالدوله فرباد 
و فغان‌را به آسمان برساند وبمردم بقبولاند که دلش از داغ‌مرکد بدر 
کباب است . اما ناگهان به بادش آمد که حالا دیگر شعوری بدیخت 
واماندة هميشه دو سال مقیم ك کلاس » نیست . بلکه وارث مکنت 
مشغاخر شعوزا لد وله ایس وزگر ان بخ فان ۱۱ 
منسوخ نشده بود » شمورالدوله نیز بود ! ... یناک ای > بر عانت 
حرمت خاندان » درکار گربه وزاری اصرار نکرد » با اصلا نکرد » 
زیرا نمیدانست دوله‌ها و سلطنه‌ها در عزای بدر چه میکنند وب 


داشت رفتارش با مار خاندنبزرکد و تتصد ساله رالد له 


مناسب ناشد . حفظ ظاهری میکرد » گردن را کج میگرفت و 


بان بدستهال میمالید وآه میکشید » تا مردم بد زان نگو نند 


5 
ی 


دی حول اس 

در نعا ۱ ثر وت بدر عشق ((نسان» را که بخون موی 
آمحته ند » تخفیف نداد ۰ خانه وباغ ده واتومبیل و طلا و جواهر 
وموحودی بانك » دوای ان عشق سوزان نمیشد . وشعوری یوسته _ 
بیادداشت که يك فسات مطلا بانو ار سه‌رنگک کم دارد 4 ونحضرات ان 3 
کید ۰ تکی دوبار اندیشه کرد باوزبر فر‌هنگ گفتگو کند » اما 
نمیدانست باوزیر چه خواهد گفت؛ زیرا بلامت » منحصر فضیلت‌او 


نبود .۰ خحول هم بویا رب وهای شتی در تن 


2 رو کال س و بر ِِِ 9 کر ۳ 
گرفت ۰ لول باز تلو را در لالز ار هنگام خرند دید و حمالش چنان 1 ۳ 
1 5 0 نود که احمق کودنی مانند شعو ری وا وی از وی ‌ 13 
خر ود؛ شور اندانخت ۰ وبرای. نخستین: بار "در عمر خود 6 
احساس کرد که چيزي‌را باندازه «نشان» دوست دارد. اما رزا را 
۱ آسانتر از «نشان» بجنگت آورد. وقتی عمه او بخواستگاری و فتاه 
بگرمی بذیر فته شد ی 
شعوری را بخواب دده ر عاشق او شده ! وسیار خوشخال است 
که نمحوب روبائی خود شوهر میکند ! ۳ 
۱ چه جادوئی است مکنت » که ابله زشتی چون شموری را ۳ 
معصود دختران زسا میکند ! 5 8 
ح اد اشکالی نود عقد را بسرعت کردند یه ِ 
ی کلوپ ابران رز ار ستده محلس باشکو هی دود جند‌وزیر و نمانده ‏ " 
و نخبه رحال » بودند ۰ وژا در لباس عروسی خیره کننده دود » و ۳ 
گرجه زنهای زبا و خوش آراش و شيك بوش در سالنهای دون ۰ 
کم نود » اما عروس با حمال حادونی خود همه را از رونق 1 
ود وبالنان-سف نباله‌دار وتاع" کل کنه. حتما باه 
میبرازید » بر سو میر فت » نیمی از مهمانان را بدنبال خودمیکشيد. پا 
خانوادُ عروس در جمع حضار بود و بيك نگاه که عروس را دید > ۱ 
دلباخته داماد شد واورا سیار ستود واز فضائل مرحوم شعووت ۳ 
الدو له شمه‌ای گفت واز سوابق دوستی او باد کرد و گفت : . . 
«جنین سری سزاوار چنان بدری اسنت 6 .وان شعوری را ۳1 
کرد هرجه زودتر برود او را سینده زرا آزدیدار حوانی هوشیار و 
با ذوق مانند او که یادگار يك دوست صمیمی چهل ساله است » 
ار حرسند مشود ؛ 
ره مرت و تقد کیت میتوانیتشد خ ۳ 
مناسیتر از ان نبود » سابقاً برای حلب توحه سباست شعار وسیله 4 
ها برانگیخته ود اما نشده بود» سیاست شمار گفته بود: (احمق 
سیب زمینی » تصور میکند فقط با بول میشود آدم شد !» ۰ و 
اکنون این مرد سرسخت و مفرور و بی اعتنا » کم مرحمتی قدیم 
۳ فرآموش کرده طالب دبدار كٍ_ «احمق سیب زمینی» شده 
3 بود» وذوق و هوش 2 وا متسود نان معماها تون وغل 
: ون #رگر بحل آنتو فیق ثیانت ی م۳ 


کب ۲ 
1 ین کی رف جروج از 5 ۳ 
5 4 :2 


۳ 


۳4 


(«سیاست‌شعار 


۰ 
سین 


۱ 


و 


۳ 


7 
7ج 
0 


3 9 ۳ ۳ 3 ی 9 0 عزیز» و 0 1 
3 سح ی خود میخواند . میگفت : «نمیدانم خدا چه محبتی او ان . . 
زن‌ و شوهر در دل من نهاده که اگر يك روز نسینمشان 0 ۱ 
مت ۵ روا رنگ بونکتدمشند: و به "شعوری: مینگر یست 4 گوئی 
ِِ بیم داشت. نك ذره شعور در مغز این عر ابه بول بیفاو شود و نع 
۱ جود:را در نزن بای ارادت فرزی بات اما ععواری لا اس 
ی و ی و ی 
ی ی 
نمیداند ۰« ۱ ۱ 
۱ وفتی کششی در میان باشد رشته صفا زود محکم میشود. 
" سیاست شعمار کی دوبار شعوری و رزا را بخائة خود برد و دوسه 
بار بخانه آنها رفت ۰ بسرعت تکلف از میان برخاست و سیاست . 
دوری راه و نودن اتومسل و فرط ارادت و جیزهائی از انقیل را 
کب هانه کرده برای سرمست‌شدن از حلوه حمال رژا بخانهة آنهامر 
" چند بار اتفاقا شعوری در خانه نبود و وژاً از سیاست شعار که 
طر فدارحمله‌برق آساست»صمیمانه ند برائی کرده‌بود.ییشخدمتباشی 
محلس » در همان دوران بیکی گفته بود : «عحیب است. 46 سناست.. 
شعار در این جندماهه حتی کار غاب 9 است. » وطن برسی 
بعتی آین!» 
و اد یرت باس ما 
و ی مورا بلیل تخس خوه مره ۱۶ 
گولی اصلا وزائی در میانه نبود و سیاست شمار با آن سوایق‌هیزی 
. وزنبازی » عاشق هوش تند و دانش فراوان و چهره نیم سیاه 
آلله‌زده و سر نزدیك بطاس او شده بود !... و اصرار داشت عثات . 
ِِ اننمرد وقیح بی‌آیرو را که از هر طرف راه بخانه او داشت » بهمه 
3 ۱ بفهماند 4 و غالا حملهة خود و جئین آغاز میکرد : ۰ (دیشب که 
3 ایس ی در ان ما نود 14 وتا (قار وز کل مسیاست صمار کب 
با خانم غزل میخواندند» و با : «چند روز پیش که بخانة سیاست . . 
شعار رفته بودم و خانم پیش ازمن ی آنجا رفته بود ..» ایثرا میکفت ی 
۳ ۳ 2 لبخند 0 را که و 0 


و 9 


ی وم و ۱۰ 1 
دادن مهماننها و محالس زسمی که نعد ال عروی نا ردا رواد 
دعوت میشد » مثل سگ حربی لخت وعور و ی‌نشان نباشد وحلو 
و سر خجلت تبردکه منیتهافی جوی ری کات ات ۱ 


3 
دا 
ت 
۶ 
وب 
۳ 
۲ 
هن 
بش نز 
بولگ 
9 


0 شوری و از میات سیاستت ز 


19 4 ۳ 


چند بار مصمم شد قضیه را به سیاست شعار بگوید ؛ 
آبا موتم ادای مطب ارات فا کی ۱ 
آدهن فورت داد و سخن را جون سرب مایم از بن حان بسر زبان 


آورد اما در آنجا همه چیز چون آب باريك در ریگزار داغ محو 


شد و دهانش خشکید و کلمات جون کوترآن رمیده از دادش رفت 


وصدا از گلوش برنیامد . ناجار به‌رزای مشگل‌گشا متوسل شده 
"که باسیاست شعار خودمانی تر بود و از طرف وی به عنوان «دختر 
اعز یز محویم» مفتخر شده بود » تا در موقع مناسب قضیه را باو 


ایگوید و خواهش کند با تفوذ خود » ان تمنای سوزان را که سالها 


آچون زنبور شورنده بر جأن شعوری نیش میزد » اقناع کند واز 
-آنهمه نشان که هرماه و سال مردم مختلف بدریافت ان مه یو 


آمیشدند » یکی را هم بنام شعوری بگیرد . 


يك روز سیاست شعار را به ناهار خواندند 7 


دق آدصمو وی سهانه‌ای از خانه برون شود تا رزا مج ۳ ناو 
"نگوید . آنروز » تا نزدیك شب » سیاست شمار با رزا تنها بود . 


منخواستند با فراغبال در بارهة «نشان» عزیز صحبت کنند . نو کر 
را بهانه‌ای دست بسرکردند » ننه آشپز در اطاق خود از دنیابی خبر 
تکمین لو سالن موز يك شنیدند و شیه وقت را دز اطاق . 


جواب که برای مداکرات مجرمانه متاستص رد6 سا و یت ۱3 
" هم مثل شعوری مطمئن باشید که در آنجا با حرارت و هیجان فقط 
" در باره نشان شعوری » بعنی نشانی که باند داشته باشد » گفتگو 
میکردند . نگفته بدانید که رزای حوان و سیاست شعار حاافتاده 
"برای آنکه از مذاکرات مفصل و یجیده خسته نشوند روی 
تختخواب دراز ی نو د ند ۰ و برای آنکه فضولان احتمالی 
گفتگوی محرمانه را نشنوند » بهم نزديك شده بودند ۰ و برای؛ آنکه 
۰ همکار شان در راه تحصیل نشان مو ثر باشد 1 لامالف وار ۳ 
پیچیده بودند . البته شما هم میدانید که اتحاد مابة قوت است 
ِِ واقچه نون ب سلاو چه مرو بو اس هد 


رژا خواند . و گاه حواب شننبد ۰ (تو کحایش را دیده‌ای 4 و 


که ره کار اک : شعوری ۳ از ۲ شعور سس ۳9 کرده بود 0 
تم ی زئی جون رزا و دوستتی حون‌سیاست شماز باو آداده نود 4 ۱ 


باوفا و صمیمیت خود » نقصان شعور او را جبران کنند ! 

۱ فردای آنروز ات ای دون سرسرای ِ 
مجلس ویر فرهنگ ر[ دید و.بعد از ظهر > بوستیلة وقا بتنام داد 
و درو بر و میناد ۰ آنشب شعوری از شوق نخفت و تا صبح از 
جوانمردی "و پاکبازی و صفا و مهربانی شیاست شعاد در کر 


صبحگاه » خیلی زود تر از وقت‌کار » در خیابانهای وزارت فرهنگ 
قدم میژد . عاقتت وز بر آمد و شفوری » نه ی‌انتظار » احضارشد. 
وت وتو دی کررقنت وزشعه‌ای از اعای عم وروی 
ها از عشی نات دنلب و تانب بود > شورت ار 
کرد وافزود که ۰ «السته اوامر ستاست تا شعار که همیشه مصالح 
خن عاماتر(ندر که دلوت و خاحودهین. همه خی و 
سیسات اس ما واخحترم استسا و تفای 
علاقمندم سفارش ایشانر ا در بارة شما که باهم ست نز ديك 
دارید » انجام دهم ۰ اما ( رای امای ملعون !) طبق آئین نام مصوب 
" شورای فرهنگ که با مرکب مشکی و حروف درشت نو » در جند 
هزار سخه جاپ شده و جون وحی آسمانی محترم و متبع است» 
آنشان علمی را فقط بکسانی میتوان داد که در راه فرهنگ » خدمت 
برحسته کرده باشند ۰ و شما که از قیافتان آثار هوش و درات 
هو بات :زاگ میخواهید باین افتخار ثابل شود » یایند کتانی 
تالیف کنید با دست کم یك مقالة تحقیقی در بارهٌ یکی آز معاریف ‏ 
و رین ویب با کمن یل یشان شما را شوری 
بیشنهاد خواهم کرد» . 

بعارهشهرری ؛ کله خورده و حبران و غمزده».راه خابه 
را بیش گرفت . به‌رژ دای ببداری میدید نشانی بدرشتی خورشید»ه 
بشکل ستاره از سارت آو بخته و اطراف 5 شبطانکهای آتشین 
ده مس تا که انس نهان ز لگنمردی با بیو : 
ون ای مقاله نوستن یم از هموار کردن دماوند مشکلتر مینمود ۰ 
3 بیچاره نیم فرن فرنگی مدرسه رفته بود و هنوز حسن را حصن ‏ 
ك مینوشت 6 متگفت ضاد. موفرتر است. . خر را هر مینوشت .و .  .‏ 
ی #2 ی اش ,ی با ممر بان بعش ميکرد کم دلل 


۱ م مس 2 
رن نشان عزین چه صعب‌المثال ۵ بود. ( اکر 


1 اشك 1 1 آن‌ گرد * در بع نداشت » اما اشگدانش جون‌مفزش 


خشکده بود. خسته ودرهم 6 یی ۲ ۷ بخانه رسید » روی کانانه4 ۲ 


اد و از خودرفت . نشان بمقاله وابسته بود » و مقاله ؛ چون ‏ 


01 1 3 باز بلند برواز در اوح آسمانها از دستر س دور لو د ۰ 


"اما نوا ادن موب او که راز فا م۱۳ 
مشکل را بجبزی نگرفت . گفت ۰ «مقاله نوشتن مثل آب خوردن 
است دانشخوار » همسابهة قدیمی ما؛ باشندر قاز هرجخه بخواهی 
میئو بسد . من خودم وفتی دانشسرا"میرفتم » هميشه انشاهای 
مرا آو مینوشت وبیست میگرفتم ۰ هوشی جون که دبیرسفارت 
حهنمستان است س از ختم دانشکده‌عحله داشت زودتر لیسانسش 
را بگیرد . عموجانم عزت‌الدوله » از دوسال بیش » ثباتی سفارت 
برزیل راخالی نگهداشته بود تااو دانشبکده راطی.کند . وفت کم 
بود و فرصت رساله نوشتن نبود . دانشخوار بیست و پنج تومان 
گرفت و سه روزه بك رساله تحویل داد که با نمرة خوب از 
و9 ۳2 بان ان ی ۳ 
آنحاست ۰) ۱ 

۲ بیعام دادن و فص دایعا ۲ . اشاره را 


کافی بود که او زا بکوهکتی وادارد . 


هه شمه حقاه باکر اه ها اه 


۲ رک » با دود تمه و اب فعله وی ریات 3 


دانشخوار کشف بدیعی کرده بود و جنانکه فلکشناسان دقیقه‌ناب» 


1 تکمك‌دوریینهای غول آسا در اقصای فضا بنجه میزنند و کهکشانهای 
تازه میجویند و قلمرو علم فلك را بسط میدهند و دفتر جوم را 


مفصلتر میکنند » او نیز هدات عشق رزا که در عمق حان نهان 


"داکنت 4 درظلمات. فرون قرائنی یافته از تر کیب آن کمك حد س 
و تخمین شاعری ساخته » از گزارش حال و مجموع اشعار شاعر 
"مفروض‌الوجود 4 رساله‌ای بدیع. برداخته تا او ۳ شعوری 
ان ابران عر ضه ناکت 


ایقین هی دعر اه 


الوجیتفرنبه» غفیت با عرحی مورسانتادتا به ی را نت ] 
صف شاعران بر ون رانده با اصلا دز مر ه ایشان تباورده بودند > 4 
تلافی میشده 0 6 و قعلی که در 


و سر؛ فخر مق منود 1 4 و ۳ نفمة و موی ۰ 0 سول 
ِ 0 
بت هیچ ۷ نبود ۰ ۰ 0 ِ آثار او را تن 
و اک دم توت همین : هت کشف وی فشخار عم و حادثه . 
بژی ککر فراق اخیر بود ۰ اعلام و حود شاعر. » دلیلی میخو است ی 
يك جنگ قدیم خطی بدست آمد : دو تك شعر و يك سه بیتی و . . 
يك رباعی ناقص که صمن آن سه بار کلمة (عفرب) تکرار شده بود » 1 
اساس کار شد .الته شیاعر ۶ بوده که شعری‌گفته» و از کاشان بوده 
که دمادم از «(ععرب» دم زده ۰ شهادت دانبال عتیفه ساز هودی ؛ 
و باعل بو پرمسجاسالع توف ۶ ی شوه بحطه. که ۱ 
: ی ور . قطعا بیش آز دو قرن‌عمر 
 .‏ داشت . اماانن اشعار مختصر » کمتر از آن بود که بدست آویز. 
آن » شاعری را از ظلمات ۰ فنا بنور وحود توان آورد . دانشخوار 
ان مشکل را آسان کرد : طعی روان داشت و هر وقت شکمش 
سیر بود سخنش از شاعران عادی سلف کم نمکتر نبود . شبی تا 
صبحدم زیت فکرت بسوخت » و صدو چند شعر بهمان سیاق بر ما 
۱ ترد شاعر مفروض کاشی افزود » و ی انصافی مورخان ادب راکه 
۱ در روات اشعار وی خست کرده بودند » تلافی کرد م این » سنگ . 
. اول بنا یود مجموع اشعار عقربدار اصل و بدل » دفترکی شد که 
ناجار میبایست شاعری برای آن حست . شاسته نود آنهمه شعر 
3 تن راهن ی مش عقر پر باعل لیل )زسرگ‌دان تباید 
۰ دانشخوار » بقدرت بندار » شاعری ساخت و دفتر اشمار رابگردنش 
انداخت تا اشعار بیصاحب » جون‌طفل زنازاده ومردم بی‌شناسنامه» 
آدر عرصه ادب آشوب انکند . شاعر تراش هنرمند ما در ان 
تلاش شاعر بابی » همه حا از بی قرائن قوی که مابه ظن قطعی است 
گام میزد ۰ هدف روشن بود : دفتری بود و شاعری نبود : میباست 


یکمك دفتر موحود » شاعر مفقود را حست ۰ اگر قرائن نبود » 
ان ابجاد کرد ؛ اگر بود و ثوت کافی تلاشت: 6 ان تعو بت 


4 7 ۱ ت ۳1 


کی ها ی ی و ان انلس کی ترش میت سر اس ام ی ای ی 


ی 


وک 


3 


2 


که 
۳ تیه جره 


»ِ 


4 ۴ اتفاقا و اما نا 
ون نود 5 : جنان بتك » کویم بر این عقربان ... 
و و ان فرسه در وداک تا کی ار ۱۳۳۰ 


9 افتتت 2 


شرح هساو کار 


ی .گر خواسنتید همه راندانید» 


‌ 


7۷ 


دا ۳ 


۰ له شعوری » بمنی داتشجوار» زرانیخوانید »الیته ملانند عال 


شعر » عالم شور و ذوق و حال است دقت هندسی » شور را 
سکس ان و مان شعر را فنا میکند » و اگر در اتصال و دلالت قرائن» 
لا ۵ ناما هت ال اسحانمت 0 
حاصل مقالة مفصل دانشخوار و شعوری چنین لو د که 
شاعر گمنام ه ابو الحسن ن زی‌الدین اکایتم نم از سادات علوی بوده و 


حسئی تخلص میکرده و در نیمه قرن هفتم در کاشان زاده » و 


اشعار آبدارش را برغبت میخوانده و بصدای: بلند به‌به میگفته‌اند 
از کر نکر مرده » و جون او را بگور میکرده اند کفن مت 3 
مد فنش معلوم نیست . شاید مدفن نداشته » چونکه تولدش محقق 
0 0 رت و 
چه تحقیق دقیق کم نظیری ! اسرا میگو ند بالاتر از اعجاز 
؛ که اعجاز و هنر مسیح همه این بود که مرده موجود سابقا 
زرنده‌آی:ر! بکمك رو‌القدس بصف زندگان بس"آرد » اما محقق 
ای و 
اعحاز مضاعف داشت . هنر بعنی این ! 
شعوری » بشوق تمام » رساله را خرید دا ارت 
و ینج تومان میخواس ت» و او با کشاده دستی ننحاه تومان داد ی 


ار مملوم شود بازار ادب آنفقدر ها هم که میگونند کساد نیست. . 


همانر وز رعل از ظهر » ۳ مسمتی از آثرا در حصضور رش شعار 
خواند و با و حوا3 غلطهای:رسو | که‌کرد > اخسنتهاءشنید .و شانگاه 
فوایامله و تحاران وا ور هی ۱ 
کر نی بل رسد 9 ها سر ی ی 


۱ خوبن زمان بود و مردان پتوقمی چون سیاست مار را مسحور 


و و ثر و بح (نثم » ۱ 
یی ره تما جاگ ود رازه ازنکان. شعرنو ۲ 
کشف بسیار بسیار بزرگ شعوری را که شاعری بر انبوه شعرای. 
بیسروسامان ابران افزبوده بود » تبريك گفت و تاکید کرد که وزارت . 
فر هنت یبد اینگونه حوانان ادب دوست 7 که دود چراغ ِ 
یت تافو امیکاتن و استخوان شعرای گمنام و از 0 
ین رن هون یطیبی کرد ؟ ام 1 
از بخت ید همانر وز ها دولت اصات تا جند روز دولتی . ۳ 
فاد و محلسیان جون اسنداران قمار باز » بدوز و کلك بودند ۳ 
وا مووعن را الط برهانسد ۷ 
بت اه حایزه کشف شناعر گجننام شود . اهل دن بود 23۴ 1 
خود را بگناه نطقی که درباشگاه زنان کرده نود اردنگک زد . مدارس 
مختلط را بست . میخواست بخشنامه کند تا دییران مرد درمدارس 
" دختران جادر سر کنند تا دختران: حوا از دیدن قد و فامتشان 
خیالات"بد نکنند و گناهی نشوند. ندتن از همه وزیر جدیدباسیاست ‏ 
شعار مبانه داش و به بیغام مکرر او اعتنا - َ منگفت ۰ «نشان 
از تحار نیننت: بان ۳ داد . اگر سلف من بفاحشه‌ای با 
ماب موی و دولت را برده » بخدا 
لا قیاع تعنارنفدر اه گرافت + مداکت هسا ومله 
است . باد احترام قائون محفوظ باشد . قوه مقننه حق دخالت 
بکار دولت ندارد من وژر مجلس و شاهم نه هتشی سباست شعار.. 
" حناب ایشان باید پروناقان یکین ند ۰ و از ان هتاکی‌ها که مو هن 
مشروطه نود ۱ ۱ 
هراق انیت دی رو شاه امین را ی 
بد از بس سالها انتظار که آرزوی عمیقش صورت امید گرفت و 
ی دست برد آنرا بکیرد » معلوم شد میان او و منظور فاصله‌ها است! ۳ 
3 3 بیخواب شده ود » همه شب ۳ صسح هذبان مبگفت 4 وصعش. 
کوج انکین بود ! ت : و 
اه ‌: ری ی هی کش یله تیا ۱ 
1 مار یانش ۳ 4 و بکن ‏ / 2 تجانو زر از 0 ۳ 


شرا تاک یه دی مسق تن 
2۳ 5 و ۳۹ و 


3۷ 
تق ۵ 


ان 3د 
2 0 ۱ + 
نز ۳ ی 


ت 
0 


ی 


۳ ِ بنباشت ۳ بوزلن وف 


2 0 ندارد .» و حواب 1 . «باج نمید هم . تردیان فاسق 7 
ِا و بفرمان باه نو واه محلس تکبه دارم . مکر سار علهی 


بادمحان و خبار استت 49 هر کش کی از آثرا سفار ش د هك. هر 


غلطی میخواهی بکن .» 


هنوز جندماه از عمر دولت نگذشته بود که آشوب رد 


۳ آغاز شد و در سرسرای مجلس زمزمه مخالفان برخاست ۰ سیاست 


1 شعار آتش تیار معر که نود . ناراضییان از هر کنار ندو بیوستند و 


واوطنا کردند . نماننده نطنز ۳ سعقو ط مملعت و غفلت دولت 


جلزووازی داشت . لاستيك اتومبیلش فرسوده بود ۰ درآن ایام از 
نتایج جنگ لاستيك بسیار گران بود و هر حلقه را بنجاه و شصت 


هزار ردال میخر بدند ۰ باربری راه لاستيك ارژان کی هزار رال 
ننمانندگان میداد تا جرخهای مشروطه از کار نیفتد و او نه بك 


3 بو د و باز هم خواسته لو د که آن امر نکانی مدمع نداده نود . سقو ط 


مملکت وغفلت دولت وکهنگی لاستیکها خطری‌بودکه فتنه‌مفول‌رابیاد 
میآورد ! نماننده گرمرود از بدیختی مملکت و فقر مردم که از سوء 
تدییر دولت زاده بود جنان مینالید که دل سنگ آب میشد و همه 
را از غیرت وطن برستی خود متحیر میکرد . سیاست خارحی 
آشفته بود در حئوب و شمال غوفغا ها بود » قیمتها گران بود و ان 
دولت احمق آنقدر عر صه نداشت که داماد نماننده گرمرود. را 
تشفارت سکستعان بفرستد او كت مشکل بررکه ملی وا حل کنك ‏ 
نماینده نوسود از آشفتکی دارائی و بی‌لیاقتی وزیر آن خوندل بود 
و از اين باب داستانهائی عجیبتر از هزار و بکشب میگفت ۰ ۱ 

احمق ی‌هنر وزسر دارائی آنقدر عرضه نداشت که خالصحات 
کرمسار را شیمت مناست بنماننده محترم تفر وشد و مملکت را 
از خطر نحات دهد . نماننده بيابانك وزارت بيشه و هنر رابطو بله 
نیم ویران تشبیه میکرد میگفت : «آنجا هرچه میکنند بخلاف مصألم 


مملکت » قصه این بود که در معاملات نخ و بارچه که نان و آب 


کلان داشت نمابنده محترم را به شب در گذاشته بودند مملکت وملت 
3 دنن واوطن همه بخطر بود خطری؛ که جران "تست صوی 


ی "وزارت بيشه ۴ هنر دیگر نج و بار چه برای فروش عمط 


۳ بود لایحه تفه دواین» مطرح 0 سیاست شعا اجازه نطق 71 


نز ودی! صف مخالفان فشرده شد و يك روز صبح که بنا . 


1 فش ایک : ی مان ۳۳ 

۰ سرت کار را به‌بیند ۰ تصادف بد آنروژ دی ملد بنداشد 

۱ و نز نو عافت مس ویک ود با محله ار اه شا دی 

راه و شت لین رباست بیابی خمبازه مبکشید » مبان دوخمپازه . 

بخلاف میل خود اجازه نطق بعلمدار مخالقان داده برد . 0 

۱ سیانست شمار تا قبمهای محک نشور ون وافت دی ۱ 
بجحیب بحیب حلیقه نهاد » گردن راست گرفت . و با سر فه‌ای برصدا سینه ‏ 
ر! صاف زرد . آنگاه بحای بائوان تماشا گر خبره کی مطمئن . 
شود که فرشته الهامش آنحاست . شب یش هنگامی که از رزا 


تال ههلا دی شرا تکبان دبک او وا ومد و گت «فردات ۲ 
ببین چه محشری بپا میکنم ۰ » تا 
محلس ساکت و دولت حاضر نود ۰ نخست‌وز بر 4 متحیر ۹ 
افیا میگ سر نطق تغراین بسانت ها آغان شب 0 
#ا با تعمایت گرفب واشکش بجشم غلطید که از غرمماکت ار ۳ 
روز خواب‌و آرام ندارد . گفت : «ملت مارا اسحا فرستاده که . 
بدردهاش برسیم واگر در اننکار قصور کنيم تخبانت کرده‌ام » . ۱ 
گفت : «بحران اقتصادی وبیکاری مملکت زا بطرف فنا میبرد ودولت ۱ 
بفکر معاش:مردم نیست .» گفت : «دولت ضعیف است و وژیران که . 
بعضیشان آدمهای ندی تیلب وبیکی دو نفرشان شخصاً ارادت 1 
دارم متحانس تسیاب و کار ها از بیش نمبرود ۰ باکت خارحی / ۳ 
اشتفتاه: انیب یر وه تااار این نمی هرن اکرر ده الا 9 مسا نز ما 
وت واه باب وترنعت نل‌ارد سفارت آرژانتین هر ۱ 
اوضاع داخله مشوش است ودولت قدرت ندارد از نفوذ تبلیغات . 
افراطی حلوهءگیری کند .» خرابی وآشفتگی فرهنگ از همه بیشتر 
نود ۰ گفت بوزبر فرهنگک شخصاً علاقه دارد و اورا مرد دنندار ... . 
خوبی میشناسد اما شاسته وزارت نمیداند » بیسوادی ننگ ملی . 
است وآقای وزیر سواد درستی ندارد ومعلوم نیست چرا مقدرات . 
کتابهای درسی را بدست جند ناشر طماع داده که مردم را غارت . 
«کنتن احسنت واحسنت » صحیح است » صحیح‌است ‏ ازنمایندگان 
مخالف لند بود . و 
شا سباست شعار که گاه نگاهی بحانت 1 میک دیرفای 01 ۱ 
اه سرچشمه فیض نیر ومیکر فت با فصاحتی مافوق انتظار نطق خودرا 3 
تن برد و گفت ۰ «اگر .هچ زا ردان تفییری در اوضاع رخ ندهد . 
ٍ ۰ وبیلن بو قانوت. ۳ ری ۹ را 9 ۱ 


9 


اه 


ی 

و همافروز سیر 6 تیش واو لت عم له آه ۶ازشست رو 
ارت اوضاع را بهمکاران خود تذ کر داد وگفت ۰ کان ۹ ۶ 
ی رد زر سر و رو من ۰ ور 


تشاندزی مىگفت ۳ : «بخدا و و دولت بیفتد تمیتوانم لباده 
بیش طبیب بروم ۰( وز سر داد کستری باوز بر بهداری نجوی داشت 
۱ صحت از فروش دوا واجرای, حکم بود ۰ وزبر خارجه ببازی تسبیح ‏ 


مشغول بود ولخند میزد . از ملاع اعلی اطمینان داشت که فرضا 
دولت بر ود او نخواهد رفت ۰ وز ر فر هنگ که میات اون از ۱ 
کحا آب دارد خاموش ود و جون التهاب نخست‌وزبر را دد آهسته 
یاو گفت که طلسم سکوت سیاست شعار را در بقل دارد ۰ نخست 
 .‏ وزیر که از بیم سقوط اشك دردیده داشت چنان‌شاد شد که اشکش 
یی و9 رورت یبال و کربه اورا بوسید و گفت : «مرحبا 
مر مندان بشباشت ی .۰( 
۳ همانشب تال شعار و وز بر فرهنگ وت کلو ابران 
2 خلو تی تشد ۰ دیشتخدمت یعادت دبر بن بشت در باستراق ایستاد 
۲ اما گفتکو: :۲ هسته: وا پیشتر, کلمات! تامفهوم بزند ,و ز بر گت ۳ 
و «همین فردا(نامفهوم)بشوری‌میفرستم. 5 تسیا بت ها رمنکفی «محالة 
در(نامفهوم) عحله‌نیست ماٌمور تی‌بدهید که (نامفهوم)نباشد ۰ گو باهمان 
‌ وقت چشمان قشنگ رزا را بیادآورد ودلش بفنج‌افتاد ۰ وزبرگفت: 
و (نامفهوم) و سیاست شعار بلند خندند و گفت ۰ (« تیا عاقلانه 
سیار عاتلانه ابتت ۶) و ناد خند دنهد ۰ 
3 وله رید وازان..فر هتگتا» وم ماز یو نمسای ان 
و ازحانب دولت اعتراضات ناطق محتر م آراکه اطمینان داشت از غم 


1 مملکت ؛ دولت را بانتقاد گر فته حزء بحزء حواب ی 
) دولت وارث خراییهای یه اسمته ودر همین مدت کوناه وظائف 

جودرا 6 درحدود وسائل موحود »4 خیلی خوب انحام داده اشلنه 4 
۳ بنج همه‌حا در کافی هست ۰ نآن گران نشده ومردم بکارهای . 
ود توش لین , دراصفهان سی‌هزار دوچرخه و در بهبهان دوست ‏ 


۱ ی و هی وه خانه رب 0 ۲ ی ۳ 


1 ات ظ 3 اگر رت کوشت 
بخورند صحتشان هتر میشود درباره وزارت فر کیکفت 
«که درانحام وظائف خود بسیار ساعی است . نقشه های عالی ۳ 3 
سط تعلیمات عمومی طرح کرده واز آنحمله نقشه تعلیمات عشابری 
است که در مدت سه‌سال » در همه ابلات مملکت » يك بیسواد . 
هت کذاشت واشمردم تلحشون»و رشیدکه در فز ول سلف ۲ ۰ 
بیوسته مدافع استقلال ابران نو دهاند دسلاح دانش محهزر خواهند 
1 2 . هم‌اکنون لا بحه قانونی تعلیمات عشابری ء بمحلس تقد بسم 1 
مشود و برای 7 درانحام منظور تاخیر نشود » گروههای موز 0 
7 از یاس ردان محرب درای مطالعات مقدماتی وابحاد زمته این تفه ۳۳ 
نزرگ » انتخاب شده‌اند که همین دوروزه نسراسر " مملکت اعزام . 
میشوند ۰ وهر تك ازاین گروهها يك‌دستگاه ضبط صدا! و بك‌دورسن 
دقیق عکاسی همراه دارند که از آهنگهای محلون/ ومناظر زند نس 
اىلات 4 و ار وعکس بردارند ه 4 زبرا بباری خدا و تانید محلس . تب 
شورایملی » تادوسال دیکر ازایل‌نشینی اثری در مملکت نمی‌ماند . . 
هه استت ان آثار ظر نف ودلیسند که نادگاری از تمدن ۳ ۳ 
2 ای تین دی 3 ۰ و فرناد احسنت احسنت 3 9 
رود عصر نامه‌رسان ارات فر هنگ ۳ حکمی ی 1 تا 
و بخانه شعوری آورد وانعامی گرفت ور فت که بموجب آنآقای . . 
شعوری بسمت بازرس کل تعلیمات عشایبری کشور منصوب شده . 
3 و وباید دون !راک تحقیقات بط وصح زندگی ی 0 1 
دقیق ازال سای و قشقائی و ای وممسیی و طو اتف 
ات وااین فرسج باه گام محل متتفی ۳3 
۱ درو آنشان دادوگفت ۱۳ جباز غرم ات ما ۱۱ 
سس مقام میدهند.» رزا گفت : .ٌ) « الته مقام مقدمه نشان است» : 
: ۳ که یکسی ان نمبد هئد ۰ 3 
» 1 شب 3 ش انس تا سای آمد و بکمكت رزا شعوری ۱ برای ۱ 
شن و ۰ شعوازی:غیگفت ۶( از تفن بدم نمیآید ؛ بخصوص . 
۱ که مقام معتبری بمن داده‌اند » امااز بایت رزا نگرانم ۰ سباست‌شعار 
۳" سر ی 0 با ۰ وشعوری 1 3 


یا ی ات ان 


م79 


تا 


ی بر گشت میت یا 
تاه دود 6 نخو است مزاحم شود » ازدوار بالا رفت و پشت ‏ . 
1 اطاق خواب رسد م چراغ دوشن بود » مملومنشد زن خوب وفادار . 
در فراف شوهر شب‌زنده‌داری میکند ۰ یکی لند میخندید » گوئی ‏ . 
رزا تنها نود وشعوری اراحت شد ۰ دررا تکان داد » ازداخل بسته . ِ 


نود ۰ دی و[ کوفت ورزا راصدا ول ۶ حرکتی شد 4 جیزی بدبوار 


حورد و یك‌د قبقه بعد که سالی نو د 4 درباز شد 4 رزای حیرت‌زده . 
نیمه لخت ناموهای پرشان بگردن شعوری آوبخت وازحال رفت + 
اطاق بهم ریخته بود . روی صندلی نزديك تختخواب ك فرال بود 


ِ ۶ میزد . 9 عو ری بئشان خیره شد . ازرزا برسید ۳" این 
جبه ۰)) وأو که داشت ژبربار اضطر اب له مش لرخند و2 و گفت ؛ 


سرور شد که نزدیك بود اشکش بریزد . بادش رفت ازرزا بپرسد :. 


( کی بیش توبود وجه شد ؟» نشان ازمنست اما فراد از کیست ؟ 
با رزای خوشکل و نشان دلفر نب » فر صتی برای افکار ند 


نود . رزا را بغل‌گرفت وسروروش را غرق وسه‌کرد و کته 
) مرحبا زن اوفاکه هميشه بفکر منی 0 


نود بتن کرد وتا مدتها س‌از نیمه شب دراطاق قدم زد وحلوآنینه 
سینه خودرا ورانداز کرد وخندید » بکمال آرزو رسیده بود . ۱ 


دردا ط زود 6 بسناست‌شعار که از بنداری شب کر فبه 


9 4 بحلاف "همیخهکه, بر بان الفام میداد "سوافرازش 


6 تخستخضباً بو زارت فرهنگ رفت و دراطاق وزر نشست تا 


بیشنهاد نشان درحه اول شعوری بازرس کل تعلیمات عشایری ‌ 


حاضر شد وبدفتر شورای فرهنگ رفت ووزر با تلفون دستور 
داد همان روز حلسه فوق‌العاده شوری بیشنهاد را به‌ییند وتصو بب 


نت . وروز بعد بحکم وزیر » شعوری بپأس لیات و خدمات 
فرهنگی و ۳ فو ق‌العاده در کا تعلیمات. عشایری صاحب 


مت اول علمی نود ۱ 
کوابا: ان ۳ 3 0 بازرس کل تعلیمات 


قیافه او دقیق شد وچون.مثل همیشه آبات بلاهت را بخط جلی .. 
ان او خواند گفت : « دبوث بعنی آدم بد » ایکون کی ۳45 ۱ 
زنش را بدیگری مبدهد .» وشعوری سری تکان داد و فکری کرد . 
و گفت : «(عحب ۱ اننکه خیلی بداست ۰ وسیاست شعار حبرتزده 7 
گفت : «ابله بداست خیلی نداست» وصداش لرزند» . 23 
1 تا شعوری ثانشان‌غلمی که همنشه درخانه ستبنه داهّت توت 
میکرد و دذاکر درانتهای ۵ بموهای حوجا ون میز نس 
. بشعوری گفت : « مکر نمیدانی دبوث عربی است وعربها مسردم 
" هد اک نودند موش وسوسمار و ملخ نمیخوردند. 
1 ۳ وم تحسای بجای: مر مت قلمون ابرم وماهی ۱ 
میخورد ! واقعا که همشان دیو ند ۰( و ایبکشتتان شعو ری روی تشن 
و ۰ « واقعاً که دبوثی جیزیدی است ۰» ۳ 
وسیاست‌شمار گفت : «البته که چیز بدی ات 
ورزاگفت : « البته که جباز بدی است ۰» 
و همه باهم خند نبدند .۰ 


«آنا» ] 
یه م۱ 
کردن ۹ 
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فوظا 


بح 


ترجمه : مهندس کاظم انصاری 


0 آه رنه مگ دز فک اي 


س‌از انجام مراسم عقد 

حتی شرت و شیر نی 

0 نداد ند . عر وس و داماد همريك اج زو مشروب نو شید ند و 

۱ باستگاه راه‌آهن را فد ۰ بحای آنکه حشن عروسی با موسیفی و 
رقص تر تیب دهند و برای مهمانان شام تهیه کنند فصد انحام 
ان دش رای رف نه‌ضومچه‌گی که تاانحا دویسیت ۶ ورست )) 
فاصله داشت » سوار قطار شدند . خیلی‌ها ان عمل را سندندند . 
می‌گفتند که جون مودست آلکسیویچ عضو عالیر تبة دولت اد ۱ 
دوران حوانیش سپری شده » دیگر عروسی برسروصدا زسنده او 
ی ۱ 


کر و 1 كت اه بددی ات 0 
" 0 قطار تاهو را و و پیترلئونیج » بل و بالباس ۱ 


1 
4 


1 خودرا به‌طرف. ننحره ۰ تا ما خی ماس ی کت ۳ 
با افیوتا! افیا انیا » بكلمة دیشر 1 ۳ 


آد از شحر ه به‌سوی آو خم شد وبدرش که بوی ی 
0 دهنش رون می‌زد ونفسش رابه گوش او می‌دمید ۰ ۰ 
سخن یگفت که مفهوم نشد تب وروی صورت وا ستته و ی ۱۰ 
هانیی ی حلقه بسته بود . تیا و اندربوشا - برآدران انیا » کة 
داش آموز دییرستان ادالو: دو دند شت فر الد بدرشان را گر فته 
ی ی 
1 باباحان ! س‌است دیگر ... باباحان ایک اف انیت ۲ 
5 اب پر با مره را 
۱ بدرش درحالیکه تلو تلو می‌خورد و شراب داخل کیلاسش به‌اطر اف 
ترشح می‌کرد » اندکی دنال قطار دود ۰ به‌علاوه دیدکه بدرش 
چه فبافه ر قت‌انگیز ومهربان و پوزشخواهی داشت .۰ 

0 فرناد کشید . 

هوررر ]1۲1 |.... ۱ 1 

عروس ودساد نها ماندند . مودست ی به‌اطر اف ۳ 
کوبه نگربست » اسباب واثائه را روی رف‌ها چید و تبسم‌کنان رو 1 
تن تست ۰ کارمند مبانه قامت و بسیار چاق ۳ 
۱ و گوشتالود 8 سبرخورده‌لی لو د . رش دوشقه دراز بدون سبیل ۳ 
:۱ داشت و جانهة تراشیده وگرد و برآمده‌اش شبیه پاشنه پا بود . ۳ 
2 خر بر علامت صورت وی به‌شمار می‌ر فت 0 
این محل تازه تراشیده لخت » به‌تدرج به‌گونه‌های جربی‌دارش که 
1 سل لرژاناك می‌ارزید می‌پیوست . خودرا سنکین و باوقار نشان 
سر این" ۱هستته ور فتارش ملانم بو د . 
ویس نان کفت 7 
ها فد ب (سد درانن لحظه نمی‌توانم واقعه‌ئی راکه بنج سال تیش , ۶ 
اتفاف افتاد 0 اون درآن یی وروت به دریافت . . 


پا ۱ 77 


9 


5 ن وشت با چشم‌های ویرش تبسی‌کرد نا هم خندید ‏ 
شاد 3 سوسد رورت تفر از؟ و ازاین عمل بازدارد » آنا 
یشان می‌آورد ۰ حرکات ملام اندام فربه این مرد » او را 


1 آبه‌وحشت می‌انداخت ٍِ- آزش می‌تر سید و هم آزش نفرت انیت 


مودست آلکسپو یج از جایر خاست و ایس مدال را از گر دن خود 
ی داد و و و نار آیا 


یا ای وود که مر المع تحت منحتتس ال نود . در 
آن موقع به‌نظرش می‌رسید که کشیش ومهمانان و تمام کسان یکه 
در کلیسا بودند باچنان تأثر و اندوهی به‌وی می‌نگرند که گوثی 
می‌خواهند بگونند : « جرا .. آخر جرا او » به‌این زسائی ونازنینی» 


ِ " ژئراینآقای آیبری می‌شودکه هیچ چیز‌جالبی ندارد. ۶» 


0 همانر وز نو دکه آن قدر اشتتاف دانتنا مراسم عفد 


به‌خویی و آبرومندی کزان درد ور اکنون که در یتست 
بود » خودرا گناهکار و فرب خورده و خنده‌آور می‌بنداشت ۰ به‌مرد 


کر لاصو هه آکرتدمسیو مه ور ال ال هی و 


برای تهیة پیراهن عروسی مبلفی وام گر فته بودند وامروز » وقتی 


پدر وبرادرانش اورا مشایعت می‌کردند » در قيافة آنها می‌خواندکه 


حتی كت کوبك توی 0 ندارند ۰ یا امشب شا م خواهند 
خورد؟ فردا جه می‌کنند * جنین ننداشت که ی او »یدر ‏ 
و برادرانش گرسنه نشسته‌اند » وهمان اندوهی راکه در نخستین 
شب س‌از به‌خالد سیردن مادرشان برآنان جر ه مب بو 
م ی کنند 3 اه می‌آند بشید وک من چه‌بدبختم جرلهی 


این انداز ه بدبختم ٍ 


مودست آلکس‌ویج باناشیگری. مرد متین و 


3 و رت ی 0 4 بهکمر 0 ندیه و 


او ‌‌ و اند کی ۱ ۱ ۱ 9 ۱ » 9 ۳۹ 1 ۳3 ۰ 7 


3 ۳ آنیا ات 1 الوم 3 0 کند ی : 
وا وفر کل یرای نج ید نه‌بازان ترود . هنگامی که ازز سائی 
و حوانی وظرافت او تمحید می‌کردند » می‌بنداشت که تمام عا 
کلاه اززاسفکست و سوواج کو جك کفش‌هاش راکه به‌حای فار هرن 
مات روی) 91 مالیده ایس می‌دسنند ۰ شب‌ها می گر دسبت و دالم 
تااضطر اب دران فکر بود که نکند همین روزها بدرش را به‌علت 
ردیر مان حواب کنند + بحمل یكی سرا 
و خفتی را نداشت واگر این اتفاق رخ می‌داد » اوهم مثل مادرش ۱۰ 
وش یبرد ی ۰ ۱7 
که ی وحوآأنی بهر ه«نی ات [ما نار نو د 4 بیدا ۳ 
صدهزار رویل در بانك ذخیره‌کرده بود و يك ملك بدری هم داشت 
که احاره‌اش می‌داد . مردی بودبای‌نند اصول اخلاقی » وبا حضرت 
اشرف هم رابطه خوبی داشت . چنانکه به آثاً می‌گفتند » براش 
رم زرحمتی قل نت ۲ یه ود حصضرات اشرف نامه‌ئی رای رسشن 
تب فرهنگ بکیرد تا بی‌تن لئونتیچ و از 
ئ‌ ماس که این بر بات را به‌خاطر میآ ورد ناگهان آهنگ ‏ 
موسیقی آمیخته باسروصدا وهیاهو ازینجره واگن به‌گوش رسید . 
قطار دراستگاه کوچکی توقف کرده بود . بشت سکوی استگاه ؛ 
میان جمعیت » باگارمون و وبولن ارزان قیمت و بدصدائی آهنگ 
یلاق که عرق در تور مهتانته. ید جنگ «ستة موو نت 
نظامی به‌گوش می‌رسید . ظاهراً درخانة بیلافی مجلس رقص و 
شب نشینی داثر نود . روی سکوی استگاه 5 یلاق 9 وشهر بانی 
که برای استنشاق هوای با ولطیف به‌آنجا آمده بودند گردش 
می‌کردند ۰ آرتبئوف » مالك تمام این دهکد؛ه بیلاقی » مرد ثروتمند 
وبلندقامت وسیه‌جرده‌ئی باچشم‌های غلتان ولباس عجیب وصورتی 
که به‌آرمتی‌ها شباهت داشت» آنحابود . بیراهن دراز شه‌باز بوشیده 
بود تفای ساقه سا 0 داشت واز 1 قیای 
۱ 


۳ 0 کر ام 3 2 و 2 به‌میدان ۱ رف 
۲ ا را ۳ اورا را لباس مجلل و با آن کلاه 
۷ ۳ قشنگک نسئند . ۱ 
و وا 0 دادند :۱« اینجا نا است » باید منتظر 
بشویم که قطار پست بیاید . 

1 ۱ جون متوحه شلک آرتبئوف ناو می‌نگرد با عشوه‌گری 


تسشن زارتنکگ کرد دبای نا ی ۱۳ 
به‌این سب بکه صداش آهنگ زبائی داشت ونوای موسیقی به‌گوش 
می‌ر سبط و نو رماه در استخر منعکس می‌شد وبه‌این سیب که 


آرتبنوف » این دون‌ژوان مشهوروناقلا به‌وی‌می‌نگر ست وبه‌این‌سبب 
1 که همه خوشبحال بو دند 4 ناکهان درحود احساس سرور وشادی 


" کرد وهنکامی‌که قطار به‌راه افتاد وافسران آشنا برای یی 
و ۱ به‌او سلام نظامی دادرد 4 شروع نز مار 4 هنک تولکائی بو ده 


1 ار کستر نظامی درحالی بشت درخت‌ها می‌نو اخت و به بدرقة او 
1 بیفرستاد» واجون به‌کوبه‌شان رکه اسان مر 


جح 


درآن اه و 0 بودند که علیرغم همه‌جیز 
ِ 0 در‌صومعه تو قف‌کردند وبعد به‌شهر 
باز گشتند . درخانهة دولتی منزل کردند . در مواقعیکه مودست 
آلکسپویج سر جدمت می‌ر فت آثماً سیانو مبی‌زد بااز دلتنگتی 
۳ می‌گر دست باروی تختخواب دراز مرکنت و رمان می‌خو آزد و ۱ 
 . .‏ مجلات مد را تماسا هرکرک ۰ مو قع نامار » مودست آلکسپویج سیار ِ 
۱ ۱ زباد می‌حورد و راجع به‌سیاست و انتصابات و انتفالات, 0 ۲۸ 
آودربارة این که باید زحمت‌کشید و زندگی خانوادگی خوشی و لذت 
نیست بلکه‌وظیفة مقدسی است و گانه راه‌ثروتمند شدن صر فه‌حوئی 
۱ اشیی و به‌عقیده وی مذهب ومعئوست در حهان دص برهم؛چیز 
تا دا 


ی کارد رامثل ی دردست کهمیداشت + 
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را ۳ 4 بر ۱ یكث تدلله کّ از وی یت ی ی 
خاطر بول با مرد دوست نداشتنی و ملال‌انگیز وکا و ۱ 
7 3 و رده ارت شماتتش می کر ده‌آند مخش خش حامه ودستندها 


وبه‌طور کلی "قبافهة بائو انهة او اسی یی ار وا هی کرد ۰ در 
حضورش, تاک کر دستیاجه می‌شد زد 1 نمی‌دانستند که بااو آراجع 
به‌جه مطلبی صحت کنند . اما با این حال هنوز : هم مثل سایق 


دوستش ۷ 3 و هنو زعادت نکرده‌یودند که دون ما ۱ 
آنیا می‌نشست و باآنان آش وآبگوشت و سیب زمینی سرخ‌شده و 


بیه‌خوکی که بوی شمع میداد می‌خورد ۰ بی‌تر لموشیج با -دست 
زا » کاس رالز نک مراب بر مق فد و 0 
حافت 1 ۲ سعد تيب ۳۵ و 1 د: پثیا و آندر یوشا 


ِ برمی‌داشتند و پر بشانحال واه می گت ند ۳ 
(- بایاجان ! س‌است دیگر ...۰ باباجان ! دیگرکافی است. .. 
آثباً نیز مضطرب می‌شد وتات مسر رده تیاعر کر 


مشروب نخورد . اما پدرش ناگهان برآشفته می‌شد » مشت‌هایش‌را 


و فرباد و ۱ 


نانشد ... پسرها ‏ دخت امن بان اه رون ادا 
هیچ کن ازئن نمی‌ترسید ‏ 
س‌از ناهار » معمولا خودرا می‌آراست » بارنگ برنده و 


...7ج 


اس 
1۳ 


7 
1 1 ۹ 


تفر و »گردن درازش را می‌کشید 


ونیم‌ساعت تمام جلو آبنه می‌استاد وبه‌خود ور می‌رفت : گاهی 
موهای سرش را شانه می‌زد وزمانی سیل‌های سیاهش وا می‌تانید» 


ره ۳ 


را می‌بوشید » سیلندر را دسر می‌گدذاشت 4 و رای تدر س 


درس‌های خصوصی ال له یرون میرف وا بر عون کل ۶ 
درخانه می‌ماند وبا رنک وروغن شیم تون تابه ان اند ی ان 


که از آن موزونی رت بکشد و 


خشن بودند » 7 و ۳ ی مازند 


انا ات وبی‌مزه بود شروع می‌شد . گامی مودست آلکسپویچ 9 
آنبا به‌تاتر دمی رفت ۰ دن‌تیفس مبان برده‌ها 4 بت قدم هم ازاو و ِ 


نمی‌شد وبازو به‌بازوی او می‌انداخت در راهروها و سالن انتظار 


۹ . س‌از سلام کردن بهکسی فوراً به گو ش آتب 0 
که (به مشاورن دولت . ۰ حصرات اشرف اورا ود ی ۱ ۰ 
پااین که : « 2 7 تحص داد 


ملد شکلت دیوگ سیب دا شلی دوست میداشت اه و 1 


1 بر کت 3 باانگشت‌ها قاو ی مس داد موی ۱ 


تب تایه نم لداعت اما حور کور شا 9 
مات نیو ابا بطری اب مین مت نز 
و تمامش را به‌تنهائی می‌خورد واشك در چشم هاش ظاهر می‌شد .۰ 
دراین گونه مواقع » آفیا نسبت به‌او يك بار چه تثفر می‌شد . 

باناگهان تمام صورتش سرح‌می‌شد وشتابان به‌آئبا م ی گفت: 

#ب بهاین بانوی سالخورده تعظیمکن ‏ 
( اما آخر من بااو آشنا نیس 
و شوهرش مصرانه زبرلب می‌فر ید 
۳9 «- عیب ندارد زاين بانو همسر رئیس خزانه‌داری است ۰ 
2 4 0 ی 
آین تعظیم هُ رنج‌آور ید ۰ آنجه شوه گر 2 نا 9 
ریق دیو کج ۱ نو ده بر خویشتن 


مرت 


0 شاد و ی و ان 
و سنئنبت .جود جرد ومتلاشی کند ۰ تیروی مهیب دیگری که در ۳ ۳ 
همیشه راحع بهآن بت می‌ کر دند و نی نامعلوم ی ‌ 

عالیحناب را . ده‌ها نیروی یا او جیار ۳ 

یل و جود داشت که معلم دییرستان 5 سیل‌های تر اشیده ۱ و قبافة ۱ 

3 رخ ویر حمش 4 وبالاخره ابن مودست آلکسو دج ۳ 

۱ ۳9 بای‌بند اصول اخلاقی بو د وحتی صور تش به‌صورت معلم دیبرستان 
ات داست, ه ور داد آن‌تن‌ وهای مشاه سای ی رف 
انا تما این رها بر من ۱ ۱ 
سفید عظیم ومخو فی درم ی آمد 9 به‌ناتوانان و گناهکارانی ۳ ۶ 
پدرش حمله‌ور می‌شد ۰ او می‌ترسید حرفی مخالف آنها بزند و 
هنگام ی که 3 ا نت نت به‌تو آزش او می‌بر داختند و بادرآغو ش‌کشیدن 
او لو ده وتا کش می‌ساختند و نهتر س ووحشتش می‌انداختند کت 
به‌احبار لبخند می‌زد وتظاهر به‌رضات ویو 0 

ففقط تك‌بار ای دز لمودمیج به‌جود حرآت داد تا ردو 
۱ سمح .و تامطهو و عی از سرحود هُ ازدامادش شحاه رویل 
وش هی ".مان وامخواهی » رنج ومشقت بزرگی بود ! ٍ ۳ 
هو دست آلکس وج س‌از لختی تفکر گفت : ۱ جع 
(ِ-- خوب » ان وام رآمید هم » اما اخطار کی 0 2 
قام قتم که از میخوار گی دست مب بمب مت و ۱ 
ضعف وناتوانی » برای سك کارمند ای ی تک ی | و هت . نمی‌توانم نهر 
ازتذ کر ان حقیقت که بر همگان معلوماست خودداری کنم که ءشهوت 
مهار ی 4 سای آزمردم بااستعداد را نابود وتباه کرده است 4 
دز حاایخ که شاند و راه تقو ا ۳7 برهیز گاری را یش می‌گر فتند > 4 
می‌تو انستند به‌تدر بح به‌مفام و و مرتشست ار در سئد 9 
مدت‌ها سیری شد و هربار که بی‌تر لمونتیج از دم 
وام کرد 4 به‌جای بول معادبری ۰ ۰ برحسب ۲تحا 13 از آن 
9 نقطه نظر ... بارعابت آنچه گفته نشد ... تحویل گرفت و بی‌ترلئونتیج . 


# بیجاره از تیک و خواری ۳ 1 0 مه بهمیخو رگ 1 
» احساس 9 #۷ ۰ ۳ ۳ ۳ و ۱ ی 


را باید ‏ 1 1 
4 ۶ اه رای هد و کرد تاببیند 0 که ها" ها و 
3 + مت هی ۳ ۱ 2 
پیترآزی خی میلاد هستیح > در ار با 
شده‌بودکه در بیست‌و هم دسامر"» درانحمن اشراف »محلس .۰ 
3 0 رمستانی سنوانی دالز خو اهد 7 3 ِِ 
.سا مودست آلکسیویچ هرشب س‌از بازی ورق با هت :۲ 
ارات تعرس بهزنا نکر باه 1 
کارمندان همقطار خود پیش توشیع صحست مرک د وسیس تا مدا تی 
دراز ار وی به گوشه در اتاق قدم می‌زد وبه‌مطلبی می‌اندشید. . . 
ی سرانجام » دیرتی » مودست آلکسیویچ در وان آنیا ۳ 
7 تاد هو کت 1 
و (- توباید لاش رقص بدوزی تب 4 
کی که نز ماریگر یلوریون ی و ۱ 
ی وصد روئل به‌وی داد . 
و آتبا بول زاگرفت ولی ندون انن‌که ناکسی 1 
خر فقط بابدرش دران باب صحت‌کرد . 
یت لباسی به‌مجالس ر قص ۳ 
می‌رفت ۰ مادز مرحومش همیشه طبق آخرین مد لباس می‌پوشید و . 
بت هميشه با آنباً ورمیرفت ومانند عروسکی لباس‌های قشنگ به‌او . 
و و اند ریات فرانشوی وزفض مازورکا به‌وی آموخت | ماددین. ‏ 
۳ بیش و ازدواح مدت پنج‌سال آموز گار سر خانه نو د ۱ ۰ آئبا بیز ۷ 
مانند . مادرش می‌توانست حامهة کهنه را شت‌ورو کرده آنن و۱ بهسامة: 
نوی مبدل سازد 4 دستکش‌هارا باینز نن باك‌کند و حواهر عاربه4 
بگیرد؛ ومانند مادرش می‌توانست چشم‌ها را تنگکرده حرف «ر» ۱ 
۳ فلیظ تلفظ کند » زست‌های زببائی نگنرد > هر و فت لازم تاشله :۱ 
0 ‌ مر 23 7 رد 3 بااندو هنال ومرموز نگاهکند. رک نیز 1 
1 دی ی بر ۱ 


ای ۳ (- جه زن زسالی و سٍِ_ ی ده قلر د تسالی.. ۱ 
ی اما ناگهان" متین هت یی رابه‌ صدای خودداد و.گفت : ۱ 
9 آنیوتا ! من ترا خوشبخت کردم وتوهم می‌توانی امروز 
1 1 ۶و نله خو شختی 1 فراهم کنی ۰ از تو خواهش میکنم که ی 
۱ حضرت اشرف گرم بگیری ! ود تب ی ام 
به‌وسیله اومن می‌تو انم مقام تسختگو ی رایه دس بیاورم . ۲ 
به‌مجلس رقص رفتند . به‌انجمن اشراف مس ند ۱ وتان 
مان هشتی استاده نو د ۰ اتاق انتظار » رن ۳ بالتوهائی گ 
به‌آنها آو بخته دود 6 خدمتکارآنی که نفس نفس می‌ز د زد و بائوان 
د ولته پوش که سین خودرا با بادزن‌ها از جربان هر محافظت ‏ . 
۳ آنما دست لفدست کت گر انداخته یود واز بله‌ها با مرت 
و به‌موسیقی گوشن می‌داد بش اندام خودراکه چراغ‌های بسیاری 
روشنش می‌ساخت درآنة آقدی تماشا می‌کرد » وفوع سعادتی که 
وان شب مهتابی 6 وان استگاه کوحك راه‌آهن احساس " کرده 
بود » دردلش بیدار شد . مفرور ومطمتّن قدم برمی‌داشت ویرای-. 
1 او لین‌مرنه خو درا نه‌دختر 6 بلکه بائوئی می‌بندآاشت ۳ 6 وبی‌آختبار 
9 ازشیوه راهر فتن وحر کات وا ای مادر مرحومش تقلید می‌ کرد : 
1۳4 تا تس تین‌بار دی زد رخو ها وف ما ۱ 
احتی حضور شوهرش مزاحم اونبود » زرا هنگام عبور از آستانه 
۱ اس اس 6 باغر ره وهوس طسمی جرد توافت با رت 
 .‏ شوهر بر » نه‌تنها به‌هیچ‌وحه موجب تحفیر او نمی‌شود » بلکه 
برعکس 4 رن مرموزر اشتهاآوری راکه فوق‌العاده مورد سند مردان 
است به‌وی می‌دهد . 
درتالار بزرگد » ارکستر می‌نواخت و رقص آغاز شده‌بود. 

7 انا ان مدت‌ها » سکونت درخانه دولتی » تحت تأثیر جراغ‌ها 
و یواک قوو میتی و هباهو نگاهی به‌اطراف تالار انداخت 
0 و دردل‌گفت : «- آخ ؛ چه‌قدر خوب است !» وکمرتبه » در میان ‏ . 
َ ۰ حمعیت ه تمام آشتانان: خود »6 تمام [ تسایر را که پیشترها در 

جت رها بادر گردش‌های دسته‌حمعی می‌د بد » تمام‌این افسران . . 
4 ودبیرآن 3 و کلای عدلیه وه ق‌ و تن #۳ 


تحصل ان ار ون 0 ال ی 
را به خاطر تفت 6 ور ناگهان از زمین سبز شد و او را نه 
رم اه ار سوهرشی کرییت و باه ات ید 
‌ به نظرش نات به در تو فان شد دی, ناقاق بادبانی به میان دی 
۴ پهناور عیم‌شنتاید واز شوهرش که در ستاحل استاده بیوسته دور 
ودورتر می‌شود. . بأشور واشتیاق » هم والس می‌ر قصید وهم پولک - 
9 هم کادریل دست به‌دسشنت م ی گشت آهنکت موسیفی و هیاهو . 
دیوانه‌اش کرده بود زبان روسی را با فرانسوی درهم می‌آمیخت . ۱ 
حرف «ر» را (ع) تلفظ می‌کرد ۰ می‌خندید . نه به فک جر مرش 
ی مسر ریب ی ی 
3 ی گر ۰ او هم نمی انس انتظار داشته باشد ۰ از فرط هیحان . 
ِ نفس تفن می‌زد .۰ 5 تشنج بادژن را در دست می فشرد ۱ 
بر وف نخوزدا: ۰ درشص یلو با ۱ 
شده‌لی که بوی بنزین ازش بلند بود به طرف او آمد ویشقابی را با . 
ی دا ی 
می‌نگر ست » گفت : 
۰ ۲ امروز خبلی دلربا شنده‌ای هی وف بل کنر ار 
۱ ری ی مور و 
این کار را نرای خاطر ما کردی .. امن 
۱ "با فست های لزان ی بسته اسکناس از جیب خودیرون ‏ 
۱ ) 0 حق‌التدرس درس‌های و سم گرفتهام ‏ 
ومی‌توانم قرضی را که به شو هرت دارم بدهم . 
نبا بشقاب بستنی را در دست بدرش گذاشت ودر تا 
هر اور دو آغوشن می‌گر فت شتابان از وی دور شد واز تالری ۰ 
و یرای لحظه کر ناهی پدرشدا دید فتاه ر 
0 جویِ 0 را ِِ 
1 ی خود ۱ راستی و وقتی که مشیار باشد چه 
۳ 


یه ومد رقصیدِ ان تست 


؟ حخوف 


و با آبهت » مانند لاشه‌ثی در نیم تنه نظامی » راه می‌ر فت و شانه‌ها 
وسینه‌اش را حرکت می‌داد وبا به زمین می‌کو فت رن 
دلش نمی‌خواست بر قصد » اما آتبا از کنار او بروار می‌کرد ۰ باز ساتی 
"خود مضطرش می‌ساخت و کردن ه نسته عربانش اویا له هتخان 
می‌آورد . در چشم های آنیا برف ۰ حوانی شعله می‌ کشید حر کاتش 
وت نکن ود رم آمدا تسین هنوز ی‌اعتنا استاده مائند بادشاهی 
دست تفقد به سوی او دراز کرده بود . 

تجیفنت فر تاد می‌ید ‏ فرس ۱ قراس ۲ 

اما اندك اندلد افسر تنومند نبز شکسانی خود را از کفداد» 
حان گرفت »؛ به‌هبحان آمد و تسلیم سحر و افسون او شد و 
ها را حرکت می‌داد و مکاراه دواد مدرد هی ۳ او 
ملکه است و افسر برده او . دراین لحظه آنیاً می‌بنداشت که تمام 
تالار به‌ایشان می‌نگرد و تمام این ۳ از شور و هیحان بی حال و 
بی‌ حس‌شده‌اند و به‌آنها 99 « می‌بر ند ۰ هنوز افسر تنو منط فر صت 
نکرده ود از او سیاسگزاری کند که » ناگهان » حمعیت عقب رفت 
و مردان نه‌طرز عحیبی قد راست‌کردندودست‌ها را بائین‌انداختند... 
حصرت اشتراف دا فر اد ود تاره به‌حانت اارمس هد ۰ آری, 4 
واه ی ۱ ۱ 
می‌نگر نست و لبخندی شبرن برلب داشت و درضمن لب خود را 
انحام داد و حصرات اشرف سفت ۱ ۱ 

ید تسار خو شحالم ه بسیار خوشحالم ۰ دستورمید هم 
یش مارا برایآن کحتن گنس صایگای ار ماما کی ۱ 
بهز ندان بیندازند ! 

و رسای که دستتا ای وا وس بجر 334 2 
باید به‌ما كمك کنید رک ی 
کرد ... مثل آمر نکا . اک ! زنان آمر نکائی . ۰ همسرم با بی‌صبری 

آثبا را به‌غر فه‌ثی نزد بانوی سالخورده‌تی بردکه قسمت 
تحتانی صورتش فوق‌العاده بز رگ نود » جناکه به‌نظر می‌رسید سنک 
بزرگی را در دهان گذاشته اتیتت 

این زن » با صدای کنواخت تودماغی » گفت : 

- به‌ما کمك کنید ! تمام زنان زیبا در بازار خیربه کار 
می‌کنند و فقط شما کی معلوم نیست جرا بیکار می‌گردند . جرا 


۷ 


#( 


و | 0 ی و 
ی تنگ‌نفس رنج می‌برد ولی دیگر آن لنانن ععضی وا که اضا : 


هنگام #اننستان به‌تنش دنده بود دریر‌نداشت بلکه او هم مثل دیگران 


اس بوشیده بود » به‌غر فه نزدیك شد ی 


۱3 شامیانی نو شید و صد رودل داد . تعل ينك فنحان چای 


وال ۳ این مدت خاموش نود 1 
بیماری یس وت میکشی. - ۲ 
مارم نود که تنها لبخند اه در دا 2 


ی 3 فراهم و 7 


زندگی برهیاهو و درخشنده و خندان توأم با موسیقی و ر قص و 


اند مان جورواحور ۲ فرنده شده است. از دز ۴ 


و فقط ازان متاثر ود که مادرش نیست تا اکنون درکنار او از 
مو فقیت‌های درخشانش مسرور و شادمان گردد . 


بی‌تر لموتتیچ که دیگر با رنگش راباخته بود فا هنوز 


هم می‌توانست خود را روی پا نگهدارد » به‌غرفه نزديك شد و ك 
گیلاس کنیاك خواست . آفبا از بیم آنکه مبادا بدرش حرف نامربوطی 
ی و مک ی تاکن ستع بل مشمدی 2 


۰ ده ی ودل برداشت روی وس 3 انداخت و ون آنکد کلمه‌نی 
به‌زبان آورد دور شد .. .. بس از موم لحظه 4 ایب 0 چکونه پددی 


با بانوئی سرگرم رقص است و این‌بار دیگر سخت تلوتلو می‌خورد و 
در ستر همبای ر فص خود فر ناد می‌کشد . و آسا به‌خاطر آورد که 
چگونه سه سال پیش » بدرش در مجلس ر قصی نظیر مجلس‌امشب» 
تلوتلو می‌خورد و عربده می‌کشید » و سرانحام باسبانی او را به‌خانه 
پن تیش دیییستات افطر یه وا 


۳ خدمت تهد ند کر 9۵ راستی که ان نادآوری جه قدر بی‌حا بود ! 


قتو که نسماوی"غر فه‌ها را خاموش کردند و تلم کاج 


13 بازار خیریه » عواید را به‌بانوی سالخورده‌ئی که انگار سنگی دردهان . 
کر بداشت بود تحو بل دادند » آرتبئوف نت تست آئبا کاه او 


برای ات کنندگان ؛ ِِ زار خیویه میز 


تب ۵ 
۱ 
3 


۱ 
۱ 
۱ 


وه ۵و 


ح 
۱ بیس 


3۱228 


4 
9 4 
7 4 
8 
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1 
هت 1۳2 
مج 13 
3۰ 3 ۳9 2 


۱۸ 


حت و منت متسد ۱۵ ۱ 


اا 


۱ 
۳ 
برد 


0 


۸ 
1 


نی ک 9 ايك عدة ی شام : ۱ 
بلی ز : 0 ۰ ۳ اشرف چام 9 را َ 


9 در سراین سفره رنگین و مجلل » بسیار به‌جا و به‌سوتع 
3 ان تکه 0 رونق و برکت سفره‌های فقیرانه‌ئی که هدف ما آز 
تشکیل ان شب‌نشینی هم رنگین‌ساختن آنها نود 6 جامی‌بنو شیم !» 
۱ سترتیبی بیشنهاد" 1 ۰ «بسلامتی نبروث ی که دربرابر آن»حتی 
. تویخانه‌ها درهم مر کرد ( ات 1 خود 
ب به‌حام خانم ها زدند ۰ بسیار » بسیار تشاط‌بخش ود ! 

هنگامی که آفیا را به‌خانه رساندند » دیگر هوا روشن شده 
بود و آشیزها برای خرید به بازار میر فتند شادفان مت و 
سرشار از تأثرات حدید و خسته و 0 هُ لباسش و کل ۳ 
دربستر غلتید و بلا فاصله به‌خو اب ر فت .. 
۱ ساعت دوبعدازظهر » خدمتکار 0 کرد و ورود آقای 
آرتبلوف را که به‌ملاقات او آمده بود اطلاع داد . آثیاً به‌سرعت‌لباس 
بوشید و به‌اتاق بذیرائی رفت .۰ 
۱ اندکی بس‌از آرتیلوف » حضرت اشرف برای سیاسگزاری 
از شرکت او دربازار خیربه آمد ۰ ودرحالی که با چهره‌تی به‌شیر ننی 
الق میج ۵۷ ٩‏ دشست اف زا پوس اور 
وی سار هه انتت* که بارهم بملاقاتش یاف واه ر فتاه 
۱ آثباً » شگفت زده و افسون شده6 مرستط اتاق پذیرانی 
۱ « او یرد که هزین زودی در زندی او تغییری 4 
آغییری چنین عجیب » روی داده باشد . 

۱ جوم سا شو هر ش » مودستلکسویج ۰ بهاتاق آامك... 
اکنون شوهرش نیز با همان قیافة مهرآمیز و شیرین و موّدب و 
تنا راو که درحضتوی افو نا ۵ اش اف بخو دونی گز فت دوقایل رع 

استاده بود . آنباً که دیگر اطمینان داشت تحقیر و تنفر شوهرش 
هیچ‌گونه عواقب نامطلو بی و که موی ال یی کم یب بت 
شمرده ادا می‌کرد » با تحقیر و تنفر گفت : - گم‌شو » احمق ! 

1 ازآن پس آئباً دیگر يك روز آزاد نبود ؛ زیرا مدام » با در 
پيك‌نيككت بود با در گردش » با درمهمانی ها و در تاتر ها ۰ هرشب 
39 و صیح به‌خانه داز می گشت و دراتاف بذیرائی روی زمین 
و بعد ‏ 3 با بت ی برای تقل 9 
داشت اما 7" مودست آلکستوید نت و پول‌های 1 
۱ 3 بت مسمل ی باشد 0 و 


4 . / + 1 / 1 ۳ 
ات اتب بو سح نیت کا ۳ وتات یف لش دل 7 ۹ ۳ ۳ ریس ی ۳ ۳ ۳ ۲۹۳ 9[ ث 
گتت: مد وت کت اک و و و ۹و و ۳۳ 


1۸ حخوف 


نه‌آزش خوآهش می کر د 4 به مطالنه » نلکه ففط و قَصط صو رت 
حستاب‌ها زا با بادداشتی بدین موی ۳ دوست دول به حامل 
ندهید !» با «قوری صد روئل ببردازند » برای آو می‌فرستاد . 


روز عید یال » افتخار دریافت مدال آنای درحه دوم‌نصیب 
بویت لکسیویج شد ۰ 

۳ هنگام ای مر ۱ 
شر فیاب شد » حضرت اشرف روزنامه را کنار گذاشت » کمی‌یشتر 
در‌صندلی راحت خود فرو رفت » ودرحالی که به‌دست‌های سفید 
ی ۳ می‌نگر ست »"گفت ۰ 

و مت و و ف ‏ ۰ بر 

۳ 

کوج 6 از نیم آن‌که مادا به‌خنده سفتد 4 
دوانکشتش را ووی. لب‌ها گذاشتب و گفت : 

خالا باند درانتظار به‌دنبا آمدن و لادیمیر کو جو لو نود 
ام ی مس و 
را قول بفرمانید . 

ری متا ولادیمی مرها ۲ 
خود محتم می‌ساخت که جکونه این حناس لفظی وا که از, لحانط 
حاضر حوابی و گستاخی مو فقیت آمیز نود » بعد‌ها برای همه کس 
" حکایت خواهد کرد » و قصد داشت سخن به‌حا و موفعست‌آمیز 
دیگری تحو بل بدهد » ولی حضرت اشرف که دوباره غرق درمطالعة 
روزنامه شده ود » بااشاره سر مرخصش کرد ... 
می‌ر فت » درنماش‌های تك‌برده‌نی شرکت می‌کرد » بیرون از خانه 
شام می‌خورد و رفته رفته کم‌تر به‌خانة بدرش میر فت ۰ بدرش ه 
برادرانش » دیگر بدون او غذا می‌خوردند . بی‌تر لنونتیج بیش‌تراز 
تاش مروت مر وود دول تاش ار 
ندهی‌هاش فر وختند ۰ بچه‌ها دیگر نم یگذاشتند او تنها به‌خیایان 
بوک ردان مرافش لودند که تهزمین کل 

هنگامی که آنیاا درمو قع گردش با سورتمه دواسه‌ئی که 
آرتیئوف راننده 7 بو د درخیابان ن استارو یوسکایا به‌آنها بررمی‌خورد» 
بی‌ترلنونتیج کلاه سیلندرش را از سر برمی‌داشت و می‌خو است 
با صدای زسا جبزی بگو د ؛ اما پتیا و آندریوشا دست‌هاش ۳ 
می‌چسبیدند و با التماس و تضرع به‌اش می‌گفتند : 
( - باباحان » لازم ثیست !... باباجان » کافیاست ...۰ ۰ [۱۸۹۵] 


وال مرده‌ای هدنیا . ۴ 
آمده لو د ۰ ۰ اول دمش از 
شکم مادر بیرون آمد وبعد که خودش » سنگین و لخت» 
روی علف‌ها افتاد » مرده مرده بود ۰ سرش روی‌گردنش 
تا شده بود . کسانیکه‌درآنجا استاده‌ودند» خاموش‌سر 
می‌حنباندند . و زن دهقائی که صاحب گاو بود » آهی 
از هدن کسند و مغ ۰( خدا ابنطور می‌خواست ۰ » 
گاو از درد تالهای کرد . بعد به زحمت جرحی زد و 

رزوی باهاش استاد .۰ باهایش ی‌توان شده بود 

سمهایش توی زمین فرو می‌رفت . بالای‌سر گوساله‌اش ‏ . 
ابستاد و باز ناله‌ای کرد و آنرا بو کشید . آنگاه با زبان . 
زبرشص ندن بی‌حان گوساله را لت . رن و ۱ 1 9 
بیشانی او را نوآازش مداد و اخك توی یز 
1 نود ی ی احسا: : 


نجار:دکت بادش متّل شعا. ع‌های 1فتاب ود که ازینجره‌ای ی 
ا ی ریم نمازخانة و تاه تاشات اف با رنه 
0 ۱ مزرعه بردند و درآنجا خسته و کوفته سرش را روی 
برچین گذاشت جه و استتاد . بکاهگاه دم انسیا 
رد هی یه ییلوها و پشت. خود می‌کوفت. 7 
بای گوسالة مرده را گرفتند و روی علفها تا بای . 
برجین کشاندند ۰ و بعد » از برچین گذشتند و دوباره. . 
رزوی علفها افتادند و همچنان گوساله را تا لب برتگاهی با 
که دریا در زیر آن بود بردند و از آنجا پپائین سرنگونش  .‏ 
کردند. گوساله دوی سنگهای لب درا افتاد . بعد» همه 
بس از درست‌کردن برچین‌ها » بسوی گاو آمدند ۰ زن 
دهقان براش شیر آورده ود . ولی گاو نمی‌خورد . 
و و 
قاری و 5 
3 ۱ ۱ مد » همه‌بخانهای خود و بسراغکارهای خویش 
3 می‌کردواز خدا می‌خواست که ناشکر هاش را سمخشاند. 
چون آمد آثرا زیر سنکها چال کرد و بعد مشتی خاك . 
ج. . . از روی زمین برداشت و با آن بر بهلوی گاو علامت ‏ 
و ی کرد و اندکی بعد.او نیز راه منزل را دود ۳ 
و گاو هجنان مرن زوي پو خن بوّد» مدتی‌استاد 3 
نی متراش ( نابان چرخی بخوداد و سرثی 
کو فته بت مثل کفشهای نو 3 مد بازدرنقطه‌ای . : 
ابستاد و دوروبرش را نگاهی کرد و هیچ نیافت 1 1 
1 یداب زموتن را کذاشت سای اد ۰ 
۹ مب تم‌یافت. چندار نعره کشنید . اما حوابی بر 1 
0 تِ برچه بیشتر 1 ی ٍ با ۳ 


ت تیه ۹ ۱ 3 ۲ ۳ / ۱ 
مت 3 مت 2 او چا وف 7۳ ی یه و وه ات فا و وتو و نید اسر ی و 


9۵ ۱۳۹ ام 
1۳ 8( 


0 ما 
9 


۳ شده بود 2 9 9 تا خالد ی شر ون زده ود 3 
اب همینطور که زمین را بو می‌کشید » بنفطه‌ای_ و ۳ 
فم ان ابتدا 3 افتاده 1 و هن هشوز 9 7 


۰ : 0 و موز | 
3 0 ۱ مب ۱ 1 9 / 
۱39۳5 7 : ح و ل وتان واو ی ۷ ۲ 
تا و سای تخسیاتن کیان دسا سس شین مب اون خی ای یط مهاب قاس مات زر تیاس 


9۹ 


۳ 
8 1 

۰ رت 

فد و ۱ ۲۳۷ 


3 ۶ رد 
۱۳ 


دا ۳ وی جنر ی و۳۵ دنت را ی ۱ 


۱ بوزهاشن 3 وی زمین گداشت رد دو تس رف ۳ از 9 
4 همانطرف که گوساله را کشانده بودند براه افتاد . ی 
کنان آبر‌جین استاد و مدتی بو کشلد و - کرد تامگر 0 
که دتالة لین اوکدام طرف هو ود هد ۰ ۱ 
فشار سختی آورد یرت ها سینه‌اش را تخر و ۱۳ 1 

و اندکی بعد برچین فرو ریخت و گاو با شتاب ازمیان .. ۱ 
.آبها گذشت وان نار بکتاوا تستانیوم هم خر اتید ما ی 
ی تو حه بدرد » جاو بدفت. و همچتان بو کسید و زد ۲ 
ورتم اه خر اسان دکر ده 


لد وت شود فتاه کی رال ردان 
بائین می‌گر فت و درانن حال سر و گردنش مانند باذتندی 
"بود که ناگهان در کنجی بخود پیچیده باشد . دم پرچین . . 
وتان نو انستیاو. آنزتبان تیر*غندان تفضاو و ره ور اف 
برجین "هم امثل" آن دیگری پیش روش فرو ر بخت. 
آچون ارسزت .زو قسمتی که ز بخته نوذ لای دو تکه 
برچین گیر افتاد ۰ زوری زد و خودش را بیرون کشید . 1 
هلوهایش هم زخمی شد .۰ خون زخمها سراز بر گردیدو ِ» 
روی خال سفید بهلوی چیش فرو خز ند . 4 
۱ ودرا کات بهبخته مرن ای ور 
و چون ناگهان دریا را دید » از غرش موجها که بسنگ‌ها . 
وم رد ی کر 3 ۱ 
تاه 4 که دیگر علفی درآنحا نروئیده بود . و و زیر ۱ 


0 دی زد ۳3 


1 


لیام افلاهرتی 


انداخت و ناگهان جشمش به گوساله‌اش اناد که 
تخته سنگهای کنار دریا پهن شده بود . ان 

نعر ه * شادمانه‌ای درداد و نعقب رفت تا راهی‌برای 
بائین ر فتن بیاید ۰ ازابنطرف‌با نطرفرفت و انجا وآنجا 
را بو کشید . از لبة برتگاه نگاهی بپائین انداخت. روی 
زانوانش نشست و زير سنگها را نگاه کرد و سرانجام 
راهی که او را بگوساله‌اش برساند ثیافت . دوباره بعقب 
باز گشت ودران‌مو قع نقطه‌ای رسید که گوساله‌اش را 
از آنجا بز بر برتگاه انداخته بودند . 

باهایش را محکم روی سنگها کو فت وکوشید تا 
مکر بائین رود اما قرارگاهی برای باهای خود نمی‌بافت. 
پرتگاه بسیار عمیق بود . نزديك به‌سی‌متر . 

با تگاههای ناتوان و ساده‌لو حانة خوش و بی‌آنکه 
و . چندبار نعره‌ای کشید . 

دی ی . فربادی کید با کرساله 

را از خطر 1و کنتد . اما موحها بی‌دربی می‌آمدند و 
آنرا 1 بیئوا باز نعره‌ای درداد و 
سرش را وحشت‌زده از اشسو بدانسو حناند ۰ انگار 
می‌خواست موجها را با شاخهای خود تهیب زند و 
بترساند و عقب بنشاند ۰ . 

اما ناگهان موج بلندی بساحل خورد و هنگام 
بازگشت گوساله را نیز در کام خود فرو برد و رفت. 
و گاو نعرة دردنال و بلندی کشید و خود را از فراز 
برتگاه یز بر انداخت . 


رن ی ویر مر 


3 هه 


ّ 

۷ 
تس 
1 
ظ 
جر 
#- ِ 

1 ِ 


دون آن نمیتواند حریان بیداکند بتایراین 6 حالا دیگزرشوه گر قد 
خاترای تخودنی قاتوی ده : ۱ ۱ 


حقوق و و و ای 
ند .ایا فقط کرابه منز لم دوست. و هشتاد لير هد 


و بنهان 9 نند ه های خد! جرا شهان ‏ 


ی خی اس وه 


خلاصه » مطلب ؛ لبوپوست کنده + ان ۱ 


۳ اما تاری 3 دسستان ساخته بتستت ۰ 


: اصولا » می‌دانید ؟ وضع و ترتیب کار ها ۱ 
نمیشود رشوه لگرفت . کار ما طوری با رشوه گر فتن ی 


سم 


کامل 5 : ِِ 


۰ 3 ار * مز ی و 5 4 0 ی 0 1 


04 ه 7 2 : 1 باب ِ_ کاتون ‏ در و مود ؟ ار 0 ی 9 
هنوز .حاضر: لته ۰.۰ 1 نله ۳ هر حیز ی راهی دار ه 0 بله فقط ار 
۱ همین تك حمله ار کار خلاقر مک 6 تنهاگفتن همین نك جمله‌است.. ۱ 


13 - ۱ 


و انیم ی 


وی کار ها جرباد بیدا ندید بای ۳ 


سا 


ام مسر 1 باکمال ممعمیت و از که دلد ۷ ۱ 


تس 


تزا ات ما 0 


موفع انجام وه تا ۳ 
می‌رسند و مثلا طلبشان را وصول می‌کنند. ی همانطور نکه عر ض 


1 کردم > قاهی مکی است استاد مربوط ده پاند* روز زور وه 
ی تور ده ود ونر با ماده نشود ۰ می فهمید ؟ دراین ‏ 


مج تین آز ین بزمبرزود به ررکت عودی موی ۲ 


4 ارباب دجوع . 


"۹ 


9 فرن یط 


۳ ۹ 
و ۱۳۹ نگ 


۳ 


نا اننکه د دو تا دراینجا کار" 7 هنو ز نتواستهام . 


7 0 تبون های "زیان 2 :لی دست و 8 حطوری به. کشو منیز 


" با کفادست.و از آنتحا به داخل جیبم سر از بر مییشوند سر فا کر 
کر وتا پافزستن کف تکوده‌اند دا خی نس ۱ 
ی 
2 و 


۰ ۱ رای ما بل ماود هه 


ی و ۳ ِ 


ّ یه 1 با 1 بول» مدر که رسید پرهاد 
می‌ر بزد و همان جا گیر ات ۰ اصولا این و ها 0 


ِ خصوصی نیست و بی صاحب است . این دفتر کار ماست که 


بدون تو قف و بدون ذره‌ئی استراحت بول جاپ می‌زند . 


به نم حلادیگر فهمیدید» نه 1 نهمیدید یا مثل س‌هنوز 
هیچ چیز دستگیرتان نشده است ؟ آخر این پول ها مال ؟ ۱ 


" وبی صاحب است ؛ و چون بی صاحب است ؛ پس به‌ما می‌رسد.. 
نله . مانه تنها حق کسی را ضایع نمی‌کنيم و از بین نمی برم بلکه 


۰ ریم کرامردم و جر اتیاختن او ی کر رت 


ت کاری که را می‌اندازيم و وضودیی که زاین بابت می‌گیریه 


ی اشکاز ات دوه اس تا 


میان همه ما قسمت می‌شود ... اما - اشتاه نکنید - منظور از 
" «برادروار» این‌است که به برادرهای بز رگد بیشتر » و به‌برادرهای 
کوحك کمتر می‌رسد دا و ای ی سر 
۳ دارد سهم می‌در د. 

بين ما » خوو به خود و حلنت؛ و اتفاق کاملبه وود امه 


وی که‌نه وفت مقداز سهم اصحاض له یرو در ۳ 


کسی از آن اطلاع ندارد . در تقسیم درآمد » تعصب و صداقت و 
مردانکی کاملی داریم و هیچ وقت به هیچ عنوان حق کسی پامال 
تمی‌شود ۰ اگر بك روز کی از ما غیت کند » مربض شود و امثلا 


۳ به‌تماشای بازی فوتبال بر و ده روز بعد بجحه ها "حق‌ و حساب دیر‌وزش 


را بی کم وکاست می‌گذارند جلوش . حتی آن هائی که به مرخصی 
اک و که . چه‌کار 
چا تسم » سهم حق و حساب به مجای خودشی محفوظ‌اینت. 
وت و و 
ای ود فا عفن از مرتمد حاسله را دی یا 
همه مجبورند آنچه را که کاسبی کرده‌اند » بی ربا درطبق اخلاص 
بریزند و بگذارند وسط حساب همه چیز متل دوز دوشی ات 
ای تیان او تهاس ۱ ی این 
9 لیست ها و تعرفه هایتعییندرآمد ما » از پست ها 
تمرنه های وزارت دای هم رنب نود و230 1 


۱۳۶ 


۳ الته ی ما دس :مار 
> درخواست وحه برای کار های مربوط به حمل و نقل باشد » حق‌و تک 
" حساب یشتری با ید گرفت ؛ و اگز مربوط به آمور ساختمانی اند ۱ 
3 گر و وعار نز نت و سهم ما جیز جاق و جله‌بی از کار دی : 3 
ی ور ری دیشر ایسته‌های مه بو یه خر بل فر ۲ وضع 
ثابت و میتی نادیم ؛ و در واقع بول چائی بچه ها بستگی به‌عرضه . 
و تقاضا و وضع تارار دارد » گاهی کم و گاهمی 3 می‌شود و 9 
ال وان است . ٍِ 
 ." 9‏ خلاصه » درسابه این تعر فة تنظیمی » از ریس اداری را ۳ 
0 تیشخدمت دم در » همه می‌توانند درآمد حاصله را ده( .۳ 
9 کنند 3 به اصطلاح «درحربان کار ها باشند» ۱ 7 ۱ 
که بر ش‌از آمدن من » تکی دو نفر از همکار ها کوشش ما 
لت تلبت از خی و شاب دریافتی را له خیب را ی ۳ 
همانطور که از قد یم گفتهاند » اتحاد منبع قدرت است 4 ؛ ودرسالهة ِ ح 
و تک ایب ۱ سا 
و واه را به هروسیله شده از آنحا دك کنند . 
قد یم ها 4 جندین بار از این نادرستی ها و نارو زدن ۳ 
٩‏ ی 1۶ دبک ان جون چیزها بمکلی ۵0 0 ۱ 
که مرغ تخم طلا را و با از تت بد هیم ّ ۳ را ۳ ار ۷ 
صداقت ۳ می‌گذاريم وسط‌و همان طور که گفتم. : پرادرواد .. 
ی 73 
و منت او آمدق به ان شرکت ‏ با ماهی بانصد لیره و 
کی ارس کردم ۰ از این باتصد لیره چشم پوشیدم و چهارهزار 2 
ِ و ِ ۵8 به ۳ اجسبیل ۳ سمل ماهی تِ 


2 چاه کردم باشد ؛ به همین ی ات 0 #_ ۳ 0 0 
۱ با .از پرداختن یه کار. احد ند 1 تحول عظیمین 3 ری 
روی داد : بچه ها و زنم گوشت نو آوردند و همه‌شان گرد و قلمبه . 
3 آشداند. ۰ خود ننده که جه عرض کنم ! کمز شلوار .هاادنگر ِ و 9 
ار ۶ را نمی داد و لباسهای قدیمی همه اژ گردونه خارج شدند و . 
۱ ناجار لباس های جدیدی سفارش دادم . از دوره با نك نگاه ام ار 
تشخیتص داد" که جه غسر -عظمین دقن ژندکی ما با بحاد سل ۵ ۰۰۰ و 
رس حتاف این سست +سالی ک4ه. تا مرح ازدواج کرده بیست مثفال: - 
:2 چاق نشده بود ؛ اما در شاه شنل فلا یفنه کت روز و اه 
جوم دو کیلو به وزنئن اضافه می‌شد و معلوم هم نبودکه ‏ 
ی برنامه منظم تا و ادامه بیداخواهد. کرد و به‌کجا خو اهدانحامید. 
اهر بیدا ندرج "های بیست ساله‌اش 
را با سرعت هرچه تمامتر حبران می‌کرد خانه مسکونی هان نیز مثل 
.شله ار های من تک شلده نو د و دیگر گنجایش مارا لداعت بثابراین ‏ ۱ 
به خانه وسیم‌تری کوج کردم ۱ دختر بزرگم که باعث ناراحتی‌خیالم. 
ون فک یتدم که تکند لك درخاله بماند و بترشدا 5 
.رود روز مها تر سشد نا حالا این روزها که سخت سر گرم آستت ی 
بت برای شرکت در مسابقة ملکه زیبائی آماده می‌کند. و 
یه ور 0 3 شییرابژندي 9 اه 
زج ات را هم ۳ و حالا دیگر بهکندید‌های 
۱ 0 4 خودمان "دای مبی دهیم .۰ ۰ فهم شنه تحو لات ناشی اج 9 ۱ 
ِ_ و رون نز خایید نیم زیاد خودتان واگقار ر کت 
9 وضع به همین منوال آوامیهد جاشیت زا دوژی که کار مید 
ِِ به 0 حبدرييك را به محل کار ما :فرستتادند.. 3 
۳ ۷ ۱ آمدن قبشتد کار ها ۳ هو "پاره: شلد بچهکسی اب ِ 


ی 


* 
ی با 
»و : "۳ 9 


و ۳ 1 و 
ار بای وی هب ار متفول شد و رلیی قسمت سیم 
ی اورا هم تعیین کرد . س از مدتی مذاکره و بت وردو بردن ۰ ۳9 
1 ال آن روز ها تسادی بود و و کاروبارمان جندان رونفی بل ات6 جهل‌و . 1 ان 
0 نش لیره تسه او شلد و به من مأمورت 3 که ۳ را به 9 ۳ 
ِِ و بانش یکذارم . : 
1 عصر »6 نزديك همای آخر و فت 6 شش , دفتم و هاش ۳ 


" « سلام حيدرييك . 


و پول را که توی پاکت ود و ی 
ها اس و( 


۱ 

۱ 

رِ ۷ 

۳0 بل صسچت نیو سای ) 
۳ 


ی خندیدم ۰ جه و بکنم 3 و قتن که انسان ی ّ 
بای زشن ندارد و با دلیل و علتی برای اعمال خود نمیتواند بیان . 
کند می‌خندد . خیلی هم احمقانه می‌خندد ۰ من هم خندیدم . ماه 


۳ 3 بت مت ات ول ۱ 
ایام کت : 0 
۳ لحم من مت سر نمیشه ۰.۰ ۳ هم ندارم / و۰۳۳ 
 . .‏ باکت پول دا از دوی زمین برداشتم و با لب و لوچة . 
دیزان بر گشتم رد رفقا . رئیس متفکرانه گفت : ۳ 
رز آدم درستیه » با پاکدامنی زندگی می‌کنه کار همهموتو ۱ 
9 ام رز مه ی ۳ 


یکی از رفقا حرف انا 3 
اد نیم 2 ان بول کمه .. ۳ 


تن ۳ 9 ۱ 
ِِ و مار سول ۶ قاری انیت دنا 


1 ِ ازش کت ونم کل درست. نو ریشش به وت اد 
گ مسج غلطی نمی توانست بکند . ۳ 

سك چهار بنج روزی از ترس بارو هیچ کار نم س و 
9 ی 2 بان به‌کلی تعطیل شد . اگر وضع به همین مترال ‏ 


ادامه بیدا هی تراد 4 بر و بحه ها دوباره سیردت می‌کردند به لاغرشدن. . . 
آگر. آدم همشه » و تا آخر عمر 3 لاغر و صضعیف باقی نماند 4 بم 


پیت ولی امان از آن روزی که مر فربهی را بچشد !- دیکر ۱ 
1 تیاب تمی تواند و ضعف را تحمل کند . خدا ی 
هرحقه‌لی زدیم » هردوز وکلکی جور کردیم » نسوافستم. ۱ 
مدا که همه نقشه های ما نقش بر آب می . 
شلد .۰ رون سس سل مرده از فش درامده » صهاي مخ و 


کنند؛ کفشش درسالن طنین می‌انداخت و پشت ما را می‌لرزاند؛ و 


7 وج مد - آصولاآدع سرد و از خود راضی و عبوسی بوده و 
3 ۱ ور دلوایسی و تاراحتی خیال » دامنگیر هم ما شده .. 


3 ان سردریباورد و و بهآنهاا گرارفش ند هد ۰ اگر همه‌اتن ار 7 
بتوانیم بولی به دستش بد هیم کار و دی ۱ ۱ 


توافت . 
۱ لته نی قشمت انس از تفکر وباهدبه ما گفت ؛ 2 
افص 3 "«- گمون کنم تارو میخواد حساب و کتاش از ما حداباشد. ی 
۳ رسک نگیرد خودش‌دونه‌وخودش»" . بهتره که یکی‌ازاربابرجوع . 
را مستقیماً به سراغش بفرستیم و ببینیم چی پیش میاد .. ۱ 7 
3 ون تیا هم کرد تممیتاه مز فتم مساته وا نار 0 
ی ی ی 


1 عوبز فسین .۰ : 


سری پولو تو جیبش چپوندم » چیزی نمونده بود. که داد و. فریادراه 
نندازه و کاروبه صو رت محلسش .کردن بکشو نه و حالا آدم به ان 
ای و نمی ندیده نوم . 

0 .ان آن روز به بعد ) هرکدام از ما تشه جدیدی برای‌حریف 
من کرد بو ب4.موررد احرا .م ی گذاشستیم مبتها نج هی چکداممان 
نمیگرافت ایتکه سروکله.آدهی به اسم جبیل پب در خده وب ها 


9 
«-اگه منو توی در کین ای ما بر 
وا واکس می‌زنم و جلو باش جفت می‌کنم : 
گفتيم 2 توفالشویکن » هرچی‌یگیقبول‌دایم: استخدامت 
فواماتم خرن 
ِ لس بلهم رشتی حند متالاین ۲۰ ون 
+ ه بقدای‌ویاای ,چاه ز دید و ای ۱ 
«حبدرييكك را از آنحا فزرار بدهد با ماهی تشخاه لیره. ی ابو 
و از درآمد نیز له اندازه سهم؛رتیس دایرت وس 9 یب 
3 ورین تییر عانل شرکت سط اه مد بر ای ۱ 
رسیدگی به دفتر کار ما-آمده بودند » سر و کلة حلیل هم بیدا شد. 
ناهار را همه‌مان همان حا درشر کت حورده نودیم- و حالاذاشتيم 
قهوه می خوردم و 
خیره مارا تماشا می‌کرد . ۱ 
ی مه دنه و بط تین را رت 
که صدای لند:«جخندر جان»-حیدر حان» هی گفت. » او 
و آغوزش. گرفت.. 
.هیدیپات وست.ر پازش راخ کرد و تسب مت : 
۳ « 1 ۱ 
تم (ت منکن ) جان مق ٩‏ صب رکن... 
هية سر ها به طرق آن دو چرخید» و همه با دقت به‌آنها 
نگاه. می‌ کر دنب . حلیل گفت : ی 
که نادت ر فته ؟ تن آتکان! یا ی کم فا ۱۳ 
ادت اومد ‏ مچت ,کیرافاره لوا ۵ . 9 ایادت نیومدا 
«خیر آفا -عونتی :کی فتین () 
رو ب ایب صبررکن دادائن !۲ ؛. به خورده کیک طتدو قدارپانکش 
کزدن . . چطور بادت نمیا 1 با پونزده هزار لیر یبت نز :-باز م 
پادت وید فک کت جر ۱9 


۱ ۳ 1 0 ما رو یادت گ ِ 
.-. . «- عوضی گرفتی برادر ! 
ی - : خن تست فکر ۳ ۰ عحب ۱ : بادت و ؟ آخه 


با 


وه عرستی بگیرم ۱ و 
" افتاد و مچت را گرفتن ۳ 2 
" جی مزخرف میگی ور 5 م دختر ؟ و 

1 ی ری ی ام 
۱ اومد ؟ ی و 1 
مب وت دب صبر‌کن برادر ... حیدر حون ایک رای ۱۳ ت 
نو زندون چنه دلمه به ملاقانت اومدم ؟ چه‌قدر برات انگور 0 1 
و چیز های دیکه آوردم ؟ ۲ 

9 پرو مک ۱ ؛ تو داری به من دروغ می بندی . 

اه همین لب بادت میاد ... 

6 ام ار خرف 
ند ای مه تا بت 
۸۰وی شروخ ۷ #رگويي دیباده حمطی ۱ 

یه فلت کی ؟ عحب مرتیکه جموشیه ! 


و تمسق لتق مین مردگی می زد ؟ 
(« عحب حفه بازی اه 


((- فد نمی ها خوب گفته‌ن ۰ ازاون نتر س که های و و 


داره »از اون 9 به تو داره 1 ۱ ی 
مد اعد ۱ 
ی ی "دوز سوم» عذر خیدریا - 


ت ی ی بادت بیاد» گذاشته و دید ۳ «صیرگن بادت 9 


بوسوتگلییکت 
(نو بسنده چینی) 


ترجمه ؛ عبتالله تویل 


با ی ی ۳ 


و 9 آين داستان زیبای پلیسی که اکنون‌بزبان .. 
۱ فارسی درمی‌آید درقرن هفدهم و به قلم . 
پو سونگ‌لینک نویسندة بزرگ چینی 
نوشته شده است و در دنبای هنرو ادبت 
2 چین گوهر درخشانی شمرده می‌شود . . . 
اه دایتان بت‌جنه بته دسیلة بکنتی از ۴ 
مر کشیشان چین به زبان‌فرانسوی برگردانده .. 
ها شه و برای نخستین بار به‌سال ۱۹6۳ در 
روزنامه سویسی کوریو عجباه‌زتنان) انتشار .. 
یافت . 
ی «یین چه» بگانه دختر بین ووز۳ دامیز شگکت سالخوردة.. 
شهر تونگ چانگ مدومن[ عون درابالت شان‌تونک م10 -صفطن ‏ 


وت مدق از روزی که ماد: ی 3 به همه 7 کی های خانه ۲ 


۱9 خواد آمی ور دزد 3 علاقه باس تهخ و استتگاری ار بین مت ۱ 
8 فمی‌شّ ۵ وکار جنان شده.بود که «یین‌جه» در هیحدهمین بهار عمر 
شود هنوز قوهری نیافته بود . چه‌بسا درنهان می‌گریست مت ۱ 
3 ابی به‌بدبختی وحال زار ورد که داشتت تأینتف می‌حو رد . 2۳ 
و نزدکترن دوستانش زن دلفر نب و حوانن بنام تاک 
صه 1 یود که مقایل خانه آنها منزل داشت و دووانه شوخی. 

آخنده و ۰ بانو وانگ اغلب ند ندان او میآ مد وساعتهای دراتگا .. 
۱ 3 ام یر جوم زور ونیته 
2 و روز » برحسب عادت ۰ دوزن حوان فرکار هر و 
دک ند زین » بین‌چه دوست خودرا تادرخانه بدرقه کرد ۰ ودرست 
درهمان احظه 4 حوانی ازیرایبرشان ید شنت که سبار زسا لبود و 
1 نشان هب که گواهینامته ی جخود را گرفه ‏ 
ک - «بین‌جه) به‌محض دیدن این حوان وه ی رف 
جنتت ی ؛ براز شرم وآزرم خودرا سو ی او دوحت ٍ دپلمهة‌جوان 
ی دور شده بود آما بن‌جچه هنوز ازاندشه های خود بیر ون 
نیامده بود . ۳ ۳ 
8 ‌ وگ که و وا شتا کار آزموده‌ای و ی 
8 یت دل ب‌عشق, این حوان داده ور و و 9 
3۹ به‌جدوا ستهزا بود » گفت : ‌ 
0 ون کحم - اوه! دوست جوانم . ی زسانی مثل‌تو و 
ئ تو شکل , مثل او حفتی لو حود میآ ند که عالیتر: از آن دیده نات 
۱ تشد و هر گاه پتوآنی شوهر خوشرو داراستی رف 
اوح رفی ادن عمن خود نخواهی داشت . ۱ 
3 . «بین‌جچه» لب ازجواب 4 اما 7 نشد و بانو 
1 3 وانک دردتان 0 رد نی کت 


ی 9 تور 0 و نبا 0 


مه و و ی 2 نود و انیت بیس ِ 
چنین پشتماد کستخاه‌ای ولپ بدمد ۱ ۲ 
بت اند شه شلد ۵ نود ون 2 
۲ دوستش خنده‌کنان از وی حداشد . ۳ از 
مدت چند روز 6 بین‌چه درانتظان خبری ازجانبا دونست. 


و 3 بائو وانگک جشم بر اه نود . اما بانو و انگ ند‌بدانش نیامد . ۰ بین‌جه 


آژزانن بات بسیار غمگین نود . گاهی دردل خود ی گفاته :کمدونحخش با 
محال وفر صتی برای دیدن («نگو » تیافته ات وگاهی یم تا داسیت ۳ 


که مسادا خانواده‌ای مانند خانواده نگو که ازاعیان و اشراف ود نه 


یت باخانواده وی تن ند هك ... بان تر تیب دقاق عمر خودرا در 
لته مای بهوده بسرزمی‌بردا مان جند روز سنظوش این 
فرن آمد ۰ وعاقبت ازشدت اندشه‌های سودازده خود ده 
تلخ نومیدی وناکامی در ستر بیماری افتاد . ی 
دی ی و یه ۳ 


ها واز حالش جویا شد . 


«یین‌جه» بالحنی خسته وغمزده تا داد ۰ 
خودم نیز علت بيماريم را نمی‌دانم 4 


۱ قتی که وائمی جدا هیحان جندان عم دب‎ ٩ 
زج جنان وه ۱ درحود می‌بینم. که ک ی 0 عمرم ی ی‎ 


بانووانک بی‌برد که پیماری تن پیماری عشق مت 


شوهرم هنوز :ارستفی» نکصته امسته ورمنوز, وسیه‌ی . 


۱ ِ وال ۳ ۳ حوان مس چ ۰ ۲یا منشاء ء پیماری ی 


2 -است ؟ 


(ین‌جه» 1 نا بانووانک و وت ۰ 


که ناگهان سرخ شده و9 ی و خود تلی: 


آورد و چنین گفت:: 3 ۳ 
خن تاج - جانم. ِ وقتی که کار به‌این. موم رین باشد 3 ی 


# ۲ و > ۳9 9 


خوفر) ارو تهان تخرام د 1 

ر شست آهپامانی با 0 0 ناد و 9 9 

اختلاف طبقه ومقام » طبق قانون وشرع » بامن ازدواج کند؛ یگوکه . . 

مان" مم 1 ی خواستگاری یش بدرم نبا ید واطمینان اف ت39 

ِ بزودی شفا خواهم بافت ۰ برعکس» تصور هر گونه 9 وو ی 

که برخلاف شرع باشد مرا آزننگ خواهد کشت . 4 
۳ بانووانگ قول‌داد که این بیام آرزومندی را به (( د نو 

ِ اد ووقتی که از «بین‌چه» جدا می‌شد » اظهار داشت ِ 

9 هرچه تیکوتر بجای خواهد آورد . 

۱ ۳ بدنبال آن روز آمد » شحره ۰ «ینچه» . ‌ 
ارام ترا کو فته نش ۰ 

ت زد «یین‌چه» وحشت رده و 

که وه :۳۴ 

و صدا از تون ات یادا 

3۳9 منم 6 «نگو). ‏ 

5 - بین‌چه رن بنحر ه کت ۱ ۱ 
3 ۰ لوبی ‏ ۰.1 آما دراین شب تار ىك برای . جه اینجا 
آمده‌ای ؟ 


4 


تایه هب اي رل ری سر رات تام هت با 
ی بش حر ۶ خوشتر ۳ 


یا چنان دلِ مهربنی داشت که 0 ارت . 
: راه افتاد مرها بروی او ۳ ۰ 94 جوان همینکه به ۳ 

دوشیز ۱ 0 نهاد. دختر جوان را بخشونت رها گر فت ۳ 
۰ » الما زو ی خواست. که آغو ش گرم وآتشین خودرا. ۲ 
۱ رح( 0 و 2 جسن و : 
7 ها 


مه 


و 
سس 
تحت 


۷ 
۱ ۳ 
۱ 3 


۱ 
و ٍ ۱ 


۱ 
۱ ۱۰ 


مک 1 ۱۵ 
وی 1 
۱ 

<< 


۱ 7 رت لت هیده بود فریاد ز و 
چه مرد ۱ د بداخلاق و ٌ ۱ من ترا جوان وی ار 
که در یات وان جهن بش و 


ره توتقید آهمان, دیلمه خوشنام دودی 6 بحال زار دسر ی 1 


من دحم می‌تمودی . این چه رفتار تاشتایستهاای است و و که از 


۳ کودکی نوشته‌های کنفوسیوس را خوانده‌ای چراکاری می‌کنی . . 
که مخالف" 0 او باشد. 2 دراین دار و سس خود ی 


و 0 ترآ من... حه هردو ی وضیلت 


۹ اب وا ان صفی: خواهیم داد) . 


عاقبت مرد حوان برسر عفل آمد. اما از نی هه 


3 که دی برای دیدار آننده تعیین کند و بسن جه» درمنتهای وق 
۳ ایینروار است تاروز ازدواج ر وی (ووا ۱ ۲ 


وت بالحئی آمخته بهالتماس ی 
عم تاان روز تیان دور است .: 


یط اس وت روزی ترا خواهم دید و شفا یافته . 


۱ خرن درمنتهای 9 


2 " تا می‌توانم به قول و امیدواز باشت .3 آبا یا میتوانسی. 


0۱ رای خودت ۳ بعنو ان و ثشفه دومن 3 
یمی‌توانم چیزی بتو ,بدهم.. 
۰ یمه جوان: باوجود افتراضص آن دوشیزة زیبا یکی از 
ی اطلس گل ق ی را یزور ازیای وی درآورد . 
ی ۱ 
ناد هه 9 آرفتن مردی 3 «ین‌جه» از سیم 


3 ِِ ی رفته را فته کینه‌اش را ندل می‌گر فت 24 هیاهوی: ۲ 


شی سیار سخت ازحیاط نگوش آمد ۰«یین‌جه» که از هیحان 


ریق و ناه برد بستنس اوبای مشود و شالت 
که سم ی 7 اج رو 


مش 0 ی ال 5 نود . ۰ هرق ۱ ی 
۰ بیدرنگ 4 ۰ ت 0 «ضهر آخبر رداده ِ 


1 
۲ و 1 3 
2 رردست 
٩ 7 ‌‏ یم چا 
1 5 0 
۵ 1 


۳ 0 بسوی «بین جه) و 9 و رکشت و و به كت 
6 آمی برسید . . . 
ی آن کف اطلس که درکتار حسد بیدا شده استبهتو 
تتعلق دارد:؟ ۱ 
4 2 ی دختر زساکه امرگ نابهتگام و اکهانی 2 سخت د فمگین 
ی بو "ماتمزده بو د 4 به‌صدای گر فته‌ای جواب‌داد : تس ح 
0 آری » این کفش مال من است !. 0 ۱ اه رن ۳ 
ییون تا کنس چتونه از غارس 2 ی 92 
ی ۱ سس حو ابی‌نداد ۰ های‌های می‌گر دست ۰ این رز برای ۱ 
0 و ضربه وحشت‌آوری نود . او که هميشه از حیث عفت و عصمت 
ِ زبانزد 1 نود 6 اکنون باعث. هی که در دنالد بدر خود. شده بود ۱ 
2 درآن لحظه آرزو داشت که بحای بدر خود مرده باشد. . اما و 0 
- پلیس دوباره به‌لحن قاطمی دادزد . . ۴ 
.اس د«ین‌جه» لحظ درازی در تردید فرو رفت و به هو 
0 زماننده قانون وا ۱ . می‌دانست که وجود ضعیف و رنجورش 
1 ۳1 زمان درازی درز بربار محنت محنت حانگداز آن‌شب مقاومت نخواهد کرد 
9 گمان می‌برد که تکی دیگر خو | هد مرد و امیدواد نود که 
۳ رازش را با خود نگور سرد ۰ و دران دبار ظلمت به‌بدر خود. 
۳ بییوندد ها منت خود را با شیمانی جاودانی پردازد 9 
1 اگهان هوس انتقام بروحودش جیره آمد ۰ مگر «نگو» . 
حوان نود که بدر او را کشته بود ؟ و جون بیاد آورد که دل‌به‌عشق ک 
0 قای 23 است 6 وحودئن از شدت شک و که بهرعشه افتاد ۰ ۲۰۰ 
-اکنونکه می‌خواهم حقیقت را بتو بگوم ازشدت ننگ؛ و , . 
شرمساری می‌میرم . می‌دانم که دختر تیره‌روز و گمراهی هستم ‏ . 
۵ اما نمی‌خواهم چیزی از تو ننهان بدارم ۰ می‌خواهم بگو نم که فا تنل ی 
9 ندرم («نگو ») دییلمه جوان است مد تار بك به‌خوایگاه من‌آمد 
او قصدی که داشت شاستة حوان درس خوانده‌ای نود و جوِ 
| او وا.از خوابگاه خود.راندم و گفتم که اگر دست از من برندارد. 
دادخواهم‌زد 3 بای به فر ار و کفش اطلس مزد که دیکاد توا 
3 بدرم بیدا شد » باخود برد. و هنوز لحفه‌ای از خروجوی از 
۳۹ من نگذشته. هس میاهوی . تنمکشی, سیار 


2 


3 


همین بس بود و که‌گزارشی و شهر بدهد 5 0 
ادیلمه جوان به‌تهام قتل وامترشگت دستگی وزندانی‌شود,. 0 


اد اد 


3 من ۳ فردای آنروز 7 قاضی ) تونگ‌جانگک» دستورتو قیف هر 3 
9 گر حوان‌راداد . 0 
0 «نگو» درحدود نوزده با داشت . دپلم د و 9 ۱ 
1 9 و _ کماییش اطمینان داشت که درآ نده‌ای نزدیك بتواند در مسایقه . 
ورودی دوره لیسانس پذبرفته شود. درخانواده‌ای پیرو کنفوسیوس . 
بدنیا آمده بود و در سراسر شهر بعنوان امید نسل خود شمرده. 
۲ گلشجه ازانکه به فکر عمیق استاد راه برده بود و بانان ‏ 
حوانی در چنین آم نادوی تو فیق بافته بود فلسفة ی : 


را در زندگی خود بکار می‌بست و این نیز صفت بسیار گرانبهاتری 
3 نود ۰ 2 باز صر فنظر از آنکه از حنتث اخلاقف و سواد انگشت نمابود 
9 عبت حسن 1 حمال ون همتا تست ۰ و اژایترو بس‌از مر کف ۱ 
3 دش 0 "جوا طقه اشراف برای ازدواج با وی رقابتی 
ِِ ٍِِ ی توقیف ره درمحافل علم و ادب شیر تونک‌چانک 0 
3 "حیرتی شگرف و نتعحبی و صف‌اایذ بر بار آورد ۰ 1 1 
3 درمقابل دادگاه بدنش همچنان دیبتجوقی رل نود ِ 

3 ۳ ۹ قاضی بلحن آرامی و ۱ 2 
هقی او متهم به قتل اک (بین ) ۱ یر ایک ۳ 1 

گ بسیار رنج‌بردم. . جرم تو برای آن مانه تعجب‌شدید. 1 
زد کی اس دی ۳ و 


پتنکو. جز چند کلمه‌ا ی که مفهوم روشنی نداشت : چیزی ی 
صلاح در آن‌می‌بینم. که به‌سوال من حواب بدهی ۰ سکوت» . . 
ترم و . 1 ندارد ۵ نت میچنان با وا 


وا ای در مرد را و تب 
دختر حون را لحن پر کینه‌ای» اشکر بزان جواب‌داد ۰ ی - 


و آری » او ۱ می‌شناسم . ۱ 9 
۳ ی ی او را .د ددای 1 رت ۱ # ۰ ۲ 
ً 3 دیشب لحظه‌ای بیش از آنکه بدرم کشته مد 0 من ار 


و دی درس و ند و خوش‌اخلاق می‌بنداشتم و اکنون : 4 ی ۳ 
1 قاضی » از گفتنش شرم دارم که دیوانه‌وار دل‌به‌عشق او داده بودم. ِ 
اما دیشب ینهانی به‌خوایگاه دخترانه من آمد و برای آنکه دامن شرف . 
رجف میا لوده ببازدای بوود ی خشونت ول ۳ 2 
ی داری که این مرد 1 باشد که 


۳ 
رت 


5 
۵ 1 
۳۳ 
4 
۳ 
0 
کر 
تک ی 
41 ۳ 


دیروز دیده‌ای ؟ ۱ ۱ ی 
2 9 دامپزشگک بدبخت حواب‌داد : 9 0 
: 4 له (نگو ) فر بادزد ۱ ۱ 5 .رف برد 9 ۴ 
#9 له » نه » ان حرف دروغ‌است .. فا ی ۳ یت 
۱ دراین‌هنگام (بین جه» بسوی او برکشت , و چشبان خشم 
آلودش دا بروی او دوخت.. و 2 


۰ نموانی خود رز ازفعتل بدران ری لصان ده وتو که رد هل 
خوانده‌ای هستی » راستی مانند بست‌ترین عناصر رفتار کردی ... ۱ 
نمی داش که در شب تاريك » ورود به‌خوانگاه. دختری مخالف . .۰ 
رت مار یه ۰ ۳ ۶ ی 

1 من که تو دزدنده ودی 4 9 اه 7 بیدا رد پر یلا۳ 


بسیدان سارت تارج که تصرف ۶ ور ۱۳ ِ 
ی 


: 9 

زک «نگو» توالت بجو ان بدهد . چه 7 
9 او 1 باند احترام آدختران حوان را مایتکنه + جتی ی آگر سر ۶ 
ال 9 از وت رد هد ۰پس تن فی-نزد ۰ ۰ ,. دک ۳ 
۹ ۹ آنگاه قا ۱ ۳ آمیخته 0 0 و خن ی 


و پدسی؟ آتو و شده رت 9 ۱ 
1 «نکی ۴ ۶ لب بر داست 1 


نی - ۳ گت 9 ّ زان بزند. ۳ دنر » 4 
بود هنیس باوگاه و و ۱ 1 ۳ 
۱ 1 2 : 3 دام ه "ین رام من 0 وه ات یبط ۱ ِ_ 1 ِ 
3 ک ۳ 2 ۳ 1 ی اه ام 19 
۱ چیه #4 است آیا ۱ می‌کنی | که شب ۳ ۵ بویا یین‌چه 


ی 
برچ 3 
۳ 


و 0 یت ۱ و 1 
0 ۱ - یا ی اطلس 3 4 و ی حنابت 4 نو در حیاط بجا 1 ک 


5 » پین ( ود را و و جرا 9 1 و 
رت ی 0 مس و قاصی احازه مین فدو | هم که به‌همة 1 
خواب رن محر م شناخته شده‌ام چه فانده دارد که این ۳۵ 
3 سواهایبهوده را یپک سار من یا هبش سکم مر 0 
داده خواهد شد .. چه‌می‌خواهی ؟ . . و 
23 ید قاضی‌شهر از نسحه: باز برسی خشنود شد. پس به‌رئیس 3 
3 حود. فرماندار ناحیة تسینان فو 0 جرهصرو 1 گزارش‌داد و دوانی: 7 
رازرش مبیم زا محرم:دانشت.. ای 
و و قضیه باین ترتیب ددست («لو» زر «تسینان فو) ۳ 
۱ ده تا «لو» درناحيهة یکی متا جود محصوب همه مردم توا ۳ 
برای آنکه سخت شیفته عدالت بود و ظلم را در سرزمین زیرفرمان . 
۰ مانند سیل و گرسنگی آفتی وحشت‌بار می‌شمرد ۰ هرگز در ۳ 
دوره حکومت خود متهمی را که گناهش بدلابل فسخ‌ناپذبری دوشن زو 
۱ بود » بجوبهة‌دار نفرستاده ود . از خون دهشت داشت. ۱ 
و مجازات اعدام احتناب مت کز تن 4 ناحیه را معل اطفال" او 
و س دت وار درد خطا نبود که بزبان مردم ی 
با تو و عادل خوانده و ۱ 
۱ آزاین : قصبه که بنظر تا شهر خانمه یافته بود 9 
۰ 9 دون به الم مت آبرونده پردا کت و بقفیواری1 - 


ف 


جره ی ت 
با بت یو ك پکوشش و 


ت دا چند دوز پیش 9 شده ود ِ 
کرد و بای 0 مردی و 0 ۱ 
هت آسستة سگناهٌ باشد ۰ من دراین نکته با تو همداستانم که باند 


مب 


التفا بدرت‌گرفته شود : اراترو رت سوام کر کف من ِ 
ی بیدا کنم و کیفر بدهم ۰« 
کایاستوم به‌عشق «نگو) کر فتار نوده‌ای با ته . پ 
۱ (بین چه » درمتتهای ححب و حبا حواب داد 
ی آری » حناب فرماندار . 
9 7 2 - و وقتی که برای 0 او 1 دید ۳ 
ی 9 نبود ؟ 
0 فیس ا من:نبودا: 
و ۱[ او راازعشق خودآگاه ۴ 
- نمی‌دانم ۰ «نگو» به‌ابتکار خودش آمد . 
فرماندار ( لو دیلمةٌ جوان را اف لته نزد 03 

خواست و دید که بسیار ضعیف شده است ۰ درقيافة جوان صفا 

و كِِ 9 («نو» از و 0 

که پیترس و پیم حقیقت قضیه را اگوی . 
ی 
3 این دختر رفته بودی ؟ ی 0 
ی اچوان-ذرس خواند هی (ختیا و کفت : و ۳ 3 
ود و و ۰ من از حر بان قاط هستم 4 نجاجاساق» ِ 
ِِ ی هر کر انن دختر را ندیده‌ای ؟ ۳ 
7 ۷ ی ِ حوان به‌لحنی که شانه 92 و صداقت نود 6 آگفت : ۱ بابرا 3 
و پجرله تما دارم که روزی او را حلو درخانه‌اش دیدم . ۱ 


ی آزنی بنام بانو وانک که پیش‌از ازدواج همسایه من ود > درکتاوش ‏ 
ك دیده ی چ و ۱ _ 0 
دس - با ی حرف زدی؟ 2 ۳ 
نا هرگز ۰ من که بیرو کتفو ستپ یش نتم خود ۳ ت ۱ 


نمی‌دانم که باژنان جوانی که نمی‌شناسم + جرف پزئم ۰ 
0 ۱ ۳ «لو)» بز رگد تعظیم ی کرد ۰ می‌دانس تکه (بین < 4 0 ۳ 
( هن ۳ پسوی وی ی 9 ری 


0 مراب 9 : 


۰ 
۰.۰ 


ری مس 


ا ۳ 
وم شم 


و ناگهان از «نکو» توستد 1 درمقابل قاضی مهن ِِ 1 
َ تونگ‌چانگ به‌حرم خود اعتراف کرده ی ۰ مرد حوان ۳ با 

3 آدزدیده 3 نگاهی. به‌روی «ین‌جه» انداخت و بملایمت‌گفت ۶ . . 

9 ی تنها برای آن ب‌حر 6 خود اعتراف کردم که ما ۱ 
7 کنفوسیوس دا از اد نبرده‌ام . ۱ 
9 لو عادل لبخندی زد و در دل خود رفتاد ین پیره جوان 
ات 3 ی 


۲ ی 9 جند , روز ی 4 بنووانگ به‌دادگاه ار خواسته 1 


شد و فرماندار ناگهان از وی پرسید : _ ۳ 

ئ او رش ببین را چه‌کسی هار۱ ۳ 
ی ادن جوان ۳ تعحب حواب‌داد : ۰ را 
ت جناب حاکم 6 من چه‌می‌دانم . ی ی را 
: 1 ۱ با لحنی تهدیدآمیز گفت : ۱ ۱ 
۱ هن ۳ ی همه‌چیز را به من گفته واعترات رد استکه 


9 2 آنکاه پانو وانک سخت 3 ای خود و رفت : و 9 خثم و 
و 3 3 تا ازان ۱ دختر بلید و به‌عشق «نگو) 


کح دیلمه داده و این کار که کار اوست چه‌ربطی به‌من دارد . درست ‏ 
1 تفه من شوجی قول دادم که مبان او و (نگو » حوان" 0 
۱ بشو رم . اما درحقبقت این کار ۴ نریم و او خودش ننهانی به‌عاشق سود 
جوا "وعده دیدارداد. . هن از هیچ‌چیز خبر ان 3 
ب وت آستان. ) 1 ۳ 1 شدت بت 0 شده بو 


9« 2 خودم باعث قتل پدرم هستتم: و ده 
۳ در بنار وا به‌میان آورده شود و را دوش تور 2 ۱25 ۱ کر ِ 
۱ آنگاه و عادل به‌طرف بانو وانگ ۰ ۳( ۱ 
5 بس‌از 1 بین چه 6 از بیماری آو با هیچگی ‏ 
رد حرف نزدی 3 او ی 
مات حاکم » به‌هیچکس چیزی 4 ۳ 3 
از حاکم که خشمگین شده بود » گفت : ۳ 
و 1 3 ور مور هو او مود دری و پی‌شك ان داستانا 
ره به‌شو هر خودت گفته‌ای ۰ ی 3 
۱ 3 1 44 ۳ شو هر من مد تی‌است که او تونک‌جانگ تا کت ۱ 
ک -. . ._ اگر حقيقة به‌تقاضای «ین‌ جه» شرفت افو نداده تاش 4 
بی‌شات خواسته‌ای او را ربشخند کنی ... و هرکس که دیگری را 
1 ریشخند کند بههو ش و فراست خود می‌نازد . ۰ پس 0 
و قضیه ی کم دیگری حرف‌زده‌ای ؟ "3 : 
سس از بیان ان مطالب 6 حاکم به‌دستیاران خوش دستورد / 
داد که زن جوان را تا لحظه‌ای که اعتراف نکرده باشد » تازبانهپزنند. 
و 2 بانو که مت ۳ 4 


شن 


3 


بو نی 
یه 


1 بویا یط 


تا ات و 


نب 0 و 
ی ی از این‌مو ضوع با 3 حرف زدی ؟ 1 


3 0 2 ستت همان وزی که (بین‌چه» را در پستر بیماری دیلم 3 
ّ ری شش داز جتا شنم ؟ ظِ 0 رت 3 


تاو وانگ و حشت‌زده ۱ ۱ 7 2 2 ۱ ی تم 2 
۱ 3 : 0 بت آری ۰ ۱ ۱ وت 
و حاکم بیدرنگ دستور تو قیف «سوه دنامه را داد. و در 


و مدای ات نگو را از زندانمر خص و 2 وی خواسیش و دراختیار. ۱ 
لاه عدالت باشد . ۱ ط 
۱ تفر به 7 لو 0 برده و و رز :۲ 

و هی کات که(سو 6 ی ك 7 
ک 4 ۳ اد و ی 


بر کستاخانه حواب‌داد : : ۰ اش 
یج حگونه توا خد ار زد دست من برآمده باهد و 
۲ نضای ند کفت.: ۰ ۱ 
9 9 1 و را گوشس ام در خواده‌ایکتوان . 
بزنی 1 »ینف تو و ِ ۱ 0 
۰ :7و ونگت وچ از دان و پس از جند لحظه ب یک اد 
3 نشانة تسلیم بود » گفت : و 
0 2 یت ی ۴ فق من ازابام کودکی رن را می‌شناختم ۰ بیش‌از 7 
_ ی ام و ار و ی 3 
یت ومسافرت بای شوهزش توانستهام اشبی دراکنا او برود  ..‏ 
3 ۲۳ هب در سشتر ایام شا برای کسبت و کار به سفر . 
"می‌رود ...۰ خلاصه » شبی که درخانه او خفته بودم بر حسب‌تصادف ۱ تک 
از من پرسید که نگو دیپلمه را می‌شناسم با نه .. و چون گفتم که 9 
4 نگو آبکی‌از دوستان من ات اظهار رسد و۵10 ( بین جه) دخترزسای 
دامپزشک دبوانه‌وار دل به‌عشق نگو داده است "وازمن خواست که 
ی ی خود پگو یم که به‌خو استگاری ان رود .۰ و اما فا 
_ خودم نیز فر فته زسای (بین‌جه» بودم . وقتی که از قضیبهة و( 
او و «نگو» خبردار شدم هماندم طرحی ریختم که درلباس «نگو» . . . 
۳ آبه‌خوایگاه او" راه بیانم . بااشمهمه نگذاشتم که بانو وانگت 4 طرح من . تب 
۳ آبرای آنکه تن دنل تست .گر فتار 9 سل 1 1 
0 می‌شد ۰ بانن ترتیب شب فردای آنروز بیش از آنکه بخانه بانو وانگک ۱ "1 
3 فزوم وی خانه دامپزشگک به‌حیاط حستم هو ذکر به‌حیاط 3 
و رسیدم بنجره خوایگاه (« ین جهم را زدم و خود را «نکو»ی تعوان : 7 
1 قلم داد کردم ۰ ابتدا می‌خواستم که این دختر زسارا به‌تصر فد رآودم ۳ 
اما چون بسیار رنجورش دیدم دلم بحالش سوحت و باانهمه وقتی . 
1 رکه آن وی جدا می‌شدم کی‌از کفشهای او را بردم تااننکه دیگر نتواند . 
3 از وعده, هداد بگربرد. : سپس ی و وانک دفتم 9 چیزی ! به 
گفتم که بای آن و ره پاشم" تیان 0 
ابی که من در شب وقوع جنایت صورت‌دادهام: .. 


ّ 
ی 


زو 


9 1 2 
ف 5 او 3 
4 ی ۷ ی ید 


9 


ی رن ۲ 
ی یت 
رباص کی ار 


ی 1 پیادداری که کت اطلس «یین‌چه) ۳ اس گ کدی ۳ 


ات ی فرساده ‏ ار ۳ ۳ ۳ ‌ 


«نلو»)ی عادل ۵ بازگشت از ا اندیشه‌قتل- 
دام شک تس نود ۰ هنوز نتو انسته لو د برده از روی آنن 


حوان را تبرئه کنم » با ابنهمه نمی‌تو أنم گمان ببرم که «سو» ف ره 
گناهی که از حیث هتك عفت‌کرده باشد - دست ج ون بر 9 


آلوده باشد نش ۰.۰ ویاوحود ان همه‌جیز دضرر ان شاعر عاشق بیشه 


شهادت می د هد ...۰ این مرد خودش را به‌لباس «نگو ) درکوودهانسق< 


تااینکه بتوآند به‌خوایگاه دوشیزه ی راه‌یبانك.... و از آ نگذ شته‌ایی برد 


است‌که کفش اطلس دختر جوان راکه درکنار کشته پیدا . 


1 کرداند زور رید است ۰( ۳ 
یتیب » سراسر شب را دربن اندیشههای خود سر 


وقتی که صبح فردای آنر وز از خوان دار شده ناگهان 


فکری چون برق به‌ذهنش راه‌یافت مد 
زد : ۱ «سو» دبلمه قاتل نیست » 


ینک و وان و وا یمه را احضار کرد ویمرای 


و خود حواب‌داد : 
رده " حناب تحاکم » دیگر این موضوع پیادم نمیآند . اما یی 2 
هست‌که درآن‌باره شك و تردید ندارم وت ۳ خانه 2 شوه 


_ می‌زدم اطلس گم شده ود : 


هت ار ۳7 : ۵ 


و و 9 


ِ سین نیشیته 2 ۳ زنی که خیانت تنم تیاده 


‌ 9 3 ك 0 ت 


بردارد . با خود گفت : اگر درسابة اعتراف «سو» توانستم (نگو) ‏ 


5 
من 
ِ: 
۳ 
4 


۹ 


0 
ونر ۳ 1 تو که 0 با 0 اگهان تال 
3 ی می‌دادی ‏ 
۰ ی س اد : 70 9 بح ی ان از روح ز ون 
" نمی‌توان سردرآورد . ۱ 
3 نجیب‌زاده نز رد بر سختگیری خود 4 ی‌اختیار. 
ای ک 6 و دوباره برسید : 
رات .شوهرت آیا کسی بهانه‌ای به‌خانه تو امد ۲ 
مت سك جرا مردی بنام «لی» ژ]ومردی هم بنام چائو معط 
که ای‌بسا هدایابی برای من آورده‌اند » بخانة من آمده‌اند . . 
۱ ۱ نظرت قصد خاصی نداشته‌اند ؟ 

تا و ی 


0 


1 
۳ 


۱ 3 
۳2 ۳ خفن 


ند ۰ 
2 و یی مرد دس 0 اشتت! * و باید زان حماقت 
4 استفاده کرد 2 ۱ 
تِ و «تو یه عاشق اد وانگ ۳ ان کر و جون به 
فرمانداری آرسندند هرسه را باتفاق ((سو » دیلمه به‌مصد الهه‌ای‌که ‏ 
ی اسب روانه کرد . خود نیز باحلال ۵ ی 5 سار همراه 


وب < 


اشتیافی دردلهای مردم برا گیحت. اد و قتی که تخت 


۳ س 4 0 0 همه مد شهر سنا ۳ هس 


ب فهای حله بر و ۳ اما من 0 به ی و ی 
۳ 1 + وانگهی مرد هرزه‌گردی است که پیوسته. ب وی 0 ِ 


ران و . سوبازان بسوی معبد روی نهاد ۰ خبر زربارت من ازطرف 


2 جیسب ۰۰ اد قالش مر ۳ 
۳ و ۱۵/۳۳92 ,۳۶ 


جیوت ‏ ص ره 
۳ نی . پر صحت تک 
صت بت هم وه ورس موز 


اابم2 بح 


۳۹ 
7 


۱ ی 
ك ار در 
و 

فش 
۰ نب و5 
4 


جح .+ ۱۷« 
: ۱۵ ۳0۱۳۵۰ 
چم ات و۱۱۵ 

۱ 


0 تس از معبد مرو رش و و به‌چهار مرد ار که لرزان و مان 
اند ی 6 کی ۰ 1 
۱ مد دی‌خراب بسن گفت که یکی از شم 
وی شپان ده بان تفت را ی ۳ 
تکو نید بجوم خودراهاف که جوم 
با بات تیف دهم و90 
(سو» دیلمه درمقابل او بزائو افتاد و با لحنی زرا ی 
حناب حاکم و ار و . خدا شاهد است. 
«مائو تاو »» «لی» و «جائو» نیز همین کار را کردند . 
بای با لجتی در عظمته اظطهان کرد : 
ی جون شما حقیقت را نمی گو بید جود الهه ازمیان شما 
ی ان ماهر داد 
س‌آزاین حرف بهافسران خود دستورداد که باید همه 
بنجره‌های معبد را برده‌های سیاه بزنند . ناگهان معبد جنان تار يك 
گر ری بیدا نبود . به فرمان حاکم آن‌جهار مرد لباس از 
دنق و دستهانگان ور[ در .طشیتی اشهستند و رد ای 
/ درون معصد فرستاد و گفت : 
۱ کی بایك نوش ار ب‌حرکتة بماند دنت الهه »یه 
«قاتل» را بریشت محر 0 نوشت . آنانکه و حدانشان آسوده 
باشد ترسی نخواهند داشتت شّت حه آلهه مظهر عدالت است. ۱ 
ما زار گت مهد ود التای زر یشان تخرد ولگ 
چم " کساعت س‌ازآن » چهار متهم را از معبد بیرون آورد . 
"در روشنابی حیاط هرجهار تن را دص تن ار 2 ی ک. مجایده کرد 
یال از شتا ۰ 
7 هريك ازاین چهارمظنون درانتظار روشن‌شدن حکم خدابی 
کرفتار رن بیکرآن بود . 9 
7 «لو» تیاس آدام ارام ۷ ِ 0 بیش ۳ دود 


ار در و التماس 9 
و هوس الهه کوش ندهد . ۳ 
۶ ۳ عادل که آشکارا خشمگین شده يو 3 4 املام دا 3 
9 ی راک این دست به‌جنابت‌زد‌ای که از خوف الهه غافل 3 
3 مانده‌ای .. به‌جرم جخود اعتراف‌کن .۰ ۱ ۱ 1 
0 مائو تانو اعتراف نکر د . 1 ۱ 9 
حاکم تراک فه‌افستران جود ده داد که او راز 0 
د ند . مائوتائو که نتوانسته ود در زر این شگنذحه تاب ۳ 
عافت به‌قتل دامپزشگ «بین» اعتراف‌کرد. 

و عادل با لحنی برازاقتدار برسید : 

" چرا و چگونه این بیرمرد را کشتی ؟ ۱ ۱ 
و ای زاف ای ۱ ات 
حقیقت‌را می کویم ی ی 
ِ فرصت تیافتم که ۳ نز دك شوم . و جون می‌دانستم که هر 
نار اه عاشق بيشه "بشرمی‌برد » از جندماه یش 
سجوی فرضتی بودمکه ید تااه راک نحات 
و ۰ خلاصه » شب وفوع حنابت ؛ دراطراف خانه بانو بانگ 
9 0 بو دم ۰ تیمه‌شب («سو» دیلمه را دیدم که از دیوار خانه 
دامیزشگ که همان خانه رویرو باشد بالا می‌ر ود ۰.۰ تا حلو بنحره 
بدنبال او رفتم . گوش دادم و هماندم دانستم که «سو» خود را 
بجای «نکو» قلمداد می‌کند . س‌از رفتن «سو» خواستم به‌خوایگاه 
دختر حوان بروم و اورا ازاین تقلب آگاه کنم و عرخی آن نود که از 
" ان‌راه اسیاب دستگیری «سو» را بتوسط قاضی شهر فراهم آورم. . 
۱ ان لاه بل ای بنجره خوایگاه «بین‌چه» را یزنم > 
دامپزشگ» شمشیر بدست» بسوی من شتافت ی 3 
1 بود که من قصد سر قت دارم ۰ برای آنکه از خود دفاع کنم 6 شمشیر ۷ 
" ازدست او گر فتم تأ نتواند صدمه‌ای به‌من بزند ۰ و چون به عفت و : 
عصمت دختر خود ایمان داشت و توضیح من وی را اقناع نمی‌کرد» .. 
ی رده وه ۳ همان خودش او بار-کشتم و بان ۳ 
تریا ق ها بت ۱ 
۱ «لو) ال ند قت از مائوتائو ۰ 
0 ی و به ۰ ۵ ۹ > تن 
7 بجای آورد . ِ ۳ 8 


1 و ات و و عیاش و و «بانو وه 
بو با چوب خیزران 9 داده ات ۱ 


2 9 1 فردای مر ماد قاضی ی :13 
۱ برسم ادب و برای عرض تبریك بدیدار فرماندار رفت و 0 
و ۱ تا 
- جناب فرماندار » احازه می‌خواهم اد و ۰ 
لکتم امی‌دان که این وال موردی تداود:ها از چندی یش متا 

در دلم بار آورده است .۰ آیا راستی ی : و 
ند ر تا کشت :1 : 0 
۱ - مگر کنفوسیوس ما نگفته است : تو که انا ۱ 

سکو نهر توآنیق ان‌ذنیا و انس ۲ ۱ 

و قاتا بیان ات مان با ۵ ۱ 


و ی ۱ ار 
ِ -.. -مدذهب برای عوام مفید است ج هاان آعی هایس ار 
مفید نیست و بدبختانه در دنیای ما حکیمی وجود ندارد . 
و بخ یات فرماندار از کجا درمعد بای وم ناو 1 
ی ۱ 
حاکم (ببر و کنفوسیوس» تج اند اي 7 
این مطلب ساده‌ترین چیزها است ی 
ابو تراده نودم که («نکو» و (سو» بیکتاه هستند . جه‌طبق گزارشی 
که به من داده بودی قتل و جنایت بوسیله شمشیر صورت گر فته 
4 بود.. و من آن زور باز و را جه در «نگو ) و حه در ((سو )) نمی‌د ندم 
مش رشان جنان:شکاف عمیعی درسر بر مر دا بتدا شود 
همینکه مائوتائو را ددم سوعظ من سوی او رفت دی 
.ود بود و شفل منظمی نداشت و و اهمل رفت و آمد بجاهای ‏ 
0 " بدنام بود . اما وشات مو فع هیجگو نه مدر کی در دست نداشتم که‌گناه 
4 2 وت آنشان ها دوه ابثر و به‌معد توسل چستم ۰ بیش‌از .عزیمت ‏ 
ی معبد بهز برردستان جخود دستور داده خرن و سوت ۳ 
رخه 1 و ۵ باه تشود . مطمئن بودم که جون بر 3 
تاهز هو و وحدان‌آسوده‌ای نخواهد داشت . 


0 ت رش دست | 


من 1 1 3 محرم ی 
و 2 قاصض ی‌شهر تونگ حانگ که‌ازان و 
افناده نود از اضهنای تسن1 و عاحز بود و و قت ی کهر خصت‌عز دمت. 
1 9 اد و ۱ 

ار - اندکی مذهب برای تو ضرری نخواهد داشت امد مت 
بسن دیکر باهین مقل «نکر) را بجوبه‌دار تفرستی .۰ ۱ 
سا ی ی ی ۱ ۱ 
به‌سجده افتاد و با ترس و لرز برسید ۰ 
0 1 حناب رت و کر می‌تو انم این ظلم را که به‌این‌مرد . 
کرده‌ام ات کنم 
۱ خوب می‌توانی خلم تخود را ای ی ۱۳ 
دختری خوشگل و پرهیزگار است . و اکنونکه پدر خود را ازدست . 
داده است هیچ پشتیبانی ندارد ... و اينکه دل به شه عشق «نگو» - بیرو 
شاستة کنفوسیوس ه [ع خطانی نکرده 7 ۳ و جون 7 فصراكه 7 
2 ی رن داری 4 ترا مأمور می‌سازم که (بین جه) را ی دچین دا 
خود با جهازیکه شاسته مقام تو باشد به‌عقد 1 (نگو» سب 
این‌پس و ی 5و3 8 تّ ۰ دربیاوری . ۱ 
را نشانش داده پود» تشکر و امتناننمود ‏ 


جش ت بدا 
و ی دا 


۴ 21 ب کو جتتت 
9 0 
ی ِ 0 
5 2 هت 
۲ 


ی بت 


‌ 
ه 


و 
۳ 


2 ی 6 
و ی 


ض 
9 


۱ تفای 0 
رک محر وم‌مانده‌ام هرشب‌به‌اب را می‌دوم وجندساعت از و قت حود 
را درآنحا م ی گذر انم ۰ ابرا » تناتری استکه عده‌ای « عربده‌کش » 


درآن نماش می‌دهند و سالانه بنحاه هزار«جاخی»مواحب می‌گیرند. 
1 ی افو نش را او دنت فر نادهاش ‌ستوه ‏ 
۱ اک 7 
تاد «عربده کشی») ات بمدت بیست و چهار ماه قمری درس 
۰( 909 کش 6) ناو می‌دهد ۰ و این گرد مدرسه عربده‌کشی س‌از 
۳ اين دوره » به ابرا می‌رو و شفل خود را درمفایل سحاه آلت 
۳ اه و بت ها 


بسانت ربماسد 0 
اعتراف می‌کنم که من به‌انن نماش علاقه بافته‌ام. بارس حز همین 
«بالت» هیچ‌حسنی ندارد . اما باید عررض کنم که تماشای «بالت» 

حتی «یکن » را هم از ناد برد تجام زن را بنظر بیاورید که . 
کلمه‌ای حرف نمی‌زنند و با باهای چینی دلبرانه برقص می‌پردازند ‏ 
برای تماشای «بالت» لزی گر فتهام . 

ظ قاس هست, کد نامش «(الکساندرین» است . کر 
تارتین دازرین مي‌توزانم ی زر هگن هم ای 
داشته باشد در طوفان حست و خیزها دک ۱ 
خیره می‌سازد.» نجشم.دیده نمی‌شود. :باون کید ».مدت ,ده شب 
ی ی . حتی وظبفة عالیة خودرا 
هو خی له بودم:: 
شبی در لز من باز شد و مرد بسیار محجوبی تعظیم کنان 
3 بدر ون آمد و در کمال احترام به‌من گفت : 


۳ : ۱ 
4 2 ِ 9 1 1 2 4 
3 2 حي ‏ ۳۹ تیش و ۱ 
ِ رف ویو ۰ 0 ۰ 
۱ ۳۷ ۱0 4 ما ۹ 
ِ 0 9 9 ِ ۳ 2 ی ۹ مر 
- ۳ و 5 21 رحط ۹ 1 ۰ ۳ 1 


سین ی 


و 


ن 


0 

«ای‌شعاع ام ون آسمائی!... ار تون ؛ فا 

از حضورتان دارم . 0 
زاس وهی ۳ کردم که معنی آن درتمام جهان چنین است: . . 


« بفرمائید . تا یت ما و ی ۳ 

من صحنه‌ساز ابرا هستم ۰ و اکنون بهماشی له 9 
جینی اشتفال دارم .که بابد در بالتی بنام ( جین بی‌در و از ۵) تا 
«عشفازی ما ( بکار بر ود . استدعای من این اسیت 4 ارو فواصل 
دو نزده تشر یف ساونند و نظری به ان دکه بفرمانید ...و اثر نقصی 
داب داش یکو نید ( 


3 و تماای ی ره ۰ ت 1 به‌من بشبان 
بدهید ن تن بیانم . 

فراد تس ۰ 

۱ -خدایا به‌منتهای .رزوی خود دیع 9 ی 
/ یی دد زیر زمشهای. نمناك راه 1 ده پشت. 


ی و کودکا 


0 شد که بی‌اختبار مرا بآنسومتوجه ساخت. دسته‌ای آزرق به‌های .. 
7 ِ وان که از آزادی و فراغت میان دو پرده استفاده 0 ده - 4 
و رانا حضور ی 

۳ ۰ برای آنکه وضع آرامی بخود بدهم و نگذارم که کسی به . ۱ 
تشویش من پی‌ببرد » بجستجوی دکورساز پرداختم .او ناپدید شده . . 
و نود ۰ 2 دوح برستوع سا مد د از تا شجاعت و ۱ 
0 تب لد خطر # را بوجود ترا : ۳ 


چست و چالا و رم وی‌تنها" روی بای‌جیش ار سینه‌اشرا. ۱ 
دا منتهای غرور حلوداده بود و بای راستش را که بنحه آن روبائین 
ِ اد تخل ار کر کشساخم , شده ود » از راست بجپ » نوسان ۱ 
مداد چشمانم بروی ین بای اعجازآمیز گشوده ماند و 0 

۳9 حدا نکشست و 
0 را مان ی ۱ 3 
وم خورد _خودتان حدس بزنید ۰یا اآن تهوری که در فد 
. کارد شاه دنده می‌شود» مرا مخاطب قرارداده بود : ۱ 
و نار ان افتخار را خواهیم 1 حناب 0 ۱ 
اف نماش بالت چینی «ما» در ابرا حضور بیابد ؟ ۱ 
ی ۱ برای آنکه بصورت ان ر قاصه بنگرس ب زرم از سب وی 
0 برداشتم و ۳ لیحه بار ستی که 9 .از عهده تفلید آن بر آمده بودم» 
در ‌کمال ادب جنسن حواب‌دادم : 
رن ح مادمو ازل 1 برآی آنکه جشم شا بدوزم 4 درآنحا 
حضور خواهم بافت . ۲ 
و ۱ بادستارل الکساندر ن ناگهان" ی طیج ملاحظه‌ای باززو یم را 1 
1 گرفت و مرا کشان کشان به‌راهرو میان تخیرهاً برد و چنین گفت : . ۵ 
-عزیزم .. پس ازقرار معلوم » مملکت چین در دنیا وجود . . 
ار و شظ ورد اقسانه ز مت ۱ متتید ربا موی یرنه اب 3 
بزنید ... آیا همه چینیها از چینی ساخته نشده‌اند ؟ پس آنجا کسانی . . 
* هبخن که از .من و شما راه می زو ند ۰ و حرف رونت ؟,خیال 
۳ که در دنبا ۳ (آوریول» و " ود 


رها کرد د و انا رال :از سای نعست: : .قدره تا و 
لش 0 .۰ وأین‌بود که به‌انتظار بابان ر فض درهمانحا 
که-برای تتلان حواب سوالهای 0 بنزدم 


۱ 5 
9 و ود و ما و 
| بیس برسشهای خود را بیاد ندارد ۰ خنده و تشاطش نایدید 
شده بود ۰ نگرانی و اضطرابی قيافه زسا و دلفوپیش را درهم ِ 
۵ 0 
0 او ده فرمودید . که ت مردم جه‌اندازه بی‌علاته 
9 درمملکت شما هم اپرائی هست ؟ 
9 ی مادمو ازل ۰ ن 
۱ - چه مملکت بدی !.. اگر درآنجا اپرا ییست » پس مردم 
چه‌می‌کنند ؟ 1 
ی ی - مادموازل ازایتکه نشمما و تشر نف ندار ند 5 از شدت 
میرن یم ۱ 
عخت ل جه‌مرد خوش‌زنانی هقی رد ندارد. .۰ 
بادیزنهای و درمملکت خودتان دارد .. برادرزاده یکی ا ۳ 
سناتورهای فرانسه بمناسبت سال نو کدانه بادیزن چینی به من . 
داده ود حواهر بود ! بره‌های آن از عاج بود . ملیلة نقره‌ای داشت 0 
و ار ی ی و 
غعبه تخورید > ی و سهبادیزن ن ناخود آورده‌ام س و 
آ۵ » خدانا ...این مجموعه را جچه‌خواهید کرد ؟ 
وان اس ت که برای بائو آن وزراء و سفراء آوردهام . 
ی عحب ! بائوان وزراء نادیزنهای شما را مسخر هم ی کنند.... 
1 وتان زنب من نو ی ی ره و 
2 ی از غصه می" ۳ 
2 ید0 * 0 همه ان دنا را" دم در دولشسر! ۱ 
هما ار تمام قرانسویان دوست داهعنیتر ی .۰ اینها 


امه تیف 
و قت ی که س‌از نمانش به‌عمارت خود تا وا 
7 ۱ حدی‌تر بگیرم و درانن باره به تفکر و تأمل بردازم 
اما تشوش عظیمی بر معزم استیلاء بافته بود ۰ شمااز حرم من که 
در «خه‌امیل» است اطلاع دارید ۰ حرم من کی‌از حرمهای بی‌نظیر 
است . بانزده زن از نژاد تاتار و بانزده زن از نژاد خالص چینی در 
5 آنحا می‌تو ان بافت ی تور ۱۳۰۶۱۳۹ نمی‌خواهم از آنها ۱ 
کت تیان بیاورم ار خوب .۰ اگر مادمو ازل الکساندر بن 3 
دوسن فار قدم دراین حرم بگذارد چون قر ص قمر که افروغ‌ستارگان ۱ 
خرد و ریز سپیده دم را از میان می‌برد » گزاهتتننن ژنان: مر 
تحت‌الشماع قرار خو اهد 1 آری ندبختانه احساس کردم که 
۰ بل ان کف دادها] و علاقه‌ای واه ۲ شب ۱ 3 حخود 
داشتم نثار خاکیای يك‌زن کرده‌ام 
۳" جه سرنوشت یی تراسا آن سه نحیب‌زاده 
درحه هفتم چینی که همراه من به‌بار س آمدهاند همان را در 
) روشه‌دو کانکال ( آمی‌خو رند 99 شتا هی وزراء تقتر شرت 
مرن تشك ۰و از بای مادمو ازل الکساندر ن دوستن فار هم خبری‌ندارند! 
# فردای آن روز درساعت هشت» سی‌وسه کر باضافه 
تا یت بسته چای (ساتوران؟ سر ای لد ای 


0 ی زردرنگ 2 رشان خود را بسرکداشتم 2 لاد ی 
۱ 


"کردم تون نهآ نینه تکرسستم نم دیدم که شبیه «شاهزاده» زوا 
" شده‌ام .۰ همان 199 که درمقابل دروازه‌های مینگ‌تانگ" 
از وود هد و چون:آنیده به من دل دیخوات داده برد برع 
مادموازل الکساآندر ن ر فتم و با سهو لت تعحب‌آوری احازه ورود 
بدست آوردم . چنین بنظرم آمد که‌.لبامن شهری او وا بزرگترفشان 
میدهد اش ما ۰ این‌باها بیوسته حرکت تشنج 
۳1 آمیزی داشت ۱۳ ‌ 
3 حوان درانکستتان پاش حای 7 نی 4 
۱ بنجر خودمانی دستهايم را گرفت و گفت : 8 

دکتر از اروت روج ری سم 0 


۹ ۰ جست و عرقچین را ازسرم پرداشت . 
اهر زونه می‌بند ؟ 
با نگاهی بر معنی حواب‌دادم : 
تب 1 : 
و یم رن اه متیر لافس 
مادموازل » اسم ان دختر زسا جیست ؟ 
د۳ ۱ هون ی ۲ ۰.۰ ۱ استکه . 
ی ند او باشید ؟ تا 
چ اکمال میل مانموازن 
ینتم .انیم قشنگی برای او بیدا کنید . .. یکی اونامهای 
مت جودیان را 1 
و #ت فان خوب ۰ من آسم او را (دلری» کار .۰ 
اسم مقولی است : 
1 ور شم د حظ پصر .. وب 
رف 
یز ی و باز هم 0 ی استا ۷ 
حوب .۰ مادموازل دبلری از بدر خودتان تشکر کنید . 7 1 
یت اجه ز بارهم ای نا تر 7 
ببرم یم 0 
های باك ازمیان یز ۶ ۳ نمی‌تو اند نجلو ه درآ بد س سل ام 
3 استعداد: ها را می کشد ۰ باند صد دار "قربان وی قه ( زو تن بان 
تفت "تا لعسی: ناچیزی نه‌انشیان ند هند.. درنماشنامه «ژیزل» تنها 
وعده رقصی بهمن واه شد ه بو ۵ ومن سنج ا چین. ندندم. . بااننهمه ۱ 
و ۳ ۳ اه تس 


۳0 


۱ انداخت ۳ 


منع کرده است ۰ ووقتی که زن را بزنجیر کشیدند » مثل چیزهای 


سافت که یت ماج نزن‌به‌رن جخود هد به رد هد و هیچ تعار فی بت 
تاه باشد + دکترا :هریز 6 با تجینیها شوهزان خوی سید ۱ 


س ون ااشت: 


وه لطف شما شرمندهام و 9 بجچه‌وسیله‌ای از عهده 4 


4 سر ای و وازل اندرین ؛ به 
علاقه تا رز و یی وان 


خدااا ! ؛ من از ازدواج توافت اما ند شوهر و 


اما د کت بریرم ؟ ای شرفران فرانسوی خر ندارند ۰ ۲۵۲ ۱ 
جه شوهران خودخوآهی ! بازن ژاشانی] ازدواج م ی کنند برای آنکه ۱ 


برده‌ای داشته باشند .۰ وحال آنکه فانون » خرد و فروش انسان‌را 


دیدنی بدوستان سای "می‌د هند تاد لشان و«( کنات کننك ... بسیار 
خوب » چون دروازه های چین باز است » درحستحوی شوصر 
به‌چین خواهیم رفت . دکتر عزبز » شما دربارس شوهری‌نخواهید 


ی و زر 
کرده‌اند . 
- منهم حدس می‌زدم ۰ افسوس کسه چشمهای زنان چینی 


سو بایی سبب است که مابرای زن گرفتن به باریس 
خواهیم 7 ۱ 
راستی * رف کر "شما قابل ستایش هستید .. ومن 


تشک درمفانل الطاف وهدابای 1 بر[ انم .. احازه م ی فرمالید ۳ 


که لزّی دراختیار خدمه شما بکذارم رس نماشنامة «ژ نزل»بروی 


صحنه میآید . عمه‌زاده من در تآتر «آمسکو» در آفراتی ا ح رت 3 9 


از ۵ ات و از وی تفاضا کنم که لژزی در اختیار شما ۱ 


بگذارد . امشب شب نماش است . آنا قول ی که بلیط . ۱ 
نکمامه مسافرت بوسیلة راه آهن به شما تقدیم کنم 8 وت هو 
سم متشکرم » مادموازل ۰.۰ ازمراحم شماٌ متشکرم .۰ ل‌ ۱ 
اشکه "همه این چیز ها را ندومن ار ۳ و طواهتی 2 
از حیووتان دارم ۰ 1 1 9 ۷ 
3 واه کنبا ی هه پر ه ف وم ۲ 
کب عا 


: در # متا را دا نبا م ام ۵ 


اد تصو بر گر همان ری و 


رن به‌مبل ماود است ۰ هرطور که دلتان مر 1 
4 می‌خواهم باخو اهر کو جو لو بم تصاو بر سی‌وسه بادیزن شمارا ۱ 
تماضا کلم ۱ 
مادموازل الکساندرن به بادیزن سوم تایه برد 0 
ی له" یی گزانبارا دردسع داعم تصو بر ان شنته بای 
0 ی 3 ۳ ۰ نظری به‌آن انداخت . 
1 ۳ ی تصویر پای‌رالبت مرا بيك: قلم 
اسلاید ز 
۹ ۱ - مادموازل ) می‌گویند که من اگر عبور نسیم دا بییثم 
3 می‌تو آنم وا هو وزج ۳ ند 
۱ ازطو فان ی سا تی 1 
و دکتر عزیز » اگر این وضع دوام بابد می‌ترسم که دل 
۱ به‌عشق شما بدهم ۰ وحال آنکه چند روزپیش درخانه خودرابروی 
يك شاهزاده بونانی بستم ودوصراف بزرگ را راندم . ِ 
3 در مقابل این‌زن زودیاور وساده دل که اسرار سین خودرا . 
بامن درمیان نهاده بود » سرتعظیم فرود آوردم . 
۳ و قتی که احازه ر فتن. 1 ر فتم این سعادات تصییم شد ی 
ری وی ی سر هن نا دلفریپ بود : 


۱ مر بتارسهردن قعاجت جوت فسطر من بود نام 
سم پذیرائی ازسفرای اروبا دریکن ازمن کستب اطلاع شا ود ره 
ره سب سین درمفایل ملکه و نکتوربا چیزهائی بداند ۰ در صمن ‏ 
ومصاحبه » من بارها پریشان حواس گشتم وناگزیر . 
۳ ص سود 0 2 و 1 ۱ 


۱۳/۷ 
زا 


دکتر عزیز :, . " 
و بقرار اطلاع شم چیزهانی بر پزستیکا و 
حین آورده‌اید . دختر خوانده زینای شمادیلری» آن‌قبر ازبادیزنهای 
شما لذت برده که مبل دارد همة روت بدر خودرا بسند . باو قول 


داده‌ام که فردا ظهر آورا بخدمت شما بیاور رم . 
دختر خواندة نازنیننان بیشانی خودراز یه بوسه هایتان ۳ 


9 من شمارا دربرایر باهايم بزانو ددیی ددم 
د ردب ۰ 
( چینگ بیت که کی) عز بزم هُ خودنان اطلاع دار بد که من 
اشباء فراوانی از جین نیاورده‌ام . 
۱ حز مفقداری هد به درای وزراء و و کلاء جیزی نداشتم .. ۱ 
خوشختانه و فترن. که :نامه مادمو ازل الکساندر ین بدستم رسید 6 


0 صحجیز . 0 من بیرون ون بو باتهم ۳ که 


ام که و دا بیهتن از آنجه بودم » نشان بد هم ۰ 
باکست اطلاع ازمنشعی موثق ؛ ندکان «داریو» د نا 

ریشلیو و بدکان «گانیا» درخیابان- «نوودکابوسن» رفتم که اشیاء 

#تجداین ساخت جین شهر تی فراوان برانشان فراهم آورده ات 
و 


سفره ويك سروس چای خوری مخصوص حرم ومیزی از چوب. 
کافور و سرو وجهار محسمه از خالد رست » دوازده حفت کفش 


اجنین جیز دیگر خر ندم که باید (گا و آهن امیر اطور » را از 


اب مر سرم .۰ 9 
۱ سر بات ارو و رم 19 
«گاو آهن امپراطور» سوعظن مرا برانگیخت . اما تقلید چنان بودکه 
کر مسج بت 2 ای ی می‌توا ۹ اصل را از بدل تشخیص 


شان بدهد ‏ : 
۳ لد که من آن‌را مر 3 از و " 
۳/۷ سمادتی خواهم داشت . ۰ 
۱ این اه و ان یه ای ان 
که بدخترظ مثل مادفوارل الکساندرین نزاده ی ات ۳ وانتراق 
خو اهد ات۱۱ رسای دخترانة وی جون صاعفه‌ای مرا تنس زد. 

رقاصه آسمانی دست خواهر کوچولوی خود را بدست داشت.شال 
وکلاه خودرا روی نخستین صندلی انداخت» دست مرا فشرد» . 
" همه سالون را بیمود » درمقابل هريك آزاشیاء واسباب چینی‌بر قص 
0 وفراد تحسین ازدل برآورد. 

۳ وقتی که مراسم مارا پا تم ی 

1 دکتر عزبزم » حقیفه متاسفم که دختر خوانده شما را 
3 اشحا آوردهام. ۰ او هرحه سیندمی‌خواهد... !مان و بچه‌ها!... 
۱ ی 
0 9 0 وی 3 قراد این ش که منهم جیزی آزاین بان 
ِ ی بای پاسیت <وساران زیر 
۱ ین خسن سرفن رده یه رای رس ۰ ۲۰۰ 
وت پچ کادترین سای تب باه رت 0 9 


۱ و ِ یابای خود کر ۱ ار 1 ۱ 


۳ ۰ 


اه مامازیل » احازه بدهید که مایا از زحمت انتخاب 
باسوده سازم . 
وا ند ۱۵1 ره این اه ند هید . 
تاه آیا قسم شور ما که‌از این وسبله ار مادم کته .1 0 
1 ان اوه تدا مت ِ 
۷ ۱ له مت هر گز ... 0 ی 
سیار خوب » مادموازل . ی شرت ی 
۲ " رفاصه بازو های خودرا بالطف تفام با برد ویس نی 
بهیشت انداخت دمن با مانئد ۳ ِِ_ 2 ر 


فریاد الق 3 


۱ ی و 0 یاک و و 0 1 0 

می‌خوامد اسان کت : ۱ 
۱ بد اه کز ۰ هرگز . ۰ شوجحی منم د ی شیاه و ساب 
دیگر مال من نیست ... همه مال شما است . 3۳ 
مس تشه امین طوبا وی «سیتی" . که بهار ن لباس در . 

آمده‌اید منز 


زنده‌باد امیراطور .۰ 
۰ ساهای او افتادم و گفتم 5 

9 2 من بنده ای آزیندکال خدا هستم که در مقابل زیالی. 
ه شما عقل خودرا ازدست داده است ! ۱ 

1 دکت رز » س لند شوید.... 
و ناگهان قیافه‌ای گر فت و گفت : 

و ای ور مت اس کار های 
مات آمیز س کنار رگذار ند _ می‌خو اهید این دختر جه4 ال 
: رفیوا ره ی و و 
سجن ند 
1 درمنتهای شرمندگی از زمسن سر و تاآنجا ی 
تسش 13 بسوی من و کرد هاه از دنت آورد ی 


3 ی و 1 و ۳ ۰ گر همه این ی مال من بود خوددا - 

ِ مسجت او ملکه افسانه‌ها ‌ و ناد اش 2 ار 
۱ 3 0 ابیت + جاصموازه 3 ایشتت شالوان جیئی من در خانه شماخواهد. 
بیان خوب» با عزیزم ... من خانه‌ام را رای اک ۳ 

۵ ميس و چون چنین چیزی بندرت اتفاق می‌افتد » میل . 
۱ باشد تا حداقل پاربسیها هت و اسر 


۱۱۳ زوزف مری 


باگ‌با به‌چه دردتان خواهد خورد ؟ قرنة آن هم ضرورت 
دارد .۰ ۱ ۳ 
- مادموازل » من حرات نداشتم که ان تفاضا را از شما 
- ۵ من زن سخاوت بیشه‌ای هستم . من هیچ چیزرا 
نمی‌گذارم . 

ت جچه لملف ۴ احسانی ۰ مادمو ازل» من نمی‌خو آستم این 
هدبه ناجیز را بخدمت تما تقد نم دارم ۰ د لم می‌خو است که‌نخانة 
(وای لوچینک» را که پابه های چینی وسفالهای طلا دارد » بپای 
با بر بزم . 

- دکتر عزیز » حنین هدبه‌ای ی‌اندازه به‌من می‌آیند . 
مخصو صاً 0 آن ِ. با بانم را خوب قرار داده‌ام 5 دستش 
از توت و نتسب : 

- مادموازل » نقاشی من تمام شد اما تشکر من هرگز تمام 
نخواهد شد آیا می‌تو انم فردا برای عر ض احترام به حضورتان 
بيابم ؟ 

شیک عار لز 1 صبر کرد فردا مك رود ندی اقب ۰ من 

سم س فردا جطور ؟ 

ی ی 
کاری دارم . آبا می‌خواهید روز یکشنبه به «ورسای» و 
گوشت خرگوشی درخانة نگهبان می‌خوريم و شیر می‌نوشیم .من 
شعر هانی درباره (ورسای» می‌دانم که می‌خو آهم برای شما 
با تخد نی 

ورسای ! ای‌قصر بزرکد یادشاه نزر ند 

دود ست دارم که زير درختانت 

عکس مرمرهای تورا درآبهای تو بپینم .. 

دوست دارم که ... 

قبول دار رد ؟ خوت ۱ قرار گذداشته سل و جقدر به‌هو ای 
مزارع احتیاج دارم +پس روز یکشنبه ۰.۰ دکتر عزیز « نزدنك‌طهو». 
کالسگهة من دم‌درخانه شما خواهد بود .. من‌مثل ساعت «برگه» و قت 

۱ 2 > 

حقیفه مادر جین خودمان اصلا «زن) ندار نم . زن بگانه 

جبز ی ات 43 احدادمااز اختراعآن فلت نمو ده‌اند ۰ اگر شاک ال 


وی ۳ 


مت 0 2 0 ۳ رس رفت تون 

" مبهمی درآن بحای گذاشت که اعصاب مرآدر هم مر دی تس ٩‏ دیدم ۳ 

من به‌این و احتیاج دارم و برای آنکه ار شتات ملال نمیرم با نك باو ۱ ۱ 

3 بپردازم. باشجهت برای‌چهارطرف محله خوددستور فرستادم...گری ۲ ۳ 

9 از کر ۲ ۳ ۰ درسایه پول ی ِ ۳ 0 ۳ ۷ 

همه چیزرا هك خود درآورده بودا چه‌شب خوشي بذمن گذشتا ۱ ۱ 

۳ ی 9 مادم راد لایر بر در فکر ستاش من 

ی 1 ید ۳7 جخ(کنوان درنظر او يك‌مرد و حود دارد وس ۰:۰ وآنهم من 
شم .هه سمبه کت آازمبان ر فته ها 

من ۹ ناشکیبائی درانتظار بکشنبه ای که آنهمه سعادت‌به‌من. 

نو ند ری ؛ دقیفه شماری کردم ! دلم می‌خو است همه ساعتهای 0 

دبواری را بشکنم . برای آنکه کف توطنه‌ای! ازطرف این ساعتهای .. 

آچبده شده بود که روز شنبه بسر نرسد ... باوجود سوعنیت زمان» 3 


1 و قت‌می‌باست بگذرد .۰ وعاشت يك قرن کاس اعت باه ۳ صدای ِ 
زنگ ساعت ۱۲ظهر بکشنه زا شنیدم . 9 
۱ ه د: بالکون عمارت جخود بودم و باحرص و ولع بهمة کالسکه 0 
ها می‌نگر دستم . درساعت شش عصر همه کالسگه ها و همه درشگه 

ها پاریس را دیده بودم و باز هم تنها بودم ! 
و قتی که انسان بخود و ند همصحتی داده باشد » تتهائی 


کشنده است ۰ تمام هذیان نومیدی دراین گونه ناکامیها نهفته 7 

۱ و راهم بانتظار نشستم 9 

و دایمن لحظه‌ای که برای دیدوبازدید مناسبت داشت» ۳ 
۳ ل مادموازل دوسن فار شتافی زر تدربانین که تحت ال میتی ۲۰ 
و 

۲ ند نود 6 گفت : 1 0 


5 سب 


1 2 رف منت ماد موزل دوسن فار ازشهر نون رفته است ِ 
ها باصدائی که ۵ هل ی 0 توش ود 


۳۹۹ 


0 از اعلانها تاد شدده و 1 


۱ 9 نه‌اش رفته لو د ۰۰۰ 3 ۳ 


وف ۱۳۵ اه 1 5 
۷ ۳ 
۳ ۳ تِ که 0 ی مایب بودم می‌توانستم ار 


ی و وز در 7 تاره خر هد ۲ درو انا «دکاپوسین» 

۶ دب ۶ باید می‌سو حتم و می‌ساختم ان 

سس ْ 1 چهل رور یف از 31 کشئبه شوم 4 از خیانان سر ۳7 

۳ و گذشتم که نامش را ی کر ده‌ام ۰ عادت « که ما ۰ 
اس تابلوم ۱ متخیر وهقبت یات ۰ 


۰ «درشهر بکن 
.سا آشیاء ساخت چین 


ی من 


قیمت بددم) 
0 4 ۱ و 9 که نظری 0 شت 9 انداختم باسانی 3 


ار ره خود اطلاع بيابم و و فرروشنده برتوقم نبانشد» این 
۱ امتعه را بحرم 4 ندم دردکان گذاشتم . 
ا ‏ بیاختیار فربادی از حنجره‌ام بیرون آمد 2 زن 


ِ_ ۳ جوانی ۳ ۰ وآن مادموازل 0 فار ِ 3 ۲ 
ی لخد ِ# دروی من ژد وبی‌آنکه داش 2 دیزی خودر داد ۱ 3 


ی ۳ و وش با فتاه 
و کی ی لطلف فرمو دهآید رب ی مرو ض 0 3 تب 3 
دارم بانه .۰ دختر خو آنده شما نز تام درآورده : دیلری ید ۱ ِ 
هه ومهربان هرروز ازاحوال بدر خوانده خودش جوا مشود ۳ 
لا [ دستهایم را ۱ روی سینه گذاشت با ! 

1 دادم ان __ را در نکی ی ً ۲ 

هرز ات تین و هر فلا شم 
مادموازل دوسن ۳ چپ‌چپ به‌من. 


((ح بر اه 
ت ی در مر یی ارات او انداختم ی 
راکه نام دکورساز بخود نهاده بود ومرا برای دیدن دکة جبنی خود 
به‌یشت صحنه تآتر دعوات کرده بود » شناختم خی بای وش له 
دهفت باری شده بودم و چیزی آشکارت ازاین نود ۱ 
انزده روز پس از آن » لباس کهنه وارزان قیمتی بتن کردم . 
نتوین کات ان تا مود باشا د 
ای زاس باد یم 
ی توا یک مشرن ۶ دور امه 3 
" نجیب‌زاده جین بو د وان یجان و حشت‌بار را از دهان او ۳ 


ارگ ی و و و 
اک بانزده سکه می فروشمش .۰ 


فا یی این غو نز نا ۳ 
> خواد که شاسته مردی حکيم باشد . ... ووظيفة ۳ 
۳ تاانتها ِ خواهم آورد . 


6 


ثر ۰ ((تامس‌دیو نی)) ۱ 
ترجمةٌ ضمیر 


۳ 


را بیدا کرده ترمر زاب که وزوه دا رابرتز نام ۱۰ 
د 1 قبلا در شیکاکو در رجف ندنام بسر 
می‌برده است 3 
«میکی» به شیکاکو رفته به‌نام ۱ جوب 
مارین » در خانة که قنلا محل سکونت («لو)) 
نوده ساکن می‌شود و با («(آبرن» رفیقه سادق 
وی آشنانی حاصل می‌کند و توسط وی پی 
می‌بر دکه «لو))در «لورل-_فلاتز» بازن مهمانخانه 
داری زندگی می‌کند . 

(«میکی») شخصاً ندانجا رفنه («لو)»)راتنها 
در مهمانخانه گرفتار می‌کند و در جربان زدو 
خورد وحشت‌انکیزژی اورا به قنل می‌رساند .. 
ولی «لو» بیش از مرک اعتراف می‌کند که 
همدست دیکراو » مردی به‌نام (فرنجیو بستر» 
بوده که در ( ویستادل‌سول » مهمانخانه دارد» 


همچنین می‌گوید در قتل زن «میکی» فقط . . 


دستیار (فرنجی» بوده از علت آن‌هم اطلاعی 
ندارد » زیرا (« فرنجی » راهم شخص دیگری . 
آبرای قتل («کتی») اجب رکرده رر 0 9 

(«(میکی» پس از بنهان کردن جنازة «لو)» 
به شهر سر می‌گردد (( تون 4 هنکام 
خداحافی داو می‌گوبد که در غباب وی » 
شخصی که عکسی از («میکی» در دست داشته 
به هتل آمده سراغ اوراگرفته‌است!- («میکی» 
درحالی‌که ازاین خر بریشان شده » س‌از 
عزیمت «ابرن» خودرا به («و بسنادل سول » 
می‌رساند و درمهمانخانه‌ن ی که («(لو)) آدرس‌داده 
نود اتاقی اجاره می‌کند واز زن صاحخانه 
می‌شنود که شوهرش درآنجا نیست .۰ 

میکی با («مار کار بنا» زن ((فرد نبجی و پستتر ( 
روابطی پیدا می‌کند و ضمناً هنکامی که برای 
صرف غذا به رستوران می‌رود با چارلی 
مشنصدی تار آشنا می‌شود ۰.۰ 

«.فیکن ۱ خی هام ی 
(« فرنحی ویستر» دريك حادثه کشته‌شده‌است 
وموقع رویرو شدن با زن‌وی « مارگاریتا » 


از گفتن این حادثه خودداری میکند ومثل ‏ . 


شبهای قبل‌مشفول نگهبانی در اطراف‌مهمانخانه 


رواب ( 2 ی ی تب فست ۳ 1 تالبان خود بالابرد. و بوس‌ای بر 
نمی ثمی دانم: او 9 بهتر بگویم سس .۰ می‌دانم . ار ول 
و دست جودر "ازمیان دستهای ویدرآ ورد وس‌از سکسوت : رای 2 


9 اوه ی 1 1 4 رل 


۱ اه نیست یمن دستور 0 و ۵ ازشر ایک 
0 ۳ «ءجتیق استعا ی به من داده ِ که‌نثان بدهم .ما رت اسناه صحت. با 
0 رای تس هه 3 ۱ و ۳ 
9 در میت یذ رم یر هد .مس ریم کاکاری یاک 
اما سب رت پیدا خشده یویر و در ازمن خواست که برای کار کردن باینجابيایمو 
۱ یی درمنتهای ناشکیبائی مننظر بِقیهٌ سر گذشت. 2 ۰ زن بزودی دردنباله .. . 
ای خود کت ما 


#۳ ح ) (« سنیورویستر مرد اقیر شربری ات اعلت بروم .۰اماپول 
شتم واز پلیس 9 ی 
رود ۳ بت ی #۲ او دا... تصادف 1 و اش این تصادف ۱ 
۳ مر ی 2 ۱ 
بل ت مرده 5... ۳1 ۲ ۰ 
11 ۱ 1 ی آری ۱ 


هس 1 زن درمقابل كت خبر الما تشان نداد هت رابت و 9 ار 

1 عکس‌العیل چنبةٌ گمراء کننده‌ای :داشت. ۳ 
3 و5 نله حرف خود رارکت عاشای زفتن کردا ومیکین بیس 

ی ازمدتی دنه ما نه +معشوطا رزن بیر ون رفتن خوداو ازاتاق ۱ ۱ 
0 تا به اقاق نشمین با گت و درصند‌لی تخود نشست .۰ آن وقت‌صدای بلندشدن 
۱ و رفت راهن زن را در خوابگاه شنیده وهماندم هیحانی در روح‌او پیدا شلد ... شا ول 13 
۲ مقر از وی خواسته بود کها گر حادثه‌ای بسرش بیاید 6 استاه بدنام کننده‌ای را از 1 
: ترتیب اسنادی که وی از عاه‌ها پیش دز جست‌وجوی آن بود » 
2 تا بروئی فرو می‌رفت ... بر آتشی سوزان نشسته بود .عاقبت . 
کند به‌پشت دراتاق رفت وپرسید؛: ۱ 


۱۱۰ تامس دیوئی 


.بی رنگی پوشیده و شال .گردنی به‌زیر چانه گره زده‌است . زير پایش بسته لباسی‌دیده 
می شد ِ ۱ 
ِ صورت زیبای بیضی شکل و افسردهٌ خود را ی او آورد . 
- ما رگاریتا , کحا می 9 کم 3 
بت نمی دانم یک او ثیست. .. پلیسس نز ودی خوا هد آمد این بر وم 
3 0 
ماما بشما که پول ندارید » چطور می خواهید به مکزیکو بروید ؟ 
بگ ابا لین ندازد. تاکه عی راو 
تب مر 
که بدنیانی وهم‌امیز پرناب شده ودرعین,حال دردنیایخود. تنها ماقدهءاست 
انگار ناگهان و در آن واحد بهدوقسمت شده: بوی ] ۱ 
شال زن جوان از روی موهایش لغزید ودرامتداه صورتش پائین آمد. در آن 
اثناع که هنوز کمی نفس‌نفس میزد» چشم‌زیبای سیاهش را به روی او دوخت میکی‌دیگر 
نمی تواست حقیقتی را که نخو استه بودیاسجود اعتر اف کند »از خود پنهان دارد : 
عاشق‌این زن شده بود و ی رن ریا همه وجودش دوست می‌د اشت ,اما نه ار 
۶ کت ار دوست داشته بود ؛ ونه‌بنمحبت!شفته‌ای که در آخر کار به ایرن پیدا ی 
بود ... نه ... عشق و علاقه وی‌به ما ر کار بتا شیه علاقه ثی‌بود که اسان به.درختی » به 
کوزیبهمعلن که رو زکارش در آن به خومی گذیته است پیدا ایکا 
9 ها و ارت کرفتوو. 
رن کنا: 0 نشست 2 ۳ از صند لی‌ها را برداشت و روبرویاو 
جای گرفت ۱ 
۱ ما رگارنتا امن نمی خواهم که‌شمابروید . می‌خواهم که شما بامن بمنیدخودم 
کارتان را درست می کنم. 
( - شما؟ چرا :جو ٩‏ 
میکی هت 
لز اس :افو ر دا به بو ما می‌رويم و خانهُ کو چك خوشکلی پیدا می کنیم 2 جر تیک 
حتیاجی به و نخو اهید کر ۴ 
اما من نمی‌توانم اینجا بمانم »جو ... پلیس بزودی میآید و و هرا اتسیو 
0 ب‌مکز یکی پبرد .. 
» 4 : مار گار نتا .۰ من دراین مهمانخانه کار مختصری دارم .اما 
مدت درازی طول نخواهد کشید .چند روزی‌هم دربوما خواهم‌ما ند . اما همینکه کارم 
تمام شدبه مکزیکو خواهم‌رفت ... باهم ازدواج خواهیم کرد و آن وقت‌هرجا که باشد 


خواهم رفت . 
چنان به هیجان درآمده بود که بیشتر از آنچه ایند در داد ۳ 
بو ۵ رن مین ای اریز دستخو ش تشنو بش وعذاب نود 


) ات ۲ نله رکفن و مهمانخانه ؟ مکزیکو ؟ ازدواج ۱ 
۱ « ب آری ما رگارتا +تو زن من خواهی شد ... راون ترا در آرو 
0 , فردا صیح صبح دربارة همه این چیزها حرف خواهیم زد . 
ب بسیار خوب جو !... کی خواهیم رفت ؟ 
عد. آفرا۵:: 
ی ۳ میان دستهای حکوا شب نت واو ۳ ۷ وی 
۳ و قت خواست به‌مالایمت بوسه‌ای د‌صو رت او دهد ۳۳ زن به‌یاز وی اودر 


۱ ا را 9 ی قاری ام 3 
ام و .۰ 9 را گز مین ای ار و جیبهای و 
را مر ۳ که دررعت- آویز یو د .کاوش گناد .عاقبت وقتی که باز گلت » 1 
و ون هام وی 2 : 
ون ما رفک گفت. «ت نیو ر و سر مر ۵ شمتشا زد شربری بو د . 
۳ کار کار جکاغتهاش: وا کتان ژددو امه وا کم تمس 
بافت » و به جانب میکی دراز کر .هدیه‌ای یو د که‌بوی م رکک‌و ۳ 0 ۰۰ سس 
نبوه که عی #واواز به آن ۳ 3 
9 نا )شارت ار قدت اهنت فرح ره خورده بود .,چیژی را که از ِ 
"روز ازل درجست وجوی‌آن بود .باز شناخت : عکسی بود که‌پدن شکنجه دیدةٌ کتی را 
نثان می داد ... اما تنها نیستند وی تا نیمه رانها دیده ميشد ‏ واز صورت وی خبری 


َ جوا این عکس را سنیورویستر به‌من نشان داد ... چرا ؟ چرا؟ 1 
| ازدست زن جوان گرفت و کوشید جلولرزش دستهای خودرا بگیرد. 4 
بت سپس آن را به جیپ خود انداخت تا بهتر بتواند ها رگاریتا را که حالش متقلب ۲ 
شده .یود »از اقتادن باز دار . 9 

زن جوان را روی تختخواب برد و گفت : 

تا تمزرن انم ود اما اکنون با ید 0 .من‌نزد نوخواهم ماند .. 

و اسآ زر عون لحظه‌ای سند چرم. را را 2 
وفتی . که‌تاثیر نضتین ضریت آزمیان رفت ,مشاهده کرد که‌می‌تواند عکس را باچشم 
حقیةت بینی 9 اما بدن قایل شناختن نبود. اک خودش درا صحنه دهشت از ۳ 
حضور نمی‌داشت »نمی ار رشان ری حروی پبر د از 2 
۸ می‌توانست ثابت وین که ماموریتی دره‌یان بوده ؟. قییراایتکه نام و نشان قر بانی‌جنابت ِ 
ِ رااز پیش به دست‌قاتل داده پاشند پا مه از بایداین نام ری ۶ 0 
۳ نشان کتی مویا حتئی نام ونشان میکی فیلییس ناشد:؟ 

ی ی نیع ف ان عن شمه بو ی و 
19 روزنامه‌ای که دراثر گذشت زمان زردشده بو د .عنوان دراز خبری بود که از روزنامه 
5 جدا کرده: یود‌ند و تاریج 1 روز قثل کتی بو د . .. + این خبر مشعر براین ۳ 
1 نود ب ۱ 9 5 
2 تبهکاران دیو انه ناپدید شده هیچگو نه اثری بر چا نگذ اشته اند ( 0 
لین عتوان چنین خوانده می‌شد : ۱ 
#۳ ۰« پلیس ب‌طعنه و تمسخر ان آمیزی گرفتار شده «است ‏ 1 
تن 9 نضتین سطر مقاله از و قرار بود : 0 
ی «زن جوان میکی فیلیپس ؛ یکی از پاسبنان شهر ما .. ( رم 
۳ 7 بقیه مفا له که شده یود و : 

۱ ی ۳ در لحظهٌ زیر کمربند خود جای داد و از آن‌بخواب 

۳ قتی که بیدار شدء هواروشن ی اساعت. هفت گذشته بو د ومی‌داشت که 

و رفیقش هاری ۳ 3 دیگر بیدا وتو اش لحظه‌ای بفکر 


۱ ار واشت بر برد و فا انداخت . چمدان 0 ازروی تعمد د 
خویش گذاشته بود س وقتی که عقب عقب از گاراژ بیرون می‌آمد . زن جوان بامانت فا ۱ 
۳ ات خجود به‌اپوان ]مد 3 مو های سرش زیر اد ردنی پنهان‌بود . ۳ ۱ 
نشست ودر آن هنگام اد سا موی سا و 
"واآرام سحا کم تا ماظن شرت و 3 3 
4 نا گهان بیادش افتاه که در مرز ایالت » متل‌هائی دیده است .۰ به‌جانب‌نزدیکترین " ۰ 
۳2 متل که اسم شاعرانه« پرستو ها به آن داده شده بود »به اسم زن. وشو هر . ب آقا و ۱ 
۱ 0 خانم مارین ساتاقی دراین متل گرفتند که دارای تختخواب دو نفره و حمام مخصوص . 
بو کرت بو کا جز «دوش» چیزی نبودو حمامهای اتاق‌ها وان : ند‌اشت .و به همین 
دلیل »میکی , ما رگاریتا را دید که غرق تماشای وان حما است . ۲ آن گاه به وی‌باری . 
ات کرد که بای دک وبا بل جوو دا از -دن اووه 93 
نا سپالتو دیگری‌برایت‌خواهم خرید ... حالا باید دوباره به متل 2 و 
۱ به 0 تم یاهم ناهار خرام خورد . 


 .‏ پولی به او داد واز او قول گرفت " که باهیچتی حرفی نز‌ند .سپس هر بانی 
او را بوسید و براه افتاد . 


2 ۳ 
سین یلها سل بوکا توقف کرده بود . میکی هماندم بخود گفت که این 


ماشیان جز هاشیرد بو رک قلرنباید: یاف .پدنبال چمدان نخود به‌اتای خویش رفت وآنگاه ۳ 
بطرف دفتر مهمانخانه برگشت ءوتلر را در آن‌جا دید که پا هیکل‌چون کوه > باکت 
میز تحریر نثسته است "و کنوهای آن را یکی پی‌از دیگری بازرسی می‌کند. 
۳ ی برای استقبال از میکی » هب مهربانی خود را 
4 ز 9 


۱ ب از دیدارتان بسیاد خوشحالم آقای مارین .. بدبشتا ند به‌خاطر اتفاقی 0 
با افتاده 1 درحال حاضر رور ها و د جه بل نی از دست ما 
۲و ره هی ای زود 3 0 


۳ ۳ / 
9 ۱ 


۳ 


9 ینماان کت ی تقطیرای آن بیجاآمدم که این موضوع را به 5 
آم خانم جوان اطلاع بدهم . 3 ۹ 
9 ها اس رک به این زودی ! ای روید ... این خانم - و 
1 جوان که فرمودید » بنظرم بهو | پریده است ... !مان آزین ژن ای مکزیک | 4 
و ۱ ات با 
1 .. من همه جسایم را پیشکی داده‌ام 1 
13 ۱ هد ی سوزت + گر ای دی هت 


ها ۱ ۲ 
دانش را ۳ گذاشت و 1 0 2 درپیش گرفت . پس از 
2 ۱ ۱ 5 
کت .در حدود يلك "یام مر از متام +قذشت ۰ ماشین 9 را پشت پمپ. بتزین ‏ 
متروکی گذاشت و پیاده از میان جاد. ی نو 1 
ی " سد چوبی بلندی زمین های متل را ۰ روز 
ی رت اف اه بود . کم ۱ 
۱ 3 به‌راهرو ی قدم گذاشت وپاورچین پاور یر قا ودور! بای ۳ ۳ 
ِِ 7 نز ديك "پنجره ماند و کوش ی . عاقبت لغزش درهای در 
3 صند‌وقخانه را شنید . آهسته نزدی شد و سعی کرد که چیزی از خلال دریچه ها - 
بدقن 5 چراغی در اطاق روش نود و لحظه‌ای طول کید 5 1 تا 
کامر ازجا کرمت خاش بسانت کرت ۱ و 
ی ۱۳ ی 
که صننوقفی.را بوسیله کید باز کند ؛ تشخیص داد .تلر پس از کوشش بسیار در . 
صندو قچه را باز "کرد ت ی ان ده داخل ۳۹ قرو رک و بسته‌بی "اسناد و 
۴ ورگ ار ان را و روا قافه اد قاس هوشر کین ان ها پرداخت . 
ی م ی کر و ِ 
ای زد تایه هن بارم شر کت ییا فتل زن من ءو هر کت. بر اب ن جرم » به 
۳۳ بداهد, وان لیهست فا زر نا گهان او ۳ یه شوش ات 
توا اشتة بود. که عماکتما بمانده و ازپشت شیشه به‌مردی که به احتمال ی و قوی فرمان 
قتل زن‌آو را داده است ‏ بدا رام‌نگاه ۹ 0 
3۳ مبادا غیرت ی ۳ ال کیت داده باشد وت رت تهودش آن 
ِ 0 ی بزت 2 0 های ملالانگیژ 1 ِ 1۳ بر 9 ی اه 
اشای منطظر وهی پرداخت که تلر » ی سویي بنحر ه .دس 17 او بو جو د اد بو د: 
4 مرد غول پیکر » در آن»وقع » همه اسناد را ی بو ۵ خاگهان ضنیو قلمه وا 
در دستهای گوشتالود خودگرفت و جلو چشم های خود بلنه کرد . انگار نمی‌خواست 
( فررا که عیان دواد » بیذیرد .تشنجی دهانش را پیچ و تاب داد .صندوقچه را پر 1 
و آگردا ند و با شدت غیظوجنون تکاند .بر آن هوقم وضیم فاهنجاری که روی 0 
۳ ۸ 5 | به‌با زیچ خود حمله آورده اس فنا کفار 
2 کین موه وا بژمین کوفت و در آن حال چنان می رت که گونیچنون 
۱ 2 ان آمده بطرف ماشین خود کی آفتاب .روشنی 2 
ور ۳ بدرین ثر تیب ؛مطابق آنچه از ظو اهر از یم آمد »تلر سر دسته 
9 غما نده نب ی ۳ 


س انا و و 
۱ که راه و 


ر حملا خود شکست می‌خورد » چه بره ۱ 
ور ار و ری زا رک ۱ تس 
۳ ه را پدست می آوره که ویستر هب اسرار را به ما رگاریت ۹ ۱ 
کرده ات که | گر محاد 4 بدی روی 9 پدنام گنه 7۹ 1 میان ببر 
رب دی طییم مرها کبس یی سور ۳ 
رب وقتی که ۱ تسیاب سح ۱ 
اوه وی هد ی خود دید . آهسته کلید را مرففل کر 0 ۳9 
29 پاورچین داخل اتاق شد . ۰ و دهان بسته دون بحای خود میخکوب 1 ۳۷ 
3 کون یکی یط ۳ ها رگاریتا پراثرغیرت. 
و حرازتی که ب تاچار جبةحرفشی دافت ۰ چهاز مت و با بزمین ان بود و کف 0 
زمین را با همت‌بسیارمی مالید : ۳ 
5 مار گاریتا که بوی ۱ را در آغوش و این زن‌در 1 
واقم عروسکی سکب که از کو یت مت خرن شاه عم بو د .۰.میکی این عروسك‌را دار 
بغل گرفت و بروی تختخواب نهاد . کنار او بزانو افتاد و بدوحالی کرد که ازآن 
روز #دیگرد تیا ید «زمین‌سابی» کند. به‌تدر بیج که مار گاریتا به‌حرف های اوه و 
می‌داد » چشم چشم های درش شتین را نقابی از آزرد‌گی ۶ 5 ۳ 
۱ دب جوا آخر پی من چه خواهم کرد ؛ 
تر ی یاهاج خوبی هنت که می‌توانی 0 4 ابش .9 استحمام. .. 
1 ۳ . خوب سینما رادوست داری ؟ ۱ 
۱ ۳ را ؟اری و دهکدهٌ ما سینما نداشت .. من رالث هودسون را خیلی 
دارم 7 


سب سیاز خوب .. را بدیدن یکی از فیامهای رال هودسون می‌برم . 


َ 
نف ۳ > 


تمام ۳ 9 خانه‌تی کشت 5 عاقبت ۳ اش ی افناده ۳ ‌ 
و اک ها بیدا کیان . و علت انتخاب این ویلا آن بود که به طور. 
هفتگی اجاره داده می‌شد و ازاین گذشته نگهبانی نیز در میان نبود . 3 
19 یا و جو د رت فرصتی پافته بودند که چند دست لباس برای ما رگاریا بخرند 3 
0 مقداری خواربار نیز ا ز مغازه تر ۳ ك ۱ 
۱ ۱ پس ای صاف شام »ما رگاربتا به اتاق خود رفت. نا لباس هام تاره 
امتحان کند . گام یگاه باکمروتی بنزد میکی مي آمد تا میتکی دامن »بل 
تازهُ او را تحسین کند .. ۷ 1 ی 


2 ۶ ۷۹ ۰ 
1 2 ی ۳ اف ۳ ً ۰ 4 ی 4 ی ۳ 9 
1 ۷ ۱ ۰ 
0 


تِ 


۳۹ :۳ ۹ 2 7 9 ۹ 
و 2 0 کل 


شرفت بانوان در بازی شطر نج 
ی بازیکنان ورزیده 


ار اند‌یشه‌ها 8 مترین بازبهای مسابقات ۱۹۰۱ 


ت رنه 
2 »2 ترا ی ار 


قاط طعف باز بکنان هبل ی 


تجرپه استادان بزر گی که تعلیم صد ها هزار شطر نج باز را سالیان متمادی زیرنظر . 
داشته‌اند باین‌نتیجه رسیده‌است که ۵ح کت را هميشه دربازی‌کسانی که تازه با شط ر نج " 
آشفتا میشوند و جود دارد 

ابتدا آین‌نقاط ضعف شایع را به شمامعرفی ميکنيم و رود ۳ مثا لهای متعد‌دی که از 
بازی های عملی اقتباس شده » ید بودن ] نها که 
بسال سوت جلوه کند بات میکنيم ‏ 

۱ غفلت در گسترش سوار ها . چه از نظر سرعت و حم از نظر تاكتيك بازی . 

ی قراردادن شاه در معرضص حمله‌مهره های حرف .۰ 

انجام حرکات متعدد با وزبر درشروع بازی که خیلی مورد توجه بازیکنان 
مستّدی است ۰ 

رن پیاده های حریف در شروع بازی بجای یت مهره های خودی. 

هب شعیف کردن موقعیت شاه در قلعه‌با راندن پیاده ها با ایحاد ستون آزاد 
روی آن که حریف بوسیله رخ های خوداز آن برای حبله برعلیه شاء استفاده کند. 

لا و شدن سوار ها که پاعت اجکی آنها شده وحریف امکان حمل‌با نها 
را پیدا میکند . 

۷ - بحربف امکان خمله با دادن قر بانی‌های مو ثر داده شود . 

۸ عدم توجه به نقشه های حریف وبی‌اعتنائی به آنها 

از دست دادن بازی برنده براثربی قیدی پا اشتباه واضح 


تقسیر بك بازی کوتاه 


در بازی زبر , شما بعده زیادی از (حر کت بد) که در با ۷ به 11 اشاره شد 


آشنا میشوید . 
سیاه سفید 
6 سب 7 4 سب 62 1 
7۶ 86 - (1 3 -- 4 2 
يك حرکت اشتباه سیاه » ورود زودرس وزیر به صحنه نتایج اسفنا کی را ببار 
خواهد اورد . 
۶ 206 -- 1[ 4 -- ۲ [ 
ی پرهت ‏ کترس مهار تاش ای ۱ ی ۳ 
انجام میدهد . 
۶ 64 ۶ (۲۱ ( 0 -- 0 3 


در چهارحر کتی که بازی شده سیاه ۳حر کت با وزیر انحام داده است حالا سفید خودرا 
برای حمله شدیدی آماده میکند (اعلامت حر کت خوب ؟ حرکت و 3 تعالافت ؟ کیش 
به شاه می‌باشد.) 
#7 سب :1 ی 5 
شاه سیاه نمیتو انست فیل سفید را مهد زیرا بلافاصله ها کش اسب سفید درخانه 
8وزبر او ازدست میر فت , 


۱ با 0 ان بازی در مات 
دور اجه کنید . : 


8 * 0 


8 9 3 ۵ 


۰ من -سقییل 7 حمله و تس و 9 تعش مب‌تن3 حالا ۳ 1 آماث 
سا فاضله ژیادق تحود تاره ۶ ۱ 


0 -- 1 و 
۳ 06 -- 1 بر ۱ 
۱ موی و ۲ 5 ت 1 ۱ 0 
بت و پا یی و و ۱ 
ان ۱ ۳ ول ی اس 


در بر ان ۱حر کت و با وب و متیر کون ی شاه خود انجام و 


است اک مه ود راقتام قفن وا و انیی عرص خرادو 
با موس اوه تفیی را گرفت و باعث شد که رخ . 


سفید وله صحنه شود بالات ستکی وا عایة شاه او 5 دهد 70 


۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ 
‌ 
مسر ات بائو آن دربازی شطر 

درکنفرانس فدراسیون شطرنج‌جهانی که ماه قبل در صوفیه برگزار شد ‏ نفراز 
بانوان عنوان (استاد بین‌المللی شطرنج)را که بزرکنرین مقام شطرنج جهانی است 
کس ب کردند . در همین‌کنفرانس چهار نفر از آقایان نیز به دریافت این عنوان نائل 
شدند . 

هم‌اکنون هزاران استاد بزرگٌ بین بانوان جهان وجود دارند. در 

ایران نیز بانوان ورزیده شطرنجاز فراوانند. در ضمن مسابقات شطرنج کناب 
هفنه‌که بزرکترین مسابقات تاریخ شطرنح ابران و بود عده ژیادی از بانوان 
و دوشیزگان شرکت میکنن دکه ما کسانی‌را که موفقبت بیشتری کسب کنند مصرفی 
وا ۳ سر زد ی 

درضمن بزودی یکدوره مسابقه‌شطرنج مخصوص بانوان ترتیب میدهیم 

درعکس بالا خانم آلاین بریجارد راکه جزء کاندیداهای قهرمانی شطرنح بانوان 
تفت است درجریان يك بازی رسمی ملاحظه میکنید . 


هن 


فك 


ما 


‌ 


5۹ ۳ 
8 
1 ۳ بککی 
۲ 


ججد 
1 
۳ 


کج - 


قهرمان معروف آمریکا با مهره سیاه بازی 
هت لک 


سیاه در (۲) حر کت سفید را محبور به 


۳ 
ب میکند . 


سفید در (۳) حر کت حریف خود را 


«+ 


شتل رو بر و 


- 5 > 
سس ۲ 
۵ ۳ ۵ 
۹ 
1 ( ۹۹ مد 
۰ سد 
۲ ۹-3 


ثرمبو] مهر ه سفید رت 


اب در شکل روبرو.قفهرمان ام 


۳ ۰ 5 
۳ 
3 


تم ۳ 5 
مد 


ضظ ۱ تلد ۳ 
ی مج 4 تا 


0(حعوظ 


أ 
1 


5 15 7 
۳ 


۱ 
ات ای لب 2 ۱۲ 


از ۱ ۹۹ ۳ 


در کلیه شکل‌ها » پیاده جل نشلگ بط رف بل حرا کته امی‌کنید ‏ 


۷ 


سا نه پیر وزری فتار 5 


سیاه در (۳) حر کت بنحو دلپذیری در 
0 


دمص 


زمر 


تن درأین‌بازی کاستا مهر ه سیاهد اشته 


#سو ‏ هه ۳ 
در ۱ ِ وید نس مه ۱ 


صئه‌های زد 
پس از اولین حرکت برتری قا 
ره کت و 


ی 


نها نوشته شده به نتیحه 


طعی موه کف ار با بای ری 
مر سلا. 


ی مسا 


ِ 


4 


ات ۱۹۹۱ امر بکا 
اس شتانقات ی ما رام یکاد اقا هو یت 


۲ ۰ 1 ۱ ۰ ربا ر‌خماتسان ۱ ۱ ۱ 


جواب بازیهای صفحه گذشته 


حل شماره اول منت 1 

4 - ق6ه و 1 

2 ) 4 1( -- 85 

سفیه لیم میشود زیرا اگر بخواهدازمات‌شسن فوری رهانی بیدا کند در اتصورت 
سیاه با اسب خود در خانه 98 کیش داده‌و وزیر سیاه را با وزبر خود میگیره . 


حل شماره دوم ۱ 
0 ۳ نز 1 
+ [م - 1 1 « رز[ 2 
+ 46 مس ۲ 2 ۲ 3 


باین ترتیب:سفید بزودی محبور به سلیم میشود چون دفاعی در مقابل مات شندن 
حثمی و فوری ندارد . 


۱ حل شماره سوم 

۱ 6 -- 0 6 ۶« ۲۳ 1 
ِ ۷7ج مب 5] ی 1 2 
۱ ات سا 2 3 


سیاه دفاعی درمقابل خمله قاطع سفید درمورد کیش وزبر در خانه 26ندارد و 


کت 


جاب کتاب بلی بر رودخانه دربنا آزاین شماره درکتاب هفته 
متو قف می‌شود : 

کناب بلی بر رودخانه درینا داستان ساده‌ای نیست که وان 
بمفاهیم عمیق وسبك زیبای آن از خواندن تدریجی آشنا شد و کوشش 
دائمی برای تنوع کناب هفته جای قابل ملاحظه‌ای برای چاپ پلی بر 
رودخانه دربنا بصورت پاورقی باقی نمیگذاشت باین علت این‌کتاب 
بزودی در يك مجلد جداگانه طع ونشر خواهد گردید . 


ی 


/ 
اد و 9 


۳ ۱ 
دکتر محسن هشترودی ۱ 


وا 


ی 


رد نت97 


1 

۱ آنچه که تاکنون گفته شد بٍ امور نظری مقدمه کیهان‌بیمائی 
محسوب میشود .۰ بعنی قراردادن جسمی وزین در مدار معینی 
بعسمی که حول کوکب معینی دوران‌کند ۰ سرعتهائی که برای اين کار 
لازم است بعتی سرعت پرتاب حسم ازروی سیاره برای رسیدن 
بمدار مخصوص در حول‌کو کب منظور و همچنین سرعت دوران 
جسم حول کوکب. بابعبارت دیگر سرعت حرکت این جسم نرروی 
مدار خود سرعتهائی هستندکه از قبیل سرعتهای کیهانی محسوب 
. میشوند ومانند سرعت حرکت قمرحول خود ( نادور زمین ) و 
سرعت حرکت سیارات گردآفتاب سرعتهای سیاریزرگی مساشند. 
عملا ایجاد چنین سرعتهائی باوسائل عادی برروی زمین بآسانی 

ممکن نیست . ازطرف دیگر استقرار قمری مصنوعی برروی مدار 

(یاهر متحرکی برروی مدار حرکت حول جسمی فلکی) صر فا اگر 


و 


ا رح ویب 


ّ و رل 


ی 
تحص مش ار 


۱ 9 ض انئون ی ِ ان ۳ ۳ انار ۵ وآنها ۷ 
9 را بهطبقاتی چند تیم می‌کنیم نا يك به بك بطور ساده مورد بررسی ۱ 
۲ رابگر تاو : 
«# نیت امسر رت ترکت بای اد ۳ 
است ( وبطور کلی انجاد سرعت ترك برای حسم فلکی که ازروی 
آن هد فگیری میشود ). ۳ 
۱ رت خر ۱ ۱۲ ۱ 
مدار معین است (که قبلا حساب شده است ) بفرض آنکه باسرعت 
رات (سرعتی 45 درو مفال بیش دذکرشد) حسم برتاب شده با ی 
منظور ( ( شعاع مدار حساب شده ) رسبده باشد . 
۳ تسام (فزاا بسن سرعت ی در ۳ 
تقسم ی که موحود حاندار در مراحل افزایش سرعت صدمه نه‌بیند . 
دراین قسمت اند وصع مو حود حاندار 9 مقابل افزاش ‏ ورن ت ۱ 
کاهش آن و خصو صاً درمفایل از بین‌ر فتن وزن کاملا مطالعه هه 
باشد چه درتمام مدت دوران قمر مصنوعی حول زمین ( با حول . 
هرجسم فلکی دیگر ) وزن قمر مصنوعی وتمام محتوبات 1 آزبین. ‏ 
ی تیان 0 اشانسا ما 18 زر ست شناسی و 
موه برگرداندن قمر مصنوعی ‏ 
برروی زمین ۰ مسلم استکه دراین مورد هربار قمر مصنوعی بر 
روی مدار تنگتری هدایت شود در مدت سقوط بنتزل بردوی ابن 
مدار کاهش وزن رخ میدهد . . 1 
۰ ) نشاندن قمرمصنوعی بر فرودگاه خود شسمی که 9 
سفینه فضائی به خطر ی مو احه گردد و نه‌سرنشینان آن صد مه ای به بینند. ‏ 
۱ ق موی ار اب و و 
در فرونشستن بااصطکاك جوزمین پیش میاید . 
۱ " هرك از مشکلات بیش در عمل مشکلات دیگری انجاد . 
کت که به‌کانك آنها اشاره خواهد شد . مثلا درانیحاد سرعت . 
ترك آهرنوع موتور محرکی که درنظر گرفته شود وزن دستگاه و 
وذن سوخت واحیاناً سوزاننده مورد اپعتیاج . به‌وزن سفینه ِ 
۶ رن ی 9 ی وذت 4 و و ۳ 1 


0 و : 
و ریسفت و اند ستتحه حذابت اشعه اجرام 
۳ و خصو صاً آفتاب ۰ 
۱ انار ج سفینه فضائی باقمر مصنوعی برروی احسام . 

7 فلکی خصوصاً برروی آنهانی‌که اززمین گنت اند .۰ 
۱ دراین مورد مسئله استگاههای فضائی نیز مطر ح میگردد . 

نا ممعکن استته بسن راه مسافرت کبهانی استگاههانی اد دراد 
۰ ۱۳ استگاهها میات تن رد ۳۳ 
زمینی را به‌تفرب 0 آورد ؟ 
1 انك به‌احمال وسادگی به‌شرح وسائلی‌که تاکنون دز ان 
2 برای غلبه در موآنع تست و رز ی می‌پرد ازریم ۰ 


ایچاد. رز برهتای ترا" 


۰ فضالی ) داتره زمین. فرص می‌کنيم م چه عملا نون نفیته‌ای ز 
1 و ۳ قلکیی: ک نکر اون شخاندها هر رو ی آن ۳ 


سا ی ی را 0( آزکه 
ره رمین عو دت وک اقلا باز ده کیلو متر درتانبه 1 هیا تن 
تعارز ابا و سانل کنو ( ابجاد سرعت بوسیله موتورهای محر که 
جراوتی تاتر قی ابحاد سرعت نو سیلة برتاب درنتیحه احتراق 
ود اتخشیاظ گاز ها مان ویتتالل عایری نظامی توب و خمیاره‌انداز و 
ار سلاحها ) هو ز نمیتوان بايك مر حله ابحاد ات 7 
ی و 9 کیلومتر در 
ات را تمیتوانند تامین کنند بت مان عملی از این نظر محد‌ود 
مر کرحت بو تور نی شون قلید ۱ 
مولور ی و و ی 
موتوزهانی که کم حجم و کم وزن ویر قدرت کار کندتابتو اند مازادقدرت ‏ 
بو با رای دی دون وحم ی پجان 0 چه ر وشن 


ی رصان تفا 


1 تور کاقی 1 دای تاجه ولد که ۳ 1 ۰ 
4 0 استفاده از موتورهای عادی برای ابجاد 


بکار تست ۱ 
تجر به تسا دادواست اه ۳ حسمی رانا قدرت کافیم 
ی مایت فهر فا 
سطز ی تسیشتر تواهد و ۱ 
فر ض کنیم که حسمی باقدرتی کافی برتاب شده‌است وبیش‌ازآنکه 
سرعت خودرا ازدست دهد محدداً بوسیله‌ای توان اورا دوباره 
برتاب کرد ( بعنی درواقع سرعتی دیگر به‌سرعت اولیه او افزود ) 
علاوه بر آنکه به‌سرعت‌اومیافزاند مسافتی‌بیشتر میتواند طی کند. 
این آمر ساده قادل تصور ات ولی عملا به‌همین شاد کر انجام پذ بر 
تیا . امااگر تحربه خیالی بیش را درمورد مخزنی از بل 
بگیر نم بل بن فسم که فر ض کنیم و مجزنی 
مرتفع وبراز آب است . 

اگر درحدار این مخزن سوراخی انحاد شده‌باشد و آب از 
۷ سوراح فوران کند نحر به تسا میدهدکه مخزن ود نتیحه 
قانق درخلاف حهت فوران آب بحرکت درمباد وهرجه فشار آب 
در مخزن بیشتر باشد ( بعنی ارتفاع آن بیشتر باشد ) سرعت 


حرکت قایق بیشتر خواهد بود . بعنی اگر میزان معینی از آب‌را 


درمخزنی دخیره کنيم هر حه مقطع ان مخزن تنگتر باشد ارتفاع 
آب بیشتر خواهدبود وهرچه سوراخ فرار آب درجدار ( قائم ) 
مخزن تنکتر باشد آب بافشار بیشتری تخلیه خواهد شد ودرنتیجه 
٩‏ بت حرکت قائق خراهد آفرود: 
وان ایحا آب ومنیع آن ذخیره‌ای ازگاز فشرده و 
۱ متراکم درنظر بگیر بم هرا ارب وا نقدن اقفر یکت تخلیه کنيم 
موتور محرکی بوجود میا بدکه انواع مختلف‌آن درصنعت بنام توربین 
معر وف است ۰ اساس انجاد سرعتهای بزرگ براین اصل ساده‌است 
۳ سود بنام مو تور ضربه‌ای 8 فشفشه تاموشك معر وف ی ۱ 
ی بعش ار فر ض‌کنیم درهرثانیه تکبار اف فشرده ازمخزن خارج 
3 شودسرعتهای متوأل یکه در نتیحه تخلیه بهم‌افز وده میشود سرانحام 
1 رت رابمیزان 1 0 ی و ِِ 


اه سورد در ره روم : اد جوم 
نوعی انبساط وازدناد فشار تیدا سود نکه بسن شرت ی ۳ 


» 
3 


مخزان خواهد افزود: ۱ 4 ۳ 


۱ 


. درهفدهم دسامیر ۱۹۶۲ » انسان‌برای نخستین بار توانست اززمین . 
حدا شود و آسمان‌ها را به زیربای خود درآورد . و امروز 4 ۰۱۷ 
دسامیر ۱۹۲۱ » درست بنجاه وهشت سال/ از آن تاریخ, میگدرد . 

توحه بیشتری که دراین شماره کتاب هفته به مسائل فضائی شده 
بهمین مناسیت است . وخوانندگان» خواهند توانست طی مقالات دیگر , 
وی ۳ دی رتیه های و زگرت ی تار یخچة : تسخیر فضا آشنائی. 


حاصل ص۱۳ 
درآنروز - بنجاهو هشت سال بیش - طيارة برادران رابت" 
1 1 ۷۷ درمدت ۵٩‏ انیه 1 ۳ متر طی مسافت ود 6 بمنی 


ساعتی هر ۱ کیلومتر ... ماه گذشته هوابیمای 0 فشفشه‌ای» 

رکورد سرعت برواز را درحواشی جوبساعتی ۱۵۱۲ (ششهزاروبانصدو 

دوازده) کیلومتر رسانید. 1 

اگر از هواپیمائی به کیهان‌پیمائی قدم نهیم » شمه‌ای از این . 

2 بیشر فتهای محیرالعقول 2 ۱ ۳ 
۱ در اساطیر ملل از پرواز بشر صحبت بسیار شده . در تاريخ 
هه علوم میخوانيم که ده فرن بیش ؛ سه دانشمند ی 

مت ۰ بچز اند لسی و یکی انگلیسی ‌ وسایلی شتاختند وباآن برواذ کردند ۰اماتار بخ 
3 نی برواز و آغاز عصر پرواز از روزی است که و 13 


با ۲6 قوس ۱۲۸۲ خورشیدی ۱3 


صیح ور بسیار سرد باتز ی دو 
جوان , دو برادر » درهای يك کلبهٌ چوبی 
را کشودند و با یاس باسمان خیره شدند. 
دراین نقطهُ دور افتاده در نردیکی سوابجل 
شرقفی امریکا ّ درجه حرارت از صفر 
پائین‌تر بود » ابر غلیظی زمین و زمان را 
در تاریکی فرو برده بود و ناد نسبتاشدیدی 


می وزیده . 

رون کت و نامر م1۸۷1 
خو سردی خود را حفظ کرده بو د 8 
ارویل 0۷11 چ ان کهتر »ء 


تاب و تجیلش به سس ارسیده"هرار زیر لت 


میگفت : «باید آزمایش را - آزمایش 
اخری را - همین امروز همین اءروز- 
انحام دهیم هرچه یادا باد ! همین 


امروز » همین الساعه ۱» 

روابط ویلسر و ارویل خیلی بیش از 
روابط دو برادر بود ؛ آن دو هم برآدر 
بودند و هم دوست و هه ان ها ارات 
ِ و یکجان میدا نستند , مانند دو مغز در 
استعداد تخلاقه مکانیکی از پدر 
ونبوغ‌ریاضیرا از مادر بارث برده بودندب 
پدر که پدرجه اسقفی یکی از فرقه های 
مسیحی زسیده یود ۰ در کونها] شیر طانه 
آزمایشگاهی ساخته سرگرم تکمیل نوعی 
ماشین تحریر بود . مادر که دیز ریاضی 
مهارت‌و معلو مات عمیقی واشخط »پسر آن‌خود 
را حساب و چبر و هندسه و مثلثاتآموخته 
بود . 

اما پدر به پرواز عقیده‌ای نداشت وبا 
9 لحن «شوخ تب جدی » آخوندی خو د 
قر مگ «پرواز به ‏ انتان نيامده ...۱ گر 
و پری به اش میداد ۱» 

کم 

در آن روز سرد پائیژی » وبلبر و 
اروبل رابت میدا ستند که زگ طیاره‌ی ‏ 
که بت خسهانه از عهیه آ زمایش بر نا زد 
از تشک دانه‌اید ود رز جات ند النقان 
بهدر رفته 4 

در ان زا فن بویت ی راز 


در جهت و سمت معین و به اراده واختیار 
اقا در اس ای را ویو 
هیچکس به درستی از اصول ریاضی و 
مکانیکی .ان اطلاعی نداشت . براتران 
رابت درك کرده بودند که نخست باید 
معماهای پرواز را تحل کرد ۰ مدت شش 
سال‌به ازمایش پرداختند و دراین سال ها 
از درآ مد کار گاه دو چرخه سازی خضود 
نان میخوردند و حسابهای پرواز را روی 
کاغذ‌های باطله 5 میکر دند َ 


" بدنه‌ای بر آن موتور سوار کرده بودند و 


تون موتبوری ساخنه نودند و 
را ۰ ا جر حساشان درست باشد با بك 
ان ماشین پر ندده بتو | ند پرواز کند یی 
صبری برآدر کوچکتر به اوج خود رسیده» 
مکرر زبر لب هب : «پاید همین‌امروز 
همین امروز » ازمایش را انجام. دهیم ۱» 

برادر زر ۳ هنوز تقاهت یلگ دوره 
هشت ساله زمین گيری و بیناری "را صی 
گدرانید ور ناری اف آن‌بزمتن حوردن 
شدیدی که در بخ بازی برایش پیش آمده 
: « هرچه باداباد !» ساعت ده و 


دو د در و ی ۰ 


"کرک "که 
پانزده دقیقه صبح روز هفدهم دسامپر 
۳ بود که این دو برادر مونور ماشین 
بررنده خو د را روشن کرد فکه : 

ارویل به زحمت وارد مقر طیاره شد و 
دار دحلی که برای راننده ساخنه شدد سوه 
دراز وت و : این محجل زاننده طیاره ۲ 
درست شبیه به گهوارهٌ اطفال بود و رأننده 
می بایست با حرکت بدن خود . از راه‌پهلو 
باه کر نا بصدی تحر کت تاره ۱ 
تحت اختیاز و کنترل‌خود دربیاورد . 


۴ 


همینکه ارویل در مقرطیاره‌قرار گرفت» . 
برادرش ویلبر موتور طیاره را روشن و 
مهاران‌را رها کرد . ارویل‌یکی از اهرمها 
را کشید و طیاره با صدائی مهیب »مانند . 
پرنده‌ای سبکبال از زمین بر خاست وقربب 
دوازده ثانبه در هوا پرواز ۱ 
ْ آنگاه بررآدز دیگر سوار شد » و از آن 
پس ءبه نوبت , چهار بار طیاره را به‌پرواز 


2 برادران رایت‌ونخسنین 
ماشین برندة آن‌ها . 


گ آوردند و باز آخر بجای ۱۲ ثانیه . 
طیاره عدت ۵٩4‏ ثانیه در هوا ماند ی 
معادل ۲۳ متر طی کرد 

عسر اون اعاز کسته بوفدا 


1 9 
2 تا ات م< 
تا گر افچی ال شهر که.سبا 


مخبر بث روزنامه نیز بود » خبر را بسه 
اصطلاح «پا قید احتیاط» به مدپرروزنامه 


مخایره کرد ولی آقای مدیر با تشد و 


نهدید او را توبیخ کرد که روزنامسه 
و ۳ یال" سمی.. له درد .ان 
داستان های خیالی و توخالی به جای 
ار موثق » درج کنند ! 

آها" یکماه رف هه که 
براد9ان رای دار مالاء عام به نمایش پرواز 
هید 


: به‌اوج‌شدت مگ زسیبده بو ۵ و حربق عظیم 


با اینکه جنگ روس و زاین 


شهر و اخبار ۳ اا 
قراد می داد » همان روزنامه » خبر پرواز . 
پیر وزمندانه برادران رایت را در صفحه 


اول تک مبگد و ۵ باره هه 
می نوشت 
۹ 


برادد ران رابت سس از دو سال آزهای ۱ 
پرواز 7 مراد کترل فیاره را فک : 
و توانستند در ضمن پرواز » جهت و سرعت 
طیاره را اغیبر دهند . . سفری به اروپا 
و مورد تجلیل عظیم قرار گرفنند. . 

پنج سال بعد هواپیماهای کارامد ساختند. 
و ۳ او لین بار دو لت امر یکا يك طیارة . 
دیده‌یا نی از آن ها خرید 9 

بر آدر ین و بلیر رابت ور سل 
۲ در حالی که +۵ سال بیش نداشت. 
فر کشت رای ارویل اکن ار ۱ 
هواپیما ادامه داد و چون بسال ۱۹2۸ به ِ 
درود حیات گفت , در زمر مشاهیر قرن . و 
بیستم بودد . : ۳ 


استان‌هائیاز این یل که معرف تمایل. 


شر نسبت به آمر پرواز اسنته »در اساطیر_ 
نم مال یافت میشود . 

ای بان نمی خولیم! کته 

نو لوس و فرزندش ایکاروس ,به جهلاتمی, 

عار‌های "جزبره کرت محپوس ۵ ۱۱1 

. ایتگار باموم از برای خود و پدرش, 

با هاگن تخت تا از راه هوا ب یه نز 

ر از این نت اس یدسا 

واز کت غره شله‌وار اوج گرفت و ب. 

ت پدرش, که آو ۳ از بلند پروازیه 

د وقعی 9 0 1 


و آن ده 
توب یه ین 0 
آسمان ها از ثر «انداخت ... واهر وز ک 
بان این اروبائی 4 کلمه ایکا 4 
لیخ .پروازک الست. ۰ 
1 اساطیر ابر این از این نیز قندم فراتر 
آمیگذارد :سس در شا هنامة فردوسی‌میخوانیم 
که دیوان تنوره میکشودند و ی 
ریاد طای ملح و : تا درهی. 
| مدند و احتیاجی به پر و بال تلاشتیت 1 
عملا متجاوز بر بکهزاد سال پیسسش 
؟ مج رعین متهور بفکر پرواز افتاد ند. ورس 
1 این مخترعان دامن ان ابر نی 4 
ی وانگلیسی بودند . طی یکصد و 
وا باس با غاسشان تقریبا از تتال 
چد ۱/۸ میلادی اپسکت ‌ ایو سه دا نشمندمختر ع, 
۳ موفق شید زطه پرواز کرت ایکون از آنان 
1 دراین راه - یادراین پرواز - جان خودرا 
از بست داد و و کمر و باشان 
کت ۱ 
: اتباهی که این بنه کردند _ ریطسی 


داشت بر 


برد 
اولی ۰ از حبت قدمت ؛ ۳ 
0 عماس‌ن فرناس, 
رابکتن ف‌ 1 .مر دی دا نعمند وطبیعی‌دان». 
حکیم وپزشك , شاعر ومخترع وموسیقی‌دان 
بو د که از اختراعات وی » نوعی, 
میزان‌شمارموسیقی (مترو نوم له معمصمع ۱و 
را می‌توان نام رت 9 باور 
از نوعی برض » ود و داهی عحیب ‏ 
برای انبساط خاطر ات ۳ 
غرش رعد میداد و ضاعقه ازآن برمیجست 
واناق را پراز دود ومه میکرد » ومختر ع 
۳ 
فرطبه شهرتی یافت . 
المقری - مورخ مراکشی - مینویسد 
که بن‌فرناس بالهای صنوعی ساخت و 
یکروز در حضور جمعی زیاد این بال‌هار! 
برخود بست واز مقأمی تا مر تفع خی ۶ 
در رداشت وخودرا " بدست‌هواأ سیرد و مقداری 


ای ین ی با دهدن کت ی رد هار 
۳۸ ك ۲ 


7 مانند پرندگان پرو از هه 
هنگام فر ود آمدن ی وبایش سخت 3 
و دید . » چرا: پرواز وی ۴ 
دم رن 4 


ی روایت را نقل . 
کرد ه نود 4 امکان داشت که در باره صنحت ۱۳۰ 
لت فر دبدی بدل راه دهم » شم از حسن 3 
اتفاق » شاعری همعصر .وهم ملس او در ۱ 
دربار آندلسن که تعا تاد بن‌فر ناس مقیم 9 
فر طبه برد ۰ به تم دانراسق لما خجیلقاصی : 
بت وناسزا ور تاره کار تاريتي ۱ 


او جنیر 


ول سر ود ۱ 
(... واز سمندر سر ۳ 
هنکامیکهباللاشخو خورآن‌د 1 3 خودبست ۰ 


شهر رد را در هوا رها کرد » 
ولی بال های او به حرکت درنیآمد و 
الجو هری جان خود را در این زام.ازدست 


۳۵ 


در همان !یام وشاید در سال ۱۰۱۰ 


ار کی از اهردم تایکاستان 


به نام ایلمر وصوازط . از فراز "رن 
کلیسیای بز رگد مال مزبوری ۷۵۱۳6901۲۷ 
پرواز کرده چند صدمتری پرید وبرحسب 
روایت ویلیام آفمالمزبری مورخ انگلیسی 
که خودسا لها مقیم وه 1 ی همان لس 

بو لت (مختر ع معتفد بو د و 
ند هام سفن برزهش: . 
باد برده بود ودستداه پروازش دم تسه 6 


نام بن‌فرناس و الجوهری و ایلمر از . 


قام مورخین معاصر علوم افتاده بود و کمتر 
نا رها ند ستی/ و اد رای 
وان ی از پیشرو آن 4 کِ بوده‌| ند 
ی شمارهٌ مار ۱ مجله فن 
مقاله‌ای بقلم دکتر لین‌وایت 
و 1,۷05 استاد تاریخ دانشگاه 
کالیفرنی (در لوس‌انحلس) از خدمات آن 
هرسه باد شد وپروفسور وایت شرح مبسوطی 
راجع به اعتراع انان نوشت و نام ی را 


ز لد فه گر نان 


دورةٌ دپگر » دورءٌ تجدید حساب عام 
تا انا انداگ اتداگء یال 
وفکر پرواز به دایرةٌ جدی‌تری پای نهاد 
ودانشمندانی از فستل لو ناردو ۵ ویبنچی 

,1 مذ 1 0 دا ِ 
هندس ومخترع و 
2 جالب گ سجزی 


نقا و 


قرون 9 
رن او ان ورد اختراع بالون فرا ۱ 
وت نکم 5 قران نو زدهم از مرحلهٌ امین 1 
: نیز گذشت و در و ۱ ۷ 


3 


۳ 


سا ده تا دوه 


در جنگهای داخلی امن : نیز مورد ناور 
۰ بو د . 


بشر » پیش‌ازآنکه به فتح آسمان‌هاتوفیق 
یابد به هزاران تجربه گوناگون اقدام کرد. 


3 ی دص وا ی ۱ 
سیله پرواز حقیقی نیست ۰ بلکه فقط 
وسیلهئی برای صعود به هوا وسپردن 
خوبش به دست هوی وهوس باد وطوفان 
اتف ییا گید کر فرنتنوزدی )ماهر وتا 


9 


نز 
۳ 
ی 


۱۳ 
۳ 
3 


- 
3 


جهت وسعت وزش باد ». معین ومعلوم 1 


وطوبلا لمدة بو د » واین سافرنهای بالونی . 
معمور و 


در مناطقی صورت میگرفت که 
مسکون بود ۳ 2 

بعد 1 وسیله‌ای ساخنید موسوم به 
201 ) 


۱ پا «هواپیمای بی‌موتور» . . 
9۹ وآن 0 از بات شاک رات که 7 


آن‌ها را به مقر محکمی استوار کرده‌اند : 
گلایدر را در ارتفاع زیادی رها 


میکنند ؛ وچون‌سبك است » برتال‌هوا سوار 
میشود ومانند پرنده‌ای سبکبال به پرواز 
درمیابد و اهسته اهسته برزمین می‌نشیند. 
هنوز هم از گلابدر استفاده میشو د و لا بد 
به یاد دارید وبا شنیده‌اید که آلمانیها برای 


نجات موسولینی (سیتامبر ۱4۹6۳) از گلایدر . 


استفاده کرد‌ند ۰ 


نام يك مختر ع متهور در پرواز های 


اگرنسیر علم و حکمت و ننو بر افکار 
همشه همر اه بابت شک بو ده » پیشر قت‌فن 
پرواز نیز باشکستن چند سد عظیم توام 
بو ده‌است و 
سای 45 9 کی گر از 
هوا 6 صعود کند مگر آنکه قدرتی مقس از 
قدرت <اذبیت درآن محل ودر آن ارنفاع, 
آن شئی" را از زمین بلند کندو بهوا بینداز د 
وچون آن نیرو زایل و خنثی شد » شئی 
دوباره بجای خود برمیگردد . 

رن و ار همان ۳ ۱۷ دسأمیر 

۳ مبالادی بدست برادران رابت شکسته 
شد وطیاره‌ای با مونوری نیروزا از ژمین 
هواپیمائی سنگین‌تر از هوا ؛ از عوامل 
فیز کی همین برده حواستفاده کرد وبه 
پرواز درآمد ؛ و اکنون دو سد دیگر باقی 
بود : سد اقتصادی وسد «بعد مسافت» 
کردن وحتی مال‌التجاره فرستادن مقرون 
تصرفه هنت ۰یا خیر: ؟ البته پست. را 
میفرستادند و خیلی. هم مردم راضی بو دند . 
انداگ اند‌اک کنهای هواییمانی این فکر را 
در سر مردم انداخته که ابا بهتن نیست 
کمتر در مسافرت باشید وبیشتر در مقصد ؟ 
کشتی ونرن وانوبوس ‏ مساوی است باان 
بول‌بیشتری که به‌بهای بلیت طیاره‌میدهد! 
نیست ؟ حساب کنید که ارزش يكث روز از 
زندگی - روزی که چون گذشت 


۵ ِ 


است و آن اتولی‌لین‌تال اطاده‌ناناً 0۱۱0 
آلمانی که‌متحاوز از دو هزار بار با گلاید 
پرواز کرد وسرانجام هم به‌سال ۱۸۹۰ 
میالادی در اثر سقوط آن به هلاکت رسید . 

فصضل ار کتاب ظآغاز عصر برواز» 
در "۱۷ دسامیر سال ۱۹۰۳ میلادی » در 
صحرای ابالت کارولنیای شمالی بدست 


برادران رابت و[ ۷۷ نوشته شد .. 


هرگز باز نمیگردد حقدر است !.. 

سد اقتصادی را حفیفتاً اگهی نویسان 
زبردست وتبلیغ‌چیان‌جابك قلم شکستندودر 
ضمن » مهندسان ۰ هواپیما سواری را کم 
خطر ومطمئن‌تر ساختند » بطوری که از 
نظر آماری خطر مسافرت هوائی از خطرات 
اه فو تا رای ی 

با 
شکسترن سل سوم. رسیله 7 ف آق اس 
رعل هسافت نود . 


ی 
دو دب 


۴ 


اگر حقیقتش را بخواهید » تاسال 
۷ میلادی در واقع دو دنیا بر کره 
زمین وجود داشت : دنیای قدیم , ودنیای 
حجد‌یل , 9 و ارو با از بکطرف و 
آمرپکا از طرف دیگر » روابط تلگرافی و 
مات و خود قاشت ۸ کستییا امد 
میک دنل * واخبار نیز فیرشید. ۱ 9۱9 
کی از 

پرواز نیز درین دو جهان » جنبة 
محلی ی با [ رکتا وارویا خارج از حدود 
هوائی آمریکا بود وامریکا خارج از حدود 
هرا ابو وا ۲ ۳ ۳ 
که وش یی و ۱۳ 
ورد دوجهان را از دسترس و حبطه ۳ 
۳۳ خارج کرده بودند . 

امادر روز بیستم‌ماه مه ۱۹۲۷ میلادی 


‌ 
ممتد ومکرر با گلایدر » معروف تر ازهمه ‏ 


(سی‌ام اردی‌بهشت ماه ۱۳۰۹ خورشیدی ) . 
واقعه‌ای روی داه که همه وقایع را نجت . 


الشعاع قرار داد . 


۱ 


1 


۰ 


يت وا 9 0 ام ریکائی بنام 
چار لز لیندبر و 0 دش 9 


در يك هواپیمای کوچك يك موتوره 

(که محمولش بیشتر بنزین برای هواپیما 
بود نا غذا برای خلبان ). موفق شد که پب 
از سی وسه ساعت پرواز لابنقطع ۳ 
از نیوپورك به پاریس پرواز کند . 

۱ 
کیلومتر راه 0 فرود گاه پارشی برزه‌ین 
نشست یو زر نی 
به‌تن لد‌است ۰.۰ استقبال هیحان انکیز مر کم 
جنان . بود که بلیس های فرودگاه بالطایف 
الحیل اورا «از محت مهاكث 0 
بخشبد ند شور وشعف در دم ما ناسین علت 
دیگری هم داشت : آخر. نام هواپیمای 
لیندب رگ : «روح‌س‌لونی» بود ! 


۴ 


چهار سال بعد »خلبان, دیگری بنام 


اس او 10 ۷۷ جهان را باهواپیما 


دور زه تا ثابت کند که سد بمدد مسافت 


یا شده و أیرن و مرس رو تیب ن‌نن آشخوار 
قادر ات کدی هر 2 از ربع‌مسکون 
به پرواز درآ بد ودر هر نقطه‌ای آشیان 


ساعتهای ی کناو سیر 
یکصد و یکصدوهشتاد کیلومتر دوره دوم 


0 0 ای باقی مانده‌اسشت. 


بعنی باسررعتی و دو 


تفه رس بل 


سریعتر پرواز می‌کنند ؛ یعنی شما اول .. 
هواپیما را می‌بینید که بی‌هیچ صدائی . 
می‌آند ومی‌گذرد » و بعد از جند لحظه 
صدای آنرا میشنوید ؛ وآن موقعی 0 1 
خود هو اییما و نتو نید 


لگنا ات د 1 


سد آتش هم‌شکسته‌شد . وآن پیروزی . 


م ورود مجدد به جو غلیظ » تولید 
می‌شود ۰ ۱ ی 
هزابییای ار ۱ فشمشه‌ای ۱ 
پکا که هنوز در حال آزمایش است » .. 
ها کذفته با مر مما دلوم 
در ساعت » در حوالی جو پرواز کرد و 
بان هر عت 
گلو له های نو پب » و سه برابر سرعت گاو لد 
تفنگ ۲ 
پرواز شب نیز مساله‌ئی بسیار عادی 
شده است ۰ در مه وابر ونوفان 6 هواییما 
۳ به طور سوق از وارد درو می کنزد 
رن یار رادای مات مس ویداون ۳ 
دخل وتصرف خلبان » از نقطه‌ای به نقطه‌ای . . 
۳2 شرت ی . مسافرت باهواپیمای ۳ 
هم دیگر جنبهٌ تفنن وتعیین را از دست . 


۹ : 3 
ی کر و باق 

۸ سال پیش‌پرواز طیارء‌برادران رایت را 

را می‌د ند وبعد او می‌گفتند که نیم قفرن 

دعد » عصر هوانوردی به عصر کیهان‌نوردی . . 

خواهد رسید چه هرت گزراي 0 

خد | دز وید( 


ب 


وا این جهان»عظیها تن گیتی ۱۶ ونستازگان واتن کهکضای‌هاا زک لمده اس ۱۱۱ 
( - وسعت این حهان شگرف تا به کحاست ؟ و 1 


5 ( بن آن سوی ان همه » حیست ؟ 79 2 


( - آیا گیتی بابانی ندارد ؟ وجگونه جنین امری ممکن است ؟ ۱ 
این بهل نس ۱6 جیست ۲۰ 

مذاهپ » به‌آسانی باسخ میدهند که جهان را» خداوند » درشش‌روز خلق‌کرده 
ات دلیکن دای بندین, باسیم افتعا می‌ کید 

سل‌ها و تمدن‌ها » بیآنکه پاسح مذاهب را نفی‌ کنند» درانن باره به‌اند يشه 

بویا خه اقن ی 

قرن‌هاست که آدمی » در جمجمه کوچك خویش بدین پرسش‌ها اند بشیده » 
اندك اندلد پاسخ‌هائی در برابر آن نهاده است ۰ مجموع این پاسخ‌ها » در قرن‌بیستم» ۳ 
به حدود سررگیخهآوری "کشنیده .. بف 1 ی ۱ 


جهانو حدون آن. 


ابنجا رصدخانه مونت وپلسون است‌و 
دو دانشمند ستاره‌شناس » به پاری یبکدیگر 
در ] نخا رک کار و مطالعه‌اند : 9 از 
آن دو قر قسمیت فوقانی » پشت دوریبسن 
عطیر نشته است و دیگر ی دربا کین .ات 
اشتباه نشود : شخصی که در قسمت فوقانی 
قرار‌گرفته . این لباس عجیب راتنهابرای 
حفظ خویش از سرمای. گز نده هوا به. بر 
رد است. » و گرنه رصد کردن ستاررگان 
احتیاج به پوشیدن لباس خاصی ندارد. 

نفر بالائی‌مشغول رصداست. نفردیگر» 
آن 95 .در قیمت تنائین قزار گرفته: کنازش 
کهر ن کسام ها ات 

دوربینی که برای رصد کردن به‌کار 
می‌رود» پانصد تن وزن دارد. علاوه‌براین؛ 
گنید رصدخانه نیز طوری ساخته شده‌است 
که می‌تواند به‌ترهی گرد خود: بگردد :پس 
وزن کنبدرا نیز باید به وزن دوربین‌افزود؛ 
زیرا دستگاهی که پوسیله نفر دوم کنترل 
می‌شو د. » فست‌دا خی است که با دور بین‌و 


کنبد رصدخانه را باسرعت حساب شده‌ثی 


به گرد خود بچر خا ند نادر نتیحه 6 حر کت 
وضعی زمین جبرآن شود و دوربین بتواند 
درفشخال زاو بوشا قظه ازفسا: کابت‌بماند, 

رصد کردن » می‌باید در. ظلمت مطلق 
صورت شگیراده اگر دن ,فا صله, دممتر ی کین 
رصدخانه ,کسی برای روشن کردن سیگار 
خویش کبربتی بکشد » کار رصد کردن‌مختل 
مبی‌شو.۵د. 

شکوه دانشمندانی که مطالعات خودرا 


"در ر لها نه مو نت‌و بلسون انجام . می‌دهند» 


از همینحاست 1 ر صدخانه؛ به‌منا بع‌روشنانی 
[ازقبیل دهکده‌های اطراف » جاده‌های 
اتومبیل‌رو وجزاینها] ترديك است‌وانعکاس 
تور چراغ‌ها » مانم پیشرفت کارومطالعة 
اشان می‌شو د. دانشمندان ستاره‌شناس از 
رصدخانهُ موت‌ویلسن شکایت می‌کنند و 
رصدخانه پالومار را براا ثر جیح‌می‌دهند» 
اگرچه درا نحا مر که به گاه‌عبورهواپیماها 
و سوسوی چراغ‌های دهکد ههای دوردست» 
دا کار رصد کزدن اختلالاتی ایجادمی کند. 

قطتر دسی دورببن ستاره‌شناسی 
رصدخانه ویلسن دومترونيم است. و با 
دوربینی که چنین عدسی غول‌پیکری‌داشته 
باشد» می‌توان شعله شمعی راکه در هیجده 
هزاروهشتصد کیلومتر فاصله روشن کرده 
باشند مشاهده کر د | معن له ار دور بین را 
نمی‌باید بزر گترین دوربین تجومی موجود 
جهان دانست» زیرا دراین صورت‌آزدوربین 
شالیتا یه بالو مار بی‌خبر ماندهایم. 

بك محاسبه جالب‌توجه » این نتیجه 
شلیتاتی ۱ مایت ادف آیش کی ی میک 
بود دوربین رصد‌خانه پالومار را از همان 
جا ,هام هت متو یه ری کراای خر کی 
همنسع نوری را از سرراه 9 برداشت 6 
کرم‌های شبتاب خیابان ره از شت 
1 به خو بی د یله می‌شد ۱ 

و 

ول وس هی ها و 
که فز ای لها قضی نا هیرقو ان کشت که 
«هررور» عب برای مطالعات و بررسی‌های 
هرچه عمیق‌نر فضا:در اختیار رصدخانه‌ها 


یور ار ان تور 
ی درأندیشه بشر نیز 4 

1 رات 45 کار از دوربین 
احدی روشن شود » به ی حساب «میختصر » 


از واحدهای فواصل دعید که‌در 
دانش ستاره‌شناسی و کیهان شناسی ده کار 
می‌دو د 6 (سال‌ذو ری») است. ۱ 

سرعت حرکت نور » در هر انیه 
سیصدهزارکیلومتر است . بدین معتی. که 


۱ منبع توری فرار ی فقط يك انیه‌طول 
و اس 3 بتوائید آن‌ر آببینید... 


به زمین برسدء وبااین حساب می‌توان 
گفت که : خورشید » از زمین» هشت‌دقبقه 
دودی فاصله دارد. ۳ 

. . اما در نجوم اعدادی هستکه در 
ذهن و در عفل نمی‌گنجد . به‌همین دلیل 
است که فاصله پاره‌نی از ستارگان راباسال 
نوری می‌سنجند » وهر ۹6۷۰ میلیارد و 
تشم میلیون کیلومتر را (بات راجیب 
باقن" حیزی باشدکه بتوان «خواند) 4 
ون 6 هضم‌کردن و به‌تصور در آوردن 
- چنین فاصلهنی » به قول معروف 


4 سیارخوب ۰ اکنون باز می‌گردیم به 

ط رصدخانه جسیب! لایس (سن‌میشل دوب 

4 پرووانس» : 

4 تاکنون ؛ دوچشم اف دور بین مادم 
ور که ات ۲ 

۱ آچشم اول آن می‌تواند ستا رگانیرا که 


نصد میلیون سال آوری تازمین تج 
هی : ی ۳ 


فان وک نی راوس واید دز 


9 
کیلوسر 1 

واین » رقمی بی‌مزه و ۳ 
است که اگر بی‌معنا نباشد » لاجرم بیهوده. 
می‌تواند رقمی نزدباك به میلیازد را(هزار . 
مرتبه هزار ضرب درهزار) درخودبگنجاند» . 
بطور قطع در برابر این‌عدد بیست‌ودورقمی . 
سانتیمتری جنس اووای اسر 
رن 0 ور ی ۳ 
آن ۳2 ۳ سر ما ۳ دربرآیر عظمت 
خوفانگیز گیتی فرود آورد. 

چد پد چد 

يك گروه پانزده نفری از بزر گ‌ترین 
دانشمندان علم نحوم » در دو دسته» وهر 
در خانه 
سفیدی که در خیابان مشجر سانتاباربارا 
داده‌اند » به کار و مطا لعه می‌پر داز ند. 

نکته شنیدنی این است که این مردان . 
علم» از صورفلکی ما - از آ نچه‌مادرشبان 
پر ستاره نابستان در آسمان بالای سر خود 
می‌بينيم - از دباکبر و دب‌اصغروهفت 
برادران و جزاینها کوچك‌نرین اطلاعی 
ندارند ... دانش :این مردان"». درست. از 
آنجائی آغاز می‌شود که پابان شعاع دید 


هایکا «ا 

معث لاک قبه ل ‏ کنیه کها ید ای ان ای ۲ 
دا نشمندان » دراین خانه که مر کز مطالعات 
ايشان است » جز يك میکروسکوپ قوی . 
چی رد تیگ "زیرا نایک دش هداز ۱ 
و بوول درمیانشان ی اتفامیانت ی 
که شخصا پشت دوربین‌های عظی و هی 9 


۱ را ۱1 تجومی » تصویراین‌طیف 


9 یه دوربین‌های قطاسی مخصوص‌انتقال 


هید هند تا پرصفحه صساس ثبت شود . و 
دانشمندان » با استفاده ازدانش طیف‌نگاری 
به همه خواص ستاره‌ثی که تصوبری ازطیف 
آن ۳ به دست: آورده| ند اه می‌شو ند : 
تر کیب جرم آن ؛ ساختمان شیمیائی آن » 
حرارت و برودت‌ان » فاصله ان از خورشید 
سرعت و جهت‌حرکت آن‌ها » وهمه‌اطلاعات 
لازم تور 
اطلاعاتی که وسیله طیف‌نگاری‌از وضع 
ستارگان به دست می‌آید » به حدی دقیق 
و کامل است که دانشمندان به هیچوجچه در 
صحت آنها تردید نمی‌کنند ... به وسپله 
طیف نکاری ازبك ستاره» می‌توانند فاصله 
آ تاره از شید را یه خست ,اورنده 
یش ۰۰ با بر ادست داشتن این فاصله ء 
می‌توا نند. بدانند که تاچه میزان نغیی رآنی‌در 
طیف ان ستانه به وجودر آمبه سپس با ا صالاح 
ارم تغییرات و ب‌دستآ وردن يت «طیف 
خالص» می‌توانند در جزئیات اطلاعاتی که 
موره لزوم ايشان است . محاسبه و مطالعه 
مستفیم به دست آورند: 
کهکشان » جزئی ناچیز ازعالم‌است ! 
دريك‌جمله : طیف نگاری‌توانسته‌است. 
به نومبید کننده‌ترین پرسش‌هائی که انسان » 
شا زو قفا به‌آمر وز از خو یش کرده 
است پاسخ‌های امیدبخشی بدهد : 
ک الم هستی از کجا پیدا شده‌است ؟ 
ی عالم هست»: 4 بر نیا مده 
1 بو چه بود 1 
هستی چیست و به کجا می‌رود؟ 


اه کف «ادوین‌هبل» ۰ پادشاه 


و 9۳ در ی مار 


بر کرد پیاده‌نظام آرتش ۱ قراس و به 
" ورزش علاقه بسیار داشت ودر «]کسفرد. 


و درهنگامی اد ون 7 


به مقام فهرمانی سنگین‌وزن بکس رسید. . 


اشتغال داشت ... ۱ 
س ازآن » به شغل قضاوت‌پرداخت " 
اما دیری نگذشت که از شغل قضاوت » . 
حیزی‌که سخت بی‌شفقت و خونخوار و 
انمطاف‌نابذیر یافته بود آزرده‌دل شدوبه . 
تحقیق در آسمان و ستارگان پرداخت. . . 
«جورج‌هیل» که رصدخانة «مونت . 
ویلسون» راایجاد کرده بوده الحاق(«ادوین . 
صسل») را به‌گرو ه سار ه«شناسان واستته‌به 
رصدخانه (مونت‌ویلسون» پذیرفتء و در . 
همین رصدخانه بودکه (ادو بن‌هصسل) بهکشف . . 
راز کهکشان‌ها توفیق یافت . 1 
ما نا کون منظومه شمسی را تا 
زمین جزو مت می شناختها یم و یی 
پنداشتیم. کهکشان هم که از ستار ان بی 
شمازی تشکیل بافته در کنار منظومه شمسی . 
قرار دارد ... اما » با کثفادوی‌هل این . . 
پندار درهم رپخت : امروز »"حتی‌شا گردان . . 
مدارس ابتدائی هم می دانند: که 4 
« منظومةٌ شمسی » وآحدی از يت 
کهکشان است که از ترا دویست‌میلیارد . 
منظومهٌ نظیر « منظومةٌ شمسی » تشکیسل . 
دافته.و عالم خلقت عبارت است ازمیلیاردها 
میلیارد کهکثانهالی نظبر این کهکثان ! 
5 ط سال پیش اقا 6 مار ایام 
با شین ۲ ۱ 
نبودند ! - معن لك ده ستانه فلس بر کی ۱ 
فرانسوی, : ماژلان و مسیه توانسته بودند .. 
چیزهای «تازه به نازه» تی ببینند . 0 
ماژلان » دو روشنائی ۱ 
ی اسان و دیده نود و مسیه لکهُ 
درخشان موسوم به آندرومد (زن زنجیر . 
شده 1 را رصد کرده بودند و در با فته 1 
بو د ند که 7 ها «ستاره نستتد بلکه در ۳ 
هر حال عبارتند از «مجموعه »هائی واگ : 
می‌توانستند این کستاخی زا داشته باشندکه . 
تصور کنند کهکشان های دیگری پیز شاید . . 
در 4 کیهان ی باشد 6 هل | 


۱۳۸ 


کتاب دانش 


را در تلسکوپهای خود«دیده‌ايم  »۱‏ اما 
ی ی درایشان نود ؛ و, در نتیجه 
جر تک نتوانستتند تصو ر ۱ این 
چیزها جز عبارهای ,گیهانی 4 یشان 
ی سار در ثموج است چیری 
مونت ویاسن این پرده شث 
ی فده ماولات و یه ندرا 
بود . 

هبل ثایث کرد که این «چیز »ها 
( مزرعه‌تی از ستات این است .۰ و سردی‌و 


ی 
است که میان آن ها و دوربین های‌نجومی 


ما و جو د دارد و ار دوری با ندازه‌تی 
است که حتی با حساب «قرن نوری » به 


را ندر بد ماس 


حای «سال نوری.» نیز :دز" تصور نمسین 
مین ۱ 

از ان تفه اهنا توانست در دور 
دست 0 کیهان ستار گا نی 5 فروع 
متغیر بیدا 7 ۳ 0( از محاسبانی 
که اساس_ آن راپانو«هنری‌یت‌تالی‌ویت » 
وی وان دابا دب‌هارو ارد*] 
فرقیب داده بود ثابت کرد که فواصل میان 
پاره‌ئی از ستارکان ابك ‏ کهکشان. »هنکن 
تا فرال مان کیکتان ها پیز بیشتر 


ی 


ی تار بخ حبرت‌ها 
, : 

نضتین ِ ۰ که ,ها تمنسان 
لح و نجوم بو نان ره ک نا که 
( بعید. نیست سطح خورشید از ساحت 


کشور پونان نیز بزرکتر باشد » دهنان 
مردم آز شنیدن این « لطیفه » باز ماند ! 

بس ۱9۳ 
در بارهُ عالمی سخن گفتند که عظمت و 
و وسعت و 

در قرن نوزدهم» داشمندان کیهان 
شناس »9 رای محاسبات خو د ) ,سال‌نوری» 
را به کار بردند و با ارقامی که به دست 
داد ند ار نو هم را بو جود آوردند که : 
یی اسانن بر" اقطار :یار قاط 0 


ی و « حرف فازه شنیدن» 
عادت ثانوی مردم شد 4 هر هفته کشف 
کهکشانی نازه را اعالام کردند و و سعت‌ها 
از صدسال‌بصدهاسال ازهز ارسال‌بهزاران» و 
از یکمیلیون سال نوری به میایون ها سال 
توری ترفی .کردا . 

دوربین مونت وپلسون صد میلیون 
و دوربین رصدخانه پالومار بث «یاپارد 
کهکتان ۳ کف کر وتات که.هر مت ان 
آز‌ها: شامل "ماعون ها ارم ساست 4 
ستار کاب "که پاره‌تین از آن ها فضتای فقادل 


همه افو مه او اما لداع تال سکن ۱ 
از این رن ها ۲ باره‌ئی یر 
ور ام 


مافنه که با زیبانی خوف کت خودفرباد 
شگفتی و تصییت ۴ز کات نمی نا ورد ۰ 
پم تال ار یک ۳۳ 
انبوه و در همند که چون و از آن‌ها 
گر فنه شود »ده هز از یشان بر هر فیلم 
عکاس فیس ملتو ود 5 ؛ و در ده هزار کهکشان» 
ده هزار میایارد و می توان‌یافت. 
۱ اپن انبوهی » انبوهی وحشت آوری 
و میان ستارگان بك مان 
گام از فواصی هغبان کیان عاهیت 
در میددزد . فاصلا میان مین هو 
طور متوسط » ده میلیون سال نوری است؛ 
و بعضص این فواصس اندازه‌تی است که 
با قرن » و نه با صدیا هزار قرن نوری... 
دوربین های رصد خانه های عظیم جهان 
این دنیاهای عظیم را می اند ورویتشان 
می‌کند. 4 اما به گام حادم یناث 
با هم امکانات و وسعت خویش ۰ چون 


حضور قاس و آن؛ 


که سرگذشتن آشنیدنیی 


شاید بر هماسن ِ#_ 
ان نش «دکترافتخاری) است! 
‌ هر یروندام تیاس ی به خ 
" خود او» دیده می‌شودکه در برابر" سوآل 
(«(بایه تحصیلات») نوشته است : دوره 
سر بان 1 
جوز نم میلتاون‌هماسن 6 راه خود رابه‌دنیای 
سار دشناسی 6 از فراشی دفت رکارستاره 
شناسان آغازکرد » وامروز » در پاسادنیا 
طیف‌شناسی زیردست‌تر از او نیست. 
هنکامیکه هماسن از دهان هبل‌شنید 
که حه دشواری‌هانی در راه ایشان‌هست» 
بی‌درنک ده‌باری او شنافت و خودرا در 
اسان هل گذاشت 
۰ 
۹ ۸ چتگامی که هبل از علندباز کشت : 
2 ۳ دود 
و او مي تو انست آغاز اه ُ کار اشیان 
موز مطالعه در بارهٌ تغییرات رنگ 
یی کهکشان ها . اما باید دید «تغییرات 
یا کهکنان ها» چیست : 
0 قطاری می یه او یت کشان‌از 
کنار شم یکی ۵" ۰ 
2 0 سوت قطار 3 ۳ آنکه بشما بر سد 
۱ رو بود , اما حالا که از کنار شما 
1 گذاشته است آن را لیم ی اشتویدو یبا این 
تلبت لقضام ماما ایت :؟ 
: را ات قطار را دوی. پك‌دستگاه 


منسع ی شتا مبد ِِ 7 ِ 
دستگاه طیف نگاری که اسیاباعجاز 


قطب سرخ و قظب بعش 
هنگامیکه این ی در درا 


از توا " و 
بحر کت هم دهد . و شاه 11 است ‏ 


که جرم مورد آزمایش در حال دور شدن‌و 


۳ 


5 نرديت شدن مرا 9 در عین هن 13 


7 سور ی فنگر 


یز ان شرع آن ۳ ۱ 
اه 
هیا شتا 9 مرن و "۳ ی 
۳ مرا محاسبه حر کات: "یشان ها با 
کار یر فک باهیکاس هر ب 
عملا واز د ‏ خدامت ستاره شناسی شود سه‌سال 
یر "گذشت و دراین مدت او 
ار اه ی ۳ و 
به سال ۱۹۲۸ , نضتین آزمایش . 
روی دستگاه طیف سنج به عمل آمد و از ذ 
آن تاریخ » تا کنون‌بیش از هزار کهکشان . 
مورد هط لعه قرار رت رب دوز 
سال ۱۹۲۱ نتیحه عظیم همه این امراز نالا 
اشکان کت و به ناگهان اعلژم شد که‌عالم 
3 انفحاری عظیم بو جود آمده است! 


.۱۹ کناب دانش 


جد‌ول دد‌ناست چئین نود ؛ 
فاصله کهکشان » برحسب سال نوری 


سرعت حر کت کهکشان بر حسب کیلومتر در انیه 


۰ 4 + 


۰ ۰ 


قه 
2 
رن 


خجو د و ی 
کهکشان‌ها, . در هر سه میلیون سال‌نوری 


۱۹۰ 
۱ ۰ 
۵ ۰ 

1۰.۰ 


۰ کیلومتر افزایش می پاید . اما این 
نتیجه و زامرزشی 6 دشواری هائی به 


و خدا حهان را در + ۳ دقبقه آفر بد 


هبل » همان و دیگران » همه 
دا نشمنددانی که به بررسی طیف کهکشان ها 
اشتغال داشتند دریافته بودند که طیف ها 
همه به سوی قطب سرخ درحر کتند و به 
عنارت دیگر 2 تما ۳۹ همه » دور 
ره تال۳ 1۳ 
بمی شو ند ! 

ات براح «اشان 36 ده براصی 
۱ 0 تخوت و غرور خویش به دنس‌ال 

ور ند سبحت دلیذ‌بر یود , آن‌ها 
تن یشان ها زره بنطومه 
ی کار تلت ام وج این جمله ‏ 
بکتال دیگراین عقیده ی 
« زمین (و اینجا . منظومه شسی ) مر کز 
کاینات 0 بت است » بر تشر ریان‌ها 
عامیا نه بو د 94 و 1 کشت 6 آن 
بود که : چهان و عالم هستی در گسترشو 
توسعه است 

اینحا شخصیبت دیگری به میدان] مد: 
کشیش جوانی که جورج لومتر نام داشت 


وی‌ازمردم باژيك بود و دررباضیات . 


از برای خود نامی و عنوانی دا یت 


میدان تحقیق او در این رشته » حشابهاي 
اینشتین و تئوری نسنت او بوداوا کر چه 
جامه کشیشان به بر کرده بود ءهنوز 
معادلات ریاضی می کشت 

اتفاق چنین افتاد که عبور او از 
واشینگتن با روزی مصادف شد که ادوین 
هبل نیز در ان شهر » با داشمندان 
انجمن کرده بود و ما حصل تحقیقات 3 
اکتشافات خود را با ایشان در میان می 
نهاد . حضور لومتر دراین سخنرآنی , او 
را نیز به میدان کت و خواه و ناخو اه» 
میان دانشی که به دوربین های کوه‌پیکر 
وق و ۳ که به جز یت 
سودمندی پوجود امد . 

امکان ندارد که کهکشان ها در فضا 
ثابت ما نده باشند با روز قوه جاذببه 
جانب پکدیگر کشيده‌ميشوند وبا به عکس: 
پات قوذ هروا تک 
ی قر هه مر وت 
اما نتیجهئی " که همه محققان ستاره 
شناس از هطالعة طیف ها بدست آورده 


۹ ۳ ره ی 
ان رنه شده| ند . 
۱ سر این هلاب > رای نو اند 
باعث شده باشد ؟ - هیچ چیز به جز مث 
ا ای موی | 
عقیدهُ عجیبی است اما جز این چه 
وت 
ی ری 
دی آمده ات . 
۱ به نظر هم و تمام 
می توان از 3 ۶2 بلث «رپرتاژ» کامس 
راها ا دمن 


نما نیرو و درشتی که 
احتمالا از يك ستارةٌ متوسط هم کوچکتر 
ی کت ناه است . غلظت و فشرد گی‌به 
حدوهم و خیال رسیده ؛ به مرحله‌ئی که 
کر ات هنال صتعا میلیون 
زرط پیدا کرده است 

[ ای رابگرم 6 تو لید حرارت‌می 
کر . حرارتی‌افسانه‌ای به و جود | مده‌استا: 
میلیاردها درجه ! از خوب »در بلث 
چنین حررارتی تفر نو ره می آتو | ند چیزی 
و جود داشته باشد ؟ 

پس هیچ چیز وحود خارجی ندارد: 
همه چیز فشار است و حرارت : 

این چیز .این مجموعه »تشکیل شده 
تعداد فراوانی فوتون [ذره‌های 

انرژی ] و تعداد بسیار اندکی پروتون و 
نوترون و الکترون ... چیزی که هست » 

ارس رین مت دش این سته ها 
3 به اندازه‌ثی است که قادر نیستند بايك 
3 فیکاجیخآینن و به "وجود آورند ۸ 
۸1 پس ی مرجی آغاز خلفتتن 
و حود ۰ نتیجه پر کندگی بسیارنبوده. 


ی بووم است یکی 


ات و 


جاممدیی که دز ام دا ره ار حدو - 


ای 5و آن» طام و تیار از ۳ 


که خورشید » جزئی ۳ سب 


است که در جامعه‌تی صورت‌وقوعمی با ید 


وصف ۰ از حد تحمل گذشته است . 9 
زرژ ژ کاموف وی ای و ۱ 
تاریخ این د طغیان کبیر » را به رشته . 
تحریر در آورده‌اند چنین می گویند : ۱ 
«انقلاب » به‌سرعنی شکفت‌انگیزآغاز ‏ . 
گشت . ۱۳ 
(«درپنج‌دقیقه‌اول» هيچ‌چیز بهیج‌جیز . 
نمود.گوئی‌همه جبزنا گهان به حر ارت مطلق مىدل 
شد 6 » حرارتیکه قابل درد و قابل دریافت ۳ 
شود 3 رح 
((سیس» حرارت فرود آمد وف يك ۷ 
میلبارد درحه ساننی‌گراد متوقف شا ها 
حرکت سرسامی اجزائی‌که باآن شتاب و . 
وهم‌انگیز به‌گرد خود می‌چرخیدند و مجال . 
آميزش و به‌هم‌پیوستنشان نبود» فروکش . 
کرد . نوترون‌ها و پروتون‌ها به شتاب‌درهم .. 
آمیختند وآتم‌ها به‌وحود آمدند. نیروتدیل .. 
ده ماده 7 ۳ ۱ 
«اکنون دوازده دقیقه آز لحظه‌حهنمی . . 
انفحار گذشته است. دیکر حنی‌بك‌نوترون . . 
آزاد باقی نمانده است... عالم هستی در 
وحود آمده . ماده بر همه جیزی مسلط 
شده است . هبدروژن و هلیوم از هم زین 
س.وئتی بدبدار مي‌شود . ّ 
(در دقبقه سبزدهم » 9 

همه عناصر » سرئوشت ازلی وابدی‌خوددا .. 
آغاز کرده است : اکسیژن » فسفر» کالسیم» 
اورانبوم » مس » آهن »ء طلا وجزاینها  ..‏ 
((به‌روی‌هم » خلقت عالم بیش ازسی. 1 
دقیقه به طول نینجامیده است... اگنون . . 
ابرهای حاصل انفجار» پراکنده می‌شودو . 
ماده‌نی که ازتبدیل انرژی نه وجود آمده ۳ 
است اندلداندكد سرد می‌گردد .. صدها ۳ 
میلیون سال درو می‌باید بگذرد تااین توده ‏ . 
ابر به صورت نخستین تسد ایوس ۲ 
ها بیرونی درآید. ۳ 
گهکشان » مجموعه‌ی‌است‌ازستارگان .. 1 


سس 3 اج کی هو 
فا و ۳۲ 7 


شش 3 
۱9 


است» به‌طور ساده («(کهکشان»نامیده‌می‌شود 
‌ : و کهکشان‌های دیکر را((کهکشان‌های‌بیرونی)) 
می‌خوانند . 
ان تاکنون تو انسته‌اند با دورن های 
7 ۱ نجومی نیش از يك میلیاردکهکشان‌درفضای 
لایتناه ی کشف‌کنند... باره‌ئی ازاین کهکشان 
های بیرونی » تاکهکشان ما يك میلیارد 
سال نوری فاصله دارند ! 

۱ اما اف توده‌های ابر ‌ براثر همان 
نیروی وهم‌انگیزیکه باعث انفجار اولیه 
شد» به شتاب» به بیرون از مرکز انفجار 
1 رانده کیت و درحالیکه در طی میلیون‌ها 
سال سرد تس بر تیور د: هلو زمیستان 
به شتاب در دل کیهان پیش می‌رود. 


۳ چور جگاموف و دانشمتدان قهاکنر 
نظرات لومتر کشیش‌را کمال بخشیده‌اند. 

2 ۱ به عقی‌ده اپنان : درعالم هستی » 
مرحله‌تی مرحله اابساط و گسترش است و 
مرحله‌ثی 6 مرحله انقباض و اجتماع ء و يث 
شب دانشمند ی که از پشت دوربین‌هایعظیم 
مترصلد تیان ات با درمی یا بد که 
۴ عقربه طیفسنج او لس 
" بنفشن می‌گراید » بدین معنی که » کهکشان‌ها 
" دوباره به یکدیگر 


۲ مرت می ند 
هکشانیکه زمین وخورشیه حروآن 


یگر ترديك می‌شوندوازراهی . 


۱ ای با 
کهکنان‌ها ره بود] ی ۳ 
عظیم را بلث میلبارد وهشتصد میلیون سال ‏ 
پیش یر« بان این تعیین می‌کرد؛ حال‌آنکه همه ۰ 
حساب‌ها » عمر سیاره زمین را کم و بیش 
پنج میلیارد سال پیش نشان داده است ... . 
این ِ , اساس_ فرضیه «توسعه عالم » ۲ 

ام بر دور بین بالومار زا 
برای مطالمه دراین احقالاف به کارا ندانشتند ۲ 
معلوم تن 5 هبل در حساب‌های خوداشتباه 
کرده » وحد متوسط سرعت توسعه عالم که‌او 
5۳۰ ی یر در ثانبه حیاب 9 بود » 
یکصدو هشتاه ام در ثانیه اسکا ینابر ابین 
زمان | غجار بزرگ ۸ر۲ برابر عددی‌است 
که هبل یه دست آورده ۰ 

ار روز 6 نظر به ( نو سعه عالم» به 
طور قاطع مورد پذیرش همه کیهان‌شناسان 
قرار گرفت ۳ همه داشمندان و محققان 

عالم 6 در بنج میلیارد و «) ندی» سال 


" پیش » درعرض نیم ساعت » بر اثر انفجار 


توپ عظیمی به وجود آمده است ! 

تاه ان 

اما يك دیوار عظیم پولادین و 
این عقاید (که به عقیده پالومار معروف 
شده) قد برافر اشته است . 

ای تاسیو ار را شتا ردشفایتان ما 


کمبریج (انگلستان) و داده‌انده که 


کسانی چون گو لد. بندی, لی‌تل نون‌وسیو تا ۱ 
درآن میان هستند و فرترن سرتق. هرت 


۳, 


ح و 


5 ۳ هد 4 بی ‌ 


1 


9 
9 ی 


2 از 0 7 هنک بت‌گاه 
۹ اسان ازاو ری تج بد جاسه 
دراباره هیات جدید سخن : ود » سر اسر 
انگاستان را" به گت‌و گوی درباره خویش 
برانگیخت ؛ زیرا سخن وقلمی 
۱ حجذاب ۳ دارد ۰ 
کیهای که فردهوئیل ازان سخ 
می گوبد ۳ است وهم‌انگیزتر 
آنهه جور جگاموف ولومتر کشیش 1 
حساب‌های خود ساخته ویرداخته‌اند. 
تا با اناشت ۱ که راق نی 
خررشید‌ها حکایت جالبی است::. می گوید: 


(ابر سردی متشکل از ماده کیهانی» 
براثر انقباض شدیدی گرم شده وحرارت 
۷ آن به ای رسد ۵ است که هبدروژن آن 
به هلیوم 7 تغیرشکل داده ودرنتیجه‌نیرونی 
عظیم فراهم آورده است.)) 
درباره کهکشان‌ها می‌گو ید : 
«آن‌ها باسرعتی هیجان‌انگیز به دور 
دست‌های فضای‌کیهانی می‌شتابند ودرعین 
حال » از یکدیکر دور می‌شوند... من نیز 
باگرایش آن‌ها نبه سوی رنک‌سرخ مواففم. 
" آری. اما بگولیدبیینم : اینهابه کجامی‌روند؟ 
بگذارید من بگویم : نها ار عالم خارج 
تون . ده عبارت دیکر : آنها» از مان 
بشر بدان عالسم ناع داده است بیرون 
می‌روند. ‌( 


ی باحساب‌های خود رد این 
ویارد 0 توری» می‌دا ند» 


رشخندشان می 


که در يك قاشق مرباخوری » دسیون 


ی افق بو خواهند ‏ شد. . اماب 


کدام مقصود ؟ 
آنها » بدرطبق قوانینی که کر ِ_ 
کرده است » در سرعتی معادل سرعت. ود 
ده صورت توده بی‌با بانی ی : 


بدپنگونه؛ می‌توان گت که : 
براساس 1 تلوری» و ۲ 
تک از کهکتبان‌ها » دوبست میلیاردستاره ۳ 
و ده میلیاره خورشید 6 به‌آن سرحدمحتوم. 
ره 
ور پیدا کند و تأ یدید شو‌د. 7 

اما نکنه اینحاست که در ال وی 
هیچ‌چیز نابود نمی‌شود و همه چیز درحال . 
تکوین مداوم ب کا ء کهکشانی و 


پدید میآ پدو 


میان برود » کهکشانی دب 
خلائی را که هرگ یه 4 نمیآید» پر 
نی تلد 


ی ی اف «واقعیت» نیز . 9 

نمی نشیند + ای ریاف هیر هو ۶ را تس 

1 ره از کف از زا » اما ان بیدا بش ۳ 
چیزی به غیر ازآن انفجارعظيم است که .. 
بالومار اختراع کرده ...۰ درتراتر هر آتمی 2 
که از میان رود » آتم دتکزری حانشینن 
می‌شود... اما ا زکحا ؟ -- از هیچ جا ۱ | ان 0 
آتم ها خودبه خود پد‌بدار می‌شوی: م۱ 5 
بسن ۳ ۱ 
قطعی وی » در هر ثانیه » درهرمیلمکعب. 
بك‌آتم هیدروژن (که تاروپوه عالم‌خلقت 
می کزد آتم‌های‌تازه آژراه که پر اتم‌ها 1 
پیداش می با بند 6 هروقت که دانشمندان‌او 
را به‌رصد کردن تکویناتم‌ها دعوت‌می کنند» 7 
هی کید و دستشان نِ] رد 
کر او که خالی از فایده نیشت. . 


۱ کتاب دانش 


خلفت و تکوین آتمی چنین ناچیزباچنین 
بطوء واهستگی ۰ چگونه می‌توا د فقدان 

نکته در همین‌جاست : فضای کیهان 
چنان عظیم و بیکران است که همینا فرینش 
پك آتم در ثانیه در هر میل‌مکعب » به 
میلیاردها میلیاردها میلیاردها مگاتن سس 
هی ین 

مسالهدقو این است که فضای‌شهان؛ 
حدو کرانه‌ثی ندارد ۰ نمی توان کفتا یافیا 
چند میل مکعب است تا بتوان گفت که تن 
تانبه چه 0 0 بو جود هی ی آنچه 


است » پس در هر ثانیه به‌مقدار بیهایتی ‏ 
آتم به وجود می‌آیدکه باگاز موجود در 
فضای کیهانی درمی‌امپزند وحرکت مداوم 
عالم ۳ فراهم می کنند» در آثر نیروهای 
جان به 0 تردياث می‌شو ند و کهکشان‌هارا 
به‌و جود میآ ورند و جا تسین کهکشان‌های 
«فناشده» می گردند. 

فر دهوئثیل می گو ید : 

(«قبلم خلفت را به صورت معکوس 
تماشا کنید » خواهید دیدکه کهکشان‌هااز 
افق دوردست کیهان که در فاصله‌دومیلبارد 
سال نوری ازما قرار دارد بدیدار شده 
پیش می‌آیند » نزديك می‌شوند وبه‌تدريچ 
از میان می‌روند.» 


با پوزش بسیار ... 


در شمارءٌ گذشته نام ]قای‌حسن‌فیاد به‌عنوان مترجم قطعهٌ 
زیبای ین کات آواره [ ار رانسدراناتتا گور ] از فلا افتاده 


بود که بدین وسیله چبرآن میشود. 


را 


وم موم موم مهو و 


نف 
موه موی موه موم و مهو و وب 


ا-عفتالد نار لسیدیند 


و و هبو او و ویو ووووو 


موی مهو و مهو 


۱ 


رعه 


۱۸۹ 
اه اد وا 2 


مت سا رما الق هنرمندی ( ۱۵۱ 


بو ۱۵1 


۰۰ 


تر جمه‌عبدالمحمدآبتی ۱۵ 


ار اه 
می‌ساز ند « ودر انن معنی » گاهی شاعر را ففط کاتب کلمه‌هامید انیم » 
کلمه‌هائی که اساسی‌ترین ایران ج ما کر ی ۱ 

دراین کار گاه » او وظیفه دارد که کلمه‌اش را هم به‌عنوان 
و هم بهتنوان حافل مهانی نب نان سر ۲ ۰ کلمه به عنوان 
علامت » دونقش را بازی می‌کند ۰ یکی لباس وقبافهة ظاهری اش‌را- 
بعنی حسمش را بروز می‌دهد ( و به گفت4 دیگر تصور بدوی‌ای 
که آزدنیای مادی وام گرفته است) ؛ ودیگر طنین و صداش را . 
و دن نفش جامل معنی باری را درمصراع شاعر به‌زمین می‌گذاردکه 
فر هنگ‌های کوحك و نز رگد لغات از بك طرف و محاورات روزانه 
اس تقانها ار طوفت دنکن ردفههتین ,نهاده‌اند , 

بس مصرع شاعر 45 نا توحه به‌دونهشی که از کلمه ذکر 
(مادی) و نیروی ذهنی (معنوی) زبان است » مأمور انحاد سازشی 
کامل و بنهانی بین صدای کلمه و معنای آئست » ارضاء توآمان 
یر و ون او متیان. آ در ال ۱ قشم 

به‌این حهت » جسم کلمه ی و صدای 1 به‌اند از ه 
و ار پا ۱ ۱ 
بیشتر و مو‌ثر از معنی آن نمو دار می‌شود ۰ تعنی قدرت مادی کلمه 
ی ار 0 او همانطور که برعکس در نثر معنی 


دا شا 


۳ ی ۰ 
1 تست را ی 
0 کار شاعری » با او هی از واژه‌ها اس 
9 حتلفشان: ب سووکای دارد دی کلمه زانهم متخد م ی کند . 

ی وید به آن دومی‌د هد» دو کلمه دنگر را سالک ار 
هم قرار می‌دهد » واژه‌هانی را در گریبان هم رما می‌کند » تصادم . 
ی حستحجوی . 
هم بو نو دهاند هم آغو ش می 1 3 و بالاخره کلمه‌هائی را در فاصله‌های 
ان تیا مر ای هیر رزوی و وت مد ۰ بهر صورت» 


لت از تحالات قوق خر من اشبت که تبو ند انماد خوه ی 


وقتی بیوند دلخواه بیدا شد » جوهر شعر یدید آمده ای نات 
مجموعقایی یرنه ها می‌ضاننه .و درا میج تمرم وم 
کلمات است و شاعر جادوگر با بازیگر آنها است . 
۱ باین ترتیب » جهش‌های ذهنی شاعر و ده 
ناآگاه او جیزی حز تقارن و بیوند واژه‌ها نیست و به عبارت‌دیگر» 
" آنچه که به‌صورت بیان اندشه‌های درون او به خواننده منتفل 
می‌شود » محصول همان مشعلة زبانی است و شاد بتوان گفت که 
آن چشمة جوشانی که به الهام از آن نام می‌برند درحقیقت مجموعة. 
کلماتی استت: که ان سسئو ۵ تنهائی » در ذهن به‌هم مش ۲ ۶ 
یر ۱ 
بت درتخمیری که بدینگونه در ذهن شاعر صورت می‌گیرد ۰ 


وت مثل ملالد ما مولوی با انی و با نحا و هم آهنگی 
کرام تلف ان قاعر وم توآنبه‌صماآورد: شاعری‌حر کت‌ها باه 


اسان م‌نند ۲ شافری دیکر جهره زازه‌ها و جسم وعان آنها ‏ 


ی هی تصویر می‌دهد . شاعری ممکن است واژه‌ای را از 
اش که . زبان جاری 0 ت و و ی ِِ 9 


۱1۸ کناب شعر 


تو سعه دهد . 
بالاخره این تخمیر بهر طر نق که انحام شود » در تمام حوانب 
نشان دهتنده آن صبزی است که نامش را سك نهاده‌اند ۰ چه‌سبك 
به‌نظر من جیزی حز شیوه نوشستن تابعبارت دیگر ) وه تیان 
اند بشه ( تست .. درمتل نت بات نو ستتده در جهارجوب (شینو 2 
نوستن ( او مشخص می‌شود و غالبا سك را بنام خود او تام ان 
و . همجنین است شیوه‌ای 
که با آن شاعری شعرش رامی‌توسد و می‌سازد و در این مرحله » 
سبك (و را بیشتن:باید در زبان شعری او جستجو کرد و .همین 
ی و یکی دارای سبتکی سجیده و معصضل و دبگری مثلا سمکیم ۳ 
متعتات[) اه ۱ 
تااستشاطی که بانط ریق از سبك بیدا می کنیم » باید 
کرت 4۳ من تبنیت که امتعکین ,کنند رات و کات ماع مه 
توسنده با شاعر و نوع کار آنها باشد و با مبین وابستگی آنها بیکی 
از مکاتب ادبی باشد و بااینکه به تنهائی بتواند مکتب معینی را بروز 
دهد » بلکه سك تنها » اتیکت با مارد خصوصی بك شاعر است ۰ 


«از میان دادداشتها» 


رو با 


شاعران می‌رسد به‌تدر نج در بخش افتراح کتاب شعر » تحت عنوان 
(بیوند واژه‌ها» حاپ خواهد شد . 

ازشاعرانی که درا ین بحت شر کت می حو نند تقاصا مشود 
ضمن. لیان عفیده خوش نمونه‌ای: ازشعر"خودرا نیز" که بیشترز 
می‌تو ند تا دهد ۵ سبكت وزبان شعر بشان ناشد ارسال دار ند ۹ 
بتواند درراه نالا تردن فهم شعر و دخصو ص درراه ستاتیالالن دیشتر 
شعر امروز گامی مو ثر بردارد 


0 


ی 


۳ ۳ 


۱ 
۱ 
۱ 


و 4 5 


آبك ۰ موج سنکین گذر زمان است که درمن میگذرد . یه 


گذر زمان است که جون‌جوبار آهن در من می‌گذرد . ۳ 
گذر زمان است که چونان دربائی از بولاد سنگ . 


زا 


درگذرگاه نسیم » سرودی دیکرگونه آغاز کردم 
درگذرگاه باران » سرودی دیکرگونه آغاز کردم 
درگذرگاه ساسه » سرودی دیگرگونه آغاز کردم 


نبلوفر و بارآن در نو بود 

خنجر و فربادی درمن » 

فواره و ریا در نو بود 

تالاب وسياهي درمن » 

درگذ رگاهت سرودی دیکر گونه آغاز کردم . 


بر را سرددی تردم 
سر سبز ثر ژ دسشه > 

من موح را سرودی کردم 
بر تبض تر ز انسان » 

من عشق را سرودی کردم 
پر طبل تر ز مرگ . 


سرسبزتر ز جنکل 

من برگٌ را سرودی کردم » 

بر تیش نر از دل دربا 

من موج را سرودی کردم » 

بر طبل تر آز حیات 

من مرگ را 

سرودی کردم . 
۱ . نامداد 
آذر ماه جهل 


هي مر گدوا 9 


۳۳ 


آمدم از کوره راه رفنه » بشیمان 
ناله » کره درکلو و حسرت فریاد 
با من » اندوه نود و خستگی موج 
با من » افسوس بود و سرزش باد 


س‌ 


بر لب او » ریک خشم و طعنه و تردید 


با لب من » طرح گفته » پوزش و نجوا 
تا چه کند با شکنحه های جدائی » 


باز دلی می تیید باً من » تنها 

سنگ در آندیشه بود و کوه بفریاد 
زانهمه ننداد ۳ بحای توانسوز 
ساقة هر سبزه » خار سینه گدازی 
سایة هریوته » گور خاطره افرو . 


9 


پرسشم اما بلب » که او نه چنین نود 
وانکه حنین می‌گریزد از من » آو نیست 
در نکه او که بی فریب سخن گفت 
بانک فریب آشنای بار درو نیست 


21 م 
1 
ً 
7 ِ 
۹ 
2 کت 
6 ِ ی 
ترچ 
و 
از 
سس 
1 
1 
1 
- 
2 
-ِ 2 ۲ 
5 ان 


ت همه یا من تست سل و خاموش . ۳ 
با دل او هر ترانه » مزده پبوند. . . 0 
با نگه او هزار بوسه به بیقام وی ایا فا 
را دق ۳ 


ِ همه یا من مس خوشدل و خامو 8 4 
از جه خدا را بقهر و همهمه برخاست نو 
باجه کسش شکوه‌ای ز من بزدان رفت ؟ 

با چه کستی عشی من بسیله فروکاست - 


خ 
آنهمه بیهوده ماند » با هوس من 

آنهمه بیهوده ماند » با هو مر‌من 
کز لب او بوسه می ریود برویا ...... ... 
برلب او طعنه ها ۴ذشت ه ینهان . . . . 


در دل من اشکها نشست نه پیدا ‏ ۱ 
اد 3 وه 


چه هوای تزند من بش بو بود. 
نیست ولی دردلم هوای گرندش 
چه دلم در فریب زودگذر سوخت 
ب او با امه دیر بسندش ۱ص 


ِ 2 ت ون 


من که ز شهرم بکوه و دشت سفر بود.. 
خار نهفتم بسینه » سخت و دلازار .. 


زین تا حاصلی و و بیابان ن 


ز هیچ باه ی 


0 امید آوردم و از 
.| چون عود نبود » چوب بید آوردم » ۱ 
نوی سیه و موی سید آوردم ؛ اه 
و تو خود گفتی که نا امیدی کفر است » .. . 1 
5 بر قول تو رفنم و امید آوردم . اد 


با نفس همیشه درنبردم » چه کنم ؟ ۱ ۱ 0 
وزکردهة خویشتن به دردم » چه کنم ؟ . ۱ 
ی ثیرم که از من در تلدانی *. کر 6 ۱ 
ات ۳ که دیدی که چه کردم چهکنم ۲ 


1 9 » جن درد ته پیاله باقی است هنوز 2 
۱ خر فرم طر مدش 


با رگد ی 3د ماه باقی ابتت هنوز : ز 
غالب ۱ ۳ 2 


معلفات 


( معلقات » نام هفت قصیده معلقه 
است که توسط هفت‌شاعر عهد حاهلیت 
سروده شده است .. ان شاعران 
کنمماشان اراد با روم 
عکاظ - آنحاکه متاع‌ها را . عبر ضه 
هک اند .سب خوانده و سپس سه 
دبوار کعسه آو بخته‌اند که تا ظهور 
تافی) نودهاست 3 

این قصاید » بعدها برتر:. ژتانها 
سین بار سی لتر ام ومع 
شد بطورنکه میتوان رد بای آنها را 
در سیاری از دواون شاعران بارسی 
گوی بیدا کرد 

همکار مبا آقای عبدالمجمد. آنتی . 
کتاب شعر خواهید خواند . 


لببدین ریبعه 


ابوعقیل لبیدین ربیعةالعامری یکی 
از شعرای بزرگد جاهلیت است 
بدرش ۲ رییعة‌المعترین »از بخشندگان 
وخالش « ملاعب‌الاسته » از شحمان 
عرب ابیت اه لسید حودوسخا رااز بدر 
و شحاعت ومردی رااز خال خود 
ناتساد ز ات مهار 7 و 
درك کرد . وهمراه وفد «بنی عامر » 
خدمت اورسید واسلام آورد وقرآن 
را ازحفظ نمود . ولاز شعر شرودن 
توبه کرد . 

در زمان خلافت ( عمرین‌الخطاب » 
بکوفه رفت وآنجا سکونت گزد » در 
اوابل خلافت معاونه بسال ۱) هجری 
درگذشت ‏ گونند ۱۲۰ "سال زندگی 
کرده است ۰ مصراع اول معلقه او 
ان است: « عفت‌الدبار محلهافمقامها» 


3 خانه‌های او » آنجاکه مدتی درنک میکردند » آنجاکه لحظه‌ای می‌آرمیدند 


و میکذشتند » ویرآن گردیده وآثارشان مجو شده‌است . در بقاکه در سرزمین (منی) ۱ 


بردامنة کوههای («غول» و «رجام» دیکر اثری ازاآنها نیست . 
طم اطراف "سوچشمه (اریان» پواکنیه و وه 3 با ی سیلهای صحرا 


براین سرزهین 6 ازآنوقت که آن‌بار دلنواز رخت شفزستم سالهای درازی . 


۱ 0 


دربهار ی تندر خیز ِ سایه افکنده » بارانهای بهاری برآن باریده 
ابرهانی که در تاستان شب تام برآسمان ظاهر میشوند. "ویر فاف کسوت 
فیرگون می‌بو شند وابرهائی که دربهار هنگام روز نمودار میگردند ۰ ابرسیاهی از 
بکطرف آسمان میغرد وابر سیاه دیکر از انب دیکر سر هبدهه . 
درآنجاکه خیمه ميزدند «ایقهان» سیراب قب برافراشته ودراطراف نیانان 
شترمرغها بیضه نهاده وجوحه برآورده‌اند وغزالان زانیده‌اند . 


۱ پس‌از آنان گاوان درشت‌جشم وحشی بچه‌های خودرا ام و بی‌خیال 
درزیر بستانهای خود شبرمبدهند وهرسو بدنبال" می‌برند َ 


" باون خالکوبی که و وی نان زند > آثار خانه‌های اورا و 0 


و ساخت . 
امن ایستادم و بافلبی دردنالا پرسیدم : ای ریگهای صحرا » ای صخره‌های 


" کوهستان » ای ویرانه‌های متروه ؛ ازآن یار سفرگرده چه‌خبر ؟ افسوس‌که‌از سنگ ‏ 


ی 7ب برئمیخیزد . 


چهزود ازاین سرزمین کوج کردند 6 تنها دیوارههای خاکی اطراف یج 


۴ 3 2 بو وهای" خاری ی راکه باآن روزنه‌ها دا 1 میپوشانیدند ی شتها ند 


0 زیرا صیادان خودرا دراینگونه سس پنهان می‌سازند . 


۱ گورخر. وماده‌اش برآن. بلندی ». بسراسر وتان ٍِ آتشنه ۱ 
با بگذرانند ‏ ۰ ها فر ار سد وروی بهادی خوددا سیر سازند ‏ ۳ و 


اس ان کاروان وقنی" در زکران فاد درکنار تلال (سراب» دیده شوند 


چون درختان تناور وصخره‌های عظیمی هستتندکه برسر دوش یکدیگر نهاده باشند . 


ای دل من ! بادشیرین «نوار» رافراموش گن . اوفرستتها دور شده وترا 


ای اه هجرانکشیدو 3 چکونه باو واه یافت » ان دختر (مری» 


: شاید («نوار») اکنون درسرزمین ((فر ده)) و با نزدیکیهای. آن- 3 9 1 
۱ ۳ تشن آن دو گوه وبا در «مححر)) خبمه زده باشد . 


واگر دسوی. بمن رفنه‌باشه » اکنون در «(صوایق») بان ای اف 0 


ویا «طلخام» سکونت گزیده است . 


3 2 3 دوست حزاو ات ‌ زیرا آنکه وت ی از خو هتم ی ت 
3 نگذرد در دوستی صادق نیست .. 


آنراکه باتو اژ درمدارا ۹ ناتعام جزیل بنواز . و نت ی چون 


ارام .وعطایت فتوری رخ دهد . 


0 گر خواهی ازاین نوف باران بگریزی برناقه‌ای" 3 شین که ازطول ۳ 


گوشتش تکیده وکوهانش لاغر ای 0 . آنسانکه ازلاغری اسنك< ۳ ِ ذبر 


ِ تمابان ناشیا 


ی نوتاه در مس جون ابرگلگون بی‌بارانی ۱ وی بادهای جنوبی 
در آسمان: برواز کند 


با حون گور خر ی وه "شیرآورده وشوی دشرا / 
گاه مغ وگاه بدندان هیر اند 4 : 1 


وتاگور خران آدیگر را باو تحاوز نباشد 6 آنقدر بادندانش 0 ابا 


تیه‌ای بکر بزد عضیان وسردمزاجی. زنش بعلت باشد؟ه 4 ای 
۱ دل تاخته انتت :۰ 


بربلندیهای ساکت وخالی (ثلبوت» می‌ایسند واز دیدن ن سنعچینهای راهتا 


۷ 
4 ۰ با 


و 


۳ 
ك 
۳ 


ای ت57 


تا 


تخر هنکامکه بانشخور میرود ماده‌اش رااژ کحم آنکه مباد باز یس بماند. گ 


۳ رسیدن بآن ن خشمة اف ازآب > ازمیان نیزار ی که بررودخانة 
کوچکی سابه افکنده است متتوند 3 


1 وبا ناقة" من دررفتار بآن کاوو حشی‌ای ماند »که بح خودرا رها و و 
باگاوان دیکر بجرا رفته ودرنده‌ای بحة اورا رنوده سس واو اکنون نرای رهانبدنش 


3 تکایو آسیت ۰ 

او بجة خودرا کرد ودرندگانش آزهم دربده‌اند » مادرمیان ریکستانها 
میدود. ونعره یق تن . شاید هم درمیان نبزار مخفی شده باشد.. 
۱ عاقبت بچه خودرا - که سری سباه وتئنی سفید دارد - درحالیکه عرعها 
اعضایش را ازهم گسیخنه‌اند درمیان خاکها خواهد بافت . 


آری کرگهای درنده نناگاهش رنوده وازهم در بده‌آند ۰ راستی تیر ی که از 
کمان مرگ میجهد خطا نکند .. 


آنگاه بارانی سخت فرو گیرد 6 بارائ ی که زیکستانها ونیزارها را سیر آب کند 
8 گاو وعشی » یناه » زیرباران بماند . 


او بدرختی دور ازراه بناه میبرد و میخواهد خود را درزیر شاخه های ‏ 


بلتداش حای دهد : اما تل ریگی‌که اطراف درخت رافراگرفته ازکارش بازمیدارد . 


مبکند . تن سفید ی خورده‌اش بویا تک نبیپ‌رنکت آغاز شب » چون مروارید 


درخشانی استکه از گردن‌بندی حدا شده باشد وروی زمین نفلند . 


۳ شون تاریکی رخت ام وود بردمد ازمبان خاکهای نمنالا برخیزد 
و هفت روز پی‌دربی بدنبال بجه خود دراطراف غدیر «صعاند » سرگردان باشد . 


0 و جون از یافنن. نومید گردد وبستانهای برشیرش کم‌کم خشك و لافرشوند ۱ 
" نعره آندوهبار خودرا سردهد . نالة اورای آن نمستکه شبر از بسناند ۳ 


+ کشته. 1 » ادبر ای بچة‌گم گشته‌اش مینالد . 


آنگاه از مکان نامعلومی صدای خفیفی بگوشش آید و نداندکه دشمن و ۱ 


پراست با اد . سس تیا 3 93 بنی نوع ! اجان بزرگترین آفت این 


تن 


ود 


د د قا یا کر ۳ 


۳۳۳۵ 2 ۳ 


تیزشان خواهد : ۳ 


۱ از وحفن اناشاخهای خود کی آزین سکان ام «عساب» بکشی د ودیگری 3 
ِ 0 ((سخاع)» هنکام حمله درخون غرقه سازد . 7 


من رم این ناقه‌امکه گاه دررفتار جچون گورخر است وگاه چون گاو 
وحشی می‌نشينم ونیمروز » هنگامیکه تلالق سرابها در دوردست بیابان میرقصد 


۱ و بر تبه‌ها حلة نور می‌پوشد » آزبی کارهای خود میروم . نه‌از 2 تیمی ندل 
ت راه میدهم و نه درکارها درنگی می‌کنم . 


۲یا (نوار». نمبدان که من باآنان که راه و فا ای وت و فا می‌کنم وبا آنانکه 
طریق بی‌وفائی میسپرند بی‌وفائی: . 


اتر مرک امان دهد سرزمینی راء‌که مرا خوش نباشد » تراکنم » اگرجه 
دبار یار باشد . 


۱ ای و9 تو تمتتا ‏ چه شهای خوشی داشته‌ام . وبا ندیمان خوشخوی ‏ 
و تازه‌روی اززندگی چه کامها گرفته‌ام . 


من درآن شبهای ماهتابی برای دوستانم » افسانه‌های شیرین میگفنمو آنگاه 
عزم خانة خمار میکردیم بادزفروتن تاخانه‌های خود رااز خانه‌های دیکر مشخص 
کنند » برجمی برفراز خانة خودزنند . وماآنقدر شراب می‌خوريم که خمهایش از 
تهی میگشت . ۱ ۱ 


جون شراب کران شود مارا چه‌بالا » شراب گران میخریم » آنقدر که دیگر 


ی قیراندود قطره‌ای نماند . 


جچه بسا که باشرابی صاف صوحی میزنم و کنیزلد عود نوازم باانکشتان 


زیبایش تارهای عودش رانلرزش میاورد 3 


» 


وییش ازآنکه باده خواران سانك خروس از خواب شانه برخیزند من 


0 بجامهای بیابی سرهمست شوم . 


وقتی بامدادان بادهای سرد شمال بوزد باغذای گرمی‌که انقافق میکنم باد 
افسارگسیخته را رام می‌سازم ً 


" شمشیرم را حمایل‌کردم و برتکاور تيزتك خود نشستم وتا پیوسته برای. 


حمایت له خودآماده باشم افسارش رابکردن 4 


من طلایه‌دار لشکر بودم » برکوهی فرارفتم » دشمن ازدور نمایان شد گرد 


سواران آزمد منحوق علمها یشان گذشته نود . 


1 ومن برآن قله ایستاده بودم تاآنگاه که خودشه روی + بخوابه. مغرب تِ_ 
وتادیکی برتل‌ها وپشته‌های اریجافح برده افکند . . 


0 بواستی که بجای : ذین بربشنش : یه * بودم 3 درذیر دانهایم میرفصید : و 9 ۳ 
ون نش عرق میچکید . ۳ 
رب شنک ,و هنوو دمن تک بنشاط آمده بودکه هربار گردنش را او 

و چنان میدویدکه گوئی کبوتری تشنه بسوی آدشخور پرو ازمیکند . 7 5 
فد خه‌سا ها هشن نزم بادشاهان بوده‌ام و در مجالس آنان بمناظره 

پرداخته‌ا . مجلس نشینان یکدیگر را نمی‌شناختند ولی همکان را ازشاه امیدعطا ‏ 

بود وبیم چفا . 


حاشیه‌نشینان د در محاورت و مفاخرت جون شیران شرزه (بدی)») بهم و 
۳ دندان مینمودند . 


وا کنر نمیان میتمد » من دعویهای باطلشان را رد میکردم و کفتار 
3 واه دی می‌نموزم وانایر! برمن مفاخرنی_ نبود : 


چه‌سا گوسفندان که ازمال خود قربانکنم » نه‌جون میگرنکه تنها ماگ 
بر میخیزندکه آزراه قمار تا تست آورده ب_ 


بو من فرق کته اشترآن آزاننده را حون اشتران سنرون بانیژه ‏ 


بیگانه ودخوبش چون بمهمانسرای من درآیند گوئی هنگام بهار بر مرتعی 
برنعمت فرود آمده‌اند .. 


۳ ۹ 


۲۳ 
نی ی ی 


1 


بطناب خیمة من پناه آورند » مسکینانی‌که در لاغری جون اشنران 0 
مانده‌اند وفقیرانی که در نانوانی جون ناقه‌هانی هسنند که برگور صاحبانشان 
می‌بندند تا بمیرند . 

در زمستان‌که بادهای سرد درآسمان میتوفد من‌کاسه‌های خلیج مانند لبریز 
از غذار که تکه‌های گوشت جون‌تاجهانی برسرشان نمودار است‌ندست فقبران مید‌هم . 


این ی اب ۱ 


چون قبایل عرب درمکانی گردآیند پیوسته مردی بزرگ ازما برآنان ریاست . 
گنه ء؛ مردیکه دشمنان را هنگام جدال میکوید ونانود میکند . 


وجون بخواهد وس 1 مبان قمله تقسیم کند تابر حقوق . آنها بیفزاید 
9 خود بکاهد ً 


ی همیشه ی ازفبیلد , ما ی آنانکه نبکی را بخاطر فضیلت 
آن دانجم دهته واقارب از نیز ی وادارند . 
۳ 0 ۳ 


دامن عرضشان آلوده نشده است وافعالشان ناسنه نیست و عقولشان را 
باقوق وهوتن:الفی نناسهد : 


ای‌دشمن حریص باآنجچه خداوند برای تو مقدر ساخته فانم باش ذیرا آنکه 
روزیها وخوبها را میان مردم تقسیم کرده آگاه‌تر است . 


جون امانات را مبان قومی تسم کنند ما دهره ستتری بر یم . زیرا در 
امانت خبانت روا نداربم . 


خداوند برای ماکاخی ازشرف برافراشته که در رفعت سرباوج آسمان 
کشبده است . همه افراد قیلة مااز بیروجحوان دراین کاخ رفیع حای دارند . 


جون حادثه‌ای بیش آید سواران دست درکار شوند وجون خصومتی درخ 
دهد پیران خردمند . 

آنان برای همسایگان فقیر وبندگان چون‌باران بهارند . 

و آنان‌علی‌رغم سعابت حاسدان وکوشش لثیمان دست اتحادبیکدیگر داده‌اند 


پرحها عیف ام نوی 


0 1 متل خراسانی دب ۱۳ ۳ 
۱ 0 نفمه طوافان تهرانی اش کف ۳ ۱۳ 
1 معما ی ی 
9 جیستان ره کی و ۱ 


۳ ی میا 
3 


۳ فا میهد زد که 


۴ ز ننازا ار پوست بریدة نربنه کودکی را که ختنه شده ات تزع و .گرم بخورد 
آ 


ستن خواهد سب 


9 ۳ زن‌ناز! اگر روز ده زائوئی بااو به‌حمام برود وآب‌ده» اورا برسرش بریزد 


.. آیستن خواهد شد, «آب‌ده» زائو آب پاکیژه‌ای است که جهل بار «جام چهل‌کلید» 
ای 1 13 درآن فرو کرده ودرآورده باشند , 
1 زن‌نازا اگر هزاربای زنده یامر وه اندامهای تنش سالم‌است درجام آبی 
و کند ودرآورد و آن‌آب‌را درروز جهارشنشه برسرش بریزد بچه‌دار خو اهدشد. 
2 زن‌نازا اگرآبی که «بیراهن قیامت)») نوزادی را دران فرو کرده باشند برسرش 
بریزد آستن خواهد شد. (بیرآهن قیامت)») بارچه‌ای است که مبان آن را حاده 
می‌دهند وده شانه روز برتن نواد ازنخستین‌روز زادن می‌کنند . 3 
2۴ زن‌نازا اگر آب چهارگوشة حمام را دربوست تخم‌مرغی جمع‌کند وبرسرش‌بریزد 
دچه‌دار خواهد شد . 


1 
و 


۳ 


: 


8 مد 


1 
1 ۳۹ 
> 
نا 
۷ 
# 
2 


ط ی ۵ 


3 
۳ 
3 

9 
‌ 

2 
ِ 

4 
ِ 
مه 
۹ 
6 

۱ 
ِِ 
3 
ه 
5 

۳۳ 


تفه ۳ پای عقه را برسرش می‌نکانند. 


۱ می‌خورند تابختشان بازشود ِ 


ی تن 


ی : 3 


(ترشیده‌باشد) 


1 


زنهای سیاه‌بخت ودختران بی‌شوهر » نان سنگك خوانچه عقد را تع وم ی ۱۳ 


2 اسفند و کندر و وپسرعمو را برای تختشامر رای 


دوبیتی های خراسانی 


ی تمرراهت تشینم کل ست ‏ 1 
ری واکنین باغ گل زرد اگر بار ون ساره ژاله ژاله 0 
موم واکنین جیز ی نگوئین اگر 0 بباره دانه دانه 

غریبی گشته‌ام رنگم شده زرد اگر قو مس و( ۳ ] 

ان بجنگت نلرکه رح ی وم 

صدای گو له توپ وتفنگه به‌پابوس گل‌نو میروم من 

عزبزان قدر یکدیگر بدونین. | اگر دانم گل نو مال ماهت 

که بالیشت قيامت‌تخته سنگه(۱). سه منزل را به‌یکشب میروم من 
ازون با مییه کولد وکفتر (۱۷ ۰ | سرکوه بن پنج پنچه شج ,2 
ب#حموم میر ون مادر و دختر بر آمد که بارم خورده شمشیر . 
غلام مادرم اشنای دختر . . ۱ 2 برکنین از دانه نار 


که فردا میروم بردیدن بار 
الا دختر که موهای تو بوره 1 


به‌حموم میر‌وی راه 7 لو دور ه قد سروت الهی خم نگرده 
به‌حموم مبروی رودی بیالی . شتادت ندور عم نگر ده 1 
ادلی سم نموه نحق مصطفا» سی حزب رن 


3 که سات ازسز ما کم نگرده 
و ره ۱ 
4 "طبیب ِ ِ الیسکندن 0 


ی رت باز بکنان ۹ بگرد او می‌نشتنند ها جو ۵ :: 1 
را برزرمسن مر گذارند « اتتگاه بانام بر دن برندگان و را انکت 
خودرا بالامی‌برد ۰ باید دقت کرد که اگراستاد نام‌غیر برنذه‌ای رایرزیان: 
آورد » باز نکنان نیز ایک فان خودرا بررمین گذار ند "وانکان ند هند 
و اگر خلاف ان کنند بازنده محسوب می‌شوند ۰ بازندگان طبق 
فرمان استاد حر نمه می‌شو ند و حر نمه آنها اغلب فصن و آواز 1 
می‌باشند . 0 ۱ 3 

از کازرون - حسن حاتمی 39 
پیام نوین - دوره دوم - شماره ). 


> 


9 و ین 

بازی کودکان خردسال است ودر مشتتر نفاط خراسان ظ 

بدینسان اجرا می‌گردد : جندتن کودك گرد هم می‌نشینند.. یکی از 
آتان استاد می‌شود واز کودکان دیگرکی باشك‌تر باخشك ویفرمان 
نت روی زائو می‌خو اد و نفقبه دم یی 3 به‌ست #آن‌ که یت 
می‌زنند و این واه را هی و سا " 


1 


ی ای ۱0 


را بلند مي‌کنند ی 


تس جیز دبکری 3 2 بر نده نگو ند کشت دستش را تلند نکند ی 
ی ») گاو بر 1) نو وت اورا بهوشت خم کرده و باکف دست 1 


2 ح ی 1 ۱ ۱ 2 

1 13 ۱ شيشه بر پنیر » ی 
4 ۱ سوت ال ۱ 2 
ی توتك فطیر > 2 
9 دس کی بالاس ۰ 2 ۰ 


2 تکرار می‌شود 7 که خم شده درست حد س بز ند ۳ مش 
از تهران - صادق هدایت ۱ 
نوشته‌های پراکنده ن. ص 9 


و الاتبهای شبراز ۱ 
7 6 ۲ ۷ تزیکت مکی ریبادت ماد 1 
موم عزبز کوچکم رفته ببازی . 1 
بای ناز کش سنشسته خاری ۳ 

به منفاش طلا خارش در آر ند 1 

1 تس روش ببندید 

2 ۱ 

ریا( گ سته ۳ 1 

نابات ر فته کمر سته 

ال کل ای ۳ 5 


بابات 0 ۳7 هو 


کيك نون بخته مکرد . مورجه زواله مکرد . 
کیکه افتاد د تنور . 
مورجه نشست خاکستر به سر رخت . 


وتو ۱۲ اما رد یشاقن هت هوو سا دسر ! چرا خاکستر؟» 


مورحه گفت : « مور خاکستر » کيك د تور ۰» 
چوقولدکه یر شنید » دمشه کند رفت نشست رویه درخت . 


درخت گفت ۰ - چوفوك دمریزون جرا تم وی ۱ 
کنحشگ. گفت ۰ 


(ب حوقود دم ریزون > 


درخت که یر شنید بلگاش زمین رخت . 
کلا غآ مدز ض نشست‌ رو درحت ار اس 
[ - درجت بر کد ربرون اش رن ۱ 


و 
(سدرخت برک ریژزون 6 
چوقولد دم ریزون » ۵ 
مور به خاکستر > 
کيك د تور . ») 
ی و شور هی مه هر هن ای و 
1 - کلاغ بر ریزون ! چرا بر ریزون ؟» 


(س‌کلاغ بر دیزون > 
درخت ب رکه ر نزون 6 
چوقود دم ریزون » 
مور به ۳ 
کيك د تنور . 
ی پر 


طوطی ماست‌فروش که بای دیفال بود پرسید : « - دیفال 
حرا تر کیده ؟» 


(۱)- کنجشت 


ی سرا نابز 


3 7 1 
ز ملشت‌مالی 1 ۶ سرا ماست‌مالی- # 


ی 2 1 ۰ ‌ ٍ 
0 «دطوطی ماست مالی » و 4 
ی لام بر ریزدن : ب 
 ..: . .. . . .1‏ " درخت برد ریزون > ۱ 1 
را وب ۱ 0 دم ریژون > . . 
پیرزن که یر شنید ۱ پسسوناته 0 3 


و ۳3 «ب ماما جیزوویز » اه 
رز طوطی ماست مالی » ۱ 4 
مت او دبفال ترگیده » ۳ 

3 کلاغ پر ریزون > ۵ 

درخت برگٌ ریژون > 

ی ۰ دم ریزون > ۱ ی 
آخوند هم يكلنگه سپلشه کند و رفت به صحرا »رسد بهپهدهاتی 2 


و به سبیل ! جرا ی 


«ب آخوند یه سا 6 
ماما چیز وویز » 
طوطی ماست مالی » 
و دیفال ترکیده » . 
حللاغ بو دوزوز ۱:6 ّ 
ی درخت برگد ریزون » ۱ هر 
چوفود دم دیزون > ۱ ۱ 
7 


وب توص وه توت 


مج 3 


تً 


را ای 


۷ 


او 2 
4 


۴ 
۳۹ 


نشمه طو اذان نهرانی 


:۱ ژ ااك ۰ ی ژزالکه 
زال ز رشتم زال زالکه 
انکور : باغت آ بادشه انگوری: 


آی ی اتکور 2 
۰ "صفرایر وشفراشکته شانوت: 


9 


شاه‌توت 


۰« نو بر بهاره ستئی 
9 ِ بم‌ ۰ 
ار وت رنه و پسضیی 


13 


زردالو : نوری "کف انش (دانه‌اش) بادومة 


بول دانش تن ند ه : 


( 


رطب از راه ژزسیده » بیاین 
رطب توت رسیده » بیاین . 
رطب چنگالی خور شده نیا 
رطب حالا تموم شد ۰ بیاین . 


0 
نگ نچنگن/ دارم آغرها 
0 


رطب و توت نز است این 
رطب وقند تر است این 


هه 


1 کلب به‌سر دام یار 


ِ ۱ .ما کل تسیر ال خیار 3 ! ۷ 


۰ بدو بیا که ملجم بینه‌دارم : شلغم 


7 بلال وشور بلال 
۳ ِ ۶ شیرهای قوچانی بلال 

۱ ۱ بره بربانی بلال ۱ 
برای فروش خوراکی های ارزون ومناسب ۱ ی ۱ 
اآرزان‌قيمت : ی ۱ 3 


1 


عحات خلفت دیدم دراین دشت 


سم ی 5 ی رد ند ۵ ی مش 1 تن ۹ ۱ 
و ِ ۱ 


۰ 


بجر سار 


ازگرینان آن برآرد سر 


چیستان با ((.چیست آن ِ« درست در 


برابر «لغز» و «اغلوطه» زبان عربی‌است. 
تشتهای چیز میتی را در قمه شیر | 
تکه نثری بیاورند و نام آن را جوبا 
شوند» وچون‌بیشتر این گونه‌شعرها و 
(.چیست آن؟» آغاز می‌شود 6 بنایراین 


فارسی زبانان‌نام چیستان ۱ 
3 


ف 
حچیست آن لعست تاه باب ۵ 


خامقانر ۵ 3 منز پوشیته 


در میان دوقاشق چوبین 


باهزار ناز وغمزه خواییدد 
ماه و ستارگان و آفتاب 


چیست آن بادشاه هفت اقلیم 


باهزاران رد می‌کردید 

ناگهان يك سوار زرد نقاب 

آمد و فوج شاه دریسحید 

چیستان در ایران باشعر آغاز شد وجزء 
صنایع شعر ی درآ مد و کنون دز دیوانهای 


شاعران به صورت «قطعه» «دوبیتی» ‏ 
" «چند بیتی» و 


«تغزل» بسیار یافت‌می‌شود. 
چیستان «ریواس» از رودکی 

چون ملحم زیر شعر عنابی 

ساقش به‌مثل جوساعد حورا 

پایش به‌مثل چوپای مرغابی 


پیاز 
۳ ز طرفه خرگه بی‌در 
اندر آن خیمه خیمه دیکر 
گاه باشه سان نقره سفید 
گاه باشد چویافوت احمر 
گاه بینی زمردین علفی 


مفلسان را مناسب ستره 

منعمان را دفیق راه سفر 2 
این لعز راهران که بسا 

قطرة آب آیدش به‌بصر 

چیستان «شمع» از منوچهری دامغانی : 
ای‌نهاده درمیان فرق جان خویشتن 

جسم مازنده به‌جان وجان تو زنده‌به‌تن 
هرزمان روح تولختی ازبدن کمتر کند 
گوئی اندر روح تو مضمر همی‌گردد بدن . 
کرننی کوکب چرا بیدا نکردی جزبه‌شب . 
ورنئی عاشق چرا گریی همی برخویشتن . 
پیرهن درزیر تن پوشی وپوشد هرکسی 
پیرهن برتن توتن پوشی همی برپیرهن 
چون بمیری آتش اندر تورسد زنده‌شوی 
چون شوی بیمار بهتر گردی ازگردن‌زدن... 
چیستان «(اب» آزادیب صا ین 

چه جوهر است که ماند به‌چرخ آینه‌فام 
بدو دفته مگر تونه چرح وابته ۲۱3 

اگر درآینه صورت همی‌توان دیدن 

دروز جرخ توان دید صورت اجرام 
همی خروشد خود بی‌دهن به‌وقت خروش 
همی خرامد خود بی‌قدم بگاه خرام ۱ 
حصول اوست که پرگل کندچمن‌را دوی 
حضور اوست که بر در کند صدفرا کام 
مایق تسروه شایع سا رگج 

در او نهاده کواکب مصالح احسام 

بدان که هست مرا ورا صفای هفت‌فلك 
شده است جرم لطینش صلاح هفت اندام 
بروز باد جوهفت آسمان نیارامد . 
اگرچه هفت زمین بدو بود آد۴۱ 


۱ نگاه کنید به : انم ای 


دم می‌دانند : و 
چست کاندر دهان بی‌دندانش 
هرچه افناد دبزدبزرر کنه 
جون زدی در دوجشم او انگشت 
ارس تس ۳ 
کیان(قیان) 

جیست نه شلوار ونه بیراهنش 
هرچه خواهی می‌نهی در دامنش 
راست کوید هرچه توید بی‌زبان 
اژدهائی عقربی درگردنش 

سس چیستهائی که به صورت فرانه عامیانه 
بیرون از چهار دیوار قواعد عروضی‌میان 
مردم روائی. آداره ۰ شرانندگان افو نوع 
سا وان گویندگان ‏ ترانه‌ها وفهلویات 
شناخته نیستند و بیشتر آنها تراویده ذوق 
لطیف و روح ظریف عردم عادی اپران 


است : 


9 ۵ ,۸ 2ج 


من ها میس فا او ای رم تین نار ۳ هس اما رو و ی 


9 
ی ی 


2 قالی لب‌بافته کل به‌کل انداخته 
صنعت پروردگار جوي انداخنه 

زعفرا ن 

زرد است که نه زردآلو 

آشفت است که نه شفتالو 

ئ درباغ سلیمان است 

۶ خورالد 0 0 

1 1 جسنات» (وتی‌جین) ؟ مشود 


1 تاد و رک ۱ 


| بالا دوشمع روشن » 
. بالا کمان رستم > 0 
بالا تخت تخت سلیمان ۰ ِ ۱ و و 


بهم نمی‌رسند ؟ ی 
چیستانهای عامیا نه ِ 
کر یب ر پیشتر شهی‌ها 9 
مانند حیستان تر وی : 
۱ 
بائین سنک و بالاستک » 
بالا دولولة تنک > 
بالا دوخيك روغن » 
بالا دوشمع روشن > 
بالا کمان هندی » 
بالا تخت سلیمان » 
بالا بازار ربسمان » 


«از تهر ان» 
۲ 
حقه را برحقه زدم » 
میان آن نقره زدم > 
بالا ترش دوسرناچی » 
بالاترش دوسیب سرخ » 
بالاترش آینه کاری » 
بالاترش دوتیر کمان > . . 
بالاترش تخت روان » 
بالاترش کله‌چران » : 
«از قم» ۱ 
)۳( 
بالا دولولة تنک » . 
بالا دوسیب قرمز » 


بخ د 0 


۳ و «تهر آن» 


ت__ * مان چه‌چیز ! است ؟ 


1 شن دوشمع روشن » 
1 وت دووابه کمند > 


7 دو لولة تفنکك »> 


3 این بر (سوی) کوه سفید بلو » 


سرش الماس » تهش کوباس > 


آن ترد تبرانداز دا » 


وگاعی نیز برای بث ی سب پ 
چیستان به‌صورتهای گو: 
ما تند منت رن ( تخم .هر رع» 


2 


آن برکوه سفید پلو » ی 
مبان کوه زردبلو ۳ 
و ۳۰9 
قوطی » قوطی » مامان فقوطی » 
دوجور روغن دريك قوطی 6 ی 

2 و 


ابن سر بازار سقید کاری 6 ۳ 3 
آن‌سر بازار سفید کاری ». 7 
مبان نازار طلاکاری 1 
1 
تو خورده‌ای باننه ؟ 4 ۹ #‌ 
«تفنگ» . . ۳ 


عجایب صنعتی دیدم در این دشت 


که بی‌جان دربی جان‌دار می‌گشت . . 
31 


زبان ترك وخدا نشناس ام هک را 
آز:دو دم ماما و ۰ 
ازدل کشیدم آهرا. > 


ار ان ۲۸۹۰۵۱ ۱۹ مریان بش تکمین فد تعاصین بخ 


7 دسو هه رو سییج 


کر بسنو هه گه‌دو شیج به سال ۱۹۰۱ دربیست وششم وامبر » درشهریتارین با 
د نك هدنیا کشو دا ۳ 

تحصیلات ابتدائی خودرا در هلسین و زاگرب بایان رسانید واز همان ایام 
طفو لیت ازمادر خود علاقهة مفرط به‌نقاشی را به‌ارت برد و به‌نقاشی برداخت .. 

تحصیلات متوسطه وی نیز در زاگرب بابان بافت ویس از آن به هنرسرای 
عالی همین شهرستان داخل ند وس‌از اتمام دوره هنرهای بلاستيك و گر فتن دیلم» 
به كمك دائی خود کامیل هورواتین با ادبیات احتماعی آشنا شد. 

دراین موقع » تكث بورس تحصیلی ازطرف دولت فرانسه به‌نقاش حوان اهصدا 

د برداخت . 


4 


تک 


وه 


و ک ۳ 


آبهای مرده - سال ۱۹۵1 - 
به‌اندازههای ٩۷‏ در ۱۳۰ سانتیمتر 
موزه هنری زاگرب 


و 


3 ۱ اج که بان 


تقاشی 2 1 ۰ درسال ۱۹۳ ی ارتتاشان کارگر کرهیر( 
زاگرب به‌وحود آورد. بعدها بفرانسه ۰ اتالیا وجکسلواکی سفر کرد ۳ سرانچام . 


به‌استادی هنرسرآی عالی زاکرب انتخاب گردید ۰ دردوره حنگ جندبار تو قیف 


گردند و بشتار کشتایو اورا بعنئوان گروگان تو قیف کرد وقراد نود اعدامش ی ۱4 


به‌صورت معجزه‌آسائی ازمرگد جست ... پس از جنگ » بسال ۱۹6۸ بعضوبت دائمی 


فرهنگستان توگسلاوی انتخاب شد » به‌کشور های اروپائی وامر کائی مسافرت کرد 
او تماشگاه های مهمی ازآنار حود تر تیب 3 


۱ (همیت کر ستو درآن است که علاو ه برنقاشی » نو بسنده وناقد هنری و 
کار کردان سینمانیز هست‌واز جهر ه های‌درخشان هنر معاصرملت خود به‌شمارمی‌رود. 


اولین کسی است‌که هنرخودرا یکسره ببیان حقیقت حال وزندگی روستائیان وقف 


کرده ات ۰ 


7 درباره‌ئی از آثار او » ی که وک سراسر رنج ومشفت روستائیان. 
بی‌زمین وتلخی ومرارت کار وکوشش آنها» و محرومیت همای ایشان را مجسم‌می‌سازد» 


به‌خو بی د رد ۵ ميشود که کرسو دقت وظراقت ور بزه‌کاری های نقاشان بز رگهلندی 


: (رامبراندا 1 رو شس ود گرآن) را بانحوه نقاشی امروز که در بی تحز به وتحلیل 
احساسات وعواطف است - یعنی بحقیقت باروانشناسی جدید - درهم ۳ 


ری مخصو ص به‌خود بو جود آورده انست ۲ 
۱ میروسلاو کرسه‌را » ناقد هنری » درکی از تحلیل ی 0 که را 
گر بستو نوشته آفیت . 


«نقاشی او » درواقع » طرد وتفی عقب. مانده‌ها * مثفی‌فاع ودشنام اس 


لیات وضعف 9 ی 0 زشتی اسنت ‌ِ 
کریستو » خود درنامه‌نی می‌نو سد ۰ 


(من همواره خواستهام هنر مرا در خدمت مردم بکدارم مردمر اک فاقوا 
در محرومیت به‌سر می بر ند واجتماع آن‌هارا طرد کرده است . من سعی کرده‌ام بازبانی . 


که مردم بتوانند بخوبی آن‌را درد کنند سخن بگو دم . خواسته‌ام هنرم با قلسفة 


,زندگی تزدك باشد» . 


عکس‌روبرو 
خاکسالی سال 1 1 


به‌آندازه‌های ۱ در ۱۳۰ وی 
موزه ور 


۹ ۱ يك چهره 


درسال های ۱۹۲٩‏ و ۱۹۳۲ » کریسو دوشاهکار خودرا که بهتر وبیشتر از 
آثار دیگر وی هنر اورا مشخص وآشکار میسازد به‌وحود آورد: کی ((مصادره)») ابعاد 
۰۵ سانتی‌متر که اکنون درموز؛ هنر ریز کا است» ودکگری (سیل») به ابعاد 
۲۳ سانتی‌متز که درموزه ؟کادمی وگسلاوی درشهر زاگرب» است . 

دراین دوتابلو که درنهات سادگی » بارنگهای روشن و شاعرانه نقاشی 
شده » هنرمند به‌خوبی زجر ومشقتی راکه نیروی ظالم طبیعت واجتماع بطبقه 
کشاورزان تحمیل میکند نمابان ساخته است . 

در سیل» نیز وحشت وناتوانی بشر درمقابل قهر طبیعت به‌بهترین وجهی 
نموده شده . 

مصادره ناتوانی روستائیان راکه درمقابل فشار های احتماعی قرارگر فته‌اند 
مجسم می‌سازد . به‌عنوان معروف‌ترین آثار کریستئو می‌باید تابلوهای زبررانام برد ۰ 

راه‌آهن ۱۹۵۰۱ 

تنها ۱۹۵۲ 

بایان ۱۹۵۷ 

آبهای مرده ۱۹۵۲ 

زندانسانان ۱۹۰۰۷ 

چهارشنه بازار ۱۹۰۷ 

بس‌از آتش‌سوزی ۱۹۵۸ 

بازار خرده‌فروشان ۱۹۵۸ 


#0 
0 


0 ۱ 


ص ۳ 


کی و تخنش ‏ 
3 


۰۰ ۰۶ 
0 
/ و 


ی ۰ عمومی 
"کلم آگادمی ازکلمه بونانی آکادمیا گر فته شده‌که نام بارکی نزديك شهر آتن 
بود و افلاطون آکادمی یوئان را درآنحاتاسیس کرد » وان آکادمی آز۲۸۷ قبل‌از 
مبلاد تا ۵۲٩‏ بعد از میلاد مسیح بر قرار بود .نام آ کادمی درا تالیابوسیله‌دانشحو بان ٍ 
تحدد خواه دوره رنسانس که احساس میکردند دربارة مطالعات 
بملا قات و مذاکره باد بگر ان دارند»انتخاب شد ۱ م۳ ۸ 
۲ کادمسی‌های مسدرن دارای جنین مشخصاتی هت زره ۱ 2 
3 (2 1 کاذمی‌های_.ملی کشورهاء؟ هر تك دارای دو با جند قسمت است که ۱ 1 
و مصروف تحقیقات در رشته های‌مختلف میشود. این آکادمی‌ها ادییات ۲ 
به‌عنوان «مو ضوعی برای مطالعه و تحقیق» تلقی میکنند. اما ؟کادمیهای عمو می‌هم و جود 
دارنتی کم تمام هم خودرا مصروف ادبیات می‌کنند ۰ سنیاری از ی ۲ کادمی‌های 
خصوصی اشت که بو سیله‌عده ای از دا نشمندان تشکیل اه ات 
۲- بودجه آکادمیهای ملی از محل بودجة عمومی هر مملکت تامین میشود . 
۰۰ ۲ عضویت در آکادمی محدوداست‌ و بوسیكة انتخابات صورت می‌گیرد 
و در عین‌حال کسانیرا که کاره‌ای بر جسته ومشخص علمی انجام داده‌باازنظ 
علمی وفرهنگی به‌مراحل‌نهائی‌رسیده‌باشند نیز بعضویت می‌پذ برند. شاید بهمین دلیل 
باشدکه گاهی کلمه «كادميك» بايك نوغ احساس تحقیر همراهست » زیرا عده‌ای ۸ 
چنین ‏ استنباط می‌کنندکه آکادمیسین‌دوره اولیة زندگی و فعالیتهای ادبی و ۲ 
کارهای مهم خودرا گذرانده واکنون‌بصورت عضو عاطلی درآمده استکه به عضویت .. . 
آکادمی‌ب رگز ند دشد ه.مانند آکادمی‌فر انسز که موس ای بیماران علیل (دسا) 
ی شد ه و 2 
کت ت فملیتهای | -اسا 


ی ۳ لفت‌نامه‌ها ) انسیکپدی‌ها. 


ر 3 0 


8 


۳1 ) تولد : ۳ و 3 ‌ ۰ و اوه 1۸ 9 
ازدواج:درسال۱۸۲۵م سیامر یآ نگلوسوپب- 
80و10 حتحق 1127 ؛ مرگ :, درشهر 
بولونی ۲۰ اوت ۱۸۹۲ ) فکاهی نویس 
انگلیسی وا تار خضجهة کسدی و 
نمابشنامه‌های كوميك » مهمترین نويسندة 


-۰11068 1116 
ی منوت 0 ی ی جهار 


قسمت که در سال ۱۸۲ منتشر شده 
است ؛ تاریخ کمدی انگلستان 00۳9016 116 
0صو1ع1:۳ 0۶ 11191017 منتشر شده در 
سال ۱۸6۷ -. 

نمایشنامه‌ها : ناقوسها -0۳1۳065 1۳86 
( درام حن وبری ) در ۱۸۲۷ منتشر شده 


" هندی‌های فراری 


مدای رل ی ۳ 2۳ 


7 ی یب 0 ۰ 


معا ۵۲ :فوطصتمااز ۲عاع۳ 

ع 270 ٩001۶‏ عصماع0‌1,08 

وصول‌صا عصز۲1 

که تك‌نما بشنامة مسخر ه و سیار خنده‌دار 
اس و در شا ۱/۸۳۸ منتشر سق وامنتت 

ود و 

آبل » کاسیار 28 ,۸61 

) تولد ۰ سال ۱1۷۲ در شهر هیندنبورگه 

وتاط06 110 مرگ : سال ۱۷۱۳ در 

شهر وست دورف ۵ 0۷۷ 
آشرسلین. 2501061516068 شبان بود . 
درشعری بنام صتعععهع ‏ عو۳۱12108 م1 


از .زبان آلمانی عامیانه دفاع کرده است » 


و قسمتی از آثار بوالو - -0116210ظ 
شاعر فرانسوی. در قرن. هفدهم را" نیز 
بزبان آلمانی /بر گردانده است.. 

دج 
آبه » نوناکامارو 0 0 ع خر 


( تولد : ۷۰۱ م 4 مرگ ۰ م ) شاعر و 


دانشمند: ژابونی بیشتر ایام عمرش رادر 


جین گذراند و در همانحانو دکه مقام ادا 


قابل توجه و بسیار بلندی بیدا کرد . 


استادی اورا در سرودن شعر بزبان جینی 


شمرائی نظیر لی‌بو و فو تو تا یی دکرده‌اند : 


ز در قتت آنها" قوس و ۹ 
مود اتهاد فرارهاف 1 
عشق شدید او به‌ملوئیر موزماکز* 1 
نتا ج دردنالد وشوم متسه ور این‌عشق 8 
در کتاب ۳) تار بخ شکستها ۳ ناکامیها. _ 
ام تصالوی" موز ) تفصیل ۲ 
شرح ار را کر بو زو تیه ور بعداز آنکه ۳ 
دنیاکرد ودر ححره‌ای معتکف شد بازهم ‏ ۸ 
شا کردان ی 457 اورا مش شالت و مر ندش . 
بودند دست از بیرو یش بر نداشتند م. فنل 
ازان اعتکاف تعلیمات او درباره مبحث . 


9 
81 


۱ تثلیث » مورد اعتراض شدد فرار ‏ 


9 


گر فت وا طرف شورای مذهبی ممنوع‌شد . 


۱ سهنگامیکه اسف کلیسای ۳ 
نیهاش -عع‌نی ما5 در ابالت 9 
برتانی الط بوده بخاطر همین . 
افکار و تعلیماتی که به شاگردانش 0 : 
محکوم شد وپپار س باگشت. در اشحا 
برنارد دوکلرووجونعام 86 0تفطهظ. 
اسقف اعظم اورا درحمایت خودگر فته ودر 
شورای مذهسی با استفاده از وشته‌های . 
خود او محکومیتش را لفوکرد . و لی‌باپ 
محکومیت اورا تاأیید کرد وآبلارد بصورت 
مرد درهم شکستهای درآمد و 
۳ ۲ _ اورا بناه داد و 
آبلارد به کلونی. هلان نزد اورقت و 
آخر بن‌روزهای عمر ش رادریناه او گذراند 3 

کتاب او بنام 64 و روعنا166ع11* . 
19 2ص امماهانلا و مصماظ. 
«وصتوتن . 
وکتاب‌د گر كت بنام‌01818 015 19601081 . 
مر بوط ریق معط + جعنته الم 2.۲ 
فلسفه فرون وسطی است. .۰ نیوغ اودر . 
ان دواثر و سار آثارشکه اصالت ادبیه ۶ 
بیشتر دارد کاملا هو بداشت .۰ 
کتاب ۱ 8 


ض ۱3 ۹3 


7 ۱ ۱ 

3 مرو ی 

تصنیف کرده است و قهچنین آلرحاوایدان 
او بنام پلانکتوس 31200115 استادی‌مسلم 

۱ را در وزن وقافیه به ثبوت میرساند. 


۱ ابرای بطری آباالاردی (۲ حلد » از 
۱۸۹ "تا ۱۸۵۹ جاپ شده است) 
: 9 01 ۰۳6۲1 


1 اعترافات فلسفقی بطرآباالارد ( جاپ 
شده در ۱۹۱٩‏ ع) ۵مموطه معط 


حماگتتطهک. مصل‌ونطمهد۳10 نامه های 
تسلیت آبلارد » به‌يك دوست 
(حصتعه)تصولوی 02 ون3؟) 
10 طملایهاهعصهع ۵۶ ولهعااویا و.ظ 
0( 
منظومة سروده شده بوسبلة آسلارد 
خطاب به‌پسرش آسترولاب 
2 ومد ۸ 1۳91۳ یو 6 ۵ر] 
۳ .۰ تذ فلظ ظ0م 
ِ و ری (از روی نسخه موجود 
در موزهٌ مونیخ) در ۱۹۲۲ چاپ شده‌است. 


- 8 ۳ ی 


1 


سرودهای تسلیبت بنری آباالاردی (۱۸۹۱) 
وا مص مرو 301( [۳]۳»» 
مطم (۵1 ۳2۲۵ 


بتری آباالاردی پلانکنوس 


3 رم (جاپ شده در ۱۸۵۰) 


و 
آبلسیموف » الکساندر اونی سیمو د- 
نمی ۲ ,7 تمصزوم[0 
(تولد : در ناحية کوستروما 1605010702 


بسال ۱۷۲ ۴ . مرگ ۰ سال ۱۷۸۲)مصنف 


ی ۰ پس 1 کتاب («۱فسانه‌ها» ۳ 


0 دهسال بعد در سال ۱۷۷۹- ایرا 
" کومیکی بنام «آسیایان» حادوگر» حقه‌باز» 
کیان ۱9 به‌اوح 
۱ 0 ددسشال ۱۳/5۹ 


۱ 
3 
۱ فباان‌صم(ظ ۸0201270 :۲اظ به رسمالخط 


و در سال 4۱۷۱۲ اد 


دی سا هرا ۱ او دانشکدة طب ‏ 
( سنتآندریوس » فارغ! لتحصیل شد و 
اعلیحضرت جیمس دوم اورا پیت طییب و 
مخصوص خود برگز ند. دورساله استادانه ‏ 
برضد اتحادیة ۱۷۰۷ نوشت و تارسخ. 


«عملیات نظامی ملت اسکاتلند - 
ما ۵۴ واصم‌موم۲ب زد دش .۰ 1/]8۳1191»» 


طملانعا فاهم5 .. 
را در دوجلد از سال ۱۷۱۱ تا ۱۷۱۹ تاألیف ‏ . 
کردکه غیر قابل انتقاد بود و بخویی‌نشان . 


میداد ی 


برای نوشتن آن تحقیق کرده است ۰ 
ود > 
آبراهام آسانکتا کلارا 
,9 ها0 90 و رهاظ 
نام مذهبی ( بو هان او لر ش‌مگرل -- 
6۵ ۲1716 ط2طول»» 
(تولد ۰ ۱۲ ژوئیه ۱166 درشهر کوین 
هاینشتتن ط6اع)وطز10۳009 مرگ : اول 
دسامیر ۱۷۰۹ در شهر ون - ۱۷108۳2 


زندهوغیر عادیاو که بهیجو جه‌مطابق رسوم 
موعظهة زمان خودش سود وسبك موعظه‌های 
«رابله - و۳209 » و(«فیشارت تب 
۱10 


کرد ودرسال ۱۱۷۷ میلادی ۰ واعظ دربار 


شجخصیت بت انسان عاثل ومنطقی‌واصو لی 
را آشکارمیسازد که‌تمام شیوه‌های استادانه 


را برای بدست آوردن محبوبیت‌وشهرت . . 


و "ایحاد حالت بشیمانی وتنبه وامیدبرای 


يت وتدین بهتر کار برده است. شیللر . 
شاعر معروف آلمانی - رسالة اورا بنام. 
«صمامتدت ده نا واه 


که در سال ۰2۱۱۸۲ برضد ترکها نوشته . 
شده (ولی نباید آنرا از بهترین وسالاتش 


را بیاد می‌آورد توجه ‏ 
عمومی را سوی او جلپ. 


رن و سا هه و هک 777777777777777۹ ۱۲۲۲7777777 


۱ فرهنک ادبیات وهنتر 


دانست) 3 منظومهة (آرامگاه والنشتانز. 
۵1 ]و ۰۰۷77116 
خود مورد استفاده قرار داده: است. 
آتار او ُ 
م۷7 1۵501 : (1680) طصع1 ۷۷ ععام ۷۲6۲[ 
0 0 : (1680) 
2 2 201 ۵2016 201 :(1680) 
م2۳2۵ .-. سول فقهن] : (19886) 
) رز ۱ :جهای لب( 
۱ (1699) ۸11 طناط وجبارط 
(1004) 601992801 -ط0مزصرع؟6) 


ویسیانی آثار دیگر . 


> > 

آبراهام بدرسی»[06۲5ظ صهطوتا۸ 
(تولد : در سال 4-۱۲۰ مرگ : درسال 
۰ درشهر بزیز 136216۲8) )شاعر 
و لغت‌نویس بهودی جنوب فرانسه.مو لف 
لغت‌نامه "اتصطعام1 صهصطزم۲۲ 
که بك لعت‌نامه بزبان عبری درباره لفات 
مترادف است. (جاپ شده در سال۱۸۱۵) 
بیشتر او هنوز تشه ارت 
ید شید ایاهها ع میس 
تطنوم-2 طوق0عل بوده است. . 


"هوشنک توفی 


۳7: 


تور ای فا اه یا ی ۳ 
ی تسش نوجه باینک از عبر 
ک مافرت بکرات بماوی اولین ار 
خود. را طی میکند و هنوز از 
آزماش زا و 2 ات 5 این حال 
وسیاه‌ای که در برای سافرت قس ی اف 
تخاب ابر هام اتیت موشكث است و موش 
+ ۷/۰ سال هم دارد بعنیی برای او لین بار 
هفتصد تا ح چینی ۳ مو شا ساختندو 
از ان دن ای انهای فه اوه ۳ 

۱ ۱ 
دیق 
تاریخچه 4 ۱ ۱ 

۳( اوأخر فرن هحد هم » هنگامی که 
اولین‌بالن ها که مونگولفی‌بر نامیده میشد 
(رجوع شود به مقالهٌ برادران مونگو لفیه 
دز همیر شمازه ) در هوا" رها شدند یکی از - 
دا نشه‌ندان] لما نی بنام « کرستیان کیندرمان» 
کتایی در باره منافرت بکرهٌ مر بح نو شت. . 
در آن زمان هنوز بطوز قطعی تر کیب جو 
رمین معاوم نله بو دب , بعد ها وقتی 
دانشمندان کلف کردنه .که اظقه هض وا 
تتتضا دیش معیئی دارد و بالای ۳1 خالاء استة 
که باین فک رسیدند که تقو از قصام ۱ 
لایتنا ها ام و اجسامی پسوی زمین‌سقوط 
مت‌کتد ماکان ای نت هست که از وف 
احیاه ی بسوی فضا پرتاب شده. و به خارج 
از حدوه قوه جاذبه زمین فرستاده شود . 

از .قرن هیجدهم نا آخر فرن: نوزدهم 
مو ضوع منافرت بکرات جز در مخیتله 
نو ند گاتی ما نند ژول ورن» اد گار آلن‌پو 
مهمی _درآاین راه بر ۳ 


۷ جه 6ه 


داتره خالفعاف 


انشمند امرپکائی ز.اي. گووار . 3 
1 مخصوصاً و مهمتر همه داآنشمند. 
لمانی هرعان اوبرت 
3 1 سه قآ نشمند بین اه ۱۹۰ 1 
۱۹۳۹ تعدادی موشلت ی سوخت مایع 
اشت‌و پرواز آن ۳ تو سط. سکوب 
أ نظ یجان خیتاخیییا :2 

۱ 9 ال ۷ عضر "تما فا و ترواز 
9 فضائی آشرواع شب ۰ «شي‌سئوز. 
المانی 7 «ورنر فون براون ».طرحی تهیه 
ره که ایی طرح بمو قمع اجرا یه شتا 


«با لتيك» ی برای‌ساختن بر ناد » 
[موشکهای فضا پیما ساخته شدد . . . 


چهل راز کید فتر 
-ر ساقت بط 2 مزن:. 


. ادامه ند هت 


/ 


چاو میر و :د. 


و شهر «یینموند > دود و درنای 


مقارن همین زمان در ایتا لیا سر 


" طبقه دوم جدا شده وءطبفة بوم بجر قت 


داشندان مظائمانی در اطرافسافرتهای 


۲ اضائی , سل و ۲ بٍ_ ی سال۲ع۱۹ 

1 و ی و اب 

9 و بوسیله رادیو #تا مت ینید 9 
این ت ۳ 


۳ هد پر وید آنبای ها آزلیم 


پوت نا پم «واسرفال را بافرققیت 


کال مورد آزمایش قراردادند . 

ولی اولین موشکی که سرعتش ازسرعت 
صوت بیشتر بود و موفقیبت واه خا فتتین 
کرد و عصنر تسخیر فضا رادر تاریخ بشرپت 
آغاز نهاد موشك 1 بو د که به نام 0 
۲ آلمانی ها در سال ۱۹6 بنعداد زیاد 
ساختتد و ار ان رای یمباران و 
اسان استفاده رون ۳ 

این موشاث ۱۲ متر طول و در حدود . 
6 هزار کیلو گرم وزن داشت سرعت آن 
در حدود 0۹۰۰ "یاه مین در ار بود و . 
هی تقو ای ئ ارتفاع ۸۰ کیاومتر از سطح 


| زمین بالا رود ۰ تیروثی که آن را بحر کت 
۳ میآورد قادر بحر کت دادن 3 ی 


بزرگ اقیانوس پیما قوه< 

بعداز ع کی امریکائی چا با استفاوه از 
دفشه موشث 4 موهاک بر 4 
را ساختند که تا ارتفاع 6۰۳ کیلومتر از 


ار 


سیس در سال ۱۹6۷ نسخیر فضا و 
مرحلة: جدیدي سل و قدم تا دهمی در .. ۱ 


طبقة سوم -جدا شده و دو طفبه دیگر بة 7 


4 


ار و۳ طرت داشمندان و و هی دی 


شد در شب پنجم آثتبر این سال اولیسنن 
ومر دهیرو وعی بفضا و ره بل و من ءعدار 


و د بحر کت در فک 7 ین 45 


اسیو تیناك 4 نامیده شلد ۳ موشکیین سِتّه .۰ 


طبقه .که در حدود بکصد هزار ما 5 رم 
وزن داشت ‏ بفضا فرستاده شد خود قمر. 
۹ اه گرم ورن 3 و درارتفاع 
۹ گپاونتری زمین هر وم بکردن پب وب 
ور کرقاه 


بای سا ل فعلب وأد ریکائی .ها موفق: تیف 


وی ریت بفر سید ۰۰ 


هدب فرستادن .این اقماد شط 
سا و ضتع فضاً درخارج.: 


ی دفیق عامی 
ار جو رمین بو د, اقمار بو ننیله "زادیو 


اظلاعاتی جن بارءٌ درحه حر ارت ماد 


هو 7 شدت امواج نوز و" امواج کیهانی؛ 
او ذرانی که دز فضا معلق اس کر رزوی 
جدار فازی افجار پزمین ۱ ۱ 


خر اقدامات از زد دشک نیز مطا لمات 


اب 


دقیقی اور تحریان بود تا معلوم ی ۳ 


خارج از جو ابا انسان قادر باداهه زند کی 
شست» با نه و با ید نچه با 


زندگی وی بوجوه آورد . دراین زهیته 


نیز ذر آزمایشگاههای مچهز داشمندانو ]| 


خر مریگ نی و روسی‌تحقیقات 


آزهاشهای زیاد و متنوع بعمل آوردندو . 


و مقاو مت بدن را در مقایل بر 


.فوق العاده واز بین رفتن فشار و ری ره 
مور در توجه .قر ار درآ داند ُ 


دانشمند ایتالیانی پرفسوره ۰ «ما رگ ریا ۲ ۱ 


آزمایشهای مهمی بعمل آورده و موفق شد» 
نات مقاومت ببن را در مقایل مر کیت 


۲ و بخصو مل در موقع پر کش موشاث: 
و مر ام برمین نشستن آن ده برابر زیای . 


ک جدار آن مقاومت 1 دارد و 
۱ بکای از ۳ قسمت های موششا مجزاابت 


۲ عدٍ داترةالمعارف - 


1 روسها بفضا فزستاده بودنگ در کر مادفرود ‏ 


گرفه اند ی 


ییمای جهان بود به ماوراع جو ۱ 
له بل موش «ز و بیتز 2 ی 


یی منود وروی اولین بشر بکرة آهیاه 


شرابطی برای اداه ِ 


ری وه جر این اتاقکها ۳ مخمومی: 
0 تنفی ی و بکار 29 : 
روز"۱سیتامیر ۱۹۵۶ یکی از موتکهانیکه ‏ 


آمد » چندي بعد حو شین دیگن بدوز ور 
ماه گر دید" و تییگره ناهرئی. ماه ۳ 
پر دازی کرد و نها را برمین,فرستاد این : 
موشلث «لو نك سوم ) فوم بر با 

کی ان تنج ار ها ی جوا ی ۱ 
بفضا بفرستنه و تا بحال . 
دراین زمینه موفقیتهانی بدست آمده‌اسنت 

در بهار سال ۱۹۲۱ شوروی موفق شد. 
موشکی که حامل کا کارین اولین مرد فضا 


امریکائی جا دخاره #را لا فرشادند + 
این آزماشها همچنان آدامه دازد و یی 


۱ 
قبم ی 1 3 
۱ 


سس ۲ 


ص 


3 فرت‌به کات مربخ و زهره در دود ۶ 
ما نات 9 است ولی مجتم کر ۷ بتکرات 


۳۲ 


۱ دیگر وا - و ۶ فرب ی تلا مد هس ِ 
۱ 


هر اجعه ) در خال در ۳ ی 
پذیر بنظر نمی ۱ 
وسایل سافرت بت ی 

همانطوز که گفته شب در از رز و 
بشر برایمیافرت های فضائی فقطموتدكر 1‏ 
موزد توجه و ءظا له قرار دادم ات این . 
موشکها برای "اینکه به ارتفاعات پیشتری 
بر سند معمو لا 0 جچند طبقه تشکیل میشو ند. 


. که طبقات پائین. 1 بتدریج 11۳ یام ی 


شدن سوختٍ از پدانه جدا میشوند و آبرمین 
سقو ط میکننن و آخرین طبقه در فضاً بدور 
زمین بگردش بر میاید با سوی کرات ۰ 
دیگر خرکت میکند برای به خر کت .یز 
آوردن اف موشکها از ی توح سوت 
استفادة میشود . 


۲ بت .سوخبت ام 


معمو لا موشکها د‌: لقات اوز و و 


خود سوخت حمل: 
3 فبلا آماده شله . » 


میشود بر عکس سوخت مایع در دو عنبه 
هیگیر ند و بعد بطرف‌موتور 
۴ ۱ تس خانه رانده شده در آن جا محتري 
۳ گاز میکند نیروی "این گاز 
۱ بافشار فوق‌العاده 14 لو له پائین موشاث 
خارج میشود ) یحاد عخس العملی مینمااید 


وهای که + از 3 قتار از آن خارج مود 


آمنبیع. و کنیدان. 


"5 مبحاین هه با ید اضر از سم 1 قرارداده : 


8 که ان نتیجه آموشث یه پیش راتده میشوه: ۰ 


ی مت زا 


"رون رائده شلد ده و نا 


دار ریجهای !که فشار هو 


0 نیش که دا اصطلاح. ی 
آن را «ا و کسیداسیون 6 مینامند . دوٍ توع 


سوخت مایع که از اختلاط و اختراق آن‌ها. 


کاز بعنی قو؛ محر کهة, موشك بو جود میا" 
بکرن جشسو ۵ سوخت است و دیگب ری 
« اوکنیدان . 0۷0686 . .۲ تام 


هی شود . 


برض عارم هدن کر از مر رای 
بوسیله لو لد های محضو ص. » سبت مستقیم. 


یا سرعت حر کت موشلك دارد. این سرعت 


میان ۱۸۳۰ تا ۲۷۰ عتر درا ثانیه هی 


وه + ۰ 5۵ ۰ ۱۰۰۰ کیلومتر دار ماه 


۳ ترا با ید ند کر داده کوه گ۳. 


ر ۳ 


برای وت شدن از : جد‌ود قوهٌ چباذپنه. 


گر فحه‌اند. از امن عنیع. 


رد 


زا اد کند 


مق مت 


مخت 3۳ 1 7 هه دوز ان نه 1 
بعنئی در حدوه جهن ه زار کیلومتر 3 : 
ما ات که ساستا ند هنوز موشنهای: 
ساخته شله نتوانسته‌اند" چنین ۰ سر غنی: ت 
بدست آورند # یت 

سوختهای مایع عبار نند و 

۱ ب نفت 

۳ الیل 

افیلتر , با هیدرازین 1 1 ۱ 

اند ار هاعبار تند ار ۳ باید در حدود ۸ ی و 


اه ریت با دیکی دز 
۲ قومٌ ی ۳ متکنن پشس از ۱ 


> قراد گرفشوم در افدار »نس عت موفك با و 


۳۰ - پراو کسید هیدروژن 
0 ایند آدوی 0 ی قرار 


در میشود ی ۳ 9 روت و 


 فرامملاقراد‎ #6 


ی کر مناد موف به رخ ماه 
"اکنزن بی مناسبت فسته :وه 2 
0 بش رای دست و به 


1 تور ک ردش است 
۰ و حور شید نیز میگردد ین 
عات موشکهائی که ال زقی قفاب میشو تقد 


و ماه فیرسند . 


در ارتفاع ۰۶ ا کیلوم: مترری از سطح 
زین موشکی که پطرف ما رها میگرده 
احتها - ۹ جروی موئور خود برای 

9 5 سر شت سوی اه 
ثبر وی جا ق به به ها 


کوتی که شیر مها در ان قرار دار ند 


«خطظز فاز کش ات ئ روی ین 


ی که اض ون ها رای ها 
یت هوك فضا پا شیدهانه فا پوسیاه 
آن "انسان زا به .کر ماه بفرشتد ۰ این 
هوفت بال نقارد زیر نش کر ماد نو 
وخود ندارد ولی ذد عورض دازای بایه‌های 
پابه ها در 
9 کر 


مار وق یه ید 


هت مخصوص سافرتهای فضالسی 

: بانقشه‌ای" با تیه هو مها ی 4 
بر ای مسافرت در فضا مو ره احتیاج پگ 
انسان است تا دز خارج از جو .ره ۵ زین : 
قادر بادامهٌ ژندگی باشد ۰( هرمر بع‌مستطیل * 
نمودار يك دستگاه علمی است ) ۱ 

نشکا سرد کننداه تن ی 

٩‏ تاه کنمال خرازت 

۳ - تستگاه گرم کننده 2 

ِ د فتاه صفیه کاز‌ها 
۳ جذب, دنت ارت 

بست مگ جذب آف اضافی 


منبع اکسیژن . 


آن را بطرف را بکند و خرس ی 
" وقتی موشا به ماه تردريك یو دشر و 
در 0 ۱۰۸۰۰ کیاوه‌تر در ۱ 
با همین سرعت به روی ماه ی 


کرد ۳ ملاشی هیشو هد . هوشکی شوروک 


داترةالمعارف 


۸ منبع هییوم ِ 0 
7 ٩ب‏ دربچه آبرای +ککزدن فا را ۱ 
۶ مب دریجه که انسان با دست باز 8 
میکند (جهت بیرون داد کاز اکسیزن با ‌ 
هلیوم در موقع لانم ) , ۲ 
۰ سب دریچه‌ای که ط از هام 
تفید خیم تلو چیگی اراد کل زره ۳ 


۰ 


یار میکیره مر هم 
و تلمیه: جهت بجریان انداخشن ‏ 

کازها کی بل ۳۶ 

۱ ۳ انس غیر قابل نفوذ (اسکافانس). 

0 6 دریچه اطمیتا ن .براي ایتجاد فشار 

( در طبقاتی که فشار هوا خیأی کم یرد ؟ 

0 ,۰ زبین میرود ۰ ) ۱ 1 


رو تس مش ورنتاسری 


2507؟ 525 ۳22 ازت5ا کت عت تن ۲و ۳ ین اند ال کتع تانق ۱ ۱ 


ماء 3 آورد : بهمین . رونت بچاز -: 


شب 2 

0 لب وی ی توجه‌است. ۱ 
۳[ وت 9 به کر ماه : مکارت 
۱ ی ی ی و 


کی 


کت 


بر اور اب 


موت کول 


8 ا(ا 


پ(اژوژف مونگولقب) درقضبه 
«و بدا نون د لز ‏ انوئه)به‌سال 
۱ ۰ به دنیا آهد و در شَهز 
(بالارو» «به‌سال :۲ ۱۸دزگذشت. 
(اتق نن» :4 سال ۱۷5 تو لد 
۱ یافك و به سال ۱۷۹۹ دزر: شهر 
۱ اهر بای مره دا ونهگن گفت," 


ِ یه ی و یك. خروس به‌هوا" بفرستند [ این 
۱ ان و بزادز مقدار ژنادی استامپ در سال ۱۷۸۳۰ نهیه و جاب 


انشات و آلات علمی اخنراغ اه مه 2 
گردند که مهم‌ترین آنها«کالوری 

ِ تزا برای اندازه گرفتق درحه 

۱ خرارشا و ی دستگاه مش ۵ 


خشك کنی 6 و يك منگنه آبی‌نود: کی 
ولی. مهمترین اختراع‌آنها 
نالتون و نوعتی ۳ وزف و اتی‌ین مونگولفیه ءپسران بت 
۳[ انسنت, ی - قاخر ‏ -کاغین بودند که از کوددکی » سبت 
مود یی ه دوش ۰ علوم علاقه ءفرطی شان میدادند و 
3 کان‌خانه کافتشازی و تخارتت اوقات؛ خود. را به ۳ و 
کاغل داست یك ذو « افقتای میگذرانیدند. ٍ 


خیضا و1 راهن : ار ی اه الیش مو 

ت ره ۱ خب‌ها و به بر نشتگین دراشان اثر عمیقی 38 

۳ اختزاع کر رج ب رخ بخصوص بکی از نوشته 9 او در باز 
ای خضد دابا : 1 


و 
انواع "هوا » ایشان را.بدین فکر اندا 


ّ 
نیح ۰ ذن بر که یا 


ار ی 4 و ی 7 و ما که از هنوای نیم که 2 از هوای 3 
۷ ۱۹3 ۷2 1 یرای ۳ ۱۳ سرد و 6 مرا فرستادن بعضی از اش 1 
رس ری و با حیوانات به طبقات بای جو» تفا 
ود هه . و 9 ی کنین. ‏ ۳ 4ب # 


جل 


۸ ۶ دائر ةالمعارف 


۲ 


و 2 


ات 


از - هو ا ی گرم در شید ه بود ء در داخل 


ای گرم پر کرده به فضا بفرستند . 


عداه زیادی تماشاچی دار 


4 / ون ( بز رگد » .دوتن از 
آاشراف زادگان ۱ روز ۳۱ تو امسر 
۱۷۸۳ بر فراز پار یس گردش ی 


دز و هله اول آچند. اه الم ۳ 29 


آزهاشگاه خود یحدت عطا لعه فر از دادندو 
ما هده نوت له ان کسه‌ها در هوای 
اتاق صعود می کنند 1 ان تحر بیات! دو 


برادر 31 بر سر ,شوق آورد 6 و تصمسم 
گرفتند بالن های قاو مق کی پورگ را از 


اولین تجربه مهم خود را در حضنور 
قصبه آنونه روز 
پاجم ژوئن ۱۷/۳/۸۳ انحام اه 2 تمام 
مقامات رسمی مامورین دولتی و عده‌ای از 
دانشمنه‌ان دراین محل حضور يافته بودند. 
بالنی که برادران مو نگو ثفیه سأخته بو دند 
تا قاشت واز ی که پارچه‌یی 
ساخته شده بود که اس آکاغذی قاس ما 
هوای گرم از منافن پار چه خارج نشو د ۳ 
دز پائین ن بالن . منفذی بالسبه فراخ تعبیه 
شده بود و. در زیر آن با قرار اسب 
که با سیم های فازی به بالن: متصل شده‌نود 


٩‏ کل ات قاری گام و بعم‌ثر ال 
ال نوت کرماتی 


مواد ایحاد می .شد هوای محوطه داخل 


بالن را گرم میکرد . آین بالن» پن ازرها 
شدان چا ارتفاع + + 6۵ هثر صعو ۵ 0 و بدین 
وسیله برای او لین بار دل تاریخ دشر مت 
انسان موفق شد شیتئی را به فضا بفوستد , 

برای اولین بار در نوزدهم ستتاهتر 


۱۳۸۳ , با پالونی .که قطر آن نیست و: 


ِ چهاز متر نود » برادران و تکو لشبه یت 0 
کوستتد اک زوس اهب فرغاین ور به : 
هوا فرستادند . / 


این تجربه در شهر ورسای واقع در 
حومة ارت انحام 1 ارت مو قع انحام 
ای بن. آزمایش .لولی شانز دهم پادشاه فرأنسه 
مه آنتوانت . وتمام درباریان » شخصیت 


-ای مهم" بارس 6 عده‌نی از دا نشمندان و 


داثرةالمعار ف ٩۰۶‏ 


0 جاوی ۰ 
۱ دز راب تخیر آسان ها 
" به جلو گذارد . 1 ۱ 
اولین انسانی که به هو! رفت - 0 


حیوانات انامه کادند مداد سکف : 
گربه » گوسفند » هرغ و خروس بوسناة 


اظنایین بسیار طولانی به زمین منحکم شده 
۳ ص سعود کرد. 


۰ 46 داثرةالمعارف 


.گروهی آز ال دور داشتیق 7 بر او ران 1 
مونگولفیه این م تا را ۲ آن جهت. 
انحام دادند ثا کات کنند مین اس قوهٌ: 
اه ای را گنف بر 3 


تر از هواست:به هوا" فرستادد .: 


۱ ان موق با ات وی ره 1 


ر نظر اسان یه همان انداژه ونحشتنا لگ و 
نک جلوه که امروزه مسافرت. به 
ولی قیروی. ار و 


برادران مونگو لغیه تجربیات خود ۹ 


بان تا فر تون و مد لم بزمین اه 

دا ند ند ۰ مو فقیت دراین جر بیات سب 
به وسله بالن در فضّا صعود کنند , 
" روز پانزدهم اکتبر سال ۱۷۸۳ زان 
پیلاتر دو روزیه به وسیاه بالنی که باه 


. وی او لین‌انسافی 


روز ۲۲ توامبر. مان سال » این تجز بد. 
لجدید: شد .و این بار مار کی دار لاند نیس 
عسفر ژٌان پیلاتر دو _روزیه بود وی این 
بار بالن که به افتخار مخترعاتش .«مونگوب. 
لفی‌بر » نام گرفته بود ند آزاو یه بود » پعنشتی 
باهیچ وسیله‌نی به زمین متصل نبود 3 

این مرتبه مسبافران مقداری سوخت‌اضام 
پاخو د آبرده بو د ناب یا ۷ طولانی‌تر درهوا 
سیر کنند و بان ترنیب موفق شدند مدت 
۵ دقیقه با مونگولفیبر در هوا بمانند و 
مسافتی هت ۶ کیلومتر # هب بر 
مسافرتهای حونی آغاز 3 ۳ 


3 ده تطرات 
باران و دانه 
نان آب 


سطح زمین. ۰ 


2 و 


0 آب خر ال می فیل است ؛ یعنی ازصورت جماد به صورت‌مایع» 


۳ 


یب بط بان در اد 


1 ی با و داد ع وازاین گففته 


1 قسمت اعظم وزن بدن هرمو جود جانداری س تشکیل مُی‌د هد : جنانکه مثلا . هفتادو 
3 دو در ضند 2 وژزن بدن اسان آب ی 


۱ دوسو) از سطح کره ارضص رآ آب 
۱ . فراگرفته است(اقبانوسها. 6 دریاها برودهه 

" دریاجه‌ه) . این ابها جز در مناطق قطبی : 
" پا بر فراز قلل کوهستانها که اجاهد است 
" حالت:" مایع. دارد .وقت ی که سطح‌وسیع آب‌ها 

9 حرارت آفتاب گرم میشود 4 تبخیرآبا 

"روخ میگرند.. 


| . سطع آب دراقیانوسها و دریاهلا از۲۷درجه 
سانتی‌گراد نجاو زکند بر سطخ آنهاهمواره 
آپ درجال تنخیر است. . 
نرطق مطالعات دقیق علمی‌که بعمل 
آمده اسشت ء مقدار آبی که در هر ساعت 
دريك متر مربع از سطح اقپانوسهاودرباها 
بخار میشود » درحدود يك‌کیلوگرغ است 
- بتابراین و باتوجه به اینکه سطح آبهاي 


و 


هسوب 


۰ منلبارد تن آب به‌حالت بخاردرمی‌آید ۰ / 


مکند. این توده عظیم بخار که در سطح 


2 يك صدم میلیمتر است) تشکیل میگردد. 


آمدة است »> باجریان هوا به طبقات‌بالای 
جو حمل می‌شود و مدتها بدین ترتیب‌در 
كِ هواً سیر میکنید تا ده ۰ طقه‌تی از هوای 
سرد درسد. آنجا درنتیجة سرما این آذرات 
1 کوچكت بایکدیکر جمع شده تشکیل قطرات 
9 بزرگثری آرا میدهند و چون این قطرات 
0 آبزرگ و سنگین شه دیگر فادر نیستند 
تن هو معلق بمانند و ناچار بصورت‌باران 
ص پاید در حدود .۸ ین از قطرات 
.ریزی که ابرها را تشکیل میدهد بایکدیگر 
تردد تايك قطره‌باران را نشکیل‌دشد. 

قطرات 1 از يك تا بنج میلیمتر 


۱ کاهی ذرات بر طبقات بسیار سرد 


هوا برخورد میکنند و در اینجا این ذرات 
" پس از جمع آمدن بکرد یکدیگر تبدیل به 
بلور های برف میگردد که این بلورهابه 


شکلهای هندسی بسیار زیائی باهم جمع 


شده دانه های برف را تشکیل می‌دهند. 
گاه نیز نیروی برق ۰موجود در ابر ها » 


قطرات "اب را تبدیل به دانه های‌تگ رک [ 


3 


عهٍ داثر قالمعارف. 


و و , مرحدود ۳ ی کاومت از ی 
7 ریخ است در هرساعت محموعا در حدود / 


ازطرف دیگر بخاری که‌نباتات|بحادمیکنند» ی 
تسیا زیاد است . مثلا بت درخت‌نارون . 


و ور وگ 6 روزانه ۰ کبا و گرم آب راتسخیر 


 "‏ آبها یا بوسیله نباتات ودیکر جانداران 
ایجاد میگردد » به ضقات هوا صعودکرده 
ِ 4 درآنجا بصورت ابر درمسا بد. ابرازقطرات کّ 
سار ریز (قطراتی که قطر آنها در حدوه . 


. شنی مسطح خاله چون به بك طبقه غیر . 


ذرات آبخار . که بدین ترتیب به وحود 


در یاجه‌ها و سفره‌ها ی آب زیر زهتی تیار ی 


ب باز سید و مجهدا ۳ سابق _ تاد یی 


مدت تا 3 ور بر می‌ماند. . : 
ی صورت بس‌از نفوذ عمودی درطقات . 


قابل نفوذی از قسل. طبقات سنگی یا خالد . 
رس برخورد کرده متوقف شده ودرشیب ‏ ۱ 
این طبقه جریان پیدا میکند . در چنین .. 
"وضع ممکن است بس از مسافتی که گاه, . 
, از چنه تاچند صبلتا کیلومتر می‌رست» با 
و برسطح خالد بعورت جشمه‌نی ظاهر 
آردد بااینکه به يك سفرة آب یا دریاچه 
های زیر زمینی به‌پیونددو سالهای‌متمادی . 
زیر خالد بماند زیرا در این دریاچه های: 
تحت‌الارضی 6 _دیگر عمل تبخیر. صورت ‏ 
میگیرد. ب ی 
طق نظریه داش ِ 


نشمندان ‏ 6 نقنار: 1 ی 
زیاد است و چنانچه اين آبها بروی سطح . 
خالء مشتفل گردد » سراسر زمین را طبقه‌ای . 
از آب دقطر یکهزار متر فرا خواهد گرفت. : 
و تمام کرة زمین در زیر آپ مدفون ( . 
خواهد شد . 

آبیکه بر زمین حربان پیدا میعت ‏ (. 
بصورت جویبار و رودخانه یه 3 پس ۱ ۱ 
از طی مسافتی که کاه سخت طولانی اس ۱ 
( مثلا رود می‌سی‌سیبی با شعبة خود . 
میسوری در حدود ٩‏ هزار کیلومتر طول . 
دارد ) محددا بدربا میریزد و بدین تر تیب ۰ 
آب دریا که بخارشده بود به مندا خود. 2 


۳ 
9... 


حرااحرام سماوی به گرديك مدار میگردند ؟ 


با پسوی ود مد ۰آفتات ) مین سیارات :۳9 
مثل اینکه رشته نامري ی ولینبرومتدی آنها را یک یگ متصل کوده 
تا مس 
ات ۳۳ فراز از مرکز 
ميناميم سعی میکند سیاراث را از وابت دور سازد . 

یالنتیجه از بت طرف سیارات بطرف ثوابت کشبده میشوند 

و ۲ طرف دیگر قوه فرار از مر کز میخو اهد سباره را از حور سل 
"دود ات .این دو قو ۵ یکدیگر را خنثتی ۰ ۹.۵ 
"مدار ثابت خود بگردش درمبا ند . 


۱ داثرقالمعاری ۶و 1۳ 


ای تلور توجات ساید. ال عجی‌تری 
مخلوقاتی است که روی کرة زمین زندگی | 
میکند . فذربارة: آن افسانه‌هنای زیادا ] 
کفته شده و عادات و رفتار شکفت‌انگیزی ۱ 
باو یمتا میدهند که بیشتر آنها از 
حافیقت به‌دون ی ِ 
تاکنون در .حدود +۵ نوع حربا شتاخته ۱ 
شده است.این حبوان‌دیشتر درهندوستان) 3 
جزیرة سبلان » عربسنان » افربقای‌مرکزی " 
و جزيرة ماداگاسگار زندگی میکند  .‏ . 
ار چه حربا نسبت نزديك بامارمول 
دارد » ولی از نظر شکل ضاهری وعادات 
و طرز زندگی با انواع مارمولت تفاوت 
کلی دارد . دست وبای این حیوان‌مانند | 
کازاننر به شاخه های درخت محکم‌میشود؛ | 
دم خود رانیز میتواند بدور. شاخه‌به‌پیچد) , 
زدانی سبیار دراز دارد که باآن ظطعمه 9 
را شکار سجتنی جسفان ِ حیوان کوچا" 
و بدین ترتیب حربا دران. واجد دنق | 
"مختلف و می‌دسند , : ذ 27 
حربا ۹ در جای خود. بیون حرکت . 


ود 


3 
1 


"| بقدر کافی: نزديك ‏ شد 6 بايك ‏ کب 
| ناگهانی زبانش را که گاهی طول آن به , 


بداتاي وم خویش یعنی حشراتکوچيو 
و خود 1 آبدان نودیاه می‌کند. وچو 


سانتی هعر مبرسد و ازنولد آن و 
می‌تراود » به خارج پرتاب کرده طعمه‌زا 
مدباید. و بلافاصله آن‌را نه دهان ‏ خود ۳ 
می‌برد . اتر طعمه قدری بزرکد بود » 
مثلا اگر حربا ملخی را شکار کرده باشد» 
زدانش حون بك مبلة نازد بولادین سخت ‏ 
می‌شود 6 ملخ را قطعه قطعه میکند د 
" می‌بلعد ,. 

حربا: وقی خشمکین شه بدنش 0 
میشود و باد دز گردن خود می‌اندازد.فاك 
های خود 1 بهم میکوید تا دسّمن خودرا 
" بترساند و از خود دور سازد . . . ۰ 

این جانور کوجكت هیچ‌نوع سلاح دفاعی 


ا اروش در فکین خود دارای زسته‌ن‌دندان. 


] قطعه کردن) حشرات میخورد . نهمین‌جهت 
سعي میکند ۱ بزرگد ۷ 


2 


دادن اندام خود و سوت زدن ویهمکوبیدن 
فکسن دشمن را فرار دهدو اغلب هم موفق 
میشود . 

و خود را بشکل و رنک محیعطی که درآن 
قراد گرفنه است. در آورد ۳ اکر حربا 
را روی زمینه روشنی قرار دهند رنکت 
بدنش روشن ميشود و برعکس » اگر اورا 


رنک پوستش تیره میگردد . هم‌چنین در 
مقادل حرارت > رنکت بوستش روشن. و در 
و زب پوستن یره مشود ۰ لنی رز 
زیادی نور نیز همین عکس‌العملرا در وی 
ایجاد مینماید . علت این تغبیر رنک‌و جود 
سلولهاتی بنام «کروماتوفور» 

000۵8 0200 
شاخه های ذره‌بینی سیاری دارند که 
در زیر پوست و در سطح آن پخش شده 
است » در داخل سلول نیز مقداری ذرات 
دنگی واه مد وز06 0166و و جود دارد» 
که به اقتضتّای مکان » سلولها این ذرات 
رنگی را در شاخه ها به‌طرف سطح جلد 
رانده باعت تفییر رنکت جانور مي‌شوند. 
چهار طبقه از اين سلولها در زیر پوست 
حربا وجود دارد که یکی ذرات رنگی‌سیاه» 
دومی ذرات. سفیه » سومی ذرات, آبی» 
[۴ چهارمی ذرات رنگی زرد درخود .دارد. 
(در اینجا به‌همین توضیح مختصر اکتفا 
میگردد زیرا بحت بیشتر ازنظر علمی » از 
حوصلة این دانرة المعارف خارج است) 
ترکیپ این رنکها چند رنگ دیکر بوجود 
میآورد : مثلا وفتی کروماتوفور های‌حربا 
رنک زرد و آئی‌را به‌زیر حلد میفرستد > 
حیوان سبزرنک جلوه میکند و هم‌چنین 
و اختلاط سناه و زرد » رنک قهوه‌ای .را 
بوجود میاآورد . وغیره ... 
" از آنچه گذشت معلوم میشود که حربا 
از سه حهت از حانوران دیکر متماسز 
میگردد : 

ما جشمانش مستقل از یکدیگر است 
در آن واحد سید . 
۲- زبانش طویل و قابل انعطاف» د 


تیا هد کت مغل داوناد. ای هر 
در عین حال قادر انسستته حلو ط عفقب 
بابالا و بائین را بنیند . 


بنحه‌های حر با مانند گازانبر به‌شاخه 


ذرخت محکم می‌شود 


دائر خالمعار ف مر 1 


اسلاج شکار اوست و در موقع لزوم‌هانند 
هیله‌نی آهنی سخت میشود . 
۱ و اف پوستش به هشاسیت تغیییر محط 
پانون با حرارت تفیبر رنک میدهد , 
2 2 5 
در اینجا بی‌مناست نیست تذکر داده 
شود که ۳ دیگر از حیوانات نسز 
قادرند تقییر رنک دهنه . مهمتر بن آئها 
نوعی ماهمی در بانی است بنام («(یلی)) گنه 
در زیان‌ما آنرا ماهی ویل مینامند . این 
ماهی به‌کف دریا می‌نشیند و مننظر طعمة 
خود میشود . بدنش پهن و نازلد است وهر 
دو جچشمش در يك طرف صورت قراردارد. 
این ماهی قادر است خود ر برتک شن 
با سنک و يا هر محیطی که درآن قسرار 
گرفته است در آورد . حتی. تجربه شده 
که اگر او را روی صفحه شطرنج قرار 
دهند در بوست ندش چهار خان» های 
تیره و روشن مانند خانه های سفید و 
سیاه شطرنج ایجاد میگردد . 
يك نوع عنکبوت نیز وجود دارد که‌روی 
زندتی میکند » اگر روی گلی زردقرآر 
گبرد رنکش زردواگر دروی گل سر خ بخشیند 
رنگک بدنش سرخ میشود . اما تفییر رنک 
ابن عنکوت مبان ۲ تا 1۸ ساعت وقت 
لازم دارد . 
مایا يك‌نوع خرجنک دریائی است که 
معمولا خود را در میان خزه پنهان‌میسازد 
و استعداد عحسی برای اشتتار دارد .این 
خرجنک خزه هارا باچنگالهای خودیریده 
آنها را به برآمدگیهای پشت خود وصل 
میکند گوئی لاس دن خود کرده است . 


۲ 3۶ دائرةالمعارف 


مایا در هرمحیطی زندگی کند سعی 
میکند خود را بشکل ‏ آن محیط واشیانی 
که گرد او هستند در آورد مثلا اگر در 
میان خزه‌های سبز باشد لباس سبز از 
خزه تن میکند اگر محبط. او را تقییر 
دهند و در محلی رها سازند که خزه ها 
برنک قرمز باشد فور] لباس خود داازتن 
بیرون کرده باخزة فرمزبرای خود تن‌پبوش 
میسازد . 

دانشمندان مایا را در آنهائیکه بجای 
خزه در آن نوار های رنکا رنک بارچه‌ای 
قرار داده بودند رها کردند. و هر نار 
مایا بلافاصله خودرا شکل محبط جدید 
در آورده قطعات بار چه که بهیشت خود 
وصل کرده بود عوض کرده است و سیس 
در مبان نوارها بنهان شده است . 

(«دتباله دارد» 


همانطور که يك ماشین برای کار کردن احتیاج به سوخت و مواد دیگر دارد. 
وباید به وسیله بنزین و روغن وآب يا نیروی برق و ذغال‌سنگ وغیره بحر کت‌درآید 
مواد مختلفی‌احتیاج دارد تاآنها را تبدیل به‌نیرو و حرارت نموده و ادامه‌زند گی‌دهد. 

ضمنا هر روز درحدود ۳ کیلو گرم و نیم مواد مختلف بصورت عرق» آدر ار ‌ 
انیدرید کار بنيك (گاز سمی مر کب از کربن وهیدرژن) و غیره از بدن انسان خارج 
میگردد که باید مواد جدیدی در بدن جایگزین آنها گردد. برای اینکه بشر بتواند 
ند کین ادامه دهد » برای جبران کمبود مواد بدن که بصورتهای مختاف دفع میگردد 
مجبور است مواد جدیدی مصرف کند. انسان این مواد را بوسیله غذا,آشامیدنیها وهوا 
به بدن خود میرساند. ۰ 1 ۱ : 


چون بدن قادر نیست مستقیما مواد معدنی را جذب‌کند (برخلاف نباتات‌که 

ريشه خودرا در میان خاك وسنگ دوانده و مستقیما مواد معدنی را حذب و مصرف. 

مینمایند) مجبور است از نباتات وبا از حیوانات‌که خود از. نباتات تغذبه میکنند) 

وا حبران کمسود مواد دفع شده بدن استفاده بامصرف اس مواد و تبدیل آنهادر 
داخل بدن به نیرو وحرارت» موفق بادامهُ زندگی‌گردد . 

. باید اعتراف‌کردکه بدن انسان شگفت‌انگیزترین ماشینی است‌که بثوان تصور 

آثراکرد و در داخل این ماشین عملیات شیمیائی و فیز بکی‌حیرت‌انگیزی‌صورت‌میگیرد. 


. ٩۷ # داثرةالمعارف‎ 


ایا ای 


حرارت بدن انساق باید همیشه‌تقر یبا 
تابت و درحدود ۳۷ درجه سانت ی گر ادداشد. 
بك قسمت ازاین خر ارت صرف تبخیر آب 
بدن وبا گرم کردن هوائی که استتشاق‌ميکنيم 
با غذاها و آشامیدنیهای سردی می‌شود که 
وارد بدن میگر دد, ۱ 

این حرارت درنتیجة احتراق مواد 
مصرف شده در داخل بدن و تبدیل وتبدل 


آنها ابجاد میگر دد . 


نف ماشیتی تا که داتفا : 
حتی موقعی که ما استراحت میکنیم» 
کار میکند تاما بتوانيم حرکت کنیم » 
نفس بکشیم » فکر کنیم » با کارهای 
دیگری انجام دهیم . 


بدن ترکینی از مواد معدنيوآلی - هیدروژن . ۱ 
است . مهمترین این مواد عبارتند از: ۷- اکسبزن . این حهارگاز بصورت 
1- کلسیم »مادة اصلی‌استخوانها ترکیبات از قبیل قند و چربی وغیره 
اب فسفر » ماده اصلی‌که سلولهای _. در تمام نسچهای بدن یافت ميشود. 
مغز واعصاب ازآن ترکیب بافته. ۸ آب » که ۷۲ درصد از وزن‌بدن 
۲ آهن » مخصوصا در خون زیاد را تشکیل مبدهد . ۱ 
بافت مشود . 4- نمك »که ترکیسی از گاز کلروسدیم 
نت کارین استا. . ۱ 
م- ازت . ۱ و غیره . 


۸ عدٍ دار قالمعارف 


ی 


و _ یا استنتاق میکند که ۷ لیس 4 
6 ناتوب 4 ۱ 
۱ ۱۸ لیتر آب دهان تولید میکند.. 
ای موق میک .۱ 
شدای نیرولی هن اسان که 5 مات 
7 که ۴ میکند قادر است سك لو کوموتیو را دوزن 3 
کیلو گرم بارتفاع او فش تا کل 
درظرف همین ۲ ساعت انسان مواد زیر وا دفع میکند : 
۱۵۰ گرم آب 
۰ گرم یدز تقتر تقاف : 
۰۵ گرم اوره . 
۵ گرم املاح معدنی . 
و "مد فوعات انسان در روز ۳6 کل کرم‌است: 


رک 


برای اولین بار در ریخ هنر نقاشی 
۰ رین زو یه بو موزه معر وف 
ود ب ریس بمعرض ی« آترد ها کی 
است . این هنرمند ونقاش رک فرانسوی 
«براك» رهبر وموجد مکتب کوبیسم در 
نقاشی‌است 

نمایشگاهی که در موزء لوور افتتا- 

شساد اسبت. # کار یام نقاشی بر ال » ۵ اور 
وسعی شده آنرا صو رت آثیله‌ای که 
نقاش کته در ان تاد ممکند اردر 
0 

نقاشی براك ساطه و نظم هندسی‌طبیعت 
وهم‌آهنگی و براكٌا نچه‌دم‌دست وش 
روی اوسیت هاشی فبیکند ء یه ندرتت در 
خارج از کارگاه خود واز ‏ روی مناط 
طبیهی تفاهی . کر که است پیت مدلهای ود 
5 ۱ سای که در خانه ودر‌کار واه خود 
میا بد اتتخاب می نما بد و از ۳ ۳-1 
او نج ای ریایی :49 از لیر بت 
1 که تنس اس بو جو د میا ورد 4 

اخاب برالك باتفاق پیکاسو وی باهم کا 
٩‏ بات هد باید هاف مکنب 
و تیم را محکم و دا ند وای فا تست 
دای سای کب : کوبیتم اما جرا 
اسان وهای وی 4 اوست در 
حالیکه با طرز نقاشی مبخهو اهد 
اجساسات و آ نچه ۰ که درل مد و 


۵ 
و 


رده ال ۱۱۹۱ 


نماید » توضیح دهد . بفهماند و بهمین 
غلت انس همیته به افار و طرز کار اولیه 
خه د وفادار مانده‌است . 

در نماشگاه لوور آثار ادوار مختاف 
کید راک یه معرض. ناش کنا رده 
است واین آثار کاءلا معرف روحیه وسبك 
این نفاش بزرک است که انقلابی در عالم 


برالذ در شهر ارژانتوی به سال۲ ۱۸۸ 

ز ۱۳ ها ات با سرد هستی نها 
اف کی را در در لو هاور 9 ند 
بر تن باز قین آمد وهنر نقاشی را فرا 
گرفت در سال ۱۹۰۷ باپیکاسو آشنا شد و 


دائرةالمعارف ع+: ۳ 


ی ت ز 
ان - پییردووردی 
زان بو در 


۱ و انست ۲۳ 
ند کر ور وران له‌ماری 
مور سي لر ( 


حت_ مین نما شگاه نقاشی 


یه ۳ . 


سم 


کت ِ 


۱ تروءطر احان نز تین تا : 
بنجمین نمایشگاه زان با ترتیسی آ دوز ۷ 


ان تمانشگاه 0 نود ابر مار تازه نفاشی 9 ۰« 
آقایان. و 
بل ماه ی نیز ی و 0 


آزمینه خلق: آتارتازه #بباداشی : نمایشگاههای منعدد » با 


1 0 1 تسود ی 0 
۲ نایدا 0 این‌گونه روههای هنرق ؛ ۰ تطزی ‏ 


این خود باعت پیشرفت" کارشان خواهد را ۷ 

تار بخ نقاشی گواه. دراین است که نقاشان معروف» تنها درسایه‌ی 
حماعاتی بوده‌است که ی به‌هتر خود جلا بخشند .. ً 
اعضاء تروه طراحان تزئینی تابه‌حال » دلیل براین بودهاست‌که هتوشان | 
آروزبروز استحکام می‌پذیرد . درفرصت . مناسب ده و از 
آیان سکن خواه که با و ۱ 


پوس مد 


و تایه 


مهفنه گذشته قرار بود 


«و ینس تملور)) خواننده: جدبد 
امریکانی که آهنگهای رالداجرا 
مسکند در «باله‌دسیور» بارس 
و تنسرت راك اجرا کند روز 
اول هنوز بیش از ربع ساعت 
از احرای آهنگها نگذشته نود 
که حوانان بار سی جحنان به 
هیحان آمدند که آز سروکول 
هم بالا رفنه و درظرف مدنی 
کوتاه صندلیهابهوارفت»شیشه 
هاشکست» لوله‌های آب کنده 
شد > دلیس مور بمداخله 
شد و تماشاحیان را بیرون 
ر بخنند در خیابان حوانها 
سنگفرشها را کندند » درخنها 
ربشه‌کن شد چندین اتومبیل 
و اتوبوس صدمه دید » عده‌ای 
محروح شدند 

خسارت وارده در حدود 
دوازده میلیون فرانك است و 


از آثار جدد آهنگساز معاصر 


۳ 


1 واحد در حهار تا تخت نز ود دبا 


نام آبن 


رقعامت) است. ۰ 


۲۲ :3 داثرةالمعارف 


در نتيجة این اعمال شهربانی 


بزرگتر ین جایزه ادبی فرانسه بشمارمیرود 
نصیتب (هانری فوها6 پاک وی پر و۳ 
«دماغه» گرد ند ۰ 


<< «فیلیپ سومر» نیز برای کتابش بنام 


«با رل » حایزة ادبی «مد سیس» رادریا فت 
داشت ‏ یدنیستا بدانید که اعسای ریت 
حایزه ادبی فه‌مینا از دوازده نفر بانوی 
اد ب و نو سنده تشکیسل میکردد که 
عبار تند از : : 

۲- کامی ماریو 

۲- دومينيك اوری 

؟- ژرمن بومون 

۵ دومينيك رولن 

- کنتس دوپانز 

۷- انیس دولاگورس 

۸- دوشس دولاروشفوکو 

-٩‏ کلرسنت‌سولن 


1 چهارنفر عبارتند. 


تاه : ی 


ای ای او باس ایس دیس 


رت 
۳ 


ر خانه ی دانه نو بسنده بزرک 
ابتالیانی که اثر معروفش «کمدی الهی» 
به زبان فارسی درآمده است تا کنون‌م رکز 
يك. شرکت تجارتی بود » اکنون مقامات 
دولنی ایتالیا تصمیم گرفته‌اند خانه را 
تخلیه کرده و در آنجا يك موزة ملی‌تأسیس 
په و 

9 چندی قبل در یکی از حراجهای‌آثار 
ادبی و هنری بك نامه از ولتر "ء سنده 
و فیلسوف فرانسوی که در آن راصع 
به «کورنی» شاعر ۰بزرگ معاصر خود 
و آثار او اظهار نظر رده بود به فیمت 
چهل وینج هزار ریال بفروش رسید . 
یکی از دونسخه انجبلی که در سال 
1 مبلادی مخصوص گوستاو آدو لف 


1 


ای ای دای تین ی ی و یم ای نت یات 


4 نزد خیاط فقیری از امالی وین‌با 

اطریش بافتند دانشگاه با مرکا ان این 
ب نفیس را به قیمت .بنج میلی‌ون 
دیال برای ‏ کتابخانه دانشگاه خریداری 
در حاشیة ید اتحیل مطالب‌و بادداشت 
ی بخط ‏ بادشاه 4 موجود است : 


کاردا : 
ر رات ت 9 آپیسس تو یس و کار گردان ۱ 


پادشاه سوئد به چاب رسیده گ اک 


سر شیوا [خدای چنگ] 
مربوط به هزار سال قبل 


کامبوج و1 سرزمین لدخندهای. جاویدان : 
تافیده‌آنه. دی این یی اکن نعه از تور 
هنری و مذهبی بیشتر تحت تأثیر هنر . 
وعرفان هندقرار گرفته است ولی باز . 
به‌عمه جیز رنگی کلی و محلی بخشید د 
وتاحدی هنری اصیل نه‌وجود آورده‌است. 
معاید بودالی کامیوج س از محسمه ای 
وا خدابان است 0 

سرزمین هندوچین که بیقر بسک ۷ 
تا قرن پانزده میلادی شامل سرزمین های". 
تامصون ولائوس نیز میشد » امیراطووی ‏ 
بزرکه قهر را تشکیل میداد ۰ اهالی زی. 
امپراطوری بزرگه را عقیده براین بودکه 
زمین چهارگوش است و سلسله کوههانی 
جون گردن بند این زمین چهارگوش را 


در میان گرفته است . آن سوی اس‌کوهها» . 


ناش فا یی 2 هی دق نج 
میزد خدابان اهاای شهواه دوز کو ه. مقدسی 
بنام مرو ساکن بودند و بزرگ ترنن معبد 
تهر به شکل این کوه ساخته شده بود 
و حود شهر به‌صورت کرد زمین جهار 
گو ش درست شده و اطر اف رون کو ههای 
بلند و, آن سوی کوهها را" اقیانوشهای 
بزر که و بیکران احاطه کرده بود . در 
اين معبد هیجده کشیش بزرگد ۰ ۲۷۰ 
کنیس( توچات و و ای کار 5 
۰۵ , ‌قاصه کار میکردند . درانن معند 
پنج‌تن. طلا وحن نقره نگهداری می‌شد 

هفته گذشته انجمن آیالی مانهاتان 
تمایشگاه الیو تام وله منای 
کامبو حی مو جود در..اهر یکا. تصکیل داد 
این بخستین نمایشگاهی استت که ازهتر 
مجسمه سازی کامبوجخ دو: اهریکا بمعرضص 
نمايش گذاشته میشود . این مجسمه ما 
شامل خدایان کامبوج ؛ رقاصگان معابد 
و حتی خود بودا نیز می‌باشد. . 


9 ۳ صد,صننس 


کارل هنی‌نک پدرسن بزرگد ترین‌نقاش . 
معاصر دانمارك است که در حدود مهزار ۰ 
تابلو . از کارهابش را در کپنهاك داخل انبار 
مائی گذاشته و هرگز حاضر نیست آنهارا 
به‌ کسی بفروشد . در سال ۱۹۵۸برنده يك ۱ 
حایزه هزار دلاری شد و بان بول در 
ژوتلند خانه‌ای ریت ق ,بارس ار 2 9 
کثار ه گر فت ۱ 

اخیرا پدرسن درپتز برگ نمایشگاهمی 


ترتیب داد و در آن قسمت اعظمی ازتابلو 
۱ فان کودکی خود زندگی: میکند وعین 
این اصلام کودکی را بروی تابلو میآوزد 


۸ * داترذالمعارف 


ی ی ی ی ی خی 


عهای دوران کودکیش تابلو بسازد و برای 
( ین کاز از همه حیز اقا که فپکتد و 
1 ول هم ردر ۷ 9 


رای ای و ات ون نا 0 یز ام وت ۶ 


با خی او کی 


اشیاء تابلو 9 را برای : 


۰ 8 در امریکا برای 
کاغذهای سته‌بندی زبائی ببازار آمده 
است "که غیر از طرح.های رنگارنگکت و 
جالب آن در خمیر آن عطرهای. فرانبنوی 
افزوده‌اند تا کاغذ ی گردد و هدبه 
4 سشتر حلب تو جه 9 

3 9 کنتی مار بر (فرانس»بظرفیت 
یکصد هزار تسن که اخیراً در بندر - 
«سن‌نارز» باب انداخته شد به‌قیمت ,؟ 
منلبارد فرانك (هفت مسلبارد ربال) تمام 
شنده است » برای ساختمان آن ده هزار 


هد نه های عسنفذ 


قابقی در شب 


سفی او دراشتست که ازدنبای ناآگاه خوذ 
آنچه را که زبا و افسانه است بدنیای 
آگاد و آشنا درآورد و بدین ترتیب بین 
حود درو ای و ندنند ه تابلو اش راربطه 


علوم > اختراعات و اکنشافات 


کاز آر کار کرده‌اند این ازز بسا تر بن 
و مجهز ترین کشتی های مسافربری جهان 
است طول آن ۲۱۵۵۰ مسر و قادر بحمل 
دوهزار نفر مسافر است . يكث سالن‌تاتر 
وسینما بظرفیت 11 تماشاجی دارد » 
حندین استخر شنا 6 زمین ورزش »بار» 
مفازه و غیره دارد بفیر از آپارتمانهای 
درحه ۱ و ۲ دارای دو آبارتمان لسوکس 
میباشد که کرابه مسافرت درآنها از 
فرانسه به نیویورد ۲ ملیون فرانك (در 
حدود سی‌وبنج هزار تومان) است . 


داثرفالمعارف : ۲۹ 


که 6 2 5 6 16 5 ۸ 2۸ 6 35 2 16 5 ۵ 85 3 ۵ 2۲ ۳ 25 6 ۳ ۵ ۲ 


وا جوا اند سای مس طخ نستها حمیجن عقوم تبسضا. فان اصطیت ءاطلاآ‌منت فتاه جنس "بیمند. تاد لد 


۱ ی ۱ ۲ 3 هر اه وی ۳ 
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خوانندگان گرامی 


ازاین شماره تحولات محسوس دیگری در کناب" 
مشاهده می‌کنید : و 


۱ 


و 
۳ ۳۳ 


۳ 


)لد کناب و شبوهة جاب آن > 
تقبیرات کلی بافنه است ... 
ده شمارهة اول ما » باطر بفی کاملا تازه وابتکاد یکه 9 
حلد آن به‌کار رفنه بود » دريك‌سری قرار می‌گیرد . 
سری دوم که از شماره یازدهم شروع شده است > ۳ 
۱ دیکری در جاب جلد کتاب‌هفته هفنه پیش گرفته‌ايم‌که آن نیز کاملا 
9 ابتکاری است وامید سبیار دار یم که در هر توت نتوائیم 
۱ ی آن ببئزائيم . 


و ۳ 


بگر ايینکه از این شماره » به 

وعدة دیگری حامة عمل 

پوشانده‌ايم وآن توجه بیتتر به‌نشر آثار نویسندگان ایرانی 
است ... ازاین شماره » آثار برگزیدة نویسندگان ایرانی جای 
خاصی درکتاب‌هفته خواهد داشت » وسیار خوشوقتيم که 
۳ اگر کمی دیر بدین مهم پرداخته‌ايم » لااقل توانسته‌ايم بنای 
2 کار و1 حنان بی بگذار یم که مارا - همچنان که مورد قول و 
28 تأیید شماست سف از ا: نك نشذال ندور نگهدارد : 


کتاب هفته 


جونتواهی [ تامس دیولی ترجمف ضمیر _ 
۳ ِِ_ + رن 
ِ" کتاب یر 
9 ده نادر ادر پور : 
1 مبوه های ملال - رویا 
نباش - سهراب سیهری ۱ 3 
دوشعر از ازژرابوند 
بی‌تکاپو نیزتتوان زیست - رفیعی ۱ 
چند رباعی ی فت ی 
نامه‌یی ازفره‌دريك شوپن : 


این جهان‌ما . . . ۳ : ۱ ۹ ۳ 

معتقدات مردم بختیاری ی اس ۱5۸ 
/ 3 دوبیتی ها ۳ ای با و ِ ۱ اب ۹ 
رنه ها 1 ۱ ۷ ِ 3 ۱ ۱2۱ 
اک ۱ فرهنگک ادییات وهنر ی مستوفی 1 ۳ ۳ دا 3 ۷۰ 
3 5 ۱ 2 
4 داثرةالمعارف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ یر ۷ بت ۳ 


۳ 
جر 


و شردای ۱ نویسندگان 


شاعیر 5 : 

سازمان جاب وانتشارات کیهان 
تهر ان ۰ خیابان فردوسی 
ج. ‏ للفی‌های ۳۱۵۱۱ تا ۲۱۵۱۵ 
روزهای یکشنبه منتشر می‌نود. 


۰ 


نوشته : بهرام صادقي ‏ 


لول کرد ۱ بر ِ 
میزان تعحب آقای مودت را سن از بر ور این سایحه » با دن نظر 


د/ ۳ ص 
ای روش سرد 


۱ ِ 


ر ساعت ازده شب چهارشنه | 
هفتهة گذشته»جن درآقای «مودت» ۱۰ 


گرفتن این نکته که چهره او بطور طبیعی همیشه متعجب وخوشحال 
است ؛ هرکس می‌تواند تخمین بزند . آقای مودت و سه نفر از ۶ 
دوستانش » در آن شب فرح بخش مهتابی » بساط. حود وارنو مسر ه 1 
باغی جیده بودند ماه‌یدق نها تیدا آنجان به همه جر کته 9 ۱ 
و مه 0 مدب ۳ 


1 ی ۳ 2 حت 1319 1 و همان دوش رن 
3 هو ) اداره‌ای نود ده ولننین برداخت .۰ حیپ در میان یک بت 1 
3 خلوت‌شب باغ را دور زد و به حاده افتاد و راه دراو 9 به ۳ 
سوی شهر آغاز کرد . آقای مودت. را را وصع دزاری تقر سا ی 9 
عقب ماشین برت‌کرده وتو سك اوه ری ۰ ۴ ۱۰ ۳ 
صندلیهای نرم فنردار حلو نشسته بودند طاقت نداشتند که سر . 
برگردانند و کتفنت ان ای زارتماشاکنند..نراهایا دست‌انداز های 
ی شمار و .بیج های مشعددش به نظر تمام ناشدنی میآمد 1 ی 
حالی که به هنگام غروب » وقتی که با دلی شاد و فارغ از غم و 
ی آماده برای طرب ؛ از شهر به سوی باغ آقای مودت ِ 
و ار ۵ نو دند از اننکه می‌دانستند سرانحام خواهند رسند و از 
لت تفرج و سواری محروم خوآهند شد ناراحت. بو دند ۷ رو ۳ 
۱ ۳ 
بر مهنتتاب ۳ در بستی و بلندها و نیز سابه های تنک ههد کلیرا بوته 0 
های خار و شته عباها یکت ۳ تبه‌های رازه و زمز مه خر ۳ 3 
ات شخیز 3 به جخسای وا مابعد طیعه و اف رت 0 


3 


۳2 صورت ی افتاده ۷ زآ 
ابه "حالش کاب می‌شد و تن هر کس را به لرز ه ۳ ی بل 
بود. 9 ۳9 
38 به شهر رسیدند و منشی جوان چراغهای جلو را دوشن 

و کرد اررزی: خیابانهای خو اب آلودو خلوت که‌مالامال حلو ههای 0 7 
01 بودکه تنها آتخرشب » در شهرستانهای دورافتاده ممین اسنت ۲ 
بدیدار و ار روا ما یه اتکی از تسه تفر که پی‌اند از (جاقف» بود و 


۱ وت ان هم شهر توا یت جرد سان :۱ ۲۱۱ 
0 1 لد 1 ۳ "دسال و میور 


بر لاه گفت : شاهع ۳ اب فوری است . و 3 


و نمی‌توانیم صبر کنیم . تازه آمد یم و تیه شدیم 4 جه آهمیتی . 


اند داشته باشد ٩‏ النته نت شاند بو شنها که همه امه 0 
می تو برای 


خودتان هستید زیاد مهم نباشد ولن فان تواليم او 7 


رها کنیم 4 خنده‌دار 0 به همین زودی از مىدان ت 


ی ر فد ك 

یگتراند:! 1 ۳ 

مسید - در رفتم با در ترفتم .. به کسی مربوط نیست + حالا 
ای نارای شریهن داکسر 

۱ صدانش طنین طنلی را بات 45 و دور دست بر آن 
یکوبند ۰ دوست دیگر گفت : «اين بهتر از هیچ است ‏ اما باند 
زودتر رفت » چون تنها طبیبی که شپها تا صبح کار می‌کند دکتر 
«حاتم » ات دور اوه اش خی ۳ ۷ 
و هچ و ۰ راننده برسید ۰ 

ره ی و وا 

دوست بت 6 دوست «ناشتاسم که ما هیچ ينك از 


۳ و از ان بس هم نخواهیم داتس هدعو 
بخ ها 


پیچیدگی حرف می‌زنید اما من اصلا به فکر تعبیر و تفسیر بت 
11 درا مورد توصیح بدهم : اگر تا به حال به مطب دکتر حانم :و فته 
1 بعد از نیمه شب آماده پذیر ی ات .از آن گذشته خود رشن 


معالجه کرده او ۰ 


ن- 


و ال سر تفن وق زد گت 


4 ن 
3 ۳ 
مق ۷۳ 

۲ تیف با 


4 1 ی ین و ی 


دهرکتن به"نحوی مطالب دا -تعبیر می‌کند . شما از 


۱ 0 کف ای يت و صیح به 9 خانه‌اکن رفته‌ند ‏ پذیرفته س 21 


0 ات میچکدام دکتر حاتم. ندیده‌اید. ۱ 0 
اد کرد 1 


۳[ راننده حوان شانه‌ماش ۳ بالا اتداخت ۰ یز 
۱ میاه فیلسوف شده‌اند ! اما جه قضاوتی؟ مایت ۱ 
حاکن تنم با دخترمان را به عقدش دربياوريم تا 
رفیفمان 1 از این مخمصهة خدانی نحات بدهد کارها تمام ات۱ : 
برای اینکه هرکس دراین مان نه مك و دش عم رده و ۳ 
3 7 ۰ افی بت ناگ در 


رخ بدهد < که ازداترة وظفه حود وحق و مفالته وانن بدیخر تاره : 
که برای مودت پیش آمد کرده بیرون است .۰ » مرد جاق به صدای . . 


ود و با رای گفت:: «اخلن خرف ا خیای خوب؟ آمشت 


3 . اکر عرق نخورده بودی می‌گفتم علم غیب پیدا . . 


اج اقب مل بت مرن دیق 
جیشن کوان کي این کف دمتتم 1( 


تاهتاش به نرمی کف دست کرد و ستگین مرد چاق را در . 


دست طراقت و سر بائین آورد و در تار یك و روشن به خطوط ۳ 
وان وهمیق ان *نزه شد: او 
01 رت انعر .خوان ام پاش را ر وی ترمز گذاشت و ۱ 
پرداشت . همه به بالا حستند ۰ مررد چاف خنده خود را 0 
۰ 1 را نی جزتن بیرون کید ۲ 5 ۱ 
چشم تو .. دزست گوش کی » یال دارم فا ی تن 
۱ چاقی و سلامتی » بخورم و کیف کنم » باز هم زن بگیرم » صیفه . 
یرم و لت پرم »اناماله با مین دست؟ ۰ 
رن ی ی ی ی ِِ 


1 بهرام صادفی 


می‌خواهید بازهم ادامه بدهید بهتر است بگوئید » من خواهمر فت.. 
- مرد چاق زیر لب قرقر کرد . ناشناس گفت : 
خودش خواست » با ابن وجود معذرت می‌خواهم . 
منشی حوان به آن دو نگاه کرد و لبخند زد . ناشناس از 

ی 
بت نخرد رو بحتی سوالهانی راهم و او می‌کردند یی‌حواب 

مت 
جیپ اکنون در تنها خیابان آسفالت شهر به سرعت 

حرکت می‌کرد . از لامپهای کوچك و کم نور خیابان به فواصل 
دور ای رت رک رو آسفالت افتاده بود . خانه‌های 
کوجك و بالاخانه‌های تاریك و خاموش از دو طرف حیپ به‌سوی 
تار یکی فرار ی و با آن در دق و : وی یی 

۳ 9( فرار کر دزد . 
روبروی خانه و مطب «دکتر حاتم» رفقای آقای مودت 

بباده شدند و او را کشان‌کشان به آن طرف بررند . چراع خانه 

می‌سو خت. د کتر حاتم که با بیژامه‌بیر ون آمده‌بود و خستگی‌وبی‌خوابی 

به خمیازه کشیدن وادارش می‌کرد به سلامشان پاسخ گفت . ظاهر أ 

غیر از «ناشناس» که او را بیش از این دیده بود و می‌شناخت 4 

دوستان دیگر از مشاهدة‌قيافه و وضع او به حیرت افتادند . دکتر 

حانم مرد جهار شانهة قد لندی بود که اندامی متناسب و بانشاط 
داشت » به همان چالاکی و زباتی که در ينك جوان نو بالغ دیده 
می‌شود اما سرو گردنش .. بیرترین و فرسوده‌ترین سر و گردنهانی 
بود که ممکن است در حهان وحود داشته باشد . موهای انبوه 
فلفل نمکیش به موازات هم و دو دسته محزا » از دو سوی سر 
نز ر گش به عقب میر فت » درحالی که آن قسمت از سرش که میان 

این دو دسته مشخص مو قرار داشت طاس » براق و کدست ود . 

منشی حوان در همان لحظه اول حس کرد که آنن مجموعه شباهت 

به خیابان آسفالت و محدبی دارد که در دو طر فش ردیف اشجار 
درهم و برهم و تودرتو «تا بی نهات» امتداد داشته باشد . از این 

خبال و تصور خنده‌اش گر فت و 
همه به اتاق مطب واردشدند . مرد جاق از مشاهده‌ییشانی 

بر آمده و چشمهای سوزان و بر فروغ و بینی عقابی و رش کوتاه 

و گردن کلفت و برجین و خرود دکتر حاتم به وحد آمده نود . 


‌ 


۱ حانم برسید .: 


ملکوت ۱۳ 


وی ی ی 
خورده است ؟ 

یا ال منت هو آن کمک »کرد که فاق مودت را 
روی نخت بخوابانند و تکمه همای کت و بیراهنش را باز 
کنند . آقای مودت ؛ تسلیم شده و متعحب به همه چیز و همه حا 
نگاه می‌برد م ناشناس روی تك صندلی نشست و مرد حاق که 
عرق کرده ود و سخت نفس می‌زد احازه خواست تا برای استفاده 
از هوای آزاد به حباط برود زرا (او نمی‌توانست خستکگی ار 
کته مرن سس کف لا یداو وی با 

د و اشتهایش نقصان بابد و سرخی گونه‌اش به نارنجی میل کند 

و حز آنها ..) دکتر حاتم گفت ۰ « خیلی خوب » نگفتید چه شده 
است ؟ لازم است که به دقت و تفصیل برای من شرح بدهید .» 

منشی حوآأن تمحمج کرد . دکتر حانم ننض آقای مودت 
را در دست گرفت و روش را به مخاطیش کرد و با خوش روثی 
بنرد - حر‌فش را ادامه داد.. 

- این روزها اراحتیها خیلی زیاد شده است . مریضص 
و غیر مریض از سروکولم بالا می‌رود ۰ اما من هم خسته شده‌ام » 
شما فکرش را کنید » جندن سال در همین شهرستان کوجكت 
با همین اتاق و همین وسائل » همین آدمها و همان حررفها . ۰ همین 
الان بود که زنم خوایید . او از اننکه من روزبه‌روز افسرده تر 
می‌شوم فصه می‌خورد و باز مثل هميشه بیشنهاد می‌کرد که.دست 
بکشم و مسافرت کنم » پیش خودمان بماند ... اين کاری است که 
حتماً می‌کنم .۰ / 

صدای سر فه مرد حاق که از حیاط می‌آمد به گوش رسید. 
دکتر حاتم ىك دست بر قلب آقای مودت گذاشت و با دست دیگرش 
به ناشناس اشاره کرد : 

ابشان که هستند ؟ به نظرم آشنا می‌آبند . 

مرد حوان حواب داد . 

- از اول با ما بودند » ملاحظه نفرمودید ؟ 

ناشناس همان طور که بی حرکت روی صندلی نشسته نود 
با سماحت در جشمهای ملتهب و عمیق دکتر حاتم خبره شد . دکتر 
سا انن باز نی صشرانه سوال. کردد-: 

بالاخره جیست ؟ 

7 مرد حوان » شرم زده و اندیشناله که گوئی بار سنگین 

همه مسوولیتها و خراییها را به دوش می‌گیرد برنده بریده و با 


۰. 


ی رش ۳ ۲ خاراند. . در و کدی اطاق « به ز ۰ 
«برداهران امد که دق باس یاضر این سای کر ۳ بزدگتر ‏ ۳ 


ند امن مدتها است از ان قبیل کارها نداشتهام - 
0( درازی) آمده‌اند و بیشتر برای خود نیمار 1 


و هم چنین از نظر وظیفه‌ای که احساس می‌کنم هرکار از دستم 3 
0 خواهم داد ولون فول نمن‌دهم: تیب ۳ 2 9 
2 0 1 ۷۳ آیا خطری دارد 1 3 می واه روز به سراغ جنگیر ۳3 
ی ۱ 
ص 8 
1 برافتاده 4 و 3 


۳ 


ب 5 ۳4 استت ‏ ۰ من 0 باید در قفسه ور ۳ 
0 کهنه به دتبال بك لوله بگردم . لول فرازاشی ( در « معده  »‏ ۱ 
اور وامی‌بزندا مدتیا است که از آن‌بی‌خبر ماندهام ۰ . . ۳ 
۱ ب آبا مطمئنید که «او» به معده‌اش رفته است ؟ .. . ۳ 
ییا ما حور رما یا فا ۱5 9 
برایتان ۳ دج خسیم و ۱ دبا 9 وقتی به ۳ 


و ی ۰ ۳ 
که احتیاج به زور داشته باشد تدار تا 1 1 ۳ 
و بی فانده ات » او اننحا بیهوده عرق ی ریخت ۳ 
ی وی این کار به ملادمت و احتیاط بیش از هر. چیز محتاج‌است .. ۳ 
۱ ی و حاتم 1 درون حعبهة چوبی گردآلود که درمیان‌انبو 
۳ شیشه‌های خالی و نیمه بردوا و شبهای آزرنگک زده و سرد 

۱ اه ۳ 1 « ۳ 


۳ بهرام صادفی 


و شيشه درازی که محتوی مانعی نفش ریگ بود و جند سرنگ 
کوچك و بزرگد آماده کرد و دوی مبزی که بهلوی تخت قرار داشت 
گذاشت . آقای مودت اتکمه‌های باز در حالی که موهای وزکرده 
سینه‌اش بر ون زده نو د و حشت زده و حیران ۳ را می‌بانید . دکتر 
برد . مرد جوان با بلاتکلیفی پرسید ۰ 1 

دکتر حاتم همانطور که برسینه آقای مودت خم شده نود و 
میلی‌متر به میلی‌متر لوله را به بائین می‌فرستاد حواب داد : 

سمن دا ای اک رد ت تا و میت ۱ 
۳ رفیقتان موثر باشید و در راهش قداکاری کنید - چند دقیفه 
دیگر شکم او را ماساژ خواهید داد . 

رکتر حاتم تمام مابع بنفش رنگ را با سرنگ از راه لو له 
لاستیکی به معده آقای مودت فرو ریخت و س از آن لوله رابیرون 
ان ۰ لوله به روی خود حمع شد . شکم آقای مودت از اطراف 
دورد در و ۱ ۱۳ 

دکتر حاتم کی ۰ سا نیت تما سک ۳ 
با خوشحالی دست به کار شد شل . با دشتهای ورز دهاش که دکتر 
حاتم را به شك و تعحب انداخت شکم آقای مودت را از بالا به 
و دوبان بد با وازاطراف به مرکز ماساژ می‌داد. دکتر حاتم 


این کار باند يك ریع - بیست دقیقه ادامه بیدا کند » 
تازه برای: شما که به فوت و فنش آشنا هستبد والا بیش از اس 
طول می‌کشید ۰ قبلا جائی بوده‌ابد ۲ 

نه » هیچ حا. من خیلی از کارها را » اگر نخندید » بطور 
مادرزاد مید انم ۰ 

تخنید ۵ آور نیست . من سالها پیش دستیاری داشتم که 
بدون تمرین و تعلیم قبلی همه چیز می‌دانست » شاد جهل سال 
بیش . افسوس که خیلی زود مرد . 

شما چند سال دارند ؟ 

- خیلی زیاد » بهتر است بگویم معلوم نیست ! 

دس مایت میج واه 1 فضولی کنم ؟ 
- 1 می‌دانم ! جرا من او را کشته باشم ؟ فکر می‌کنید 
ی ی ؟ اینها سزای خدمتهانی 


ملکوت ۱ ۷" 


9 ی 

حتی در اب و دور 0 هب روا 
دارد » می‌گو ند شما هرسال شاگرد تازه‌ای سا می کنید .و 
جندی بعد او را می‌کشید ... و مصحك تر از همه : از آنهاٌ صانون 
می‌سازید ! 

بله » اما جه‌کسی باور می‌کند ؟ من فاتل نیستم » فقبل 
او تکوووی لها کار قایل بو وس 
بزشکیم احازه نمی د هد ۰ این شاگرد ها هرسال با بای خودشان 
د هات اطر اف تا محلات دور شهر آمد «ازکل ۸ فقر و بیجاره‌اند ۳ 
تصور کار راحت و مزد فراوان چشمهایشان را کور و خیره کرده 
است ۰ من نمی‌تو انم مخالفت کنم زرا دست تنها هستتم ... ولی آنها! 
بس از مدنیی. کار ز باد و خسته کننده » میکرهای کوناگونی که در 
محیط خانه من براکنده‌اند و من خود به آنها عادت کرده‌ام » بی-- 
غذانبها و ناتو اتبهای فطی/م و روز و شدن با این واقعت که بول 
زبادی به دست نمیآید آنها را از با در می‌اندازد . چه باید کرد ؟ 
و در نازه صانون ۰ من صابون خود را از بانشخت نهبه م ی کنم 1 
کجا و ارزان . 

با هتر نیست شما خودتان تنها کار کنید * در انن صورت 
تهان مرزدم‌ترا هم بستهاند.. 

- مکر شما توآنستید تنها به معالجة ر فیقتان بپردازید » 
از این گذشته مردم هیجو فت ساکت نخواهند شد » زرا دست 
دیگران در کار است- آن جند طیب‌جوان ی که تازه به ان شهرستان 
آمدهاند و حوبای بول و نامئد 4 آنها از کثرت نیماران من و هم 
چنین از نیروی فرآوان و شور وشوقم حسرت می‌خورند. خودشان 
در روز بیش از یکی دو مرش ندارند . 

ب انها را به خوبی می‌دانم » هرجند تاکنون با شما آشنا 
بوده‌ام - اما دلم می‌خواهد بامن خودمانی تر صحست کنید » طوری 
حرف می‌زنید که آنگار از شهر دیگری هستم ۰ 

- نه » درد دل می‌کنم ۰ برای من از شهرهای دیکر » 
از شهرهای دوز هم میهمان مرض می‌رسد . آنها را بیشتر دوست 
می‌دارم جون راه درازتری بیموده‌آند ۰ هم اکنون دون بالاخانهة من 
مردی خواییده است که احتیاج به بك عمل جراحی دارد » بعنی 
خووش جنین احتیاحی را احساس می‌کند ۰ اسمش «م.ل» است 
اما ابنکه از کحا آمده است ؟ محاز نیستم بگوبم . 


۰ و کی ۳ او به سس خودش مخ امضای 
۳ و را ۳ 0 ۱ ۱ 
۱ 2 1 :۲ 
ا كِ_ 0 رز 9 2 ی 
ی و هیچکس جز من ین گونه عملا را به خوبی و تمامی انجام می‌دهد. 2 
1 این نکته را هردو خوب می‌دانيم .زیرا». ‏ ۳ 
این «م.ل» دبوانه است ؟ ۳ 
-_ له دیوانه تیشت ۰ با لااقل اکنون د اند ثیست. ۰ او ۱ 

۱ 


ید با وی اسشت اد دارد 6 می‌نو نسد » 0 
0 ۶ ی ری یز ۱ گفت* . 
ژیرا » شما که نگذاشتید حرفم را تمام کنم » گمان . 
یداوم کار است و راه را از حاه نمی‌شناسد ۰ در ان کان .۲ 
"سالقة فراوانی دارد و از دیگران سرخورده ات ۰ عملهای بزشکان 9 
دیگر پراش با درد و ناراحتی های بعدی| توام لو د ۵ آرتتتا 4 اون : 
است که به شراخ 0 م۳ اشست » او اکنون می‌خواهد (آخرین» ۳ 
عضو همکیتن وا رمطم کدی :۱ 
منشی حوان 0 لد 

و ار ی ی ری با ای بت 
یرد ادادة عجیب دی رده ورد مد ۳ 
و کمك می‌کند در آين سالهای دراز او نکی‌نکی انگشتها و مفصلهای 7 
 .‏ دست و یاو غضروفهای گوش و بینی‌اش را » دو سه تپ نبا 1 
پریده است ء اکنون آو است و دست راستش .. اما ۳ ۰ ۱ 


ی شب و ۳ را د یل ِ 


وه 


1۳ ۳ بح سای زد 7 2 
0 
۳ و 


تباید برل ری یه یی یز ودک دا ی بت ۲ 


تم . خیلی چیزهاست که برایم مفهومی ندارد - هنوز خانه ندارم» . 
پس‌انداز ندارم و به آننده‌ام مطمئن لیسستم ۰ معلوم اک در 
دی جتاب می‌کنم بان ۳ ۱ 
انحام آبدهم. ! 

ت رت اسب در ات صورت نك کاومند ساده نورد ۲ 
مالك بودید با تاجر و با لااقل رئیس اداره‌تان . ۳ 
2 -نهآنقدرها هم. نمی‌خواهم. ۰ همین آقای‌مودت‌مالكاست‌ولی 
یرم 
زیرا خوشخت نیست ؛ خودش نمی‌خواهد خوشبخت باشد وبه 
مفهوم زندگی خیلی بیچوتاب می‌دهد . معلوم است که آترا نخواهید . 
فهمید ! با آن ر فیقمان که در حیاط است وشما به‌او تنومند لب . 
اک 
می‌کنید در جه خیالاتی است ؟ همیشه در عذاب است . همه‌اشن . 
ماد منک صورتش برد با تیره شود وژزبانش بار بدا 

کل و شخسی سس بهاند,ء از این: حیت دست به سیاه و سفید. 
ند و همشه در حال استراحت سس و هیج فکر اراحت . 
کننده‌ای را به مفزش راه نمی‌دهد » به فکر هیچ کس نیست » همه 
خودتن جرازش بمش ات - امارتن دیست اس وه 
حیبلو 7 حوان وبی‌تجریه‌ام » نه فیلسو فم ونه می‌خواهم باشم » ولی ۰ 
نی دا خلی سول ونساده می تیم ومی‌گلرانم و آثرآ در سادگیش ‏ 
ار فرعی نت 5 زنل نی کارف. نجی ناد . 2 

می‌آو اند کمی سا جح ۵ دی ۳ د 


۳۰ ۱ ۱ بهرام صادقی 


بد جلبته‌ناناکن دح 
یه اگرزندگی کلف سرا 
من آثرا داز کرده می‌بسنم اما کسیر دون ال 
مد هه لته ها پا ۱ ۱ نمی‌بندم ۰ برای‌همین 


است که عدهای:ر۱ دوست می‌دارم و عده‌ای را دوست نمی‌دارم » اما ۱ ۱ 


تا کسی کنه ندارم ۰ آماده‌ام که به دیگر ان کمك کنم زیرادلیلی نمی بینم 
که‌از این کار سرباز زئم . هوا وآفتاب و عشق وغذا وعلم ومرگد و 
حیات وکوهها را به اندازة کافی می‌بسندم وبه‌آنها دل می‌بندم . به 
هر چیز قانعم » اما قناعتی که نتبحه تصور خاص من از زند گی‌است. 

- تبريك می‌گويم .۰مدتها بود ندیده بودم ۰ شما خیلی شبیه 
آدمهای اولیه هستید که در همه جیز به طیعت همان جیز نزدیك 
بودند . حتی اگر غلط نکنم شباهت دوری به حضرت آدم دارد .. 

ره دنک دشبه مر ای 

جدقع فرضن کنبدتربرا من خواخن بافی+سر‌فهایهان 7 
من به زیان بیاورم : شما حتی حاضر ند فداکار های کوجحك و بزرگد 


نکتند 4 به عشآرونی مت بخورند و آواره بشوند ؛ باهمه خوب : 


باشید » له شما نمی‌تو انید تصور کنید که بدی و حود داشته باشد 
رعا دز امادامف#اک زندگی شاه وط یی اصا هی سل و ۱ 
زندگی شرافتمندانه‌ای که کاری به زندگیهای دیگر نداشته باشد و 
بیش‌از حق خود نخواهد وبه آ فتاب وهوا وکوه و حتی مرگد عادلانه 
مهر بورزد موائعی پیش بیاند . خیلی خوب » ببینیم ؛ ر فیق تنومندتان 
سکوتش وشما هم باکلاف گسترده‌تان سر گرم باشید . 
2 1 

کی دو دقیقه سکوت حای خود را در اطاف بازیافت . دکتر 
حاتم از بیان ی کتابهایش کتاب‌کو جکی بیرون کشید و نشان‌داد 

تاره هرن ۰ مطالب حالمی بر اج من دن آن و حود 
دارد » «نکلیا وتنهائی او »دنده‌اند ؟ 
عرق از بیشانیش سترد . 

-رآه نه » من وقت سیار کمی دارم . خیلی کم کتاب 
می‌خو انم . ۱ 

بسیار خوب دیگر ماساژ کافی است ۰ اکنون کورانرانژه 


» 
س رن ۱ 
ام 


ملگورت ۲۱ 


باحدار معده و فیقتان درحدال است شما بهتراست استراحت کنید. 
شاید نیمساعت دیگر بیرون بیاید . 
به گوش رسید . ناشناس روی صندلیش جابه جاشد . آقای مودت 
ار 

- می‌خواهد حالم : بهم بجورد . ۱ 
خوشحالی کود کانه‌ای فر داد زد : 

ب شنیدند ؟ به حرف درآمد ! آن وقت تابه حال ىك کلمه 
حرف نزده بود و وا مشود ( 

دکتر حاتم حواب داد : 

بله این علامت هو دی‌است ی ۱ 
شااتت بشود.. 

آقای, مو دت خامو ش ماند . مرد حوان کرد که 
ی و 

اس ی 
ی 

من زن دارم . 

حدس می‌زدم ۰ تاز ه عر وسی کرده‌اید ؟ 
می‌دار م . 

جه سعادتی می‌توانبد داشته باشید » السته اگر بتوانید 
دا تیه 9 حوانید ودر ابتدای زندگی هستبد حتماً زنتان 

ی تفا هر مرا مسحور 

کرده‌اید » مثل بچه‌ای شده‌ام که دلش می‌خو اهد از اساب باز بهای 
یوت تدش برای کسی. که از او موس( 
وی ۵ باود کنید زنم برای من باره‌ای از زندگی است ۰ او 
ر ی ۳ 

ید ؟ تین ات کف رانا ماد 
شابه‌هاش فر و ر بخته اتتیت . در لباس جبت گلدارشضش می خر آمد 


وال ود رای از ۳ 9 
ورزندن آماده می‌بینم . شاند کسی نفهمد » اما خودتان می‌پینیاد . 
فستها بای ی چاند ؟ تری دنادب اما سر 
35 اندازه سالهای عمرم » من اغلب ۳ آن دو گانگن که همست و 
در ۳ توص مر یر شحه و و صع ۳ . يك گوشه تِ ۲ 
1 در روحم سر ۲ 
0 9 عقیده 1 ۱ ۱ ک 
کی ۲۳ ۱ 
گرفته‌ام و اکنون آخرین آنها بامن زندگی می‌کند اما هیچکدام یکدیگر . 
ی دوست نمی‌داشتهایم . آن چیز که آمروز به اسم شانس ۳ 
3 رت وت 7 كت 0 9 ۰ ۰ زلهای من یکی تساو دیگری . 
۷ 4 سس ی 0 دل مر کر 2 9 من افتخار یکت 
که جرد موز شت ق شرا مره ریب 
ات و و مرت ۱۱ 
3 ات 0 بود برای کسی از ته دل حرف نزده ۱ 
9 اه باند به‌من_ قول بدهید که هرچه می‌شنو ند برای خودتان نگاه .. 
ِ من شالیای درازی است که در اين شهرستان دور افتاده - 
ك_- و یر خی تاتیک نظربهای ۳ ین 


۳ 


۸ 
خن 

و 

2 
تِ_ 
۹ 

ت 
۹ 
۱ 


و به نت ار مر تشلوم: تا 

پم وش ها تضعر نم کنم زیر مسالفه ی بر 

3 ۰ برای من باور کردن با ناور نکردن‌است نه «بودن» با «نبودن» 
3 ید من آهمنشه بوده‌ام ۰ در همه سفر هام یت بای باده 6 در دل . ۴ 
" کجاوه‌ها » روی اسبها ودرون اتومبیل ها » وقتی که برف.و بودان . 


1۶ 


بوک بان رون ان داب م ی گذشتم 
درآن غر‌وی که به شهری می‌ر سید دم و به سراغ اه 
فتم با در سحری که باران برسرمان می‌ریخت ودر خانة رعیتی . 
3 و | می‌کو فتیم که بناهمان بدهد » در صبحی که تك ون به میدان . 
3 داهن می‌ر سیدم او سرجاه آب بر می‌داشتم و می‌خوردم 3 اکر مر 
9 از زنهایم همراهم دو د وبا اگر تنها بودم 9« 
" برایتان آتعتلن اشست تن حور دیگر بیان می کنم ,اجساس م ی کنم 7 
۳ ی 0 آسمان ۰ 
خرده 9 ی ۳ دو قطب نیرومند و متضاد چرخ می‌خورم ۳ 
گاهی فکر می‌کنم که خدا دیگر شورش را و 0 اس با یچهای - 
ویو بیش از حد مرا بازی می‌د هد ۰. ۱ ۱ 
و 0 ره نا به نفس افتاده 


هِ‌ 


را سانش برد از حباط هدرن 


م۳ بو ده‌اند 1 من 3 0 شهر ِ 
کرد اما کار مردم را سامان داده‌ام وبه همه‌آنها يك دورة کامل تزر ۱ 
کرده‌ام - آمپولها در غیاب من تأثیر خواهند کرد . 0 


رنگ منشی جوان به سرخی گراییده بود . و 
-مردم این آمپولها را برای طول‌عمر می‌زنند یابرای ازدیاد ۳ 
وادامة میل جنسی که در آن بسیار حربصند خاک زا و ی 
من زد نجیانه نباشد که تفر ساً نقش دلالان مخت زا ار 
ی | 6 در ی و هی ۳ هو 


و ره کننده داشته باشند اما اه که 
دیگر هستند و طور گر 7 به سراغ من ی 
: هم باآنها کاری ندارم رب 3 ی 
منشی جوان فقط توانست بگوید : «۵۲ ۱ » دکتر حاتم . 


نس جبز ی ی ۱ 0 
هقی حرف یز که ایا ریق آرده بود 


مامت ی > رو رت 


9 


ملکوت ۲۵ 


این به شما مراجعه کرده بودم . ۱ 
دوق ما مرا به شوق می آوزد ۰ درست مثل نو سنده‌ای 
هستم که از کتابش تعر بف کند ۰ شما این خود خواهی را به نك 
پزشك پیر و خرف بخشید . این گونه شادیهای حقیر پاداش بّك 
ها راید خدم‌های من است . 
- این موهپتی است که شما بدون تظاهر وجچشم داشت 
باداش در حالی که خودتان محروم وئومید هستید به دیگران خدمت 
می‌کنید ۰ شاید امثال من لانق آنن موهبت نباشند » 
ولی شکسته نفسی می‌کنید . شماهم لاشید ؛ کارمیکنید؛ 
تن آفتمند هستید » در اداره تان متشی خوی هستد » وطعه 
شناس ومهربانید » راستگو و با » برای ملکوت جوآن 
وزسایتان شوهر نیرومند ومحبوبی بشمار می‌روید » در مواقع 
لزوم به دوستانتان کمکهای گرانبها می کنبد وبه کسی هم کب 4 
ندار ید ۰ دیگر چه می‌خواهید ؟ شما هم در حد خود ی شا بل 
این تصادف نبکو که در این لحظات آخر گذارتان را به‌این حا انداخت 
وتوانستید يا به بای زن وهمشهر بانتان از داروی من استفاده شد 
(یاداش» کوجکی باشد » «باداش» ناقابلی باشد برای در بیش 
گرفتن و اختبار شبوه خاص زندگیتان وافکارتان و میلتان به . 
به چه چیز ؟ ۱ 
آقای مودت‌در ان هنگام حفیقتاً بحران سختی را می‌گذراند 
مرد جاق را صدا زدند تا به کمك بیاد ۰ ناشناس از روی صندلی 
برخاست وشانهة آقای مودت را نگاه داشت . منشی حوان طشت 
لعابی را زیر دهان آقای مودت گرفت . دکتر حاتم با قیافه‌ای که 
ناگهان سرد ونامفهوم وبی‌اعتنا شده بود به آقای مودت خبره شد . 
آ قای مودت به حال سکسکه وتهوع افتاد و فرباد های شددی زد . 
بعد نوار باريك و درخشان ولزجی از دهانش بیرون آمد . دکتر حانم 
سر این نوار مهو ع و تنفر انگیز را گرفته بود و آهسته دور جوب 
ی ۰ منشی حوان باوحشت گفت : 
لکد روده ناز نش باشد ؟ 
دکتر حاتم آتر لش تن دست امتحان کرد : 
ات ام ۰ روده حور دیگری است ۰ مایا قفسمتی از 
فان 
مرد اطرت از سر وروش می‌ربخت ودر غیر این 
وقت حالتش هرکس را به خنده می‌انداخت باصدای کلفت خود 
7 


- هرچه هست که بدر همه‌را درآورد ! مرا که از خورد و 


۳۹ بهرام صادقی 


خورال و زندگی باز کرد . من از همان روز اول که با اين مودت ر فیق 
شدم می‌دانستم ىك همجو سرنوشتی دارد ! آدمی که هميشه لودگی 
ومسخرگی کند هتر از ان نمی‌شود . حالا را نس ن که مثل موش‌مرده 
انجاافتاده است » وقتی سرحال وسالم باشد امان برای کسی بافی 
نمی گذارد . 

راستی چه کاره‌اند * نادم ر فته بود ببرسم . 

منشی حواب داد . 

آقای مودت ؟ کار عرض کردم » اهل مطالعه‌اند و املاك 
مختصری هم دارند . 

آقای مودت با قیافه متعحصش که انك‌اندوهگین نود دزدانه 
به‌دکتر حانم نگاه کرد . گوئی می‌خواست بوزش بطلبد ۰ دکتر حاتم 
فکر کرد نت هار ۱ ۰( 

بعدازآن حن بیرون آمد دم وم ۳ 
شده بود دم او بوده است ۰ حن به‌اندازه يك کف دنست ود ۰ شبکلاه 
ق نخان و دراو و منگر دار سس قاشت ۱ فا 
زراندود و ملیله‌دوزی شده به‌برکرده بود و نعلینهائی ظر یف و کوچولو 
پاش را می‌بوشاند » مثل منشیان درباری قاحار بود » تمیز و باو قار» 
قلمدان و طومار کوچکی دردست راست‌گرفته بود و با دست چپ 
بسربچه حنی زسار و و .سزخطی را که چشمهائی یادامی داشت 
بفل می‌فشرد # لعاب لزنحی سیر ژراش ول اهاند و 1 


ار حاتم گفت : 


ب شیره معده آقای مودت است . باید با پنبه باکش کرد . 
بآ یه ۱ 
. جن چیزی روی ورقه نوشت و سلانه سلانه به‌طرف دکتر حاتم 

ی و و 

و ام ری و مها 

رمز است . باید کش فک 

دکتر حاتم کتاب ردو تاه راک ار قاری 35 
۷ هبار وزق‌نزد و دنت آظر کنزاتزوی مهاری صت ۰ ۱۳ 
مطالعه و نوشتن برداخت . جن روی ورقه با خطی کج و معوح و 
عمجیب چنین نوشته بود ۰ 

ك 
آ قای مودت به‌دوران نقاهت با می‌گذاشت و سربچه زا 


۳ راتر: معده. و و رود 


و ۱ ین ی 1 ۳ 0 و 
افای مودت ۲سا را حور کویموه أن به‌سر طان. 
۱ خی نالد و ک مندة ی طدی) دار نند 


دیده می‌شد . مرکد زودرس و افتضاح‌آمیز ی 
همراه با دردهای طاقت‌فرسا حتمي است - ار ی 
مآمور شماره ٩۹٩۹٩‏ ۱ 
رما بی‌سو دی پوسید: 
کشف شد اجان ما به‌لب می‌رسد ؟ 
د تن جک فانیر ی جواب‌داد : 
4 ور دید و مرا از ماوت رد ۰ همین اتشفت و 
ی موی ی 2 
ِ ی دوستان به هم نگاه کردند . آقای مودت و خندید. 
رشان ك و 9 رون را فت کن قطن نایدید شد 
کت ی فرد جاق و منشی حوان باز هم با ناباوری و سرخوشی بهم ‏ ۱ 
نگاه کردند و بی‌قیدانه لبخند زدند . ناشناس او تشه بنحر ه به ۰ 
1 آسمان خیره شد * وت تربری دموا نقدي بست هی ۰ ۳ 
اندك از اطراف محو می‌شد . 
ِِ دکتر حاتم آقای مودت و ناشناس را از معحون ار 
بی‌نصیب تلاستت یه منشی‌حجوان برای مرد جاق توص ات ۱ 
لام وکافی. داد صیا ایند کرد که ادن دای ی ده میل . 
وس را ۳ یا و از ت )") و۵ ۲) به آن 9 


۲۳/۸ بهرام صادقی 


حاتم ناشناس را صدا زد . دگران آن‌سوی خیابان » کنار جیپ 
ادستادند ام ناشناس را به‌درون‌خانه کشید و آهسته اما با 
لحتی. قاطع گفت : 
بو اه کرد ی و نداشتهاست؟ 
دردهانی دز‌شکمش احساس نمی کر ده ؟ گاهگاهی حون بالائمیآ ورده؟ 
ناشناس با حرکت سر به تصدیق حواب‌داد ۰ دکتر حاتم 
نگاه شموزانش را درجشمهای او انداحت ؛ 
به او سوزن نزدم زبرا[ لزومی نداشت ترا .هم هام 
و رنه من "کا واه تراد ۰ آما ان راز را نو : من همه زنها و 
شاگردها و دستیارهام را کشته‌ام و ازآنها صابون و چیزهای‌دگر 
تو تزرق کرده‌ام جیزی حز يكث سم کته و خطرناك نیست که 
درموعد معین » یعنی چند وقتی که من اینجا نیستم » وقتی که 
فرسنگها از شهر لعنتی شما دور شده‌ام » و به شهر ناده با سرزمین 
لعنتی دیگری با گذاشتهام و سوزنها و سرنگهام را برای تزریق 
به‌مردمانش حوشانده و اي اثر خواهد کرد . ی ر 
گوناگون و عوارض وحشتناك سرانجام ار ۱ من از 
هم اکنون آن روز فرخنده را به چشم دبیم ۷ هت روز ۳ 
و قوی‌ترین و سمح‌ترین افراد از با درخواهند آمد 
تا دنق ستطالین: ی نش اه اه 
خاموش شده است »؛ احساد باد کرده‌اند و می‌گندند » در کوجه‌ها . 
مرد جاق ازآن‌طرف خیابان فرباد زد : 
آقای دکتر خیلی معطل شدیم . اجازه‌اش بدهید بیاند» 
۳ 


ما ناد کر ابا رها واطاقها 
روی‌هم اه . لاشخورها فضای شهر را سیاه‌کرده‌اند. 
لو ۰.۰ بو ۰۰ نوی مرده ۰.۰ . بوی زنهای زشت و زسای مرده و مردان 
شاد با ناشاد ۰ 0 چتدروزه د وی تازه 9 
متام محروم ار .زیر در هر شهر و مرسرزمین » مجبورم 
زودتر از موعد کوچ‌کنم ۰ آن‌وقت دکترهای شما چه‌خواهند کرد ؟ 
بدیختها ! آن‌جندحوان بیجاره ... دوانه خواهند شد » بو دوانه‌شان 
خواهد کرد ... خودکشی می‌کنند ... ۱ 


۱ 
۳ تچ ۳ که 


ملکوت ۱ ۹ 


ناشناس تکان خورد . دکتر حاتم زمزمه‌کرد : 
های آخر اقاسم دز ههر و دهی که باید ترکش کنم انجام 
می‌دهم . او اکنون با خیال راحت و دلی سرشار از عشق و محست 
من خواییده است . چقدر دلم میخواست عقیم نبودم و می‌توانستم 


بچه‌دار بشوم » آن‌وقت تشنجها و جان‌کندنهای فرزندانم را نیزتماشا 


می‌کردم ۰ اما این «م. ل» .۰ اما این « م۰ ل» ... او باهمة کسان ی که 
تاکئون درعمرم دده‌ام فری و ی را 
ناراحت می‌کند » او مرا به‌زآنو درخو اهد آورد: درهای از مو گد 
نمی‌ترسد » به‌استشبال آن می‌رود » مرگ » دهشت » بیماری و رنج 
بزاش مسخره‌ای بیش نیست » او جهل سال شکنحه‌ها را تحمل 
کرده است وهمین مرا درمقالبلش صعیف و متز لزل می‌کند . 

منشی جوان فر اد زد : 

ی ۱ 

دکتر حاتم همچنان زمزمه می‌کرد : 

ی رد ی ۱ 
فکر بسیار تازه و زسائی » اما نه‌دران ساعات آخر شب.» مسلماً 
بیش از آنکه کو چ کنم» وشاند. شاید وقتی که سبیده می‌خو اهدیز ند . 

ناشناس تا ۵ و نوی فقو تسایس رفت ۰ در بشت 
اي نسته شاد ..صدای کامهای مرتب و شمرده دکتو ساب ۳ 
به‌درون خانه‌اش میر فت به‌طنین گنگ و خفه‌ای مسدل‌شد ۰ دربیرون 
همه‌حا مهتاب نود . 


نصل دوم 


اکنون او سخن‌میگوید: 
( مولانا » 


(( روز دوم ورود به شهرستان (" .0( 
با تنها دستم » دست راستم می‌نو سم ۰ دیگر عادت کردهام . 
دراین اتاق عحیب که ور حاتم مرا درآن خوابانده است بیش از 
هرو قت و مثل هميشه دنبال فراموشی میگردم ۰ باز دلم میخو اهد 
#راتوض‌کنم و هیچ همم ( اما ای فراموشی میدانم که تخواهی لب 
درحهان ۳ ندارد 3 همچنان که هیچ‌جیز وحود بل ۰ حتی 
گربستن ۰) 
اکنون سالها است که روزی د ۵ بار تا بیشتر از حودم 
می‌برسم که چرا اشگ و فراموشی را از من دریغ داشتند ؟ ولی 
میدانم که هیچکس تاکنون جیزی را از من در بع تک 
ی ار او ای 
اتاف عجیب ؟ بیش‌آزانن گفتم » و شاد ... . گاهی تعحب 
میکنم که جگونه هنوز چیزهای شگفت‌انگیزی وحود دارد ۰ اما برای 
من هراتاقی که سقفش را با آننه بر از ماه و ستاره کرده باشندو 
هربك از بطن دیگری سربیرون میآورد؛ متموج باشد. و در بچه‌های 
بیضی شکلش با شیشه‌های ضخیم ملون بجهان خارح بازشود هنوز 
هم عجیب است » گرچه برای دکتر حاتم شابد یکنوع سر گرمی‌باشد. 
من این حدسها را دیروز » درهمان لحظة ورودم » بخیال 
خود ات . ناگهان تازگی و غرابت اتاقی که ناجار باد مدتی در 
آن زند گ ی کنم ترر وحم ضربه‌ای زد . اندیشیدم که بیش اژاین جه 
سالهای درازی را در اطاقهای بکسان و کنو اخت گذر اندهام» روزها 
و هفته‌ها در قصر دورافتاده متر و کم درهمان بنج‌دری بزرگی که 
سرتابا سفید بود ... آه » آبا باور کردنی است که من بیست سال ؛ 


۴ ِ 


ملکوت . ۱ ۳1 


٩‏ یال نقط در با اطاق رندگی کرده باشم ۶ اطاقن 
نک کفن‌هاتو مربضخانه‌ها ۲ 
1 «(شکو ) دیروز اندکی سرحال بود و به شادمانی کمکم میکرد 
3 کر فتر های جوب‌دست مدرنم فشار بیاورم و سرم را خم کنم 
5 قدم کو تاه شود و بتوانم از در وارد شوم > دک حاتم از او 
ِ خوشحال تر بود » شابدازاننکه برای ی یماری و 
1 درینجه‌های خودش دیده بود » و به جلفی و سبکی بچه‌های ده‌پانزده 
3 ساله تصنیف عامیانه‌ای را با سوت میزد ۰ درهمین وقت جشمم به 
لوحه بالای درافتاد : 

( بانسیون دکتر حاتم 

قر که میجواهد داجل شود باید هیچ‌چیز نداند » 

کت اک : 

- آقای دکتر » ان شوخی است ؟ 

او گوئی از سر نفنن با من حرف میزد » به‌آرامی جواب‌داد: 

تفای یل لیامت و نمی هم ی میم ابو بان ۱ 

تم ِِ 

ولی آنها برسر مدرسه‌شان جیز دیگری نوشته بودند » 
گوبا شبیه این ؛ که هر کس هندسه نمیداند داخل شود. 

مت میا امروز در همه مدرسه‌ها هتسه درس می‌د هند و 
بتابراین هرکس چیزی از آن میداند . 
دنبای تازه‌ای روتر و دیدم . نخستین جیزیکه بجشمم خورد 2 
آسنه بزرگد قدی بود. که درست روبروی تختخوايم در دل تنوار 
و و ود «رپرسیلام: 

حاتم بمن حواب‌نداد و به شکو گفت : 
3 زودتر » زودتر آقا را بخوابانید » برستاری که الآن 
3 ارت ترتیب همه‌کارها را خواهدداد . 
3 من روی تختخواب نشستم » همانطور که اکنون نشسته‌ام. 
3 شکو بالشها را سل گذاشت و با اشاره دست برسید که نا 
راحت هستم ؟ وقتی رون رفت به خودم در آننه خیره شدم » 
ِ همانطور که اکنون خیره شدهام و آند بشیدم . 
3 بخیلی. 0 و ۱ 
ان دروخ استت > من خیا چیزها میدانم. ۰ من همه‌جیز 
ری 


ص 


اه مد دا نی سدسرم دی کم ۳ 4 
تاد میآورم ۰ مرا در کالسگه‌ای این که روزلی 0 


نداشت 4 . را ۰ ۱ 1 4 3 ی ی دوی ط 


کی 
1 ت 


1 ما سمل ار دراه درآ 

2 دا بسوی چین آغازکردهباشد ! 4 

ار ينك صبح درخشان نود که سفر آغاز شد در مدحل 
قصر » هنگامی که درکالسکه می‌گذاشتندم توانستم نگاهی کوتاه 
0 و سر بع به کار وان غم انگیز خانواده‌ام 6 ( خانواده ۳ 0 
ك_ بیندازم . همین يك نگاه کافی بود که بتوانم به كمك آن طرحی کلی . 
از هیأّت این کاروان در ذهنم تصویر کنم » تصوبری که مقدر بو 
ساعتها و روزها همدم و رقیقم باشد و خاطرم را مشغول سازد." و 


سای مخمل شب رنکه کالسکه وا ار بختل) دن را مد ۶ 
1 مک کرد تا تکیه بدهم ۰ آنروز هنوز دست چپ و پای راست و , 
گوشها را با خود به‌همر اه و سنگین تر آز وت م 
9 زیرا بیاد میا وردم که شکو میگفت 1 
ٍ ۱ م.ل ! م. ل ۰ 

من او را له کردم ۳ اوتقدمتکارمن اشتاء ۲ ب : 
من است > رانده و همه کار من سوت یت اسب اور ۴۱ ۱ 
کر دیگر دام را تخواهد شکست + همان شکر که ازمیان ز: 


( جه کب ز 


دهم : بیاد آن‌روزها و شبهای دراز سفر ممر * 73 0 
ی در کالسکه نشسته بودی دی 3 ی نشیب را[ 


تاره و نت سرداب با زد دکتر حاتم چهم کنی ؟ 


ٍ بشکند و آنگاه لذت ببرد . اما ۳ 


و مرو بر ات هر ند : 1 ی ات و 


۳ اجراحی پلاستیك صورت : و رنگ دق توانسته ه مرا ول 


اما جن از روز 2 حرف دم ۰ وقتی 2 رفت ۳ 


خودم ۳ 9 تر از همیشه حس کردم و از عرق سردی که مثل‌باران . 
بر تنم فرور یخت لرزیدم و دیگر تفهمیدم چه‌برسرم آمد پس‌ازان. ِ 
اب نود و تخر حاتم سضم را در دست گر فته ی ۳ 

فا ۳ يك 9 ثاتهانی دست داده ود » حالتی ِ 


۱ و رت و ۳ تلاط این حالتها و 0 وس 
ی رم م۳ 3 
۲ ال مادر زاد ۳ 1 و 

کس دیگری ازمیان دندانهام به او حواب‌داد که و : 
و می‌دانستم کیست و شین داشتم که باز د ال ِ 

آمده 0 نب و تب دِ رن 0 ه آن 0 که 


مصا 
9۵و 


5 ۳ ی ما ونم 
یجوشید و یکباره | واو در دروم ۳ 


9 4 میزد . ۰.۰ بسن و فان 3 موگ وت و من از میان دبای 
خود دا بخری اج دادهٌ 
1 ۴ -_ و 0 مادرزاد و ؟ او لاالن ماذر زد ۹( 
طنین این ی اف ابا اهمی ۱ 
لها مس به دنت حانم حو اب‌میداد : : 
ود ؟کسی تابحال زد ترسیده اس 
۱ یاو درسردات اه جانی دادم + پسیار راضی بود ۰ . ۱ 
- اما برستار جه شد ؟ چرا شما مرا باين اتاق آورده‌اند ؟ . 
3 ما هس ی و 
وان تب هم دکتر حا تم را نمی‌ددم . آن‌حال غریب . آن نشاة . 
پرقدرت » اکنون مرا کاملا درب می‌کرافت . مثل همان روژی شده . 
زوارده سال ون و با ور و۳ ت ر فته بودیم کر ِ 
13 کردم او در آب 7 0 باغجه شا و بونه‌های خودرو و 
بمیان بچه‌ها خزیدم و آنجه که دیده بودم و بروحودم گذشته توث ۳ 
بشت‌سرم بهوحست و حبز و بازی مشفول بو دزد و من باز هم از آنها ‏ 
کذاره گرفته بودم . چیزی بود که مثل همیشه مرا بسوی انزوا و و 
2 ی . ناگهان مت از قفا تم ت 9 در هی وقت 0 
ومن اد زدم وود ! و برای اولین‌بار .. 2 اولین‌بار ود ۳ 
ً که خودم را در کشاکش کانوسی عحیب احساس کردم همه‌چیز 1 
شد و و پرده‌ای نگاهم را کدر کزد و مثل اینکه کمی از زمین لد 1 
_م گیج ی و گرمای بشید 619 در سراسر ۷ ول 1 


گم مو 


توس و 


دعتر حام گفت : ی موی با 5 
7 خردتان را جراحی مت . اما جر ای موش 


اب 3 حقبفت اش تس و آنو قت 3 7 صورت ت ۳ 
زوم و حتمیت میدهید . خیلی معذرت میخواهم . البته با من نیست ‏ . 
که فضولی کنم »اما شما با این کارمای بچگانه چه‌چیز ری ۱ 1 


ورس کج 1 
 . ۳‏ همه‌چیز گرداگرد من می‌چرخید ۰ دراطاق و دو ات 3 
رویروم و در ماه و ستاره‌ها تو فان وردداد | 

بهوا برمیخاست و درهم می‌بیچید و مثل خون برزمین میریخت و 

باد سفید صفیرزنان آزز راه میرسیلد و آنگاه همه‌جیز ستاه می‌شد . " 
ین مادرم را می‌دیدم که در دوردست صددام مبزد و ط ال 7 
۳ دار ترده ود . میخو استم ۳ » می‌خو استم آفرناد 
بزنم ‏ : مأدر ماد ۰ من هنوز دوازده ساله‌ام ! ۰ من هنوز معصوم ِِِ 
بی‌بناهم و سبرم را نکشته‌ام! و دستم را دراز کرده بودم که یماد 
برسد » شاند که او با دستمال سفیدش خون خشکده بسرم و 
پال کند ۰ دستم همجنان دراز می‌شد و فربادم اوح ما رل و ۳ 
0 ( اما در این آرزو سوختم » صدامم در گلو ن شکت و۱ 
نم که هر فر ناد و هرالتماس دراین ‏ تاد ملون گم خواهد . 
شلد ۳ تیا دهان بخشگک و تب‌زده من 0 دهان آبله‌ها و ۳ 
تیمه‌باز خو اهد ماند ۰( 


12 ی 9 


: ای و و از دست دادم ۷ 1 4 ما 
۳ درواقع خو دم را برای هميیشه از ی تا 0 

۱ زها را می‌نوبسم و آنهم برای خودم که می‌دانم چه" 
0 3 نه «.. تاه » باند ِ مادرم ناد ۳ و اف راب 


۱ را کب 
اهنا جر ما ی تم 
ِ درآینه جز هیولا چیز دیگری نمی‌بسنم : 4 هیولائی 9 دورتدورش ِ 


ی شنک روز فا ال اضر لگ واه از 
ها کمن با دا خو اه آ ید وچراد کترحانم چنین اطاقی‌ساخته ‏ 
" است ؟ شاید هم ابتکار او فقط در رنگ‌آمیزی دیوارها باشد » زیرا 
3 من ازاین اطاقهای قدیمی که ماه و ستاره و بنحره‌های تتص | دارند ‏ 
9 و نا هر حجه باشد 6 وحود من دراین مبان لازم بوده 
1 1 


۳۸ بهرام صادقی 


که درالکل شناورند نگاه کنم و مهم این است که حتی نباید زحمت 
یب فا ۱۳ - همه‌آنها رویروی 

برستاری که بالاخره دکتر حاتم فرستاد درحقیفت زن او 
است و من بر جوانی و زببائیش دریغ خوردم » زیرا تلخ‌ترین تحریه 
عمر من در همین نکته است چرادکتر حاتم مخصوصا میخواهد 
زندگی حوانها را تاه کند ؟ ان جه شهوت و حرص موحشی است 
که او را وامیدارد سرهای جوان را گمراه کند و زنهای حوان را 
به‌بدترین بدبختی‌ها و پستی‌ها بکشاند ؟ 

جرا پیش ۳ 1 را 0 0 
ی 


(( روز هفتم . 

باز بباد سفر مقرب افتادم . من » تنها و خسته درکالسکه‌ام 
ان توف ۳ اند مهوت ۰ حتی م۲ شکو هم 
راه ند و اربايي راکه نیمهد و انه ار و تصمیم ت ی 
مسافرت غیرمعقولی گر فته و بدون احتیاح هنوز هم آنها را درخانة 
خود نگاه داشته است مسخره میکنند اما همیشه درتصوراتم » در 
خیالم و بر آن طرح سمحی که در مدخل قصر بدرون ذهنم خلیده 
بود بك نقطه سیاه درخشان و متحرلد وحود داشت ۰ این نقطة مزاحم 
که مثل مگسی در روح من دور می‌زد اندشَة کالسگه‌ای بود بزر گتر 
و سیاه تر از کالسگه خودم و خالی‌تر و تنهاتر و غم‌انگیزتر آزآن » 
که بیشابیش همه ما میر فت‌وسورچی بیری آثرا میر اند . درحقیقت 
همه ما درهمه سفرها بدنبال آن کالسکه بود که حرکت میکردنم و 
به‌سوی مقصدمان - همان کالسگه‌ای که نش مومیائی شده فف 2 
درمیانش » درون تابوت چوبی خوبی » باطراف میخورد » بالا وپائین 
می‌برید و ابد مثل شکو چرت میزد ۰ 

صدای زنگو له‌ها درا بیابان 0 فکر 
میکردم و فکر میکردم آبا همیشه » با تا اند آبا حتی ای 
نها و انیا هه تاد ۱۳ 
را تعقیب کنم ؟ 

بعد درمفرب خانة کوچکی خرندم . معصومانه می‌اندیشیدم 
که اکر در ينك خانه معمولی زندگی کنم و با همسابه‌هايم حشر و 


0 
3 


ملکوت .. ۳۹ 


3 اور داباهم و حتی خودم برای خر ند به‌بازار بر وم می‌تو انم 
۱ فرآموش کنم و موی سم و او وسواسها و کابوسهايم رهالی 
تایم. . هس پسرم را دون اتاف ِ 9 در اطاق 
بود که مردم باکدل ی دا آنها بهر تر تس ی که بر 
میخو استند اين غربة اعیان را تماشا کنند . بچه‌های بابرهنه و مار 
از درختها بالا می‌ر فتند و با خیرت بمن خیره می‌شدند » زنها سرلد 
می‌کشیدند و مردها آهسته از بشت‌بامها دزدانه بخانه نگاه‌میکردند. 
برای آنها من بدبخت‌ترین مردم بودم » زیرا پول داشتم و دست‌وبا 
نداشتم و خیلی زود شابعات فراوان همه ان جیز ها ۳ باضافةٌ 
بات وندگی سر که معلوم نبود ساخته. کیست:» درستر امتر ده 
براکنده کرد. 

مردم باکدل و ساده و بی‌خبر ده گمان می‌بردند که نقص 
من مادرزادی, است . 


« روژ هشتنم ... 

هرزوز بعدازظهر دکتر حاتم بدندارم میاید و با هم ساعتها 
گفتگو ميکنيم . این ساعتهای دراز و سنگین و کسالت‌آور را بهیچ 
می‌افتد » من همچنان به بالشها تکیه میدهم و دکتر حاتم در آن 
صندلی بزرگد راحتی فرو میرود - جه‌علاقه‌ای نان قبیل صندلیها 
دارد ؛ آنوفت شروع می‌کند ؛ از مسافرتهایش میگوید » از آدمهاتی 
تا و یزان که معالخه کرده اسستر. من اغلیه کف 
میکنم و گاهی نیز در دلم باو می‌خندم » زیرا با همه زرنگی نتوانسته 
می‌زبست سخن نمی‌گوید و, همین مرا اندکی به شكت و تردید 
دجار میسازد . 

2 فهمیده‌ام - بعدازظهرها اورا عذاب میدهد » 
نمیداند کار کند و چطور اننهمه لحظه‌های بوج و خالی را تحمل 
او این مر ردو وفتن. هم بخواب میروه کانبات 
وحشتناا سراغش می] ند ۰ » عحیب است اما درتمام ان جیزها 
من هم با او شريك هستم . هیچوقت نمی‌توانم فرآموش کنم. که یث 
عمر بااین دردهاً و شکنجه‌ها زندگی کرده‌ام و تصور اننکه باز هم باید 
نفس یکشم و زنده باشم مثل‌باد زمستان‌می‌لرزاندم + مها اه نگ 
تا ساعت ده در خواب بودهام. ها رد وس 
برد که حتی بك شب مثل مردم عادی » مثل کارگران راه » دهقانها 


ی ار ۱ 
آهسته بدرون میخزد و سینی غذا را روی رختخوات میگذارد , ۳ 
این باز میکند و می‌بندد » بعد با شمان ملتمسش خیره رت ۳ 
نگاه میکند ۰ من در زاس نگاههای, مست‌آمیزش که برعکس ۱ 
خنجری در دلم کار گر مشود ی غذایم را ۱ 

نا« «_«_ِ-" 
۱ 


رو ی مرا پر وه 
۹ . مثل اینکه اتتظار دارم بعدازظهر مثل دبوی از راه ترسد . 


4 را فرو ونم و 0 و رک ساعتها و ۳ 
جر چیه شوه ی جر ۱ 


ِِ ی + نها وارمی شاهم ی مر‌شمایه | ار که ای 
داز ظهر اسب ی هه ی ٍ 


ملکوت 3 


دریکی‌از همین بعدازظیر‌ها بود. که وسواسی مهیب روحم 
3 را درهم فشرد تا 


« روژ نهم .. 

او دراطاقش نشسته بود . بکریع از نیمه‌شب میگذشت ر 
او تازه از یش فیلسوف و شاعر ناشناس ی که مدتها بود با وی‌دوستی 
میکرد و مردش شلاه"بود بر‌گشنه بود ۰ دربیرون همه‌جا برف 
میباربد و سرما هرچیز رایخ میزد » توفان در دالانها و راهروهای 
و یل مارد ار هل ۱ 
آمدم . شکو ناگهان مثل سکی » بیصدا جلو پایم خزید و سابه‌اش 
روی زمین هن شد . به‌او اشاره کردم که برود بخواید واو اطاعت 
کرد » اما نگاه موذی کنحکاوش مثل همیشه بدنالم روانه شد . 
سابه‌وار تعفيیم میکرد . از بله‌ها بائین آمدم و به‌طبقة دوم رسیدم. 
فانوس کریدور بزرگد را که به‌درمشبك آهنی قصر منتهی میشد 
اتکی روشن نرد ) من آنرا بالاتر بردم که شاید از دود کود زلم وا 
به‌بینم- خطی از نور تا را نت و انهای کر بدور » درروشنی 
ابهام آمیزی حان گرفت . چه فابده داشت ؟ میدانستم که گور زنم 
آنجا است و میدیدم که درنوری غبارآلود بجشم میخورد » گور کسی 
که سالها دوستش ات بودم امااز ان حالت هیچ احساسی بدا 
نکردم و غمی با رنحی تازه بدلم راه نیافت ؛ وگذشته‌ازآن سردم 
بود » بیش‌از اندازه سردم بود . 

دستم با فانوس پپائین آمد و کریدور درتارکی فرو مرد . 
من بسرعت دو دم و دراتاف پسرم را ناگهان با ز کردم ء او نا اتف 
و بالتو روی لبهة تختخوابش نشسته بود و سرش را در دستها 
می‌فشرد و آهسته گربه میکرد . به من نگاه نکرد - من در سکوت 
به‌او خیره شدم » همچنانکه ضهای بیش » وقتی که دیرگاه از بیش 
فیلسوف غربه بازمی‌گشت به‌او خیره می‌شدم و دیکر نخواستم 
که حر فها و سرزنشها و التماسهای هرشه‌ام را تکرار کنم ۰ تنهاکسی 
9 دزمان درنمامی دبا داشتم » تسی دا 4 ساره در و 
زئم بیش از هرچیز و هرکس دوست داشته و باو عشق ورزیده 
بودم مبدیدم که درکنارم » روبرویم » تنها و بیگانه از من در خود 
فرو رفته است » آه » چرا درد و غم خود را به بدرش نمی‌گوند ؟ 
ر بخوبی میدانستم که او دیگر ازآن‌من نیست ۰ این را خودشنارها 
بصراحت بیان‌کرده بود .. 

موهای با طراوت جوانش از برفی انبوه سفید میزد و بر 


۱ ۱۱ 
۷۵ 2 


دی 


نچ 


۳ 


٩ 
۳ 


۱ 3 پوچی و دک و خودکشی 0 تین 0 
" من دیگر ماهها بود که زندگی نمیکرد و در آنن حهان نمی‌ز ست ۲ 
و1 خله ودو میته می‌تزیست و بو 7 
می‌برد 6 خشمناله و برسوعظن یمن خبره میشد و برسشنهام 1 
رت میگذاشت و تنها لبان ۳9 خود را هردم بیشتر تدم 
رد 3 
و من لول رنه و با فستان-دسته خانه‌اشن" را نتالا 0 ِ 
جشمم در چشمهاش بیفتد . لبخند تحفیرآمیزی برای يك ثائیه ‏ 
لبهای‌بیکناهشرا از هم گشودامانگاهمان حتی لحظه ای‌تلاقی‌نکرد نو قت . 
: دشنه را در قلبش فر و بردم و بیرون کشیدم ۰ خون از سوراخی ‏ 
1 "مورب فواره زد . او گفت: («آ2! بدرحان .۰» وبه زمین افتاد وزلف . 
1 " سیاهش برشان شد: من ضربهة دیکری بدپشتشس ردم و ت 
3 ماش را بریدم . قالی نمناك ولزج شد و اوباز گفت: ۲ج !. 
9 بدرجان...» خون‌همین زودی برسبیل تسیک شتا هس خشکیده . 
بود. , 


۱ اک درد کت مازز و خاشیدات یجید وتممر مق ۱۱ 0 
گرم خون بزمین می‌چکید . آنگاه رویش نشستم ؛ مثل قصابی که 
" روی قربانیش می‌نشیند و دشنه‌را زبر‌گلوش گذاشتم واز سرتفنن . 
فشتار دادم ۰ او فقط توانست بگو ند؛ «راحتم کردی...متشکرم» 
ومن آخرین تشنج معصومانه‌اش را » مثل جربانی ازبرق» درسراسر . 
1 بدنم احساس کردم ۰ صداش دردم آخر می‌لرز د و یژمرده‌وی‌توان . 
۱ بود» ما بسن پتی و گم زمانی برد که در فرشم تاد 
با 


۳ 0 رندورها و یکره هنوز : 
درخواب بودند » وسرانجام هردو به‌حیاط رسیده بودیم. برف ما 9 
بفی سرتاسر حباط و باغچه‌ها و استخر‌ها را بوشانده بودءانکار ۳ 
گورستان وسسعی ات ست و بلند ۰ دراین دنبای سفید بوران 3 

نا ودوم کو فت و بر گرده‌ام شلاقگ زد ومن عاقت 9 ۳ قر ۲ 
کت بو تَهُ در لد ط سرح که اون به وا می‌ماند 4 در ۳ 
! همان آلاجیق قشنکی که زنم برای قرر تیان ساخته لو د گیرآوردم. 3 
1 مبهم وی‌حانی که از بشت بنحره های اطاق بسرم به بحال یم ۱ 
می‌ترآو ید 1اجیق را نیمه روشن میکرد ۰ شتجو دار دیاین ثبر ومند 

۳9 بزانو درآمد ونگاه التماس آمیزش را تااعماف حان سیاهم 

ترو در 0 اس ۳ 0 و 


دوذ 


ات در وزم‌راامر وز صح باز خو آندم. او ری که 
درالتهاب" واضطر ای خاص آنرا نوشته‌ام و نز ديك 9 باره‌اش. کت 
بابسوزانمش. اما رعد براین خالات بچگانه ۰ راستی‌چرا؟ " 
۳ " فص من حمله بردازی اه و باامیدوارم که روزی این نوشته‌ها 
1 برای یر بخوانم 1 کر حوصلهام از همه‌جیز سر ر فته است» ‏ 3 3 
فابده‌ای دارد 1 به‌نشینم و گذشته‌های سیاهم را بروی, کاغذ 
۳ 1 ان حالت ی‌حو صلگی و ی‌تفاوتی ناگهان ددست داده. 1 
ت - حالت بی‌اعتنانی نسست همه کس وهمه‌جیز - وتعحب ۱ نب 
ِِ اردکر ام هم 9 بدل‌ندارم ۰ حتی بحالش ان 
د‌ ۱ را به‌مسافرت و جراحبه : 
آزدست دادهام وتو عکنر دلم مشراید که‌از این دخمة 1 


9 دبدردت برد۲ ۳ ۲ جرف ازج 0 وبخندم وآ 


3 ۱  توکلم‎ 


7 دیشب خواب زیبائی دبدم‌که اکنون درست بیاد نمی‌آورم 
1 چه بود اس بدنبال آن نود که دس حانمرا 0 0 
3 گرفتم که لاقل آشرن دی را نگاه‌دارم وبه كمك آن برد 
1 به‌سوی زندگی و فضای با وهوای تازه باز گردم ۰ خیلی 
خوب! جه و صع ِ انگیز وخندهآوری خواهم دنت و جه‌تکیه 
خیرم ۲ 

به‌زندگی بررگردم ... وآنوقت فانده‌اش جیست ؟ امروز 
صسح شادمانه به‌شکو گفتم که باردنگر امندوار وثبر ومنلد شده‌ام 
واو با ید بر ام دختری ز سا دست‌ویا کند. و ی نوا خیلی زود 
3 وا زر 43 شاند فکر: کرده بود که دنگر زنحیری شده‌ام ! خیلی 

خوب» همینطور بزندگی باز گردم ؟ اکنون که‌دنگر هیچکس حر فهام را 

ناور نمی‌کند ؟ 

آزاین قبیل خیالات شیرین وروژیاهای دور ودراز خیلی 
زباد به‌کله‌ام زده است - مثلا دکتر حاتم‌را عفو میکنم و بااو خدا 
حافظ میگو نم ورازمان را تااید مکتوم رگاه میدارم 4 سن از آن 
باشکوی باو فا بخانه میر وم ه نعش بسرمرا بعداز این سالهای 
در دری ی وسرگردانی از تادوت بیرون‌میآ ورم و بخالمی‌سپارم 
ات 0 0 را آزدرون 0 سکها کی کش 
5 من ارات زد می‌کیرع »بت زن زیبای دهانی مگیرح 16 
ففعط به‌بول من نیند بشد وازاو بجه‌دار میشوم؛ بچه‌دار میشوم و 
دیا پورگ میکنم 6 روک مکنم تار وی که زان دشته‌ای 
در دست دی د ۰ 

آئو قت آن دشنه خونآلود را به‌او میدهم وسر برزانونش 
در ی هی 
خواهد کشت باخواهد بخشید؟ نمی‌دانم » هیچ نمی‌دانم » وبه او 
التماس می‌کنم - فریاد می‌زنم که این شیطان‌ر! در درون من بقتل 
درسان» ان ۳ را این تب ووسوسة لعنتی‌را » ان‌دلهره 
تمام ناشدنی را این رنج واضطر اب سالنان را وان درحت گناه‌را 
درمن برخالد بینداز ور شه‌هماش را برایآاید نو رات مرا بکش! ۰ 
مرا نکش ! 

و ات سیم تو ند بخشی است . 
اما جه سالهای درازی از این زمان تاآن لحظه های مار ك یل و 
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است وچه راه طولائی برمخافتی که امروز را به‌آن روز وصل . 
ند ۲ ۱ 
من جگونه بابای لنگت و تن خسته‌دراین راه خدم بردارم و 
ها رروزها زیمه ازع مارا اه ور ۳۱ 
شب روز سبزدهم . 
دیروز چیزی ننوشتم. . این عادت کثیف خود بخود ازسرم 
می‌افتد » اما اکنون چند نکته هست‌که ناگز برم بنو نسم . نکی‌اننکه 
|آمشب اطاق کار دکتر حاتم شلوغ ویرسر وصدا است » باآنکه از نیمه 
0 است وگوبا 1 بیمار تازای وه ۰ آین‌راشکو ‏ 
تا برخلافت شبهای پیش سری بمن لرده آنست ۰ به‌ینبزها 
کملا! بی‌علاقه شده‌ام پاید تکلیفم را بااو معلوم وروشن کنم- 
پس ازاینکه بیمارانش رفتند اورا می‌طلبم وبصراحت می‌گو نم 
از قطع وحراحی تن منصرف شده‌ام 1 شاد هم اشاره‌ای له 
گذشتهها یکتم 4 را درداره‌مسافرتش هم اطلاعاتی بدست‌میآورم. 
واقعاً اگر او میخواهد فردا صبح بسفر برود چرا بمن چیزی نگفته 
وان حه‌کنمانی است ؟ 
نمیدانم که شکو اینهمه خبرهای گوناگون را ازکجابدست 
می‌آورد اما هرجه هست خیبلی زود آنهارا بمن میرساند - خبرهارا 
برکاقدی می‌نویسد و آنرا وله میکند وآهسته به‌کف دست من 
سار تمام ما به فکوتیاس ی ۲ ۳ 
زده‌است مطلی به‌غرات وتازگی ان آخری ازاو نشنیدهام-می‌گفت 
ظاهرا دکتر حاتم مرضی دارد که حن دربدنش رفته است ۰ آیا 
شکو راست می‌گفت ابازهم مرا دست انداخته بود ؟ 
هرجه باشد برای من ی‌تفاوت است . اما راستی » 
خودمانيم » چه جنی آماده تر ودست به‌کارتر ازخود دکتر حاتم 
دراین حهان ممکن است وحود داشته باشد ؟! 


فصل سوم 


۳۳ 


(... وعقابی را دیدم و شنیدم که در وسط آسمان می‌برد و 
باواز بلند می‌گوید وای وای وای برساکنان زمین» 
-انجیل - مکاشفات - باب هشتم ۱۳ 


ول ما کر روز مک ۱ 
همجون عسل غلیظ درکام اسان غمزده آب شود وباد راحت 
سانهای سرسبز خر بوند و سس 5 حوان ۳ 
کون تنهای ی خواهد ریخت و و معصوو م فرزندم وانهار 
خواهد پوشاند » زیرا من بنده گناه‌بودم وان رودخانه شوم درمن 
ب#تیر حمی جاری بو د ومن مصب همه ماهیان مرده‌ای بودم که از 
محبطهای مسموم وتف زده سوم سرازیر مسشندند و یو لکهاسشان 
اژبرفی شیاه می‌دذرخشید ومن آنها را بکرمی می‌پذبرفتم وشهد 
زهرشان درخونم می‌نشست ومیددم » بچشم خود میدیدم که‌نهال 
دیگری ازاعماق حانم سریرمی‌آورد و یرم ی کشد و گناه و من‌مثل 
شیره‌ای درنبات بحرکت درمیآورد ومثل ی رب و 
وحاو ندان میکند ... 
وآن روزرا ناد می‌آورم که مادرم را از بشت بسنحره‌ای 
می‌د ددم 9 هجو ی متام ما و وف با 
روخ لفق ونحیف شده است و درانن 
هوای لطیف شانه‌ها خم کرده می‌لرزد ؟ ومیدانستم که او سرانحام 
مقدر ات وبرجود گر ستم 6 زرا مادرم را زبادتر از ستاره ها 
وآها دوست میداشتم ۰ اومانة همه خویهای من ود و با فتنش 
دیو من آزاد می‌شد واژدهای گناه‌درظلمت 0 خواب‌برمی‌ خاست 
ومن میدانستم » اننها را به‌نیکی میدانستم . 
وآن‌روز را که ناگهان‌از ترس موکد برخاستم ونمیدانستم 
یواسم بمیرم ومی‌اندشیدم که ۲یا یایند زیر خاله پروم وجرا؟ 


مس سنا نمیرد وزنده باشد 1 9 1 
درمن هم جیره شود هس هم زیده نگاه‌دارد دام 
"سرانحام 0 " وان لحظه را دیگر نخو اهم د رد وچهرة 
‌ هرگر در فرمزی نور سس وان ها عسو س نخو‌اهد بوده از این ین 
وئلکه در روشنی ی‌حیای روز وبا درسپیدی خاکسترین سحر 
۳ 0 ودانستم که تا طعمه مرگ انتت اد می‌آورم که باز م ۱ 
آن صدای خفه برطنین را دردرونم شنیدم که بنا م صدایم زد و 3 
داد که کید اي له ها ای ۳ ۱ ۱ 
ی نافت ی رقتهارا منحمد سازی که هميشه بیادگار داشته ۱ 
باشیب ومن گوش بفرمان لودم واو گفت باید سوزانی » بسوزآی. 
نج بدهی وبکشی » وبفتل برسانی ۰ ۱ 
اه وآن روزرا ناد می‌آورم که بدرم را بخال سیرده و 
آومن خاموش وار از گورستان‌باز میگشتم دون سس ین و 
تف وبوی خاك مرده دزدهانم بود وزنم وبسر شهیدم که آنزمان . ۱ 
خردسال نو د بیشابیش می‌ر فتند ودیگران دور وبرم یدنه 
"آنهارا نمی‌دندم و ففقط چیزی مهم احساس میکردم » مثل اننکه ِ 
" هوابود که فشارش کم وزیاد می‌شد و من ناگهان ازآنها کناوه گرفت ‏ ۳ 
" وینهان بخانه ر فتم » تفنگم را برداشتم وتمام مزرعه‌های خودم و . 
رن ۱ تااست زیربا گذ اشتم تاآنکه هنگام غر وب به گندم زار ۳ کِ 
نج رسیدم ری یک ی برمن وبراسیم و برتفنگک 4 
"افتاده لو د وزمسن آنجنان فراح ق روم دو د که باز در خود آن‌حال . 
آرقت 0 را ای کردم و گر سستم ز برا دانستم که این 
لحظه ر را هم گذراندم ودیگر نخو اهم ار و بناچار طعمه مرگی 1 
بی‌امان و نابهنگام هستم ۰ نگاه ازاسب بیاده شدم ویر فراز پشته‌ای ‏ . 
ر فتم ونگاه کردم . گوشه به‌گوشه گندمهارا انبوه کرده بودند تادیی ۲۳۰ 
سد وتادوردست » تاانجاکه نگاه ۳ ۳ 4 0 


و 


ملکوت 1۹ 


3 این را مبداا دستم 4 مبد اد لسستم که مرد دهفان بابچه‌اش والاغش از 


بازار ده برمی‌گردد ای و فرداش قند و دود ونفت خرنده 
و سای هم »بارجه جبت گل‌دان فرمزی برای زنش و کفش 
ساغری بو لك برای دختر دم‌بختش و او مثل نقطه ای نو د 
و کوجکتر از نقطه می‌شد که من آزيشته سرازیر شدم و دویدم 
و گوشه‌ای کمین کردم و تفنگم بان رتاو تسم ماشه‌را 
ار رات کهمرااکی بهعقب رائد ود مها 
ترستزه راه پیچاپيج وه مک شاروهمناك فروت که بوی گندم 
درو شده وعلف تازه مداد و صدانی ان دور که. آهسته. واز 
میخواند و غم‌انگیز می‌خواند و خونی که لابد برزمین ریخته بود» 
ومن الاغی را مید ندم که درتار کی فرار می کر د ه بی‌آنکه بجه‌ای 
باشد . 

وهمه آن ر قتهاوترسها واضطرابهاو احساسهارا بیادمیآورم 
رعيتهام درآتش می‌سوخت وروزهائی که شکو درز ر شلا قم به خود 
می‌پیچید » اما دررژیا دیدم و روبائی بود که هرکز ندیده بودم و 
میدانم که دیگر ی روز فر خنده خواهد آمد ورستاخیز من شروع 
شده است و باند از میان ویرانه ها برباخیزم و باز بسازم و آن 
روز می‌آید که هرکس خواهد خندید و ازمرگد نخواهد ترسید و 
دراین حهان تنها وبی‌بناه نخوا هد ماند و هیچکس‌د نگر من آن‌زمانی 
که باکودکش آسوده و به‌راه خود میرود وبرای شب وفردایش فند 
و دود ونفت خر نده ات وشاد هم بارچه‌ای براق زش و کفمسشی 
بای دخترش» هدف گلو له های ناشناس قرار نخواهد گرفت 
وخونش درتیرگی وسوسه‌انگیز غروب برزمین سبز بیکناه نخواهد 
ربخت و طفلش درمیان وته‌های خار حان نخواهد داد ... اما ان 
زمس بی‌گناه شسستت ومادر گناهکاران ات و گاهو اره همه ۱ 
درخت من ازخاك سیاه او غذا می‌گیرند و ازجشمه های زهر آلود او 
آب می‌نو شند وسرانحام درنستر او خو اهند لو سید و من شکات 
زمین را باسمانها و به ملکوتها خواهم برد وآنکس که مرا در و۲ 
توسند و تاح ور برسرم گذاشت چنین گفت که ازاین پس بابد 
برآسمان ب‌یتدی وأو فی‌ش‌کلن و ی‌صورت بو د و تنهادستهای 
هی داشیتب ت که بوی مادرم را میداد و زیربود و او ناگهان رمن 


" ظاهر شد و گرمائی درتمام تنم دوید و من اورا » آن دیو درونم‌را 


ددم که می‌گر بزد ومی‌گر نزد و آنگاه باك و طاهر شدم و ددم که 
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طفلی بیش نیستم و معصوم وبی‌گناهم و فرزند شهیدم را درآغوش ۰ 


گر فته‌ام و او بررویم لرخند میزند و فصری رت براز دالالها و 

اطاقها که نقاشی هار و شکو فه کرده ود ودر استخر با 
0 موح میزد و آلاجیقی نو د که شمعها و قند لها درآن 
میسو خت و محمر‌ها وعودها وئو ای ملایم از نامعلوم می آمد و [1 
وحود مرموز مهربان بصدا درآمد و گفت : «اینك باابرها میآید 
وهرجشمی او را خواهد دید و آواز او مثل صدای آبهای بسیار 
است و من گفتم چه کس می‌آند ؟ و او حواب داد همان که باید 
بیاید وآنگاه برسر من دست کشید ویر فرزندم نیزدوسه زد وگفت 
نزدیك است » نزدبك است آن روز با مقدس ومن گفتم کدام روز؟ 
ودر آن روز چه خواهد شد واو حواب داد روزی است برای هر 
اسان » که دگر خوب باشد و دوست بدارد و بدی را فرآموش 
کند و «خدا هراشکی را ازجشمان آشان باك خواهد کرد و بعد 
ازآن موت نخواهد بود وماتم وناله‌ودرد دیگر رو نخواهد نمود» (۱). 


و ی و سا یه و درخواب ‏ 


ورو با بسوی مرگد میروم و میخواستم فر باد بزنم آما زبانم نز نده 
بود و ازدمانم خون گرم سفید برزمین می‌چکید و فقط در درون 
خودم 0 فر ناد میزدم ص نم فر بادم در کاسهة سبرم می‌بیجید 
ومیدانستم که تنها خود آنرا می‌شنوم و می‌گفتم کحا است ست! کحا 
است آن روز گرامی که بیابد و روح مرا بشوید زیرا که من میخواهم 
زنده باشم وزندگی کنم ودوست بدارم و به‌بینم وبفهمم و حرف 
بزنم واز مرگد می‌ترسم ومی‌گریزم که مرا پست میکند » ختالد 
روکنم و باردیگر هرچیز بالارا ازسر بگیرم و باز عاشق بشوم واز 
همسرم بچه‌دار شوم و فرزندم را بامهربانی بزرگت کنم وبه‌او » روزی 
که بتواند» دشنه‌ای بدهم ودراین لحظه شنیدم که بادی سیاه‌وزند 
وکسی انگار که درخلاء می‌خندد و بمن اآشاره می‌کرد وس‌ازآن 
ریا روییابان میرف ت‌و موجودی بود که صورتی نداشت وشکلی» 
وبرای من شکلك درمیآورد و مسخرهام میکرد وهمه جیز سباه 
شب و من بیدار شدم . 

وهمین که بیدار شدم شنیدم که کسی به آواز بلند 
قرائت میکرد و شکو گفت که ان قاری بیری‌است که بیرون کو چه 
می‌خواند و برکت می‌طلبد و گدائی میکند ۰ من از کرخی وسستی‌روبا 
رون آمدم » عرق سردی برييشانيم نشسته ود و شکو را دبدم 


انجیل (مکاشفات) 


۸ 
1۲ 


۱/۸ 


۳ 


مهد 


ی ۹ ۹ 2 
5 ۱ 1 ام 
۱ 5 3 5 1 . ور ات تحت 
+۳۹ ۱ : 0 
۱ کر دا ۱ 
3 ۰ : و ۲ ۲ 
3 ظ ۳ ۳ 
۳ 9 ۳ 5 ۳ 
3 


۲ بهرام صادقی 


که نگاهش طعنه‌زن است و همچنان مسخره میکند و به وضوح ۱ 
تمام شنیدم که دربیرون قاری بیر قرانتش را ادامه میداد . به‌شکو . 
اشاره کردم و او شحره های اطاقف بانسیون دکتر حاتم را گشودومن 
توانستم کلمات‌را تشخیص بدهم - فیماله‌من‌قوقولاناصر  )۱(‏ ۳ ۱ 


ام قزآن (سورءه ۸۱ آیه-13) 


فصل چپارم 


آخرین دیدار ؛ پیش از صبحدم 


۱ ین 1 1 ار قالان به‌اطاق ی رن 
کرده وبرزمین نشسته بودو بی‌خیال‌در گنجه بدنبال‌چیزی می‌گشت؛ 


-ناگهان ازحضور او که خورد- مثل کسی که فغافلگیر شده باشد 


تست ودشتش را که جیزی فتان نهان بود به‌سرعت بدرون 
سینه فروبرد و بیرون آورد. و 
نکشید و چنین وانمود شد که او لباسش را مرتب میکند و 
ورود شوهرش ذوق زده شده است » معهذا دکتر حاتم در 4 
زمزمه کرد : «جیزی‌را درستان‌بندش گذاشت» وس ازآن بالحن 
2 7 

- «ساقی» ! فقط خودت را خسته میکنی: آنحا که‌جبزی 
نیست ... لابد میخواستی چیز مرموزی بیدا کنی وسربه‌سر من 
بگذاری ؟ 

ساقی برخاست . دکتر حاتم به‌گرمی ومهربانی سخن 
ات 

ما هیچوقت چیزی‌را ازهم مخفی نمی کردهایم ؛ امانعند 
تفت که مبخو استه‌ای با گنحه وداع کنی» آخنر نو همه جسز 
او گر فته‌ای وامشب‌هم که‌رشب آخر ات 

سنافی رامش حویرا ناز- افته نود قد. کسد رل و 
۱ شمرنگ در از وبا فته‌اش‌به رمی‌وباپیج و تاب‌ماری که هستهآهسته‌جان 
بگیرد ازشانه های سفید عربانش به‌پالین خزید درچشمهای 
سیاهش بر قی زد : 

همینطور است ؛ ما هم و فادار بودهام » مثل ان شکوبه 
اربابش » اما بوزم نبود شما بمن تذکر بدهید ! 

دکتر حاتم برلب تختخواب بزرگد دو نفری که اکنون آشفته 
وبهم ر یخته بود نشست واز خستگی آه کشید وبه تلخی لبخند زد . 
ی وم تاا ون نا تشان بدهه ۳ 


۳ نو ی رم کاه ی 5 وک 
۱ - مبارك باشد ! به من («شما» می‌گوئی و و هم رسمی 
را فلز تین 9 اننهار! هم نباید تذکر داد ؟ و 


1 اب داد : 


افو اوه کی با و اندام رایس ردنا ۰ ۱ 


: وتاب افکند ویس‌از آن روی کانابة قرمز رنگی دراز کشید ِ 
اد اب و بفس ۱ 


ات ات ؟ 


دکتر حاتم اندیشناك به‌او که رویروش ۰ ود 


ری ۳ های و خطو ط ظر نف اندامش اکنون در ز در ۳ 
ار نامرئی داشت خیره شد وا صدانی دور گه وی تفاوت . و 


۳3 ری او و همسته وی تب ۳ 9 خستگی حاو بدان و - 8 
ی تا خست و تا تقصیر کیست ... اما تو حکار میتردی .| ِ 
این مدت که من مشفول بودم تو چکار میکردی ؟ 


من داشتم تدارد سفر فردارامیدندم » کتابهاستان را جع 


ها در را » میخواستم چمدانها را به‌بندم . 


۱ 


سین مور ی در ۲ 


و اي پوای شم همتاری ۳ ۳ 


دانست + وشما خیلر, وفتاستا فزارش رواد در ۱۱ 
همسرتان باشم 4 منتهی دلم مبخواست از زیان جخودتان نشنوم . ۹ 


اوه ستاقی هه زب وباهوشن ه رد وقا ۳ ] 


ی زا ار ۲ 


و کتاب‌میخوانی 4 ازر و مانهای مختلف حر ف‌میز نی و گاهی‌هم چیز هائی 


ی میبرسی رویط ره بتدرن هی وس ۰ ۱۰۰۰ 
1 ۱ ِ تازه آن مسله 0 هم تس و ود دارد 0 که 9 


: ۳ ۹ عف 
3 


هو قح اف 2 تر حاتم زم 
27 ۳ ساقی ۳ چرا نیعم خوب + نگاهت 


ی 


0 ات که فقط ۳ ی نگاه ی ِ بر مهم و 4 َم‌ ۳ 
. کسی که میدان دیدش تفییر کرده وت و خیالم و 
7 ۱ هُ و 3 3 میسازم 1 رت ۲ و 9 ۳ 
و کل و با کر ۳ نمیدارید لکهباتصورات و خیلهای 2 
خودقان حوش همست .۰ 5 ۳ 
ِِ ات 1 و دز 1 نه ۰۰ 9 بی‌انصافی | است: اما ۳ 
2 ود به سل ی عقو , ت زشت هستم . ۱ 
و شمان عت اه راز ی تزا نونشش ی حرف میزنید 25 نت 
1 حالکه من موی جبز از آنها:* نمی فهمم 1 از آن توت تن من اد یه 


و تاسم واز ردص گذشتهتان خر ندارم بر ۱۳ ان کنتحکاه ی 3 


ی 


و ۱ همان‌بر ویطای ول استالین دوم رد 0 ۳ 
ی که نمی‌توانم باور کنم رو کوب هو سورع مش نم عر ۳ 
9 اس ۳9 میخواهی گذشتهة مرا بيادم بیاوری ی در 
شب گرم تابستان » شب بیش از سفر که معلوم نیست چه پوسرمان, + 
9 بیاید" » ودرست وقتی ی و مس ترا تست میدارم . 12 
0 میدانم جه حواب خواهید داد » بژّای‌همین انیت هت 
1 0 ی ندارم ؟ من بارها نتو گفتها ار اد 
۳ ست ود حق و اوه + سس ۳ 1 


کند جیبش پرازپول‌است خیلی ساده می‌توانتحقیق کرد وبا بهاثبات ‏ 
رساند ؛ کافی اتتا ۳ بولها را در حسش بصدا! در 9 
۳ - وبا بیرون بکشد ونشان بدهد ۰ اما آبا ممکن است . 
قلسش وا در 9 و به ۶ ی 3 7 ۳ 


مگ هه 


ك 9 ان با به كمك" ۱ 
دی و تمه 7 وب 


1 
۷ 2 
۷:5 ‌ 6 

و 


ملکوت ۷ 


کند ما پیشا پیش میدانست که شکست خواهد خورد ولحنش مثل 
صدای شاگرد درمانده‌ای که دیگر نمی‌داند از حه راه به‌حل مسئله 
و وی راز رطوایتا اسنکت. بناند. کیان.: 

ساقی !سافی ! آخر تو نقش همه آرزوهای من هستی . 
زسائیت بگر به‌ام می‌آندازد و در حو ار ناگهان حودم را باله و 
معصوم احساس میکنم انا فا مورب مه هی حادم او 
زبانی بهشتی ».وچه شهمی داشته‌ام ؟ : همه ری هیچ ! پاآنکه روبروم. 
خوابیده‌ای فرسنگهابامن فاصله‌داری ودرست به‌اندازهمان آرزوها 
مور دش دویز ابی ومن؛ فقط پویت رام و 
و صدای شبرر‌شت را . 

نبا فی: بلند حند ند وبر‌خاست و بر لب کانابه تا وت 
یت 

ب خسته" هستم ...ان خستکی جیست ؟ از هوا است ا 
از تنهائی 3 وکمی هم حال تهوع دارم . 

دکتر حاتم گفت : 


وان -جیست؟ ابن جیست که درتست ؟ در لها ونگاهت» 


که من هنوز بان دست نیافتهام . 

شافی لخند زد . 

شما, همیشه مثل کتایها حرف زده‌اند » وامشب مثل 
کتابهای خوب حرف میزنید » من خوشم می‌آید » برای اینکه سالها 


است سر گرمیم همین بوده‌است ونازه ...۰ ان باعت مشود که 
نگذار م ! 
۳ 


- تو از حواب دادن طفره میروی » آنا این هم سرگرمت 
فشیکنتت با 
ها انم ۱ 
0 9 ول اد را وه کتک 
گرفت . خیلی خوب » اما دیگر این چیزها برای من مهم نیست ؛ 
باند خوب درك کرده باشی .۰ ومن همیشه آماده‌ام که اعتراف کنم .2 
تو زساتر از همه زنهای من بوده‌ای... بستانها وگردنت... وآن روزها 
ای رهن,.لیامی پنفشی:وانگت می‌بوشی) ۱:۰( من .انم بکد پتو بل 
کرده‌ام وترانت شوهر خوبی نبوده‌ام وتو در کنار من » دران. تار یکی 
وتنهانی روز بروز بزمرده‌تر "میشدی وافسرده‌تر .۰ تو دستهای 
حوان. لازم داری » دستهانی وحشی که بستانهات را فشار بدهد و 


ی های ی زیادیدرم» 6 همه ۰ ۰ ۶ ی 
2 9 ۱ دش :1ص ؛ کدام آخر » کدام شب ... . تمام مسشده آیست : 
1 بنااست چیزی تمام بشود ؟ مکر تنهائی من » من واین 
شک بیحان من آخری هم میتواند داشته باشد ؟ بازهم فردا است . 
.| وتك مسافرت دراز سفانده ویدون هدف » ی 1 
بی‌آنکه يك کلمه باهم حرف بزنیم وآن قیافة تلخ وعبوس شما . یمد ۶ 
تك شهر دیگر ويك خانهة دیگر ودوباره همان ... همان وهمان .» بی . 
ی مس و بی يك حادثه ... 1 شا 
ِ ح سفر خبا نب ینت و تعسر فلسشا, ۲ 9 
ب 0 "- رای شما ممکن است حادثه باشد » جون لابد ماه ۳ 
2 5 جه ِ » اما من که از کار هانتان سردر نمیآورم سب بسته ۳ 
نک ۱ دالیان میا م ؛ مثل کورها .. برای من هم حادثه است ؟ ۱ ۳ 
و ی جادثه اتفاق‌خاهد افتاه ) ی مر ایرهاه رای ها 
9 ید مین کت دره یاه رای را » سرزنشها. 
وگلابه‌هایمان وا نکنيیم واحیاناً ی احباناً تومرا ۹ راه آندهی» ۳ 
ی خودم اطمینان ندارم... هیچ ؛ ؛ من ی ۳ 3 
تقدیر اجه 9 


ِ 9 ستاقی بازدنگر خن ند وه تلخی و ۱ ۳ 
ی ومی بازیحجة دست شما ... اما شما خیلی زیاده وی 


مرکا ع ه کین تبادنچةادست سر توقت ان ات رب 1 
اپ ا.«-«_ 2 
ول ای ار ۱ ی 
1 یش تو وبرای تو؟ زاین صحنه ساریها چه سودی. ِ 


۳ ۳ 1 
-شمامی‌خواهید با حرف دنیای تازه‌ای برای من و 3 

0 9 راد تنوع و هیحان 4 ترا ام ورمز های ناکتو دون: » می‌خواهید. 
9 ۳ وحیران کی » اما هن دنگر خسته‌ام » خستهام وافسرده 
ی هس و است و ۳ 0 و می 5 


موه ۳ 1 ی 
9 ٍ آدواین تا لهنای طولانی » تنهای آتنها 1 در تا یز ای 
عی » بدون آنکه احازه داشته باتم با همشابه ها رفت وآمد کم 
نا خودتان روزی مرا ه‌گردش رید وی کرده‌ام » نه بچه 
داشته‌ام ونه امید داشتنش را وگاهی جبزهای وحشتناکی آزاین‌وآن : 
می‌شنیدهام 3 درباره شیم و کار هاتان 6 که مو بر تنم راست می‌شده. . 
است ۰ باخود م ی گفتهام آبا درست اسشت ؟ وآنوفت شهار باچه . 
۱ وهای سساه ود گذرانده‌ام » آه » جرا به‌این بلا 
شدهام ؟ 3 تعصیر من دران مسىان حسست ؟ از اه 1 
۹ دکتر حانم به کت زین 2 ۱ دای ایب 
1 وت هیچ هیچ » و بنگناه و معصو می 4 بااین و جود 1 ۵ 
9 تسوا بت شدهن. )امن زر ۸ 
‌ وبی‌نناه‌تر 4 یر تلو شمها عذاب ی داش من تمام عمر مرا در ۱ 0 
کابوس وظلمت وبدیختی بسر برده‌ام ۰ : 
و ۱ ٩‏ برای چه مرا شريك .. 
1 سرنوشت خودتان کردید ؟ ی 
وا - گول زدم ؟ کول زدم : سافی ؛ این لو ختی هرا ۱ 
۰ جر با اب سا در دی وشن کی : همان . 1 
تست که گفتم » ان کفار ه رفتار تواست و عذابهائی که به‌ندر را 
مادرت داده‌ای » این تو بودی که دوانه من شدی و عشق من . . 
آواره‌ات کرده نود » از خانه و کاشانه بر بدی و بدر ومادرت را ترد ی 
کردی وبمن بیوستی » آنروز ها يك کولی عاشق بودی » از نفربنشان . . 
0 نترسبدی و آنها طردت کزدند اوقت بدرت ز هر خورد ودر کاغذی 
نوشت که ساقی مرا کشته‌است » ساقی مرا خر کش کزده استه.ه ‏ 
وفراموش کرده‌ای که سالها س‌از مرگ فحیع بدرت » 1 
نامه‌ای از سرزمینت رسیده بود » آن شبی که توفان و باران بیداد .. . 
موز کرد و سب 0 اطاق کاه گلیمان » ز بر و 
ی 4 هن 0 ده دور اس 1 1 0 1 و 0 11 


و فقه 3 آتورا نبا > می ورد . اینه نها را ۰ 


0 ِِِ : حرف دی و نمی‌ر فتی و قفل 2 غم ی 
خامو ش نودی . من به بات می‌افتادم والتماس میکردم ومی‌نالیدم . 
آومی‌ گر دستم که جیزی بخوری واستراحت 4 آثوقت دهانت 2 
ان هرن تاد وم ی گفتی من ترا دوست میدارم » من فقط ترا دوست ‏ 3 
میدارم » بگذار آن‌پیر زن لهیده‌در تنهائی‌خودش سوسدو فرباد بزند». 
نگذار نمیرد .. آه تفه( ما هردو بی‌گناهيم » این نفس شومی و . 
" روح بدیختی وآن مایة غم وبیجارگی است که سرنوشت من وترا 1 
هم قفل کرده‌است .. وان ل دمم گشوده میشود .. باند ی 
شود ... ومن جاره‌ای ندارم زرا مأمورستم همین اسنت . 2 
ی مر یا باهای مرا ای فا 

وه کید نی مزاع اطه ار کشتاد 2 

و وتیر ی 2 

وت ۶ وآنهم دی رها مت ی ۳ 
احساسی ندارم و هیچ خاطره‌ای . ماک و ۳ 
وان نایامن ددی نید اند ومن فقط خستهام مج ینعی ان 

سکن چست) خلاصه همان مرهج بسن جم اب تجوی ] 
و ی 6 ۱ 
‌ کل حاتم گفت ۱ دج 
1 8 یر ۲ 
تن یت ست کر امارش کنر تم با یگ رم تیترززه ۳ 
وفحشم بدهی ؟ این بدن سیراب نشده تست که تشنه مرد است » . 
تشنه بوس وکناراست » ومن چه بوده‌ام ؟ بك سراب بل !ام 
1 قلبت هنوز هم بمن حق میدهد و آن چشمهای قشنگ اندوهگینت؛ . 
آن سیاهی عمیق ... وبازهم ممکن است اشکهایت بخاطر من برزمین 
ان کر دق اطد اور هه 


۲ 


ه ناگهان مثل. ۳ از در و آهن) 
پیش‌از غروب آفتاب برقلبش فرو می‌افتد. 
شوه تنشتت. :6 ۳ ی بان 


هملفر و همسر دز اب 1 1 
3 محا که ۳1 ۳ ۱ 
5 .ناید ؟ : چرا 1 برای ابنکه مبخواهيم از اینجا برویم 4 
ت بای مین ۲ 
س ۲ ۱ ( اند از الوم آییدانس پرنمن‌هوارت اس ۱ 
را کثیف کنم . اگر باتو هم آغوش میشدم یس با حیوان چه فرقی . 
تیم ون رسای درخشان تو 4 این رلف یافته که از سر گرد .. 
یوار تاه ات و یو زلف :کید ه ریک پزیدهات راهثل ایتکفله . و 
بی‌نهایت بت وصل میکند و تا اندت می‌کشاند ۳ می‌خندی ؟ 4 حوشت ت 
2 هی ی 
از دست میداد ومبتذل وزشت مسسشلد . 
ی ساقی نها کفتکی دز و 
- هرچند که ح دیوش در بر 2 ۹ 
له کتبرن حاتم کفت وب 4 
ی دمم 0 ادلی خوهنو قت باصد که ی ۱ 


کف 3 - اما 3 ون من شد ه ۱ من‌شما ‏ 

ید نهیم جنین» تیماری: را از ادست. مد هیا ) 0 
من هیچوف‌متانن تی‌شوم:» آنهم. بزای بواتعیتها 4 هم ۱ 
سحل شد که او میخواهد گگانه اه را داشته باشد . .. 

تو این نشانه و علامت بسیار خوبی نیست ؟ و نباید آثرا در 


سته واسبایها تا 


ترس مت 


و و تختخواب ویو ۲ 


: - برای شم همه چیز احمقانهاست » اما حق نداویدبه ‏ 
ی دفاع نو سیر مادام ! ولی راستی 9 به ری ۱ 

معتاد اسیت ۲ 3 

1 عردن بشد مسا این چیزها تاه مره 5 
من اورا نشناختهام و ما بات ه همه حرفهایش در 3 9 
3 1 طعنه 7 9 بشجان» 0 ار از من در ان ب 1 
* 5 0 ِ 
1 : 1 9 
ِ ۹ هیچ رمزی کر | هم تاکنون اورا دیده - 
۱ بودم » دورا دور می‌شناختمش ؛ پوسیله ... بوسیل .. ۱ ۳ 
)۷ بتاکش ۳ بادست بوشاند ۰ ۰ ۱ 0 
- اما او دوست من بود! 1 مد رکذارش ره رید داعم ِ 
بای ومخست را _ اولین 0 بار احساس کرده بودم هه 
ان کردند . من در ما آن فاحعهٌ دهشتنال هیچ جاره 0 پات 2 
آنکه با کی نا ما0 27 
ات ردیگر به قعر سیاهی ها وبه‌آتش دوزخم یناه ۳ 
29 من هم بفکر فراموش کردن افتادم » وفرار کردم آزآن شهر ‏ ۳ 


خونین فرار کردم ... سالها » سالها ودر دشتها وکوهسارها گریختم » . 
ماه ای ویقین ی ت: اس ود 0 وی : هوده 


و 3 بت رت اه مل امن ی 
ناد خوره بردلش نشست . زندگیش در وحشتی بزرگد . 
۳ کشت ۰ (( با باو حود یم حاتم او دیکر دمن ‌ِ( لت 
0 جه شنامتی ! چه فاحعه‌ای ! اما من به م 0 . حق میدادم » او تنها ‏ 
وی مان تارمن چیه (ندانه يك دنا رلج کشیدهبود وتهااییدش .. 
وآن جبز که بزندگی دلیسته‌اش میکرد او بود . ولی چه باید کرد » . 
ك ناز هم نحوست بر همه ما تبیخون زد -م ۰ . دراشتاه بود » در 
1 پاشستاظی بزرگی و سرنوشت نیز جنین میخواست که من نتوانم بااو . 
ملافات کنم و حضفت را در اف فاش سازم واو نفهمد که من هر کر 
3 نخواستهام امید زندگیش را از دستش بگیرم و خود او هم 0 
است دست از م .ل . شود وفراموشش کند .. اما افسوس ۰. 

همه‌اش تار نکی وسکوت نود 6 هیجکدام حرف نمیز دم وبا پیش . 
۳ وسرانحام روزی اتفاق افتاد . ۳ 
ِ بخ هر ل. را 

خانه بهمین سادگی نیست ! ۱ 
ی " - شاندنباشد » ممکن‌است او برای‌انتقام سید آمده‌باشد.. 
۳ ی همه جبز را برای من نجو اهید گفت ؟ 1 1 
_ ی 9 انتقامش را بکشد + 
آنوقت همه چیز را خواهی دانست .. 

14 4 یافیا بی‌اعتمادی و که‌مندی خندند : ی 
ِ کی - همیشه بمن و داد ه! ید : ۳ اب از عهدة ‏ 
0 بان آنهمه مطلب برآئید ! و 
پر اه و شردی وب‌تفاونی وچهرة متبسم خودرا ینت 


وت ان بمیان 0 ِ دوید : ۳ 


اه شرع یشوه متهی ی نکنه هس »7 واقعا ۳ 


۲ ۱ در کار است 1 1 ۱ ت پچ 
3 4 1 سس یگ ی و ه او ارتایی را خوب و ِ 
سك 2 3 حاتم ی نگاه 9 اننکه انتظار . 3 
ی ۳ 1 تک شکور ۳ 5 3 از مسر حرف میز نی : جه 0 در مزی 
0 ی ی دهد رین صو رت 2 ۱ تج 
5 ی 0 ۳ مسخرهام می کنید 1 جر فهائی ۳ که * بخودتان گفتهام حالا ِ 
۳ ار 2 1 جه رمزی و دی ی ففطل یات 
۱ و ۰ 2 ۱ 
ك برساقی زد وشوجی کف 3 
هه 0 مصاصت بايك 7 لاٍل ؟ .۰۰ فکر و خ 2 جالب 9 
باشد ؟ راستی مردم چه خواهند گفت ۲ ِ 
۱ ساقی بگوشه اطاق رفت و خودش را در له قدی بزرگ: 3 


ٍ که اکنون ورقه‌ای از هبار بر رویشن نشسته بود دید و.ناگهانی ؛ سوی . 
ین انم ی : ۱ ۱ 32 
ی ۳ فت ؟ به چه شهری وباچه وسیله‌ای؟ ‏ 1 
این دهم من نبید بدا ۱ 
ی و «ل را فرآموض کردی» او توسط شکوی 
۱ ۶ کت ویر از بول پرایم فرستاده است . 
ی نو فرستادی ؟ رتو) اه این داکار ای 
هب ِ_ آماده‌ای ! <. َ 
۹ دکتر حاتم اگهان با هیچان پیش‌آمد و ساقی 


و که ی 25 قرو 
۱ فته‌ام. دما و شالهااونزن محر وم نود هام 3 ی ی 
مر ساقی » بالحنی ۳ وخواب آلود » در گوش او ری ۰ 
3 -عمرها؟ عمرها ؟ مگر تو. بیش از يك عمر داشته‌ای ؟ . 0 ِ" 
» و د: آغو شضص "هم فر و ر فته بو دند ودکتر. حاتم ی 
ای را که مثل گنجشکی برسینه‌اش میحورد اخساس می‌کرد . 
وسافی ده ند ودکتر حاتم وت 
۹ ار و نفد هك شهر رگد 
م ۳ اه نخواهی ون 1.۰ 
۱ ۱ ۳ دست‌هم 
9 ِِ ی مت ری ۳ 
و واسشتت:؛ 
۹ دکتر حاقم چضمهایش را ستته بود و دستش با زلف ساقیم 7 
" بازی میکرد اما بوی عرق تن او را می‌شنید و تمامی طرح بدن 
عزبان و سقیدتی را دن خبال میدید . هردو ترا با ۱ 
و فلات و> ول همارتر م9 مبکردند ی کونی برای ۳ 
ای آمیکو ند . 
اد تچ امن 1 آنحا برای نو خانه و میخرم کهآ فتاب داشته تا 
من هميشه آفتاب را دوست میداشته‌ام » با رای 
ما از این وی ندم میآند 4 و افرا 
ترلد ی ۳ 
ت_ جرا 1 ۷ نار نجستان 9 0 تا ان 
۳ بت اف همین 4 مرا نیاد گناه 3 ی می‌اندازد... نمی 
دی شونی ی ی 1 
4 ساقی اسراد آمیزمن ی تیان پر از گل و 
نارنحستان . آنوقته تو با همسابه‌ها رفت و 1 
همه 0 ۳ پيك‌نيك میرویم : آنجا 


امن 
۹ 


۱ و رگ و 3 0 درشت و ک سای ۰ 3 1 " 
پیشانیت » ای ی ی 0 اکن ۱ 
0 ره من تا فر دار و ده نشینی و ۳ ِ فقوت ۳ 
باتخت را در می‌آوری » شابد بچه‌دار شدیم » گاهی هم يك 


1 مقافرت تزاو کم م ی کنیم و سکن انتت نه ادوب ی بل ۳ 


شیها من از کار ۱ » خسته و کو فته .. 3 ۳ 
3 آن ی ی ی 


و 7 ویس پوت میدهیع 6 من پستانهایت را فشار میدهم و 
3 کی از ند رد( نم » مثل بخار از در وی دربا برمی‌خیزد .۰ 

0 1 12 ۳ 1 اما حالا دستهات را از روی آنها زر دار- ۰.۰ تو 

میگفتی سراب باطل 2 هستی .. اپ تصور را بطل کن »زیر من ترا 

: ی میدارم » هنوز هم مثل سالهای اول » و آماده‌ام که مه 
تت ی پدرومادر. ر تدای 0 من فا می‌برستم . . بگذار و 9 


و اسنافی میدنی‌که نکراین چیزها هم مرا عذاب میدهد ! 1 
ریس بت کاب یمین نام موم ۳ 

. میدانی و حالا داری اذیتم هو بککی اب 
و را دوست میدارم .. خواهی گفت . ۱ 
1 ی از بکویم ِ 7 می‌گونی ۰ ساقی با دم ‌ 


کرد فیس " سکن سید ام 


ی ۳ آنکه ی را ها کی 7 
را ... این پسرم . بود. و نه دیگر 4 ِ 


ی 


۳ ی 
1 2 
۹ وا 4 مور 


یف ب 


ور ید وا 


۷۳ 
فیط و 9 


وی وان 


نت 
کل 


شا 


ود 


و نم 
کر کوج سل 


۳ 


1 ۱ ۷ 5۹۹ ی شود - ۳ 1 ی اض 
رف ور ما هل وا شید 


را لاد یت حات ارم بو فشرده و گوشت. 
عرق کرده بدن او فرو رفت » ی آن دستهایش دا ۳ 
کردن او حلقه کرد و آهسته تر آز پیش گفت : و 

ك همیشه میخواسته‌ام بدان 9 در دستهتانم ی و 9 ِ 
موهایت چنک بزنو و در جاه ره یم تاد راز ۱ 


رسانده‌ای و نگاهت سیاه‌تر انوبستت نود ه ی 1 
مرا بیوس » ببوس و بگو که خوشیختم میکنی ... ۴ 
یکلاو برانت لالانی بگو نم » تو باید امشب در آغوش. مین ۰ 
بخواب بروی» به خوابی راحت و لذت بخش » زیرا فردا راه درازی . . 
ی له هه سا ۱ ی ۱ 
گر تخود و وا رد رد 
دم کردة دبر وقتی است » به‌بین چه تنهائی و سکوتی است + ستافیم ۳ 
" ساقی؛ مرا به بخش و شین داشته باش‌که بیچاره‌ترین وبی‌گناه‌ترین . 
۱ 
۱ 


۱ نان که ات ی ماد ۳ همین 3 


اه مر ای ی و ۱ ئ 
ناجرم و هلر وس هام و ی ۱۰۱۱ 
سپیده دم در آغوش من خواهی .بو د و لذت حتی از مژه‌هات خواهد . 

چکید و این دستهای مرا به بخش که اکنون گردن پالا بلوریت را 
دا تیا ریا راکوت با 

س تاقی چشم ابسته نود و لختدی ازمووی دضات ۶ 
لو یقن می‌در خشبد ۰ تصور لذت نز د مك از خوشی سرشارش 
کرده بود . دکتر حانم دستهایش را بهم نزديك کرد و گلوی اف 3 13 
درمیان خشونت و نیروی ناگهانی ان دستها که هردم بهم نزد. 0 
ميشد رو به انسداد و خاموشی رفت ..نگاه دکتر حاتم سرد 
ما ی وش »اس اقیبن مان بهایش 0 2 
زمزمه میکرد : ۱ ۱ 1 


۱ ی يك 2 جوا مت وا از و باز ۳ س 


۹ تون ار 1 3 ی حاتم ۰ روی تشر ۱ 
۱ 0 ۳ و فاگزوم:! !یه عهد حود و فا کردم ! 3 0 


تک اف ی تاه ۱ ۱ 
برد دنه ود به خالی خیره شد .و سیاهی ب 
در چهره‌اش بهم آمیخت ۰ صورتش اکنون بنفش رنگ بود . ۳ 
دکتر حانم ناگهان چیزی را پیاد آورد ؛ دست رد و کاغذ 
۷ مچاله‌ای را از درون بستان ۱ ۱ 
رفت - صدائی را له الوا ۱ 0 
در میان اطاق » زیر لامپ بزق » کاغذ ی 
ستهایش برد شاد وس به 1 ممیبد که نیب 
2 رو کرده باشد و در آنن , مدت » دور از چشم شوهرش و در 
7 انا میات تمام هرروز و هرشب ساعتهای دراز آن مرد لال را 
دم از زلالی سیراب کرده باشد که حان تشنه دکتر حاتم الما تن 
رزوی ان ».هل عرنی در حسرت برکه‌ها » سوخته است ؟ دکتر 
هن مد ۱ 
1 " را دورهم شکسته بود . احساس کرد که مثل بنائی کهنه در مقایل . 
" زازله‌ای مهیب و غیر منتظر فرو میریزد و همه‌آن ستونها وعمارات 
ی و 
ض باز کرده ۳ ۱ 
" همچون دبوی قاه‌قاه می‌خندد و او را به مسخره هی کیرد ۱ 1 
و تر حانم کاغذ 3 از دیگر خو اند ۳ از شت. بر ۱ 
3 ی ما مر 


4 و ات نرديك به سحر و شکوهم در همان نامه از او . 
کرده ی 0 4 3 1 


۷ بهرام صادقی 


دکتر جات مشوی در را . شکو با 
جشمهانی و حشتزده و فر وان ۳ با صو را ت. تراشیده و گونه‌های 
فرورفته » سر درلال خود فرو برده بود و به او مثل سگی‌هار 
و زنجیر شده می‌نگربست . دکتر حاتم برگشت و شکو به آرامی و 
نرمی ازکنار دیوار خزید و در تاریکی گربخت ؛ مثل برفی زد و 
نایدید شد . دکتر حاتم در را بست و کافذ را باره کرد و سوی 
ساقی رفت » اندکی هه ۳ ۳۳۷ 7 را بالا 
زد و.به جخشونت گفت : 

تالا کار گر اند ترایاک 1 
شسستم .می‌شنوی ؟ این خود دکتر حانم است که توا خفه.میکند 
و نه شیطان ! و می‌خواهد 0 .تو را در ات بخاك سیارد 
ای ی و ۱ ۱ 


و 
سا 


ب آخرین گفتگو پیش از صبحدم - 


م.ل. ان بل در انتظار دکتر حانم 1 7 هم آماده 
شده بود. که فردا راهی دراز در بیش گیرد و بخانه‌اش برود - 
همه ان چیزها و آنجه در آنن جند روز اتفاف افتاده بود براش 
حکم روبانی ی سروته را ی مس انکه در عالم خواب و 
بیداری جیزهائی ننظرشص آمده است و اکنون از خودش خحالت 
می کشید و بد ش‌می‌آمد . سل بحکانه رفتار کرده ود واه تفر 
نشان داد ه 3 ی ام و 
رداند «م.ل- دراین مبان ففط 1 تعییری که در احوال شکو ند ندار 
شده بود تعحب می‌کرد و نمیدانست علتش جیست - اما باو جچه 
مربوط بود ؟ شکو هم آدمی بود برای خودش ؛ فردی از افراد 
را با این حال لابلای بشرها حا بزند و با مقیاسهای خود آنها را 
سنحد .۰ ۱ 

و 

ضربه‌ای بر در خورده بود ؛ دکتر حاتم بدرون ۷ 
93 برای مدئی كِ هم اقتاد و لت و سوعظن لحظه‌ای .در 

رها دور 

د تفر تحانم همین ژودی در صنالی راحتی فرور فته بو 
حواب داد ؛ 

شما از کجا فهمیدید ؟ 

اس 

دور وب ۲ ین شکو کیست ؟ شما نا بحال پسس 
نگفتهاید 4 باو حود آنکه باه اصرار کرده‌ام 

ب- شما خیلی خستهاند ۷ اننکه جندسال بر 
شدها رد ۰ واقعاً اکا وت هکل بود 5 


وم ما 1 اد یی ی ی 
9 1 حه روا ۳ علاوه بر خسته و فرسوا 
ی ای 
1 شکو حرف میزنم ۰ معکن است او را ضداکنید بپاید. 
کر 
۱ - آخر فردا از ری اب ۲ این‌سعادت ‏ َ 
ِِ را بآسانی از تست ندهم ! 9 
۱ وا مان بان مت - شما خودتانقبلا . 1 
پیش‌بینی کرده‌بد ؛ زئك اخباز را نشار بدهید خواهد آمد. ۳ 
ت تشر ی اه 7 رفت و زنگ ۱5۲ 
فقرد ِ مب کت 0 0 
تا هچ تس ۲ 
و ۱ ‌ " دکتر حانم وقتی هت به‌نشیند حواب ط راون ۳ 
و با همان نالا" است ؛ جمدانهار ۱ می‌بندد: ۱ 0 ۲ 
۳ سب "ذر آهسته باز شد و شکو به سبکی روحی بدزون 2 - 
انار دبوار خرچ از یرانطوی 2 تاکن را بد بو ار می‌مالید 3 
کنجی جاگر فت . نگاهش 0 از ۳ و به ِ ۱ 
مل. گفت : ۳ 
۱ - آقای دکتر مبخواستند با و پیشتر کشت بشوند + به 9 
بان سلام قت 4 و بو در یگ 
شکو لرزید و به دکتر حاتم تمظیم کرد و پوزهاش رام . ت 
سکی تکان داد دل. گفت : 4 ف 
زج 9 جوب. "قای دکتر !1 شکو در خدمتگزاری و 


۱ ۰ ت‌ .۱ ۴ 
و ام و .۰ 2( - ۲ ی ۳ 
3 3 


3۷ 
12 
2 ۱ 
ی 
س 1 
یذ 


هد 
سل ۳ 
۱ ۹ رش 


شکو شانه‌هاش را حلو "آورده: نود و دو دی مینک 


سوت روا 
وف خود ادامه دای .. : 9 


ها سفت +۰ اوتدر خیایه ما ندز مه اصفت > مادرش . 
0 دورگه بود که در قضیی ۹ کار 0 4 یم 


و یا 9 کر ۳ ون 3 ِ اد ک 6 
3 0 آفتاب 0 داده تس ان مهد . خدا همین ۳ ۳ ۰ 
7 ندید 1 ۳ 2 عقبده داعت که ان آنهاارا ۲ تس وا 


5۳ ند 2 م ی گفت را جشم حود بار ها این منظره خو شمز ه را یه 
۲ 0 در نطن او ای میظ مها خوشمنه آمههزنوده) مر حال قصرما 1 
: ازبس شلوغ و بهم‌ریخته بود کسی فرصت تحقیق و بررسی نداشت ‏ 
3 و جخود ی .یابی دمی‌شد ند ) بعید نیست جندتا از بجه‌هایشان ‏ 
5 و ی و گوشه و ناو مملکت براکنده باشند 9 بالاخره فد ۰ بالاخره. 
1 موق ایوس سکع کید مید و فردایش با بایان مان 7 


هم مس توت قصر را گذاشت و رفت و تابحال کسی 
"حالش یمن : داز ۰۰ ان سیر کذ تست شیکو .. و خانواده‌اش بود 3 1 
رگد شد .و می اوایا برای خویم انتخاب کرردم: چون :و فادارت و 
قداکار تر از سراغ نداشتم 1 ۲ 
۱ دی ان منت ترا با ام یزار اد ۱ 
رم شتلره برد شکو. از وقتی که سخن به مرکد مادر و فرار 
۳ بدرش کس له نو د تشه مین کر سنا با بایان کار میخورد 3 
# تن و ۳ بکفب: 
مل یه شکو رو رای من 
1 رت وه رجف و 
۳ اافت که ساقت شای کر اشکهالی وا سین با بر 
۱ و همانطور که خودش را به دبوار می‌کشاند » نرم‌نرمك به درنزديك . 
یلو مراجزاد اه نگاهی به .دکتر. حاتم انداخت و ناگهان مثل . تازی 
۱ کاری که رها شود در کر دم . دز 6 بشت‌سرش بهم خورد. 3 
ماند ..دکتر حاتم آه‌کشید و عرقی را که برپیشانیش . 


۰ 3 
و 


0 1 3 
ی ۱۳ 


3 
۷ 


3 
4 


۳ 


8 ۳۳4 


ی 
ید 


اعضای فاستف اشت و نه.سالع . 
و داز کن کدهجه فردا این نی ود عوا هر ۲۰ 
1 به هب ی‌اننکه شما هم از ابنحا می‌رو ند - زیرا بهر حال ان 


9 مان ببداکرد. للکه برآی زر ودتر رسنبدن و ۱ 1 
۱ به کجا آبه خانه و زندگی ۰ ۰ ۰ ۳ 
: ۸ 


1 لت ابرم ؟ از فعاسا و نت ۳ کم 2 ی حبز هو 6 ۴۰۰ 

قو دا عل -بخورم » زنا بگیرم و لباسهای حوب بپوشم ؟ ۲ 

اه رب 
رای خوادسا بر ندید و 

و ی و ی 

9 هه ار برای اننکه نمی تو انستم ه بیشتر 2 ۳1 نمی‌تو آنستم ‏ . 


۶1 ی 


نا بای مقهوم داقم تنتوایشتی (1 درل کروه با 0 3 
ما بهر حال ول حنلد نکته باه اشتزالد "دار نم وتان شیان حالت ۳۰ 
ات هلاقن آدر جاهائی می‌توانيم بهم نزدیك بشویم .»۰ شما هم 
8 مثل من از بعد از ظهرها وحشت‌دارید و نمیدانید چکونه آن‌ساعات ۰ 


شوم و دلهره انگیز را بگذرانید » شماهم گرفتار کابوس وبیخوابی 
سس 0 "و حالات متضاد هستید » شما هم همیشه با خودتان درحنگید و 
۳ همانطو ر که بار ها گفتهابد نمی‌دانید که زمسن را باند .فنول داشت 3 
اسان را ده ی ۱۳ 
بازکند و جوابی به مشکلتان بگوید ه * ۱ 1 
یواست ی م نید ۲ : 1 
ات له دکتر » باید : بشوانم » ز برا فرصت سیار کوتاه. اشت :۲۰ 

ود خواهم مرد.» آمدن من به.اننجا و دندار شما"اکر هیچ 

3 بد‌اشتت دست کم را در بروز رستاخیز دوج من 


وس بسچ ۱۳ نشینما از چه 
جبزهای خوی حرف مبزنید ۰ غرور ۰.۰ اطمنثان : ۰ اعتماد . و جه 
ی مور درب ای 
دارم ؛ و کینه چطور ؟ 
کر - آثرا در خود کتیتم . زندکی پاله و آفتابی با کینه وبدی 
اس اج 
و کو ننده و 
حگونه کششد ؟ 
م.ل. آشکارا لرز ند اد وتان رکوتد ها سک و وت 
ب سردتان است ؟ آنهم در این شب گر ؟ 
ساد.گی 3 ۳ ۹ : 
نه نه این فکر را نمی کنم ؛ اما چه لزومی داشت ۲ 
جشمهای م.ل. سر ح و ملتهت شده بود . دکتر حاتم گفت : 
_ ار یبد تا قابل تحمل است:"؟:در 
زندگی همه جبز ناید وحود داشته باشد. ۰ م.ل. 0 
0 
ِ شرا کید حرف وم انا هزم ای ۱۰۰۰ 
کینه ورز بدن حور درمی‌آند ؟ و من همه را بخشیدم .حتی او و1 
و اف تیا تن ۰۳۵ 
دکتر حاتم گفت : 
س - نمی پرسم که این «او۸ کیست چون امشب زیاد فضولی 
کرده‌ام . 
ب لها وت یکلا مه ایا ۱ 
و فوز داشته باشم فردا به کجا میروید و چگونه و پس از آن 
جه م ,کنن ؟ 
یاه لتاق ۲ 
۱ ی 
کی ویو 
ِ« - چرا؟ مگره چه اتفاقی خواهد.افتاد 3 
وت رز حاتم لبخند زد م.ل. گفت : 
ب پس شما همه کاره‌اید :ٍ طبیب و غیب کو و شاعز و 


فنلشوف. .. 


ی 


9 
تد 


29 و را و ِ با 1 نی ره ی از 


ی حا جوا گر فت ره دیگر آسووه خواهم شد. ۳ ی 
قر ۳ و می‌توشم و 0 0 و ی 3 ی بت 


3 5 ی ات مود ای 


سرا 3 اف ی مر 


یک هط سید بونج ۳ ۳ ۳ ۳ 
و شاعر و 0 ات ِ و 
گووستان کرت ری 0 
عم ی ۳ 
ی ۴۰ 
- دیگر هیچ چیز -. همین هم کافی الست که هرکس را 1 

از ند ه روده بر‌کند . ۱ / 
1 هه بعد از ان بخانه . و هی جودیان سس اش کل این 1 0 


0 اما و 9 هاش و کلنحار ر فته‌ام شروع 


نم - خانه‌امرا رنگ ورروغی میرن نها زید ان خوان 1۳1 


میشوم » دندانهايم را مرتب مسوالد میکنم و به این ترتب قطر ه 


چم زک ی آدراین دربای 07 سل این 0 0 و 3 


کل مین و مان مق بالدهام» قفا هس تال زد ۱9 


ندارم و این بجحای آنکه برام. : فخر و غروردی بباورد رنجم 8 


سمکن است حالا افکارم خیلی عالی باشد 6 آدم واقع تینی تقاد ۱ ۴ 


کسی باشم غر از مهار مردم عدی که مشل حیوانامبخورند. 


عذایم. ۳ و بنظرم. بوچتر. ۳ اهاز وی از" هر چیز مت ۰ ۶ ۳ 3 


پس .۰ من یکی از هزارها خواهم بود .. یکی .۰ از میلیونها : ِ 


۳ 


ارت 


ده بلق رندگی پالد و خوببه و ابدال بامستد »با بت 
9 ت دکتر حاتم وتان حرف او جوند وزگفت :۸ نژ 2 
ی ی معذرت میخواهم 4 آزاد حرف هن ری بت توت 
1 لته از تن گنه مقل ااینکه حالا دیگر شیما شوش می‌کنید 
بل ای 
لد اسان عالم. یه ! ورد 9 ِِ" ی ۱ 1 
مت مفل خالادر فضازمطلی: ۳ نیستم » تکلیفم معلومشده . ۱ 
انم نقشق بارخ ۳:۲ اس ارس قه دود ایمان میآورم ۱ 
و ٍ ر بشخند ۳ آسودگی انب ان نداهای همیشکی دروم گوش. 
میدهم 0 بدا که هت ای اتذال و بکسانی‌بر حذرم‌داشته‌اند... 
و جر ی ای 
گذاشتهام و لوجی و تبهودگین را ناور نداشتهام ؟ بگذار: نگو نند .. 
دیگر بخودم زحمت نمیدهم که با زبان و عمل جوابشان را بدهم. ه 
هی اما مر و همان« دریای. پرز که بولک وا 
وءیکلولشت, لاید از عضو خودشان » از ی ۱۱ 
ی 1 
ِِ دوست است » آنها وکلای وبردسینی.هستند »اوانتهم 
9 ات استت که شنیا واقعاً عو ضص شدهاید ۰ می‌توانم. خواهش کنم. 
که آدرس آننده‌تان را برای من بفرستید » با هم‌اکنون لطف کنید ؟ ۱ 
گاهی من و ساقی به شما سری منم و خاده ی را ۳ 
می بیشيم 2 روزه را و تا 
سوء 9 قدیم " ان 0 مارد ار ما 
ان -سودافتهای که لاثل در اس وجود نناشته است و 
حالا اک به اما تِ ؟ 3 رو 9 


#9 دوای‌بدهید دا یرگ تداع ار 


ده 2 ِ 
ی" ار و ۳ 


5 


رِ 


۷ 


2 


۳ 
با رو ۳ 


3 0 از آنها حرف نمی‌زدم . 


ی ام و ون 


می‌خوامیّد زندگی جدیدنان را غاز کتبی تالیته نع دیگری از "آن ۴ 


۰ ۱ بو 
2 ی[ 
۷ و زد 


لت زاف منعهو رای هستنل : 3 سن ازآن " بخانه ۱ ِ ۳ 
:۲ راهازکناز کوسر می‌گذرد . ۷ : وهی به‌منزل رسد ند ناز ه آمپو لها , 2 
کرده اتا ردان نعش سرش را بخالد خواهد سپرد و هو ۳ 
نوشته ها و بادداشتهای خود واورا آتش خواهد زد .-تفنگ شکاری . 
راهم باید بشکند و دور نیندازد» پیپ‌بدرش را ودستمالهای 
۳ ۱ راهم" و 4 مه به‌حبات تازه رو کند ات و 


مت یاه یکو نید. ».جر | خحالت م ی کشید؟ می‌دانم که‌میخ اه 


رد و بحه همای زنادی بو حود پیاوید؟ فَ وت کنونیتان . 


۵ به.مداو! و تقو نت دار لد 3 
بله » یمن ان ارس هد کاب هام وان دی 


نیروی بدنی وجنسیمرا اصلاح کنده مخصوصا و 
تجول شده باند تنم‌را آماده کنم ۳ 


من مه با داروهای موتری دارم » اما بر خودتان ۱ ۳ 


۰۰ 


کرد:و .شماهم" که شتاب زده‌اید و مهلتی. نداربد وهرجه زودتسر 


شست که :بانترتن دبررس این و ار ِ 
7 ‌ نهنه» از مج [ یج ی دن 9 ۰ ۱ 
#۹ ‌ ۳ ور ‌‌ هر .رو بو بهتر + من‌می‌ترنسم 1 


مچنت‌بار و 5 ,را ادامه دا ۲ 
رت .آماده. تاشید تفیل ز ود نی 7 اوسطب‌خواهم - ۳ 


آوزد. بِِِ ۰ ۰ 3 
۱ آم.ل. دار وی رنه ۳ 
شیره شد غیولاتی خستها تخود فک الک دکه توش اند امیو اه 3 
" اولین. مرحلة رستاخیز او است وس ازآن باند به‌دتیای بت 3 
۳ بگذارد» آری و س درانتظار اواست» دوشن ی ۳۷ 


ات : ی ۱ 
3 ۳ ۳ ۱ ۱ 
3 ات که ۱ د ون رنگ زن واه ات فیت بوسه وآغوشی.. 
9 ۳ ات ۲ ی برای اوهم لیم بگیرم »6 او خوانی. 
فصحلی ی تاه هرت سید 


1 کنم . ۱ 1 


9 ی به‌او هم نزرقی کنم 1 ۱ بت 1 0 
مرقوحه علی دارد ؟ ای صمیق. باشادها و۳ 
دوف تضا تمه بلحی وجمان ی چنان‌در هم 
سر سید م بود که م.ل را به‌وحشت انداخت : 0 


و من او خیلی قوی اف 4 نمی‌خواهد تسار بحالش ‏ 


۱۲۳ 
: ی م.ل هکره ان ۲ نف زا ترا ساتم یانش رد 
7 " یی‌اعتنا استاده نو د که گونی محسمه‌ای سنگی ۳ وتباید ازاو 
اتظار تو صیح ویاسح فاستت ۰ م.ل. حبرت وتوفی ۱ خودرا آفرو 

۱ ۸ وا وچکون وجهوفت د تن و ۱3 


متا :2 


و۹ 


1 دی ر حانم پیش آمد و آستین ممل. و اد هه ۳ 
ای دوبرد درشسته های دق وبراکندهة سقف حای و سر 
میسن ار 


+ 1 2 5 9 
ظ زآن 0 شکو باید مواظب حال - باشند ها ۱ 


0 که تاد مشی زا براند ما نو 


رس 
#۹ و 
۳ 


7 


ود ی و 1 ۱ 
"وبی‌حو صله کش هردو حر کت 3 و غلبظ مایع‌ر ۱ هِ که باخون . ۷ 


۱ اشکو .* شکو.: ۰ 
تب ۰ مصو بت را درشسان صحرای لو نت وعلف و درو سط خ اوه 
وی ودراز نونیتی و آنگاه ندائی جحه با ید کرد ۰ و باند سالها زنده ۰ 

۲ ی بدر سرت 1 دبای آدمان و خواهر ان تاستشا بات را 
" درگوشه‌ای ازان دنا نیالی وازآنها بگرئزی ودرآن بایان فراخ». 
که نه‌آدمی هست ونهآبادی و نه ای برای استراحت ۰ بعش بیحان 
آربایت درروی دستهات کب ین هتکند: وتونمیدانی جه با ید درگ 

" وباخود خواهی گفت که فعط حا برای دفن کزدق هت 
آسپردن ... وآنگاه شنهای سوختَهُ ر ی بر خاسته اف 
گ اور در کفن داغ خود ن‌دور باسیته] خواهند نرد و هنوز تو زنده‌ای .. 
ودیگر کسی ثیست که برایش وفادار بانشی و فداکاری کنی و 
۱ اد منای شیم وتاريك تنهائی ودرآن ظهر گرم بی‌آب کهر نگ 
۳ "می‌کوید همه آن لذتهائی را که آزتن ار 

اب : 
7 له گفت : آچ وت ای سوزن را ازر گش ۱ 
۲ دویرو 0 9 دق 0 ء 0 


7 5 2 ال نوم ء آمثل اف پای ۳9 که روی ما 
از پشت در برخاست ۰ شیاه بان تخورده بلبه ماص رد 


کر حاله از فراز شانه خود به‌در نگاه کرد : 
شکو از درر در سر درون آورده و بآنها جچشم رز 


۹ 
۳5 


ند که قوز کرده است و گونه‌هایش فرو رفته است - انگار . 


چیزی را می‌مکد - باب 
4 و 
۰ 9 و ! ۱ 1 ۰ 


۳ 
۳ 
ی 
- 
۰ 


باییا می‌کرد و دمبه‌دم مفش را بالا م ی کشید ب 


و تا کی ۱ 
يك‌د و دم‌ماندهاست؛ مردانه‌بمیر! 
مولانا - 

تم ترشیت راشرس ۱ 
نگاه داشتند و هرچهارنفر درمهتاب به‌سوی باغ راهافتادند 7" 

منشی حوان سرجو ش و تا تشاط نود و بهدنبال آقای 
مودت می‌آمد ؛ می‌خواست سیند 1 سن‌از بیرون رفتن حن جه 
تفییزی کرده ات و چگونه راه میرود و قدم برمیدارد مراد 
نمی‌دانست که دوستانش برای‌جه در رفتن شتا می کنند بت مگر 
درباغ خبری هست با چیزی قسمت می‌کنند که باید زودتر رسید؟- 
و بناخار آزآنها عقب افتاده بود : ننگ‌نفسن» دانه‌های عرق*» کوششن 
بی‌ثمر وحرکات اضافی تیهو ده همراهیش م ی کر د انگار بایش 
۳ درحای بای خود می‌گذاشت و به‌همین علت بود که هر جه 
می‌کوشید نمی‌توانست جلوتربرود. مثل‌کسی بودکه در رژیا بخواهد 
راه یر ۱ 
#یاری نار مب اند ات و ی به بنطرف ۳ نرق مر حف وه 
و با خم می‌شد و با دستش شاخه‌ای از 9 ۰ با علفی از کنار 
جوی می‌کند و به‌تفنن با آن بازی می‌کرد + . 

سرانحام دبوار بلند باغ و در دوز 0 ی 
متا نمودار شد هي مودت استاد ۳ 

به‌یاغ برویم ؟ 9 

مرد حاق ازعقب فریاد کشید : 

اس کحا برو نم 1 هنوز خسته نشده‌اید 1 

و ی 

ی 
واحتیاح به‌استراحت داشت ؛ ی‌گفتگو روی بل سنگی بزرگی که 
کوچه باغ و درختها و محوطة اطراف را به‌خیابان جلو در می‌بیوست 


از هم زج 


. 


۸ و رد 


4 


5 
و 


1 ی ی 9 و 0 و 3 
سبزه‌های لگدمال شده جماتمه‌زد و سرش را در دست رف ۰ 
کی بعد آورهم دراز کشید و سرش را به‌درختی. تکیه داد" مرد 


جِِ رن تسین یت "مستراح‌خانه ۳2 کنار وت کو چه. ان جاک ارچ ۳ 2 


۷ باس جود ۳ ناهد ترچ جه یی دا 9 


چاق هنوز نرسیده بود و بنظر می‌آمد که هرگز نخواهد رسید - 
اد به‌سانتی‌متر نزديك می‌شد منشی‌حوان گفت : 
باید برای او ۱ 
آقای مودت خندند : 


و ادن اس ی کی ج رن ۱ 


کر برود . 1 


و لت مب بکحا بشید ویخواید. ۳ 


تدای مود بی‌خیال زمزمه کرد :. 


تربع دای سک ی جر تک 


و رک بر نید ..: 5 
ی مرد اه لو د همانا و روی" خاله 


مرطوب رها کرد و نفس‌نفس زد : 


ی ار تایجال شناعر شده‌ای 3 و دیگز ۵ ی جه ۳ 
«شب‌مهتاب»! هه ات در باغ » زر مرت و 2 
آقای مودت گفت : ۱ گ 
- تو هیجو قت ذوق. از 3 هو و ان لطافت ایدا . 

تسالیت نم ی کند و نمی فهمی که بشت ی ۳ 
دارد و فر قش با نشستن درخود باغ چیست .. و ِِ 


مرد حاق ری ویایه فت . 
و او ی بفرمائید؛ بنظرم فرقش همان باشد . 


ملکوت ۱ ۸0۵ 


شفق سرخ درآسمان ... دروشی از دور آواز میخواند و نزدیك 
9 مشود ۰.. جند بچه‌بازی می‌کنند » عابری به‌شتاب می‌گذرد » سک 
8 ولگرزدی بهت‌زده و حیران به آدم خیره شده و منتظر بابان کار 
است ؛» جند زن 0 ی ۱ 1 فرار 
درحین عسور 9 تند و دزدانه ی به‌آدم اند ازد ‏ 
زیر لب با کمال ادب می‌گو بد : معذرت می‌خواهم > خجالت بکشید ! 
او ۵ .. . جه صحنه زنده‌ای است ! جقدر دراماتيك است ؛ 

- خیلی خوب س‌است » بیش‌از اندازه محظوظ شدم ! 

مرد چاق که دیگر بآاسودگی نفس می‌کشید و آرام شده بود 
از منشی حوان برسید . 

حالا مودت واقعاً معالحه شده است ؟ 

ی ی وج بای کمک بات تیان ۳ 

و 0 7( باشم » آخر نز دك نود 
کار به‌جاهای بار يك بکشد ! 

آقای مودت گفت : 

- بله معالجه شده‌ام ۰ می‌توانی مطمئن باشی و من فکرمیکنم 
حاذق‌تر از دکتر حاتم این دورویرها بیدا نشود ... تو بی‌حهت به‌او 
چاق بمانی ؛ 

مرد جاق خودش را حلوتر کشاند و دستهای گردو فربه‌اش 
را در هوا تکان‌داد و به‌منشی نگاه کرد - انگار از او کمك می‌خواست: 

مگر من به‌توچه کرده‌ام که حسادت میکنی و زخم‌زبان 
میزنی ؟ ازمال تو خورده‌ام و با گوشت بدنت را دزدیده‌ام ؟ 

آقای مودت با لحنی حدی و 

کاش مالم را خورده‌بودی ! تو - شاد هم بدون آنکه 
و هسب ور و از 
دشمنان مأ سه نفر و آدمهای دیگری که لاغر و استخوانی هستند . 
رو لین الاک رایتت. که همین تجنا روز .بسن ثابت 
شده است » می‌گو ید محموع وزن بدن مردم دنیا هميشه عددثاتی 
درست مثل داندول‌ساعت که تکان می‌خورد » این را میگو نند توستان» 
و آئوقت هرجه برگوشت و وزن بدن عده‌ای اقزوده بشود به‌همان 
اندازه از وزن و گوشت عده دیگری کاسته میشود .. به‌این حساب 


سس هت 


علت 
۲ و هلر ی وجود داد و 
ی " آقای مودت حواب‌داد : 
۳ ۱ نه ) آزآن مواردی است‌که پایعلم هم نک مانده است ‏ 
آخر ان تنوری هنوز اقص است . 
مرد چاق زیر لب قرقر کرد : ۱ 
بح نگاه کن ! خودشان م ی گو دند تنوری, و مر 
ناقص است وآنوقت سربه‌سر من می‌گذارند » آنهم برای جبزی که 
همین فردا ممکن ات دز روزنامه‌ها نو تستد باطل و ردشده ۳ 
منشی‌حوان حرف او واتانید کرد 


رتش 


۱ 

یو 9 ۱ 
و ازنا دیما عبر ,جیر نیمی ایب ,! ۱ 
۳ 2 3 0 ۳ میت 4 ۳ 


بسن 0 1 عرق جوم یفک هر افیسنت ها ۳ 
3 دراز بکشیم و بالشها و تشکهایمان بی‌مصرف و و ۳ 


شبشه‌های مشرویمان 2 و تریاقی بماند .. ً 
و مرد جاق حلو تر و۱ ۱ ۳ 
ی اه فک نز » مارا بحه فر ض کرده و بت ۳ 
9 بد شاغرانه است. و حالا-می‌گوزید. احمقانه است » می‌خو اهد. 3 


ارادوا رنستتا تحمیل کند . 
۱ این بار آقای مو دت ۳7 نگاه و ك خند رد دم 


۳ جوان گفت : 
9 و من بات زد < ت بتو میکنم . جزا رود تعصان مه 
9 بای ۳ ترا گس کنل ز اضد زیت را درییاورد اد ۱ فك 


1 : و 
3 1 ولای کنار جوی فرو برد و آنها را سازی وادأشت :منت 
3 در ی و 

انداخت : ۱ ی 
لکوت منم ون همست ۲ 


۳ 
تم ام و ای 


0 ات گفت ۱ ار و نشنیدم ؟ 2 
ید چاق گفت : 
1 تا ابا بودی! مثل گاو نفسم‌کشیدی ‏ 
۱ و چشمهایت دودولیزد »ید کوشت هم کر شده بودل 
3 ۱ قای مودت گفت: ی 
9 هب دنو بل تن اد ۱ 
4 3 بیان حرف آنها دود : 
3 ۳ يم ی ۳۱ 
3 من می‌شنبیدم و و ( به‌ناشناس ی کر د ۲[ ۰.۰ نو ی حیاط . 
خودشان را با مت 
دض مرد جاق گفت : 
- خیلی خوب » گناه کردهام ! گرمم بود . 
تفای موادت وی با ان ور ۰ 


چا 6 خودمای شتا ۰ م. من 9 حروف اول . 
2 ی تس کمن 3 گفتد- 
9 2 ۳ ای ام 
ترفسور می‌گذارند و همانطور که من 1 آقای. موی ۱ 
۳ 6 مر وود فا شین حزدضریهوقه وش‌تران کف 


را تاذ میدانی ؟ دی چم ۱ 
قباوی یز ام ریش آنده است: 3 ی 


0 ح ان را لابد و3 ۳ 1 9 

ود و کفش نداشت » به‌درگاه خدا می‌نالید و زاری میکرد که اگهان . 

چشمش به يكآدم بیربار (فجاد .و.. ۱ 

0 آفای مودت با همان لح معضومانه و غمالکیز حوات داد : ۲ 
3 - نه نشنیده‌ام » اما درحائی خوانده‌ام و بك چیز دیگر هم ۳ 

هست که باید بگويم » هرکس این قصه را برای تو گفته است با 

1 سعدی دشمنی و غرضی داشته است »یرای اینکه سعدی اگرروزی ‏ 

۰ هم ونان سب محتاح تیاده است هیجو قت بی‌ کفش و کلاه نمانده ... 

یم 2 هیر 9 

ی بله اتفاقاً همان مهم است ؛ من هم هميشه بتو فکر . 

۳ 1 بازندتی خالی و دیدناد ی * بشیهای بخرای وب ۶ 99 

۳ غمهات ۰.۰ واقعاً نتو خیلی بل متبجل زر دا ۳ 

_ منشی جوان به‌مرد چاق‌روکرد : 

چه رنج و غمی داشته‌ای 7 بی‌خوایی به کلهات زده استت 4 کجای 1 
زندگیت خالی وده‌است ؟ ِ 

9 .| مرد جاق از آقأی مودت رو گرداند و زبرلب 0 ِِ 

نامفهوم گفت . ناشناس از لب آب برخاست و بقدم‌زدن پرداخت ‏ . . 

رک آقای آمودت گفت : ۱ 


0 وای اگر دکتر حائم بخو اهند باید خای مایا مان ۲۰۰ 
9 اینکه اسیابی داشته باشد که ۳ آدمهای جاق و 0 
1 بح سر کف : ۱ یر ۱۳ 


3 1 0 یز ستٍ گأهی حر فهای هتما خبلیم لی‌مز ۵ مشود .۰ او را کادک» 9 
1 مثل اینکه دیگر از همه ما متثفر شده است » مثل دیو انه‌ها استط بل و 


یی کرش ات کی با 2 ۱ 
3 آن ِ میر ویم و از 1 پذیرالی ۳ ۰ ابر 


۳ 1 به ناور اه بی ود ۲ تابه حال و 
چنین مردی خبر نداشتیم ؟ ۱ ۱ 

منشی‌حوان حواب‌نداد زرا که تم بخواب قرو میرفت 
درهوا بوی سنحر برخاسته بود و شب بتدریج ضعیف می‌شد . مدت ‏ 13 
اس مر دص بودند و در خود سیر می‌کردند » چرت می‌زدند . . 
و تلها گاهی آه می کشبد د و با سر فه میکردند ۰ کس ندانست 
ده رها یل و ناگهان صدائی آنها را . 
از عالم روا و ازدنیای خودشان سرون آورد ؛ ان صدا از اتومبیلی و 
بود که به‌سرعت نزديك میشد ۰ آنها مثل خزه‌مائی بودند که ناگهان . . 
دراعماق آب حان بگیرند و با حیواناتی که درسکوت قطب ازخواب ۱ 
زمستانی خود بیدار شوند . از بشت درختها و شاخه‌ها گرد وخاکی 
بی‌شکل و تنبل » مثل مه غلیظ » بهوا برخاسته بود 0 
و خوابآلود گفت : 


7 2 ات ؟ به‌همین طر فت میآ ند ۰ 

2 ۱ آقای مودت خمبازه کشید و گفت : 

3 - هرکه هستت خیلی ند مراد خدا از پیج و خم اب 
91 کوچهاها 3 تست ان ها 0 

9 د هیا وت 6 و حاتم 0 ۳۳ 
به‌او حال انتظاری دهشتناك دست داده بود ی ۵و۳ ۳ 
انتهای دو ردبف درخت تند که نموازات دبوار باغ تا دور دست 1 
کشیده‌شده‌بود قدم میزد ۰ سابه‌اش روی زمین‌تکان میخورد وپلندو . . 
و و ایحا می‌شد . ناگهان بر گشت و تا درباغ دود ... آتومبیلی . ک 

پشت يك‌درخت کهنسال و عظیم چنار ترمز کرد. ک 
اب همه برخاسته بودند و نگاهشان به‌اتومسیل خبره شا ویو دی ۰ 
ده وش 0 ره فر و 0 0 را 1 دوی 1 


ات 


سح مکی قربان رم » همین آلان در را و 


3 2 ؛ ما فکر کردم کمی هم اننجا به‌نشينيم » برای ی 
تماشا ۱ 


ی حاتم گفت 0 ِ 
9 نه متشارم؛ هیچ زحمت نکشید » من هم فقط میخواهم. ِ" 
م - شما از کجا واه را میدانستید ۲ 

- می‌دانستم . 
۱ مرد جاق د, یآنکه معذرت بخواهد روی بل نشسست در 
یك عة پر پل در تب رن باخته رف ید » خواب از 


وب بفرمالید ! خواهش م ی کنم ۹ تفر مائید ۲ 


اه و مه بت 


مردام سم خرد با عرش مد ۱ 
ره ۱ 
ی وحعتتار 4 تحار دفح مهربان و تاش 9 معاف ۳ 
است ما ۱ 
1 ی فاز نافته ی تا ۱ 
بشت بوته‌ای از علفهای خودرو بنهان کرده بود . دکتر حاتم یر ختی 
1 ایا تسیا شید بخود بیچید . مرد چاق گفت : 0 
وی صط ‏ 


29 


۳ پیش آ مد د و ااق ی و 


: : 0 


زر وان رز کرد تفت 
۳ ی هی 1 به شما 3 این دوست تنومندتان رام 


پا ما و شکنجه تسا را خرآهد کشت »برودی خواهد کشت" ِ 
9 سکهتی ناگهانی » گوئی ا ژ‌ آسمان بر همه جیز قزس ۲ ون تا 3 
0 اظدای نش نبایند و آقای مودت با خنده بلند و بر طف(ی ۲ 
وا ۳ 
پوس - آه» این جه شوخی است" آقای دکتز و 
۱ که‌این دوست تنومند .. حتی طاقت‌ان قنیل شوخها را ه‌ندارد.. . 3 
مکی خوای لمنتوالست بارلاکعن کا ین بخ فهارا از 
0 زبان همان دکتر حاتم می‌شنو د دکتر گفت : 0 33 
ی رب ی ۱ : 
2 تاه تفن ری ات دای ی ای ۱ ۳ 
به زمین وااززمن به آسمان و از آسمان به حائی نامرئی می‌افتاد ۲۰۶ 
تا نی جوان با ای ۳۰۰۰۳ 
ٍِ ۱ آقای دکترا.) من همان دوست شما هستم 1 
۰ سرفای خوب زد سمل است پخوامید ما را نان کید 
9 موه و بجنارتهای اب 0 دای 
معولی و مدای هستيم و میج ای دارم .. تاره 4ب او 
نام 
۰ آغیر ر ازآن توت ِ و 2 تین ده 


و ۳ چم ۱۲ 9 
۱ 7 ٍ ‌ هب 1۷ 
ع ۳ 


ملکوت ۹۳ 
کرده است .۰ با مأمورتان ؟ 

می‌توانید از آن ر فیقتان بپرسید که امشب حرف‌نمی‌زند. 

مرد جاق گفت : 

و که 

-ولی من ء؛ هم "آمشب حرف میزنم و هم خیانتی نکرده‌ام» 
به من جرا نزدد ؟ 

ی حاتم حواب داد : 

و ما 

منشی حوان زمزمه کرد . 

- از او ببرسیم ؟ او از کحا میداند ؟ 
دیگری داشت از بشت بوته‌های علف خودرو برخاست و درمهتاب 
فضای حیران دهشت زده را بیمود : 

او شیطان است ! 

آقای مودت ناگهان نخنده افتاد : 

له ی اوه ۷ ی تشوب: عاستن ارفر گید شین اف کت 
بازی درآورده‌اید » اگر آقای دکتر حاتم شیطان باشد لابد توهم 
عزرائیل با میکائیل هستی و ماهم ملائکه‌ام » و آن دو نفرکیستند؟ 

ناشناس بار دیگر گفت : 

عل. خدا بوده است . 

مرد جاق و منشی حوان به بدبختی خود فکرمیکردند .۰ 
برای آنها دیگر ثمری نداشت که بفهمند دکتر حاتم کیست و مبل. 
چه کاره است . اگر واقعاً موصوع سوزنها واشت باشد . 99 
بگذار آقای مودت و ناشناس خوشمزه بازی در بیاورند » آنها 
1 رشن اسشانکه زنده هی ناناست اها ۲۳ 

آقای مودت بار دیگر خندید.: 

خیلی خوب » آن از بان وآنیده کشت ۶ ف سته 
رتیل استت ؟ 

ناشناش بار دیگر در سکوت سمج خود فرو رفت ۰ 

دکتر حاتم گفت : 

بهتر است فکر های بیهوده را از سرتان دور کنید ۰ ان 
آمپولها تریاقی ندارد که دنبالش بروید » بمن هم نمی‌توانید آذیتی 
برسانید و مثلا انتقام بکشید و بامجبورم‌کنید که نجاتتان بدهم . 


دمن نج 0 و به 0 نگاه کر 2 کف 
و حدی یه و 2 شوحی نمی کنید ؟ ك ۳ 
دکتر حاتم جش ست توا تکاث داد - بله ؛ جدی است » , 
1 مرد جاق به گربه افتاد : 
تفای ی و انخدار میطان ۲ 

۳ این جیزها ۰ من داشتم امیدوار میشدم که بازی د. رآورده‌اند 2 
۱ دش اس ایو ار ید ۱ ۱ ۱ 
3 


و کنو وهی کار نکرده بودم ‏ بیش از وقت 
کسی را خبردار نمی‌کردم » اما بخاطر شما . زیرا به شما علاقه " 
بیدا کردم ... بخاطر شما که جوان و بالد هستید و فلسفه‌زندگیتان . 
را برایم و یی کر بر و 9 بان دست/ ۱ 
از عادتم آبرداشتم ۰ شما می‌تو انید در این چند روز باقی مانله ۱۰۰ 
1۳ 03 ار بات هفعة باق مانده ۰.. به اندازه صدها سال و 
زندگی و از هم تمتع کافی بگیرید » بخوانید ؛ بررقصید» چند رومان . 
۳ و هب وی یکی مر ی 3 
کنید »» جه فرق میکند. گراگی فرقها هد وله باصید هی اند ,۳۱ 
خواهید کرد یبن خسلله ققط‌یدن کهیه اشتا وک ک ۲ 
آدم عاقل کارهای کنواخت رتهمسشگی ملاسان تیار ۶ 
۰ تم کش ۰ ابه آعقيده.من نتاهفته ناگی در این:نجهان کافی ات ۲ 
بشرط آنکه آدم از تاریخ مرگه خود واقعا خبر داشنته باشد و شما ‏ 
موهیت راتدازید را ای ۳ 
مرگد هیچ حسرت و "اندوهی نخواهید داشت .. 
مرد چاق برخاست و کینه‌توز و خشمناله » در میان گریه - 
"و فریاد و ناسزاهای درشت بسوی دکتر حاتم دوید ؛ اما ناگهان . 
ِ_ بر زمین 0 و آقای مودت و بطرف 9 
فتاه ۰ دکتر حاتم گفت ۱ ۰ 
۱ وا ۳ 
مدشی جوانتر ینب زمومهگوه توا ۲ ۱ 
...۰ - نبضش که نمی‌زند .۰ شاید هم میزند و من نه 
در ستش خیلی جاق ی ۰.. آما 3 ۹ ۹ ی 
مور 


۳ ی اد 9 مر 


3 ۲ 5 


رو دص نها 


»اکو ی ۹ 


دکتر حاتم ۷ بای مطمتن وا هنمرده. از آنها دون ند . 
۱ آقای مودت د 0 شتا و دیوانه‌وار بخنده افتاد ۰ 
- خیلی خوب .. بس فقط من زنده میمانم » من و این 
بهودای‌اسخریوطی که دوستانش را به‌شیطان فروخت ؛ هردو زنده 
می‌مانيم و گاهی شبهای جمعه سر قبر دوستانمان میزونم و 
فاتحه‌ای می‌خوانيم 
دکتر حانم دومیان واه ایستاد» حرف ار را شنیده ود 
کمی جلو آمد و گفت 
تن ای اراض نات ؟ 
راه افتاد . منشی حوان زر لب: گفت. ۰ «باند کاری :کرد ... باند 
کاری کرد » و هیکل تنومند مرد جاق را حابحا کرد » تکمه های 
بیراهنش را گشود » صداش زد و دستهاش را باطراف تکان داد. 
مرد چاق سرد و رنگ بریده بود و به همین زودی بوی مرده میداد. 
آقای مودت همجنان می‌خندید و گاهی به ناشناس اشاره می‌کرد . 
ناشناس از مدتی بیش بر سر نعش مرد جاق. استاده بو د ودندانهای 
خود را بهم می‌فشرد ۰ اشگ به آرامی از چشمهاش فرو میر بخت. 
منشی جوان.نمی‌دانست به چه کسی رو کند و چه بکوید» 
نمی‌ترسید اما گیج شده بود » ناگهان دست مرد چاق را رها کرد 
و وحشیانه به ناشناس و آقای مودت حمله برد و آنها را نزمین 
درغلطاند و فر داد زد » حر فهایش نامر وط و کگسسته. ود : 
رز وهی » نگاه. کن » مثل حیوان از نفسن افتاد ۰ اسم 
مرگ خفه‌اش کرد .۰ .ببس شما زنده میمانید » ها ؟ شما که من 
خوب می‌شناسمتان ... وای » وای » به ملکوت من هم".. به او هم 
از این زهرها داده است .. شما که هیچ چیز خوب با بد در روح 
و زندگیتان ندارید ... شما سالها زنده می‌مانید و این بیحجاره باند 
نمیرد ...او به کسی بدی نکرده بود ... هکس می‌تواند کمی ید باشد» 
وی توانشفلن مرک بتزبد + [نو قت دون ردو 
۰دکتر حاتم زر درحتی:. »۰ در تیک خاکستزی رنگکت. » 
ایستاده نود .و بآنها نگاه مبکرد" » دستهاسن را در زیر شتنل سیاه 
به کمر زده بود .: منشی خوان هر یك. از دوستانش رز[ که (کنون 
. برخاسته بودند باز دنگر بافشار بزمین" انداخت و ی آنکه توحهی 
بکند پا روی مرد چاق گذاشت و بسوی دکتر حاتم دوید ؛ گوئی 
مصروعی است. که می‌خواهد از جنگال حمله محتوم خود نگر نزد 
و حمله او را از هر طرف احاطه کرده است. وامانش نمی‌دهد . دکتر 


9 شه بای 3 
ینت » همه جبز, را برایش می‌گو دم ِ فربد می‌زنم و میپ 
حق است ؛ آبا واقعاً باید انتطور باشد ؟ . . 2 
3 - نه » او نباید چیزی بداند ... نیت از او 
0 هس متام زره پکی دزی اسر ۱ 
2 ۱ منشی حوان / مثل غر شش نومیدی سس به نیخته ۳ 
1 2 برخورد کند » کوش شنل دکتر حاتم را گر قتت و تکمین ۳ :۲ 
و به ملکوت هم زدی ؟ به او هم زدی ؟ دیکر 3 


9 نتواند کمکم کند ؟ تازه اکر خذا 


1 داشت ؟ 
۸ 14 


جوان و شوک اشنت ؟ 

0 دکتر حانم شئل وا ار ادساتد اور که 

1 1 ۳ ی ۳ مرگد ترسید هآ ید 11 

ی ۱ ۳85 منشی حوان بدور خود جرخید و گفت : 

0 ۱ مین خواهی مر ایو یقلت ۳ 

۳ آنخواهم کرد » نمی‌گذارم که تو وخداست و اعوان وآنصارت‌ خوشحال 
ی ی تسوا را و بر 

۱ زو همکار دست و با بریده‌ات ‏ ۰ حالا که محکوم شده‌ام و 

و ۳ تنهالی از عهده‌اش برمیآدم ۰۰ 

0 دکتر حاتم سر بزیر انداخته بود ۰ منشی جوان از او 

دور شد . هن 

" وی یرو نه هه تال بعش زر فیق و ۵ 

که داستان دعو ای شما ساختگی خی و باهم رابطه نزديك دار ند. 1 

ار 3 ید می‌نشنبد و از سبستی و سبتی و ترسهای قربانیان خودتان؛ . 

...از ما آدمهای معمولی حرف میزنید و کیف می‌کنید . انطور باشد! . 

امامن همه عذابها و شکنحه‌ها و بی عدالتی ۳ را تحمل‌میکنم» 

4 در به راحتی ۰ و از هیچکدامتان هم انتظار ۹ ۳ دی ۰ ت ۰ 


نید اس دکنو » اما نه دکتر حاتم .. ممکن 

۱ ی تباید نشده باشد -... این حالت در او سابقه دارد ... شاند 0 

نحاتش دادیم 4 

 . . .‏ آقای مودت و ناشناس خم شدند تا به منشی ان و 

برسانند و دوستشان را از زمین بلند کنند آقای مودت‌گفت * . . 
ک ۹ +قصبیر جن من : 


و 2 ها و در الم کای خودش را کرد ۱ 

۹ ۳ سس را هم او فرستاده بود. 1 1 
7 نميذانم »:بپرس ! از دفیق ی بپرس ! ِ" از همه 

چیز اطلاع داد ۰ 

لد مر دا جاق ۱ خوران بسوی 

جیپ راهآفاند 0 ی ی 


9 


شوزت ی ندارم ولابد نف ات ۳ ت 

شاید ی باعث شده ۳ که ونم زیده پمال 7 ۱ 3 1 

ی منشی جوان گفت : ی ها 

ی 7 ان کر ؟ هنوز که نمردهام ! . 
زمزمه کرد 1۳ ۱ و 

۱ 9 ۳ 3 با ا نود : .۰ راز و ۰.۰ می‌بایست اتفاق تاد . اما 


2 


3 1 ی 
و .۲ 0 


و 


9 
تا 
گ 
9 
4 


بجر ۳ (# 

3 

۰ 5 

۰ 

دی 1۳ 


۷ 
۱ ۹ 
۴ 2 


او 
۳9 


تا 4 ارو اک 


ملکوج. ۹۹ 


- بله این کار را بابد یکنم و از تو هم دا ی 
از دکتر حاتم و دیکران .. من چوب حماقت خودم را می‌خورم . 
در ی و 1 هب 
میکردند . ۱ 


.. چرا تا کنون نفهمیده بودم که مرگ خواهد آمد ؟ 
کار کردم و ره ود و رات رت »با زفدفی ممتاان 
و باك داشتم » مال کسی را نخوردم و بهمه كمك رساندم اما احمق 
بودم » در تمام آن سالها که من مثل معصومین و مقدسین زندگی 
میکردم و به خیال خود نمونه کامل بك فرد انسانی بودم درحقیقت 
خودم را فرب میدادم و گول میزدم و احمق بیچاره‌ای بیش نبودم؛ 
زیرا برای هیچ و بوچ زحمت می‌کشیدم و بخه می‌دراندم » اگر 
جر این بود چرا مي‌بایست به این سرنوشت کثیت دچار بشوم ؟ 
ی نی و 
است ؟ درست مثل مرگ حیوانی ی‌زبان و ابله .. 

نسیم سرد در تنشان لو اتدانشت یا قوز کردند 3 
ی 
را را و0۳9 
خودم را پیشاپیش آسوده نکردم . و حالا هیچکس مفصر. نیست ... 
۱ 
هل ود و تاک حول یلم و نهزد). ‏ 

آقای مودت گفت : 

پس سوار شویم .. 

سنوار شدند . 

- ...اما يك جیز هست ؛ این را بدانید » اگر همه اننها 
دروغ و بازی باشد » اگر شوخی باشد و دکتر حانم دستمان‌انداخته 
باشد » و با اننهمه خواب و روبائی بیش نباشد و اگر من‌بتوانمبار 
دیگر مثل دیروز و بریروز مالك زندگی و ملکوت و خانه و اداره 
خودم باشم » نه يك هفته بلکه بك عمر » و از ان کابوس نحات 
ی ی و ی 
مبادا روزی لش سنگینم از ترس مرگد » زودتر از موعد بزمین 
بیفتد و با روی دست آشنابانم ات 
من بسخشند دیگر احمق نخواهم بود .. 

اين بار آقای مودت به راندن پرداخت ۰ جیپ تکان خورد و 

به راه افتاد  .‏ قای مودت گفت : 


آه » همه‌اش تقصیر حن من است .۰ اما من با تو 


م1 بهرام صادقی - 


هم عقیده نیستم »"اگر حای نو نودم و قرار نود عمر دوباره‌ام 
بدهند.»,ویا مثلد موضوع آمیولها دروع ار تاه دی ان بل ۳۵ 
و آواز می‌خوآندم » جقدر وب بود ! و بازهم سالها مثل گذشته 
زندگی میکردم » با همان شیوه و با همان حمافتها . .. جه عیی‌دارد؟ 
ان کار را من بر و از این سس ۳ لذت وآسودگی 
بیشتری خواهم کرد .. : 
تنتی ار ۱ 
چشمهایش برق می‌زد و رو و گونه‌اش چینهای 
تازه‌ای افتاده ود . آقای مودت گفت ۰ 
اما من بیهوده خودم را یبد 
و ارف شزا سس له ؛ من زنده میمانم . 
نقش لاستیکهای اتومبیل م.ل. بر روی خاکها انگار جان 
گزّفته بود » می‌گریخت و در بیش نگاه منشی جوان بهم" تزديك 
می‌شد و درهم میرفت و باز می‌گربخت . منشی جوان گفت: 
ب هر تین 3 
آقای مودت حواب داد : 
تو ناد گله‌ای داشته باشی » برای اشکه خودت 
ید ژنده چات تسود کی سر ان ای یا 
بدت نبامده‌است و کینه‌ای بدل نگرفته‌ای » اما من خودکشی 
نمی‌کنم » سالم و آسوده‌ام و سالها بس از تو زنده می‌مانم ۰ 
ناشناس تبسم کرد 
سییده زد .۰ 


بایان 
6 هت هر ار 
بهزوای اد ین 


] 22اه لاه ۳ 2 ج زج 2:۳7 21] کم چم 2 


مامور بازنشسته دابره وصول 
۹ وی جو وی بلکان‌در عفبی خانه‌شان‌ نشسته نو د . 
هو ۱ گرم بود . مکش ها وز وز.میکزدند و آژار مبرساندند . و فکر 
اننکه بزودی غروب خواهد شد » خوشحال کننده ود . ابرهای سیاه 
استاده بو د - نگاه مدبر 0 اتاتر تابستانی 
«بازهم باران ۰ همه‌اش باران وباران وباران ؛ هرروژ 
باران ... انگار دنیا میخواهد زیر آب گورش را گم کند . دیگر چیزی 


ولنکا » دختر بلی میانی ک و9 


مصوب همه ۱۰ 


7 نمانده که"خودم را بکشم ۰ این باران دارد ابودم میکند . هر روزی 
بل مب لیرد نك حسارت بو رکد اسشت بت ۱ اکتا هاسشبرا کره کر 
و خطاب به اولنکا » به حر فش ادامه داد : 

(- چه زندگی مز خر فی است ؛ اولکاسیمی وتا ! این حور 
رل رم اکاقی ات 43 مرد هب میرن را نه گر به بندازد ۰ آدم کار 
می‌کند » کوشش می‌کند » حان می‌کند » خودش را عذاب می‌دهد » 
شب‌هارا تاصیح‌بیدار می‌ماند؛ هی فکرمیکند» فکرمی‌کتد» فک رمیکن د که 
کارهارا چه جوری می‌شود بادقت ودرستی انجام بدهد .۰ خوب . 
ات ی و ی ما و وق بر 
بازی » هترین آرتیست را به مردم معرفی می‌کند .۰ اما خیال 
می‌کنید مردم طالب این جیز ها هستند ؟ - نه ... کوچکتر ین تشو هی 
به عمل می‌آورند ؟ - ایدا .۰ جامعه وحشی است ‏ او لگاسنمی‌نونا » 
جامعه خشن و وحشی است . مردم «سیرل»می‌خواهند » زاین 
جرت ویبرت‌ها » ازان مزخر فات می‌خواهند .. آن وقت » این هم 
وصع هو است : نگاه کن ۱ تقر سا هر روز باران ا ه ترو. این باران 
لعنتی از دهم ماه مه شروع شد وتاآخر ماه ژوئیه بك سر بارند . 
واقعاً که طافت ی هیچ تماشاچی ندارم جه کنم و 
تباید اجارم بزدازم « مکر تباید به‌باز یکرها مزد بدهم ؟ 

ر ور بعد »6 نز د یت 4 غروب » باردیگر ابر ها ۳1 تستاب تال 
و کاکین باخندی عصبی گفت : 

ی رن هرجفدر که دلش میخواهد سارد ار 
بگذار ۳1 و من 4 هر دو را آب نرد من که نه دران ی شانس‌دارم 
نه در آن دنیا . بگذار بازیگران بروند ازم شکات کنند ومرا بدادگاه 
تعشانید ۱« داد گاه جیست ؟ بگذار بفرستندم متسر نه تراي ناو 
احخباری » اصلا نگذار به‌دارم بکشند ... هه !) 

روز سوم هم به همین شکل گذشت 

الک از کر دق متتالا و به حر فهای کین 7 
می‌داد » و بعض او قات هم یاک 3 جشمانش حلقه می : د . سرانجام 
بدبختی کانقین بهپای او هم چسیید ؛ بعنی آولنکای بیچاره » بت دل 
نه صد دل عاشق کاکین شد . کاکین مردی‌کوتاه‌قد ولاغراندام بودا 
جهرهایزردممو»مو ها یی محعد که به‌بالاشانه‌شان‌می کر دو صدایز بر ی که 
تیه نا می‌ماید ۶و قعر که صتحیت می کرک6۳ محر ولد های 
صو ر نش جمع می‌شد و در قیافه‌اش همشه علامتی از نو مسدی 
نقش بسته بود .. با انحال » کاگین در اولنکا احساسی عمیق و 
صاد قانه تولید کرد . 

۳ ود که هر د یات رود رت 


۳ 


۱ دوست داش ۰ دختری یا اه 3 0 اقلب ۱ 0 
ون و فروتنی مخصوص به خودی داشت » ودر ی( حر 


سر مطلوبی باقی می‌گذاشت هنکامی که مردها گونه‌های قرمز یا 3 


ت 9 ۲ ان و و 0 فت تا و می‌گفتند. 1 9 
ری دلم ِ( : 
7 وی خانه » خانة موروئیش که از زمان و لد.عا آن یقت درا ۲ 
وگن کف دی داهنه لیر ۳ در جاده کولی ها واقع شده بود. 0 
از نار تر تبولی چندان دور نبود ار یی میا ۱ 
متوانیت مو سیقی تآتر ۳ صد ای انفحار بر که را دشنود و به 
لرش می‌رسید که کاقین می‌فرد وبا سرنوشت خود می‌جنگد و 
" بزرگد ترین دشمن خود یعنی جامعه را به‌باد ناسزا می‌گیرد . تب ۲ 
. به آرامی میگداخت » به خواب علاقه‌ئی . نداخت > و بای وونل وقی ۰ 
که کاکین نزديك های صبح به خانه‌اش برمیگشت . اولنکا به چهار 
جوبت سشحر ه تلنگری زد واز من برده ها صورت زسا وشانةخوش 1 
ی تراش وخنده را ِ 0 نگاه سن گذاشت . ی 
کردند ۰ ومو قعی که کاگین درست وحسابی به کل وگردن رت ی 
ی مه رت های سر نیا ۳ ات و ۰ ۱۳ 
0 ؛ عز لز دلم ! ك ۳ 
۳ یل نود . اما دیرارون عریی سا ۱ 
هه بو 
رام ۱:9 ۱ 1۳۳ در 
۱ حقوق را برداخت می‌کر د گونه‌های گلگون او » لخند مهربان 
چگانه ض‌همچون هلاک دز دا چهرهاش مس 


فخبوب همه . . ۱۰ 


دوستانش بگو ند : « -بله . تآتر » بزرگترین ومهم‌ترین واساسی‌ترین 
موشسستات آین حهان اسّت » تاتر تنها حالی است که می‌توان از آن 
لذت واقعی به‌دست آورد ومتمدن وروشنفکر شد !) ۰ آنوقت سوال 


۱ 
اما شما خیال می‌کنید که حامعه قدرش را می‌داند ؟ 

هو م ! ار ۵۲ ۰ دیروز » وانیچکاً ومن 
توی تاتر » نمایشنامة 060ووع1ظ برع را احرا کردم . می‌توانم 
بگویم که تقرباً همه صندلی ها خالی ود . حالا اگر بك جبز مز خرف 
نماش 1 اطمینان می‌د هم که‌تاً تر براز حمعست می شد... 
راستی » برنامهة فردامان و۲20 صعجمطورن است ؛ بائید 
ینید ؛» 

آنچه را که کاکین درباره تاآتر وباز بگران می‌گفت ‏ اولنکاهم 
بر او مین کرد جرف‌هاس درست همان حرف‌های سو هرن 7« 
انتفاد از حامعه » از قدر نشناسی حامعه » از بی تمدنی و خشونت 
شاه را 
در تمر تن های باز بگران دحا لت می کرد 4 بازی آن‌ها را 
تصحیح می‌کرد » از طرز رهبری‌رئیس دسته ارکستر ابرادمی‌گر فت؛ 
وموقعی هم که انتقاد غیر عادلانه‌ئی در یکی از روزنامه های محلی 
درباره نمایش می‌خواند » گربه می‌کرد ومی‌رفت پیش سردبیر که 
ارو مشاله بای سم کید : 

بازیگران دوستش داشتند . واسمش را «وانیحکا ومن » 
با «عژیژم » گذاشته بودند . 

اولنکاً دلش به حال آنها می‌سوخت و گاهگاهی مبالغ جزئی 
به‌شان قرض می‌داد ۰ مواقعی‌هم که‌آن ها برایش تره خرد نمی‌کردند» 
٩‏ اوقت هر مرس" کات تم کرد )قفش > چند قطره 1 
افشاند . 

زمستان را هم به خوبی وخوشی ياهم گذراندند ۰ ينك تاتر 
و داخل شهر برای تمام فصل زمستان احاره کردند و آن‌را درمدت 
های کوتاه » به اختیار يك تروپ کوچك روسی » يك شعبده‌باز » و 
بك دسته باز گر آماتور محلی گذاشتند . 

اولنکا روز بروز جاق می‌شد وقیافه‌اش همیشه از فرط 
حشنودی درف می‌زد . در حالی که کاگین دام لاغر وزرد می‌شد 
واگر چه درتمام زمستان کسب و کارش خوب بود » مدام از«خسارات 
تمشك وآب لیمو میداد » بااودکلن بدنش‌را می‌مالید وبشت و کمرش 
را لای وهای نرمی می‌یجید . موهاش را جنگ می‌زد واز ته دل 


به‌اش می‌گفت : 

ب « تو عزیز منی ۰ تو جان منی ۰ تو ناناز منی *» 
آنحا حمع وحور کند 

آولنکا شب‌ها بدون او خوابش نمی‌برد . تمام وفت نزديك 

حره می‌نشست وبه ستارگان آسمان چشم میدوخت . می‌نشست و 

کون ال درس سل مها مرب کر ۱ 
بیست اراحت‌اند وئمی‌توانند بخوابند . 

کاکین که ماندنش در مسکو طولانی شده ود» در کی از 
نامه‌مایش نوشت در طی هفته عید بالث برمی‌گردد وعلاوه براین > 
دربارة ترتیب دادن نماش های تآتر تیولی هم جچیزهائی نوشته 
بود ... اما ينك شب دیروقت » قبل از دوشنه عید یال » صدای شوم 
بدیمتی از درخانه به گوش رسید انکار صدالی بود 4۶ براثر تد سین 
چیزی بهروی يك‌یشکه ابجاد شده باشد :  .‏ بوم »نوم بوم » بوم !۲ 

مر غ خواب آلود » با بای برهنه دوید » واز توی جاله 
چوله‌های حباط رد شد که در را باز کند .یک تفر ,از تست در با 
صیدای بم و خشکی گفت ؛ ۱ 

( - خواهش می‌کنم باز کنید . تك تلکرام, برای شما دارم ۰» ۱ 

اولنکا تا آن وقت تلگرام های زیادی از طرف شوهرش ۱ 
کر برد ها دا فرط آوحست را کون ۱ 
شد ۰ بادستی لرزان تلگرام را باز کرد و جنین خواند : 


س (ایوان‌ستروج امروزنا گهانی‌مرد ۰ بانتظارد ستورات‌فوری‌جهتراسم ند فین 


۰د رروزسه شنیه) ) ۱ ۱ 


و را ۱ 
تلگرام را مدبر «شرکت ایرا» امضا کرده بود . : 
اولنکا به هق هق افتاد : «- عزیز دلم .۰ وائیچکا ! روحم ! 

جانم ! چرا اصلا از روز اول دیدمت ؟ جرا اصلا شناختمت وبه تو 

دل باختم ؟ آولغکای بیجاره‌ات را دست کی سپردی ؟ اولنکای بیجاره 

وفمگینت رادست کی سیردی ؟» 

خاك سیرده شد . ۷ 


شم ود 
۳۳ 


1 0 
سح 


1 2۳ ۳ 1 
۰ ۲ ۳۹ ۱۱۱ 
۷ 3 2 َ : ۱۱۱ 
0 أ ۳ ۱ ِ# 
۰ ۳ ۰۷ 
3 ۳ ۳ 25 ۲ ا ۱ 
2 - 6 | ۷ ۳ ۰ 
: ۹ 3 ۱" ۷ 
و ون ۱ 0 3 
۷ 
۸۳ 
۲ ۱ 
۷ ۹ 
سح جست ۹ 0 
ی تس 
۳۹ 0 تست هد 
09609 سس 0 
که بع ۰ 4 
صک - ی 


ی بنه ماه یمد » يك روز اولتکابا قل هب بر 
1 وا برمی گشت » مرد دیگری هم با به بای 2 تِِ 
2 دوش به‌دوش او راه می‌آمد که همانا واسیلی باستوو الوف مدیر ‏ 
. تجارتخانة معاملات الوار بود ... کلاهی حصیری به سر و جلیقه . 
سفیدی به تن داشت که زنحرطلانی روی آن‌آو یزان نود ۲ 
ی و : 
به ملایمت » در حالی که لحن صدایش آمیخته با تفر بود » - 


» 


تا امفت 


ی لک مد یز ین 
- 


بت ۶ یه خر یی اس خر هرا می ماد دا یکی بو 2 
ان وعز بزان ما بمیرد » نشانه ای اسشتت که یاوه الهی بهاین ‏ 
9 رن ی 3 
وان ضایعه وا باشکیانی تحمل تنم :) ۳ 
0 تاحر » اولنگا را تا در منز لش همراهی کرد » در آنجا 1 ۱ 
0 با اف کرد ررفت . اما در تمام‌طول روز » صدای‌ملايم و تسلی . 3 
" بخشش همین طور مدام توی گوش اولنکا می‌بیچید ؛ و وقتی هم که . ّ 
3 جشم هاش را می‌بست » بلا فاصله رش سیاه او جلو چشمش مجسم. ظ 
اد ۱ 1 اه ور ۰ 


رم ی اف و 
كِ استووالواف جنین است و » جنان است و » چه قدر خوب انست و ۰ 
ایو کی 


1 ۸ مین ِ 4 هم ۳ 2 نود . ۰ او لنکا هدام ش 
4 ۳ ۳ 1 ؛ وچنان گرفتار شد که تمام شب 0 
۱ ٍِِ كت 3 سف حت ۳ کرو ۱ 


" 0 


بکنید که چم قذر خوب بود اگر ما می‌توانستيم الوا 
ار مر اس راهب و 
ی فقو ول و ال ی 
4 1 تا 


ت که‌انکار جادرجدش ی پر مارد کهانگارمهم: تردن ی 


نات د 
میدید که ۳ 9 با پا رو تخته وکنده دار ۱ 


هه ملک رنه سل بای عم سره 
ظم روی بکدیگر چیده می‌شوند .». ۳ 
اولنکا این‌هارا می‌دید » وهمان و خواب > ناله می‌کر 


۳ ند که او یه 9 6 بیدار می3. ً تا 
وش 4 ۲ 


) 0 1 عز یز 0 ! چه‌ات ؛ شده مامانم ] به ه خودت 


ی 


قاد ا تا هآن حد رونوشت عقاید شوهرش بود که )مت 
اگر باستووالوف می‌گفت : «- اوف » اتاق جه قدر گرم شده !» 
اولنکا از زور گرمای اتاق عرق می‌کرد ! با اگر شوهرش فکر م ی کرد 
که بازار کساداست ‏ اولنکا يك قلم از دح باز ار مابوس می‌شد .. 
رل مان تاو هدزای بوژهبارمي ۱ 

۳ ان هستی اا در دفتر تحار تخانه... 
آخر عز بزم » تآتر برو » سیرلد برو ۰ 

و ولا مو قر انه حواب می‌داد : 

« - وآسیحکا ومن هیچ‌وقت به تآتر نمی‌رویم ۰ کارمان ز ناد 
است » وقت دیدن این جرت ویرت ها را نداریم . آخر از رفتن به 
تآتر » جه عاید ان 3 ( ۹ 
ناه روز ای تساج و 
می‌ر فتند ۰ در مراحعت » با قيافه های بشاش, در حالی. که عطر 
مطوعی از هردو تاشان به مشام می‌رسید وبیراهن ابر نشمی اولنکا 
باز یبای خش خش می‌کرد » پهلو به‌پهلوی هم راه‌میر فتند ۰ درمنزل» 
چای ونان خامه‌ئی می‌خوردند وبعدازآن هم مرباهای جوربه‌جور 
تناول می‌کردند ۰ هرروز ظهر » رابحه اشتها انگیز سوپ کلم » کباب 
گوسفند با مرغابی » ودر روزهای روزه داری » عطر ماهی سرخ‌کرده 

سراسر حیاط و همه فضای محله را رد . کسی/ که از حاو 

ی سا ات . سماور در دفتر 
تحار تخانه همشه در حال حوشبدن او 3 واز مشتری‌ها باجای و 
نیسکوبت پذیراتی می‌شد ۰ هفته‌لی بك‌بار این زوج خوشبجت به 
حمام می‌ر فتند و با چهرء‌های فرمز » پهلو.به پهلو به متزل مراجعت 
می‌کردند . 

اولنکا به ر فقای خود می‌گفت : 

ز ‏ جان | هزار مرتبه شکر ۰ ماباهم زوج خوشسختی را 
تشکیل داده‌ایم . خدا کند که همه مردم مثل واسیجکا ومن نانک 
کنند ۰ » 

وفتی پاستووالوف به شهر موژبلو رفت که چوب بخرد ؛ 
اولنکا خیلی مضطرب وناراحت شد ۰ شب‌ها نمی‌خوایید وهمه‌اش 
گربه می‌کرد . بعض او قات » عصر‌ها» داميزشك دولتی- سیمر وف 


۴ د ويك تفت ماززنی 

1 بیش را ۰ 1 1 فا رن متنفر نود و 3 

۱ 0 نکهداری سرش می فرستاد ی 

2 ترش را تکان می‌داد» وبرای او متاسف می‌شد . ی 
: و وم به‌دست » اورا تادر حباط درف 


خوب 6 خدآوند حفظت کنا . اراس که به‌اننتا دی 
۱ بان و قت‌گذراندی خیلی متشکرم . خداو ند به‌ات لام بدهد ؛ 2 
ِ" خدا مادرت ۳ بیامرزد: م0 ی 
3 ۳ وع وت 4 اس 5 از تا 0 اف 1 که وک 
۱ تشن 0 
۳ 4 یر 6 خا باند دازنتان مار 
برای ار سرتان هم که شده » باند و . لابد خودتان 1 
می‌دانید که بچه‌ها » همه‌چیز را می‌فهمند .» 
و ار پاستووالوف که مراجمت کرد » اولنکا باصدای و( وضع 
وت داميزشك و.زداگی غم انگیز خانوادگیش را برای او گفت . 
" هردو ه ین وسرشان 3 تکان دادند » ودرباره‌یجه که لاید ی 
ی بدرش دلتنگی می کند صحست کردند. ۰ سیس » براثر ای 
معانی » آهردوشان حلو شمایل مقدس زانو زدند و از در گاه 0 
اب تام بر مرک بت و ۱ 
وید ترتیب پاستووالوف ها »: شش سال تما در صلح 
صفا » باعشق فا هد تاماه یار بنیی ‏ خود 1 دادند . اما در 
زمستان 1 يك رود واسیلی آندر یچ بعد از آنکه جای داغ نو شاه ۲ 
بدون کلاه به انبار الو ار رفت » سرما خورد ومر نض شد ۰ هتر ین 
عون به مداوای او برداختند . م اما مرض بیشرفت کرد » وبیجاره . 
ی ۰ اولنکا باردیگر بیوه شد . ۱ ی 
3 دوز رت 9 فد وزادی م ی گفت : 


ند ۳ رد و چه اش در آنحا زوی ۳ ۶ زر ده 
۳ و و گمان ۳ 98 ِ ان وافعیت که در ِ 8 ۱ 


۳ ِ ِ عا بزنند ۰ همچنین 9 یر ب ف خدس‌های مب ود 3 
0 داز شهرما هیچ بازرسی برای دام‌ها وتو و ۳ اس ۰ 
1 همین است که این همه مر ص مبان مردم زباد ها ۳ مدا 
ِ ار که 0 در 7 خوردن شبر مر دض 1 اه 
0 ۲ 7 9 0 
.-. . . اولنکا حرفهای دامپزشك را تکرار م۱ ار نیز ٍ 
همان عقاندی بود که دامپزشك درباره جیزهای تلف داش سا گ 
۳۳ واضح انو د که او 5 حتی [ت سا هم بدون وانستحی تس کسی . 
0 1 تم لو ابیت وین کند 4 4 وحالا خوشبختی خود ۳ در حوار خانه‌اش . 
سینت رجو کرد ک این وقابع در وید کر نس گر عا اتفاق . 
می‌افتاد 4 لها تج اورا محکوم می‌کردند اما در مورد اولنکا . 


اف 9 
ت ِ هیچ کس فکر بد نمی‌تو انست به سرخود راه ند هد . هیه جیز هه 8 
3 7 زندگی او واضح وروشن لو د 0 ودامپزشك هیچ و قت درباره ۱ 
. دادن زندگیشان بانکدیگر صحبت نمی‌کردند ۰ در واقع 0 
در این بود که روابط خود را از انظار مخفی نکهدارند ؛ ولی چه. ۳ 


فایده ؟ زیرا اولنکا بسن میت او ار توت خودش .. 
0 رن ۳ 
۱ وقتی که ر فقای هبار دامپزشات برای ملاقات او به رقف 


تست 


9 7 
۳0۹ 


۷ آمدند» اولتا برایشان چای ریخت ‏ شام درست کرد وبا 
3 در 1 کله گو سفند ه طاعون 4 امراض دهانی و بائی دام‌ها آوص 
: ۷( ام در 9 2 ۰ ( رن "سل فنه 


ِ درباره بر بال یت تن ِ#_ 
ی ۱ 2 شده بود » دست هایش را به - 
1 او افکند وآرش خواهش و که نست بهاو اصی ‏ 


میت و ریت به جاهای خی دوری نب میرب و رت 
تا ۰ پدرش خیلی وقت بود که . 
7 1 وصندلی مخصو ص او » بالای بام باگردو وغبار زباد ویاهٌ ‏ 
شکسته به چشم می‌خورد ۰ اولنکاً کم کم اغر فرهت ی شا ور ۱ 
3 ۳ سل 0 ی 5 2 کی مثل گذشته 3 11 
ود دی کرت ی 
وتاريك بود وحتی ارزش آن را نذاشت که آم دربارهش تکرب 
ضیقی وانفحار تر فه مای آتتسازی تاتر تبولی بر می‌داد ۲ 
آما ها نگر: از شنیدن ان سروصدا ها هیچ عکس‌العملی دراو به وحود 
مت ۰ بابی‌علاقکی به "حباط ۳ ۳ مرن د . به هیچ‌چیز _ 
انیت و یز نود ووقتی که شب 2 


۳ که در 9 نو د می‌دید. در لد اه 4 


در پراش م ۳ ت کند ِ وچقدر و حشتناله ۰ که ۳ صاحب 


ند 9 4 موی توز 7 ری س ( لباز کم و ول شده ۳ 0 
هرزه همه‌جا در حیاط خانه روئیده بود . خود اولنکا هم دی 
تشه ابو د سر ن‌ها » روی بلکان می‌نشست وید خی 
ب و خسته وتنها بود ۰ وقتی که هوای بهاری را تنفس می کرد » 
باو قتی . آودد * . 
خاطرات ت گذشته ناگهان جون سیلی ی 
۳99 فلت از فرط شادی منسط می‌شد.» واشكت از ,کونه‌هانشن 
سرازبر می‌گردبد . اما همة اینهاً فقط برای يك لحظه دوام داشت 


آن وقت » باردیگر خلئی سرابای اورا فرا می‌گرفت وان احساس 
که «فانده این زندگی جیست ؟» در او به وجود می‌آمد بچه گربة 
تیاه - بریشکا - خودشن را به اولنکا ند وباملاطفت خورخو: 
می‌کرد » آما اولنکا هیچ توجهی به‌او نداشت . اولنکا احتیاحی به ‏ 
گرنیه. نداشت ۰ او احتیاج به عشق داشت » عشقی که همة وحود !۱ 
مت اه ۱ 
هی ها یه خفن اد ی 
2 اه بل خود میداد ف 0 
1 ! اسحا جه می‌کنی ۶» 1 
ِ 0 توقای تا روژها وسال ها پشت‌سرهم میک ۱ 
دون هب واگ وبدوت هی هفید .»۰ 


می‌خورد 0 ۳ 1 در ساره 0 ی 
از ین ودن. در ۱ وا با ۳ 


0 « عزیزم یبیج خدا ترا از ک 
داميزشك کفتت: 


زود کت دیگر می‌خو اهم ار بمانم 9 دادهام - 


و ام انجا که بخت خودم را آزماش کنم » چون که می‌خواهم 


اب کار آزادی كِِ_ آبگیرم ۰ بااعلاو ه 4 الان وین اشکت که باند بچه‌ام 
رابه مدرسه بفرستم . حالا دیگر بز رگد شده‌است 0 ؟ میو.. 1 
آزنم باهم ار 0 هِ( نف 


ی ی تال م۶۰ 
۰ ۱( خلا عمرت بدهداء همین جامترل کن مکی اند ۲۰۰ 
۱ ۱ چهاش است ۰71 »ریز .من که از تو کرانه نخواهم گر فت !» 3 9 
۱ 0 1 اولنکا که دس و رز شد یبد تثر بن ی شاد ۵ بود 4 بار 39 ۱ 
دیگر شروع بگریه کرد 
( تقو مس حا منزل ک و برای من کافی 
راچد ار رل ۱ ۳ 
| روز بعد » سقف اتاق رنگک خورد و دوارها سفید دک ۲ 
شید ۰ اولنکا» دست به کمر ‏ در اطراف حباظط می‌گست و کازها ۰ 


۱ 1 ارت می‌کرد ۰ جهره‌اش با لخندی بیر می‌د ر خشیدٍ ۰ تمام ما 


وحودش زنده و تازه شده بود » کی از خواب عمیقی بیدار تیا 9 ۳ 3 
انیت ویو بسه دامرت ی سر رسب ..زن » لاغر و زشت » و . 
و حرف هاش همر اه باترشرولی لود ۰ ۰ لچه » ساشا ) که نست به سن. 
1 دهساله‌اش خبلی کو جك می‌نمو د » بجه چافی نود که خصمای را ۳ 
و گوله‌هانی اننلد فرورفه تاه هب هرا 9 ۰ 
1 رف گریه زفت و ح خانه از خنده و شادمانی او 0 2 
ایلنکا سید : 
ی 0 عمه حان ! ان 1 ات 1 خواهش من هروقت . . 
۳ فتاه زائید 4 بکیش را ند هید دمن 6 مامان ازموش‌ها خبلی می‌تر سد.» ۳ 
۲ اولنکا بااو حرف زد . به‌اش چای داد » وناگمان تم 
وجودئن از آفتاب شادی گرم مت گفتی بجه مال حود آفمتن ۵ ی 
ی 0 و 4 دی که آبچه 0 با میت 0 0 دی زا 


۳ 


و مر # 
وت ۱۳ 1 
یلا ۲ 
ی ۰ ۴ 2 ۳ ۰ ۷ ۹ ۲ 0(« 
ی ۱ ۷۷ رک ی نم ۹ 
۷ مق ان ار ۳۹ ۳ و 7 و 


- ۰.۰« نبعلب 0 5 
توت و ی بت 0 ام "در .ذهن. 1 ار مت ۶ ِ 
۱ حالا » بار دیگر سلسلة عقایدش تشکیل ناقته بود » و هنگام ۱ 
شام 6یا والدین ساشا در باره مداز من صحست هی کو ده و :م ی گفت که 
1 برفاحة دوومن انن دوراه» قسبت به نچه‌ها بسیار: مشکل نتدوین.شنده 
#9 است )؛ و می‌گفت که به هرحال اکنون دوره تعلیم و تربیت کلاسيك 
8 (متر از دوره بیش است» زترا وقتی که بچه‌ها دوره دییرستان وا . . 
تمام کنند » دیگر هربراهی به روی آن ها باز ات + اگر دلشان .. 
بخواهد می‌توانند دکتر بشوند و 71 0 می توال ۰۳۳ ۲ 
زا اب دوش تن 9 
3 ساشا به دببرستان دب ان برای ملاقات خواهر ‏ ‌ 
خود به خارکوف رفت و دیگر مراجعت نکرد ۰ پدرش تمام روز را 


به دئننال گله‌های گوسفند بود و بعض اوقات سه روز به سهروز به 7 
6 معا ات تیاه 4 ظر وی که لولنگا می‌تتات شا باب 
تنهاست » و با او چنان ر فتار می‌شود که گوبی طفلك معصوم موحود 
۳ زاندی است که می‌باید از گرسنگی بمیرد . پس ن اولنکا کوده را به 
هت مسکونی خوش آورد و برای او اتاق کو جکی در نظر گر فت. 
9 هر روز صیح / اولنکا به اتاق ساشا می‌آمد و می‌دید که 
. بچه » در حالی که دست هاش را زیر صورتش نهاده به‌آسودگی ‏ 
خواییده ان راحت که انگاری نفس. نیز نمی کشد ۰ اولنکا 
2 با 2 9 ری واه و او را بر ۱ 
کند .» ۳ ِ 13 
۱ رارقا مه که ریما مر ی 
.. - «سشاشتکا ! بلند شنو عزیزم - مدرشهات دی می‌شود مت 
و ی 7 
بای نوشیدن جای.» بشت؛ یز :می‌نشست یه اتسار جای . 9 
می‌نوشید » دو قطعه بزرگد بیسکویت و يك نیمه‌نان کره‌ای‌می‌خورد. ۰ 
> و مور از سرشن ات بو نت ۳ ۳ 


0 وتو 2 ۳ 
بچة کوچولوئی بود که کلاه بزرگی بر سر داشت و کیف مدرسه ۱ 
به بشتش بود . 

اولتکا بدون سروصد! دنبالش راه می‌افتاد وصدایش‌می‌زد: 

(- ساشنکا !» 

بچهبرمیگشت‌بهپشت سرش نگاه می‌کرد و اولنکا شیرینی .. 
ری بر دا ۲ 
رفقا خجالتش ندهد » برمی گشت به‌اش می‌گفت : 

,بسا دیکی اه برجامن و۳ ۳ ۳ 
می‌ر و ۰6 ۰ 
۱ اولنکا می‌ایستاد و از همانحا قدر بچه را می‌پائید تا 
آنکه پشت در مدرسه ناندید مش . 

مه و ی ی ۱ 
از علائق فلی او تا این درحه محکم تیان نود ۰ اکنون که 1 
ادیش بندار شاه و ای ما ۱ 
از این » این اندازه بیرتا » این چتنین شادمان » و این طور کامل » 
کسی را دوست نمی‌داشته است . 
نز سا انار رای ای یا ی ۱ 
فرورفتگی گونه‌ها و برای کلاه فز زکس نم فدا کند ‏ یا انتتلت و با 
خوشحالی » حاضر بود حانش را برای او بدمد . چرا ؟ . آه » 
راستی چرا ؟. 

۱ راز کتک سباها وا با مد بت فد ۱ 
ار ؛ با رضایت » با قلبی پراز مهر و عاطفه به خانه بازمی‌گشت . 
چهره‌اش که در نیمه دوم سال حوان تر شده بود » متسسم و نورانی 
0 و نگاه کردن به او 
۱ «- عزیزم » اولگا سیمی نوانا حالتان چطور ااست 8 چه 
۳ میکنی عزیزم ؟» و اولنکا می‌ گفت : ۳ 

دب دورة مفوسطه یی بیوزجا ی تال اب ۱ ۱ 
تجت سا هی ترر ای ۱۱ 2 
ات ی و ی 2 


ک بد. ۲ 
2 دض 1 : 


ناهاز می‌خوردند. غروب باهم درس حاضر  .‏ 
0 با ساسا ۰ ۱ 
بد یه با زر تفر ان می‌خراباند ی ۱ 
رن و فتش را غراف صانت کشیدن روی او و انحام دادن مراسمدعا ‏ 
امی‌کرد ۰ و موقعی که خودش روی تخت دراز هم اکتا ۰ اینده 
دور و مهم ساسا را مجسم می‌کرد که تحصیلات خود را تمام‌کرده ِ 
و دکتر با مهندس شده است . خانه بزرگی خرنده » صاحب اسب 
وا لسنکه‌تین شده » ازدواج کرده و جندتا بجه دارد ... در حال ی که 
همجنان در ان زمینه فکر می‌کرد » به خواب فرو رفت و قطرات 
اشك از زیر بلك های بسته بر صورتش روان شد . گربه سیاه » 
رن حالی که هلوی او خواییده بود خرو بف می‌کرد ۰ «- مرررر »> 
م رل ی ۲ هر دور ۳ ۱ 
: ناگهان ضربه شد دی نه در خورد . اولنکا » که از ترش ۳ 
نفسش بند آمده بود » از خواب بیدار شد ۰ قلیش به شدت‌می‌زد. . . 
دفشد بقد 4 یه دیگری دن خاتطترن اند اختا» 1 
اولنکا ؛ در حالی که تمام بدنش می‌لرزید » فکر کرد :«-يك ۰ 
تلکر اف از خارکوف .. . ید ساشا می‌خواهد که بحه نزد وک 
وق کردده خدای بروکی از ۳ 
۱ " مابوس ود . سرش ؛ باها و دست ما ۳ 
تاش و رن مو حودی رون تر از او در حهان نیست . اما ی 
دقیقه دیگرهم گذشت» ی به گوش اولبکا رسید: دامپ زشك 
ِ از 0 ۱ 
۳ اولثکا در دل گفت : «- خدا را صد هزار ۱ 
ان و و تا ۱ 
1۳ و وی وتا فان نافت . به طرف رختخوایش بر‌گشت »؛ و در ان 


۳۳ را 7 ان ۷,۳ 
ات اس ی 


2 1 
بر ود 


۲ 
۳ 


رف 


ی 2 / 
نا م۳ 


۱ 
7 6 ۱ / 
ی وک 5 و 
وی ده و ۱ کت ۹ ره 


دق و 


حال به ساشا فکر می‌کرد که در اتاق پهلوثی و 
ب 9 تفر[ آوقت‌ها در عالم خواب فر ناد 3 ۰ 1 
کی ۰ " را خوب . می‌د هم به تو ! رو کنار . ه دیگر ! : برو 3 

سود صورت دآ ان جوز چنک رن ۳ 


3 


1۳۹ 


۳ ۱ 
0 : : ‌ 


ححصحق 


اثر ۰ ((تامس‌دیوئی)) 
ترجما ضمیر [ 


اق کی رنه ری و ومیکی‌نجات و 


ششصاً به‌حست‌وجوی قاتل مییردازد ۰ 


«میکی » با تفحص در آشیو عکس و 
مشخصات جناینکاران » عکس یکی از دوجانی . 
را پیدا کرده درمی‌پابد که «لو - رایرتز »نام 
داشته قبلا در شیکاکو در محله‌های بدنام بسر 


می‌بر ده است 4 

«میکی» به شیکاکو رفته به‌نام (۱ جوبت 
مارین » در خانة که قبلا محل سکونت «لو)) 
بوده ساکن می‌شود و با «ایرن» رفيقه سابق 
وی آشنانی حاصل می‌کند و توسط وی پی 


می‌بردکه «لو))در («لورل_فلاتز») بازن مهمانخانه - 


داری زندکی می‌کند . 

«میکی») شخصاً بدانجا رفته «لو))راتنها 
در مهمانخانه گرفتار می‌کند و در جریان زدو 
خورد دسست انکیزی اورا به قنل می‌رساند ِ 


ولی «لو» بیش از مرگد اعتراف میکند که 


همدست دیگراو » مردی به‌ناع ((فرنجیو بستر)) 
بوده که در ( و بستادل‌سول » مهمانخانه دارد» 
همچنین می‌گوید در قتل زن «میکی» فقط 
دسنیار «فرنجی» بوده از علت آن‌هم اطلاعی 
ندارد > زیرا « فرنجی ») راهم شخص دیکری 
برای قتل «کتی» احیرکرده بوده‌است . 
«میکی» پس از بنهان کردن حنازة «لو» 
به شهر سر می‌گکردد « ایسرن » هنگام 
خداحافظی باو می‌گوید که در غیاب وی » 


شخصی که عکسی از («میکی») در دست داشته . 


به هتل آمده سراغ اوراگرفته‌است!- «میکی» 
درحالی‌که ازاین خبر پریشان شده » پس‌از 
عزیمت «ایرن» خودرا به «ویستادل سول » 
می‌رساند و درمهمانخانه‌نیکه («لو)) آدرس‌داده 
بود اتاقی اجاره می‌کند واز زن : 
می‌شنود که شوهرش درآنجا نیست . 


میکی با «مارگاریتا» زن (فرنجی و سم 4 


روابطی پیدا میکند و بعداز کشته شدن 


«فرنچی») تصمیم به‌ازدواج با «مارگاریتا » 
میگیرد و در ضمن منوجه‌میشودکه ی 


صاحب مهمانخانه نمز در قتل ذن او دست ‏ 
داشته است .. 


و هر قادر 0 نهر هد 2 
" اکنونکه ی مرده بودند » تلر غیراز شهادت ی ۲ 
: هیچ چیز بیم نداشت .از اینرو لازم بود که این راهزن به برداشتن نقاب از چهر 9 
خود مجبور شود و مفهوم این مطلب آن بود که میکی می‌باست ازهمان شب تا 
شبانه خودرا در هیخانه مونتزوما ازس‌بگیرد . اما پیش ازهرچیز می‌باپست وسیله‌ای . 
نت کند که مار گاریتا را یکه و تنها و وحشت‌زده در خانه نگذارد . 
راه حل مساله‌را درموقع اف ام ها قرب اما تانصاعبه شاه بیع ۳ 
نزد ودرساعت و دقیقه دریکی از صندلی‌ها نت و زن‌جوان را روی‌زانو ‏ 
" های خود نشاند و ۱ 
تس جانم . ی « هیل داری ایشب به سینما بروی اوراشموی ۱ ۱ 
ی دوست دارم . ی 
1 ود بد بختا نه من تدای توانست باشماأ ان تاش با رد به میخانه مو نتز و ما ۱ 0 
پروم . اما "ابتدا ترا به‌سینما هی برم ودرموقع مراجمت بدنبال تومی‌آیم . ۷۳ 
مار گاریتا "کمی دلخو وش ولی بااینهمه بیکنهاد فیکی‌را پدبررفت . 
: هیچ فیلمی از رالاهودسن پیدا نکر اند" وماز کاربت فک هد که ی 
بکی‌ازفیلمهای جیمز استوآرت اکتفا کند .این فیلم دریکی از سینماهای بزرلمر کزشهر 
نشان داده می‌شد ومشکی ها صندله تیا همراه مار گاریتا رفت . 
 .‏ مارگاریتا ... حالاپایدبروم.:. تواینجا ... درامان‌ستی...اماناوقتی که من 
بازنگشته‌ام و توجه کردی ؟ 3 
بسرعت به کوانه او بوسه‌ای داد وموقع تج ارشیتها باین نکته وجه کر د که 
فیام چهل وپنم‌دقیقه فا نیمه‌شب آنمام می‌شو د : 
درمهمانخانه مونتروما » چارلی ازدیین او حوهحال عد وباو کته 
1 همهدر أینجا .بتنگی آمده‌اند ! این «تلر» حیوان همه‌مازا دیوانسه ‏ 
0 خواعد 0 ۱ ِ ۰ ی ۳ 1 ۳4 
7 رت اموو نمسای ارزش اوه خوجد باکت که 
نظری باو انداخته شود . 2 
چارلی روی پیش تخته خم شد وزیرلب گفت : بت ی 
۱ ی الا زا ی بکو اه ۱ ۱ ی ۳ 
بسیار خوب .. خیال می‌کنم که اگر ان زن دیروز با برموز بهایتجامی‌آمد 3 
ره چن خدم بو کرد کم 1 
" میکی به‌شوخی ِ 
ِِ- رام وخشت زده می‌کند ‏ شاد بهتراین ۳ من فوری ۳ 


9 


: برای پوکر بازی 


وی از مدانی 0 عمیقی فرورفت. 0 ۳ دوبان فیلمازخواب, 


۱ ۳ مار گاریتا بو د « 

1 2 وقتی که بخانه رسیدند » مار گا ریت ناریو فیلي را طبق سلیقه خود باحرکنهای 
۳ 7 وتوضیح و تفصیل هیجان آمیز برای # حکایت کرو : ووقتی . سس .این 3 

1 1 3 ی ۳ . "عقیده ال در باره جبیزاستوارت چیست 3 3 9 7 

هام مار گاریتا 0 رو , : ۱ ۷ ای 

2 ِ ۱ 1 2 استو ارت ٌ زاستوار . ۳ ۱ ۳ 2ب ۱ 7 ِ 
بر 9 ی 6 یله وهای 0 در اون ور لوف تختخواب بوک , ۹ 
9 اس 2 ِ ۱ ۳ 3 
" ۳ " قروب فردای آنروز 6 و قتی ار ۳ ۷ ایندفعه بو ان س. 
ق 2 وبهاین مطلب توجه وم که برای تسوبه زاین 8 ناقیامت نمی‌تو اند منتظر 0 
لک رت فشت ۰ کنون بعهده او بودکه وسیله‌ای برانگیزد نیک کدی ای دی 


3 اور رت چا دب نقشه‌ای درذهن خود:, کمید ۰ وجون: به‌تار گفته ود, که تجصدروو ‏ 
ٍِ ۱ و موجه هم در یو ما خواهد بو د می نو انست مثلادر اثنای, صحبت بگوید که پر حسب تصادف 
ت تخوان مور برد زا کهزبرای ویر کارمی کرد ذر آن‌جا دیده.. . وزن جوان ۱ 
و پا کتی‌را که میان لباسها بیدا زگره است و بقول خودش با ید مال و ستر باشد باو از ان و و 
ی ین و چون میک وه ات که‌آین 9 راچه کتد ,حمض کرده است که بتو سط و۳۹ 
بدست تلر برسد تاخود تار بهر تر تیلب که ,دقتضی ندید درآن‌باره هک نف 
آنوقت در لحظه سور توانیت چنین وانمود؛ کت که اکن درا نه‌فراموش 
گر ده است وممکن است وروی دیگر بیاورد. مگ اینکه در عرص این مدات گذار تا 
بهیوماً بیفتد ودرهمان خانه‌ای که ارگ بو د سرای‌باو یز ند . ۳2 1 
۳ ۱ تکیت چون می‌تو انست برای استقبال از تلر در خا نه باشد هیچ خطری نداشت . 
زا خر مرن وت باو بدهد وهمینکه باشیر نهآ »اند امد به تسویبه خساب 
رم ی ۱ ۱ ۱ ۳ 


2 نقشه خودرا تفه بنقطه ینظر تر ی درآن ند ید. 1۳ دی 5 ۳ 
4 9( مد احسا دك چه »بار دی امانهٌ کار شده بو د ۰و قتی ۳ 0 به )» "بار. ۳ 

2 6 نوعی زهابی و سوت کرت در محیط دید . خود برع ار با 2 
که وفتی که کیلاس وبسکی‌و ابر ا جاواو 0 1 + باخوشی و و ند د آسوت‌می‌زد . مهف و 
۱ 2 لا 


۳ 5 : ف- امشت 1 ور و 3 رت ۳ ات 1 3« اب رسای ند ؟ 
۳ ۱ چارلی وی د‌ ماه 7 و 
رز زد و جو ِ و 
وی ۲ اب ید ید گر به رفته باشد» موشها ۱ درمی | آیند ام ِ 


۹ ۳ اج جی»۲ 


و ترشیت میکی روی گیلاسرش ۱ شد. . 4 ۳ _ ۱ 
ق ود دای ار ی ها هر ن 
دی بش اهکر ممکین است درباره کی ی دیگری « ‌ پم 3 ٩‏ خبرداد که 2 
۳ ۳ ی ۱ 2-1 2 اد ۶ 5 1-۹ ۲ 9 


۳ 


ًّ 


- خونخواهی ۱۳6 


آنجاس خواهد رد وفر دا برخواهد کشت . 1 ۵ 
میکی ازفتی این‌حرف و شید ار ری 39 نود قضیه بدتر شود و 
«تلر » یکباره دررفته باشد . 
هنور ین نیمی از گیلاس اول خودرا نخو رده بو د که چار لی ۱ 
هم برای‌او آ ورد و توصیح اد 
9 ات ان ۱ مهمان سر بر بحر ی 
ومیکی از پشت سر‌خود. چنین شئیلد : 
مارم 6 مستر مارین 0 
۰ کت وققد فهمانخانه رادید رکه ازبی . ازقسمتهای: "دبار بهاو ما 
. می‌کند. میکی بطرفاو رفت. همربریجز بشدت خوش وخندان بود وخطاب به‌میکی 
جنین عت ‏ 
و ور و باقر ی ابا تیه و رو ی وای ری 
میکی نشست و 
قاطا ای بان تا کبارسی مشروب به‌من داد . 
و شاید 0 6 دی مر دخوب با این افو هم به‌شما گفته 


ید5 
دیا 2 ها ۳ 
فد ۰ 
نمی‌خواهم شما فکر کنید و امای باه تخود این مي‌توان ‏ کت له 
هروقت مستر تلیز ۳۳ نباشد» همه و گم می‌شو ند که قيافه کی بخو د رکف 


و در دنمال حرفهای خو د گفت شم مستر‌مار ین : 
درحدود سسال است که من‌عضو این‌موسه هستم .. اززمانیکه این زن 
شوهر ... بابهتر بگویم . 

0 ار فا میسیز تلر این مهمانخانه را دروسط بیابان گرفته است ... 

میکی 

ند شنیدهاه که میبز تار امر وز یافردا به‌اینجا خواهد و 

بربجز گفت : 

دم ات معلوم شما ازموضوع طلاق اطلاع دارید . 

و ملات رسد هه ریز تال کوب مارا دزاینچا جهنم کرده‌بودند . اما درحقیقت 
۱ ی از ها نهر اجان مسا له‌بود. هی هر گر درعمر تطود چنینن. زلن وشو ه‌ناسازی 

ندیدهام ! تایر ی ز نیر ا دیدم ی ار می پر سید که‌از کحا به‌مر دی مثل‌فر دتلر 
علاقه ۷ 0 جوآبی که میتفر اون به‌این دوست خو د داد از اف قبرار 
سود : ۱ 
«عییزی » این ین موضوع را در خاطر هجسم کن که من در جوانی‌دختر پرمدعایی 
بودم .. وقتی که این‌خرس گنده رادیدم شرط بستم که می‌توانم رامش کنم ... ومن‌این 
شرطرا باختم .. همين وبس .. 
شرطرا باخت اما مهمانخانه‌را نگهداشت ... 

ی ۷ ول کلانی درآین مهما نخا نه بکار انداخنه ود .و بیشتر فکر ها هم 
مالاین زن بود . ازطرف ۰۹ سخاوت سیاری ابراز داشته .. هرچیز دیگری را 
و او گذاشته وی بجسالریهاو مهلت :دادماست: که 4 برود + 

قال رحوه جج بتاری: درخی‌تر ماه و 
تأثیر بسیار بدی درمسترتار کرد ... من بچثم خودم ما طلاق اورادیدم 


ات مسیز ار ۰ بود که 0 ۳ 9 و 0 نگ - و 
و به‌سو عظن به‌اطر اف خود انداخت وآتوقت کازت‌ستالی ازجیب خود در أ 


و 


همین سب تست وه من‌آهشب خوشحالم. ارت ام وز ۳ 


و 1 ۱ 
میکی اين کارترا که من جیز معصی( باه اوس‌آورد ۰ بسرعت 3 
وآنوقت چنین خواند : ۱ 


دور ازشهر بوما هیچ سعادنی برای من وجود ندارد 9 


سیگ را اه هد 6 سان‌های بیا مت مرا پیذیر . ۱ 13 
8 ۳ 
و میکی دیگر حرفها ی بربجز را نمی‌شنید. دران عالم شیفتگی واسونزدکی ۱ 
1 0 پست ما ۰ این کارت ازشهری که وی دران اقامت داشت فرستاده‌شده ۳ 


۳ بر گرداند ومنظره را شناخت : ۳۹9 

پنای زیبائی بود که درپارك شهر » همانجاکه درزمان ۱ بازی کردهبود؛ 8 

ی ۰ 3 ۳ 
۳ رای ات ایلیلویر دان دهد که میسیز عاردر: ایام 3 
کته انا. اقامت: داش هی یل از و به[نجا باز گنت اما مدت درازی 

آتجا 0 تفار وبا دق و وان افو یرهاذرت ی 5 

آ با شتر نلر می دانست که این زن در سراسر اپن مدت کجا بود ؟ 

/ وقت رکه 0 رامطرح ساخت» به‌جنبه ناش سته و خلاف ادب آن ف بر د.. 1 
. . ما مردکوتاه که درخاطره‌های خود رفته بود. حتی توجهی به‌این مطلب . 
7 فنمود . 


ی 
1 


ب نه » هیچ خبری نداشت . اوه!.. پيشكك می‌دانست که زنش پس‌از طلاقی . 
به خانه خود بر گشته آست اما جز بتوسط و کلای‌خودشان هیچ رابطه‌ای‌باهم. نداشتند با 
صدای خودرا پایین آورد و گفت: برای آنکه هیچچیز را ازشما پنهان ندارم پاید 4 
بگویم که بنظرم زن کمی‌از مسترتلر وحشت داشت.. . این شخص مرد خطرلاك و ۲ 


انتقامحوبی اش وتمایلهای عحیب وغریبی نیز دارد ِ 3 َِ 

پریجز ‏ دراثنانی که‌این ۳ می‌زد» کارت‌پستال را درجیب خسود 
گذاشته یود .. ۱ بِ- : ۳ 3 
هت‌کو ۳ وکا ۱ ۱ 


ب دیدم که جز حرف اول اسم خود امضای دیگری در کارت پستالنگذاشته 9 

0 ۰ 0 شما فوری حدس‌زدید که این کارت 9 هه کسی آمده ۳9 
بریجز جواب داد : ۱ 

۱ هیچ شکی قشیی و 0 دوره‌ای که دختر 1 نامش فیلیپس ‏ رن دلین 

۳ ی _ ون اما همه او ۳ میکی صدااهی‌زد ند وچون دراین موقع چیزی 

۳ توس ,نظر اورا بخود جلب کرده بود و خود جست وف بادزد . ۳4 و وت 


وا : میسسیر ر 7 درهمان‌خهر 
۳ 1 


و بررحسب 0 و 4 2 1 ۱ 

حال شد واز اینکه می‌توانست درخانه را بروی خود تلد ودر کنار مار کاریتا بماند» 

ساس مسرت وسعادت کرد. رفته رفته این‌زن جوان را دلرباتر می‌بافت. مار گاریتا 
شثل بچه‌ای روزهای خودرا صرف تعویض لباس واستحمام ورفت وروب خانه می‌کرد. 

وچون تصمیم‌داشت که علاقه به‌بیکاری‌وفراغت را دروجود زن جوان پر نکن ن اه 
صدد برآمد که نظر خودرا برای وی‌شرح‌دهد : ۱ 
9 ۳ یه استراحت 1 همهو قت کار گردن چیبر اس نیست . 


#۸ 


ماو کاراتا روی 1 ۳ 
مان کارایتا کمی ازدهکدء خود برای من حرف بزن 
1 و ییاد سرزمین محبوب. خود بهیجان می‌افتاد؛ را 
زدهکده. ختود حه ومشگرن نیز سیم خود ۳ این و صفها بهیحان آمد و لمطلف . 
وس مر ان آدهکده دو رافتاده و آرام‌را نا گهان مرشار از جذ‌به وافسون یافت .۰ ی 
بروبر گردی نداشت . تصمیم خودرا رب 1۳۷ به‌حساب تلر هیبشت 
همراه مار گارپتا" به‌آن دهکده بر و د. درا نیضا می‌تو انست یامحیظ بسازد و در صورت. 
ضرورت دسهلی خود بکار بیردازد و اتو لق ی خودشان و ان تاو 
ِِ ی ]با دردهکده توهم به پیت نباث می‌ر و ند ۲ 1 
تس ِ که هرن ایب خی ات ۱ پيك نيلك نیست. وامرون رن 
اک نیباک نطو آ هی ذاشت َ 
7 یی ی زد 


۳ اما همینجا 6 دش ان ن خجا نه 6 می‌تو ان کار پيك نيك را ور ای 6 ببین نو تا 
ندویچهارا ۲ ماده 9 ۰ مهم ثر نیب کارهارا بد‌هم ‏ . ۳ ۱ 


ّ وقتی که قاس و یت کر م نهیه ساندو بچها یود » 1 سفره‌ای را 0 
مت کر دای ها واثاث‌را تغییر داد ..اشاره ای به‌پابه چراغ کردو گفت 
۱ وی من یکی ازسته لبهای بزر گرا بر گرداند و ام 


جو » ئو ۳ 9 ِ_ 
ی نازبا لش ۳ روی زمین انداخت 0 
باتهم کت سک برای ره 
ار ای ساندویچهارا 2 ۳ 0 شر و ع به‌خو ردن 0 
بها گذاشته بود . 1 
۳ رتارا ادرآتوش گرفت ومثل قاری ۱ 


۱۳۸ ۱ تامس دیوئی 


چند دقیقه خواب چشمهایش را گرفته بو هرت ما دی و 
سر غو طه می‌خو رد » زير لب 

جو .. بگوببینم این‌کاره جزء پيك نياك بود ؟ 

رم : جانم.. 

و 

بنات نیاق الدایکتی ود ما هی ۱5 / 

کی ناگوان بتاوت پنداشت که درمی‌زنند .. ازآنجا کذ شرشر باران بگوش 


ه یامد : 6 نمی نو ات حنم داشته باشد که‌درزده می‌شو د .. . ازجای خود برخاست و در 


اطاق‌را پاز کرد : در شدت بیشتر ی زده شد. بر کش وشار وی ۱73۳ پو شبد. 


سس لشنهی بروی مان کازیتا نی تااطمینان خاطری باو بد‌هد. 


جانم .. تکان‌نخور . ازسر بازشان می کنم 

پابر هنه ازاطاق بیرون امد دراا ات و کمن اطاق فسیم زا 1 
همینکه میخواست بطرف در روانه شود » ناگهان در جای خود میخکوب شد . 

نخسئین بار نبود که تقریباً درهمین اوضاع واحوال این حر کنهارا تکع را 
ی ۰ .۰ خاطره مر دفایق دهشت بار چنان‌تندو نیز تخوی: روی و نس 
فا وپیچوتابی کواههتر پدیدآ مد . 

هر ده بو د ند ۰وخوب. هم مرده بو دند . 

بدر نز دیلک شلد .. پشت در نشست مادعا بود که به‌تیر و ی شانه‌وزانوی خو د 
هرعاصب مزراحمی‌راازدر بر اند ۰ سپس لنگه در را موی بای کرد ۰ مردی که در 


می‌زد ودر ان مو قع سر شنز دی تن 6 بمحض آنکه در بازشد 6 سرش, را 


میدع) فلند دور درب 


الهام" عمیقی ""به‌میکی دست‌داد .۰ دزرا با کرد ونادگهان سیمای خودمانی 
و نیمه فرآموش شد » کاپیتن | ندریوز 0 ۹4 


9] مساوی کرد 


ن داز 


ی مای ار تست 


ر 


۷ 


د یداه شده 0 يكك ۱ 6 0 ۳ لحاظ لاه ۳ عقب ۳ 2 


مو فدرت ات سایر مهر ه‌ها »و ایجادهم آهنگی در هیان آن ها 


ّ 7 پیروز شده ات : 


درصحنه روبرو » سیاه ‏ به علت کرش 
و موقعیت عالی سوارهای خود با قربان 
کردن دورخ » سفید را باسانی مات‌میکند. 


مرج دار 
0 
2 
اسیا 
5 
27 
3 


سفید پا نیروهای زیادی که" دارد » نمیتو اند از ۱ شدان در حرکت بصد 
اک که تیا نا ی ماس ۳ هت این پیاده اج شاه 


هر چند که قلعه رفتن ءشاه راازخطرانی که در مکی متوجهاوست مصون‌می‌نمایسد : 
۳ در شرایط نامناسب ۱ بازی میشود . 


اش 


ها ۳ ۱ ووابت 3 سفی.د رش 
بزر کی اختیار کرده ات در حالی که به 
دلایل زیر این کار بسیار ۳ 0 ۱ 


است : 


ات سیاه دارای بات ستون آزاد روی‌این قلعه است ۰ بعنی ی در سنون» . 


رخ‌های رد را ی کر گراده و تهدیدمات ک وت ود سفید آرا پیدا 2 ار 
۲ تب دو فیل نیر ومند سیاه میتوانند‌بر روی این تسار وارد مازنه که سر 


۷ 0 ۱ و 2 
تیش 1 قرقه .و 
پیشروی پیادز ها تال را خیلی ضعیف کرده‌است ۰ سفید نمیتواند فیل سیاه 
۳9 بگیرد تما وزیر سیاه پس از گرفتن‌این پیاده مهاجم ». هدیدن مات کردن اورا 


1 ۲ ۳3 4 
و 9 ۲ پر ۳" طرط . و5 
با تهدپب مات بارخ دريك حرکت 1 ۳ 

1۱ ۳9 و ۵ 


ی فوق یکی از دلایل رتری کیفیتبر کمیت ات که تب بآن اشاره شده‌است. 


تیا ار لض کت یمن مات هرشتو 3 


اهه‌یت ستو نهای ۱ آزاد 


تمشی و که سئون های وا دار ند برای‌او لین دافعه توسط. اشتانیتز - که اه : 
ان وی (هیپر مدرن) در ِِ- است ۳ و توصیف شده 


ریق 


در شکل روبرو با آنکه سیاءه برتری 
به‌پیاده‌داره ولی بعلت ی بودن‌سوارهای 
او در حمله و دفاع .و مهم‌تر از آن‌ستون 
های آزاد و موثری که سفید بر روی شاه 
و برید: بزودی ی را می برد . 


بر در بط بر 1 ۱ 


۳ ی از گرفتن تخر دوازی کل تدر صورت كِ با کیش _ 
فیل سفید ی هس ۳ 
ص تا بط 2 ۳ 


ِ یل 0 جلوی وزیر قرار میداد .سفید بارخ خود در عرطن ۳ ی 
پس از 0 وزیر 9 9 اورامات می‌کر د ۰ 


ات 9 


فید موفق به برقراری تساوی می شود 


ابیت ۰ 


از زوسکو بروسکی استاد و مصنف معروف.-. 


شماره دوم این بازی شاعکاری ازاوژن. 


۳-3 


ال 3 


۳ وت : 


هه 


5 _ 1-37 5 ۹ 


5 _ 8 6 ۵ 


۳ 


۶ 


كت لل ۳ 


5 ۳ 
اشقیب ۰ 
ی 4 


امریکا در سال ۱۹2۲ اتفاق افتاده است . 
در این بازی موفق به تسا 


شماره اول این‌بازی بین رشوفسکی‌بامهر ۰ 
|. سیاه و پيكنيك دو تن از بهترین قهرمانان 


وی میشود. . ۱ 


3 
۴ 


ت را شروع میکند موفق به برقراری‌تساوی میگردد . 


حر 


مه 


چهان در نیم 
دول 


صحنه های زیر بهترین شاهکازهائی‌است که در بازی های 


دیا 


قرن 
کر ام فلز ییا 


ده های 


اخیر در کشورهایمختاف 
سفیید 


بوجود ۲ 


مده | 


استادان بزرگی 


يك 


ور دن 
شطر نجباز ۱ 


۱ و ۰ 
و 5 


ست. » ایده آل و نهایت 


مساوی کردن 


بازی که کاملا از دست رففه ۱ 


با 


ی‌های | 


۰ 


ردست ر 


۰ 


ال ۳1 ۳ ۱ 
۱۰ 
9 
اوه - 8 و 9 ۱ و ها ۱ 
ات ۹ ۱ ۲ 
تس ۱ 


دیا 


تث 
۸ 


2 ۵ 
0 ۳ , 


ِ 


3 ون 0 بر 2 


۳ 1 6 و 
8 


هد 


ری مساوی میث 


1-8 
 رسصفحط‎ 

۳2 

2ع 1 


1-۶9 ( 


شماره 
با مسا بقات 


چها 
| 


۱ 4 
۱ -_- ۳ 
9 1 ی 
اک 
. » 
ط_طِ_ ۳ 


ساه 


ی 


1 


با 
شاه سفید با 
۳ 


رم‌دراین 


۹ 


۳ 
‌ 


1 
2 
1 
7 
3 
4 
3 


نی بافتخار تساوی نائل 


2 


٩‏ نیویورك 


پا گرام 
بازی را شاوی می کند 
بازی مساوی ِ 


ِ 


که 
توانسته است در مقابل بزرکترین ناب 


سّ 1 
سه ۵ ۰ 
مه 


3 
و 


7 
1 


۱ 


ِ 
1 
ن 


۰ 
۰ #۴ ۳2 
ِ رم 
۵ 1 
یمق / ك 
2 1 ا 
1 
1 1 
۰ 


نادر نادربور 1۳۹ 
ی ۱ 1 روا ۱۳۷ 


ِ ۲ ۰ سهراب سپهری ۱۳۹ و ۱ 
: ازراپوند شاعر امریکائی ترجمه دکتر رضا و 


۳ 
۳ 
0 ۱ 4 


حاد نه 


ویک مرغی هنوز در قفس صبح می پرد. ود : 
رد مرعغ ۶ ستاره‌اي ‏ ۱ 
9 شب در درون پوسته‌اش می خزد جوما. . ۱ 1 
1 ی حون مسافری که فرومانده در غبار 
دور سبیده در قدح نمسز اسان وک ۳ 3 ۱۳| ند 
شنت هی است بر از لخته های خون ی : 
مرغی ز لای بنجرة خوایگاه من ۱ _ 
سر می کند برد ون ۱ : ۳ ِ 2 ی 
مارسیاه وستاش پا تیه ات 
ددمن غبار حاده‌ای موج 0 ۱ 
ماری خزبده در - انار ۱ ۱ خر 
: ۱ تهرآن آذرماه ۱۳۰ ۱ 
نادر نابور : 


نو می گریزی و من در غبار ربا ها 
هزار بنحره را بی شکوه می بندم 
.یه باغ سبز نوید تو مي سپارم خویش 
هزار وسوسه را در ستوه مي بندم 


تو می‌گربزی و بیوند روز های دراز 
مرا جو قافلة سنک و سرب می‌گذرد 
درنک لحظة سنگین انتظار » جوکوه 
به چشم خستهة من بای درد می فشرد 


تو می‌گریزی حونان که آب از سرسنگ 
ز سنک لال نخیزد نه شکوه» نه فریاد 
تو می گربزی حونان که از درخت نسبیم 
درخت بسته نداند گربختن با باد .. 


نو می گریزی و با من نمی‌گریزی » ليكث 
غم گریز تو بال شکبپ می شکند 
جو از بیامدنت بیم می‌کنم » با من 
نگاه شنز تو نقش فرب می‌شکناه 


بیا که جلوة بیدار هرچه تنهائی است 
به نوشخند گوازای مهر » خواب کنیم 
به روی تشنگی بیگناه لبهامان 

هزار دبوسة نشکفته را خراب کنیم 


تو می‌کریزی اما س دریغ ! - می‌ماند 
خیال خستهة شبها و میوه های ملال 
اگر درست یکویم » نمی‌توانم باز 

به دست‌حوصله سیارم آرزوی وصال . 


آذرماه ۱۳۰۰ 
با 


یقت مراب سرد 
1 ارو اما واا دا درنبایشی قرو وید 


پیوست » و ما »ما شدیم 


وبان ما امختلف دنبا. تر حمه 
9 آآژاد؟ ۳ شاعرانهاش از 
زبان های ابتالیائی و چینی 


+فسمتی از بهترین کارهانش را" 
تشکیل میدهد . 


محموعة تصویرگرها » را به 


ما 6 انتشار داد وبااین 


۳ شعرای 


0 


. کتاب » پوند » گام بزرگی به 
سوي شعر. جدید و امروز 
آنکییتیین برداشت ۰ این کات 
اتکی وتاند و تت) 
تأثیر فر‌اوانین هیا 

به‌سال ۱۹۳۰ هنگامیکه 
بوند در تالا تشر ستاو 
با تتصاد. علا قمند شد و پس‌از 


0 ازبیروان سرسخت فاشیسم 


و موسولینی گردید. 
1 درزمان جنگ‌پوندبرنامه‌ضدای 
امریکای. رادیوی رم‌را ادار ه 


میکرد و پس از بایان جنگ 
مقامات ,امریکائی اورا دستگیر . 


بر تک قزر ستتاداند:, 
اما پجای آنکه اورا بجرم 
عیایل" :به‌میهن محاکمه نید .+ 
بعلت. دیوانگی به تیمارستان 
, فرستادند . درسال ۱۹6٩‏ کتابت 
شعری‌که بنام سرودهای‌بیسان 


5 انتشار داده‌بود 4 حایزه شعری 


بالن جن آمریکاراربود. در سال 
۸ زز‌تیمارستان‌بیرون آمد. 

جرمش مشمول مرور زمان شده 
نود » بدین حهت باز به‌اتالیا 
و اون دن آنشازندگین 
میکنل 


ما 4 شاعر نز ر 23 


اگوی : 


0 پوند بیش از هر شا 1 
متیر کا شعر امر نکا "را ِ 
تآثیر قرارداده‌است !» 3 


0 ۳ ات از ما لمة وسیع ۶:8 


۳ ۰ 7 
1 
1 ِ 1 ۱ ۱ 


تصو بر 


4 
حرا که در آن ها عشق بود ٍ عشقی که نمی 
بایست نابود گردد . 4 


درآن ها هو س نود ۹ وسی که نمی‌بایست . 


بمیرد : 


دارد ار ۱ نز 
-چشمان این زن مرده با با من سا ۳ 


چشمان ان زن مرده با من سخن میتوید.. 


این‌مر ۰ آین‌نقاش» در جاده‌ها مر موزعشق . 


کام برداشته بود 
نب که ار جزاین می‌بوده تصویر تاد 
بىا نقش نمی توانست کرد .. ی ۱ 
و اکنون ۶آن مرد رفته اس 2 
وزن نیز که (ونوس)) نقاشبوت همچنان. 
رفته است . : 


و تو - ای تصویر - در این جائی ‏ 
و تو از رای من به ۰ دور دست‌بونان . 


۰ کت ۰ 
ص ۱۳۷ 


ژاینتصوتر : 6 چیزی است‌که توامی: 


۲ 


۱ درستا س‌ ۳ بزوت» 


من کوشش بیهوده کرده‌ام تا به قلب خود بکويم که بلند پروازی را 
به کناری نهد . 

بیهوده نهیب بر او زده‌ام که : 

(- ای قلب ! از تو » درحهان » سرود گویان بهتری هست)) 


آما ااسج او » چون باد » ونان عود 
برفراز بت کستر ی مي‌باید 
صبر و آرام آزمن بازمی‌ستاند وهماره می‌کوید : ((سرودی.سرودی)) 


و انعکاس آين صدا ها » شامکاهمان 

چونان امواج دریا بر هم می غلند 

و جاودانه به دنبال سرودی در گردش است . 

مرا اما درد از بای درآورده است 

وسرگردانی حاده ها » جشمان مرا به صورت حلقه های تبرة خونین 
درآورده است . 

لیکن بامدادان 6 لرزشی در خود سشتن احساس می کنم 

و پربان سرخ و کوچك کلمات » فرباد می‌زنند . (اسبرژدی .(( 

بربان خاکستری و کوحك کلمات » فریاد می زنند : (سرودی .)) 


و بر های سبز و کوچاك کلمات » فریاد می زنند : (سرودی .) 
کلمات چون بر ک ها 

چنان چون بر 3 های خرماتی رنک بهار » به هرسوتی می‌آویزند . 

ب رگدهای‌خرمائی رنک بهار» می‌روندو فریادبرمیآورند : (مسرودی» 


سرودی .)) 
کلمات خزه مانند 
کلمات لب ها » کلمات نهر های آراع » به هرسو می‌روند و فریاد بر 
میآو رند ۰ ((سرودی » سرودی .)) 


زنی که چنان آقشی بر هیمة خشك بود وفریاد برآورد یی 


سسده: سییده دم حت من ۳ زنی مار 7 3 0 
ان کو نه که مهتاب بر رفر 3 امواج درآید . ی و 


و مهتاب پرامواج فرباد زد ((س رگ . سرودی 4 2 ۱ 
و من سرودی کرده بو درستردع ۳ روا ۳ 
و او رفت هم بدانآونه که مهاب آز فراز دیا پرود ۰ 1 
لین دیکر باره 7 ۱ # مات ِ 
برگهای کلمات ی 


بان کرد و خرمقی زنک کات ایوگ من آمده گفتند : 
(-روح 4 را به نزد تو باز فرستاده است 6 وج 
و همچنان فرباد بر آو ردند وه سرودی ۹ 3 یی 
و من » بیهوده برآنان بانک زدم : ۱ ی و 
(« سرودی ندارم . من سرودی نداوم .... .. . . ۳ 
ری سیم یکت رس رس ده 3 

از کنارم رفته است 
۱ روح من اما ژنی به تاد فرستاد ؛ ی ۳ 


۱ ‌ سرودی ۵ 
هم بدان گونه که آتش زانه مي‌کشد و با شعله های خویش به‌جانب . 

نهال های خشك فرباد ی 
با وحود او » سرود من شعله ور شد ۰ او از کنار من برفت 4 
جونان شعله ها که خاکستر آتش را بشت سر می‌نهند . ۱ 7 ی 
اد بر من بویت »وراه جمکل های ناه دن بعلن ترجه ۱ زا 


9 بار» کلمات بچانب من دویده فریاد بر آو ردند سرویی. ‏ 


سرودیی,  »۰‏ 
و من بانک برایشان‌زدم که : (مراسرودی‌نیست دمرارک دی 


7 تا سرانجام » روزی نش دکه دوج من > زنیچونآفتاب بترم ۱ 
آفتایی که به دائه زندگی می بخشد ء.. . . ی ای 9 
ی ِِ 0 درختان ن میدق ۳ 


9 مود لیر تتوان کرد 
ای 


کوهي 
ربج دا که باه کید 
ای در اين پیج و خم ها کم شد ء از ره ماند 
ما را در چه راهي پیش می‌راند ؛ 
3 


# 


چند رباعی 


ننده آندیشه 


يك عاشق بالد و بك دل زنده کجاست ؟ 
باك سوخته بیفکر پراکنده کجاست ؟ 


جون بندة آندیشة خویش‌آند همه »> 


برروی زمین خدای را بنده کجاست ؟ 
شیخ‌عطار 


ایام شیاب با هوس بودم جفت » 

نه دیدة دید بود و نه گوش شنفت > 
در خواب غرور صرف شد نقد حبات » 
بیدار شدم کنون که مي باید خفت . 


نا گاه 
هر روز یکی ز در درآید که منم » 
خود را به جهانیان نماید که : منم ! 
حون کار جهان بر او قراری کیرد » 
ناگاه اجل ز در درآید که : منم 


منسوب به‌مجمود 


باش 
گر زری و گر سیم زراندودی » باش 
گر نحری و تر نهری و کر رودی » باش 
دراین قفس شوم چه طاووس » چه بوم . 
چون ره ابدیست هر کجا بودی » باش . 


جهان جهان کناه 
جمعی به درت کربه و آه آوردند » 
حمعی همه دیده و نگاه آوردند > 
جمعي دیدند خواهش عفو ترا » 
رفتند » حهان حهان گناه آوردند . 
عرفی شیرازی 


امه‌یی از شوپن 


انن نامه » از کتاب «حنک دوستاران 
موسیقی» انتخاب شده است .۰ تار نج 
نگارش آن سال. ۱۸۲۱ است ما معلوم 
نیست که نامه خطاب به جه کس نوشته 
شلد ه ... 
اهىیت این نامه » هنگامی به‌خوبی . 
معلوم می‌شودکه آن را باآنجه ژرژسان 
[بانوی نوسنده فرانسوی که مورد 
علاق شدید شوین بود] در بارة وی 
اس معا سته اکن از با 
تحلیل روحیات شوین که به وسیله 
زرژ سان صورت گر فته است » بااین 
یامه نا یل می‌شود و این هردو به جو هن 
می‌توانند گوشه‌ئی از حالات و روحیات 
آهتکس ای تاسعف لهستانی یا رف 
سازند . 
رین 
7 ۸۳۱ ۲ 


امرژن در بر هو جوب .نود . مرد۳ » مردهی ۳ 
کردم و عطر بهار وپاکی وبی‌گناهی طبیعت در من احساس 
دوران کودکی‌را زنده کرد. توفان هوا را تهدیه می‌کرد.ناجار 
به‌خانه رفتم » ولی بعد توفانی پدیدار نشد . غمی برمن چبره 
ی 2 

حتی دیگر به موسیقی هم اهمیتی نمی‌دهم . شب دیر 
است ومن هنوز خوایم نمی‌برد . نمی‌دانم جرا حالم چنین 
شده . با نه‌سی‌سالگی گذاشته‌ام . روزنامه ها و آگهی‌ها روز 
کنسرت مرا اغلان کرده‌اند » دو روز بعد لب ولی انکار من 
کنسرتی نخواهم داشت » واین موضوع به من مردوط نیست. 
لحظه احمثانه‌تر می‌شوند. کاش مرده بودم. و لی‌نه » می‌خواهم 
باق میتی و قادرم زرا سیم ویر (او)2۷ برایر جسمم 


ویک یم کوستانش کلادکووسکا انست: 


( شوپن درستر مرگ . . 
و اثر ب. بودژاز ینسکی ت۳۳ 
ازروی طرح که‌ویاتووسکی .)۱۸6٩(‏ 


است . فکر می‌کنم که دیگر دوسنش من لور دادم و لی بازنمی‌توانم 
فراموشش ۳ کنم. هر حه درخارج از لهستان می‌ببینم. دهد ظرم کهنه 
و ببر ونفرت‌انکیز می‌آید و بلافاصلهاشتباق بازگشت ی 1۳ 
درمن زنده می‌شود . می‌خواهم آن لحظات پرلطف را بازیابم: ۳ 1 
بت که در آن ایام قدرشان را ندانستم . ك سٍ ی 
[7 نچه در گذشته زیبا وبز رگبوده امروز ب پست‌ومبتذل منک 
آنسست؛ آنحه درنظر من پست ومستذل دود حالا بلئد وعالی 2 
و ژد پبا جلوه می‌کند . مردم نج برد ميس ۳ 2 
مردم آمهربانی هستند » اما مهربانی‌شان زائيدة عادت است . تم 9 
آنها هرکاری را بااحنترامی زیاده از حد احمثانه و 2 1 
ممتدلو انچام می‌دهند . من حنی سه‌ابنذ ندال نیز میخواهم ۷ 


4 ۳ 
۰ 


او ری 


نو دک ی وجودش تسلط مییافت . 
شوپن 3 در را ندانی 0 


0 او 
۵ صرف آمی 0 5 ۵ سانجم ب ِ 


فف 


باسح دانش را به معمای عظیم خلقت » شنیدم . ۱ 
اکنون به‌جزءکوچکی آزاین بی‌نهایت می‌بردازم ؛ به منظومة 
شهسی می‌پردازيم که جزئي ناچیز از جهان بی‌کراناست » لحظه‌تی ۰ 
است از ابدیتی مطلق ! 
خورشید اعجاب‌انگیز » مر کز این منظومه است. وسیارات 
نه گانه‌ئی که به گرد آن می‌گردند » به ترتیب فاصله‌ئی با سور سید ۱۲۰ 
دارید» حن یله ۱ ی 
عطارد » زهره » زمین » مریج » مشتری 6 زحل ۰ اور 
وت : ۱ ی 


هزار 0 و 
04 ی ۱ اج درمدت یلار دسال ‏ ۹ 
۳ متراکم ‏ شد . حجم 3 2 و فلظت آن افزود . اند اند حرکات دورانی آرامی ‏ 
نافت" و بل تراکم و فشردگی > حرار تی‌به‌دست آورد . و چون این فشردگی . باك 9 
میلیون‌بار دیگر سر افزاش بیدا کرد »حرقه‌ئی چست که در نتیجاان هی ۱ ۱ 
علیوم مبدل شد و نور وحرارتی وهم‌انکیزبه‌عمل آمد . و از آن پس » عمل تراگم ‏ 


ی 


بایان پذیرفت 9 ابر کبهانی » به‌صورت‌ستاره‌نی درآمد که ما امروز آن‌را 0 


تج نا خورشید. » دران هنگام « کرف»واحدی نبود : دو کوکب آتشین بو که در 
فاصلة يك مبلبارد ۳ » باشتاب به دبک گر می‌چر خیدند . و در این هنگام تلود ۳ ۱ 
۱ که‌حادثه‌نی رخ‌داد ۰ یکی ازاین دوخورشبدمنفجر گشت ء شعله‌ئی عظیم برانگیخت و . 
درمیدان حاذیة «حفت» خود ابری‌سنگین‌به‌جا نهاد : : ابری که درآن » هیدرژن و 
هلیوم کمتری وجود داشت و درعوض ازآتم‌های سنگین‌تری انباشته بود » از آتم . 
هماقا آهن و اورانیوم و سرب و نقره وجیزهای دیگر ... و این ابر کیهانی محموعة 
همة ن مواد اولیه‌نی بود که می‌بایست طی‌میلیون‌ها سال» دنیای کوچك ما را بسازد: .... 
ی مین و6 دسیار اهنت اند دیکر :را سازد : آدهی را ۰ 
بسازد و جانوران را » قلمی را بسازه کین الا با سکیم نوشتن ایس گذشت 3 
اعجاب انگیژم » و شما را ی وی فا وی سس تلاشت ریت مهو ۱ ۰ ۳ 
و آری این‌ها همه » درابر غلبظی‌که ازانفحار و فنای‌آن خورشبد دیگر بموچود 3 
آمد » موجود بود 0 


ش قدیم و دانش . جد ید : 192 


3 و از بو ی بایده پدرتلوری های مربوط به منظومه شمسی 6 
یار تست » جز نبوغ خود هیچگو نه وسیله‌ئی‌در ت قک اتب ۳ از | ند بشه در باره ۷ 
5 وازن منظوعه شسین » بدین نظریه مشت‌یافت که : ۱ ۲ 1 
خورشید و اقمار آن » و اقماری کابه گرد اقمد خورشید می کردند ۰ هنگی ۳ 
در آنندا «ستارة و احدی » بوده‌اند . ۲ 
تنها سی سال پس از کافت بود که این‌نظربه‌توانست ۵ وان اور ۰ ۲ ۱ 
پنند » مورد قبول اهل اندیشه و منطق‌قرار گیرد. ‏ ۱ 
" به سال ۱۷۹۰ بی‌بر سیمون‌دولاپلاس,نظرب4آمانوثل کانت را بدین صورت در آوردکه: 
0 ۲ ار ابر ۲ خورشید۶ یی نود که قطری معادل .همه منظومه شمسی داشته ‏ 
تاش ۰ وه سحاب که براثر تراکم سیار »در آگز قنر به دور خود سرعت بیشتر ی‌يأفته, 
۱ ری به وجود آورده :5 نج ی را ساخته را دیگر » : 


7 


و می‌آورد : یم برمی‌خیزد 1 و رهکذر » آن 0 به و 9 
۱ م ی کشد . اما خورشبد نیز ازمیدان جاذبة‌خود دفاع می‌کند و انتهای این 5 
1 هام می‌دارد ۰ دراین کش و واکش 6 موج که‌اکنون ده آرشنة درازی مبدل شهد۵(( باره ی 
1 ۳ می‌شود . بت بارة آن » جون دنبالة بادبادك تحت‌تاثیر نیروی جاذبه سنارة رمعذرواقع .. 
6:۵ به‌دتبال آن به‌راه می‌آفتد که آزسرئوشت‌آن خضری دردست نیست» قسمت ‏ 


۳ ۱ ی انتهای آن دمز به‌حانب خورشبدبازمی گر ددو بسان قطرات باران درآن فرو میر بزد 9 1 
. و قسمت وسط - که از نیروی جاذباستارغ رهکذو خلاص می‌شود و بمجانب ۱ 


خورشید نیز باز نمی‌گردد - در میدان‌جاذبة خورشید می‌ماند و چون براثرعبور ۰ 
سنارة رهکذر سرعنی بافته است به‌صورت گوئی درآمده‌به‌گرد خورشید شروعبه گشتن .. . 
می‌کند [ درست‌مانند اقمار مصنوعی روسیو امریکائی که کرد زمینٍ می‌گر دند ۹ 9 

بر ترتیب » فرضية لابلاس جان‌تازه‌ثیگرفته دوباره به میدان آمده . 7 

۳ ۳71 فرضیه های‌و ود »فرضیه مشکلی‌است ودانشمندان سئیازی را برانگیخت که 1 2 
تکمیل و توجیه آن به مطالعه بر خیزند. 
ای اس فيه کار ارات تن 5 1 

" ممکن است ستارهٌ سر گردانی درفاصله‌ثی‌کم‌تر از دو يا سه میلیون کیلومتر از کنار . . 
ستاره تویگرنی بگذرد 1 اما اش چنیسن‌حادثه‌ی و یث در 1۳ و یلگ در میلیون . ِ 
کد اعتي »بت یف دز میلینها تفیلیاو ار اقباق نس افو . گذشتن بكك ستاره از کنار 3 

ستارة دریگ , آن هم درفاصله‌گی چنین نزديك . می تواند به عنوان وی "اتفاق ۶۰۰ 

۲ مصی بهفرد "در تمام تاریج‌ی انداوی‌اتهای ع ی ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۰ 
باشد ! ما 

ی اها نله دیگری که از ان و ی مر رس ۱ 
۳ در تمام کهکشان .ها و در تمام فضای کیهانی » تنها و تنها خورشید ما است که . 
۱ دارای منظومه‌تی از سیارات است : که بسانظم و قانون و قاعده‌نی هد او یی ۱۵ 

چررخند. و این منظومه ‏ براثر انفاق‌عجیبی که فقط بلت بار در همه عالم صورت گرفته . 1 

است به وجود اد .و در اون صورت در نمام عالم رو 2 , فقط و. فقط اکره زمین . 

ار 0 مو جود تفای خی بنام انسان درآن ز ند گید و رک و < ۴۳ خوف‌آنگیزی! . 7 ۳ 

۴ که 
ان ت دو قطب بیشتر ندارد وپیوسته ءمانند پاندولی در میان این توح ۳ 
۹ در نوسان است :, قطب تکامل »و قطسب‌چهش يا اتفاق . 9 
1 1 6 در 9 گنه شدا > محصول دانشی‌است 3 جهش, و اتفاق را در تین عالم ت 
ی ۱ ۶ میعلماارث . آما ایک به قطب تعامس زو کنیم و از سای دور شویم 6 و و 1 
ی 0 می‌پا بد : ی 
هب . کارل فون ویت ۱ آلمانی 4 ی کوتین .سکن کانی ات رک ب مه 
9 پاخدول | ندیشه خود را در حهت قطب تکامل‌می‌ا ند . ۱ 
1 هی کویت ان ۱ 0 
و 0 (« ب جنس خورشید > قریا یکسرداز میدروژن اس ولی 18 


هت 


ار 14 و من 6 33 تس 6دزنتیجة عور خورشبد از مبان ترا 
غبار می‌ماند و در فضای‌میان ستارکان‌معلق است به وجودآمده‌ايم» 
ور های جد‌ید. » تواسته است این‌ابرهای گردو غبار مانند را مشاحده ‏ کین 
1 صددرصد. ثابت شداه است که‌مناطق بیکرانی از فضای ب رن 
کرده‌اند ۰ ی ۳ 
۳ کارل فون‌وبت زاکر ادامة می‌دهد : 
(«س آن اوضاع و احوالی که‌منظومهة‌شمسی را » و مرا » و شما را به وجود: 
" آورده 6 وضع و حالی ای ننوده‌است . بنابراین » چه دلیلی دارد که 
انسان را در عالم بیکرانه تنها بدانیم و بگوئيم که دیکر درهیچ کجای عالم چنین 
جبزی دهم نمیر ساد ِ( ی 


ینب 0 فان ی هوثیل اجه وگ 9 ی شمسی را فزر ان انفجار ‏ 
«جفت‌خورشید» می داند ) فرضی؛و تزا کر ( که می و سیارات فا ور 1 
تامسوسی یه وجود آمدها ند ( ارت و او وت ۲ اها تکنه جالب در این‌اشت 
را یه «هو ئبل‌زشت رو وجسوددنیاهای قاپل سکونت میت کم را ی 
رش یلار اجی‌تیر اف اشخان سرد ب بو شوه ( هی ار بر 
بااتهاق تکوین عالم 5 به امروز » نزديكث به پیست میلیون خو رشید دستخوش انفچتار . .. 
2 و براساس پاره‌نی مطا لعات فیزیکی و ریاضی و کیهان‌شناسی » تا بسه 
> امروز ده میلیون امکان تنکوین‌چیزهائی نظیر منظومهٌ شمسی ی 
" هوئیل شخصاً می گوید ۱ 
« درمیان لااقل يك میلیون‌ستارة دارای قمر » صدهزارتایشان اوضاع ۱ و 
حوالی دارن دکه هرجور حساب کنیم‌می‌بينيم برای زندگی و حیات کاملا مساعد است.». 


هارلوشیب‌لی رئیس رصدخا نه‌هارو ارد که یی دای و شکالك‌تربن 1 ۰ 0 


کیهان شنانن معاصر اسسا از روی ساب‌های دودو فا" چهار 5 ی و ار 
( احتمال عدم حیات درگیتی » يك درهزار میلبارد است . اما حون تعداد 
ستارگان عالم ده به قوة بیست است‌این نتیحه به دست می‌آید که ده به قوه‌هشت ۱ 


۳ ۳ 2 ت لااقفل «القوه) ب صحنة زندتی باشد ) 


۱ جاگ تتوافی "فنول تحییع ک ار ها اه در ودات سای ۲ فضای 
و و دارننا» باز باید گفت کهاین «موجودات » (ا گر نخو اهیم آن هارا 
‌ پنامیم )زر به زو ا ان آوری‌از ما دورند . زیت ترین ستاره‌ثی 
احتمال ست در آن می رود » . . . . +++ره» مره »۳۹۵۰۷۱ کیلومتر از ما 
۱ . این فاصله را حتی در خیال نیز نمی توان پیموه ! 
رد از گفت و و و 9 بشوئیم. 1 


۶ توب یات تم باو »یک کا و گره مزوحه ۱ 


نمی‌شود 


مطلقاً (« ۲۹ ( واگ واقعاً ی بو "از زمین کوجك‌تر ناشد همه 


حساب‌ها به‌این حقبقت حالب توحه خمم‌می‌شود پتبه تمام این تاه از مت 
خالص" است ! 

1 ر مد کردن این گنج پابان‌ناپذیر به‌اندازه‌تی مشکل : ۳ مه 
مصمم شده‌اند یکسره از آن‌دست بردارند. 

محمولات ستارة بلوتون یکی ودوتا نست : 

- آیا سباره‌ئی است بابکی ازاقمارجداگانه « نینون » است ؟ 


آبا همچنانکه دکتر « اسلیفر »معتقد است » زائیده انقلاب کی 


(«نیتون)) و «اورانوس» است ؟ . 
"۳ آ با آخربن ساره منظومة شمسی است ۳ به‌طور ساده 6 ی از ستارات 


این منظومه است وس‌از آن نمز سبارات‌دیگری قرار دارند که بعدها می بت 


کشف شود ؟ 


مشتری »زحل ۰ اورانوس و شون ساختمان تقریبآًمشابهی دارند ار چهار 
سیاره 6 سیارات غول اس نامیده میشو ند. 


مشتری دارای حجمی هزار زان کی جک از رش سا اس مهو ع همفاقنار .. 


منطو مه شمسی ایشت ِ 


ی رم ۳ ۱ اب تاه 
1 شناسان را به وه مر و اداشته 6 ته پاری‌دور بین عظیم رصد خانه پا لومار هر دیده 


می شود . ۲ 
فرضیات هیات جدید » دراین سیاره‌موفق به کشفیات. جالب توجهی شده‌است : 
۵ مشنری دارای يك سطح خارجی‌است که از هیدرژن جامد ساخته شده . 


دارای يك هسته است‌که آن نیزاز هیدرژن ساخته شده وبه‌صورت سس 


درآمده است: 
ّ در مرکز آن » تحت فشاری به‌ قوت ۵ر ۳۲۱ مسیلسون فا وزن 
مخصوص این هیدرژن متالبزه هار۲ براتر وزن مخصوص آب‌رسیده است . 
8 در مشتری > سبك‌تر ین کازه از آلومینیوم سنگین‌تر است . 
9 اگرحه زندگی دراین دنیاهای‌دوردست ناممکن است » دانشمندان کیهان 


شناس > امکان زندکی رادراین ساره وسه‌سبارة مشاه آن تکسره نفی نکر ده اند. 


عطارد نزديك‌ترین ستارهٌ منظومهشسی به‌خورشید است . و به دلیل همین نزدیکی, 

چون عروسی » در زبر پرده‌ثی فوق‌العاده‌زیبا مستتر است . ۱ 

9 از طرز حرکت انتقالی آن »هنوز زاطلاع دقبقی ندست نامده است . 

حرکت وضعی ندارد » ووضعآن‌نست به‌خورشید » عیناً شبه. به دض 
ماه است نسبت بهزمین » بدین معنی که‌عطارد نیز - چون‌ماه - هميشه يك طرفش 
رو به خورشبد است . 

1 محاسباتی که به‌عمل ۳ نشان‌می‌دهد که به‌همین دلبل 6 درقسمت اور 
آن هميشه آزت درحال انحماد است ودر قسمت و شتا همیشه سرب در رسدتن ۱۲ 


3 وجود او ّ زهره و آب فراوان ورطویت ۳ ودر ۳ 
نتیجه »عامل‌و حودجنگل‌های انبوه نسست... این ابرها توده‌های کاز کربنيك است . 1 1 
شوه مادون قرمز در آن تفتوذ ندارد و به‌دلیلی که هنوز دوشن نیست 6 دربرابر 0 
حض آماوراء بنفش شفاف است . ۳ 
0 خاد زهره » زرد لیموئی است و مدام توفان شن در آن ریا دارد. ود تا 

۰ حرارت متوسط زهر ه 6 هفت درحة سانتی گر اد است . 0 
3 3 ۰ 0 ۶ که با شتاب‌فراوان‌به زمین نزديك می شد , امیدواری‌فراوانی 
3 1 ۳ : 
۱ لالز رنب اگوی خوورا برایٍ استفاده. از این فرصت 0 2 
ِِ 3 و ستاد خود ۳ 2 قلب "املاگ سرخ‌پوستان آر بر و نا قرازداد ...هی تمان کت د 
# .که بر روی هم »تقر یبا همه رصد خانه‌های‌بزر کت جهان آاف ی خود را برای شکار 
1 ۱ 2 خداوند جنگ» وبر ملا ساختن اسرارپنهان او 6 اعلام داشته بو دند » اما ون 3 
موقعیت و وضع رصدخانه لاهون‌هوسی( درافریقای جنوبی ) بهتر و مناسب‌تر شناخته . . 
شد , یکی از دو برادران اسلیفر -- کسرپرستی « کمیتة شناسائی مریخ » با آن‌ها 3 
و بود بدا نحا مت و در پشت دوربین موضع گرفت تا در باز ده ین دو «شایعه» ورگ : 
۱ مریح نشحه قطعی ددست آوره ۰ ۱ 


ی لاه ویر تک و هد کنتاهدد هو_یح_. ۱ 

...۰ ۲ ماأْلهٌ وجود ترعه ها و مجاری‌مصنوعی آب در مریخ . ۳ 

"یات دوربین قوی ستاره شناسی میتواندم ربخ ۳ درست باندازه پرتقال_درث شتی "که ۱ 
شش قدمی انسان قرار داشته باشدم‌شاهده کند . و این مقدار » برای 0 شایعه 


ای ها اب در مرخ وا یکتردنتی با شید که ۶ تفافت میک ۳۵ 1 
ِ اسلیغر دوربین ۲۷ ابنچی رصد خانه رابجا ب‌مریخ قراول رفت و به کارپرداخت» 3 
"و در اولین مطالعات خود به کشف منطف4سر‌سبزی در هریخ نا آمد » که پیش از 1 

1 و » در همه نقنه هائی که از این ستارهرسم کرده بو دند به صورت‌بیابانی ‏ ای 7 
که یس شب ولی 7( , دراین فررصت‌ممکن‌نشد که در بارءٌ ترعه ها و کانال های ‏ 

مر بخ مطالعاتی به عمل آید : 1 

ی ازیادداشت ت های ای .سی ۰ اسلیفر ایسن‌اطلاعات به دست می آ ید . 

۱ ۹ ۱ 0 "مر بح ساره ۳3 نیست» حراکه منطفة و سعی از نیانان‌های آن 

2 است از گباه و سبزه مور باشد. 

۲ مریخ دارای آب و هوای سیارناجوری است ... آنش بسیار کم ۳ 
تفت و کشنده است . جو آن رااآزت و آرگون تشکیل داده است وبه‌ز حمت 
می‌توان آثاری از اکسیژن در آن بدست‌آورد از 

۱ كِ_ نو 0 6 درمریخ > نوعی زندگی هست که دا زندگی‌در 


0 ۳ به ۳ آید طِ 1 3 

یا ابا تاه شناس ار موسوم اه ۱ 0 زائیدة ی ۳ 

۶ است که مو جودات متفکر مر بخ ۶ "درمبارزء‌با و ی » به چا آ ورده‌اند , اما و 

زا دیک از ید شناسان اعتقادی دراین زمینه‌ابراز داشته‌اند که ی این کسانال ها 

۱ ۱ مت یی ی یی دم تیش ۵ نار » رسد خانه ها ها 

3 قوای خود را جمع ا وید 5 در باره گیاهان و و | فشعشانی: دن ,هرز مج سه 3 
" مطالعه پردازند و این : تکه را تکنرمروشی‌سازنه که در مریاه م9 ۳ 
مر نی این لته ی ارب 
موجوداتی متفکر یه زوا بسته. شده اش ۷ 


سال ۹95۹ » اخرین فرصت لش ای ی 5 را هریخ بود؛ 1 1 

زیراکه مریخ به ه میلیون کیلمری‌زمین مي رمید و تا دویست و هناد و شش و 

ً هزار و سیصد.و دوسال دیگر > چنیسن‌فرصتی به دست, نمی آمد ! رن 
زا و 

7 تدارا ار که از وجود يك‌ماه دیگر وم با 1 


1 0 4 غیر از ماه بيك قمر دیگر هم دارد « همه :مسخاسات ۳ 
ته اج وجود قمر ثانوی را تأیید کرده‌اند و عجیب این است که «ژولورن» 3 
داشتافترای تفراسوی اقیر. ) وجود بان راخبر.داده است: اها-کشف عملی ان افتحار 1 
۱ 4 ۱ ایک ماش که نصبب فا دای کاب و ساله 9 و کائف سیاره 
۳۹ بلو تون . گردیده اس 1 

لوم‌باو در اول هر ماه قمری به‌رصدخا نهلاول ه یر 9 ادامٌ مات و 4 
پا 9 نجومی آن که مجهز به دستگا ۱ ات از آسمان‌عکنیرهادی  .‏ 
۸ ۱ 


۳ 


در باره قمر- «دوم زمین اطلاعات زیادی‌در دشته نیست. :۰ 0 ۲ 
۶ ۵ تیال تدای قمر دوم کوچکی آن است »زیر طر آن» از چند. ۱ 
اف کیلومتر تجاوز نمی‌کند !- ستاره‌تی است:ا سطحی به‌اندازة شهر دی ! .. 
.۰ 8 یکی دیکر از علل‌نابیدائی آن سرعت بسیار زیاد آن است : نزديك : نا 
هزار کیلومتر درانیه ! اه 
1 7 ق علت دیگری که برای نایبدائی آن‌میشمارند » وم فاصلة آن. است اززمین . ۳ ض 
. .- ۰ 8 هزینه تحقیقات دربارة فجن دومدل > وزارت جنک باس برداختمی کیت 9 
۱ ۳ ۴ چون. اطلاعات دربارة آن از اسرارنظامی‌شمرده می‌شود 6 کوشش بسیاری + به. عمل ی 
ال می آ بد که حتی‌المقدور گفتو گوئی درباره‌آن به‌مبان تباید ! . 1 یز ی ئ یز 


معتقدات مردم بختیاری و ۳9 


7 دو یتی ها ود تسج ی ۱۹ 

۳ ترانه‌ها ی وا وتو | 

۳ ترانه دو لل ۳ ی ی و 
ترانه هائی از مردم رشت ره 1 
معما ی ی ۱ ۱۱ 


کات وان :1 


۷ 4 
ِ ۷ عقاید و خرافات بختباری ها دربارة. .. ۱ 
ار ای و 13 
6 خورفید پس ات 3 8 
ماه از بات چتم با اش ۱ 1 
2 ۱ روزی ماه نزد _مادرش زفت که مشغول نان پختن بود ره 
ترپ ای و ی ند و با نورد غمیر واکی بجتم او | 
زد و کورش کرد . 3 1 

۳ ۱ 2 خو رشید بد‌نبال ماه میدود . ۱ ۱ موز 7 19 
26 ماه از او شرم میکند و می‌گریزد . 9 
۱ ۰ غروب » خورشید در دریای ناشاخته مغرب غرق میشود.. #: 
و 2 پگاه » خورشید از درپای مشرق که بدریای مغرب متصل است بیرون میا ید ی 
۱ 2 هنگام کسوف ؛ خورشید را اژدهای آسمانی می‌بلعد . 0 


2 ۱ 
۷ بندگی خود را اعلام کنند تا خداوند آژدها را ب‌پس دادن خورشید فرمان بدهد . 
ا اد 2۴ خضسوف بعنی 1 را خواب فرامیگیرد و آژدهایاسمان اورا غافلگیر میکند . 
0 0 ۰ چون بند گان خدا با لتما وزاری درآیند و از هر سو صدای بانك تکبیر برخیزد , 0 


۳ خداو ند متعال اژدهای دیهری را مأمور رهانیدن ماه میکند:: 7 ۱ 
اک هر شخ مسلمان ستاره‌ای در دارد . وفتی که ره از فان سقوط | ۲ 
۳ شا ۱ یا ماه کی و چند لحظه از تون و نی 1 م7 7 7 1 

اش و 

۱ 


9 کتاب کوجه ؛» کار تازه‌نی 
بن* کارو! ازسال‌ها بیش » به‌باری 
علا قمندان او فر هنگ ادبیات توده » 
ی گر فتهام 

از آنجه دران مدت گردآورده شده > 
باز دث. دی مطوعات و نشرنات.گوناگون انتشاز 
ای :که باکر بر ب6 الکتون: می‌با نق» در 
ه 2جا ی متمر کز ‏ شود.. 

ازاین شماره » یکی دوصفحه از بخش 
کتاب کو به را ابه‌انتقال این آتارکه ذرکذشته 
به‌طور براکنده به جاپ رسیده اختصاص 
می‌دهیم و از خوانندگان گرامی خود نیز 
می‌خوآهیم نان فلکلون نکن وا که دو کذشته 
گردآورده و بطور براکنده؛ انن‌جا وآنجابه‌ب 
رسانیدهاند » باقید ماأأخذاآن » برای کتاب‌هفته 


۳ 1 


تنهانی 


درختون سابه دارن - ماندار نم 


ر قیفون نومزه‌دارن - ماندار بم 


برم بیش خدا » دادی برآرمم : 
ما ازکی کمتریم باری نداریم.؟ 


۲ همه باردارنو 1 نی دار 4 مانیم 
لباس کهنه در بازار» مبائنم . 
همه دارن لباس کدخدانی 
نمد بوش 0 » مائیم ! 


سرم کرددیگیه اه کم ۱ 
رخم گر زردیگیره » باکه گو نم 
دوای درد سر » در دست ِ 
موکه باری ندارم » باکه گو نم 


6 
الا مرغ سفید تاج بر سر ! 
خبر از موببرآمشو به دلبر ۰ 
نگو ۰ «هررکی حدامون کرده از هم » 
خدا میده سزاش » روز محشر!) 


چو طوطی ؛ ورلب دربا بگردم ۲(۰ 
پلنگ در کوه و » آهو در بیابون» 
همه حفت‌اند و مو تنها بگردم .. 
6 

مرا» غم روز و شو اندر کمینه 
همیشه ؛ این دل بی‌ول » غمینه(۲) 
همه گوین که گرمای زمینه ()) 
خودم دونم که عشق نازنینه . 


ِ بر ات نها نهسته 
ل تنگه برای دیدن پار > 
0 گفتن و خنددن بار . 
دلم تنگه از اون شبهای مهتاب 
که ارم تو جایش می‌کنه خواب. 


۳ 
95۳ 


چه شد» چون شد » چه‌ها شد ». 
0 0 ول ! چه دیدی ! 
ول من حه کمن ءنچیعنیدی۲ 
چه‌افتادوچه واقع‌شد» جچهرخداد؟ 
وتو دل ابیت یی 


9 
ارید ککه وان نیو مد 
دتم جومد . 
۱ گل سرخ وفادارم نیومد . 
۰ ‌ 
9 دلارومم نشسته روی خرمن 
نپرسیدم چه گیله داره از من 
ای ده مرسین 
۳ ۳ 
باس 
ت 


"اگر دلبر به‌مويك رنگ می‌بو (۵) 
" صدای مو مثال زنگ می‌بو 

" سردلیر » به روی زانوی مو » 
سودشمن یه و ننک ما 


ا ی که سف۳ باه پیج وتابش تر 
ای ی ۵ ی 
1 لامی کي روابی ۱ 3 او 

1 شم ات 


استارمی: آسمون 1 )وود [۱1 
خبر از مو ببر با بار ملا » ( ۳ 
بگو : «دلبر سلامت می‌رسونه » . . 
و فاداری همه باركالله!)». ۳ 9 19 

 »تبرت«‎ 

تویسب بر درو دوار خانه ۲۳۲۱۰۰۲۸ 

بمائه از من مسکین نشاثه ‏ . و 7 
(ازی‌ترسم که‌در زندون‌بمیرم(۱۱) 

کلم دردست نامزدی نمو نه 61 ۱ ِ 


ئ 7 ی 


از بادداث شت‌های ‏ ۳ ۱ 


سیروس مت ۳ 17 


2 من ۳ ین ۹ ین 
۲- برلب و ۰ ۲ ول » 
و همه ود + 1 ۳ 1 ۳ ی 


۸ - کی روا باشد 91 


نرانه مشهود . 


خونش زدم به دفال () 
دسته اي در اوسد 


۳ و و ,حون اومد . . ۱ شمبه بیاد می‌برسم (۷). 9 
خونش جکید تو باغچه حمه بیاد می ر فتصم ی ۷ 
3 به دسه گل در او مك ۳ نا 1 
ر فتم گش بجینم ۳ ۳۹ و ۱ 
۳ ی روایتی از فارس 


" رفتم پریر بگیرم 


کفتر شد و هوا رفت » دیشب که بارون اومد 


بارم لب بون اومد 
خواستم لبش ببوسم )٩(‏ 
نازك بود و خون اومد ۶ 
خونه افتاد تو بافچه  .  )۱.(‏ 
دسته گلی دراومد 

(آثار بر اکنده) خواستم گلو بچینم (۱۱) 
6 کفتر 0 هوارفت ۱ 
بت آبادانی ۱ ی( 


۷ 
ان و رس 
اه و ۰ ی و 


وافته لبش ۵ و ۱ 2 عنیت اخنیار : 
۳ در بود و خون اومد ازآبادان). 


۱ 1 1 ِ 3 آمد ۲- بامآمد دنه (به قشد نگ ری دسته. - دفال» 

را دیواد و نمر قصم (به‌سکون میم) به‌معتی نمی‌ر قصم آباجیم» خواهرم ۷-سشممه» 
شنبه ۸- جممه (به تشدید میم) جمعه ٩‏ (به تشدندسین) خواستم ۱۰- خونه 
۳ (به فتح آنون) بهنی 0 خون.عو ۱۱ گلو ( ی به معئی آ نگل ۲ کفترو» 

و( هی ٩‏ * آن کبوترعوٍ 1-۱۲ هورا. ۱ 

ای اد اد بش اف زب همایشکل هدر قصعیر ایکان: می‌رواد) يك علامت معر فه . 

کاف تصغیر» در لهحهة شیرازی به «واو» تغییر می‌دهد : (گلات» گلو مب کل 

تست ی 0 اما کاف معر فه» در زبان بت به (۰) #7 1 


2 0 
سرچشمه رسیدم » تشنه بودم ) 

ی و 
به‌چشم دیدم به دل آهی کشیدم 


و 


بقل واکن که وقت خوابمونه . ۱ ود 
بفل واکن منوتنگ بغل گیر ۱ 0 ۱ 
1 ۱ که 3 زمستون بردم از گیر . و 


۱ 2 ری رس ۱ ۱ 


ورمت وا قفل کم با جقت بلبل ۱ ۱ هریم وحمیدخسروی ‏ 
که پارم رفته و دارم دل پر ۱ ی ۰ 


خوآهشمندم 
در دوبیتی عطای. تخرلاس این (شمار ه بیش) اهییامات ون و کم بت ت۲۳ 
وید آول.» دوسنستی سوم » میان سطور دوم وسوم این مطاع افتاده است ۰ : نب 
ارو به‌حموم می‌رون صابون ندارن .. ۱ رت 
درستون دوم» سطربنجم «به‌دو دو می‌روم» صحبیح ۳ #ااش جد: بت ) 
4 غلط ودرست آن «مال مانه» (به‌معنی ۳ ی 
نغمه طوا فان 3 ۸ نیز متعلق رف مشهد بوده و بارس 
کیانی گردآوری از ۱ 


ترانه هائ ی که مردم رشت برای نوازش کودلدخویش 
می خوانند 

به شاه و 

به ماه میمونه 


به پری میمونه 
به طایفة بدری [ بامادری ] میمونه . 


اگر بخه دختر اب 
به کس کسونش نمیدم 
به همه کسونش نمیدم 
. به راه دورش نمیدم 
به مرد بورش نمیدم 
به کس میدم که کس باشه 
خوشدل و خوش نفس باشه 
بالون خرش اطلس باشه ! 


شاه میاد با لشکرش 

شاهزاده‌ها بشت سرش 

من دختر ی 

شاه میکه : 3 

ب گرن گردن 20۲۵ ر622191) 
روشترا [ روی شترها ] 
به دخترم 

جهاز میدم . » 

باز نمیدم 

باز نمیدم ! 


26 


مامانت سفیده » تو جرا سیاهی ۶ 
سباها مثل تو نمیرن الهی ! بر تک:] 


تی‌حانا قربان صقصیی قصقز 1 فربان حان. تو 
بابه کوجی دانه . عصقه ۲ 6ظ بچه کوچی 
ب دیشب جی خوردی ٩‏ 

آب هندونه . 

س یج خوابيبي ؟ 


بابه واه ۷ 
عویا بوخوسم . معط 8 کجا پخوابم 
کویا نوخوسم ۲۱۱۵6۱8810 ۹ کجا تخوایم ‏ توح 
همه‌جاکی آنه 6 11 2[ 6 همه جا که آب است 
روی سینة (احمد) بوخوسم مق قاط 0 0( 6 نآروی سینه احمد بخوایم 
نوی کلابه . 6 2117 بوی گلاب است . 
2 9 
(« ماهرخ » خانم را شه 06 21810۳ 21170] ماهرخ خانم راه میرود ۱ 
بوتین و گالوش دو کونه عسعلین لقع انا آیرتین و گالش میپوشد 
تلا را بوجور شه 6 ۱30۳ 11272 رالا ابوان میرود 
خو مردما را پشتاکونه 175 00618 10878 1270-6 #۴بشت میکند بمادر شوهرش 
خو مردا قربان شه ۵ صقتبتع ۳2۳08 262 قر بان نشواهرشی رود 
اد عاد ملد ۱ 


۳ دردوبلا اخانه اوخانه8۳4: ۷ 26872 2 0270-0-01 11دردوبلای توبرودا ین خانه و آن‌خانه ‏ 
تی‌درد وبلا رازبکه حانه219[ 660 0-0-۱012 0127 [دردو بلای‌تو بخورد بجان(«رزابه». 


گردآورنده : منوچهر لمعه ( تبر یز ) 


سرش ِ و ی 24 9 
میونش حوض مرواری ؟ 
۱ [بادنحان] 


رن جیست که در تک نناهی دارد 

رخت نسیه و .سس ز کلاهی دارد 

رختش بکنند ی جاله 0 

من درعجیم کانن چه گناهی دارد 
كت 

اون چی چیه گرد و گولو له 


کد سل مررارلد ز 
0 


[بادنحان] 


[بیاز] 


ان 


مطالب عمومي 


عٍ آکادمی دراینالبا : کشورهای لاتين همواره آمادگی بیشتری برای تشکیل 
آکادمی از خود نشان داده‌اند.. قدمی‌ترین گروه‌های آکادسیکی‌که در‌کشور انتالیا 
به‌وحود آمد» دسته‌های کوچکی بودکه به منظور مباحثه وگفت‌وگو دربارة فلسفه و 
باستانشناسی تشکیل شه ونام آن‌ها به‌ترتیب ازاین قرار است : 
. --- 1454 ,)۲1۱۵۲6۵ هلجع مبطمطن 
. --1474 ۲0۳۴1069 ,1۱2ظ مهتصصعنل ,و6 ۸ 
۰ - 1493 موصوتصواصظ مهتصطعل وعظ 
آکادمی‌های دیگری نیز در طی قرن شانزدهم و سال‌های بعداز آن در این 
کشور به‌وحود آمد . در آغاز » کاراصلی و اساسی این آکادمی‌ها تنظیم ونشر متون 
کلاسيك بوده اما باتوسعه روزافزون زبان عامیانه به عنوان يك واسطهة موثر ادسی 
و بیدا شدن نو سندگانیکه به زبان عادی مردم چیز می‌نوشتند این آکادمی‌ها به 
صورت گروه‌های حمع‌آوری اشعار و آثار ادبی دیگر درآمد ۰ اما نتیجة زحمات و 
کوشش‌های آنها در اثر توجه مردم به فحاشی و بدگوئی و قلنبه‌نوسی لاتینیست‌ها 
خراب میی شبد نه هدر می‌ر فتا . در همین ابام» مخالفت 3 آزادی عفید ه و بیان از 
طرف محافل مذهبی و سیاسی » به‌حد تحمل‌نایذیری رسیده بود و به‌خاطر فشار 
همین محافل » آکادمی‌ها صلاح درآن دیدندکه نام‌های نا مأنوس دیگری‌به جزآکادمی 
اختیار کنند تاکمش مورد تو حه قر اد گیرند . برای مثال می‌توآن این نام‌ ها را 
فا کردم 
,ب(1001 مهلعباتوط۳) تایهعده‌عصا رر10069 رقصعم(۵ظ) نمزم 
۱ رسب (1626 ,6ظه۵ظ) . لاصو 1۲۵۳ 
و بسیاری نام‌های عجیب و غریب دیگر . 
مهم‌تر بن, 1 کادمی که در ابن مو فع ای شد ۲ کادمبا دللاکر وسکا سیخ 
حعفتتت عالع0 بوتصصعل ۸۵62 بود که به سال ۱۵۵۲ در شهر فلورانس به‌وجود آمده 
این آکادمی مهنوزهم به عنوان آکادمی رسمی ادبیات ابتالیا باقی است وبه فعالیت 
ابتالیائی و پاك‌کردن آن از لفات نامانوس و غیر مصطلح وخارجی بود وهم بدین 
منظون بود که این کادمی‌به‌سال ۱۱۱۲ لفت‌نامة. متتج1مع۷06 را منتشر کرد 
که درنوع خود نخستین لغت‌نامهة مهم به‌شمار میآید . 
آکادمی, دیکری که چندی بعد تاسیس شد وازنظر ادبی اهمیت به‌سزالی 


سال 9۵ ی نام آن را به 9 ادبیاتایتالیا. سوام 1 ماهر 
7 " صعاه)1 بر گرداندند . 


1 0 . . . آکادمی ملی انتالیا : آکادمبا سای دی مرت اس 3 


0عصننا نقه ‏ نام دارد که در سال ۱۱۰۳ در شهر رم تاسیس شد. این آکادهی‌از 


عتلعاات عتصمععمم م۴1 (۱۹۲۱-۱۹۲)_به‌کلی‌از میان رفت. امبا امروز 
آکادمی عمومی ابتالیا به‌شمار می‌آید و مهم‌ترین وظیفة آن تعیین و اهدای جوالز . 


ابر ۰ ۳ 
ی 
و( نمی ‌ شود ۰ 
۳ 7 27 
ی 1 
۱ 


۴ب 


"بائیف 131۶ بودکه به‌نام آکادمی شعروموسیقی ۰ 06 نع م۳065 06 مومع 
مناوتعن1 به سال ۱۵۷۰ میلادی در شهر پاریس تأسیس شد . آکادمی باله 
عنولوظ ب ۸62066 که در ۱۵۷۲ میلادی به‌وجود آمد و رونساد - 10۳85870 


اد "۲ کادمی‌ها که اهمیت‌شان هنوز برای مردم آشکار نبود » به‌علت بروز جنگ‌های 
۳ ۳ بی‌دربی داخلی نتوانستنه به‌کار خود ادامه دهند و عمر کوتاهشان خیلی زود به‌سر 
ی " رسید. آکادمی فلور بمونتان وصوادنصصزد1۳10 نیز که به‌سال ۱۱۰۷ میلادی درشهر آئه‌سی ‏ 
- 996667 هبه وسیلهة سن‌فر انسو ادوسال - و510 06 056 .1 تاسیس‌شده 
تودعمر سیار کوتاهی ها قد بمی‌تر بن آ کادمی که در فرانسه و حود داشته ؟کایمی 


ده‌ژو فلو رو عتتاه ۷101 تاه 065 ۸062:6101 درشهر تو لوز 1۲0110156 بوده که دز او اثل ِ ۳ 


سال ۱۳۲۲ میلادی درنبحهة کشمکش‌ها ورقات‌های شعرای سده بازدهم ابجاد شد. 
اما این آکادمی نیز تاسال ۱۱۹6 سازمان رسمی ۲ کادميك نداشت و 0 رسمی ‏ 


آکادمی شناخته نمی‌شد . محموعه معروف آکادمی مزبور » به نام جنک - 0 


به‌کرات جاپ شده است . 

آکادمی فرانسز معنمعصم۳ وت06عع۸ که درحدود سال ۱۱۲۱ 
میلادی به‌صورت يك محمع خصوصی تشکیل: شد,.تافرمانی که از" حانتب اعلیحضرت 
ِ وی سیزدهم به‌دست آورد رسمیت یافت . دراین زمان » ریشلیو - ۳6۳061:60 
که به‌خوبی به(همیت و قدرت دانشمندان و ادییان بی‌برده بود و ارزشن همکاری 
ی موافقت آنها را می‌دانست حمایت خودرا از آکادمی فرانسز اعلام داشت شت.مامور یت 


اکادنی درفراشنه ٩‏ شختینین؟قادمی متشکل ورتسمی- فراندته ۰ آکادمی 


1 ریاست آن را برعهده داشت. » در حقیقت دنبالة همان آکادمی بائیف بود. اما این ۱ 


1 


ادبی آن کشور است که بدون شك این مساأله مانع توجه آن به امور مهم ادبی ۰ 


۱ .9 وظا یف این ی ند ین قراد نود ۰ یا 
0 2 اه | وچ 3 ومصتما 6۵ ی ۳۳ «عصصمق» ۳ 
4 


۱ سال ۱٩۳۹‏ تا )۱۹ که دوران تقدرت فاشیست‌ها بود اهمیت و شخصیت قانونی . . 
۳ خودرا از دست داد و تحت فشار و قدرت آکادمی فاشیستی : رآلهآ کادمبادیتالیات . 


خچ » 
شش 


۳ 


ت 


فرهنک و ادبیات جهان ۱3۷ 


" ممعانی‌بیان و یك‌کتاب حاوی اصول‌وقوانین‌شعر کمال می‌بافت. دوکتاب آخریس‌یعنی 
" معانی‌بیان و قوانین‌شعر - مرگز تدوین نشد » اما لغت‌نامه در ۱۱۹6 به پابان‌رسید 
و آنتشار بافت وا سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۲۵ هشتمین جاپ آن منتشر شد. دسئورزبان 
. . فرانسه‌هم تاسال ۱۹۳۲۲ میلادی هنوز منتشر نشده بود . 
آکادمی‌فرانسز پس از شروع انقلاب‌کبیر فرانسه مورد سوءظن شدید قراد 
گرفت و فعا لیت‌هاش مظنون تلقی شد و انقلابیون آن دا منحل کردند. اما هنگام 
تاسیس انجمن فرانسه ۳۲2386۶ 06 اتااناوص درسال ۱۷۹۵ بارد گر تشکیسل 
تشد و فعالیت‌های خود را ازسر گرفت .۰ این انجمن علاوه بر آکادمی فرانسز»شامل 
چهار آکادمی دیگر نیز بود بدین شرح : 
آکادمی نکارش و ادبیات تس .1769عر1 1165عظ 61 وصهمنا توص وم عتط06ععض 
که به وسیله کولبر 001067 به سال ۱۱۱۳ تاسیس شده بود. 
آکادمی علومع8096 0۶ ۸۵2068 (۱۱۱۱) ؛ 
آکادمی هنرهای زیبا عابه عتاقعظ و06 ۸۵206۳16 (۰)۱۸۰۲ 
۱ 9 آکادمی علوم اخلاقی وسیاسی - 6 101۵168 عمصعه5 عع0 عتصقعع۸ 
(۱۷۹۵) ۰ ۰ فعباوتا ۳0 
هرك ازاین بنج آکادمی چهل‌تن عضو داشتند . وظیفه آگادمی‌فرانسنظارت 
کامل بر زبان فرانسه و همچنین تعیین و اهداء جوائز ادبی بود. 
به سال ۱۸۱۵ میلادی » آکادمی نکارش وادبیات به نشر تاریخ ادبیسات 
فراسه ۳۲906۵۰ عا 06 مسنعدقاا1 26و11 همت گماشت. تاآن‌زمان انجام آبن 
وظیفه برعهده راهبان سن‌مور 1۷21۲6 8۵0 بود؛ و آکادمی مزبوراین کار را آزآن‌ها 
تحو یل گرفت ۰ این کتاب هنوزهم تکمیل نشده است . 
۱ درطی قرن هیجدهم و سال‌های پس ازآن » آکادمی‌های محلی بسیاری دو 
تقاط محتلف قراس تاسیس شد وذرحال خاضر:دکار انم آگادمی‌های محلی : ببشتر 
تحقیق در مسائل مربوط به باستانشناسی و تاریخ است. 
در سال‌های اخیر تعدادی آکادمی‌های ادبی خصوصی در سرتاسر فرانسه 
تشکیل شده که کارشان تنها برداختن به ادبیات‌بوده است. مشهورتر ن‌اینآکادمی‌ها 
آکادمی کنکور 09607 06۳016وع۸ است که ادمونددو گنکور 8 0«0806ز۲ 
0 آن را تاسیس کرد. 
کنکور به سال ۱۸۹۲ زندگی را بدرود گفت. . 
ان آکادمی برای هر ده نفر از اعضاش که حزو نو سندگان جوان به‌شمار 
می‌آمدند و تعهد کرده بودندکه با و سندگان بزرگه آکادمی فرانسر مبارزه ومقابله 
کنتد بسا لیانه هم فرانك مقرری معین کرده بود» ودرضمن هرسال نیز تك‌حایزه 
به‌مبلغ ۰۰ ۵۰ فرانك به‌بهتر بن‌نو بسنده داستان‌های‌خیالی اهداءمی‌کرد.ا ین جایزه»امروز 
یکی از بزرگترین جوائز فرانسه محسوب می‌شود . 


ت 


شرح احوال و آثار نویسندگان » شعرا » هنرمندان و دانشمندان 
حهان آز دورترین زمان تا سال ۱۹۱ مبلادی 


کل ات ۲ ا چ سوع شود زد 2( ( مرگی : در سال ۱۲۰ در 
این‌عذرا شهر بارسلسون 39۳6610۲9) » نوسندة 
ماد یی سای ۰ ای اه اصتو اس 


ابر اهیم‌این حصدای 108۰ صحطعداه است عارو هبتر کارهنیای: قلسفیه علمی 


۳ ثر جمه هم میبرد‌اخت ۹9 (داستان ۱ 


برلنم وجوزفات نت 0صو , ۳18ظ) 


امطعع0 ) را هم که اصل آن هندی 


و دربارهٌ بودا بوده است از عرزبی ترجمه 


ور ده و نام ۳ ) بن‌هاملخ وهاناز بر 
تتمو ۳ بطم حصلم[]2۷-عظ صعظ» گذاشته 
است. تختشیین‌بار این کناب دز سال۱۵۱۸م" 
درشهر قسطاطنیه منتشر شد و بینهایت‌مورد 
توجه و استقبال مردم قرار گرفت وپارها 
دز بان بهودی ترحمه شد وانتشان یافت . 


> ۰ ۳ 


رجو ع شود به آبار بانل 


اد شعاد ماد 


7 ۲ 


ابرو » کاسیمیروخوزه مار کیزدو - 
و ومتا ۷۵0 ععول ۲0تصصتمصوت رجآ 


آبراوانل : 


(تو لد: درروزهز نوی ۱۸۳۷ در شهر بارادوساپوب 


خویا 02 م8 0 37۲2 ؛ مرگ : در 
سال ۱۸۰۰ درشهر ایندایاسو تا1.02728) 
شاعر رومانتيك برزیل‌که از پیروان 
« گو سا لوس دیاس عون وهبلفوعمی » 
ببوده است و بیشتر شهرش بخاطراشعار 
غم انگیز پست که‌در باه وطن‌وسرزمیناجدادی 
خود گفنه است ,بان شعر او زبان مصطلیح 
مردم‌امامبتنی پر اصول صحیح است . 
آثار او : سرود تبعید چساپ شده 
سبال (ع۱۸۵) منانعی 06 وع۵عصعن 
چاپ شده (۱۸۵۵-۵۸) صوتنهت«عحصظ وم 
2 6 همع م0 مفهاهامومصمن موتون 


چاپ شده درسالهای 1 ۰ -- ۱۹۰۹) 

آبوآب :۶ ۳ سب 0وق1 روهظ 
(۱۳۰۰ م۰ ) نوبسندهٌ بهودی اسپانیائی 
مولف کتاب ۰ (2-2120۲ظ طایو۲ه‌صع۷() 
بکی‌از معروفترین" مجموعه‌های عام اخلاق 
قرون وسطی‌است. عده‌ای تألیف این کتاپ‌را 
به شخص دیگری که هم‌نام آبوآب بوده و 
درشهر «تالهدو - ۲۵1600 »زند گی‌میکرده 
و درسال ۱6۹۲ ,م. مرده 
داده‌اندا . 


یه ۰ 1 


( تولد : 


6 ۶ و هً ی ۱۹ و 


۱۸۸۵( 6 نو پسنده 1 0 


درخشانی در ۲0۲۳0216 16 داشت و ۲ 


بعد به ژورنالیسم و نوشتن رساله‌های‌سیاسی 
مدت کوئاهی یکی از مشاورین 
ناپلئون سوم بود . ولی بزودی عقیده 
سباسیش تغیبر ی 9 بجمهو ر بخو اهان 
پیوست ان 2 وا اف ده این ۱ 
لطیفه مینوشت و همه در ردیف اکتا 
پادشاه کو هستانه6ع۵ 1102 وعق. :۳0 مر1 
بود (۱۸6۷) که يث کتاب انتقادی بسیار 
مهم محسوب میشد . کليهُ آثار او جنبه 
ضد مذهبی و انتقاد تمسخرآمیز و هجائی 
داشت و درعین‌حال‌نیزهوشی‌خارق‌العاده او 
29 دسر تسرد بارخ میداد : 
داستان‌هیای اف ای ۱۷ 
(۱۸۵۹ م 


هرد گوش شکسته » 
بینی سردفتر . ۱021۲6 طنا 0 62 عر1 


چویل | 


:ماصوتوناج اع ماصه1۳ | 
(۸۰۳ 0 هون 6 25 1010106 رآ 


0 9۷22 نس صحصصد۳۵ مب 


ی 


61017۷ 
ز 0۲26 م6 001۵) 2۳۵0۵ بصن :قینامل2۳ ۷ 


واریوس : پونان امروزی (۱۸۵) 
01 ۵20 رز 


القبای ی (۱۸۰۸) 


و 9 ۸1 اد 


2 کِ 


ابوباصر : رجوع شود به ابن طفیل 


۱ 
۱ 


۱۱۵ 


هون ۳ء ۰۰ قی 


ز طبقه ستگهاترته سایق 
درد زير زمين یا زیر دریاها وجودداشته‌اند 
سده 


میلیون‌ها سال قبل زلزله‌ها و 
عکان‌های شدید تحت‌الارضی این طبقات ۱ 
سنکی را تکان داد و تحت فشار گذاشتو ِ 


۱ 


و حرارت مرتبا تفییر شکل‌داده‌اند 
ودرآننده نیز این تفییر ات ادامه 
خواهد یافت 

او لین ال در هم شبکشتین سنگك 
هی کوه » بح است . برف و بخی 
که در ات بالای کوه درانر 
حرارت آفتاب آب ی 
نیا تلد سیکنه . 
هنگام که درحه حرارت 
میا ید این آبها منجمد می‌گردد و 
۳ ماجمل تج 
از ۳۳ حم آب تولید میشود 
سنگها را می تر کاند و آنها راخرد 
می‌کند . قطعات سنگ به بائین 
بزو مر بزد: و .ندین ترتیپ کوه 

در مناطق گرم » در صحرا ها 


تفاوت شلد رد درحه حرارت در 
روز و شب ۳ 


بیگ ‏ ی 9 وف شوه 
نیز به مرور زمان فلل مر تفع کو ه 
را کم کم میتراشد اگر باد شن و 
سنگ ریزه با خود حمل کند » این 
اثر شدندتراست . و بدان میماند 


از کو ه حداآ شل ۵ 4 نوسیله آب 


دائرةالمعارف ۶۶ ۷۲ 


بوجود آمدهاند : 


تشکل شده‌اند 1 


( فلات آلپ ) 


شکننته شدهاند . 
تسس ( فلات تبت درچین.) 


نوجود آمی اند . 
( حبال آنین. ) 


باران با آبهائیکه از ذوب برف‌و بح 
ابجاد ی دد به تدریج به سوی 
دست‌ها بادر باها کشانده میشو د. 

از طرف دیگر گاز های موجود 
درهوا نیز در انهدام کوهها اثتر 
دائمی دار ند 6 مانند گاز 0 
و گاز انيدريك کربنيك. 

نساتات نیز با رنشه دوآندن در 
داخل سنگهای‌کوهستان در تفییر 
شکل کوه ها موترند . ۱ 

کوهستانها هميشه مناظر و 
جشم‌اندازهای زبائی را تشکیل 


۷۲ داثرةالمعارف 


کوههائبکه از طسقات ای 


ر فلات ابالت "کولورادو ‏ 


کوههانکه از طبقات چبن خورده 


کوههائیکه ازطبقات چین‌خورده | 


| و مخصوصاً هوای آزاد و سالم ۳۲ 
آبه بهداشت انسان كمك فنراوان 
|میکنند از طرف دیگر حنکلهائی و 
۳ 


کوهستان دائما به حاصلخی زکردن : 


کوههانیکه ازطبقات افقی‌درهم | 


پ«۰«-«+۰-+«+صپص-۰پ۰ب-جست- 


مید‌هند هر کو ه شکلی دا , ۱ 
هرآب و هوائی کوهستان بشکل | 
دیگر حلوه ۹ مت تماشای ۲ آنهاا 
گیاهانی. 1 ‌ 1 میر و د 


دشت و زمینهای زراعتی کمك 
منکند 


از يك طرف کوهستان جلو باد 
ها را میگیرد ودشتها و زمینهای . 


۱ و رامین د از تدم پل سف و 


از طرف دیگر بر فهای فلل آن و 
جشمه های دامنه آن دار ۱ 

مزارع آب تو لید منکند و هنمان۱ 
طو رکه دربالا گفتیم > سنگهای‌خال ‏ 
شده آنرا آب طرف دشت‌مسرد 
و به زمینهای‌زراعتی يك‌کوددائمی 
میرساند که در حاصلخیز کلزدن 


چرا هرچه ارتفاع زیاد تر میشود 
اه 

حذب کرده 2 
حرارت را محددا به ما حو 
زمین‌را تختکیل ید فن بررمیگر داند. 
هر قدز فوا مرطوب تر 3 فتارآن 


رِ 


رودخانه‌ها از کوهستان 
حشمه میکیرند و آب به‌مزارع 


اس سای مج رت پروسه درچه 


مه میت در جیب تیب مک در جه 
اجه سانتي راد 
۱ سس کوهستان ی همه رو به هر جه ار ,تفاع ۳ شود فشار هوا 
آفتاب بنا شده‌اند . کهتر میشود . 
و 
. 
آزیادتر باشد این حرارت را مات 


ت۳9 


آبیشتر درخود نگهداری میکندوبر 
عکس در هوای خشك آبن حرارت 
زودتر از بین میرود ۰ هر قدر ارتفاع زیادتر باشد درجة 
۱ هر قدر ارتفاع زیادتر شود » از حرارت کمتر است . 
۱ فشار هوا کاسنه و درحه رطوبت 
آن نیز کمتر میشود و بهمین جهت 
حرارت ات نی و سریع‌تر از بین 
میرود ودر نتیجه هو[ سردنتسر 
می 3 

از تیف دیگر در ار تفاعات 
کو هستان سطح کمتری حرارت 
آ فتاب را حذب میکند و باتشمشع 
آثر! به هو امنتقل مینماند. اینست راه‌های کوهستانی پرپیج وخم است‌تا 
و سا ارستاهر قبربالاتررويم از شیب انوا ات شود و خر 
کمتر میشود و از ارتفاع چهار وسایط نقلیه سهل‌نر ‏ وسریع‌تر بانشد.. 


داترةالمعارف :و ۷۵ 


۹ 


چین‌خوردگی‌های رض و ِ 

خولنی ) در کی زیر و انواخ نوا 
قهد سوم هم فتالزی بوجود 
آمده‌اند مانند جبال آلسپ" و. 
جبال هبمالایا . آین کوه‌ها مشرق 
دارای قلل‌بلندوتیز ودامنه‌های 
عمودی است‌و قسمتهای ختلف 
آن اختلاف ارتفاع زیادی دارد. 


کوههای قدیمی ( حبال وژ ؛ 
9 یناه ین 
نها ره خو دی مشخص شتتبیتب 
ز برا د#مر ور زمان تحت ی 
اب و باد شانیده شتهه اس 
افسق کوه‌ها در دوره اول 
معمرفت الارضی بوجود 
آهنده‌اند ( سلسلته4 خبال 
وژ - سلسله‌حبال‌النز ) ارتفاع 
آنها ازکوههای دورة سوم‌کمتر 


است 


۰ 


کوه‌های آتش‌فشان » مخرو طی‌شکلند 
واز خاکستر و«لاو» یمنی مواد ومذاب 
داخل زمین که پس‌از بیرون ریختن 
سرد شده‌اند تشکیل گردیده . بعضی 
از کوههایآتش‌فشان سالهاست خاموش 
شده‌اند ( دماوند ) بعض دیکر 0 
«یکنند ( وزدو در ایتالیا و فوحی با 
مادر ژاین ن که ۳۷۷۸ متر ارتفاع دارد ۱ 


محاسبة ار نفخ کوه 3 ها 


در باست . 
آلات محاسه عبارتند از ۰ 
و 

با بو یی 09 
(بارومتر آلی‌متر) 
لودولیت ك دستگاه سبار 
۱ دقیق علمی است که مهندسین آن 
"را در کار های خود مورد استفاده 
قرار میدهند . با این آلت علمی‌از 
"هرنقطه میتوان ارتفاع يك بلندی 
را که به آن دسترسی نیست‌تعیین 
نمو د ۰ 

آلی متر با ارتفاع سنج دستگاه 
دقیقی است که خود به خود در 
هرحا گذارده شود ارتفاع آنرا از 
سطح درب تعیین میکند 
میزان الهوای ارتفاع سنج در 
هرحا گذارده شود ارتفاع آن‌نقطه 
از سطح دربا و میزان فشار هوا 
را که باند با ارتفاع‌آن نقطه تطبیق 


چندآلت علمی‌بکارمی‌رود؛ مقصود | 
از ار تفاع کوه » بلندی آن‌از سطح ۱ 


درشهر کوجك آلمان «وال‌درشتات» 
روز ۲۷ دسامیر سال ۱۵۷۱ در خانواده 
يك سرباز حرفه‌ای » پسری قدم به عرصة 
هستی نهاد که او را بوهانس نامیدند . 

دیری نپائید که میان ملند و اسپافیا 
جنک درگرفت و پدر بوهانس که سوباز 
بود به‌سوی حبهه شتافت . درآن‌مو فع‌هلند 
تحت تسلط اسپانیا بود و هلندیها که 
میخواستند استقلال کشور خود راندست 
آرند علم طفیان برافراشته بودند . مادر 


بوهانن فرزند خود را به بر بزر گش‌سپرد 


و خود به‌دتبال وب رفت ۰ بدر بز رگد 
بوهانس میخانه داشت شت و ان سر درآنجا 
درز که کید 5 


دار داثرةالمعارف - ۷۷ 


مردی که بشر را به آسمان توجه 
داد وراه آن را در او کشود . 


رباضیات و هندسه میکرد 


1 و بر خلاف تون "عموهی 
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۷۸ داثرقالمعارف . 


وضراب داي یشندتی لد ]ول ۲ 
بل دوران اک ۲ ار هو ش و نبوغ در 
0 دید ه میشد . پبهمیرن جهت بالاخر ه بدر 


ٍ/ و ی فرنستاد: هی سرشبار 
۳ این نو جوان باعث شد که مد بر آن‌مدر.سه 
۳ خرح تحصیل او را تأمین کنند و او را به 
دانشگاه «توتتگن» نفرستندا: 
دراآنموتم بوهانس قصد داشت پس 
0 خاتمه تح< تسصیل کشیش کلیسای برتستان 
شود . اتفافا در دورهة تحصیل در رشتهة 
برای سرگرمی و بسط معلومات‌خودانتخاب 
" نمود و لی بزودی جنان شیفته تلد 85 
تمام وقت خودٌ را صرف فراگرفتن نجوم و 
۱ . وفتی به‌مطا لعه 
تن ۶ «کپر نيكك» دا فد لهستاتی بر دلخت 
آن‌عهد دانست که 
وین مر کز دنیا نیست بلکه کره کوجکی 
است که به گرد خورشید میگردد » بکلی 
رشته علوم الهی را رها ساخت و به 
فراگرفتن نجوم و رباضیات رتیت 
درآن‌زمان از نظر علمی و مذ همی عقید د 
رسمی و عمومی این بود که زمین مرکز 
زان ار توا تا رکان و آسمانها و ماه 
و خورشید و آنچه در عالم وجود هست 
مانند بروانه‌ای بکرد شمع زمین درگردش 
۱ اگرکسی خلاف این عقیده را ابراز 
منداشت او را از احتماع مبراندند ۰ 
تکفیرش میکردند میگفتند روحش را ابلیس 
۳ کرده است و بعنوان ملحد و 
جادوگر زنده زنده در آتش میسوزاندند. 


خود«کويرنيك » تا زنده بود حرأت. 


نکرد عقاید و فرضیة انقلابی خود را در 
ابراز دارد . به‌سال ۱۵۲۲ ۰ وقتی که مرگد 
جود را نزد يك دید » با هزاران بیم 
او کاس 1 لا و قرضبه اهاین ‏ خر ترا 
آنتشارداد . 


سلجم 5 دم ب و 
ات تست مجلویه جحتدس. 2 مات مدع سای ود وت و وی رت تس 3 ی 
0 


صحت ۰ با بد هد و سا 


دیزد. و آبهای دریاها و اقیانو 
آسمانها بباشد که و 
۳ 0 


میگذاشتند ‏ تا به تحصیل قرط ال ۷ 
و ضمنا با افکار جنون‌آمیز خود کی 
رق ۱ 

وا سار 3 
کیلر 3 9 سخت دوه زر 


شهر کوجك«گراتس» تعیین نموده. 
درآنموتع کیلر ۳ 


> 


و ۰ 9 
دردوران‌تحصیل 0 
کیلر 1 ها نوشته بود 2 


من ابنست: که ثانت 0 ی 
ساعتی انتبته که تمام. حرخهای: آثرا ۱ 1 
کوجکی میگرداند و حرکت تمام؛ .چرخها و 
عفر نه‌های .این ضاعت مولود. ات 
واحد ات0۲ // 7 
سالهای بعداز دانشگاه . 
در «گودسن »4 ۱5 با ید سمادت 


رت و ۳ 
حه جه «گالیله» رباضی‌دان مشهور 0 و 


۱ دانشگاه «بادو » درایتالیا بود. قرارگرفتو 
1 همین "اثرباعث آشنائی کپلر را (تیکو بر اهه» 
2 مرت کی دانمارکی گردید 7 که بعد عا 
این ارو مبدل بيك دوستی محکم ی 
و تقدبر آن‌دورا آبيك‌د نگر سجت نز دیك کرد 
و ان‌ترفع ماریات داد هی 
عالم مسیحیت را بدو دسته کرده آنها را 
سخت به جان هم انداخته نود . کاتو لیکها 
و کیت #جییی, درتمقیب پروتستان 


۷ یر ۳ 
پروتستان ات بیرون 2 

ان اتفاقاً قوف همین شبال 7 
ابتالیا, عمیووندا نیو برونو» را که گفته 
بود. 9 فضا لایتناهی ات و ستاز گاد: 
مرکدام خورشیدی بز رگ تر از خورشید و 

"سیاراتی آبزرگتر از زمین هستند 4 بمنوان 

ملحد زنده زنده اف اتبالا سوزانده بودند. 
ت مقامات دولتی. شهر کراتس. فصد آزار و 


افات و املال خود را ۳ 
فروخت و هردو رهسپار «پراگد» شدند و 
9( 


ها بو دنا 0 تسبیاو ( افتاد . 


دغال فلت |ش متا ۰ 


ساره نه دور خورشید ی 


آبه دور حور در مدار خوو : نسبت. 


.مستقيم با مکمب قطر . بزرک مدار آنها 


دارد . 


زا رودولف به کیمیاگری علا قمند 4 
1 و 7 ب- 0 


را بش ان معاون وی منصوب ی 


برای او.مهیین نماید: تا از نظر مالی و ۲ 


مضیفقه نباسد . آنگاه تمام محاسیات و 
کارهای خود را در رشتهة نجوم» دراختیار 


کیلر فایرداد عا به‌تجقیقات وا مطالمات خ :3 
ادامه دهد و کیلر با استفاده از کار های 


تیکوبراهه بزودی سه‌قانون مهم دربارة 
رک را هک ای و ی 
فرضیه‌های قدیمی بطلمیوس را دربارة 
زمین و کواکب متزلزل ساخت و نظرباث 
کوپرنيك را درمورد حرکت زمین به‌دور 


خورشید ابت کرد و بدین ترتیب بان 


محکم علم نجوم امروز اه شیک ما 


سپس کیلر بنج‌سال زحمت کشید ۰ 


روز و شب کار و محاسبه کرد و صر 
مطاینیه زا جهل: نان تکر ار کرد که میتاد! 
اشتباه کنده و نتیحه اين زحمات» علم 
نجوم زا وارد مرحلة جدیدی رد ۰ 
به‌سال ۱۷۸۰۱ تبکویراهه درگذشت و 
امپراتور رودولف دوم)» کیلر را به جانشینی 


وی برگزید ولی هرگز حقوق مرتبی به‌وی . 
یر دا جب از 
صیم چی ناف برد تکار 


شبها که کیلر :ا 
۱( و و 


۱ رودولف میخواست کیلر منجم باشده 
تحقیقات و مطالعات علمی او را بی‌اهميیت 
و ناچیز تلقی میکرد و بااین وصف » وقتی 
ابواد تت‌شال وت » کر 1 ی 
»1 حدبد»را انتشار داد » آن را به 
۱ ی هدیه کرد .. 

1 متأسفانه از انتشار این کتاب نیز 
,چیزی عاید کپر نشد و مم‌چنان در فقر و 
ار تشاش خاند ۰ 

به‌سال ۰ ۱۲۱۲ درظرف جند. هفت4 
عهسترشص و شپین یکی از بسرانش وآنگاه 
رودو لف‌دوم درگذشتند و کیلر مجبورشد 


شهر «لیتتس» رود و باردنگر. به‌تدذرس 


رباضیات در تبث مدرسه مشعول‌شود ۰ 


۱ تنها دلخوشی او این بود که تدر س 
۳ براي او وقت زیادی باقیی 
مق . کپفي. او نات تنکان ی خود ر۱ 
مووقت ادامه تحیقات خود میکزد . دران 
موز فع دور بین نحومی اختراع شده نود 
۱۰۸ و کپلر با يك دوربین که به‌عار بت 
کر فته نود تمام شب را ره مطالیةه حر کت 
کواکب مت گذراند در همین مو فع کبلر 
عفید بیدا کرده نود که زند گی‌مو حودات 
" درکرات دیکر امکان‌بذ بر است ومیگفت: 

( باند سفینه‌هانی ساخت وباآن‌ها نة 
۲ کرات دیکر ستقو کرد » 
۱ املر درشهر «لنیتس» برای: باردوم 
" ازدواج کرد و درهمین موقع به اواطلاع 
رسد که مادرش را در افکتن از دهکده های 
" ابالت «ورتمبر گد» به‌عنوان جادوگردستگیر 
۷ ترده‌اند 3 فصد دار ند او را سوزانند ۰ 


۰ اد دائرفالمعارف 


۳۹۲ 
. بیچاره کپلر با سرعت خود را به‌مادر 
رسانید و مامها تلاش کرد تا بالاخره موفق 
شد او را نجات دهد . درضمن آنکه‌روزها 
برای نجات مادر خود دوندگی میکرد . 
شب‌ها نز مطالعات خود را ادامه میداد و 
موفق شد اثر مهم_دیگر خود زا به نام 
«هم آهنکی جهان» را به‌اتمام رساندومنتشر 
سازد . این کتاب از طر ف مقامات مذهبی 
و کلیتا سانشور شد و خواندن آن همنوع 
گر دید ۰ دراین کتاب کیلر قانون مهم خود 
برا دربار؛ محاسبة مسافت کرات منظوعة 
تمسی از خورشید ازروی‌سرعت حر کتشان 
درهدار خود بیان داشت و همین فانون‌با بة 
شفیات بعدی نیوتون درمورد قوهُ جاذیه 
در 
دبری نذا شتفت. 35 حنگهای سی‌ساله 
میان کاتولیکها و پرتستانها شروع شد نه 
نتیجه آن ویرانی و فقر اقتضادی آلمان 
بود . شهر لیثتص به‌مخاصره افتاد و در" 
بهار سال ۱۳۹ کبلر را به‌اتهام ای‌د بنی و 
کفر تحت نظر قرار دادند و کل بخانهاش‌را۱ 
مهر وموم کر دند ٍ کیلر که تنها آرزو ش‌این 
علمی خود بپردازد » ناجار شد شبانه 
همسر و شش فرزند خود را با گاری از 
شهر لینتس خارج سازد و فرار اختیار 
کند . تنها چیزی که کیلر باخود بردکتابها 
و بادداشتها و یكث صندوق نقشه‌های‌نخومی 
بود که بعدها انتشار بافت و قرنها مورد 
استفاده در بانوردان قرار گرفت . 
در سالهای آخر عمر» کپلر نبوغ خود 
را بطور کامل ظاهر ساخت » علم 06زا" 
26006 را بنیان گذارد ۰ قوهٌ 
باصره و چشم را تشریح کرد و موفق نه 
۳ مورد مطالعه فرار داد جخند کتاب 
حانیت و سیس نقشه‌های نحومی را که در 
بالا بآنها اشاره شد جاپ‌کرد وآنهارا به‌نام 
. رودولف امپراطور متوفای آلمان متتشر 
ساخت ۰ این عمل کیلر باعث شد که 
امپراتور حدبد آلمان فردیناند دوم‌هستمری 
کوجکی برای او تعیین کند و خانه‌ای در 
شهر « ساگان » در ابالت سیلژی به او 
به‌بخشد تا درآخر عمر راحت باشد. 


در ژانوبه سال ۱۸۸ بسك . 
امر بکانی به‌نام ( حمس حمس مارشال ۲۰ 
در 0 ۳ کالیفر نیا 


نزرگترن کشور تولید کننده طلا در حال حاضر افرشای 
جنوبی است ؛ پس‌از آن به‌ترتیب: اتحاد شوروی > کانادا و سشیس 
کشورهای متحدهُ امرکا قرار دارند .۰ مهمترین معادن طلا در 


افریقای چئوبی ر امریکای شمالی قرار گرفته 


درسار قاره‌هاي 


مجهان نیز به‌تفاوت معادن بزرگ وکوچك طلا بافت میشود 


1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 ۲ ۲ 3 5 ۷ 1 ۲ ۲ 3 5 5 ۲ 6 5 5 ۷ ۷ 6 ۲ 1 2 فلا که 072۲ 


دراین‌موقع » کیلر که بیمار شده‌بود 
برای آنکه آتیهة فرزندان خود را تأمین کند 
تصمیم گرفت سفری به شهر «راتیسبون؛ 
کرده از مجلس آلمان (رایشناگد ) که از 
نما یندگان کشورهای عضواتحادیة امپراتوری 
المان تشکیل میشد وصول مطالبات خود 
را که به ۱۱۸۱۷ فلورن (در‌حدود بازده 


و ای لین ره راتیسون سید 
بیمار یش شدت کرد و ۱۳ روز سعددرتار بح 
۱ نوامیر سالن ۱۳۰ دز کختتی» جون 


پرتستان بود امالی کاتوليك راتیسبون او 
را در خارح از شهر درمحلیبهخالا سبردند 
که نمدها اترق آزان تعا تباید 2۰۰ 

کات قوف نک ای دریار؟ 
کیلر گفته : 

( این هرد بزرگتر :ن متفکر دنیاست!» 

و انشدءن دانشمند بزرگد معاصر که 
بایه علوم آتمی امروز را بنانهاده در باره 
وی میکوید : 

«ابن مرد بی‌نظیر یکی از اعجوبه‌های 
بر رگد .علع ات که راه ۲ستان وگواکتیای) 
به‌روی بشر گشود .» 


یه 


دائر خالمعارف :3 ۸۱ 


اگز معمدن طلا در مناطق 
کوهستانی ودر میان سنکها 
کشف گردده‌ممدن اصلی نامیده 

امر وز ه این مهادن وا 


۸ ساکرامنتو» ازمیان‌آن میگذشت 
و حمل ونقل چوب را تسهیل 
1 

جند روزی از افامتش در 
نگذشته نود 4 برچسب 
تصادف در ساحل رودخانه سنگ 


بزرگد زردرنگی احلت. .نظرس را 
کرد : سنگ قطعات طلا « پیت » 


۱ ۰ مارشال نهر ادامه ‏ 


| داد و سرودی موفق به کشف 
بزرگترین معدن‌طلای جهان گرد ند. 
۵ 6 46 


نا مک ۳3 


از ی شن به‌دست آورده 
بو دند : این‌شن ها از معادن طلا 
به‌کنار رود ثیل حمل میشد و در 
آنحا خلد طلا را باشستتم. آزشین 
حدا میکردند . بهدها ملل دیگر - 
آشوری‌ها » بابلی‌ها » ابرانی‌ها و 


۲ ۶ دائرةالمعارف 


2 ی ات نم ی 


بونانی‌ها به ی اج طلا ییون 
گماشتهاند رس طلار از مد لو 
ایتاییای کنونی 4 فرانسه واسپانیا 
به‌دست میاًّوردند ولی در آنموقع 
طلا سیار کمیاب بود وارزش 
بسیار داشت .۰ استخراج طلا 
به‌مقدار کم طی فر ون متمادی ادامه 
داجستت: :۱3 اسنکه لقن فرن نوزدهم 
معادن بزرگد طلا در کالیفرنیا و 
سس دراآلاسکا‌استرالیا» روسیه 
وافرقای جنوبی کشف‌گردند . 
از آن دادیم به‌بعد» استخراج 


" طلا باوشایل صنعتی آغاز تال و 
مقتبدان تقو یل و به سال 
افزایش یافت . 


رودجا 


تک زا فرهاون : تاد زیر 
خاله میکردند سپس جیوه روی 
تن بل تیه با طاا زار خال 
حداکند ۰ حیو ه باطلا مخلو ط 
ميشد » سپس باحرارت دادن 
و تبخیر جیوه» طلای خالص 
برجا میماند . 


ی 


4 


میاورند . این طلا را آبهای 


رودخانه از سنگهای‌کوهستانی ‏ 
جذ۱ کرده و باخود به‌دشت" 
میآورد . برای بدست آوردن" 
طلا از شن‌ و خاد کنار رووخانه ۱ 
ساده‌تر از همه ان‌بود که 
در طشتك ( لاوك ) مخصو ص 
ر بخته وآب‌روی آن‌میگرداندنده 
خاکها شسبه می‌شد و طلا که 
سین ثر نو د درته طشتك بای ۱ 
ی‌ماند. . لازم به‌تذ کر نیس ت که 
بااین وسیله طلا به‌مقدار کم 
و باز حمت ناد به‌دست می‌آمد. 

طر بقةه دیگر این‌بودکه آب‌ر( . 
مجرا. برآمدگی‌های چوبی‌تعبیه 
میکر دند سس خالد وشن رادر 
بالای مجرا باآب جاری مخلوط 
می‌کردند ‏ سرعت جربان آب؛ 
هه 1 9 ۵ ۱ 


ای ای با وت پیت تا 


موارد استعمال طلا 
همانطور که دربالا گفته شد لا وا 
برای ضرب مسکوله وشاختن پایه‌جواهرات- 
وز بورآلات بکار میبرند ۰ امروز کمترطلای . 
۰ بط دارد ولی کلیب4 کشورهای 
جهان لا را مشنوانه اسکتاسهای 9 
به چریان مبگذارند قرارداده‌اند . این 
بشتوانه ممکن است صدفدزصد ها هدر 
باشد 


بشر طلا را درشمار ارزنده‌ترین 
دلزات میشناسد » زیرا برخلاف سایر 
فازات طلا زنگ نمیزند و آهیدها آنرا 
درخود حل نمیکنند . 
طلا فقط درتیزاب با در سیانور 
و بطاسیم و سیانور سودیم قابسل 
حل است , 
وزن مخصوصش ۲ر٩۱‏ است . 
یعنی ۲د٩۱‏ برابر از آب سنگین‌تر 
است . يك‌دسی‌متر مکمب آب یك‌کیلو 
گرم وزن دارد ويك. دسی‌متر مکمب 
طلا ۲ر٩۱‏ کیلوگرم . 
طلا نرم‌ترین فلزات‌است ومیتوان 
ازآن ورقه‌هانی به‌ضسخامت بك هزارم 
میلیمتر ساخت چون این فلز نرم‌است 
آنرا با فلزات دیگر مخصوصا نقره و 
مس مخلوط میکنند تاسخت شود . 
وقتی طلا بانفره مخلوط شهاآنرا 
۱ 


اسکناس در حریان » موحود باشد > 
بعنی موّسسه نشر اسکناس هرمقدار پول 
کاغذی که به‌جربان گذارده است > مساوی 
بهای آنرا طلا ذخیره دارد . اگریشتوانه 
مثلا شصت‌درصد باشد عنی بهای مقدار 
طلای ذخیره » شش‌دهم اسکناسی است که 
در خربان است با بعبارت دیکر برای ده 
ربال اسکناس » بانك ناشر » فقط 1 رال 
رقلا دارد . 
از آغاز بینداش طللا » ضرب 
مسکوكد طلا رایج نوده است و نشر ۳3 
فلز گرانبها زیورآلات با اشیاء قیمتی دیکر 
ساخقه .۰ 
امروزه مقادیر زنادی مسکوکات و 
اشیاء طلاکه جند هزار سال قبل ساخته 
شده دردست است » ومعرف آهمیتی است 
که بشر ازبدو امر برای ان فلز فانل 


بوده اسنت: 2 


برای ساختن زیورالات و جواهرات 
از مپبرند » دوقتی‌که. انز ب۷. مي 
مخلوط میکنند ازآن برای ساختن‌سکه 


۱ استفاد.ه میشود : 

۱ غالبا شنیده‌اید که میکوینه آين 
۱ طلا ۱۸ عیار تا ۱۲ عیار است ؛ این 
ِ اصطلاحی است که زر گرها و حوار 
فروشان بکار میبرند . طلای ناب ۰ 
۱ عبار است . اتر گفته شودکه این 
۱ 

۱ 


طلا مثلا ۱۸ عباراسته متظور این است ۱ ۲ 
که ۱۸ قسمت آن طلای خا َ ۱ 
ن طلای خالص و ٩‏ است . برای ساختن سکول طلا ٩‏ ۱ 


قسمت دیگر آن نقره است . درنتیجه» ۹ یس 5 
ق تن قسمت طلا ويك قسمت مس را مخلوط 
ی نم کرده سکه ضرب میکنن 


مسکولد وز نورآلات طلا در 
عهد باستان )در فر ون وسطی 
در عصر حاضر ۰ 


حملاتی که تخلمه نبروی. الکتر يك | که‌برف و «حخصو ص‌ صاعفه بو جودمپا ورد ] 


ابحاد می کند میا نادانیستب. اغلب و فتن صاععفه نکو همبخورد 9 را آب کرده 


به‌شيشه مبدل می‌سازد! ان خرارت دز خلود ,۱.۰ درحه .سانتن گراد و سا 

این حرارت قو ق‌العاده 1 داعت از دباد ححم هو ا میگ ام ۰ اتمام احسام" حامد 1 
مایع » بخار درا حرارت ججمشان اصافه مشود ) 1 » درهوا ؛ ارتعاشات 
شسباو فو ی لو حود مباآورد که درنتیحه آنها 4 امواج صو تی تو لد کرد 7 این آموا< 
ضونی همان غرش رعد است که گاه تامستافت ۰ کیلومتری شنیده مشود . 

مدانیم که اواج نور سرعتی معادل سبحرل هز ار کیلومتر ۵ ثانبه دارد 
بر فاصله پس‌از ( شاوژ)نبووی الکتر بت برق را می‌بينيم #ررعکس 
امواج صوت بسرعتشان درحدود .۲6۰ کیلومتر در ثائیه است وهمین حهت مداتی بس‌از 
مبتوان محل انحاد برق با فرود آمدن صاغقه را حساب‌کرد ۰ برای انکار از لحظه 
مشاهده برق تاشنیدن رعد تفاوت مدت را به‌ثانیه بحساب آورده » آنرا ضرب‌در ,۲۰ 
میکنیم و فاصله مطلوب دا بدست میآورم . 
مثلا اگررعد سه‌ثانیه س‌از مشاهده برق شنیده‌شد فاصله مداء بك کیلومتر؛ 
برق بگوش رسد ؛ نمیتوانيم حساب کنیم که برق باصاعقه در ۱۰ کیلومتری فرود 


آ مد ۵ اته که 
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عم داثر هالمعارف 


دنبای شگفت‌انکیز حانو ران 


بید ستتر 


بیدستر در حنگلها ه در ‌کنار ههای رودخانه ها و 
دریاچه‌ها بطور احتماعی زندگی میکند وحیوانی‌بسیار 
باهوش است . از طفقة ستانداران واز دسته حوندگان 
است .۰ قدش به تك متر و بیست‌سانتی‌متر مبرسذ که 
سی‌سانتی‌متر آن: 6 طول دم عحیب این حیوان اند 
مانند سکان کشتی برای شناوری استفاده میکتتر ٍ 
هم چنین آنرامانند بنخی-برای خجکم ساختن‌ساخمانهاي 
خود بکار میبرد . درضمن‌دندانهای بسیار تیزودستهای 
بس بیروهندی دارد . 

این جونده از کرکه وکربه وحشی وسمور آبی 
میترسد و بهمین جهت لانه خودرا درآب میسازدتاخود 
و خانوادهاش ازشر, ان درندگان‌درامان‌باشند. مدخل 
لانه هميشه در زیر آب است تا دشمنان درغیاب او 
نتوانند وارد لانه شده بجه‌هاش را تلف‌کنند. 

لانة بیدستر شباهت زباد به بك کلبه‌جو بی‌دارد. 
شاخه درخت می‌نهد تابن استحکام. بیشتری بدهد. 
انه تجدید گکردد وهم به هنکام زمستان‌که آبها بخ 
می نند د و با درمو فع خطر » حیوان بتواند ازان منفذ 
عبور کند ۰ 

مدخل لزانه که در ز بر آب فرار دارد بوسیله‌دالانی 
که حند متر طول آنست به لانه متصل میگردد: بیدستر 
بر م ونازك درختان را بهم نافته ازآن جیزی مانند 
حصیر می‌سازد تا لانه خودر؟ مفروش سازد. علت‌ان 
درآب زندگی میکند ومخصوصا درموقع ورود به خانه 
خود از آب بانط عبور نماد برای ایتکه لانه‌اش دائما 
گل] لود نباشد کف‌آنرا با حصیر فرش میکند تا آب 
بدنش ازلای آن در زمین نفوذ کرده خود ولانه تمیزو 
تفت موانل اه 
حفظ خانه و خانواده‌اش ازخطر طفیان آب زرودخانه 
در اثر بارندگیهای شدید باآب شدن خهاء؛ حلودهکد؛ 
خود سدی می‌بندد و باایجاد استخرهای کوچك‌و بزر که 
درآن‌هاه در راجت وامان زندگی میکند. این استخر ها 
گاه سیار مز رگد نتم وطول سد‌ها گاهی تادو ست‌متر 
و ارتفاع آن به جهارمتر میرسد. برای ساختن این 


داثر فالمعارف ‏ * ۸۷ 


سد ها بیدستر ازجوب» شاح وبر گدر ختان 
و سنک وخاك استفاده میکند. ند ن‌ترتیب 
که» درختهائی را که قطر آنها تاسی سانتی 
متر است بادندانهای تیز وبران خودقطع 
تردفاها ویرک انها را جدا آمیکند و 
بوست درخت را مي‌کند سپس تنهة درخت 
را به قطعاتی که معمولا طول آنها به دومتر 
میرسد قطمه قطمه بر ند ه آنها را در محلی 
که قصد دارد سد سازد کار میگذارد . 
سپس لای این چوبها را با شاخ و اس رگد 
درختتان؛ ننک وخالة بر میکند و سد 
محکمی که آب دران نفوذ نمیکند تهیه 
مي‌نماید. برای اننکه سطح آب استخر 
همیشه ثابت بماند محاری مخصو ص‌درسد 
تعبیه میکند تاآب زاید استخر از آنصا 
بخارج جریان بابد . 

بیدستر قادر است تك درخت راکه 
سی‌سانتی‌متر فطر دارد در ظرف دو شب 
(حون این حونده تنها کار شب را دوست 
می‌دارد و روزها استراحت میکند) قطع 
کند . بس از قطصه‌قطعه کردن درخت » 
ببدستر آنرا با دندان به‌کنار رودخانه 
میکشد و سپس آنرا دراب انداخته‌بابوزه 
خود قطعات چوب را به‌جلو میراند تابه 
محل کار برساند . اکر قطعه جوب‌سنگین 
بائد سدستر با پنجه‌های توانای خود 


خند ی ازکنار رودخانه تا مس قطع چوب 
حفر کرده آب به خندق میاندازد» سپس 
حوب را در آب افکند ه "۳ 
حمل می‌کند (. 
بیدستر سک وگل ۱ ۳ 
میکند منی "کل با ننک وا با دو د۴۳ 
به روی سینه گر فته در آب ۳ 
به‌محل کار میرساند. 

و فتی بیدسترها نطور احتماعی کار 
میکنند» مثلا و قتی‌که مشفول ساختن سدی 
هستند » عدهای را به نگهیانی می‌گمار ند 


تااگر کی ازدشمنان قصد حمله‌داشتهباشد 


و به کارگاه آنها نزدیك‌گردد نگهبان باطرز 
مخصوصی دم خودرا به سطح آب فر و کو بد 
و دیگران را از نزدبك شدن خطر آگاه 
سازد و آنان فرصت‌کافی داشته باشند که 
خودرا به بناه‌گاه با لانه‌های خودبرسانند. 

تنها دشمنی‌که فقادر است بیدستر را 
درآب تعقیب کند سمور [ ۳ اسنت؛ 

بیدستر با بای خود به سرعت شنا 
میکند واز دم خود مانند سکانی‌برای‌تفییر 
دادن مسیر با فرورفتن بزیر آب استفاده . 
می‌برد. ابن جونده درآب باسرعت‌بی‌نظیری ‏ 
شنا میکند وقادر است ۱۵ دقیقه دون 
تنفس در ز بر آب باقی نماند. 

غذ ای اصلی نید سر بوست درختان: 
اشتتک و مخصوصا بوست» درخت تان و 
تبر نزی و بید را زناد دوست دارد. انن 
حوند ه در تاستان آذو قه کافی برای‌زمستان . 
جمعآوری کرده آثرا نز دك لانه خودانبار . 
مبکند تادر مضیقه نساشد تنهادو نوع‌ازاین.. 
حوند ه یافت می‌شودکه از حند اختلا فات - 
حجزئی گذشته» با نکد بگر شباهت‌تامی دار ند 
یکی‌بیدستر آسیائی وارونالی ود یگر پیدستر 
کانادائی . 

سابق‌براین ازاین نوع حیوان بسیار 
فراوان بود ء ولی چون بوستی گرانبیا 
دارد که شکارحیان طالب آن هستند» در . 
حال حاضر خیلی کم شد هاند و فتط در 
نمض نواحی سییر به وکانادا وبه تمداد 
خیلی کمتری در جنگلهای سوئد و لهستان : 
و آلمان مشاهده میشو ند. در سار نقاط ‏ 
آسیا ۳1 اروبا سیار به ندرت این ۳ 
د بد ه مشود 


1 
ِ 
۲ 

1 
1 
5 
3 
۱ 


همان‌طور که از نام این‌دسته ازحیوانات پیداست » نشخوار کنندگان غذائی . 
وراکه تلعید ه«اند بارد یگر به‌دهان آورده بادقت ونرم می حو ند ودو بار ه فرو مب هند 
تاوارد دستگاه گوارش آنهاگردد ...در حقیقت نشخوار کنندگان هرغذارا دوبارمیخورند . 

طبیعت که این حیوانات را تفریباً فاقد وسیلة دفاعی خلق‌کرده خواسته 
است بدین ترتیب بآنها کمکی کرده باشدو فرصتی دهد تا همبشه در خطر حملة 
درندگان بباشند ۰ نشخوار کنندگان علف خو ارند ودرندگان همو ار ه براي شکار آنها- 
درتعقیبشان هستند واینها" فرصت کافی ندارند تاباخیال آسوده قوت خودرا اززمین 
قز کی ند ودر علفزار‌ها به‌جرا مشفول گردند ۰ به‌ناچار هروقت‌که خطررا دور دبدند 
تاآنجاکه ممکن است شکمبة خودرااز علف وسبزه‌که باسرعت و بدون جویدن فرو 
میبرند انباشته » آنگاه خودرا به‌محل امنی میرسانند وآنجا به‌راحت مشفول نشخوار 
تادر حقیفقت مشعفول غداخوردن میشوند . انن‌بار علف را خوب میحوند تابایزاقشان 
مخلوط و قابل هضم گردد . 

نشخوار کنندگان قبل از پیدایش بشرقدم به‌عرصة هستی نهادند ۰ وقتی 
انسان بدندآمد وباانواع جانوران وحیوانات آشنائی بیداکرد » نه‌زودی بی‌بردکه 
ناید ازنشخوار کنندگان که حیوانات ی‌آزار و مفیدی هستند استفاده کند وبدن حهت 
قسرمت عمده آنهارا به‌تدر یج اهلی‌کرد . : ۱ 

"امروزه گوسفند وگاو ویز وشتر وامثال آنها تحت حمابت انسان زندگی 
میکنند ودیگر در معرض خطر حملة حیوانات سبع نیستند ومیتوانند آسوده جرا 
کنتة وباان وصف هنوز طبیعت تفییری در دستگاه گوارش آنها نداده‌است و شاید 
میلیونها سال لازم‌باشد تاکم‌کم این تفییر حاصل‌گردد . 


تشد 


یج یی هه اه موس زیرهم پوس بیع نو نیو لو 
۱ ۷ 


دستگاه گوارش نشخوار کنندگان و مسیری که غذا طی مبکند 9 


غذای تشخوارکنندگان گیاه‌است. ۱ 
"تساق ویرگه جوان درختان » وسیزه و ۱ شکب 
علف » بدون اننکه حونیده شود در 
مرتبة اول به‌صورت گلوله بالقمه از 
راه مری وارد شکمبةه حیوان میگردد 
وفتی شکمبه پرشد معمولا حیوان بر 
زمین می‌افتد وبه‌نشخوار می‌بردازد 
علف ازشکمبه وارد کیسه کوجکی شده 
ها کنر کت::عصیر هیر ارادی؛ 
دوباره از راه مری وارد هن تیور و ور شیردان رز 
وقنی اين علف که قبلا به‌عصار ه شکمه ۰ص 
آغشته نده‌است خوب حویده و ریز هزارار ‌ 
شد وبا بزاق دهان مخلوط گشثه ء 

بشکل مایع غلیظی درآمد » مجددا از 


دور ار وو و و ۳ . 


راه مرای فروداده می‌شود این‌بار وارد خقفی شهار کنیه کان است شده » ۱ 
حفره دیگری به‌نام « مزارلا »میشود . بس‌از آنکه باشیرة معده مخلوط "۰ 
از هزارلا » غذا وارد شیردان که معده عمل اصلی هفتم آغاز میگردد . 5 


۸٩ 4۶ داثرةالمعارف‎ 


۱ 


استخوان‌نتدی دست رسای نشخوار 
کنندگان 


استخوان بای آوزن 
استخوان بای تاو توهس 


دست‌ویای ند نشخوار کنندتان 


دست وبای 0 کنندگان 
همیشه به تعدادی انگشت زوج ختم 
ميشود ( دوبا جهار ) وبه‌همین علت نیز 
از نظر حیوان‌شناسی نشخوارکنندگان 
باخوکها در ك‌دسته قراردارند » یمنی 
از بستانداران » ازطبقة سم‌داران واز 
دسته حیواناتی که سم دوشقه دارند 
به‌شمار ميآبند. . 

سم‌داران حیواناتی ۳ 
تا آخر انگشت دست‌وبای آنها به يك 
پوشش از جنس ناخن خنم میشود ۰ 


۰ 3 داترةالمعارف 


دندان‌های نشخوا رکنندگان 

در جلو فك بالای نشخوارکنند ان 
اثری ازدندان نیست ودر عقب فقط 
دندانهای‌کرسی دارند . درفك بائین نیز 
درجلو دندانهای ثنایا ودر عقب دندان 
کرسی است . این دسته ازحیوانات فاقد 
دندانهای «انیاب» هستند و بطور کلی 
طبیعت دهان آنهارا برای خردکردن یاه 
به‌وجود آورده است . 

نشخوار کننه‌گان علف درا مبان 
دندانهای جلو فك پائین و لب بالای خود 
[که بوست‌آن ازمادة شاخی است ] گرفته 
می‌کنند ؛ برعکس چهارپایان دیکر مانشد 
اسب والاغ که درفك بالا نیز دندان ثنانا 
دارند و عءلف راباکومك دورشته دندان 
خود می‌برند - 


طبقه‌بند؟ 


تنووار ام .| ید چندین دسنه 
فقط به‌ذکر مهمترین آنها اکنفا کج 


شخوار نندآان بدون شاخ 
شتر‌ها . 

خانوادة شترها شاخ ندازند و مدع 
آنها به‌جای چهار حفره فقط سه حفره 
یاکیسه دارد » بصضی ۹3 این 


خانواده ان دارند : 


1 د وچ 
7 


۲ خانوادة شترها عبارت است: از : 
شتر يك کوهانه » که مخصوصا در 
افریقا زندگی میکند ودر عربستان وایران 
نیز دیده میشود .. , . 0 
شتر دوکوهانه » درقارة آسیا و 
مخصوصاً در نواحی مرکزی آن زندگی 


اما » گواناگو » آلپاکا : ویکوفی »نیز 
ازخانوادة شترها هسنند و در امریکای 
خنونی » مخصوصاً در کشورها ی کوهستانی 
فراژان دیده میشوند . . . . ۱ 


ِ 


شتر دوکومانه 


3 


کو < 5 بن سشخوار کننده دنا 
: درقارة آسیا زندگی میکند » طول 
قامت آن درحدود .۲ تا ۲۲ سانتی‌منر 
است + شاخ ندادد .وبای او دازای سم 
کو چکی است . خیلی باهوش و بسیار 
چابك است . اکر خطری احساس کند 
ورا بايك جهش خودرا به‌شاخةه درخنی 
رسانده » باخیز دیکر شاخة بالاتری را 
به‌دندان میگیرد و بدین ترتیب ازدرخت 
بالا مبرود تااز خطر درامان باشد , . 

نام اين نشخوارکنندة کوجك‌تراگول 


استه 
1 3 ۶ ۶۱ .۰ 3 ۹ ۰ اه ۰ ۳ و 
۳ نوع قند. پروتنین جربی املاخ ٩‏ 
1 گاو ۶۵ 1 1۰ ۹ ّ 
1 گوسفند 0۰ ۷ ۷۰ ۸ : 
0 بز 3 ۳۳ ل ۱ .۱ 
» گاوعیشن ۳۸ 1۲ ۱۲۰ ۸ 1 
5 ۳۳ ۲۰ ۵0 ۷ 8 
: ۱ ۳۹ ۱ ۱۷۵ ۱۶ 1 
۱ 
1 : 
۱ 
۱ : 


۱ 


: ۱ داثرة‌المعارف ید ٩۱‏ 


1 


۱ 


۱ 


زن‌ها : 

دارای شاخ‌های جندشاخه هستند که 
معمولا ازتعداد شاخه‌های آن سن‌آنها معلوم 
میشود . در سراسر جهان زندگی میکنند 
و خوداین خانواده به‌چند دسته تقسبم 
میشود ومهم‌ترین نمایندگان این خانواده 
عار تند از : 


گوزن‌ها 

مرال . 

کاو کوهی 0 
وروت وابی‌تی (که در مناطق شمالی 
آسبا ودر امرکای شمالی زندگی میکند و 
طول قامتش درحدود ۷ر! متر است ) 


آ 

جوا" نگررن کانلنی ۳ 
طول فامتش به‌۵ر | متر میرسثد ۰ 

جوز 1۳ الان با کار وحشی مناطق 
تن که دارای شاخ‌های بهن مانند بارو 
ات نها تریرا به‌کناز میزد ۷ در 
برف قوت خودرا بیابد . طول فامتش ۷ 
۲۸ متر ووزنش به‌طزار کیلوگرم طبر 

و ما ترجه 6 درشمال اسکاند شاوی 
"ودر مناطق تطیی امر یکای شمالی زندگی 


تن 

رن گوزن مناطق قطبی‌که نیمه اهلی 
شده‌است و لاین‌ها واسکیموها که ساکن 
شمال فنلاند وسوند ونروژ و جبزایر 
مات و ناد ماشتد. -ازاسن ‏ حیوان 
* بار میکشند »گوشت و شیر آن را می‌خورند 
واز چرم و شاخهای آن برای ساختن 
اشباء مختلف استفاده میکنند . 


۲ دٍ دائرةالمعارف 


زرافه‌ها -: 
اين دسته شاخ‌هانی دارندکه مانند 


برآمدگی روی پیشانی حلوه میکنند : این . 


برامدگی استخوانی است واز جنس شاخ 
نیست . بلندترین حیوان عالم خلقت یعنی 
زرافه باین دسته تعلق دارد . 

بلئدی قامت‌زرافه به‌شش‌مترمیرسد. 


این حیوان ساکن افر بغاست بطوراجتماعی 


و به‌صورت کله زندگی میکند وخیلی سریع 
میدود . 

نماینده دیکر این سسته اوکاسی- 

است که در کشور کنکو زند کی 

میکند و قامتش خیلی‌کوتاه‌تراززرافه‌است. 
خانوادة گاوها : 

اين خانواده مهمترین طایفة نشخوار 
کنندگان را تشکیل میدهد و خود به‌چند 
دسته تقسیم میکردد . 


شاخ این حیوانات توخالی است و 


روی يك باب استخوانی‌که بربالای بیشانی 
حیوان قرار گرفته می‌روید و دائماً بلندتر 
مشود . برخلاف کوزن‌ها که هر سال 
شاخشان مي‌افند و شاج دیبری سای 
آن میروید وهرسال شاخه‌ای به‌آن اضافه 
میکردد شاخ اين دسته ازنشخوارکنندگان 
ساده است ونمی‌افتد . 

تعدادی از افراد این خانواده هنوز 
به‌حالت وحشی در سراسر جهان (جز در 
استرالیا » زندگی میکنند . بقیه اهلی 
شده‌اند ودر تمام نقاط جهان » بشر از 
آنها استفاده میکند . نماینده‌های مهم و 
دسته‌های مختلف این خانواده عبارتند از: 


کاو 

گاومیش 

گاو وحشی امریکا 
گاو وحشی اروبا 
کاومیش افریقاتی 
غزال 

نز 

بز کوهی 

یز وحشتی 
گوسفند 

زل 


مجسمه به‌افتخار نشخوارکنندگان اهلو 


دریکی از شهرهای بزرگه آمریکابنای بادگار ومجسم+ه‌عظیمی برای قدردانی 
از هفتصد!, لیون گاو که درسراسر حهان به‌بشر خدمت میکنند بریا شده است . 
اگرچه این حیوان ازافتخاری که نصییش‌شده اطلاع ندارد » ولی اقلا انسان سهم 
ناجیزی از حق‌شناسی خودرا نسبت بان‌حیوانات ابراز داشته است زرا از 
گوشت » بوست » شیر » شاخ وکودان حیوان استفاده میکنند واز قدرت کار 
ی ی خود بهره‌برمی‌دارد ۰ ۱ 

مثلا کار روزانة دوگاو نرکه به‌گاوآهن بسته میشوند معادل و تگ‌بار 
۰ کیلوگرمی به‌مسافت ۲۵ کیلومتر باسرعت ۲ کیلومتر در ساعت است . هنوز 
در بسیاری از کشورهاگاو در زراعت به‌انسان کمك میکند 

از اقب تامتطفه ات۱ تخر ار‌کنندگان به‌انسان 6 لا لیا و کار 
میدهند . هرساله. انسان میلیاردها لیترشیر آنها را مصرف میکند و از آن 
۰ کیلو کره و........۸کیلو بنیر میسازد ۰ 

ابن حیوانات درسال در حدود يك یاوه و نیم کیلو سشم برای بوشتی 
به‌انتسان میدهند و هرساله بشرمیلیاردهاکیلو گوشت مصرف مبکنگ ۰ ناگ بنانی 
به! فتخار آنها بربا شده است کاملا بجا وبه‌حق بوده 2 


٩۳ ترالمعارف‎ 


.هم چنین: از نیروي ۲ 
برای حمل "نار : زیامت و 


6 ۶+ دائرةالمعارف ۱ 


۰ 
ِ 


جر یر ی 


1 + دار قالمعا 1 


9 ژانپل کله‌بر دراثرخود «کولی‌ها» پیدایش‌ویولون 
را چنین نوشته است : 0 
«در جنگلی دختر دلربائی به‌نام مارا زندگی‌می کرد 
و عاشق شکارچی جوان و زیبائی بود ولی جوان 
توجهی به| و ند‌اشت. .بای روز مار ) به‌شیطان‌مر اجعه 
کرد و وصل معشوق ز: از وی خواستار شد.شیطان 
به‌او گفت چهار برادرت را به من 9 ۰ مارا چهار 
برادر خود را به شیطان فروخت و شیطان با آنها 
چهار سیم ساخت و به دختر پدرت رایمن‌بده. 
مارا پدر را به شیطان داد وشیطان ازآن جعبه‌ثی 
ساخت وآن وقت مادر دحتر ۳ طلب کر ده مارامادر 
خودرا نیز به شیطان سپرد و شیطان مادر دختر لك 
عاشق‌پیشه را به ارشه‌ثی مبدل کره وبا روح این 
شش نفر ویولون وارشه را ساخت وانرا پدست 
دختر سپرد . دختر بااین الت موسیقی اه 
نواخت وشکارچی جوان را مسحور خویش ساخت 
آنگاه ابلیس عاشق ومشوق را باخود به جهنم‌برد 
و ویولون برجا ماند و کولی‌ها انرا پافتند. 
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تقاشان و مجسمه سازان اسرائیل میان 
خود و هنر مدرن اروپا رابطه‌ئی‌نا کستنی 
احساس موز لور تکای دست 


-. هش قرب بشید‎ ٩ 


سازان بهود کوشیدند هنری محلی و ملی 


به وجود اورند ولی کوشش آبان در حهت 
عکس اپن فکر به کار افتاد و در نتیجه 
آثار و تابلو های نقاشان امروز اسرائیل 
شاهت عحیبی 9 های مدر نیست های 
فراسه » ایتالیا و امریکا یافت . 

زاربنسکی 1 ده اسر ائیل 
است . که چهل سال پیش از آ کادمی هار 
های زیبای کیف فارغالتحصیل شد و بعد 
۳ اسرائیل آمد 0 سین اقامت ی رید . 
(٩ ۱‏ به شنت تحت ار راز 
و 

ژانکو یکی دیگر از نقاشان بزر گ‌بهود» 
کسی است که در سال ۱۹۱5 با درپ. باو 
تربستان‌سزارا در زوریخ مکتب دادائيسي را 
بنیاد نهادند و درواقع شخصیت هنری‌اودر 
نهشضت بزرکگک هنرقرن بیستم بی تأثیر نبوده 
است . او نیز بعد ها در فلطین سخنی 
7 بد . استماتسکی و م و کادی دو نقاش 
ور یگ من که مت در 
پاربی با نقاشان بزرگی کار کرده » بعد 
به اسرائیل آمدند و به تدربس و ارشاد 
هنرمندان جوان فسطین پرداختند . 

مردخای آردون شایدد رخارج‌ازاسرائیل 
مشهورترین نقاش اسرآئیای است ولی دز 
این کشور شهرتی ندارد , آردون دراروبا 
چندین بار نمایشگاههای ,بزرک تشکیل‌داده 
توجه ناقدان هنری را به خود جاب کرده 
است . اغاب اباو های او اکنون توسط 


موزه های بز رک خربداری شده و خود او 


از نقاشان بر کف دنیا شناخته شده و با این 


۱ سربازمجردح 
اثر : مارسل ژانکو 


وجوه : اکنون در منتهای انزوا و سکوت 
در فلبطین زندگی میکند و این اواخر 
به خدمت دو لت درآ دده ریاست بخش هار 
های زیبای وزارت فرهنگ اسرائیل را بر 
ععده گرفنه ۹ 
این مرد آرام » در طول سی سال کا 

سعی کرده است بیان تازه‌ای برای نقامی 
جدید بوجود آورد . 
بزرگی و با رنگهای مختلفی که از آمیختن 
جید رز رت اضا ی بو جود آورده 6 مجدبدی 
وی ی جدید برداشته است . منیع‌الهام 
او بیشتر تاناکما تجزر ات او رسد اقا 
دار حهاپش وادی‌النقب » صخره‌ئی است که 


۱ 


بنا به روابت تورات زه‌انی حضرت یعقوب 


وی با تابلو های . 


5 مش -فاشت:: 
۰ نقاشان‌جوان‌اسرائیل بطور کای‌شا گردان 
۱ شانی هستند که ذکرشان گذشت . نفتالی 
بزم 6 آو بددر ار بخا , و بددر استما! ۹ 
بحیل‌ثمی . فیما . ایگال تسوما رکین 
میخائیل گراس ؛ پوسف‌هلوی ازنقاشانی 
هستند که سن‌شان بین سی تا چهل و بنج 
سال است وبطور کای بوسیله نقاشان پیرتر 
تحت تاثیز »کانب هنری غرب قرارداده 
شدهافف: : 


23 


4 


ی نم 


7 


س 


أ 


مقر جدید 
ار اب ۳ 


اصولا در نفاشی و هحسمه سازی جد ید 
شرا تال هنوز از مه قارد بو جود نیا مد 
ست » و تمام نقاشان و * اسان ای اک 
معا قح تا ثیر شدید مکاچن تشر میهاة تق: 
رم و نیویورك هستند . ولی کوشش ای 
.از نی ارنگف , طرح و ترکیب برای بسه 
و جود آوردن هنر اصیل فحای طمل. ا ده 
است .۰ اکنون نسل جدید نقاشان آسرائیل 
+ با دوران وگ کی لو و | نقلاب وا موه 
گذرانند ؛ بدین معنی که می کوشند سرزمیر: 


استاد مجسمه‌ساز 
اثر روک‌دن‌دو یس 
۲۱٩ ۲۳(‏ 


خود , مناظر » رنگها و محیط آنها را ناز 
بآبد و دی وساه در راه افربنش هنر 
یف 9 


ترا 6۵ ‌ 


امربکائی و بنج موسسه دیگر اروبائی ‏ 


هستند باشرکت یکدیگر يك سلسله 
کتابهای: حیبی درباره هنر انتشار خواهند 
داد سری اول این کتاب‌ها در ۲۲ جلد 
در باره هنر و تار بح هنر انتشار خواهند 
یافت و موضوع بقیه کتابها رشته‌های 
مختلف هنر معاصر و مطالب جالب دیکری 

است‌که حنبه حهانی دارد. 

8 اخیرا يك فرهنگ اصطلاحات آتمی در 
مسکو به جاب رسیده است.این فرهنک» 
اصطلاحات مزبور را به شش زبان س 
روسی - انگلیسی - اسپانیائی- آلمانی 
و هلندی سل کرده است. 

دراین فرهنک چهار هزار لفت و 

اصطلاح مر بوط به علوم آتمی‌دیده‌میشود . 

9 ازکتاب «فاسق لیدی چاترلی» که در 
سری کتابهای جیبی در انکلستان‌انتشار 
یافته است تابحال سه میلیون‌وپانصد 
هزار نسخه به فروش رسیده است. 

لفات وکلمات » بطور کامل نمیتوانند 
مفاهیم فلسفی را بیان کنند. با توضیح 
دهند و بفهمانند ء به همین جهت‌یکی 
از ناشران فرانسه «ناژل» مشخول‌تهیه 


مجموعه‌نی استکه به وسیله عکس و 
تصوبر این اصطلاحات را در ذهن 
خواننده محسم سازد » تا مفاهیم آنها 
بخویی درلد شود . 

9 زان «اتروسك» از سی فرن بیش‌تابحال 
خوانده نشده است و تانحال درحدود 
٩‏ هزارکتیبه ونوشته به زبان«اتروسك» 
ندست آمده است. این اواخر يك‌باستان 
شناس «مایانی» کلید جودبدی برای 
تخوانشن اس نیشته‌ها یناف رده 
و باستان‌شناسان مشفول مطالعه این 
کلید هستند تا شاید بس از سی فرن 
موفق به خواندن اين نوشته‌ها شوند. 


عده‌نی ازاطا عفیده دارندکه‌باموسیقی 
میتوان باره‌نی از بیماری‌های غصبی‌را 
درمان کرد. به همین جهت به بیماران 
دستور داده‌اند قبل از صرف ناهار با 
شام نیم‌ساعنی بآهنگهای موسیقی‌توش 
بدهند و بمد مشفول خوردن‌غذا شوند. 
گ «آرتورگرومیو» نوازنده مشهور » بك 
سونات برای بیانو و وولون‌موتسارت 
را له تنهانی احرا و اسف کرده اسب 
وی اول قطعات پیانو را نواخته وضبط 
کرده سیس روی نوار ضبط شده قطمات 
ویلون را نیز خود نواخت وضبط کرد. 
و بدین ترتیب موفق شد این سونات راکه 
سونات راکه برای دوآ لت موسیقی تنظیم 
و اهامای انجر اک ۰ ۱ 


اندیشه ها و هنر ها #۶ ۲ 


« امروز همانطور گه قیتت | تسس 
شهرت جهانی دارم وثروتمندم ولی دقتی 
تنها هستم جرات آنرا ندارم که خود ر! يك 
هنرمند به‌مفهوم واقمی این کلمه بدانم > 
هنرمندان بزرکٌ عالم نقاشی افرادی مثل 
جیوتو » لوبنیتن »ءرامیراندت و کوبا بودند» 
من جون دلقکی مردم‌راميخندانم وتوجهشان 
راجلب می‌کنم . علتش اینست که موقع 
شناسم » وتوانسته‌ام بحداکثر از حماقت 
مردم » خودخواهی‌شان » و حرص واز و 
نفع‌طلیی هم‌دوره‌های خودم استفاده کثم 
و بدین وسیله منفعت بیرم و ثروت 
بیندوزم » 

این سختانی است که پیکاسو » 
رانده است . 

تابلو ارسطو کار رامراند که دو 
هذته پیش در نیویورلد به‌ملفی درحدود 
تکصد‌وهشتاد میلیون ریال فروخته شه > 
درسال .۱۱۱ کشیده شد . رامیراند این 


تابلو رابرای يك تاجر ایتالیائی نقاشی‌کرده: 


,۰ فلورن مزدگرفته بود . 
8 يك نمایشگاه بزرکد از آثارهتری 

قدیم وجدید کشور کره اخیرا در موزء 
((سر نو شی») در بار بس افتتاح گردیده است 
و یکصد وپنجاه‌ودو قطعه مر کب ازمجسمه» 
بردة نقاشی » جواهر » سفال » جینی و 
آثار دیکر درآن به معرضص نماش گذارده 
شهه است . 

این آثار مربوط به‌قرن دوم میلادی 
تا زمان حاضر است . 

برخی اژاین آثار رااز زیسر خالد 
بیرون آورده‌اند زیرا اهالی کره عادت 
داشتنه مردگان خودرا با زیورآلات ایشان 
و پیکر بودا واشیاء دیکر به‌خالك بسیارند . 
بعضی دیکر ازاین آثار متعلق به‌اشخاص؛ 
. و بالاخره قسمت مهمی ازآن به‌موزه‌ها و 
موسسات دو لنی کره تملق دارد . دولت 
کرة جنوبی, در برباساختن این نمایشگاه 
کمك‌های بسزالئی‌کرده است . 

درتمام این آثارگم‌وبیش نفوذهنرچین 
در دوره‌های («(مینکت») و («(سونک)) مشههو د 


۲ عد اندبشه ها و هنرها 


ودای آننده ازمفر غ مطلا سای 
به قرن" هفتم میلادی 
است . بااین وصف هنر کره کاملا ازهنر 
حین متمایز بوده » هنرمندان کره 
خصوصیات ملی خود را در بدیدآوردن 
آثار خویش حفظ کرده‌اند . ظرافت و 
سادگی این آثار بیش از هرحبز جلب‌توجه 


منکنه 


3 


قابل توجه است که‌کشور کره در 
حدود دوهزار سال تحت تسلط‌چینی‌ها > 
مغول‌ها » منچوها و ژاپنی‌ها بوده است 


درتمام آثار هنرق این مات درطی قرون 
متمادی مشهود است . 

از زیباترین آثاری‌که دراین نمایشگاه 
به‌ممرضص تماشا گذارده شده باید. اول از 
مجسمةه ( مائی‌تره‌ی؛ » (بودای آینده ) 
نام‌برد اين مجسمه‌که ٩.‏ سانتی‌متر .بلندی 
دارد از هفرغ مطلا ساخته شده ومتعلق 
به‌قرن هفتم میلادی است وبودا رادرحالی 
که برکرسی نشسته فکر می‌کند مجسم 
ساخته‌است . این‌محسمه یکی‌ازشاهکارهای 
پیکرسبازی شرق اقصی است و بعدها 


بزرکترین هنرمندان چین وژاین از آن ! 


تقلیه کرده‌اند . محسمة جوبی «میروکو» 


در نزديك شهر «کیوتو» در ژاین نیز از | 


این مجسمه تقلید شههاست . 
یکی دیگر ازآثار جالب توجه ایس 
نمایشگاه > تاج یکی ازشاهزادگان سب" 
استکه از طلا وسنکت یشم ساخته شد 
ومتعلق به‌فرن پنجم میلادی است . 
جینی‌ها و سفالها متعلق به قر 
پنجم به‌یمد است وبیشترآنها در کا رگاه‌ها 


ه‌ 


شهر « گانگ‌جین ساخته شدهاست . 


قارف سفالی لعاب‌دار متعلق‌به‌بادشاهان ! 


1 
سیلا فرن‌ششم میّلادی(نفوذ پیکرسازی 
ژاینی وهنرجینی دورة « همان ». دراین ‏ 

1 

) 


از آنچه گفته‌انن .. سس 


هیچ هنرمندی نمی‌تواند حقیقت را تحمل کند . 


عب وه 


در‌هنر نیز جون دیگر جیزهای ززده 4 بیشرفتی وحو ۵ 
ندارد بلکه تنها جلوه‌های مختلف بك انگیزه به‌چشم می‌خورد . 


بخ تما مخلاقی است‌که نم ‌خواهد ان اد ها 


آن که برنده نیست نباند بر بر تگاه‌ها تا 
۱ نیچه 
[ جنین گفت زرتشت 1 
باخیره شدن برآ فتاب 4 می‌با دك درخشیدن رافراگیری و 
با نگربستن بهاقیانوس » بلعیدن صخره‌های بلند را . 
راما یانا 
| کتاب مقدس هند بان] 
دوست را شتن خدا ؛ ازایمان آوردن ند و دشوار تر ات9 
بود 
۱ من جونان درخت صنویر بلندی اه ۳ 
می‌سایم . مرا سابه‌ئی نیست ؛ وتنها کبوتران برشاخساران من 
آشیبانه می‌سازند . 
۱ کی رککارو 
کارمن بیان امیدهاست به‌باری يك ستاره ‏ و شوق روح 
است ؛ بادرخشش سك غروب . ۱ 
۱ ون گولد 
زسانی حفیفت است و حقیقت زر نالی ات 


تنها کمن رادراین دنبا مت انی داحتیاع داری که بدائی .۰ 
کیتس 


ای سس مست ک بت جیفیر و 


7 ۶ اندیشه ها و هنرها . 


آنجه تائنون 

۳ :+‌‌ٍِِ ۱ 

۱ب فیل در پرونده 

۱ برانیسلاو نوشیج 

۲ - بچه‌های عموتوم 

۱ ز بجارد رابت 

1 + ببگاله‌ای در دهکده: 
مار لد تواین 

- تیلی - فراد 


موپاسان اشاین‌باك 


۱ 


ن ‌‌ نانلاق 

۱ میکاو انناری ". 

٩‏ - کودك قهرمان 

۱ داستا بوفسکی 

۷ ‌ قرعه ترا مر کر 
۱ کاحا 


۸ بدا آندشه 

۱ آنسریف 

۹ - بی‌دلمل 

ی 

۱۰۱- مالی‌نی 

باگو ر 

۰۲ نان درجه‌اول علمی 
۱ ناننده 


3 ‌" ۱ ۲ تا 6 ض 
ی ی با اش انیت 
۱ 1 ۷ وا ۱ 


۰ 


۱ 
4 9۳ 


۸ 


۳ 


ما جر 


19 
/ 
۱ 
1 


۱ 


۳ 
1 
0 
ون 
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کرک کزه رت 


ِ 
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۷ 
ی 


